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فروشگاه» فلکه درم تهرانپارس» خیابان جشنواره پلاک ۲۰ تلفن: ۷۷۷۰۲۷۶۸۷۷۲۹۰۴۴۶ 


کریستنسن آرتور 
ایران در زمان ساسانیان 
ترجمه رشید یاسمی 
ویراستار» دکتر حسن رضایی باغ‌بیدی 
چاپ پنجم: ۱۳۸۵ 
چاپ: چاپخانه مهارت 
تیراز: ۳۳۰۰ نسخه 
تهران:خیابان انقلاب. خیابان فروردین؛ کوی بهشت آلين پلاک ٩‏ 
تلفن: ۲۹۵۴-۴۱۹۳۹۹ ٩۴۱‏ 
شابک: ۶۴۹۴-۶۴ ۹۶۴ 
964-6494-06-4 :[(159 
ها ۳۸۱۵160 


صفحه 

_ فهرست تصاویر موم و وی ای هک ی هر ری ی عون 
مقدمه وبراستار هی و و نا ده 
مقدمه مترجم ی ی و ۵ اس 3اه 
دیباچه چاپ اول و ی هت و مش وه 
دیباچة چاپ دوم و و ره 
فهرست اختصارات ی هم ی مه را و ای رتم مان سیک 
مقد مه وه مه هه ۵ مه ام یس ی یی ۲ 
بخش اول: شمه‌ای از تمدن ایران قبل از ظهور ساسانیان کت وه و 

۱. تشکیلات اجتماعی و سیاسی دولت اشکانی و موس موه هس( 

۲ اقوام شمال و شرق - ۱۳3۳ 

۳. عقاید و افکار دینی و وه و ی ۰ ۱۱ 

۴ زبانهای عامه و زبانهای ادبی یک ری و و مت وی ها 

پخش دوم: منابع تاریخ سیاسی و مدنی عهد ساسانیان ۱۳۸ 

۱. ماخذ ایرانی معاصر ساسانیان. ادبیات پهلوی ی 

۲ روایات ساسانی که در ادییات عرب و ایران بافی است یه ای ۳ 

۳. منابع یونانی و لاتینی ی ۱۳۱ 

۴ متابع ارمنی هو که ها ی هی سر 03 

۵. منابع سریانی هو و رو و رم هی ود ساموت ۵۲ 

۶ منابع چینی | 

فصل اول: تأسیس سلسله ساسانی ات 2 
فصل دوم: تشکیلات دولت شاهنشاهی ره و و و ۴۳۳۰ 


فصل سوم: ایین زردشتی دین رسمی کشور و 

فصل چهارم: مانی و کیش او ۱11 
فص پم جوات ده هی رت ود ورگ عرب و جک 
فصل ششم: عیسویان ایران ۱9 
فصل هفتم: : نهضت مزدکیه ۱[ 


فصل نهم: آخرین سلطنت بزرگ و ورن یی شا 


ضمیمه اول: نگارش اوستا وا و و و و و وم و و 

ک ‏ او ۱ ۳ 
یادداشتهای ویراستار و 

فهرست الفبایی له 


صفحه 
۱. سکه‌های اردشیر اول ی 
۲. نقش رستم: اوهرمزد مقام شاهنشاهی را به اردشیر عطا می‌کند ام ی و ی ی ۱ ۶ 
۳ قصر فیروزآباد ی ی مک رم وه و و ی 
۴ کعبه زردشت که روی سکه شاهان پارس نقش شده است (از عهد سلوکیان) ۲۱۵ 
۵ آتشدان زردشتی در پشت یکی از سکه‌های اردشیر اول کب وه ۵ ۱۱ 
۶ انواع آتشدانهایی که در پشت سکه شاپور اول و وهرام پنجم منقوش است ی وس ۱ 
۷ آتشکده شهر شاپور ی 
۸ جام کلیموا ۵ ۱ 
٩‏ نمونه نقاشی مانویان در خوچو و و مت ۱۲۸۰ 
۰ مینیاتور مانوی و ری اور و مه ۱۳۹ 
۱ نقش برجسته عهد ساسانی در نقش رستم که ره و وه هش ۱۵۲ 
۲. قلعه محصور که در روی یک جام نقره نقش شده است هه کت و وه عم او ۱۵۶۲ 
۳. سکه شاپور اول کی و ای ۱۳ 
۴ صحنه پیروزی شاپور اول بر والریانوس. در نقش رستم ی ی ۱۶۳ 
۵ صحنه پیروزی شاپور اول در شاپور فارس و ۱۳ 
۶ سکه وهرام اول و 
۱۷ اوهرمزد مقام شاهی را به وهرام اول عطا می‌کند یش کی یز 
۸. سکه وهرام دوم و ی رو و ی ی ی ۱۶۶ 
4. صحنه پیروزی وهرام دوم در شاپور فارس و ی و هه و وچ ۱۳ 
۰ مبارزه دو سوار ۸( 
۱ سکه نرسه ۹ ی و 
۲. تاجگذاری نرسه در نقش رستم او ی مه را ۱ 
۳. سکه هرمزد دوم ی ی ی و ۱۷۰ 


۵۵ ایران در زمان ساسانیان 


۴ سکه شاپور دوم مر ی ی هت هه ی کید ی ی ۱۱۷۲۰ 
۵ شاپور دوم در شکار شیر جام نقره وگ تب ۱۸۳ 
۶ سکه وهرام چهارم هی ۰ ۱۸۲ 
۷ طاق بستان یک و کر رف ۱۸ 
۸ کتيبه تاجگذاری اردشیر دوم در طاق بستان ها ۱ 
4 شاپور دوم و شاپور سوم در طاق بستان ی 
۰ سکه یزدگرد اول ی 
۱ سکه وهرام پنجم و ده کب و م۵ ۱۷ 
۲۳ قصر سروستان و 
۳ سکه یزدگرد دوم وم و ی هه ما و اه تم و۱۳۵۳ 
۴ وه دین شاپون ایران‌انبارگبد 
۵ سکه پیروز هی و ۱۲۱۹۱۰ 
۶ سکه کواد اول مک هه ۲۳۲ 
۷ نقشهٌ شهر سلوکیه و تیسفون و حوالی آن یک و هت هو وه ور لس ۱۲۷۶ 
۸ قطعات نقوش تیسفون ی 
٩‏ طاق کسری در سال ۱۸۸۸ میلادی که ی و ۱۳۸ 
۰ تصویر خسرو اول در جام اه وه ای ‏ هوو ‏ ع و و هر هم وت هی ۱۲۸۲ 
۱ سکه خسرو اول 0[ ۳۶۸ 
۲ سکه خسرو دوم و وس وک رش ها ی من ۱۳۱ 
۳ سکه وستهم تم ی ی ی یف ی و ی ۱۳۱ 
۴ غار خسرو دوم در طاق بستان ( 
۵ دو تصویر خسرو دوم در طاق بستان هی و و ی هه و ی ۱۳۱ 
۶ شکار گوزن خسرو دوم در طاق بستان 1 
۴۷ شکار گراز خسرو دوم در طاق بستان ی وا هه متفه ری هط هه یم و را 
۸ خسرو دوم در شکار (جام نقره) 7 ۳۴ 
٩‏ جام نقره ۹ ۱۳ 
۰ نگ نقره که ی ی و ار ی رو ۱۲۳۳۵ 
۱ نای زن (جام نقره) و ی ی ۱۳۱۶ 
۲ سکه یزدگرد سوم 2 ۱۳۵۸ 


مقدمه و براستار 


آن چه اکنون در پیش رو داربد متن وبرایش شده؛ کتاب ارزشمند ابران در 
زمان ساساییان» نوشته ایران‌شناس بزرگ دانمارکی آرتورکریستنسن است 
که در سال ۱۳۱۴ مرحوم استاد رشید یاسمی آن را به فارسی ترجمه کرده 
است. درباره ارزش این کتاب همین بس که ایران‌شناسی را نمی‌توان یافت 
که آن را جزو معتبرترین منابع در تاربخ ساسانیان به شمار نیاورده باشد. از 
آن گذشته مترجم دانشمند نیز در مقدمهٌ خویش به اندازهُ کافی درباره 
جایگاه رفیع این اثر بی‌همتا سخن گفته است. 
کتاب ابران در زمان ساسانیان پیش از این هفت بار به چاپ رسیده اما 
متأسفانه پس از درگذشت مترجم دانشمند آن» به تدریج غلطهایی در آن 
راه یافته بود که شمار آنهاگاه به دهها غلط در هر صفحه می‌رسید. به 
علاوه تصاویر کتاب چنان تیره و تار شده بود که گاه تشخیص آنها دشوار 
می‌نمود. از این رو بر آن شدم تا این اثر بی‌نظیر را از آن همه آشفتگی در 
آورم و علاوه بر مقابلةٌ آن با متن اصلی کتاب به زبان فرانسه" و تصحیح 
غلطهاء انشای آن و نیز آرانویسی واژه‌های ایرانی را به شیوهٌ کنونی 
نزدیک‌تر سازم. تصاویر این کتاب نیز از متن اصلی به زبان فرانسه 
عکس‌برداری شده تا کاملا واضح و روشن باشد. به علاوه در برخی از 
موارد افزودن یادداشتهایی لازم به نظر می‌رسید. شماره‌هایی که در متن 
میان دوقلاب  [‏ ] آمده مربوط به یادداشتهایی است که می‌توان آنها را 
تحت عنوان «یادداشتهای ویراستار» در پایان کتاب ملاحظه کرد. مقابلة 
این چاپ با چاپهای پیشین نشانگر رنجی است که بر خود هموار کردیم تا 
اين اثر گرانبها را از آن همه آشفتگی و نادرستی رها کنیم. در پایان متن 
ويراسته اين اثر گرانبها را به روح بزرگ استاد فرزانه رشید یاسمی تقدیم 
می‌کنم؛ روانش شاد و بهشت بهره‌اش باد. 
حسن رضایی باغ‌بیدی 
آذرماه ۱۳۷۲ 


۲مدزظ بجمنانلی عصف6ز۵ع1 ,6ع 2( 55هک ۱65 ای ۲۱۲۳۵ رجععمه‌اهتاه نتم :1 
۰ 10اه ,1944 عنومطهعممت هیامن( 


مقدمة مترحم 


نیاز به نگارش تاریخ ايران باستان از دیرباز احساس می‌شد. گرچه مشیرالدوله تاریخ ايران باستان را از قدیمترین 
ادوار تا پایان عهد اشکانیان باز نموده لکن روزگار مجال نداد تا دوره ساسانیان را به نگارش درآورد. 

نویسنده این سطور که سالی چند است به تدریس تاریخ در دانشکده ادبیات اشتغال دارد. نقص کار 
دانشجویان را به سبب این فقدان در نظر داشته. پیوسته مترصد بود که به قدر ماه قلیل خود در تدارک این 
نقیصه بکوشد. ولی جریان کارها و درسها و فراهم نبودن وسایل ضروری او را از انجام این خدمت 
بازمی‌داشت. تا اینکه سال گذشته کتاب «تاریخ ايران در زمان ساسانیان» به قلم استاد جلیل و ایران شناس نبیل 
پروفسور ار تور کریستنسن دانمارکی 15)60560:) ش استاد علم لغت ایرانی در دانشگاه کپنهاگ» از طبع خارج 
شد. نظر به آگاهی کاملی که از تبحر آن استاد دقیق داشتم و در سفرهایی که به ايران آمده بودند و نعمت صحبت 
ایشان دست می‌داد مکرر از این کتاب سخن رفته بو می‌دانستم که قریب سی‌سال در تالیف آن رنج برده‌اند و 
تقریاً همه منابع قدیم و جدید ره از یونانی و رومی و سریانی و ارمنی و عربی» خاصه کتابهایی که در دو قرن 
ار _ِ خاورشناسان و محققان آثار باستان نگارش رفته. از نظر انتقاد گذرانیده‌اند. پس نسخه‌ای از آن به 
دست آوردم! میم ای اد تین و عم دادواک . و جامع‌تر از این کتابی در تاریخ ساسانی نوشته نشده 
است. خاصه آنکه مولف کیفیت مدنی آن زمان را مورد بحث قرارداده و گرد روایات و سرگذشتهاء که در کتب 
دیگر مبسوطاً قید شده. نگشته است. چنانکه از تاریخ پادشاهان و چگونگی ایام سلطنت آنان جز آن مقدار که 
توالی روزگار و انتظام زمان را ضرور است یا یکی از شئون تمدن را روشن می‌کند. چیزی نیاورده است. همه 
مباحث آن متوجه دین و فرهنگ و علم و هنر و مقامات اجتماعی و مراتب درباری و مانند اینهاست. هنوز از 
خواندن اين کتاب نپرداخته بودم که داعیه‌ای در باطن من پدید آمد و ترجمه آن رجهه همت قرار گرفت. بسی 
دریغ آمد که با وجود چنین خرمن مهیایی به خوشه چینی جدیدی دست برده شود و چون در نظر ظاهربینان 
ترجمان دون مصنفی است. از قبول عنوان مترجم دامن همت بالا گرفته آید. زیرا که در چشم حقیقت شناسان 
دو نکته مسلم است: یکی آنکه ترجمه صحیح و مطابق به از تالیف مزور و منافق. دیگر آنکه بیشتر مصنفات 
زمان ما ترجمه‌هایی است در لباس تالیف و اقتباسهایی است با هزارگونه تحریف. پس سود فرزندان کشور و 
معرفی زحمات مولف دانشور را بر خرسندی دواعی نفسانی ترجیح نهادم و به ترجمه دست گشادم که دشوار 
آسان نمای و زحمت طاقت فرسای است. 

اگرچه کارهای استاد کربستنسن هریک دری شاهوار و اثری شاهکار است. ولی اين کتاب واسطة العقد 
سلسله تألیفات ارست و می‌توان سبک آن را سهل ممتنع شمرد؛ زیرا با وجود غور و فرورفتن در اسناد قدیم و 
آثار گوناگون که لازمه این قبیل تحقیقات اساسی است. موّلف محترم اندکی از حدود فصاحت و بلاغت و ایجاز 


۱ این نسخه‌ای از چاپ اول کتاب است که در سال ۱۹۳۶ در کپنهاگ انتشار یافته است. 


چهارده ایران در زمان ساسانیان 
و دقت خارج نشده است. در موارد بسیاره محض اختصار. روایات معروف راکه در دسترس هرکسی هست کنار 
گذاشته. به ذکر نکاتی که تازگی دارد پرداخته است. 

از تازگیهای اين کتاب آن است که موّلف اعلام و اصطلاحات قدیم را عموما به شکلی آورده است که در 
کتب ارستایی و پهلوی دیده با قواعد زبانهای کهن چنان حکم می‌کرده است. مانند وهرام (بهرام). رزرگ مهر 
(بزرگ مهر). اوهرمزد (هرمزد - اهورامزدا). میثره (مهر). کواد (قباد). ابرویز (پرویز). جاماسپ (جاماسب). 
ویستهم (بسطام). ویندوی (بندوی). خودای نامگ (خدای نامه). اسفندیاد (اسفندیار). دیبهر (دبیر). آمیدا (آمد 
- دیاربکر). دودگ (دوده). گنزواد آررد (گنج بادآورد). رام ابزود یزدگرد (رام افزود یزدگرد) و امثال آن. در ظاهر 
اين کار موّلف به تفنن یا علم فروشی شباهت دارد. اما در حقیقت حاکی از اهتمام او در ضبط کلمات قدیم است 
و از این لحاظ هم کتاب او قیمتی خاص دارد. چون نگارنده امانت وزنهارداری را از شرایط فن ترجمه می‌داند. 
انحراف از طریق موّلف را جایز نشمرد و آن کلمات را چنانکه بود به فارسی نقل کرد و در موارد مهم صورت 
جدید آنها را در میان دو کمان قرارداد و گاهی به همان صورت مانوس اکتفا نمود. 

خاورشناسان برای کلمات شرقی رسم‌الخط‌های گوناگون پیش گرفته‌اند تا به وسیله حروف لاتین همه 
اصوات و حرکات الفاظ شرقی را بنمايانند. اگرچه با وجود کنگره‌هایی که تشکیل داده و بحث‌هایی که کرده‌اند» 
هنوز موافقت تام در باب بعض حروف حاصل نشده است. ولی عموما به وسیله ترکیب حروف با افزودن علائم 
در زیر و روی حروف لاتین افاده مقصود کرده‌اند. مثل ترکیب تل به جای (خ 2) و 1 به جای (ذ) چسنانکه در 
دیباچه موّلف مذکور است. ما علائماضافی را از بل نهدن عطوط کرچک آقی یا آکسان‌های مایل پا نقطه در 
بالا و زیر حروف برای نشان دادن مد در الف با اشباع و معروف و مجهول در واو و یاء مثل: ۵برای واو و 6 
برای یاء و 4 برای الف ممدود. ما نیز در این ترجمه هرجا که نگارش کلمات تین لازم آمد تاسی به مولف 
کردیم با این تفاوت که چون در چاپخانه خطوط افقی برای بالای حروف موجود نبود یا آکسان گذاشتیم با نقطه 
قراردادیم.! 

ی ی ی 
برای (ف دولبی) و برای (خ)» ما نیز آن حروف را عینً به کار بردیم. همچنین گاهی در کلمات اوستایی کسره را 
به صورت (6) معکوس (9) نموده بودند و ما نیز چنان کردیم. 

خرس روت ای وت تلا سیف توف 
(50۲۲06 - 1000) و نولدکه ونلدکه (20۵106166) واشتاین راشتین (8۱610) و شائدروشیدر (11.501186067) و 
هپتالیان و هفتالیان (هیاطله - 1160۳1211165) و آگاسیاس راگائیاس (28ا۸۵۳2) و نظایر آن. کسی که به 
فهرست اعلام مراجعه می‌نمابد باید اختلاف نظایر آن کلمات را در نظر بگیرد. 

پس از شروع به ترجمه از مولف محترم تقاضا شد که اگر نظر جدیدی دارند و اصلاحی را لازم می‌دان ند 
مرقوم فرمایند اتفاقا جواب ایشان وقتی رسید که چاپ متن قریب به اتمام بود. پ پس آن مطالب را در من 
یادداشتهای الحاقی قراردادیم. 

کتاب اصل دو ضمیمه داشت, نخستین راجع به زمان کتابت اوستا بود. مولف قول آبه ناو ۷20را که مدعی 
است اوستا بعد از ساسانیان به نگارش در آمده رد کرده‌بود؛ ولی در نامه خود تقاضا نموده که این چند صفحه 
بکلی از ترجمه برداشته شود زیرا که آقای نیبرگ آن مسئله را از لحاظ دیگر مورد بحث قرارداده و مبحث قدری 
پیچیده‌تر شده محتاج به مطالعه بیشتری است. ما نیز آن ضمیمه را حذف کردیم. 

در اثنای ترحمه هرقدر از لغات جدید فرهنگستان انتشار می‌پذیرفت به جای الفاظ سابق به کار برده شد» 
مثل سازمان به جای تشکیلات و بازرسی به جای تفتیش. باید خواننده محترم این : نکته را در نظر داشته 


۱. خوانندگانی که با خط آلمانی آشنا هستند باید متوجه باشند که در اینجا دو نقطه روی حرف حکایت از مد و 
اشباع می‌کند. ولی در خط آلمانی غالبا دلالت بر کوتاهی حرکات دارد. 


مقدمه مترجم پانزده 

اصطلاح قدیم را از جدید بازشناسد. مثلا شهرداران عهد ساسانی را با شهرداران جدید به معنی روسای بلدیه و 
استان قدیم را با استان جدید و دبیران آن زمان را با دبیران به معنی معلمان مدارس متوسطه و امثال آن اشتباه 
نفرماید. 

در حقیقت مولف دانشمند چیزی از اصول مسائل تاریخی عهد ساسانی فرونگذاشته و در فروع هم هرچه 
ترک يا اختیار کرده است بنابر حکمتی بوده و بر سلیقه او نمی‌توان ایرادی گرفت. با وجود ایجازی که رعایت 
نموده است» اگر کسی بخواهد به تمام مسائل تاربخی و روایات متضاد عهد ساسانی پی‌ببرد» برای او کافی 
است که به یادداشتهای آخر این کتاب رجوع نموده و از منابع مختلفه شرقی و غربی قدیم و جدید در باب هر 
مطلبی استحضار بیابد. 

موّلف نظر به همین ایجازی که در نظر داشته مسلما بعض روایات را عمدا حذف یا مختصر کرده است و 
نباید آن ترک و تلخیص را بر نقص تتبع او حمل کرد. پس ما جایز ندانستیم که چیزی به عنوان ملحقات بر | ین 
نسخه علاوه کنیم جحز در بعض موارد که تحت عنوان چند توضیح مطالبی بر سبیل ایضاع آورده‌ايم تا ترجمه 
بهتر فهمیده شود. 

مولف محترم پادداشتهای گرانبهایی در ذیل اکثر صفحات قید کرده‌بوده که برای فضلا و متخصصان تاریخ 
سود بسیار داشت. لکن عامهٌ خوانندگان و دانشجویان چندان فایده از آن نمی‌بردند. از طرفی حذف آنها شایسته 
نبود و از طرف دیگر گنجاندن در پای صفحات موجب ملال خوانندگان عادی می‌شد. پس ما طریقی پیش 
گرفتیم که جامع هر دو نظر باشد» یعنی یادداشتها را با مختصر جرح و تعدیلی به مقتضای احوال خوانندگان 
ایرانی در آخر کتاب قراردادیم. به این ترتیب اشخاصی که قصدشان مطالعه تاریخ است از کثرت یادداشتهای پای 
صفحه ملول نمی‌شوند و فضلایی که مرادشان تحقیق است در آخر کتاب مطالب مفیده را خواهند یافت. نوع 
دیگر از یادداشتهای کتاب ارجاع به کتب و مجلات اروپایی بود که اکثرآنها اصلا در ایران وجود ندارد و در اروپا 
هم کمیاب است پس خواننده این کتاب سودی از آنها نمی‌توانست ببرد. در این خصوص ما نام کتب و مولفان 
معروف را ذکر کردیم. ولی از تکرار شمارة صفحات و بندها و فقره‌های آن کتب خودداری نمودیم؛ زیرا که اگر 
کسی واقعا به قدری متتبع باشد که آن اسناد کمیاب را به دست بیاورد و در آنها غور و بررسی کند البته مستقیماً 
به اصل این کتاب هم می‌تواند دست بیابد و در آنجا صفحات و فقرات هر یک از ماخذها را دقیقاً پیدا کند. اما 
برای عموم خوانندگان عادی ذکر اعداد صفحه و بند و فقره ضرورت ندارد. پ پس در عین اينکه متأسف هستیم که 
برخلاف سلیقه خود در یاداشتهای مولف مختصر جرح و تعدیل قاثل شده‌ايم» مسروریم که از این راه ببرای 
خوانندگان کار را آسان کرده‌ايم و یقین است که مولف محترم و دانایان بصیر دیگر اين روش معتدل و مناسب با 
احوال را خواهند پسندید. 

چون بعضی از کتب مکرر نام برده شده‌است. مثل تاریخ طبری و غرر اخبار ملوک الفرس تعالبی و کتاب 
التاج حاسظ و مروج الذهب و التنبیه و الاشراف مسعودی و مولفات نلدکه و هرتسفلد و زاره آلمانی. ما ناچار 
شدیم که محض اختصار در یادداشت شت‌های آخر کتاب رمزی برای نام هر یک قرار دهیم و برای اينکه عنوان کتب 
مستشرقان در زبان اصلی قید شده باشد عین فهرست اختصارات و علائم مولف را نقل نمودیم که جوینده از 
اشتباه برکنار باشد. 

در این کتاب اصطلاحات باستانی بسیار است. محض نمونه بعضی از آنها را در آخر کتاب به ترتیب تهجی و 
با اشاره به صفحات نگاشتیم ولی در متن خیلی بیش از آن می‌توان یافت که برای طالبان ممصطلحات قدیم 
سودمند افتد. 


دیباچة چاپ اول 


قریب سی‌سال از زمان نشر کتاب من به نام «شاهنشاهی ساسانیان» می‌گذرد. در این مدت بسی مواد تازه به 
دست آمده‌است. که نه تنها برای تحقیق و تتبع بیشتر در مباحث خاص تاریخ تمدن ساسانی» که موضوع آن 
کتاب بود یعنی وضع مردم و دولت و دربار ساسانی مفید است. بلکه در مباحث دیگر نیزه از قبیل صنعت ر 
دیانت آن عصن مطالب گرانبهایی به دست می‌دهد. به اين دلیل مصمم شدم به جای چاپ مجدد آن کتاب, که 
ناچار می‌بایستی تجدید نظر کلی در آن صورت می‌گرفت. به مطالعه تاریخ تمدن ساسانی از جمیع جهات 
بپردازم و آن را تا حدی که ممکن است موافق ترتیب ادوار تاریخی بیان نمایم. این طرح عاقبت به نگارش تاریخ 
عمومی ایران سانانن فتجر کب که دز آن تاریخ سیاسی آن عهد به منزله‌ی چهارچوبی است. که درون آن 
زندگی مادی و معنوی» اوضاع و شرایط اجتماعی, افکار دینی و آرای فلسفی. وضع صنایع و غیره به معرض 
نمایش در آمده‌است. 

کیفیت سازمان اداری شاهنشاهی بالطبع ضمن شرح تأسیس این سلسله بیان گردید و شرح تحولاتی که در 
این قسمت در طول عهد ساسانی رخ دادهء به ترتیب در مکان تاریخی خود قرار گرفت. از طرف دیگر برای 
اینکه کتاب خود را زنده‌تر و روشن تر کنم. اطلاعات و مطالب مربوط به هر یک از مباحث تمدنی و اجتماعی را 
یت و تیا ار تاو و 

تیب وصف تشکیلات نظامی دوره اول عهد ساسانی در فصل پنجم قبل از بیان جنگ‌های ایران و روم 

مور گرض ات واطلهات روط تک خرن خی دوس دس هکم در ار مور 
تعقیب آنان. تحقیقاتی راجم به مسائل خانواده و مالکیت آغز نصل هفتم را تشکیل می‌دهده که موضیع 
عمده‌اش «فتنه کمونیستی مزدک) است. وصف مختصری از پایتخت ايران را در آن عهد در فصل هشتم که 
مخصوص شاهنشاهی خسرو اول است. قرارداده‌ام» چه در زمان سلطنت این شاهنشاه که بانی حدید 
در جنب تیسفون و سلوکیه بود پایتخت ایران به بسط و عظمت نهایی خود رسید. در همین فصل اطلاعاتی 
راجم به تشریفات دربار ذکر کرده‌ايم زیرا بیشتر آنجه که مورخان ایرانی و عرب درباره این موضوع آورده‌اند» 
مربوط به دوره اخیر عهد ساسانی است. که با جلوس خسرد اول پس از فرونشاندن نهضت مزدک آغاز می‌شود. 
اما هرچه درباره شکوه و جلال دربار بوده؛ در فصلی آمده‌است. که مخصوص خسرو دوم معرون- به پرویز 
است. زیرا که هیچ یک از شهریاران ساسانی طرایف و ظرائف و جمال و جلال درباری را به پایه ..سن پادشاه 
نرسانیده‌اند. 

نسبت به سیاست خارجی ایران راه اختصار را پیموده‌ام و شرح حوادث جنگی را به کمترین مقدار ضروری 
تقلیل داده‌ام. اما اگر قصه جنگ شاپور دوم را با رومیان از این قاعده مستثنی ساخته‌ام» از آن سبب است که ما در 
آثر آمیانوس مارسلینوس " روایت بی‌نظیر مردی را در دست دارم که خود شاهد عینی وقایع بوده و با استادی 
و مهارت. شاه بزرگ و لشکرهای او و صحنه‌های پرجنب و جوش آن جنگها را از نو در برابر دیدگان ما زنده و 
فتقسمشی کن3: 


(هنالع۱2۲ مهنصهه) عبهنای :۷2 عباممتصوصه .1 


دیباچة مولف هشده 

در مطاوی این کتاب خوانندگان گاهی تطعاتی ۲ کتاب قدیم من موسوم به «شاهنشاهی ساسانیان» می‌یابند» 
که با عیناً نقل گشته و یا در هنگام ضرورت مطالبی به آن افزوده شده و لغزشهای آن اصلاح گردیده است. در 
مواردی که تغیبر بزرگی در عقاید تاریخحی من: رخ داده‌است. در متن يا حواشی تصریح کرده‌ام. در اینجا به 
حصوص به تغییری که در عقاید من درباب مناسبات بین مرزبانان و پادگوسبانان و اسپاهبدان پس از انتشار مقاله 
آقای «اشتاین» ! رخ داده و درباره آن در ضمیمه دوم کتاب بحث خواهد شد»ء متوحه می‌کنم. اما باید اعتراف کنم 
که این مسائل هنوز به درجه وضوحی, که باید» نرسیده است. شرحی که راجع به تاریخ سلطنت کواد اول و 
مزدکیان نوشته‌ام نگارش مجدد قسمت دوم رساله‌ای است در اين کتاب که به نام «سلطنت کواد اول و کمونیسم 
مزدکی» جداگانه انتشار داده‌ام. بسی نکات از بخش نخستین آن رساله بر آن افزوده‌ام. 

یک طر ان اهاپ اد کی رون اس ره که 
مربوط به من نبود به تأخیر افتاد. ای وید و 
است دست ببرم» زیرا که چندین کتأب معتبر در اين حصوص در اين مدت انتشار یافته است و از اب ین گذشته 
شود موی که راب زان قطیبه دست ام رورم تسیز ۶ برس ترس قات قر گر یه 
ما را نوید می‌دهد که در اینده اطلاعات وسیعتری از این جنبش دینی حاصل کنیم. 
و احتراز حسته و برای ادای اصوات حرورف مرکب از قبیل اون رل ,50 ,780 ,15 م0 0 ,00 م0 راء 
که مانوس تر است؛ به کار برده‌ام. در این کتاب حروف صوتی فقط در جند کلمه و نام اوستایی پیش می‌آید و من 
در این مورد از شیوه کتابت دیرین اهل فن تبعیت کرده‌ام. املای کلمات و نامهای پهلوی را به حروف لاتین کمی 
ساده‌تر کرده‌ام و تا جایی که میسر بوده و اخز قرار داده‌ام. اما درخحصوص 
نام پهلوی خدای بزرگ زردشتیان من آن را به رسم اکثر مورخان اوهرمزد ؟ نوش شته‌ام؛ که نیم عالمانه وق نیم عامیانه 
است و گویا تلفظ عامیانه‌ی آن هرمزد " بوده و به همین شکل هم برای اسامی اشسخاص به کار رفته است. از آنجا 
که اصوات (فونتیک) زبانهای ایرانی میانه در دور: چهار صد ساله سلطنت ساسانیان تغییرات و تحولات 
بسیاری يافته است. البته نقل آنها به خط لاتین از - خحطا و خلل لااقل ظاهری محفوظ نتواند بود. 

در نقل اسامی فارسی و عربی از خط عربی به خط لاتین حرورف نقطه‌دار به کار برده‌ام» ولی خواننده 
می‌تواند انها را بدون رعایت علامت‌های مذکور بخواند. 

نامهای جغرافیایی معروف را به همان صورت معمول فرانسوی انها اورده‌ام. 
ترحمه شده‌ام مگر در مواردی» که برای بعض عبارات ترحمه متهیح تزی را لازم شمرده‌ام. در نقل بعض مطالب 
از نامه تنسر ترجمه دارمستتر * گاهی قائل به تغییر شده‌ام و اين در نتیجه مقابله کتاب دارمستتر با متن چاپ 
جحدیدی است. که «مینوی» انتشار داده‌است. 

بو ی و 
است؛ کلیه اطلاعات دزم را می‌توان یافت 

از اقای ژٍی‌استروپ " که در مطالعه بعض متون عربی مساعدتهای گرانبهایی به من کرده‌است. تشکر می‌کنم 
و نیز از آکبنیان نمازگزار دیر آباء مکیتاریست؟ وین و کتابدار کتابخانه مکیتاریستها ممنون هستم. که 
یادداست‌هایی در باب کتب ۴1 مورخان ارمنی برایم فرستاده‌اند. 

همچنین از اقای «ف. زاره» سپاسگزارم. که اجازه نقل بعضی از تصاویر کتاب خود را لطف کرده‌اند. 
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هحده ایران در زمان ساسانیان 


در خاتمه از اوقاف «راسک -اورستد» که از تأسیسات دولتی دانمارک است» باید اظهار امتنان نمایم. که با 
مساعدت مالی خود. طبع این کتاب را تسهیل کرده انستا: 


آرتو رکریستنسن 


تما - ف۳2 .1 


دیباچة چاپ دوم 


چون چاپ اول کتاب «ایران در زمان ساسانیان» چند سال است نایاب شده. چاپ دوم آن را به صورتیم که 
اکنون از نظر خوانندگان می‌گذرد» آماده کردم. 

در این چاپ جدید کشفیات تازه مربوط به عهد ساسانی. که مهمترین آنها عبارت است از: کتیبه کعبه 
زردشت و خرابه‌های شهر شاپور و کتیبه شاپور اول در آنجاء و نیز کتبی که از سال ۱۹۳۶ تا کنون درباب مباحث 
مختلف تمدن ساسانی انتشار یافته. مورد توجه قرار گرفته است. 

همچنین از انتقاداتی که بر کتاب من نوشته شد. بخحصوص مقالات آقایان بیلی " در «نشریه مدرسه زبانهای 
شرقی» و امینورسکی " در «مجله انجمن همایونی آسیایی» سال ۰۱۹۳۹ صفحات ۱۰۵-۸ و اشتاین " در جلد ۵۳ 
«موزئون» " سال ۱۹۴۰ که هنگام فرائت نمونه‌های مطبعه در دسامبر ۱۹۴۳ به دست من رسید. استفاده شایان 
بو ۳3 

اندکی پس از انتشار چاپ اول «ایران در زمان ساسانیان» کتاب آقای نیبرگ " درباب ادیان ایران قدیم به زبان 
سوئدی انتشار یافت و کمی بعد ترجمه آلمانی آن نیز توسط آقای شدر " در دسترس عموم قرار گرفت. ایسن 
کتاب. هرچند که درباره بمضی نکات آن گفتگو و بحث بسیار شده. حاوی نظریات تازه و بدیمی است و طرق 
جدیدی برای تحفیق و تتبع در ادیان قدیم می‌گشاید. 

من با توجه به عقاید آفای «نیبرگ» در نظر اجمالی خود در باب پایه‌های دین زردشتی. که بخش سوم مقدمه 
کتاب را تشکیل می‌دهد. دست پرده و آن را اصلاح کرده‌ام. 

یادداشتها و مطالبی که بر چاپ اول اضافه شده در فصل‌های مربوط به خود قرار گرفته است. 

بدینسان کتاب من اکنون با تغییراتی چند و اضافاتی بسیار دوباره انتشار می‌یابد. 

در اتمه تشکرات قلبی خود را به اوقاف کارلسبرگ ۲ که با مساعدت مالی شود این چاپ جدید را میسر 
ساخت. تقدیم می‌دارم. 


آرتورکر یستنسن 


۵ .5 6۵۵ .4 0 ۳۴.۰ .3 ۷ .2 اند .1 
2۵ .7 ۲ 11 .]۲ .6 


فهر ست اختصارات 


به طور کلی رجوع شود به بخش دوم از مقدمه کتاب حاضر که مشتمل بر ذکر منابع عمده است. راجع به منابع 
مربوط به کیش مانی فصل چهارم کتاب را ببینید. 


-1 رکعت6ز5۲ ۵۳82۵0۱80060 مع 6اط0ندهوع0 ع2رع5 ۵۵۵0 ۷۵۲0۵۵6۲ وباشکناط رددنانله ۱۲6۲۵۵۵ .ظ 
1932-0۰ ۷۷1۵0 ,]1 
آسمانی - آسمانی. کتابخانه شرقی کلمنتین واتیکان ۴ ج. 
.1719-2۰ ۲۸۵0826 ,14 م0-۲۷۵0۱0۵98هناممصصعلن فناهاهعزع0۵ مععط)مزامااظ رتمهم 
آثار < آثار ایران؛ نشریه سالیانه اداره باستان‌شناسی ایران؛ ج ۳ -۱. 
,1936-38 فنتع۳ 1-111 رصفتد - ۸۱۵۲6 
اردمان. آتشکده ‏ اردمان» آتشکده ایرانی. 
0۰ ۲۱02۱ ردبااعنازمد۵6ع۳ 1۲۵۱18۵۵6 1228 ر1۲022۵08 بط 
آتشکده رک اردمان. 
,موه 5۵05 ,ب۵عاجوتاوم2] 
بارتلمه. حقوق ساسانی ت بار تلمه. درباب حقوق ساسانی» دفتر ۱ رازن آکادمی هیدلبرگ. 
6اد0ز6۲نافم اهاز ,۲-۷ راهع1۳ 62صمعزلزمصقهه ام ر9۲)۵01000286ظ 
.۰ ,1922 ,1920 ,1918 ,۵6206016 
بارتلمه. دادستان ت بارتلمه. گفتار در باب یک کتاب حقوفی زمان ساسانیان» گزارش آکادمی هیدلبرگ. 
وعطاع۲1۵۱0 جع عاطمزعههاهم‌وبسانگ رطه‌تاحافادامع۳ موده‌عان‌نمفععه مه ععواتا ,32700010۴8۵6 
۰ ,۸62061016 
بارتلمه» زن < بارتلمه» زن در حقوق ساسانی 
.4 ,۲۲606106۲6 رادا۳66 ۹۵5۵0105060 حطز با۳۲۵ 1216 ر۱2۲)۵0/۵12286 
بارتلمه» فرهنگ 2 بارتلمه» فرهنگ ایران باستان. 
4۰ ,تاققه تا ۷۷۵۲۵ مه‌طاه‌کاوه۲ ال .۳3۴)۳0۵۱08286 
بولتن پاریس < بولتن انجمن زبانشناسی پاریس. 
۰ 86 عباواافانمدنآ 0۵ ۹۵016۷6 ها ع0 م0ع۱اباظ 
بولتن شرقی 2 بولتن مدرسه مطالعات شرقی. 
٩900 ۵۶ ۵۱6۵ ]۵۱ ۰‏ ۲ 0۲ ۵ن)ع۱اباظ 


فهرست اختصارات بیست و یک 


بیل ۹ بیل» منابع بودایی درباب جهان مغرب» ۲ج چاپ لندن. 
۰ ,100000 .]]-] ,۷۷۵۲۱۵ ۷۷۵۵۲۵۶۲۲ 6 0۶ ۲۷۵۵۵۲۵8 )فنطا00داظ رلوعظ .5 


پایکولی» رک هرتسفلد. 
پروکوپ < پروکوپیوس» جنگ ایران. ۳6:86 0610 126 
تاج رک حاحظ. 
تاریخ پاستان» رک هر تسفلد. 
-1938 ,۷۵۲6 6*۷ ۲0000 .]1-1 ,۳0۵۵ مفهم ۲ ]ات۸ ۳۷ .60 رات ۳6۲۵۱۵۵ ۵0۲ ٩۵۳۷۵‏ خر 


.39 
تاوادایا سورسخون تاوادیاه سورسخون. نطق سرسفره به زیان فارسی میانه مجله انستیتوی شرقی کاماء 
۹ دسامبر ۰۱٩۹۳۵‏ 
,29 .)126 0۰ 2:09 .1 ۳6۲۵۱۵8 ۱۷۲۱0016 طز مهد ۲عجهاظ1 ۵ ر۹21۳72۵۲ 5۵۲ را12۷20 2 .[ 
۰ 166 


تنبیه را کی مسعودی. 
ثعالبی < ثعالبی, غرر اخبار ملوک الفرس با ترجمه فرانسه آن از زوتنبرگ. 
ر5ذ۲2۲ ,20161106۲8 ,۳۲ 02۲ .۲۲۵0 )6 .ا0اتام ال ۲2 - له 02۲ ۵۲865 فعل ۲015 08 ۲۲۱960۱۲6 
1900 
حاحظ تاج تب حاحظ. کتاب التاج» چاپ قاهره فا 
جفرافیون < مجموعه جفرافیون عرب. چاپ دخویه. 
6 16 .60 رتاناتمهز0ادته صنمتامع ومع همعهط)مناطزظ 
جنگ ایران؛ رک پروکوپیوس. ۱ 
دارمستتر» زند اوستا < زند اوستا. سالنامه موزه گيمه ۲۲-۲۱ و ۰:۲۴ .۰ . 
.4 6 ر22 م21 .) 010064 ۲۵۹66 تال عع[۸۵02 ر,حامیت۸۷ 782020 م1۲ ,122]۲0265)646۲ 
دروازه. رک هرتسفلد. 
.4 ۳۵۲۱6 ,۲6۲86 12 06 2001006 )2۲ 1 رزمیداناعز(1 
رتشتین < رتشتین» سلسله لحمیان الحیره. 
۰ ۲6۲۱1 ,۲11۲2 - اه ظ1 060تصصما بعل 6ز)فمهنا وزیا رهله)8ط)1۲۵ .06 
رسالات آکادمی پروس < رسالات آکادمی علوم پروس. 
۰ 06۲ 062016 م۸ ۳۲6۵۹1۵۵6۵ 06۲ مهو طظر 
رسالات شرقی < رسالات در باب معرفت مشرق زمین. 
۰ ۱۷۲0۲ قع0 12206 عءزل ۶۵۲ ۵62 ل20هاهاخر 
رستووتزف < رستووتزف. شهرهای کاروانی» ترجمه انگلیسی به قلم تالبت‌رایس. 
۰ ,4060۲0 ,1۸160 )1۵100 .1 200 .1۳ بط .[۲۵0۵۵) رقعنانت 2۵۲2۵۷20 ه105)0۷۲2 ,۷۲ 
زاره» صنایع ت زاره صنایع ایران قدیم. 
۰ بن1ع6ظ ,۳6۲5160 21660 068 )فواط 12۱6 ٩۵1۴6,‏ ,۳۲ 


بیست و دو ایران در زمان ساسانیان 
زاره - هر تسفلد. نقوش برجسته < زاره - هرتسفلد. حجاریها و نقوض برجنسته ایران. 
۰ ,۲۱6۳۱۱0 ۳۵۱۶۲6۱6 عطمعن1۳۵۵ ,۲۱6۳2۶6۱۵ ۳۰ ۱۷۵0 ٩2۲۲6‏ ,۳۲۳ 
زاره - هر تسفلد» سفر < زاره - هرتسفلد. سفر باستان شناسی در نواحی دجله و فرات» ج ۲ 
بل ,1187168606 ۲۵0 - ۳۲۵0۵۵۲۵۲ دحا 1686 عحه‌هنو0ا۵0طته ,۳16۳2۲6۱0 ۳۰ ۷0۵0 82۲۲6 ,۳۲۲ 
۰ بکنا67ظ 
زند اوستاء رک دارمستتر. 
سورسخون» رک تاوادیا. 
شهرشاپور - کتیبه شاپور اول در شهر شاپور. 
فلاندن (و کست) < فلاندن و کست. مسافرت به ایران» تصاویر ج (۱) و (۲). 
۰ ۳۵۲۱ را[ - ] ۳۱۵۵۵۵65 ,۳6۲۵6 6۵ ۷0۵۵6 ,00۵۲6 .ظ 6 طنل‌صع(۳ .۳ 
نقه‌اللغه < اساس فقه‌اللغه ایرانی؛ ناشر گیگر و کوهن. 
,1608 ۳۲۰ ۱۵0 0۵186۲ ۷۷۰ ۷۵۵ 6۲2088686060 رعنعهاانصط 2عصمعنصوم جع ففزع062۵۵0) 
0۰ - 1895 ,حافعوتا5 
فهرست < کتاب الفهرست. چاپ فلوگل؛ ج ۱ و ۲ لیپزیگ ۰۱۷۱۸۷۲ 
طبری تاریخ طبری. چاپ دخویهه. ۱. 
طبری - نلدکه < نلدکه. تاریخ ایرانیان و تازیان مان ساسانیان به روایت تاریخ طبری. 
۲ ۸ .062تصففع؟ 06۲ 27211 ده 6۲طصادته ۵و ۳۵۲86۲ 06۲ عاطه‌نطه8ع0 ,۷۵۱066 ,۲9 
۰ ,161 ,1۵081 مع0 0۲0۵1۴ مع‌طم‌هز0 و2۳ 
کارنامگ ‏ کارنامه اردشیر پابگان. چاپ داراب دستور پشوتن سنجانا؛ بمبلی ۹۶ - ۱۸۹۵ -کارنامه اردشیر 
پابگان ترجمه نلدکه. ۱ 
۰ ۷۵۵ ۵06۲۵۵۲2 ,۳۵۵۵۱۵۵ ز تتحاعطه‌ماتض ععل عاده‌نطموع0) 
۰ 5۵۲۵0۵61 86۲11۵201801060 1000 067 ۵06 ۲نا2 ۲6۱۱۲۵86 ,۱۵۱066( 
کعبه زردشت < کتیبه شاپور اول بردیوار کعبه زردشت نقش رستم. 
کریستنسن, ابرسام < کریستنسن, اپرسام و تنسر. 
۰ .43 .26,0 ,قنلقا0۱60 ماعه ,تععع1 اء فده رده‌عمه‌اعاعت) 
بوذرجمهر < داستان بوذرجمهر حکیم. 
۱ ۰ 81 .0 ,۷۲۲۲ ,لصا ,ءطنصزءنمتظ عوفع بل 1626806 م۲ 
یادداشت < تتبغعات راججع به قلدیمترین دوران کیش زردشتی 
۱ ,0 0.81 .1۱0 ,006فتاهههع20 بال مع06۲۱00 م‌صمعهصت فبازم قع1 عناق قمه‌تا20 فتاواهتان0 
تتبعات زردشتی ‏ تتبعات راججع به دین زردشتی در ایران قدیم. 
۱۷۱0628۵۵۵۵6۵ معمد<۱ وناعممم1 16۱ رنوناده ۳6۲۵6 12 06 عمومزتاعوهع20 ع1 ۲باو مع0ب:۴ 
(2)1928 ,2۷ ,۱6۵006۱6۱86۲ عامنو0ا۵۱0 - عفعهاعزه عاق‌فاع۹ 
دمونولوژی < درباره دمونولوژی ایرانی. 
,21۷7 .۱۷6۵/0 .۱۱ -.ا018 قا56 .۷۱۵ .1۳ رعصههنهه۱۳ عنع062000۱0 ها عبا8 تحععو۴ 
شاهان < افعال و اقوال شاهان در روایات ایران قدیم. 
,۳۵۴۱۵ 06 ۵۷6۵۲۵۱6 ۵00۲6 ۲1۲28 06 عوهمتان۱۳20 عع۱ عصعل ۲۵۱8 وع1 09:08 عم[ 
۰ ۳۵۲۱۶ باق تحطامماق 0۵۲6۲6۵۵۵ 
شاهنشاهی * شاهنشاهی ساسانیان, 


فهرست اختصارات پیست و سه 
٩۱]6۲, 7,‏ قامعا ۷۱۵6۵۵۵۵۵۲۵۵۸ ۱۵۵۵۶ ععاءممظ ۲۶۶ ,8ع0امکفع5 0 ۲6۳۵۵1۲۵۶ 
(1907 06و0۵80۵0۵) 1 ر[ ,۸06۱06 کمعهان1 عه عافز۴ماونط ,۲۱26 
کراد ع« سلطنت کرادارل و کمونیسم مزدکی, 
۵۵۵ ۴۵۵8۵۵9 )۲۲۶ ,عالام۳۱22 مصفندرنمه0 ۱6 ۶ 1 1۵2۷۵۵۵ زه۲ تال 26و2۵ م1 
(6)1925 ,16 ,۲عفا۷۵۵00۵۱6 ععفزو2۱010 - عزعمافنه فاماعاعک ۱۷0628۵067۲68 
کپانهان 
1931(۰) 2 ,212 ,لن9از ,۵2066 فما ,60هههاعننن 
گزارش آکادمی دانمارک - گزارشهای تاریخی و زبان‌شناسی آکادمی پادشاهی علوم و ادبیات دانمارک. 
۱)۵006666 اود/0ا ‏ م80 محای‌فاعی ۷۱۵6۵۵۵06۵6۵ مرفمدن۱ عوناه‌يم 12۶6 
» گزارش آکادمی پررس ‏ گزارش جلسات آکادمی علرم پروس. 
موی ۰ 16۳5 0681/6 ق۸ وءطمفزمفبع۳۴ 06۲ عاهمزتمامم‌ممازک 
گزارش باستان» رک مرنسفلد, 
لابرر < < مسیحیت در اپران در زمان سلطنت سلسله ساسائی: 
4۰ ۱۵۲۱8 06اومممهم عااممو م۱ مجمه ۵8086 ۲6۵۵۵۱۲۵ فصو عحعمماهملاگانهه ع.[ ,04اه 1 . 
لانگلوا > مجمرعه مررخان فدپم و جدید ارمنستان که توسط لانگلوا منتشر شده‌است. ۲ ج. 
رکز0اعهآ۰ ۷ 22۲ یزجنم ,۱۸۲۳۵6 06 ۵006۲۵6 6 مونوهه صمعز080۴ فعل دمتهعلامت 
,9 - 1867 ,فع۳2 ,1-12 
مارکوارت: ایرانشهر به روایت جغرافهای موسی خحورنی: 
+11 ,6۲۱۱0 ,2۵۴۵۵۵۲1 ججدم۷( .۳۶ و 00۵8۲۸۵۵۵ 06۲ ط۵۵0 ۲حدفطمم12۵ ۷۲۵۲0۵۵۲( .[ 
,1612586 اکن - انم رمممهاانت باه ۷۷/۱۸۵۵۵۸۵۵ ول گدصعااعجو0 ,م۵ 067 درعومتال‌مدططنه) 
00:2(۰ ,11 ,۳۵۱86 6اع۲( 
متون پهلو ید ک وست, 
مجلم انجمن آمریکایی - مجله انجمن شرفی آمرپکا 
۰ 00۳۱6۲۱۵۸ ممهزء وه وا ۵۲ ادبم 
مجله انجمن بنگاله < مجله انجمن پادشاهی آسپایی بنگاله. 
+قع 6 0۶ 800۱6 ااداعه اعومظ ۱۵۶ ۵۶ اهو۴دامز . 
مجله انچمن هی > مجله انجمن پادفامي آسپاپی, 
۰ ۸۵۱۵/۱ 1۱02۱ ع ۵۲ منم 
بیجله ۳ ۱ ِ ۱06اماوم ۲۲1د0[ 
مجله تار یخ ادپان. ۰ 06۶ ۲۵۶۸۵۱۲۶ ع0 عمو۴ 
مجله شرقی مان - مجله انجمن فبرفی آلمال, 
و0 ومطمهزمادعع ۳۵۲ موص‌عانه(1 00۶ 272820۲۶ 
مجله شرقی وین < مجله شرق‌شناسی وین: 
۵۵ موم 148 عنق ۶۵۴ اعطجمام272 ۲عمو/۱۷ 
مجله کاما < مجله انستیتری شرقی کاما: 
,8)بزامع تماجعز:0 موصمن .۶ 1 وه ۵۶ 2و۲و۲ 
مبجله مندر ایران < مجله هندشناسي و ايرانْ شيناسبي, 
ناهز۲:2 90ج عنعمام۱۸۵ ۶۵۶ ما2 


بیست و چهار ایران در زمان ساسانیان 
مردان» رک ویکاندر. 
مروج" رک مسعودی. 
مسعودی. تنبیه < مجموعه جغرافیون عرب. قسمت ۸ (کتاب التنبیه) و نیز ترجمه این کتاب به فرانسه از 
« کارادوو). 
- 1894 ,21ظ ون ر(طاماصع) نطاقانک) ۷۲11 ردود7مهانادته ‏ صم‌دام‌وتومعن . همهم‌طا0نامازظ 
,6۰ ,۲2۲۱5 ت۷۵ 016 ۵۲۲۵ 02۲ .۱۲۵0 ,۲۵۷۵08 ۱2 06 6 )2۷67)1۵8660260 ۲ 06 ۱۱۷۲۵ م1 رل‌نا260 
مسعودی» مروج < مسمودی» مروج الذهب. متن عربی و ترجمه آن به فرانسه توسط باربیه دومینار و پاوه 
دو کورتی. 
6 2۵۲۵6۲ ) 09۲ وهناه‌نال۱۲2 6 ۲6۱6 و220 - 0 باز۸۲۵۲۵) 10۲ قعاتز0۲2 قعا 1۷2600 
۰ - 1861 ,کا۲2۳ با - ] ,6اان۵؟ا) 06 ۲2۷6۲ 6 ۱۷6۵۵۲0 
مطالعات ساسانی؛ رک اینوسترانتزف. 
مقالات بتسن برگر < مقالات بتسن برگر در باب علم السنه هندوژرمنی. 
۰ (۱80]261 100086۲1۳2۵۵ 06۲ 6ب ۲با2 عوهتاز۳ 6226۵0۸۳۵6۲۵26۲5 
مورگان - دو مورگان مأموربت علمی در ایران» تحقیقات باستان‌شناسی. 
- 1900 رفات02 بکناونع۵70126010 1۸۵06۲۵۵66 ,۳6۲3۵ ۵۵ عناوا0عزعع «0افه۷۱ رطهع:۱۵ ع0 .ل 
1911۰ 
مینوی خرد < دادستان‌ای مینوگ‌ای خرد. کتاب پهلوی. رجوع شود به بخش دوم مقدمه کتاب حاضر. 
نریمان < نریمان» تأثیر ایران در ادبیات عرب چاپ بمبتی. 
۰ ۲۱00۱02 ۲۱6۲۵۲۵۲6 و۷0 م۵ ممومباعم مهنع1۳ رمقتهن» ۱۱2 1 .0 
نلدکه برزویه < مقدمه برزویه از کتاب کلیله و دمنه. ترجمه آلمانی و تفسیر از نلدکه. 
۰ ۷۵0 6۲۲)ا6۲۱۵ لها اماع0۵6۲5 رهمدهزن ۵« دلناق ۵96ظ۳ حصعل 2 مرهباااهامن 3۱۸۲2۵۵8 
4 ,۹۲2650۲8 10 0690۱۵00۵۶ صعدهنلاتههمعمعوو۱ ۷۷ 16۲ 900/۶6۵) 1912 .حافعوتای ,۵1060( 
۳۱۶۲۱(۰ 
نلدکه» طبری 2 نلدکه. تاریخ ایرانیان و تازیان در زمان ساسانیان به روایت تاریخ طبری چاپ لیدن ۰۱۸۷۹ 
هر جابه حواشی و ضمائم اين کتاب استناد شده. «نلدکه. طبری» ذکر شده و هر جا مراد متن طبری بوده. با 
«طبری نلدکه» مشخص گردیده‌است. 
۲ دنا ,۵8۵01160 16۲ 7821 20۲ ۸7206۲ 0۵0 ۳6۲8۵۲ 6۲ ماطم‌نطهوع06) ,۱۵۱06 .1 
۰ ,160 م1 را1202۲ معل ۲۵۵ ۵60مهاا2۵ 
نیبرگ» دین > نیبرگ ادیان ايران قدیم (به زبان سوئدی) و ترجمه آلمانی آن از شدر. 
,1610218 ,9۵138606۲ .۲۱ ,۲۱ ۷۵8۵ تاهقاناع(1 ,1۳۵۵ حعناه 6ع ۵۵8۵منعنام۳ 6زا رع۱۷۱۷۵۵۲ .5 ,۲ 


.1938 
نهاية < نهاية الارت فی‌اخبار الفرس و العرب (براون: در مجله انجمن پادشاهی سال ۰۱۹۰۰ ص ۱۹۵ و 
بعد). 
وست 2 متون پهلوی ترجمه انگلیسی از وست. ۵ - ۰۱ کتب مقدس مشرق زمین» ج ۳۷-۲۴-۰۱۸۵ - 
۴۷ 
,37 ,24 ,18 رد .] راکق 6 ۵۶ ۳۲006 ۷,۵0۲60 - ] ,ات۷۷ ۷۷۰ .۳ ها 0عاداعمد) عمجه1 زبداطدط 
.41 


ویکاندر تِ اشتیگ ویکاندن اجتماع مردان آریایی. 


فهرست اختصارات بیست و پنج 
۰ 100 ۱۷۵00۵6۲۵۵۵ 2718026 ۲۳6۲ ,۷۷۱6۵۵06۲ عنا5 
هرتسفلد. پایکولی. بنای یادبود و کتیبه‌هایی از اوایل دوره ساسانی» ۲ج 
مونصمعع؟ ۶ظ) ۵ «مافاا! اف ۲۵۵ ۵۲ فومنامزععم! 220 )صعدباه۸۵0 رزاتاانه؟ ,۳۱۵۲2۲6۱0 
۱ .4 ,۲6۳۱۱۵ بل-] ,1۲6م۳0ظ 
هرتسفلد» تاریخ باستان < هرتسفلد. تاریخ پاستان شناسی اپرال. 
۰* ,100008 ,و۲2 ۵۶ 0مافنا۲ آه‌تو0ا۵۳00260 ,۲۱6۲2۲۵۱0 
هرتسفلد. گزارش باستان > هرتسفلد» گزارشهای باستان‌شناسی از ایران» ج (۱) تا (۱۰). 
- 1929 بعنا:۲6 بخ - ] ,1۳2۵ واه ۵عوهنع۱/۱۱ 150«6ع0280۱08عه ,۲۱۵۲2۲6۱0 
هرتسفلد. دروازه < هرتسفلد. دروازه آسیاء چاپ برلن ۱۹۲۰. 
۰ ,۲6۲11 ,۸6۱622 ۷۵۵ ۰10۲ جده ,۲2۶6۱0ع۲۱ 
هوفمان < هوفمان» منتخباتی از کتاب سریانی اعمال شهدای ایران. 
0 ۳216ام1 1۷۵۲۲6 06۳818006۲ ۵۱60 ٩۲۱8006۵‏ فتاع عع2۵قنه ,۳۱0110۳0808 .ت) 
(3 ,۷1 ,3۷0۲۵60۱20065 065 ۳۵۵06 ع1 10۲ 8۵60 تا مقططه) 
هیون تسیانگ» رک بیل. 
یادداشتهای بنگاله < یادداشتهای انجمن اشبا بنگاله. 
1۰ 0۶ ۹۵06۷۷ »ناواعه عظ) ۵۶ ۲5ز۵۵0ع] 
یادداشتهای زبانشناسی < بادداشتهای انجمن زبانشناسی پاریس. 
۰ 06 6باونا8ذنومناآ 06 500616 12 06 ۷6۲01۲69 
یادنامه < یادنامه مودی. 
۰ ,۲۱00۱5۵ رد۷0۱ ا2زءمجوع۱۷ (۷۵۵۵ ,12۲ 
یوستی < یوستی. نام نامه ایرانی. 
۰ ,۱۷۵۲۵۷۵۲8 رداه‌ا0 ۱۵2260۵ ۲۳۵۸8۵065 رناکتاژ 


معد مه 
بخش اول 


شمه‌ای از تمدن ایران قبل از ظهور ساسانیان 


۱. تشکیلات اجتماعی و سیاسی دولت اشکانی 


از زمان بسیار قدیم ایرانیان جامعه‌ی دودمانی تشکیل داده‌بودند» که از حیث تقسیمات ارضی مبتنی 
بر چهار قسمت بودء از این قرار: خانه (نمان محفتها مان) -ده (ویس  )۷8‏ طایقه (زنتو 220۲ زند) 
-کشور (دهیو [0810)". قوم ابرانی خود را آربا می‌نامید و اصطلاح نژادی و جغرافیایی ایران (با یای 
مجهرل)» ایران کنونی» مشتق از ان است. 

در ایران غربی اساس و قاعده دودمانی جامعه تا حدی در زیر قشری که از تمدن بابلی اخذ و 
اقتباس شده‌بود؛ پنهان بود. شاهنشاهی هخامنشیان دنباله سلطنت‌های آشور و بابل و عیلام به شمار 
می‌رفت. روش دستگاه سیاسی این سلسله همان بود که پادشاهان بابل و ماد داشتند و بعد در نتیجه 
از میان نرفته و در سرزمین مادها و نیز در پارس باقی بود. آثاری از آن در کتیبه مزار داریوش در نقش 
رستم پیداست. که در آن داریوش خود را از حیث نسب پسر ویشتاسپ و از لحاظ دودمان هخامنشی 
و از جهت طایفه پارسی و از حیث ملت آریایی می‌نامد."[۱] 

ایران هخامنشی هفت دودمان ممتاز داشت. که یکی از آنها نژاد سلطنتی بود. هردوت به خطا 


۱. در گاثاها این چهار واحد را چنین نوشته‌اند: دمان - 2802 - ویس - ۷18 - شویشره - 5510۳2 - دهیو - نت2 (میه ‏ 
۱ سه کنفرانس در باب گائاهای اوستا. پاریس: ۱۹۳۵؛ ص ۳ و اعضای آنها طبق بنونیست 6اقه60۷6ظ.ظ 
چنین ذکر شده خولیتو 279۵01 - رز - ۷۵۲۵227۵ اثیری من - 1731۳027 (دهیو -) زیرا این دو دسته اسامی ظاهرا 
مربوط به یک سنخ تقسیمات ارضی و اجتماعی بوده‌است. (بنوئیست» طبقات اجتماعی در روایات اوستایی» مجله 
آسیایی» ۲ ص ۱۲۴۳و ما بعد), 

۲ رک : گزارشی که آندره‌س قمتلضش).۲ به سیزدهمین کنگره مستشرقان داده‌است» ص ۹۶. 


۲ ایران در زمان ساسانیان 
رفته است که امتیازات این دومانها را اجر شرکت آنها در قتل گثومات (بردیای دروغی) ‏ 
می‌داند.[۲] 

علاوه بر این حلقه از بزرگان نسبی. در شاهنشاهی هخامنشی یک سلسله از گماردگان (گمارده - 
گماشته یعنی تیولدار) نیز وجود داشتند. مثلا در آسیای صغیر خاندانهای کهنی از امرا تحت ریاست 
و فرمان شاهنشاه سلطنت می‌کردند ولی «شهربانان» در کار آنها نظارت موّثری داشتند. از این گذشته 
شاهنشاه گاهی گماردگان جدیدی ایجاد می‌کرد و بعضی از املاک خویش را به صورت موروثی با 
امتیازاتی به تملک آنان می‌داد. قدرت دودمانهای بزرگ در اين عهد دیگر منحصراً به دهکده‌های 
کوچکی (ویس) در پارس که از آن برخاسته بودند. بستگی نداشت. بلکه به قطعات بزرگی که اینان 
در سایر نقاط مملکت به تملک خویش گرفته بودند نیز مربوط بود. کسانی هم که به دودمانهای بزرگ 
منسوب نبودند» از پارسی و مادی و حتی یونانیان تبعید شده از وطن. ممکن بود در اثر عطای 
شاهنشاه صاحب اراضی و عنوان «امارت» شوند. روابط این تیولداران با شهربانان برای ما چندان 
واضح نیست. همین قدر معلوم است که کمابیش امتیازاتی داشته‌اند و ظاهراًگاهی از حق مصونیت 
بهره‌مند بوده‌اند. چنانکه می‌توانسته‌اند مالیات رعایای خویش را پس از وصول به خود اختصاص 
دهند ۲ 

این بود منشاء ملوک الطوایف در ایران» اما این ترتیب هنوز در زمان هخامنشیان بسط و توسعه 
چندانی نیافته بود. اسکندر و سلوکیها؛ که وراث سیاست هخامنشی به شمار می‌آیند» تغییری در 
اصول و اساس تشکیلات داریوش بزرگ ندادند. وقتی هم که اشکانیان به پاری و پشتیبانی بزرگانی 
که مانند خود آنها از قوم ایرانی شمالی داهه 802 بودند. با سربازگیری و لشکرکشی نخست بر 
ولایت پارت چیره شده و پس از آن به تسخیر سراسر ایران پرداختند و دولت ایرانی جدیدی تشکیل 
دادند. باز اصول و سنن سیاسی عهد هخامنشی را حفظ کردند و شیوه هخامنشیان در مملکت‌داری 
متروک نشد. اما با وجود این دولت «پارت» دارای صفت خاصی است. به وسیله اشکانیان قدرت 
سلطنت از مغرب ایران به شمال این کشور انتقال یافت و مردم آنجا صفات ایرانی را پاکتر نگاهداشته 
بودند. بنابراین دولت اشکانی. با وجود رنگ بونانی که داشت. از حیث ایرانیت پاکتر از دولت 
هخامنشی بود. قریب دو قرن پایتخت شاهان اشکانی شهر صد دروازه 11602107067108 واقع در 
ولایت پارت بوده تا اینکه تحولات تاریخی آنان را مجبور کرد که پایتخت خود را به تیسفون در کنار 
دجله انتقال دهند. با تسلط ایرانیان شمالی بر سراسر کشور تشکیلات دودماتی قدیم هم جانی تازه 
گرفت. «تصورتسلسل دودمانی‌جامعه, تا قرون متمادی در جامعه زردشتی» حتی پس از انقراض 
ساسانیان حفظ شد. در کتب پهلوی مکرر ذ کر «فرماندهان» چهارگانه رفته‌است از اين‌قرار: رئیس خانه 


۳۵6۲۵ - ۵00و۲ ,1 
۲ رک میر تاریخ عهد قدیم فسناعال۸ عع4 2۵006 ,۷6۵۲6۲ .2۵ج ۳ ص ۶۲ - ۶۱ و کریستنسن, ایرانیان 
(3 رد 1 .اکقفههکفزوصتعال۸ 06۲ حهباطممعی ۲عتععی؟ عذظ1 بهه‌عمهاعنه .بت 


مقدمه ۳ 
-رئیس ده -رئیس طایفه -رئیس کشور. در قطعاتی از متون مانوی که در تورفان به دست آمده است» 
همین طبقه‌بندی کهن دیده می‌شود با اين تفاوت که در متون مزبور آن را درباره موجودات ملکوتی 
به کار برده‌اند.۲ اما در حقیقت مدتی بود که از چهار فرماندهی سایق الذکر دو فرماندهی اعلی و اخیر 
از میان رفته و دولت جانشین آنها شده‌بود و وظایف رئیس طایفه و رئیس کشور را انجام می‌داد. از 
زمان بسیار قدیم» رئیس طایفه و رئیس کشور به عنوان اجزای لازم دستگاه تشکیلات دودسانی 
وجود داشتند» ولی وظیفه و اختیارات آنها درست معلوم نبود و دستخوش تغییرات می‌شد. به 
هرحال این دو رئیس در برابر قدرت محلی, که در دست روسای دوده‌ها متمرکز بود. مقام قابل 
اعتنایی نداشتند» مگر به طور استثنا. در تشکیل مملکت مقام رئیس کشور را شاهنشاه خود به عهده 
گرفته. چنانکه سلاطین هخامنشی خود را در کتیبه‌های خویش خشایثیه دهسیونام ۳۹۵/2۵2 
حصفه۵اعل یعنی «شاه ممالک» خوانده‌اند و شهربانان که نماینده شاهنشاه بودند جانشین رسای 
طایفه شدند. این ترتیب عیناً در زمان اشکانیان هم باقی ماند» زیرا که تشکیلات هخامنشیان در اين 
قسمت چنان استوار بود که انقلابات روزگار نتوانست در ارکان آن رخنه‌ای پدید آورد. اما دو رتبه 
سفلای دستگاه تشکیلات دودمانی, که محکمتر از دو رتبه اعلی بودند» یعنی خانواده و رئیس آن 
(مانبد) و دودمان و رئیس آن (ویس بد) برجای خود باقی ماندند. اشکانیان و رجالی که از آغاز کار با 
آنها يار شدند و بعدها چشم و چراغ دولت پارت به شمار آمدند عینا مانند داربوش و یارانش همه 
از رسای دوده‌های بزرگ بودند. دوباره تکرار می‌کنيم که رسای دوده‌ها طبقه اعلای جامعه اشرافی 
را تشکیل می‌دادند که اقتدارش مبتنی بر تملک اراضی موروثه بود. بتابراین مقدمات» همین که 
دولت پارت به وجود آمد. اساس ملوک‌الطوایفی بر این اساس بسط و توسعه کامل یافت. 
عده خاندانهای بزرگی که در دوره اشکانیان مقام اول را داشتندء ظاهراً هفت بود.۲ از میان آنها دو 
خاندان بعد از دودمان شاهی صاحب قدرت محسوب شدند: یکی خاندان سورن 507۵0 و دیگر 
خانواده کارن یا قارن مات[ ۲ شفل موروث سورنها تاجگذاری سلاطین بود. این عدد هفت گویا 
یادگاری از سنن عهد هخامنشی است. 
در این طبقه یعنی نزد ویس بدان» مرکز ثقل دولت قرارداشت. که گماردگان (تیولداران) بزرگ و 
معتبر شاهنشاه به شمار می‌آمدند و اتباع خود را برای جنگ با دشمنان شاه و گاهی نیز برای در افتادن 
با خود او مسلح می‌ساختند. مثلاً سورن ده هزار سوار که «همه از بندگان او بودنده به جنگ 
کراسوس برد» " از اين مطلب چنین برمی‌آید که در آن وقت کشاورزانی که موظف به خدمت جنگی 


۱ قطعات 472 6 و 473 .6 ۱ 

۲ بنابر روایت اوناپیوس کنانمهت7 (چاپ دیندورف ]117001 ص ۲۲۲)؛ ارشک را هفت مرد به تعخت نشاندند؛ 
۳. سورنی که کراسوس را مغلوب کرد. معروف است. تاسیتوس در وقایع سال ۳۲ میلادی یکی دیگر از رجال را به 
همین نام اسم می‌برد (سالنامه‌هاء کتاب ۶ بند ۴۲ مقایسه شود با هرتسفلد گزارش باستان. ج ۴. ص ۷۰ و بعد). 
شخصی به نام قارن در سال ۵۰ میلادی در جنگلهای گودرز و مهرداد وارد برده و اهمیت داشته است. (تاسبترس. 
کتاب ۱۲ بند ۱۲؛ هرتسفلد, گزارش باستان. ص ۶۴ و بعد). 

۴ پلوتارخس. کتاب کراسوس, بند ۲۱ و نیز مقایسه شود با بوستینوس, کتاب ۴۱: بند ۲. 


۴۳ ایران در زمان ساسانیان 
بودند» در تحت تسلط صاحبان مقتدر تیول و املاک دولتی به نوعی بندگی دچار بودند. اما در بین 
این طبقه بزرگان و طبقه کشاورزان یک صنف دیگر از اصیلزادگان و اسواران" موجود بود» که آنها را 
اعیان درجه دوم باید خواند. اين اعیان مقداری زمین مالک بودند و ظاهراً مقصود از مانبدان همین 
طبقه متوسط بوده‌است. شباهتی که میان اين اوضاع و ترتیب ملوک الطوایفی اروپا در فرون وسطی 
دیده می‌شود. غالبا مورخان را متعجب کرده‌است. چه در جامعه ملوک‌الطوایف ایران و چه در اروپا 
این نکته مسلم است که رابطه تیولداران بزرگ با رعایای خود خیلی محکمتر از رابطه‌ای بوده‌است که 
شاهنشاه که اعظم تیولداران بود. با تیولداران بزرگ داشته است. در اين عهد هرگز مقام سلطنت 
کاملاً تابع طرز ملوک‌الطوایفی نبود و حق انحصاری خاندان اشکانی محسوب می‌شد. با این قید که 
لزوماً سلطئت از پدر به پسر نمی‌رسید. پس از مرگ پادشاه بزرگان جانشین او را به دلخواه خود معین 
می‌کردند» و اگر اختلافی می‌افتاده شمشیر در میانه حکم می‌شد. هر طایفه یکی از شاهزادگان 
اشکانی را اختیار کرده» برای رسانیدن او به مقام شاهنشاهی مجاهده می‌نمود. 

درست معلوم نیست که حکام ایالات چه ارتباطی با تیول و اقطاعات داشته‌اند. احتمال می‌توان 
داد که تیولداران بزرگ غالبا به حکومت آن ایالاتی منصوب می‌شده‌اند» که خود در آنجا دارای آب و 
خاک بوده‌اند." در هر حال حکومت‌های ولابات به افراد شش خاندان ممتاز و دودمان سلطنتی 
اختصاص داشته است. برای سنجش این حکام عهد اشکانی با شهربانان دوره هضامنشی گوییم, که 
قلمرو حکام اشکانی خیلی کمتر از شهربانان هخامنشی بوده ولی قدرت و استقلال حکام نسبت به 
شهربانان بیشتر بوده‌است. چنین به نظر می‌رسد که نه تنها ولاتی که از تخمه شاهی انتخاب 
می‌شدند. عنوان شاه داشتند - چنانکه هميشه در ایران مرسوم بود -بلکه هر یک از ایالات هجده‌گانه 
اشکانی را یک «پادشاهی» ی جهن یهت ابیت ک و۱۳ عرب دورهبین اسکندر و 
ساسانیان را عهد «ملوک الطوایف» خوانده‌اند و این کلمه ترجمه از لغت «کدگ خودای»" پهلوی 
است. که به معنی صاحب خانه یا والی می‌آمده است. 

قدرت سیاسی تیولداران بزرگ در *مورای اشرافی تجلی می‌کرد» که حدودی به اختیارات 
شاهنشاه می‌گذاشت. یوستینوس این مجلس شوری را «سنا» خوانده است "و ما می‌دانیم که سرداران 


. پارتها لشکری قریب پانزده هزار نفر به مقاتله آنتوان بردند. که چهارصد تن از آنها مردمان آزاد بودند. 
(یوستبنوس, کتاب ۴۱ بند ۲). 

۲ شاید این تصادف و اتفاق صرف نبود که ایالت پارت (یعنی سرزمینی که منطبق با حوزه شهربان‌نشین هضامنشی 
به همین نام است) که نخستین مرکز اقتدار سلسله اشکانی به شمار می‌آمد. در آن زمان بیش از ساير قطعات ایران 
پاره پاره شده‌بود. بنابر قول ایزیدور خاراکسی این ساتراپی به سس بسن تقسیم شاه رصن حکومت داشت. یکی 
از آنها هیرکانی بود. که ظاهراً تیول موروث خاندان گبو بة خمارعر آمذ: که یکی از فرزندان یا نوادگانش به نام گودرز 
به سلطنت رسید. این گیو ظاهراً منسوب به یکی از بیوتات درجه اول مملکت بود. رک هر تسفلد گزارش باستان» ج ۴ 
ص ۵۸ به بعد. 

۳ پلینیوس تاریخ طبیعی 13507۵6 عناهتت:2( ( کتاب ۶ فصل ۲۶). 

۴ اين اصطلاح در بندهش ایرانی (چاپ انکلساریاء ص ۲۱۴) و کارنامگ دیده می‌شود؛ رک کتاب بارتلمه راجع به 
لهجه‌های ایرانی میانه (60:ه۳/۵۵ حعطه‌کنه هتنله‌اانم 6۲ ۳۵6 20۲)ج ۳ ص ۳۵. 
۵ کتاب ۴۲؛ بند ۴ فقره ۱. 


ِ ۱ ۵ 
و حکام از میان اعضای اين مجالس انتخاب می‌شده‌اند". بنابراین حکومت و سرداری شغل موروث ‏ 
نبوده‌است. اعضای سنا خود را خویشاوندان شاهنشاه می‌خوانده‌اند و همه از خاندان سلطنت يا از 
افراد شش دودمان ممتاز دیگر بوده‌اند» زیرا که در میان سرداران پارتی بسیاری سورن و قارن نام 
داشته‌اند و نیز معلوم است که این دو خانواده خود را از حیث نسب همدوش دودمان سلطنتی 
می‌شمرده‌اند. " همچنین قواینی در دست است که انجمن دیگری هم بر پای بوده و آن را مجمع 
«دانایان و مغان» می‌توان نامید. سلاطین اشکانی رأی آنان را در امور محل اعتنا قرارمیداده‌اند و 
ظاهراً در حوادث مهم به وسیله فتوای دینی مداخلاتی می‌نمود‌اند. " لکن چنین می‌نماید که نفوذ 
این انجمن چندان قوتی نداشته و هرگز شنیده نشده‌است که مجمع «دانایان و مغان» در سرنوشت 
سلطنت اشکانی تأثیری کرده‌باشد. قدرت آن فقط مشورتی بوده‌است. برخلاف «مجلس سناء که در 
کشور قوه حقیقی محسوب می‌شده است. 
عده قلیلی از اشراف درجه اول, که عضو مجلس سنا بودند. حق اشتغال همه مقامات مهم مثل 
مشاغل درباری و ساير کارهای عمومی را به خود اختصاص داده‌بودند. از این‌جا معلوم می‌شود. که 
نجبا و ملوک‌الطوایف در عین حال حائز مقامات درباری و قضایی نیز بوده‌اند. اطلاعات قلیلی که 
راجع به تأسیسات و تشکیلات دولت پارت از منابع یونانی و رومی به دست می‌آید. با مطالبی که 
مورخان ارمنی راجع به تشکیلات مملکت خود نقل کرده‌اند» تکمیل می‌شود. چون ارمنستان از سال 
۶ میلادی تحت تسلط شاخه‌ای از شجره سلاطین اشکانی قرارگرفت. از این رو تشکیلات حکومت 
پارت در آن استقرار یافت. موسی خورنی اين تغییرات راه که به فرمان اولین پادشاه اشکانی 
ازستمتان موسرم بم زارفی رخ داهم به طین جالب تفیل گرماشت: 
این پادشاه نخست به تر تیب و تنظیم دودمان سلطنتی پرداخت. رئیس خانواده باگراتونی که 
مورخان او را از نداد بهود ناوارس دودمان نصب شد و حق نهادن تاج بر سر ۱ 
پادشاه" و فرماندهی سواره نظام یافت و اين دو مقام در خانواده او موروئی شد. و نیز از حقوق او 
این بود که می‌توانست دیهیمی با سه رشته مروارید بدون طلا و جواهر دیگر در موقع ورود به دربار 
یا اتاق شاهی بر سرگذارد. ولرشک رئیس طایفه ممتاز دیگری را عهده‌دار نصب جواهرات سلطنتی 
پر لباس پادشاه قرار داد. طایفه ممتاز دیگری هم بود که محافظان مخصوص پادشاه از آن اختیار 


۱ استرابو: کتاب ۰۱۱ فصل ۹ یوستینوس, کتاب ۴۱ بند ۲ فقره ۲. 
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۳استرابوگوید: انتخاب شاهنشاه هميشه در این دو انجمن صورت می‌گرفت. به عقیده من مفهرم آن ین است: که 
اول «شورای خویشاوندان» («سنا») پادشاه را معین می‌کرده و بعد این انتخاب در انجمن دانایان و مفان تایید 
می‌گردیده‌است. 

۴ ولرشک ۷۱۵69۵6 صورت ارمنی ولاگاز 6 است با پساوند «اک». در واقع مزسس سلسله اشکانی 
ارمنستان تیریدات برادر ولاگاز اول شاهنشاه پارت بوده است. تیریدات را در سال ۶۶ میلادی نرون اسپراتور روم 
رسماً به پادشاهی ارمنستان شناخت (نگاه کنبد: مارکوارت مجله انجمن شرفی آلمان؛ ج ۴۹ ص ۶۳۹). تاریخ موسی 
خورنی به وسیله لانگلوا به زبان فرانسه ترجمه و در مجموعه مورخان ارمنستان طبع و نشر شده است (ج ۲» ص ۸۲ 
به بعد). ۵ این امتیاز در ایران اشکانی مختص خاندان سورن بوده‌است. 


1 ایران در زمان ساسانیان 
می‌شدند. سایر مقامات از قبیل میرشکاری پادشاه و مباشرت انبار گندم و ریاست تشریفات و 
امانت خلوت و ریاست ساقیان و اداره امور قربانی و شغل بازداری و نگاهبانی اقامتگاه تابستانی و 
نگهداشتن رایت و علم در پیشاپیش پادشاه در روز جنگ به افراد خانواده‌های دیگر تفریض شد. 
چنین پیداست که همه اين طوایف و خانواده‌ها» در آن موقع از دودمان‌های درجه اول نبوده‌اند. 
ولرشک آنها را به این مقامات رسانید. زیراکه موسی صریحاًگوید که رئیس ساقیان پادشاه به درجه 
حکمرانی نخرر! رسید و متصدی حفظ اقامتگاه تابستانی «مانند اعضای خانواده سلطنتی» شرف 
یافت. 

ولرشک پس از آنکه دربار خویش را به اين ترتیب منظم کرد حکرمتها و اقطاعات وسیع به 
بزرگان دولت عطا نمود. موسی و دیگر مورخان ارمنی در استعمال کلمات «امارت» (اقطاع) و 
«حکومت» (ایالت) دچار اشتباه بزرگ شده و یکی را به جای دیگری به کار برده‌اند. موسی مثلا 
می‌گوید ولرشک به گیل 0۵1 (مباشر انبار گندم) و ابل ۸۵۱ (رئیس تشریفات و رئیس خلوت) 
قرائی بخشید که به نام آنان موسوم گردیده‌است و بعد گوید حکومت گبلثان و ابلثان " همین است. 
شکی نیست که در اینجا کلمه «حکومت» (نخررو تیون 0دانان8787ط22) به جای «امارت» (اقطاع) به 
کار رفته است. موسی در ضمن شمردن «امارات» و «اقطاعاتی» (نهیتوتیون 0دناندا022۳) که 
ولرشک به بزرگان ارمنی تفویض کرد گوید که خاندان گوچر والی (بدیشخ 1طععع0۵) شمال 
شدند. ولی این «ابالت» را «امارت» و «اقطاع» (نهپتوتیون) می‌نامد. " باری نمونه این اشتباه و اختلاط 
مورخان بسیار است و به هیچ طریق نمی‌توان آن را توجیه کرد مگر آنکه فرض کنیم که بعضی از 
حکومتهای ارمنستان موروئی بوده و رفته رفته به صورت «امارت» در آمده‌است و از این حیث 
ارمنستان از ایران پیش‌تر افتاده است.* ظاهرً بدیشخ عنوان چهار مرزبانی بودمع‌که ولایات چهارگانه 
سرحدی را که در چهار جهت کشور واقع بوده؛ حراست می کرده‌اند." معمولا هر کس به اين مقام 
می‌رسید. اقطاعات بزرگ در آن ناحیه به او عطا می‌شد. بنابر نوشته‌های موسی, مقام بدیشخ بزرگ 
قسمت جنوب غربی ارمنستان به شرشن 502728020 از خانواده سنصر 5202887 داده شد و این شخص 


۱. تخرر 3۷2۳2۲2 شکل ارمنی یک عنوان ایرانی است. که ما در ایران ساصانی آن را به صورت تخوّدار باز می‌یابیم. 
(آمیانوس مارسلینوس. کتاب ۴ بند ۲ آن را نهردارس 25 نرشته و به غلط اسم خاص پند,!. مه است). 
عنوان دیگری که از همین ريشه است تخوا که م‌باشد (به لهجه شمال غربی)؛ که به صورت نخویر ۲۵۲۲۷۰ و 
تخوی کی :۱21176۲281( (در لهجه جنوب غربی) نیز آمده است. رک بنوئیست در مجله مطالعات ارمنی؛ ج ٩‏ ص ۰۷ 
۲. لانگلوه ج ۲ ص ۸۳ 

۳ ایضاه ص ۴ هت ۷212061 و نخحرر 32112127 حاکی از دو منصب مختلف است. گ مقاله بنونیست» ص ۰۷ 
۴ به عقیده ماکلر 1۷۵016۲ (چهار کنفرانس راجم به ارمنستان» پاریس: ۲ ص ۱ به بعد) :. ارمنستان وضع 
ملوک الطوایف در واقع وجود نداشت و در آنجا آیین تیولداری مرسوم نبود. آنچه که به عقیده او در تاربخ ارمنستان 
واقعیت دارد. خاندانهای بزرگ و رژصای اعظم طوایف است و کار عمده پادشاهان ارمنی هم ایجاد ترافق و راه آمدن 
با اینان بوده‌است. 

۵ در باب بدیشخ‌های ارمنستان رک مارکوارت؛ ابرانشهر ص ۱۶۵ و بعد. به عقیده مارکوارت ایجاد بدیشخ‌های 
چهارگانه از کارهای تیگران بزرگ است. 


مه ۷ 

علاوه بر مقام مزبور مالک شهرستان ارزن ۸20 و مضافات آن و کوهستان توروس دداتنا9؟ و 
سرتاسر کوثئله سیری 5۷216 - 0616) شد. نم شاساهات کم دب هضور بخ 
دیده می‌شود. چنین استنباط می‌نماييم که منشأً این عنوان ایران بوده و ارمنستان آن را از تشک ت 
اشکانی اقتباس کرده است. بعلاوه در ایران تقسیم ولایات سرحدی به چهار مرزبانی متداول 
توالت ۱ 

کارهای دیگر هم راجع به امور دربار و دولت به ولرشک نسبت می‌دهند. او قشون را به چندین 
طبقه تقسیم کرد و ساعات بار و تشکیل شوراها و مواقع تفریح را در دربار معین کرد. دو خبرگزار 
نصب کرد یکی مأموریت داشت که شاه را کتباً از کارهای نیکی که باید انجام دهد. آگاه سازد و 
دیگری یادآوری کنده که کشیدن انتقام را به خاطر داشته باشد و نیز شخص نخستین موظف بوده که 
مواظبت کند مبادا پادشاه در حال غضب فرمانی خارج از عدالت صادر نماید و در هر وقت بایستی 
شاه را به عدالت و نوع دوستی راهبری کند." ولرشک قضاتی در شهرها و دهات برگماشت 
«شهرنشینان را فرمان داد تا رتبه‌ای فوق رتبه روستاییان بگیرند و روستاییان را امر کرد» حرمت 
شهرنشینان را نگاهدارند و اينان را فرمود که به روستاییان کبر و غرور نفروشند». باری تمام این 
تاسیسات و مقررات ازمشتان بدون شنهه تفلید از انران بردماسی ۲ 

فوستوس ؟ طریقه‌ای را که ارشک (اواسط قرن چهارم میلادی) پس از دوره پرآشوب سابق برای 
تجدید تشکیلات سلطنتی اختیار کرد. شرح می‌دهد و گویدع که اين پادشاه برای ولایات سرحدی 
فرماندهانی تعیین کرد و ریاست عالیه امور را به خانواده گنونی 00۲0 (همان خانواده‌ای که در عهد 
ولرشک به درجه حکومت رسیده و سمت سافیگری پادشاه را یافته بود) واگذاشت و اداره امور 
لشکر را با همه متعلقاتش به خانواده ممیکن 2۳0700 سپرد. «اعضای این دو خانواده و سایر 
طبقات اشراف مادون آنهاء که عنوان حکومت یافته بودند. حق داشتند در حضور پادشاه بر مسند 
جلوس کنند و علائم افتخاری بر سر بنهند. به طریق اولی روٌسای خاندانهای بزرگ» که عنوان 
حکمرانی داشتند. می‌توانستند به قصر شاهی داخل گشته. در هنگام صرف طعام در میان مهمانان بر 
(نهصد) مسند بنشینند). 

حال اگر ای بن اطلاعات و نظایر آن را درست بسنجیم *معلوم می‌شود که مناصب و مشاغل به 
اندازه مالکیت ارضی پیوستگی نام به خاندانها نداشته‌است. پادشاهان قوی الاراده می‌توانسته‌اند از 
راه تصرف در مناصب و مشاغل بر نجیا و اعیان مملکت تسلط پیدا کنند. از طرف دیگر می‌بینیم که 
گاهی بعضی از اعیان در موقع جان دادن همه حقوق خود ره از طرف رئیس خود. به فرزند محول 


. کتیبه پایکولی (هرتسفلد. پایکولی. ص ۱۵۶ - ۱۵۵). ۲ رک فصل دوم این ترجمه. 
۵ رک نهایة‌الارب (براون» مجله پادشاهی ۰ص ۲) که گوید: خسرو اول فرمود وزرای خود راء که اگر 
حکمی برخلاف انصاف صادر کنم, دخالت کنید و نگذارید. ۴ لانگلو؛ ج ۰۱ ص ۲۳۶. 


۵ از جمله فهرست‌هایی, از ازمنه بعد‌ی: درباره ترئیب مسندها برخوان پادشاه. که در «(شرح زندگی نرسی پاک» 
(لانگل وج 31 ص‌‌ ۳۵( و در سند مسکو (ایضأج ۳ ص‌‌ ۷ - ۰۲۶ حاشیه) آشدداتت: 


۸ اززا تر وتان صاتایان 
کرد او را وارث شغل خود قرار می‌داده‌اند. ۲ بسا اتفاق می‌افتاد که امرا و حکام یاغی می‌شدند. ولی 
اگر از رد سلطنتی نبودند» با وجود کمال استقلالی که می‌بافتند. میت عنوان پادشاهی 
بگیرند." هر وقت که پادشاه قدرت داث شت؛ انواقهتجبایی ر که خطرناک می‌دید " قتل عام می‌کرد 
و املاک و اقطاعات آنان را از آن دولت می‌نمود." در میان نجبا و امرا هم غالبا نزاع واقع می‌شد. 
گاهی رئیس خواجه سرایان دربار به قدری اقتدار می‌یافت که نسبت به خانواده شهربانان نیز تعدی و 
تجاوز می‌نمود. ٩‏ 

در کتاب فوستوس بیزانسی "عبارتی است که این احوال را روشن می‌کند و وضع بزرگان را که به 
یک اعتبار مامور دولت و به یک اعتبار امیر مستقل ولایات بوده‌انده ذکر می‌نماید. و نیز از این کتاب 
استنباط می‌شود که اساس لشکری قدرت آنان متکی به اصول ملوک‌الطوایفی جامعه بوده‌است. 
خسرو دوم پادشاه ارمنستان در اواسط قرن چهارم میلادی" با ایبرانیان پنجه در انکند و چون 
می‌ترسید که در ائنای جنگ از طرف اعیان مملکت. مثل زمان سابق خیانتی صورت بگیرد» چنین 
فرمان داد: «بعد از این همه اعیان و حکام و صاحبان ولایات. که از هزار تا ده‌هزار تن سپاهی دارند» 
بای شتخضا در رکانت پادشاه حاضر باشند و هیچ یک از آنان حق ندارند در میان لشکر شاهی اقامت 
گزینند». به این تدبیر خسرو تمام رسای دودمانهای باستانی را مجبور نمود که لشکریان خود را 
وارد سپاء سلطنتی کنند. خسرو رباست کل این سپاه را به دو تن از سرداران که محل اعتماد او بودند» 
سپرد. قصد خسرو این بود. که ريشه ملوک‌الطوایفی را از ارمنستان برکند. ولی این تدبیر بی‌نتیجه 
ماند و به جایی نرسید. در زمان حیات او یکی از دو سردار طرف اعتمادش» که واچه ۷۵:66 نام 
دا شت. همه حکام و لشکریان محلی آنها راگرد آورده» به جنگ ایرانیان برد.۸ 

اکنون اگر عطف نظر به جانب تشکیلات دولت پارت در ایران بکنیم. می‌بینیم آنچه مورخان 
یونان و روم قدیم در آن باب می‌نویسند بی‌شباهت به تشکیلات دولت اشکانی ارمنستان نیست. از 
مختصات آن تضادی است که در میان قدرت شاهنشاه با قدرت نجبای ملوک‌الطوایف که در عين 
حال از عمال دولت هم به شمار می‌آمدند؛ موجود بود. نمونه کامل امرای دولت اشکانی «سورن» 
است. که خصم کراسوس رومی بود و پلوتارخس در حق او چنین می‌نویسد: «سورن در ثروت و 
بزرگی و افتخار بعد از شاهنشاه شخص اول ايران بود. از حیث فضیلت و لیاقت 1 پارتیان به 
شمار می‌آمد. از لحاظ بلندی بالا و حسن اندام مانند نداشت. هنگام لشکرکشی هزار شتر بار و بنه او 
ر می‌برد و دویست ارابه مخصوص حمل همسران و همخوابگان او بود. هزار سوار زره‌پوش و عده 

بیشتری سرباز سبک اسلحه در رکاب او می‌رفت. زیرا او روی هم ده‌هزار سوار داشت. که قسمتی از 


. مانویل سردارکل (فوستوس بیزانسی؛ لانگلواه ج ۱» ص ۳۰۵). 

۲. سنتروک 52021۳115 که | ز اشکانیان برد نام شاهی به خود نهاد, ولی بدیشخ اعظم موسوم به بکور 321607 که مانند 
او علم طغیان برافراشته برد چون از دودمان شاهی نبود؛ نتوانست به او تأسی کند (موسی خورنی: لانگلوا ج ۲ص 
۱۳۵). ۳. موسی, لانگلواء ج ۲ ص ۰۱۴۸ ۴ فوستوس بیزانسی, لانگلوه ج ۱ ص ۰۲۱۷ 
۵ ایضا ج ص ۲۵۰. ۶ لانگلوا؛ ج ۱ ص ۲۱۷. 

۷ پیش از تجدید سازمان مملکت توسط ارشک. ۸ لانگلوا؛ ج ۱ ص ۲۲۰. 


مقدمه ۱ " 

گماردگان و قسمتی از بندگان او بودند., در روز نبرد خود را می‌آراست و زینت می‌کرد و در پیشاپیش 
سیاه خود قرار می‌گرفت. «دلیری او به حدی مشهور بود» که با وجاهت زنانه او نمی‌ساخت. زیرا که 
سورن بنابر رسم مادها روی خود را سرخاب می‌مالید و آرایش می‌کرد و گیسوان خود را به دو 
قسمت می‌نمود اما ساير پارت‌ها گیسوان را به رسم سگ‌ها بلند و ژولیده می‌گذاشتند تا هیبتی 
وحشتناک داشته باشندا»! سورن حرم خود را همراه می‌برد و در عين جنگ شبها را به عیش و نوش 
و شرابخواری و استماع موسیقی و آواز و عشقبازی می‌گذرانید.؟ 

عاقبت شاه از قدرت سورن به رشک آمد و با وجود قدرتی که داشت. بر او غلبه کرد» زیرا که شاه 
با هر یک از بزرگان که در می‌افتاد هرگاه بزرگان متحد نبودند -بروی چیره می‌شد. اما اگر بزرگان یار 
می‌گشتند غالبا او را خلع و دیگری را نصب می‌نمودند. 

سلطنت اشکانیان» اگرچه هرگز به قدرت و ثبات سلطنت هخامنشی ننرسید. ولی صورتً 
حکومت آنان استبدادی بود. اختیارات شاهنشاه محدود به قانونی نبود و اگر بخت و اتفاق با او یار 
می‌شد و موانع را از میان برمی‌داشت. با کمال استبداد و خود سری فرمانروایبی می‌کرد. ترس 
شاهنشاه مخصوصا از افراد خانواده خود بود» زیراکه ایرانیان با احترام ذاتی و تقریبا مذهبی سلطنت 
را حق خاندان شاهنشاهی می‌دانستند و بنابراین بزرگان جرأت نداشتند. قبل از یافتن یک مدعی 
سلطنت از تخمه اشکانی علم مخالفت با شاه را برافرازند. به همین جهت سلاطین اشکانی 
بی‌رحمانه افراد خاندان خود را می‌کشتند. اما این تدبیر غالبا مفید نمی‌افتاده زیرا که مردم ناراضی ‏ 
عاقبت کسی را که از قتل ء۰۱ جان به سلامت برده بود» می‌بافتند و او را در کشیدن انتقام مدد 
می‌کردند. 

معمرلاًکسی به شاهنشاء دسترسی نداشت." از جمله امتیازات شخص شاهنشاه اين بود: که 
دیهیمی " بلند بر سر می‌گذاشت و بر تختی زرین می‌خفت. اردوان سوم پادشاه اشکانی» محض 


۰ پلوتارخس. کراسوس. بند ۲۱ و ۲۴. مقصود پلوتارخس از «سایر پارتیان» انبوه لشکر سورن است. زیرا که 
ظرافت‌های مادی بی‌شک در طبقه اشراف رواح داشته است. در نقوش سکه‌ها پادشاهان پارت از مهرداد ای 
باریش و موی مجمد دیده می‌شوند. بوستینوس در جایی که سضن از پ پارتهاست (کتاب ۱ بند ۲) چنین 
گوید: ۰ 6 ۵۵42 عنقع ۱ ,همه ع0۲قمعععه صمناومعاوهم رفتاههط باق ناه 
راجع به زندگی پارتها می‌توان از پلینیوس (کتاب ۱۰ فصل ۵۰؛ کتاب ۰۱۱ (فصل ۲۶؛ ۰۲۹ ۵۳ و کتاب ۱۲ فصل 
۳ ۷ و کتاب ۱۴ فصل ۳: ۲۲) وبوستینوس (کتاب ۴۱ بند ۳) اطلاعات سودمندی به دست آورد. 
۲. پلوتارخس کراسوس» بند ۳۲. 
۳ تاسیترس (آنال ۲ بند ۲). 
۰ ۳۵۲۱۱۱۶ ءهامعع1 رکمانجهم حتااه رفتاانج تام‌ه۳۶0 
عبارتی که چندان قابل اعتماد نیست. نزد فلاریرس فیلوستراترس (کتاب ۱. بند ۲۷) دبده می‌شود: : به هر 
خارجی که وارد یکی از بلاد می‌شد. مجسمه زرین پادشاه را می‌دادند و او را مکلف به پرستش آن می‌نمودند. در 
اینجا مراد شهر بابل است. 
۴ آرایش موی سرهضامنشیان نیز چنین برده‌است. در مواقع رسمی مهم پادشاه پارت به جای تاج بزرگ کنگره‌دار 
هخامنشی. دیهیمی مروارید نشان شر شرف کل اشتتخ و آن را هردیان ۲16۳00160 (کتاب ۶ بند ۲) «دیهیم مضاعف) 
نامیده است. 


۱۰ ایران در زمان ساسانیان 

تجلیل یکی از شاهان زیر دست موسوم به ایزات ادیابنی 0۸۵180۵06 عاهتگ به طور استثنا این امتیاز 
را به او نیز عطا فرمود. در قصر سلطنتی تیسفون تختی از زر موجود بوده که در سال ۱۱۵ میلادی به 
دست تراژان قیصر روم افتاد. پادشاهان اشکانی» مانند هخامنشیان محل‌هایی به نام «فردوس)» تعیین 
کرده‌بودند» که در آن شیر و خرس و پلنگ برای شکار نگاه مي دافعتل در نتیجه اهمیتی که در 
دربارهای شرقی به حرم داده می‌شد. غالبا خواجه سرایان در امور کشور نفوذی قابل توجه داشتند." 
وقتی که شاهنشاه سفر می‌کرد» جماعتی کثیر از نیزه‌داران نگاهبان او بودند." به تقلید هخامنشیان 
سلاطین اشکانی هم مقرر کرده‌بودند که هرکس به حضور شاهنشاه شرفیاب می‌شود باید هدایایی 
بگذراند. " خزانه خاص شاهنشاه با خزائن کشور یکی بود. در خزانه پادشاه خراج کشورها جمع 
می‌شد و ثروتی هنگفت در این گنج‌ها گرد می‌آمد.۵ 


۲ قوام شمال و شرق 


کوچ‌نشینهایی که اسکندر کبیر و جانشینانش در شرق ایران تأسیس کرده‌بودند. تا قرنهای 
متمادی در این نواحی دور دست پناهگاه تمدن یونانی محسوب می‌شد. از اواسط قرن سوم قبل از 
میلاد دیودو توس 1(:000005 سلطنتی مستقل تشکیل داد. که شامل بلخ و سغد و مرو بود. در نیمه 
اول قرن دوم پیش از میلاد دمتریوس 1260160705 پسر اوتیدموس 736۳:05اتا3] که تاج و تخت را 
غصب کرده‌بود» به تسخیر پنجاب لشکر برد و در هندوستان و افغانستان حکومت راند» ولی بلخ و 
ممالی مجاور آن به دست مردی اقراطیدس ۲80:065ظ۳ نام افتاد. این دو پادشاه به منازعه برخاستند 
و هریک در ایجاد کوچ‌نشینهای جدید یونانی سعی بلیغ نمودند» ولی مع‌ذلک در این وقت 
تمدن‌های بومی از نو شروع به پیشرفت می‌کند و اثار آن در این دوره محسوس است. مثلا سکه‌های 
یونانی و بلخی که دمتریوس ضرب کرده در یک جانب دارای خطوط هندی موسوم به الفبای 
آریانی (2۲12010۲6) است. که از آرامی گرفته شده‌است و اقراطیدس مسکوکی رواج داد. که واحد آن 
یک واحد شرق ایران است. در این هنگام دولتهای کوچک یونانی در دره کابل و پیشاور و غیره 
تأسیس یافته بود. اندکی بعد دولتهای دره کابل و هندوستان مجتمع شده دولتی بزرگ تشکیل دادند 
و در اواخر قرن دوم و اوایل قرن اول قبل از میلاد مناندر 1۷6020056 مشهور که هندیان او را میلیندا 
2 خوانند. بر آن سلطنت می‌کرد. این شهریار چون در هندوستان به تسخیر ممالکی چند 
کامیاب شد. دین بودا گرفت و در میان پیروان آن آیین شهرتی عظیم یافت. 

در این زمان مهاجرت‌های بزرگ اقوام آسیای مرکزی شروع شده‌بود. "در نتیجه تاخت و تاز قبایل 


۱ فلاویرس فیلوستراتوس: کتاب ۱ بند ۳۸. 

۲. نگاه کنید مثلا تاسیتوس؛ سالنامه‌ها ع بند ۳۱ ۳ فلاویوس فیلوستراتوس, کتاب ۱ بند ۳۳. 
۴ ایضا؛ کتاب ۱ بند ۲۸ وسنکا 560008 گفتار ۱۷. ۵ فلاویوس فیلوستراتوس, کتاب ۱ بند .۳٩‏ 
۶ رک تحقیقات جدید هرتسفلد. گزارش باستان؛ ج ۴ ص ۱۳و ما بعد. 


مقدمه ۱۱ 
هون که از اقوام ترک بودند و خونشان با خون مغولی و چینی آمیخته بود. در ولایت کانسو 
عمملی چین در نيمه اول قرن دوم قبل از ما ند افوامی که به اس ۲ چینیان یوه‌چی 
۷۵6۱۵ و وسون ۷۷8 نام دارند. به جنبش قزر اهتتت بعد سایر یت هر دروخ به حرکت 
کردند. پس از چند سال گروهی عظیم از قوم بوه‌چی که «بوه‌چی کبیر» نام دارنده در نواحی جیحون 
ساکن شدند و ما در این هنگام به نام نژادی تخار 1060276 در این ناحیه برخورد مي‌کنيم. نکته 
مشکوک این است که آیا بوه‌چی و تخار قوم واحد بوده‌اند» يا بوه‌چیان پس از تسلط بر طایفه تخار به 
نام آنان خوانده شده‌اند. يا یوه‌چی لقب طبقه سلطنتی تخارها بوده‌است. قسمتی از این قوم. که به 
زبان تخاری (لهجه ۸) تکلم می‌کرد. خود را آرشی ۸53 می‌نامید." قبایل سکها پس از آنکه از دره 
فرغانه اخراج و طرد شدند. به ایالات باختر ورخج (یا به اصطلاح مورخان چینی کیپین 118:0) 
هجوم آوردند. زرنگ از آن پس سکستان نامیده شد و سیستان کنونی قسمتی از آن است. سک‌ها یا 
هندوسکاییان در آنجا سلطتی تاسیتن کزذند و از زمان شاهنشاهی مهرداد دوم (۸۸ ۱۲۳ قبل از 
میلاد) خراجگزار دولت اشکانی شدند. موئس «212:۵ نام پادشاه این طایفه. که در قرن اول قبل از 
میلاد حکومت می‌کرد؛ و پسرش ازس ۸2۶۵ تسلط خود را بر ناحیه پنجاب بسط دادند. 

در طی قرن اول قبل از میلاد یک شعبه از اشکانیان جانشین سلسله سک‌های سکستان شدند" و 
گوندوفارس 00000002785 با گوندوفر ۲ نا که از حدود سال بیستم میلادی به بعد سلطنت 
یافت. از پادشاهان مقتدر ا له ری طاها شانه از زیر بار اطاعت اشکانیان خالی کرد. 
سکه‌هایی به نام این شهریار در سیستان و هرات و قندهار حتی در پنجاب پیدا شده‌است. بنابر کتاب 
اقمان سقماس؛ گو یا این مبلغ مسیحی در عهد سلطنت گوندفارس به هندوستان سفر کرده‌است. 

با وجود آشوبی که به علت مهاجمات اقوام پدید آمد. ممالک شرقی ایران و نواحی مجاور آن 
آبادی و عمران فوق‌العاده داشت. جنگجویان چادرنشین» وقتی که به این ناحیه می‌آمدند نززندگی 
سکنه آن تغییر بسیاری وارد نمی‌گردید. حکومت محل به دست عده قلیلی از رسای طوایف بیگانه 
می‌افتاده اما تمدن بومی در آن عده نفوذ می‌کرد. به همین جهت آثار تمدن یونانی در طی قرون 
متمادی با آثار تمدن ایرانی و هندی مخلوط و آميخته ماند و اقوام آرام این سرزمین در تحت تسلط 
حکومتهای پی‌درپی خارجی به تجارت خود مشفول بودند و از این راه سود بسیار بردند. کم اتفاق 
می‌افتاد که روابط تجاری قطع شود. امپراتوران چین به جهت تسهیل تجارت با ممالک غربی آسیا؛ 
غالبا میشت‌هایی از نمایندگان رسمی به ممالک آسیای مرکزی می‌فرستادند. 

در خوارزم از قرن دوم قبل از میلاد اقوام آئورسس ۸۵0۲۰65 را می‌بينيم. که نویسندگان چینی آن را 
ین تسی آهعا-۷۵0 نوشته‌اند. در طی قرن بعد اقوام آثورس به حرکت در آمده» رو به جانب غرب 


شدر در مشرق زمین ۷10۲8601304 ۲۸ ص ۸۸ یادداشت ۱و نیز مفایسه شود با بیلی: بولتن شرقی؛ ۸ ص ۸۸۳ 
و ما بعد و همچنین هالون 0.12100 در مجله شرقی آلمان ۱۹۳۷ ص ۲۴۳ و بعد و نیز هنینگ در بولتن شرقی: 4 
ص ۵۴۵ (6۷۴ ۷۷ بصناه-لاعاکق ص ۵۶۳). 

۲ طبق فول هرتسفلد سلسله پارتی سکستان از دوده سورن بود. گزارش باستان ج ۴ ص ۷۰ و بعد. 


۱ ایران در زمان ساسانیان 
نهادند». یعنی همان راهی را پیش گرفتند. که اما سک‌ها و سرمت‌ها 52۳712165 گرفته‌بودند. بعد از 
نیمه اول سده نخستین پیش از میلاد نام آثورس محو شد و آنان را الان (نقل۸(20)۸ خواندند و اين 
کلمه همان لفظ آریا می‌باشد که در لهجه شمال ایران به این صورت در آمده‌است. بعد از آنکه قبایل 
وحشی به اروپا هجوم بردند. قسمتی از طایفه الان به سمت غرب مهاجرت کرد و از آن قسمت. که 
در جنوب روسیه باقی ماند. جز قوم اوست 050۵16 که امروز در قفقاز ساکن است. اثر دیگری 
نمانده‌است. ۱ 

کمی بعد از وفات گوندفارس, قندهار و پنجاب به دست یک سلسله از طایفه بوه‌چی افتاد» که 
آنها را از ناد سک‌ها نیز می‌دانند و معروف به کوشانیان هستند. پادشاهان کوشان کوجوله کادفيزس 
۱2۹/۵5 - 14012 و ویمه کادفيزس 16201155 - ۷01۵ جانشین او تمام قلمرو بوه‌چیان و تخاریان را 
با قسمت اعظم مستملکات سک‌ها به تصرف خویش در آوردند. عاقبت بعد از سال ۱۲۵ میلادی 
این کشور به پادشاهی تعلق گرفت کانیشکا نم نام که در ادبیات بودایی شهرتی به کمال دارد و 
از مبلغان بزرگ و معتقدان مومن دیانت بودا به شمار است.۱ 


برای اطلاع بیشتر منابع ذیل را ببینید: 
فون گوتشمید» تار یخ ایران و همسایگانش ۱۱۸۵92۳18006۲ ۲ 1۳2۵۵ .جمعع0) رلاصه‌فانان ۷۵۵ ۸ 
۱ ۰ ,۱18801 ]1 
فون سالت» جانشینان اسکندر بزرگ در باختر و هند ۵۵۲ ۲۱ ,۹21161 ۷۵۵ 
۰ ۲6۲۱۱۸ ,۱۸016 ۷۵۵ ۳2۴۱۳0۵۵ 1۱۱ مععومرت جع عبع۱0هتهل۸ 
پرسیگاردنر سکه‌های سلاطین یونانی و سکایی در باختر و هند. 0۵۳06۲ ۳۵۲۵ 
۶ 1 1۸02 230 201۲۵ظ ]۵ کهصنط عنطاوک 200 0۲۵۵۷ ۱۵6 ]۵ فطام 1۳۰ 
۰ ,0۳ ۱0رم1 ,۱۷۱66۷0۱ «ا3۲)18] 
وارویک روث. فهرست مسکوکات پارت 
۰ ,000ص رفن۳2۲ ]۵ عصامت ها ۵۶ ,اه ام ۱۷۱۷ زور۱۷ 
دروئن؛ سکه‌های کوشانیان کبیر 6۰ ,مناج ۵۰ رکحفط‌نام! عل‌مورن ععل عم‌نمممم۳ رصئناهءظ۱ 
هیرت» چین و مشرق رومی ۰ ,۱۷۲۵۱۵۱6 روما باههنه0 مفتمم ۱6 له هنت با۱ ۲۰ 
فرانکه مطالبی از منابع چینی برای شناختن اقوام ترک و.سکهای آسیا مرکزی 
,28۵۱۲۵1251605 مدای مها ۲۱۵۲۳۲۵۵ تمه عتصاجمعط ناج معزامتا0 ممصمعزمع‌مزه فتاه ۱۱۲۵۵6ع۱ ,۱۰۲۸0۵۳۴۵ 
,4 ,۲۰۸۰۵ ۸۱۱۰۳) 
هرمان. راههای قدیم ان یشم بین چین و شام 100 هصنت معا معمعوهافمه۱0ع8 ماه عانا رحتفه۱ .۸ 
٩۷۲۱۵۱, ۵۲۱۱۸, ۰‏ 
راپسون. تاریخ هندوستان معروف به کمبریج؛ ج ۱ 
6 116 ,16۸05011 .آ.2] 
2۰ ,1,)22۳۱9۲ ,۱8012 ]۵ ۲۲هاکا] [ 
استن کونو مطالعه راجع به هندوسکایی‌ها (گزارشن آکادمی پروس) ۳۱۱۲886 566ااوادهج۱ سمتم . معنه 
)٩۱۲2۰ ۲۲, ۸. 1916, ۳۰787 500۰(‏ 
یکلم .۳۲ ٩12,‏ .صفکذنیک مهن 10 بتعلاا/۱ با ۷۷۰ .۱۰ 
مولر. تخاری و کوشان ۰ 566 .0 ,1918 
استن کونو و وان ویک: عهد کتیبه‌های «خروشتی» هندوستان]0 عه۴ 1۳6 ,۱۷ جع ,۷۷۰۴ فجد «مصمک صع5 


- 


۳ عقاید و افکار دینی ۱ 


دین قدیم آریاها پر پرستش قوای طبیعت و عناصر و اجرام سماوی استوار بود. مع ذلک از زمان 
بسیار قدیم خدایان عمده طبیعت دارای خصوصیات اخلاقی و اجتماعی می‌شوند. چنین به نظر 
می‌رسد که قبل از جدا شدن دو تیره هندی و ایرانی از یک دیگر تفاوتی میان دو دسته از خدایان 
عمده آنها بوده‌است. یک دسته را دیوها (دیو 82 می خواندند و در رأس آن خدای جنگجویی به 
نام ایندره 10072 قرارداشت و دستهٌ دیگر را اسوراها 76ناهة (به ایرانی: اهوره 2101072) می‌گفته‌اند و 
سردسته آنها ورونه ۷۵۳۲0۵ و میتره ۷111۳2 بود. اکثر دانشمندان برآن‌اند که مزداه 220810 ایرانیان که 


(09۰؟ 2.52 ,111 ,له عصمنامون‌عه نطاگم‌مط؟ جهنه1 عظ) 
استن کونو بادداشتهایی راجع به تاریخ (رهندوسکابی )0۵۸۵۱۵8۷۰ حفنطاو؟ - مقعا مه ععامل عمجم هنک 
0.1(۰ و ,۳۱5/۵۲۷ حهن18 0۶ 22۱تاه) 
تاریخ پادشاهان کوشان, که خیلی اسباب بحث و جدال شده‌است ظاهراً بعد از تحقیق علمای ذیل در کلیات 
روشن و ثابت گردیده است. استن کونو -وان ویک هرتسفلد ,گزارش باستان» ج ۴ برلن. ۱۹۳۲ ص ۱۱۱۶و پ. 
پلیو ۳61:00. تخاریان و کوشانیان 50۱660 اء 101121160 مجله آشیاش + ۴ ص ۲۳ و بعد. 
۱. جدیدترین تألیف درباره عقاید و افکار دینی ایرانیان قدیم کتاب تیرگ است موسوم به «ادیان ایران قدیم» که در 
این بخش اغلب به آن استناد شده است. اصل این کتاب به زبان سوئدی است و شدر خاورشناس نامی آلمان آن را به 
زبان آلمانی ترجمه کرده‌است. 1۳90 ۱6اه 068 صعممنونای 1۲6 روتع( برای اطلاع بیشتر درباره عقاید دینی 
ایرانیان قدیم به منابع ذیل مراجعه شود: 
۰ ,10118۵61 ,22121۳050۲25 «۱۵عن(۳ ۱۱6 راه‌خ۱صو ۲ .۲1 
لومل, دین زردشت 
گیگ امشاسپندان از رعداجد50 دمهم ۱6 .ععز06 .8 
۰ 060016 م۸ ۷۷۱6۸۵۲ 06۲ 
میه. سه سخنرانی راجع به گائاهای اوستا 
.۰ ,۳۵۳1۱6 ,حاعع۸۲ 061 02۵008 عع۱ ۲ناو ععمجع0۵]6۲) 1۳۲۵8 ,۸۵,۷]611164 
در باب يشتها رجوع کنید به ترجمه لومل. 
صصصم ,۲۱ م۷۵ اعانهاهوهنه ها اساهعهدانا ردامی«۸ ععل ۷55 12:6[ 
در این باب دو مقاله به قلم «هرتل» یکی در «منابع و تحقیقات هندی و ایرانی» و دیگری جزو «رسالات آکادمی 
ساکس »۰ شایان دقت است. در آنجا نویسنده کلیه عقاید و نظریات خود را درباره «آتش نیایش». که در جملات و 
عبارات مذهبی زردشتی يافته؛ بایشتها تطبیق می‌کند: 
اعطق ۲ع معومتللمدطناه باه ,7 ۳۱6/۲ رهم۲۵۶0 مهن امن عصمعتمد:]-م0ه ,۳۱6۲۱۵ رل 
۱0.21۰ ,6ات1 هل 
بنوئیست و رنو» ورتره و ورثرغنه. 
,4 ,۳2۲6 رقموع2 ۷۱9 6 ۷۲۲۲۵ ,تامحق ما اه عاکنمه360۲ .۴ 
بیرکه لاند» زردشت پیغمبر ایران. 
۰ ,510 ,۳۲0/6 ۲۲۵88 رتتاعاا 2212 ,۱۳61۵00ظ ,۲۲ 


۱۴ ایران در زمان ساسانیان 
به معنی «دانا» و بزرگترین اهوره می‌باشد» همان ورونه قدیم است. که نام اصلیش در نزد اقوام ایرانی 
فراموش شده‌است. از لحظه ورود ایرانیان به عرصه تاریخ ما به دو شکل مختلف از مذهب ابتدایی 
آنها برخورد می‌کنیم. یک دسته به پرستش میتره (در متون ایرانی: میثره 101972) مشغول‌اند» که در این 
هنگام در زا دیوها قراردارد و دسته دیگر که خدای بزرگ آنها مزداه می‌باشد. 

پرستندگان میثره" (مهر) در نیایش او و خدایانی که در گرد اویند يشت‌ها را می‌سرایند و اين 
همان سرودهایی است که نمونه‌هایی چند از آن» که با اصول دین زردشتی تطبیق شده در قسمت 
موسوم به اوستای «جدید» تا امروز برای ما محفوظ مانده است. از جمله این دسته خدایان یکی 
رشنو 18280 (یعنی راستی) و دیگری سروشه 572082 (یعنی اطاعت) است. این نامها همچون غالب 
اسامی خدایان اوستایی مانند «مجردات مجسم» به نظر می‌آید. به ادعای نیبرگ" این خدایان در 
حقیقت نماینده و مظهر هیئت‌های اجتماعی می‌باشند. به گمان او رشن (< رشنو) خدای «آزمایش 
دینی» (ور 0508116) و سروش (< سروشه) «خدای امت دیندار و اماده دفاع مهر پرست» بود. اشی :۸5 
الهه باروری و زناشویی به موّمنان برکت در ازدواج و هرگونه سعادت ارزانی می‌داشت. دیگر از زمره 
خدایان ورثرغنه ۷۵۵۵۲۵70۵ (بهرام) خدای حمله و پیروزی _ خدای جنگ و خورنه 2727008 
یافری که جلال و اقبال شاهان بحق از اوست. می‌باشد و بسی خدایان کوچک دیگر. پرستندگان 
مهر. هنگام قربانی جانوران برای خدایان خود را با هومه 180708 (هوم) شرمست می‌کردند و آن 
مشروبی بوده که از فشرده گیاهی به همین نام (هومه نزد ایرانیان» سومه 80002 نزد هندیان) به دست 
می‌آمد. هومه به عنوان خدایی, که ممنان را در جذبه مذهبی گردهم می‌آورد؛ پرستش می‌شد. 

اما این که نیبرگ " می‌خواهد اردوی سورا اناهیتا ۸۵۳1۸4 ۵18 ۸۲۵۵۷1 (اردوی نیرومند ناآلوده) 
الهه آب‌ها و حاصلخیزی را خدای بزرگ فرقه مذهبی دیگری بداند و آن را با رود سیحون تطبیق کند» 
به نظر من محل تردید و تأمل است. 

چنین به نظر می‌رسد که پرستش مزداه نیز مانند پرستش مهر در سراسر سرزمین محل سکونت 
ایرانیان موسوم بود. زرئوشتره 72273608052 (زردشت) پیغمبر نیز از میان این دسته در نقطه‌ای از 
ایران شرقی ظهور کرد [۳]. زمان او به هرحال مقدم بر دوران هخامنشی است. زردشت با گائاهای 
خود که نوعی موعظات نبوی به شعر است. آیین پرستش مزداه را اصلاح و آن را بر پایه محکمی 
استوار کرد. که امروز به نام شریعت زردشتی معروف است. این پیغمبر در گائاها به صورت مردی 
توانا و پارسا تجلی می‌کند» که در آرزوی درک حقیقت و مبارزه در راه آن است. او به راهنمایی آنچه 
که در عالم جذبه و مکاشفه و تفکر دریافت, به شدت با پرستش دیوها مخالفت آغاز کرد که در طی 
مراسمی پر از شور و مستی با نوشیدن هوم صورت می‌گرفت. دیو از این پس اصطلاحی است که 
برای پروردگاران «امت غیر مزداهی» (دیویسنان) به کار می‌رود. زردشت در برابر این گروه دیوان؛ 
خدای بزرگ: مزداه يا مزداه اهوره یا اهوره مزداه را قرارداد» که در نزد او خدای عشیره یا ملت خاصی 


نیبرگ. دین» فصل ۳. ۲ دین؛ ص ۶۵ و ما بعد و بخصوص فصل ۴. 
۳ دین» ص ۰ و ما بعد. 


مقدمه ۱۵ 
نبود. بلکه آفریدگار نوع بشر به شمار می‌رفت. او دیوها را خدایان دروغی و بدکاری می‌داند. که 
دشمن اهوره‌مزداه هستند و تضاد و دشمنی این دو دسته نزد او انديشه جنگ و پیکار دو «گرهر, یا 
دو «خرده‌ی رام که از آغاز آفرینش جهان وجود داشته‌انده پدید آورد. این دو گوهر یکی سپنته مینیو! 
سردز۷]2 2 یعنی گوهر با خرد تواناء که نوعی تجلی ذات مزداه می‌باشد» و دیگری اکه مینیو 
نز۱62 هلف یا چنانکه در قسمتهای جدید اوستا ذ کر شده. انگره‌مینیو 16210۷ ۸7۲۵ یعنی گوهر با 
خرد بدکردار است. 

در پین ممتازترین یاوران مزداه به شش ایزد برخورد می‌کنيم. که بعد از زردشت بدانها نام مشترک 
امشه سپنته‌ها ۵20042 داددع۸ (امشاسپندان, «جاویدانان توانا») نهاده‌اند» و آنها از این قراراند: و 
هومنه 12026 :۷۵۲ (بهمن, «انديشه نیک»)» اشه ۸52 (رته 4۵ «نظم نیکو» یا «حقیقت)). خشثره 
2 («تسلط؛)» آرمیتی نانق270 (تقریبا: «پاکی روح»)» هوروتات ۲12۳72080 (خرداد. «کمال» با 
«صحت؛)» و امر تات ۸۵۳۵۲۵۱8۰ (امرداده «بی‌مرگی») در رأس این شش «امشاسپند» باید سپنته‌مینیو 
را قرارداد و بدین ترتیب عده امشاسپندان هفت است. در گاثاها هنوز این شش با هفت امشاسپند 
دسته بخصوصی نیستند و همچنین در آنجا دو ایزد سروش و اشی را باز می‌يابیم» که سابقاً در گرد 
مهر بودند. در گاثاها هنوز تا اندازه‌ای روابطی بین ایزدان و قوای طبیعت و عناصر دیده می‌شود مثلا 
آرمیتی الهه زمین است. نیبرگ با اذعان به جنبه طبیعی این ایزدانه نامهای ظاهرً مجرد اینان را در 
گاثاها و همچنین اسامی پروردگاران میثرایی از قبیل سروش و رشن و غیره را نشانه و مبین اعمال و 
تکالیف مادی و طبیعی بعض فرق دینی و اجتماعی می‌داند؛" ولی در موقعی که سخن در تصریح و 
بیان این تکالیف است. بیانات وی گاهی بسیار درهم و آشفته می‌شود. 

او منکر است که پیروان گاثاها» در زمان زردشت. صلاحیت تفکر در معنویات را داشته باشند و 
بدینسان نیبرگ در این مورد دارای عقیده‌ای است کاملا عکس عقیده لومل " که دین زردشت را یک 
رشته اندیشه‌های فلسفی می‌داند. بی شک در نظریه نیبرگ " تا اندازه‌ای حقیقت نهفته است. زردشت 
فیلسوف نبود؛ بل عارفی بود از یک امت و جامعه مزداه پرست و تابع سنن و آیین زندگی آنهاء که در 
عالم سیر و تفکر رابطه عمیقی بین سرنوشت و تقدیر بشری و اراده خدایی مشاهده می‌کرد و مناظر 
و جنبه‌های مختلف آن» که تشریح و تفسیرش امروز برای ما دشوار است. به صورت سخنان 
روحانی پرشور و جذبه‌ای در اندیشه او نقش می‌بست و بر زیان او جاری می‌شد. ولی باید هميشه 
در نظر داشت که ایرانیان زمان زردشت مردم بدوی و بی‌تمدنی نبودندء بلکه بالعکس پس از ورود 


۰ بیلی در یک تتبع بسیار مستند (بولتن شرقی ۰۱۹۳۴ ص ۲۷۶ و ما بعد) لفظ «سپنته» را با عبارت «دارای قدرت 
مافوق‌الطبیعی» معنی‌می‌کند.درباب «مینیو»راست است‌که ترجمه آن به‌لفظ فرانسه «)6001» کاملا رضایت‌بخش 
نیست. اما این کلمه را نمی‌توان با یک کلمه مترادف در زبانهای جدید تعریف کرد. «مینیو» شاید چیزی شبیه 1 
0 60 60866 باشد. رک نیبرگ» دین؛ ص ۱۰۲ و ۱۲۰. ۲ دین» ص ۸۷ و مابعد. 
۳ لومل دین زردشت مطابق اوستا: 

۰ بله انا نا 1 ,الاهاه»ع02۳ هاعع۸۳ صع1 هه عقاعناطاه:22 ممنعتای ع21] 
۴ دین» ص ۱۱۴و مابعد. 


۱۹ ابزان عون مان سنا سافیان 
به این آب و خاک وارث تمدن کهنی شدند که اکتشافات آثار پیش از تاریخ گواه آن است و من گمان 
می‌کنم که سخنان معنوی و روحانی نزد ایرانیان آن زمان با وسعت اجتماعی خود دارای ارزش 
اخلاقی و معنوی و فردی بوده‌است. 

در حقیقت تصویر ایزدان در گاثاها طرحی کلی و اجمالی بیش نیست. ولی برای ایرانیان آن زمان 
این صور این قدره که امروز بی‌رنگ و مبهم به نظر می‌رسند نبوده‌اند. از افسانه‌ها و داستانهای کهنی 
که به این تصاویر جان می‌بخشد. امروزه جز وصف رنجها و شکوه روان گاونر (گوشورون -دریستا 
۹ که یک افسانه قدیمی ایرانی است. که در قالب زردشتی ریخته شده چیزی باقی نمانده است. 

دئنا 02608 (دین) یک اصطلاح مذهبی بسیار مهم و اساسی است و به گمان من نیبرگ معمای 
این کلمه ظاهراً مبهم و متناقض را حل کرده‌است . دثنا نخست به معنای روان مجذوب مژمن 
می‌باشد. سپس جمع روانهای مجذوب راگویند. یعنی جمعیتی که دارای یک آیین نیایش مشترک 
است. با به عبارت دیگر امت زردشتی» و منشا مفهوم کلی کلمه دین در متون ایرانی میانه نیز از 
همین جاست. 

در گائاها جهان نیک و جهان بد در برابر هم قرار دارند و همچنانکه هرچه از جهان نیک است در 
مفهوم کلی اشه و با صفت اشون 280720 مشخص و متمایز می‌شود. عالم شر نیز با اصطلاح موّنث 
دروج (دروغ) بیان می‌شود که معنای آن «ویرانی نظم نیک با حیله و تزویر و نادرستی» می‌باشد. 
دروغ گاهی به صورت عفریته‌ای تجسم می‌یاید و صفت آن درغونت 076۷20 می‌باشد. از جمله 
قوای ائشمه ۸68۳2 (خشم) فعالترین آنهاست. ولی این دیی که مردمان و جانوران را می‌آزارد و 
می‌کشد. در گاثاها مانند قسمت جدید اوستا دشمن بخصوص سروش نیست. مع ذلک حالت 
موازات قاطع و دقیق بین دو عالم خیر و شس که از مشخصات متون اوستای جدید است. در گاثاها نیز 
اندک اندک ظاهر می‌شود. مثلا چنانکه دروج در برابر اشه قراردارد. اکه منه (آک منش اندیشه بد) 
مقابل وهومنه قرار گرفته است و اکه مینیو يا انگره‌مینیو (خرد شریر اهریمن) دشمن سپنته مینیو 
(خرد توانا) می‌باشد. در اثر کوشش این دو گوهر یا دو خرد اصلی که برادران توآم‌انده مخاصمه و 
رقانت کر جهان آقازشتاه انتیت: 

دین زردشت یکتاپرستی ناقص است: در این دین ایزدان بسیار وجود دارند» ولی می‌توان گفت که 
همه آنها تجلیات ذات مزداه و در عین حال مجریان اراده اویند» که یگانه «خواست خدایی» است. 
ثنویت و دوگانگی این دین یک امر ظاهری بیش نیست. چه نبرد بین دو گوهر نیک و بد (دو اصل 
جهانی) به پیروزی گوهر نیک پایان خواهد یافت. در این نبرد عظیم انسان نیز تکلیفی خاص دارد؛ 
زیرا که با ایمان پاک و کوشش در راه پیشرفت حقایق مذهبی و اخلاق و بالاخره سعی در خدمت به 
قوای زندگی و غلبه به قوای مرگ یعنی ترقی دادن تمدن مخصوصاً زراعت» بشر خود را در ردیف 
یاوران «خردنیک» قرار می‌دهد. در سه اصل «انديشه نیک» «گفتار نیک» «کردار نیک» بی‌شک در 


. دین. ص ۱۱۴ و پس از آن. 


دنه ۱۷ 
اصل تکالیف دینی منظور نظر بوده‌است. ولی در هرحال اين سه اصل محتوی جرئومه‌های یک 
«ایده» اخلاقی است. که بعدها بتدریج تکامل یافت. جزای نیکان بهشت و تندرستی و بی‌مرگی و 
ساکن شدن در مقام مینوگان است. و کیفر بدکاران عذاب طولانی در مقام دروغان. گذشته از 
بازخواستی که بلافاصله پس از مرگ از فرد خواهد شد. در گائاها اشارتی می‌بينيم به یک بازخواست 
و داوری عام و نهایی به وسیله «روان و آتش»» یعنی روان مزداه و آزمون آتش (آزمون فلز گداخته)؛ 
در روژهشمار وقتی که آخرین نبرد بین لشکرهای دو گوهر نیک و بد با پیروزی مزداه پایان پذیرد[۴]. 

بین اوستای معروف به «قدیم» که گائاها هسته و مغز آن را تشکیل می‌دهد و «اوستای جدید» چه از 
لحاظ افکار دینی و چه از لحاظ مقّام خدایان وایزدان فرق بارزی موجود است. چون پس از زردشت 
روحانیان نتوانسته‌اند خدایان و ایزدانی راء که مقبول عامه مردم بودند» بکلی از میان ببرند. ناچار این 
ایزدان را در ردیف ایزدان مخصوص گائاها قرارداده‌اند. یشتهای قدیم که در ستایش ایزدانی چون 
میثره و اردوی سورا اناهیتا و ستاره تیشتریه 118072 (تشتر که آن را با شعرای یمانی 7( یکی 
می‌دانند) ورثرغنه (بهرام) و خورنه (فره خره) و فروشی‌ها ۳7۵۷28 (فروهرها؛ فرشته‌های حافظ 
موّمنان) و غیره با افکار و عقاید زردشتی تطبیق شد و علاوه بر آن یشت‌های جدیدی طبق آیین 
زردشت سرودند. 

این عمل هنگامی صورت گرفت که کیش زردشت هنوز محدود به نواحی شرقی ایران بود. بعدها 
ای یکسا فا کفت و وتان آنها تام انا خیریو 
سرسخت و متعصب این کیش شدند. تاریخ زردشتی شدن سرزمین ماد بدرستی معلوم نیست. 
همین قدر می‌دانیم که در زمان داریوش و خشیارشا قوم ماد زردشتی بود» در حالی که پارس‌ها از یک 
نوع مزداه پرستی غیر زردشتی پیروی می‌کردند.! از این پس سرزمین ماد مرکز دین زردشت به شمار 
آمد و این دین در تحولات بعدی خود تحت تأثیر افکار طبقه مغان ماد قرارگرفت و در نتبجه طراوت 
و تازگی خود را از دست داد و در قالب.اصول فقهی خشک و خسته کننده‌ای درآمد. دستورهای دینی 
دقیق برای تنظیم جزئیات زندگی مژمنان وضع شد و اینان ناگزیر می‌بایستی خود را از شر حملات 
عده کثیری شیاطین و عفریتهای گوناگون که دیو" نام گرفتند. حفظ کنند. به داستان رستاخیز و روز 
شمار تفاصیل و شاخ و برگ زیادی افزودند. که طبق آنها از نطفه مخمی زردشت تا سه هزار سال در 
هر هزاره یک منجی ظهور خواهد کرد و با ظهور آخرین منجی یعنی استوت ارته هاه7ه - ۷۵6و که 


۱ رک به تحقیقات جدیدی که من در رساله جدید الانتشار خود موسوم به «فصل اول وندیداد و تاریخ نخستین 

تیره‌های ایرانی» 

باعع۱٩‏ ,۷۱۵ .۲2) ."فعحصهزصویا فباطاتی ععل عازصنيم ع۲زماهنط ۲ بء ۷۵۵0۲020 با ع۲اام‌قصاه . عتتصعيم مر]" 
۰( سکناک ,.۷600 .ان 

بیان کرده‌ام. به عقیده «نیبرگ» نوعی از این مزح و اختلاط حتی در یکی از آخرین مراحل موعظات زردشت نیز دیده 

می‌شود. 

۲ دین» ص ۳۳۶ و ما بعد؛ دمونولوژی؛ ص‌ ۸ و مابعد. درباره «مغ‌ها» رک بنونیست. مغ‌ها در ایران قدیم. کم [ 

معع] (1۸۵6 ع2 مهو1۷]2 نشربه انجمن تتبعات ایرائی» ۱٩۹۳۸‏ 


۱۸ ایران در زمان ساسانیان 
«سوشیانت» ۹2087806 یا منجی اصلی واخص است. این دنیا پایان می‌پذیرد. در آن هنگام پس از برد 
بین دو جهان نیک و بد و آزمون فلز گداخته» سعادت ابدی و تغییر ناپذیر فرشوکرتی ۲۲25۵۲0700 
(تبدیل صورت) برقرار می‌شود. 

کتاب موسوم به وندیداد (وی دیوه‌داته هاق - 02672 - ۷ یعنی «قانون ضد دیو») در چنین 
محیطی نوشته شده‌است. این کتاب به زبان اوستایی است. که هر چند زبان مادها نبود. در آنجا هم 
همچنان برای تالیفات دینی به کار می‌رفت. وندیداد مجموعه‌ای است از قواعد و دستورات دینی» 
مخصوصاً راجع به انواع ناپاکی‌ها و گناهان و وسایل و طرق تطهیر و توبه و استغفار. در این کتاب از 
انواع تعدی به موجودات اهورایی (انسان و سگ و بیدستر) و طریقه رفتار با اجساد مردگان و غیره 
سخن می‌رود. طبق این کتاب مردگان را باید در دخمه نهاد و طعمه پرندگان ساخت»" چه تدفین یا 
سوزاندن اجساد باعث آلايش عناصر می‌شود و به این جهت حرام است. و نیز مس مردگان و زنان 
حائض باعث ناپاکی و نجاست است. از کتاب وندیداد اسامی عده کثیری از دیوها (دیوان) و 
دروج‌ها («دروغان» که مژنث می‌باشند) و «پیریکاها» ۳۵:60 (پریان - جاودان مژنث) به دست 
له کل وش تیان روش راز 

چنین به نظر می‌رسد که در کیش زردشتی شایع در ايران غربیء از اواخر عهد هخامنشی ایین 
عقیده رواج کلی یافته بود» که اهوره‌مزداه (اورمزد) و انگره‌مینیو (اهرمن) دو برادر همزاد و فرزندان 
زمان بی‌کرانه (زروان ) هستند. " یکی از فرق مزدیسنی که نجوم کلدانی در آن نفوذ کلی کرده 
و نزد مجوس‌های ۷62205665 آسیای و تکامل یافته بوده منشأ آیین «مهرپرستی» است. که در 
امپراتوری روم توسعه بسیار یافت." در این آیین مهر را خدای آفتاب می‌دانستند. 

مهرپرستان و همچنین سایر فرقی که در اصول دیانت زردشت تغییر کلی داده و بدعت‌هایی نهاده 
بودند. عقاید و افکار زروانیه را قبول داشتند. بعضی از این فرقه‌ها اهرمن‌پرست بودند یعنی به 
عبادت انگره‌مینیو می‌پرداختند. 

ایزدانی که برروی سکه‌های هندوسکایی دیده می‌شوند. معرف نوعی دیگر از آیین مزدایی 


. آگائیاس (کتاب دوم بل )ی نها می‌گوید که به دخمه نهادن مردگان از عادات ایرانیان عهد ساسانی 
بود. هیون تسیانگ زائر بودایی چینی فقط اجمالا تذکر می‌دهد که ایرانیان غالبا اجساد مردگان خود را رها 
می‌کرده‌اند (بیل؛ ۲ ص ۲۷۸). اینوسترانتزف رساله‌ای درباب رفتار ایرانیان قدیم با مردگان خود به روسی نوشته 
است و ترجمه انگلیسی آن توسط بوگدانو 0 در «مجله انستیتوی شرفی جی کاما» منتشر شده. (شماره ۳ 
ص ۲۸ - : ۲ دمونولوژی: ص ۲۵ به بعد. رک رن 1 
۴ کومون, آخر الزمان بنابر قرل مجوسان غربی مجله تاربخ ادیان. ۱۹۳۱ ص ۲٩‏ و ما بعد. 

اهاج06معن ععع22 عع1 ٩6101‏ ۵0۲06 0۲ ۲۱۳ ما راجمدهیت .۲ 
۵ کومون. «متون و آبنیه منقش راجع به اسرار دین میترا) - 

عاصعصجمجه 6 م1616[ 

هط 16 مع۲هاووهه ناد وکتاهاع این ح ۱و ۰۲ چاپ بروکسل» ۱۸۹۶-۹۹ و نیز از همین مولف: «اسرار میترا» 
هیطز/۱ ۵6 ۱۷۹۱۵76 عم چاپ سرم بروکسل ۰۱۹۱۳ 


مقدمه ۱۹ 
است. که تحت نفوذ عقاید و شرایع هندی, در ایران شرقی به وجود آمده و بعدها تحت الشعاع 
عقاید بودابی گردید.! 

در ايران غربی و به طور کلی در سراسر آسیای قدامی افکار و تمدن یونانی موجب مزج مذاهب 
مختلف شد. در خرابه‌های یک معبد زردشتی واقع در نزدیکی شهر پارسه؛ که کمی بعد از ویران 
شدن این شهر به دست اسکندربناشده, کتیبه‌هایی به‌زبان یونانییافته‌اند. که‌دران اهوره‌مزداه هعناطم۸ 
و میثره و اناهیتا به نامهای یونانی زئوس ماگیستس د0ادنع216 265 و آبولون ۸۸ و 
آتنه ۸۱۵606 ذکر شده‌اند." خدایان بابلی و یونانی را با خدایان ایرانی تطبیق کرده‌اند» مثلا اهوره‌مزداه 
را با بعل 361 میثره را با شمش 521725 و آناهیتا را با ایشتر 19027 یکی دانسته‌اند. انتیوخوس اول 
۶ پادشاه کماژن (از ۶۹ تا ۳۴ قبل از میلاد) مجسمه‌های بسیاری از «زئوس -ارماسدس -» 
5 - 765 (ارماسدس < اهوره‌مزداه» اورمزد) و «آپولون - میتراس (سهر) - هلیوس - 
هرمس» ۲16۳۳0۵9 - ۳16108 - 1۷6:6۲28 - ۸۵200۵ و «آرتاگنس (ورثرغنه < بهرام) - هرا کلس - 
آرس» ۸:۵5 - 1167201۵9 - د۵دوهاته و ایزدی که آن را «وطن من کماژن بسیار حاصلخیزه می‌نامد 
برپا ساخت و مراسمی دائمی برای عبادت این خدایان یونانی و ایرانی مقرر فرمود. پادشاهان 
اشکانی لقب «فیل هلن» (دوست پونان) اختیار کردند و خود را پیرو آداب و فرهنگ یونان تشان 
می‌دادند. "ولی این یرنانی مأبی آنها بسیار سطحی بود و اکثر سلاطین این سلسله ظاهرا در زیر پرده 
نازکی از افکار خارجی. به دیانت زردشتی اعتقاد داشته‌اند. بنابر یک سنت پارسی جمع‌آوری و 
نگارش کتابهای مقدس زردشتی یک بار به فرمان یکی از پادشاهان اشکانی موسوم به ولاگان که 
معلوم نیست ولاگاز اول (از ۵۱/۵۲ تا ۷۹/۸۰ میلادی) یاولاگاز سوم (از ۱۴۸ تا ۱٩۱‏ میلادی) بوده» 
انجام گرفت. 


ماه ماه ماه 
جه جر ره 


از زمانی که بخت‌النصر 3۱۵0۷000070506 بهود را به اسارت برد این طایفه در بابل و بین‌النهرین 
زیاد شده رشته‌های مختلف تجارت و فلاحت و صناعت را در دست گرفتند. در زمان اشکانیان یهود 
بسیار بودند» خاصه در نهردا (شمال بابل) و در سورا و پوم بادیثا ۳۱۵۵۵۵۵1062 و ماحوزه 1۷20626 
(سلوکیه» در پارس و ماد هم جماعتی از بهوداقامت داشتند. 

این جماعت از قرون نخستین میلاد تحت ریاست رش گالوتا 821004 13600 (رأس الجالوت) 


۱. اشتاین؛ ایزدان زردشتی در روی مسکوکات هندوسکایی (مجموعه آثار بابل ر شرف) 

,7008مآرآ ,6۵۲۵ع اقامعنر0۵ 0ج2 صماممااحظ کی حهنطنه‌ک مه مه مانهب[ جدنتاع20102 رجتعا .۸۵ 
: .1886-77 

ورست. مطالعه در باب نقوش .که عع]-جزمه مهنطان00-5] ده عها0 

مسکوکات هندوسکایی در همان مجموعه. ج ۲ چاپ لندن. ۱۸۸۸ کربستنسن, مطالعات زردشتی» ص ۳۶ و ما بعد. 

۲ هرتسفلد؛ تاریخ باستان ص ۴۴. 

۳ اونوالا 07212, ملاحظاتی در باب دین پارتیان فصهنطتیه۲ عطا 0۶ «متعنافک عطا 0 عوم‌نادتععتا0؛ چاپ 

بمبتی؛ ۲۵ ۱۹. 


۲۰ ایران در زمان ساسانیان 
صاحب تشکلاتی شده‌بودند و شاهنشاه آنان را در زمره ملل متنوع شناخته و تا حدی استقلال 
بخشیده بود. رش گالوتا مالیات را جمع و قضات را عزل و نصب و ساير امور را اداره می‌کرد و قانون 
موسی و احادیث و اخبار یهود را تعلیم و ترویج می‌نمود. مدرسه مشهور «سوراء در آغاز قرن سوم 
میلادی تأسیس یافت و از آن تاریخ طایفه امورائیم ۸0621۳0 (علمای بهود) به مطالعه و شرح علوم 
پرداخته, اخبار و تعالیم مختلف را که امروز به نام تلمود معروف است. فراهم آوردند.! 
> کل > 

راجع به زمانی که دین تصارا وارد کشور پارت شده. اطلاعات ما بسیار قلیل است." در قرن اول 
میلادی دین مسیح در سوریه و آسیای صغیر منتشر شده بود. در حدود سال ۱۰۰ میلادی جماعاتی 
از مسیحیان در شرق دجله یعنی ناحیه اربل " مسکن داشتند» ولی از انتشار این شریعت در نواحی 
مشرق اطلاعات صحیحی در دست نداریم. 

بنابر روایات مسیحیان «توماس مقدس» در کشور پارت به دعوت پرداخت و مطابق مندرجات 
کتاب مجعول «اعمال نوماس»» توماس تا سرزمین هندوستان هم پیش رفته است. ولی این کتاب را 
نمی‌توان از اسناد معتبر تاریخی شناخت. 

بعد از اربل شهر کرکوک» که آن را «کرخای بیت سلوخ 51۵60 3608 ع 04تقم می‌خوانده‌اند. 
ظاهراً مرکز و ملجاً عیسویان در شرق بوده‌است. در نامه شهدای عیسوی ایران مسطور است که: «از 
زمان سلطنت بلاش تا سال بیستم پادشاهی شاپور بن اردشیر یعنی ۰ سال کرخا مکانی مقدس بود 
و هیچ گیاه ناپاکی در آن نمی‌رست»." چون شاپور اول ساسانی پسر اردشیر در سنه ۱ به تخت 
نشسته بنابراین مقصود از بلاش کس دیگری غیر از ولاگاز سوم اشکانی نیست. که از سال ۱۴۸ تا 
۱ میلادی سلطنت کرده‌است. در هر حال عیسویان در عهد سلاطین اشکانی هیچ مداخله‌ای در 
امور سیاسی نداشته‌اند. در قرون بعد نامه‌ای جعل کردند موسوم به «مکتب آبای مغربی» و تاریخ آن 
را قرن دوم میلادی قراردادند. بنابراین سند جائلیق شهر سلوکیه خودمختاری مطلق داشته و 
می‌توانسته به مراسم مذهبی و تقدیس خاص مقام خویش نایل شود بدون اینکه مجبور باشد به 
شهر انطا کیه برود. ولی حقیقت امر این است که مقام کاتولیکوس (جائلیق) در عهد اشکانیان وجود 
نداشته است. 


اختلاط اقوام و نژادهای آسیای قدامی» زمینه مساعدی برای امتزاج تمدن‌ها و دیانت‌های 


۳ ماقعن) تاریخ بهود 10460 6۲ 60096 چاپ ۴ج ۳ ص ۳۰۰و ما بعد. ج ۴ ص ۲۵۱ و ما بعد و 
ص ۳۲۹ به بعد, نوی‌بو ثر 6008067 ال جغرافیای تلمود ‏ 1210000 0 عناجدتو60ع مآص ۳۴۶ و ۳۶۰- ۳۵۶. لابور 
مسیحیت در شاهنشاهی ایران» ص ۷ و ما بعد. 

۲ لابرن ص ۱۷ - ٩‏ زاخو نافطهک تاریخ اریل هلع"ب۸ ۷۵8 دهعت عز1 رساله آکادمی پروس؛ .۱٩۱۵‏ بورکیت 
تانلظ.۲ تاریخ قدیم کمبریج 07اعن] احعنه‌حه عو0نناسی 126؛ ج ۱۲ ص ۴۹۲ و ما بعد. 

او کتاتسانی اللکرض ۱۲ وماععت ۴ هوفمان ص ۴۶ ۴۵. 


زا ۳۱ 
مختلف آماده می‌کرد؛ چنانکه دیدیم فلسفه یونان با شرایع مشرقی آميخته شد و نتایج گوناگون داد.! 
از زمانهای قدیم عقاید ایرانی و سامی در نواحی آرامیان بین‌النهرین مخلوط گردیده بود. عنصر 
جدیدیی که در این داخل شد؛ عبادات اسرار آمیز مردم آسیای صفیر بود. افکار فلسفی بونان و 
نظریات کیمیا گران و افسونگران نیز در این معجون وارد گردید. معنویات و عوامل طبیعی. که معبود 
اقوام مزبور بود. با اسامی یونانی خوانده شد. اساطیر یونانی و بابلی و ایرانی به هم در آمیخت و 
اشخاص افسانه‌های شرقی در لباس خدایان یونانی پنهان گشت. اعتقاد به دو عالم جدا از یکدیگر 
یکی عالم نیکی و دیگر بدی یا عالم نور و ظلمت و اعتقاد به بهشت و دوزخ و یوم الحساب و 
تجدید جهان و اعتقاد به ارتباط تام و پیوند عام مابین افراد انسان و قوای ملکوتی. همه این 
مفتودات که مهتم کین نات ای ان ونم داها. افکارایشی آشتای قدامی قو این تکانت را از 
مراسم مرموزی کشف می‌کنيم که مریدان مطلع انجام می‌داده و مدعی بوده‌اند که بنابر 
راهنمایی‌هایی که از سوی خدا شده و سرآن در کتب مرموزه نگاشته شده. انسان می‌تواند با عبادات 
مخصوص و ضبط اسرار معین به معبود خویش تقرب جوید. مندرجات این کتب. که جز دانایان 
شریعت کسی به رموز آن آگاهی نداشت» مخلوطی بود از انکار مصری و ایرانی و کلدانی و بهودی ". 
کتبی مجعول به نام «زردشت مجوس» رواج داده شد "و در بعضی نقاط که «دین زردشت» آمیخته با 
سایر عقاید شده‌بود» زردشت را به صفت «منجی نوع بشر» می‌خواندند. مذاهب باطنی این دوره 
محدود به حدود محلی یا ملی معینی نبودند و ادعا می‌کردند که دین اصلی بشر نزد آنهاست و سایر 
شرایع عامه به طور ناقص بعضی از آن حقایق را در بردارند.۴ 
در قرن دوم میلادی مذهب گنوستیکی 6 در کشور روم توسعه یافت ۵ بدون شک 


رک گرسمان. تغییرات ادیان شرقی در اثر افکار یونانی. 
معه‌عنوه(اعظ عموا)منط صصعل عاهنا ممحمتعناک مههم‌هناصامهنره 06 ماهتا مذنا رصجحجصععهرت _ بآ 
۰ ,۷۷2۲۳۱۲۵ 6ظ۳(100(ظ 46۲ ۷۵۳۲۲۵86 رعه‌اعژع0 
۲. رک بیده و کومون؛ مغ‌های یونانی شده. ۲ج 1938 ,دنله 1 هناهد مومت ها رندمست ۲۰ ع0نظ .1 
۳ رک آلفاریک» خطوط مانویان, ج ۲. ص ۲۰۵ و ما بعد. ,5ع06602تعه عه‌دانه6 عم ,ءنتداله .۲و نیز کتاب 
بیده و کومون؛ ج ۰۱ ص ۸۵ به بعد. 
۴ ریتزن اشتاین ادیان مرموز یونانی» چاپ دوم ص ۱۵. 
وه زعا ص۱۷ هل هز)منمه۳۵1۱ عم رمنهاعمع 16102 
۵ فرید لندن مذهب گنز ستیکی بهود قبل از مسیح رقلاحطاعله000811) عطعنلناز عطعزااعزتطم:۷۵ ۲عا. رتعل‌صفا0عزز۳ 
۰ ۰ ,061110860 
برسه, مسائل عمده قداهب کتوستتیکی) 
رک0۵08) 06۲ عصوماطاهتمامناقز۲ راعووت0ظ ,۷۷ 
۰ ,600۱113861 
شولتس, اسناد گنوستیکی. 
۰ ,۷۷۱68 رکز0۵06 16۲ 1۳0۵1۳۵۵۵۵46 رعااتاطه6 ,۷۷ 
لگه, پیشروان و رقبای عیسویت ۶ عله۳:۲ 0ج2 صعصصطه۳۵۲ ,عععع] .۳ 
۰ ,186ص روازمدتاعنیت 


تسه 


۳۳ ایاتر مان تاساتان 
قبل از این تاریخ هم افکار گنوستیکی وجود داشته است. زیرا که در میان بهودیان اسکندریه هم اين 
افکار رایج بوده‌است. اما مبداً این مسلک در ظلمات ایام مختلفی است. از قرن دوم به بعد 
«گنوستیک‌ها» برای تأیید اقوال خویش به کتب مقدس عیسوی استناد می‌جستند. مسلک بازیلید 
20 و مسلک والانتن ۷۱60۷10 و مسلک مرقیون ۷]27000 و تصوفی. که اوفیت‌ها 65ازم) و 
ناسن‌ها ۱2255۵065 و الکزائیت‌ها مهانهه۳۱6(6 آررده‌اند نمونه‌هایی از فرق گوناگون کشک 
می‌باشد. که در رسوم مذهبی و عقاید با هم اختلاف دارند ‏ ولی مع‌ذلک با وجود این اختلافات 
یک جریان فکری مشترکی در کلیه آنها مستتر است. 

نخست باید «ثنویت» را مورد بحث قرارداد. ولی فرق است میان ثنویت مزدایی و دوگانه‌پرستی 
گنوستیک‌ها: بنابر اعتقاد مزدیسنان هریک از دو عالم مذکور دفعة هم معنوی است و هم مادی. ولی 
گنوستیک‌ها بالعکس عالم روح را عين عالم نور و جهان ماده را عين جهان ظلمت می‌دانسته‌اند. 
نتیجه این قسم اعتقاد نسبت به عالم این شد که بدبینی به اصل خلقت رواج گرفت و پیروان این فکر 
به زهد و ترک دنیا مایل شدند. 

بنابر قول این طایفه. خدا در ماورای عالم محسوس و حتی در آن سوی جهان معقول است. او 
پدری است که از نام و نشان و گمان برتر است و فکر بشری را به دامن کبریای او دسترس نیست. 
جهان به واسطه پرتوهای دائمی یا 600هایی که از ذات این خدای اصلی صادر می‌شود. به و جود 
می‌آید و مراتب این تجلیات نزولی است. یعنی هریک از پرتوها نسبت به ماقبل خود پست‌تر است 
تا منتهی گردد به عالم مادی که آخرین پرتو و ناپاک‌ترین تجلیات است. ولی در این جهان مادی 
شوقی هست. که او را به مبداً الهی باز پس می‌کشاند. ماده یعنی عالم جسمانی منزلگاه شر است. اما 
یک بارقة الهی» که در طبیعت انسان ودیعه است. راه نجات را به او نشان می‌دهد و او را در حرکت 
صعودی. که از میان افلاک می‌کند» دشتگوض نموده» به عالم نور می‌رساند. اين بود اساس اعتقاد 
گنوستیک‌های متأخر راجع به نظام جهان. «انسان» یا انسان نخست» را وجودی نیم خدا می‌دانستند 


واست 

دروز» ظهور عیسوبت از آیین کت کدونااه اد فعل عصاهطه‌اماها عانا رو ثاآیم۸ 
۰ ,0112 ل رکلا 030611218۳0 جع دناج 

لیزه گانگ. مذهب گنوستیکی. ,47 ,و2 نما ,عنعم0 ۲6 رعصفعع‌عنما ,۲۲ 


فون وزن‌دنک انسان اول و روح بنابر عقیده ایرانیان. ص ۱۱۱و بعد. 

,۳۱۵0۱0۷۵۲ ماه معه‌عنوفز تم جوز ماع میا ممفممصورلا رمملمویه۷۷ جوب .0 .0 
دوفای کنوستیکها و مذهبشان. چاپ دوم پاریس: ۱۹۲۵. 6 00058110۷۵8 ,۲2۷6 06 ۲۰ 
مقاله شدر در مجله موسوم به «زمان باستان» ۸۳۱ مزال ج ۴ ص ۲۶۵ - ۲۲۶. همچنین رک به مطالعات هارناک 
32( راجع به مذهب مرقیون. 
۱ در باب «ابن دیصان» که در مشرق زمین دارای شهرت خاصی است رک به منابع ذبل: مقالات فون وزن‌دنک 
نحت عنوان «ابن دیصان و مانی» ۵0 4ج 2۳0622066 در دذاهامعز:0 - قاعش ح ۰ ص ۳۳۶ و مابعد. 
مقاله شدر تحت عنوان ابن‌دیصان الرهایی در روایات کلیسای یونانی و سریانی 

اه امو وه تعل فهیا معهم‌فتطمع بعل صطهاهنانعه۲۲ ع هز قفمع0 جمل فعجمممی927 

در محله تاریخ اجلیسا: ۱ ۲ .10801۲ سال ۰۱۹۳۲ ص ۲۱ و بعد. 


مندمه ۳۳ 
و ظاهراً اين مفهوم را از اساطیر ایرانی گرفته بودند. بعضی از گنوستیک‌ها انسان نخست را آدم 
دانسته‌اند و بعضی او را مسیح ازلی گفته‌اند و طایفه‌ای بر آن بودند که حقیقت انسان نخست در آدم 
حلول کرده و پس از آن به صورت مسیح ظاهر شده‌است. اوست نخستین مولود خدای بزرگ, که در 
ماده نزول کرده و جان جهان محسوب است. او را نیم خدا و عقل و کلمه هم می‌گفتند. با ایجاد این 
انسان قوس نزول در ماده شروع شده و به وسیلهٌ او نزاع و کوشش برای نجات صورت می‌گیرد. اما 
از این جاست که در همه کتب گنوستیک ظهور یک نفر رهاننده وعده داده شده است. و همین 
اعتقاد بود که گنوستیک‌ها را پیرو دین مسیح کرد. زیرا که منجی موعود را عیسی مسیح دانسته‌اند. 
بعضی از فرق گنوستیک بر آن‌اند که عیسی خلاص کننده صوفیا 50۳8 از قید ماده است. 
مقصود از صوفیا عقل آسمانی است. که در ماده افتاده است. فرقه والانتینی معتقد بودند که میان 
خدای منجی موسوم به سوتر :5008 و صوفیا ازدواج و عروسی واقم شده است و به یاد اين واقعه 
جشن مذهبیی که عبارت از عید حجله عروسان بود. می‌گرفتند. اساطیر و قصصیه که راجع به 
تکوین جهان ساخته شده. همه برای تعبیر و تاویل مرأسم عبادتی بوده‌است. اجرا کنندگان این 
مراسم در طی انجام وظایف خود جدال عظیمی را که همه آفرینش برای نجات خود در پیش دارند» 
به رآی‌العین مشاهده می‌کرده‌انده که چگونه به وسیله معرفت رهایی میسر تواند شد و زنجیرهای 
ماده تواند گسیخت. عرفان علم حقیقی است نه علم فکری, دانشی است که از راه قلب و به طریق 
کشف و شهود تحصیل می‌شود و طریق آن توجه به باطن و مشاهده امور معنوی با چشم دل است؛ 
که انسان را صاحب معرفت عالی می‌کند و در نشاة جدیدی متولد می‌سازد. بتابر قفرل شدر معرفت 
ولع0ع دانش حقیقی است. که به سبب حق بودنش انسان را نجات می‌بخشد. 
اکثر گنوستیک‌هاء که از طریقه آنها کم و بیش آگاهی داریم. از مردم ولایات شرقی ممالک روم 
بوده‌اند. یکی از فرقه‌های گنوستیک بین‌النهرین و بابل فرقه ماندایی " است و دیگر فرقه‌ای که در کتب 
عرب آنها را مغتسله نامیده‌اند و یکی از مأخذ کیش مانوی محسوب است. " عرب همه فرقه‌های 


۱. در باب گیومرد 0276002۳0 نخستین انسان» رک فصل سوم این کتاب. 
۲ صورت نخضستین و ترکیب بعدی سیستم مانوی اوقت مع0 ههعمتلازه۴۵ مت میت 
.ص‌ ۱ ,5۷۹)6۳۵5 

۳ براند ۷۷.۰۳۲27۵6: مذهب ماندایی «0نونلع۳ >6عنقل‌مهه عءزبل لیپز یگ ۱۸۸۹ 

پالیس نااة3 ۸ .؟ه مطالعه در باب ماندائیان (به زبان دانمارکی) 5000:6۲ 3۷200220866 کپنهاگ: ۱۹۱٩‏ ترجمه 
انگلیسی این کتاب کپنهاگ» ۱۹۲۶ و 

پترسون 616۲501 عیسویت و کیش ماندایی ند فص نایک ۲] مجله تحقیق راجع به اناجیل 
»و۷۷ عءطماااج)صماعه‌انهه عنل عنا؟ ما2 ج ۷ ۱٩۲۸‏ ص ۵۵ به بعد. 

چند متن ماندایی را براند و پونیرن ۳0۵0۳ ولیدسبارسکی 0202۳96 وریتزن اشتاین مورد تحقیق قرار داده و 
منتشر کرده‌اند. رک به کتاب پالیس موسوم به 1930 - 1560 ,لدام‌متومناطزظ ممه‌۷۸۵۵0۵ ۵2 ردفدت لندن ر کپنهاگ: 
1۹۳۳ 
۴ الفهرست. چاپ فلوگل» ص ۳۴؛ مقایسه شود با فلوگل. مانی ص ۱۳۳ و ما بعد و شدر. صورت اصلی الخ؛ 
ص ۶۹ 


۳۴ اترانفن زان حتاساتان 
گنوستیک مشرق را که افکارشان در زمان اسلام " هم رواجی داشته است. به نام حنیف یا صائبون 
خوانده ۲ 


ماه ماه عاد 
جره جرت جت 


در دوره تسلط پونانیان دیانت بودایی در ولایات شری ایران نقوذ یافت. پادشاه هند موسوم به 
آشوکا ۵02 که در حدود سال ۲۶۰ قبل از میلاد دین بودایی گرفته بود. مبلغانی به ایالت گنداره 
(دره کابل) و باختر گسیل داشت. پادشاهی موسوم به اگاتکل 6 در ایالت رخج و زرنگ 
سلطنت داشته (حدود سال ۱۸۰ تا ۱۶۵)» سکه‌هایی ضرب کرد که بر آن نقش بودایی دیده می‌شود. 
در اواسط قرن دوم قبل از میلاد اختلاف عقیده بوداییان شمال و بوداییان جنوب موجب تفرقه و 
ضعف آنان گردید. بوداییان جنوب. که خود را هینه یانه 82( کشتی کر چک) گوبند» بیشتر به 
احکام و سنت بودا عمل می‌کردند» ولی بوداییان شمال. که خود را مهایانه 8 ( کشتی بزرگ) 
می‌نامند» از سایر ادیان هندی اقتباساتی کردند و عقاید عامیانه را استقبال نمودند. شریعت بودا به 
صورت مهایانه وارد ممالک مرکزی آسیا شد. سلطانی کانیشکا 1201862 نام انجمنی از دانایان گرد 
آورد و اصول مذهب مهایانه را تثبیت نمود و قوانین ء آن را مورد تجدید نظر قرار داد به زبان 
سنسکریت تحریر کرد. 

بوداییان در فرون نخستین میلادی در ولایت گنداره ویهاره 2 ها(<بهارها) یعمنی 
و هندی یافته‌اند که صحنه‌هایی از وقایع حیات بودا و صور بودیستوه 02 بودایان آنتو و 
غیرذلک. را مجسم می‌کند. صنمت گنداره در فرن چهارم به اوج ترفی رسید." ظاهرا قدیمترین 
فا اویش کر میا دی و هویب 9 3 وروی ۳3 ماع | 10 
دست آمده متعلق به قرن سوم است." 

در «یامیان» مغرب کابل مجسمه‌های عظیمی از بودا هست. که در کوه کنده‌اند. در طاقچه‌هایی که 
مقر این پیکرهاست. تصاویری دیده می‌شود. که سبک آنها با نقوش مکشوفه در آسیای مرکزی 


۱ تصوف. رک شدره تعالیم اسلامی راجع به انسان کامل «عمعصددم۱۷۱۱ هو ععصما عدهوزصماعز 1216 
مجله شرقی آلمان ج ۱۹۲۵(۹) ص ۱۹۲ و مابعد. 
۲. پدرسن 606۳560 صائبه 5201205 116 در یک مجلد مطالعات شرفی که تقدیم پروفسور براون شده‌است. 
کمبریج ۰۱۹۲۲ ص ۳۸۳و ما بعد. 
۴ فوشه. صنعت یونانی و بودایی در گنداره» ج ۱ و ۰۲ پاریس» ۱۹۰۵۰۱۹۱۸ 
۵ 1۱ عءباواطل0000 - ممک۲ع )2۲ ما۴۵ ۵ 
۴ اشتاین ویرانه‌های زیر ریگ ختن «هامطک که دنس عزنط-0ود6 
لندن» ۱۱۹۰۴ انضا همین مولف. ختن قدیم هام6 0۱ععحض ۲ج اکسفورد ۱۹۰۷؛ ۳ ویرانه‌های دشت ختای 
۲۷ 12686۲۱ ۵۲ ووذناخل لندن ۱۹۱۲ 
گرون ودل آثار عتیق بودایی در ترکستان چین, برلن» -۱٩۱۲‏ 96نامنطکلط - ۸ ,0۳0۳۵۵4 ۸۵ 
۵۰ - «)وزمع‌ه) 1 جع)اقاونانا۴ 
فون لوکوک» خوجو برلن؛ ۰۱٩۹۱۳‏ ممعامط روم ما ۷۵۵ ۸ 


مقدمه ۳۵ 
شباهت دارد و از جهاتی هم شبیه نقوش کتیبه‌های ساسانی عهد شاپور اول است.! 
از سفرنامه هیون تسیانگ معلوم می‌شود. که تا قرن هفتم میلادی صومعه‌های بودایی در ایران 
وجود داشته است و نیز بنابر روایت او از اتباع سار ادیان هندی هم جماعاتی مقیم ایالات شرقی 
ایران بوده‌اند.۲ 


۴ زبانهای عامه و زبانهای ادبی 


آگامی ما از زبانهای اشکانی و ساسانی» که آنها را اصطلاحاً «زبانهای ایرانی میانه» می‌گویند. در 
نتیجه اکتشافاتی که در ۲۵ تال اخیر در ترکستان چین صورت گرفته» بی‌اندازه وسیع شده‌است. 
چندین هیثت علمی, که به آن مناطق رفته‌اند» آثار بسیاری اعم از دینی و غیردینی به دست آورده‌اند» 
که به لغات مختلفه نگارش پافته‌اند و تا زمان کشف آنها دانشمندان را از بسیاری از آن لغات آگاهی 


ناقصی بود و نسبت به بعضی هم بکلی بی‌اطلاع بودند.؟ 
قطعاتی که این هیئت‌ها کشف کرده‌اند» جزو آثار ادبی بوداییان و مانویان و مسیحیان و به لغت 
سنسکریت و چینی تبتی و اویغوری و پهلوی و سغدی و سکایی و تخاری نوشته شده‌است و هر 
یک را متخصصان مورد دقت و تحقیق قرارداده‌اند. ولی هنوز اکثر آنها چاپ و منتشر نشده‌است. 
قبل از کشفیات ترکستان چین» از زبانهای ایرانی میانه فقط دو زبان معلوم بود؛ یکین پهلوی 
دیگر زبانی که در بعضی کتیبه‌های پادشاهان اول ساسانی در کنار خطوط پهلوی سابق الذکر منقور 
است و در آغاز دانشمندان آن را لغت کلدانی پهلوی ۳6۱6۷ - 00210260 می‌نامیدند. که چندان اسم 


۰ . و ی. گدار و هاکن, آثار عتبقه بوداییان در بامیان, پاربس -بروکسل؛ ۱۹۲۸. 

,2001780 0 ععباونطللداهه ق6انباوناند عم ات۲۱۵ ۶ 00۵02۲0 ۷۲۰ ۵۲ هر 
کاوشهای جدید باستان‌شناسی در بامیان ۸ خ متونوهاه6ط۳ه ممهمتعطع۲ ممااعبتا۱0 
تألیف هاکن با همکاری ژی -کارل پاریس, .۱٩۳۳‏ هاکن» کارهای هیثت باستان‌شناسی فرانسوی در افغانستان 
(32 - 1922) «ماعنمد‌طوکه و ععنمومه] عاونوما2۳6860 12616821107 12 06 ۴ اج ۱ توکیو ۱۹۳۳ 

۲ بیل؛ ج ۰۲ ص ۲۷۸. 
۳.هیثت‌های ذیل در ترکستان چین به کاوشهای باستان‌شناسی پرداخته‌اند: 
از انگستان: به رباست «اشتاین» در سالهای ۱۹۰۰۱۹۰۱ و ۱۹۰۶۱۹۰۸ 
از آلمان: به ریاست «گرون و دل» و «هوت» 71048 در ۱۹۰۲-۱۹۰۳ تحت نظر «فون لوکوک» در ۰۱۹۰۴ تحت 
نظر «گرون ودل» و «فون‌لوکوک» در ۱۹۰۵-۱۹۰۶ به سرپرستی «فون‌لوکوک» و «بارتوس» 1327105 در ۱۹۱۴ ۰۱٩۹۱۳۰‏ 
از فرانسه: تحت نظر «پلیو» 100[ در سالهای ۱۹۰٩‏ ۱۹۰۶ 
از روسیه: چندین هیثت علمی. که دوتای آن به ریاست «دلدنبورگ» 1,01062۲۷078 بود (آخرین آنها عاز نستة 
۵ ۱۹۱۴). 
از ژاپن: از سال ۱۹۱۰ به بعد هم هیثت‌های متمددی از ژاپن در آنجا کار کرده‌اند. 


۳۹ ایران در زمان ساسانیان 
تشخیص داد. این هر دو زبان را با خطی که مشتق از الفبای آرامی است می‌نوشته‌اند؛ با قدری تفاوت 
در اشکال حروف. آثار دینی زردشتیان عهد ساسانی را به لغت پهلوی ساسانی می‌نوشته‌اند» لکن 
آنچه امروز باقی است. استنساخی است که بعد از انقراض ساسانیان کرده‌اند و غلط و اشتباه بسیار در 
آن راه دارد. بسیاری از حروف الفبای پهلوی را به اقسام چند می‌توان خواند. از این جهت در قرائت 
آثار قدیم خوانندگان دچار خطا و تردید شده‌اند. بعلاوه» خیلی از کلمات حتی از معانی معمول و 
متداول را با اندیشه نگارهای 10602۳065 آرامی می‌نوشته‌اند» یعنی به جای بعضی کلمات در 
کتابت لفات آرامی می‌نشاندند» ولی در خواندن فارسی آن را به زبان می‌رانده‌اند. فقط به دنبال 
بعضی از اندیشه‌نگارهاه بخصوص در افعال» شناسه‌های ایرانی اضافه می‌کردند. 

در ترکستان چین در ناحیه تورفان قطعات بسیر از آثار دینی مانویان به دست آمد» که به خط 
سریانی موسوم به «استرانولو»» 79080610اعظ بدون اندیشه‌نگار و هزوارش, نوشته شده و همه 
کلمات آن به صورت ایرانی خالص است. آندرهآی فو را مدر جه شد که هر دو زبان پهلوی سابق‌الذکر 
در این قطعات هست. اما مولر :۷۷.1-601!6 1.: ان کسی .مت که ایرانی بودن این متون را ثابت 
نمود و نخستین تلخیص آنها را منتش کر ۲ -و - زالمان» 0521600200 که تلخیصات مولر را مجددا 
به خط عبری طبع نموده و فهرست لا بر آن افزوده" - هیچ یک دو زبان ساب‌الذکر را درست 
تشخیص نداده‌اند. اختلاف اصلی این دو زبان پهلوی را نخست آندرهآس " معلوم کرده و بعد تدسکو 
۳۳16۵0 آن را با شرح و تفصیل بیشتری تأیید نموده‌است. زبان اشکانیان متعلق به زبان‌های 
مرکزی ایران است. که فعلا لهجه‌های استانهای ساحل بحر خزر و سمنانی و لهجه‌های نواحی کاشان 
و اصفهان و لهجه گورانی و غیره از آن حکایت می‌کند. 

این دو زبان اء که معمولا به نام لهجه شمالی با شمال غربی و لهجه جنوب غربی می‌خوانند. 
امروز کاملا مورد دقت قرارداده و از رموز صرف و نحوی و صوتی آنها آگاهی حاصل کرده‌اند. اين 
اطلاع دقیق دانشمندان را موفق کرده‌است که مقدار تأثیر زبان اشکانی را در پهلوی ساسانی معلوم 
کنند و معلوم است که تأثیر زبان نشانه نفوذ تمدن اشکانی در تمدن ساسانی است. لغات بسیار که 
مربوط به مفاهیم دینی و سیاسی و اجتماعی است. یا اسم اسلحه و وسایل ارتباط و اصطلاحات 
پزشکی و عبارات عادی. حتی بعضی افعال متداول. که در زبان ساسانیان و فارسی کنونی هم رواج 
دارده صورت اشکانی خود را حفظ کرده است* بسیاری از موارد استثنایی که در آواشناسی فارسی 


۱ بقایای اوراق خطی تورفان ج ۱» گزارش آکادمی پروس ۱۹۰۴ و ج ۲ رسالات آکادمی پروس؛ ۱٩۰۴‏ دو صفحه 
از یک کتاب سرود مانوی (مهرنامگ). رسالات آکادمی پروس ۰۱۹۱۳ 
۲ تتبعات مانوی»ج ۱ رسالات آکادمی سن‌پترسبورگ. ۱۹۰۸ و نیز کتاب دیگر همین مولف موسوم به «مانیکائیکا» 
(۷۰ - ] هع1ق:۷]2۵) ایضا سن‌پترسبورگ» ۱۹۱۳ ۱۹۰۷ 
۳. در کتاب مان: تحقیقات کردی و فارسی؛ بخش ۱ مقدمه ص 2:1۷ و ما بمد. 
۴.لهجه شناسی متون ایرانی غربی تورفان. 

0۱6۲ 016 ۲9 ت6۶ ۷ 16۲ عنعمامام۲(1216] 
۵ لنتس. عناصر زبان شمال ایران در کلام فردوسی» مجله هندشناسی و ایران‌شناسی؛ ج ۴ ص ۲۵۱ و بعد. تس 


هب ۳۷ 
هست و خلاف قاعده شمرده می‌شود نتیجه نفوذ کلمات لهجه شمالی در لغت زبان جنوب غربی 
است. که بعد از طلوع ساسانیان زبان رسمی کشور گردید. 

مردم ایالات شرق به زبانهای ایرانی دیگر تکلم می‌کرده‌اند[۵), در ردیف قطعات مانوی مذکوره 
که به دو زبان پهلوی نوشته شده در تورفان قطعاتی به دست آورده‌اند, که آندره‌آس آن را لغت سغدی 
تشخیص داد. وقتی که قسمتهایی از عهد جدید (انحیل) به زبان سغدی کشف گردید. مطالعه و فهم 
قطعات مذکور آسان‌تر شد. بعد از چندی متن‌های بودایی به دست آمد» که به لغت سغدی قدیم 
نوشته شده‌بود و علما دریافتند که زبان سغدیان دارای جقدر اهمیت بوده‌است. فعلا در ناحیه 
«یغنوب ۷۵۵0۵0 پامیر لهجه‌ای متداول است که از بقایای سغدی قدیم به شمار می‌آید. بنابر قول 
گرتیو امنا02 در آغاز تاریخ مسیحی «زبان سغدی در طول خطی متداول بود. که از دیوار چین تا 
سمرقفند و تا مغرب امتداد داشت». زبان سغدی در مدت چند قرن و آسیای مرکزی لغت بین‌المللی 
به شمار می‌رفت و به توسط این زبان بود که کتب مانوی و بودایی حتی در قبایل ترک هم نفوذ پیدا 

۲ 
وق 


علاوه بر این‌ها در حفاری ترکستان چین متونی از بوداییان به دست آمد. که به دو لغت. که تا آن 


زم۳۱۲۵0 ۵ )نت162 ممطه‌عاعنهم‌نهه ۲ع0 ها عامم‌عصهاط معمهم‌ونمهته مر عزن1 رعاجم] ,۷۷ 
۱ به عقیده شدر (گنومون 020۳08 ٩‏ ص ۳۵۸) «لهجه شمالی» متون تورفان؛ همان زبان متداول مانویان 
خراسان می‌باشد (ناحیه شمال شرقی شاهنشاهی ساسانی). مانوبان پس از قتل پیشوای خود به خراسان پناهنده 
شدند تا از آزار و تعقیب در امان باشند و در ای ین ناحیه زبان اشکانی بٍ پیش از نواحی غربی دوام یافته است. 
۲ در باب زیان و ادبیات سغدی به منابع ذیل مراجعه کنید: 
مول 16۲ز۳.۷۷۰,۷6۱ بقایای آثار خطی م۳ - 0660 عصهاگ ج ۲ ص ۱۰۳ ٩۶‏ (مشتمل بر قطعانی از 
متون مانوی): از همین مولف. متون سغدی 1606 6و ج ۱ رسالات آکادمی پروس ۱۹۱۳ (قطعاتی از 
انجیل) 
گوتیو اهنال02) .*3 یک ترجمه سغدی از وسنتره‌جاتکه ‏ ه6ها7 حعحاصععی۷ ۵ عصمه‌نطاعمع جمنعیع۲ عمتا 
مجله آسیایی ۲ از همین مزلف سوترای انگل لونگ و10 - معلود0 عءتوناه: 4 5۵6۲2 ما یادداشتهای 
زبان‌شناسی؛ ج ٩۱۷‏ انشا از همین مولف. تحقیق در باب صرف و نحو سغدی ۹08016086 0278۲6 6 احعمظ۴ 
ج۱ پاریس, ۲۳ - ۱۹۱۴ ج ۲ تألیف بنونیست .)۱٩۲۹(‏ گوتبو پلیو - بنوئیست» سوترای علل و معلولات 5۵1۳9 م1 
ما11 عع4 ا» هلاه 168 ۲ جح پاریس» ۲۸ - ۱۹۲۰. 
یادداشتهای روزنبرگ 6۲8۵ در زاپیسکی مهف ح ۶ و در بولتن آکادمی علوم شوروی ۱۹۱۸ و 
۰ و ۰۱٩۳۱‏ 
ریشلت 16100614.] بقایای آثار خطی سغدی در موزه بریتانیا 068 6افهبمع080:1]۱م12 معه‌عنل‌دومع عزظ1 
عنمنهعن۱4 اتب ج ۱ و ۲ هیدلبرگ؛ ۱۹۲۸۰۳۱ 
هانزن 0.1120860» در باب قسمت سغدی کتیبه سه زبانی کارابال گاسون 
اممء(۱ مهونداهمم‌عه‌نل صعل ناد 1۶۲طمعهآ جه‌طامعنلاعمع 20۲ 


مجله انجمن فنلاندی وارگری؛ ۰ ۰ ۷0۶ 
مولره متون سغدی ج ۲ که بعد از فوت مولر توسط لنتس تام ضمن گزارش آکادمی پروس: در سال ۰۱۹۳۴ 


تدسکو 0 محله هند و ایران؛ ۰۱۹۳۵ ص‌‌ ۴ و ما ۳ 


۸ ۲ اپران در زمان ساسانیان 

روز از وجود آن اطلاع نداشتند. نوشته شده‌بود. امروز آن دو لغت راسکایی و تخاری می‌نامند. 
سکایی " زبان قوم هندوسکایی و از شعب زبانهای شرق ایران است. که امروز لغت افغانی 

(پشتو) و چند لهجه پامیری مثل سریکلی شوغنی و وّخی و غیره از آن جمله‌اند. اما لغت تخاری» 

بنابر ری مولر و زیگ 5:62 و زیگلینگ عالعع5 و همچنین بنابر تأْیید میه 36671164 از جمله زبانهای 

هند و اروپایی است. اما آریایی نیست. از عجایب این است که تخاری جزو دسته‌ای از زبانهای هند و 


اروپایی است. که آنها را طبقه کنتوم جع می‌خوانند و نزدیک به زبان ایتالی و کلتی - 106۵10 


ءوناای ابش ۲ 


۱. راجع به زبان و ادبیات سکایی منابع ذیل زداشتتد: 

لویمان 00200ع1 لغت و ادبیات اریایی شمالی ۲ا6۳2اش 4 5۳۵6۵6 ۳۵۲0280۱6۲ تناگ نشریه انجمن 
علمی استراسبورگ. ۱۹۱۲ ادبیات بودایی به زبان آریایی شمالی و ترجمه آلمانی 
نع فصن ده‌عنیمک :۳۳۵ صنااعته‌ان؟ 616عناعن۳000 - رسالات شرقی؛ ۱۱۹۲۰ تعالیم منظرمه پودایی به زبان 
آربایی شمالی (سکابی) عتاهنطل۵ظ جع ادءنقهع:ع۲ (6معنلمه) 6»فنتهک:مه عع(] رسالات شرقی؛ ج ۲۰: 
جزوه ۲ - ۱. 

ریشلت. سالنامه هندوژرمنی 000867۳0201500166]: ۱۹۱۳ ص ۲۰ و ما بعد. 

استن کونو» قطعاتی از یک کتاب بودایی به زبان اریایی قدیم 6ظ) ح ۷۵۵۶ )فنطف0ظ 2 ۵۶ داج۵6ع۳:۵ 
ها «دتزنق اجهنهعض بادداشتهای بنگالی ۴ آثار خطی ختنی ا127۵0۲ 500120686 در کتاب 
هورنلی ۲106۲16 .+1 موسوم به ععنااهتعان احنطات0ظ ]0 عصنهصه۴ اوضمء‌محعال ج ۱ آکنگو: رد ۱۹۱۶ مطالعات 
هندوسکایی 2( 6 هآ گزارش آکادمی پروس ۰۱۹۱۶ ص ۷ و ما بعد؛ ترجمه سکایی بهد رکل 
پیکاسو ترا 0)۳2عقزما20۵ظ ۱۱6 ]۵ عدمند۷ 522 اسلر, ۱۹۲۹ مطالعات سکایی ۹:6 522 اسلر 
۲ یک متن جدید سکایی چاپ مرحوم پرفسور لویان لک ۲67 2 ۶ه «منان۴ جمحصدما .۲۳۵۲ 6اه 1۳6 
مجله نروژی علم لغت تاهاعهه10و»ع5 ۱0۶ ا۶زتاعول11" طاعتملال ج ۷ ۱۹۳۴ ر ج ۰۱۱ ۱۹۳۸؛ دوازده وری از 
یک نسخه خطی سوورنه بهاسوتره به زبان سکایی ختن ۵500۳2نامجهتنک عم )طمعه‌مه؟۲ تعمته ععااقاظ ]7۵1 
520 - هدام «ذ گزارش آکادمی پروس: ۱۹۳۵؛ یک لهجه جدید سکایی 66اه - هدک ۲عتا6ه صفتل گزارش 
پروس؛ ۱۹۳۵؛ یک متن طبی به زبان ختنی 10120686 10 16:4 [ههن0ع)لش اسلی ۱۹۴۱ (از انتشارات آکادمی علوم 
نروژه شماره ۴). 
لودرس 106۳ .3 موراهای سکایی 16079 92080760 عزال گزارش آکادمی پروس» ۱۹۱۹ 

تدسکوه مجله هند و ایران؛ ۰۹۵ ص‌ ۴ و ما بعد. 

بیلی. آثار ختنی 30۵190168 ح ۱-۳ بولتن شرفی؛ ج ۷ و ٩‏ مقصود از زبان «آربایی شمالی» ۷0۲۵2556 و 
«ختنی» مهمان زبان سکایی می‌باشد. 
۲. در باب زبان و ادبیات تخاری به کتب و رسالات ذیل مراجعه کنید. 

مولر؛ زبان تخاری 8600ه1000: گزارش آکادمی پروس: ۱۹۰۷ 

زیگ 5:6 و زیگلینگ عنلعن٩‏ زبان تخاری, ایضا گزارش آکادمی پروس: ۱۹۰۸. 

میه, زبان تخاری 111011127160" عآ سالنامه هندوژرمنی» ۰۱۹۱۳ ص ۱۲و ما بعد. 

سیلون لوی 1۸ 18ه7ک قطعات کوشانی عا«هصع۳۳۵ :»00 مجموعه آثار خطی هورنلی؛ ص ۳۵۷ و بعد. 

زیگ و زیگلینگ. بقایای زبان تسخاری ۹۳۲200۳6506 10002115016؛ برلن: ۰ هولگرپدرسن ۲101867 
0 طبقه بندی لهجه‌های هند و اروپایی 70۳6206 - 1200 معامعا2نه عع0 اعههنا۳0ع عم گز ارش آکادمی 
دانمارک» ۱۹۲۵: تخاری از نظر مقایسه زبانهای هند و اروپایی - 140 067 اامناج‌عاطءنیی0 مب حمع10602۲ 
مزاع هام‌هع5 مهه‌متقممنام گر ارش آکادمی دانمارک؛ ۱۹۴۱ 


مقدمه ۳۹ 
دیوان شاهنشاهان هخامنشی متداول بود و چون خط میخیء جز برای نگارش کتیبه‌ها؛ در تحریرات 
دیگر به سهولت به کار نمی‌رفت» هخامنشیان خط آرامی را گرفتند و حتی اسنادی را که به لغت 
فارسی است. با آن خط نوشتند. منشأً خط پهلوی و این رسم. که الفاظ آرامی را نوشته و معنی 
فارسی آن را بر زبان می‌رانده‌اند» از اين جا برخاسته است.! 

در عهد ساسانیان زبان ادبی مسیحیانیه که از ناد سامی بودند و در کشور ایران مسکن داشتند» 
سریانی بود که منشأً آن شهر ادسا (الرها) است. 

مهاجران یونانی که به فرمان اسکندر و جانشینانش در ممالک ایران اقامت گزیدند. تا مدتی 
مدید حافظ لغت یونانی محسوب می‌شدند. پادشاهان اشکانی نسبت به زبان و ادبیات یونانی تعلق 
خاطری نشان می‌دادند. که مقداری از آن عمدی و ظاهری و برای رعایت «مد» بود. لب فیل هلن 
(یونان دوست) را» که میتریدات اول (مهرداد) اختیار کرد همه اخلافش آن را به کار بردند و بعلاوه 
صفات یونانی دیگر نیز در مسکوکات خود ذکر می‌کردند. مانند: «اوثرگتس» ۳676/85 (نیکوکار) و 
«دیکایوس» 1۱62106 (عادل). طرز مسکوکات اشکانی در دوره اول سلطنتشان بکلی پونانی بود. 
ارداول بعد از آنکه بر کراسوس غالب شد. فرمان داد تا با کشیدس اثراوریپید را به زبان یونانی 
نمایش دهند. چند کتیبه از شاهان اشکانیء که به زبان یونانی نوشته شده. هنوز باقی است. رفته رفته 
پونان مآبی ترک شد. مخصوصاً بعد از فرن اول میلادیء که گویی عهد تجدید حیات تمدن ایران 
است. اسلوب سکه‌ها از شیوه یونانی خارج و خط پهلوی در ردیف بونانی که روز به روز غلط تر و 
بدتر می‌شد. نوشته شد[۶]. با وجود این استعمال زبان یونانی در بعضی قسمت‌های کشور ایران 
باقی ماند و نخستین شاهنشاهان سلسله ساسانی در ردیف دو نوع زبان پهلوی مذکور» تا مدتی در 
بعضی کتیبه‌های خود. زبان و خط یونانی را به کار می‌برده‌اند. 


۱. شدر: مطالعات ایرانی 08۵۳386 1۳۵15606 ج ۱ ماله 12116 ۱۹۳۰ آثار جمعیت علمای کونیگسبرگ 5۳۳۶60 
۲۱۵۱طهاه) ۲هوآه«اج۱۵:۱۱۵ 6۲ سال ششم. دفتر ۵ مسینا ونععع/ آر امی قدیم 1/272۳32160 
0 رم ۴ 


بخش دوم 


منابع تاریخ سیاسی و مدنی عهد ساسانیان 


۱ مآخذ ایرانی معاصر ساسانیان. ادبیات پهلوی 


نخست باید دانست که مقداری کتیبه موجود است. که بعضی از آنها را کاملاً نمی‌توان خواند و به 
طور دقت نمی‌توان پر اجزای آنها اطلاع حاصل کرد. مفصلترین کتیبه‌های عهد ساسانی یکی نقوش 
پایکولی واقع در کردستان» شمال قصر شیرین» و دیگری کتیبه‌ای است که در نقش رستم بر دیوار 
شرقی بنای مشهور به «کعبه زردشت» منقور است. کتیبه اول را؛ که به دو زبان رسمی ان عهد. یعنی 
پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی نوشته شده در روی چهار ضلم یک برج مربعی رسم کرده‌اند. پیکر 
برجسته نرسی یا نرسه پادشاه ساسانی در هر چهار طرف برج کنده شده بود اما برج خراب شده و 
جز قاعدء آن برجای نیست. بیشتر سنگهایی» که دارای خطوط بوده از بين رفته و باقیمانده آنها در 
اراضی اطراف پراکنده گشته است. ترجمه بسیار ناقص از بعضی قطعات این کتیبه در ۱۸۶۸ به وسیله 
توماس در مجله انجمن پادشاهی آسیایی انتشار بافت و ماخ آن رونویسی‌ای بود که سابقاً 
رالینسون 2۳1۱0500 نموده بود. بعد از آن که اندره‌اس توجه فضلا را به کتیبةٌ پایکولی جلب کرد. 
هرتسفلد در ۱ به دیدار آن شتافت و در ۱۹۱۳ مجدداً به آن نواحی مسافرت کرد و عکس‌ها و 
قالب‌گیری‌هایی از قطعات موجود سنگ برداشت. در ۱٩۱۴‏ مقدمه شرحی از مندرجات این کتیبه را 
در یادداشتهای آکادمی پرلن منتشر کرد و در ۱۹۲۴ صورت اصلی نقوش پایکولی را با کتیبه‌های 
دیگر در دو مجلد بزرگ طبع نمود" و ترجمه انگلیسی و شرح و توضیح کاملی با فهرستی جامع از 
لغات من رححه بر آن افزود. جلد دوم این کتاب مخصوص عکسهای احجار مذکور است. مولف 
کرشیده است. که در اجزای پراکنده این کتیبه نظمی قرار بدهد و به این ترتیب حتی‌الامکان صورت 


۸ و ما بعد. 


منابع تاریخ سیاسی و مدنی عهد ساسانیان ۳۱ 
اصلی آن را تجدید کنداین کتاب حاوی اطلاعات بسیار سودمند است و انتشار این کتیبه؛ با وجود 
شکستگی و پراکندگی. موجب افزایش اطلاع ما نسبت به دو زبان پهلوی سابق‌الذکر شده‌است. 

کتیبه «کعبه زردشت». که به زبان پهلوی ساسانی است. در سال ۱۹۳۶ توسط هیئت علمی 
انستیتوی شرقی شیکاگو به سرپرستی اریش شمیدت 500۳0:01 .۳ ۳60 و توسط اسپرنگلینگ 
60۵18 در مجله امریکایی زیان و ادبیات سامی 220 9ءودنوما مانمگ ۵ اقمسوک ههمزعصنم۸ 
8 ان آبه سال ۱۹۳۷ منتشر شده‌است. 

تصویری از آن نیز در طی مقاله دیگری از همین نویسنده در مجله انجمن شرقی آلمان» ج ٩۱‏ 
ص ۶۵۲ و بعد» دیده می‌شود. اسپرنگلینگ این کتیبه را از نرسه دانسته است ولی من به دلایلی: که 
در گزارش تقدیمی خود به بیستمین کنگره مستشرقین (منعقده در سال )۱٩۳۸‏ بروکسل ذکر کرده‌ام؛ 
معتقد بودمهکه بانی اين کتیبه شاپور اول است. این گزارش قرار بود به صورت مقاله‌ای در یادگارنامه 
ویلیامز جکسون 1305000 در بمبثی طبع شود ولی متأسفانه انتشار این کتاب به تعویق افتاد. بعد از 
آن آقای هنینگ ومنمع11 .۷.2 در بولتن شرقی» ج ٩‏ ص ۸۲۳-۸۴۹ با دلایل قطعی همین مطلب 
را ثابت کرد. در اين کتیبه پس از ذکر عده‌ای از شهرهای سوریه. جنگهای شاپور اول با روم و اسارت 
والریانوس قیصر روم بیان شده‌است. این قسمت متأسفانه از گذشت زمان آسیب فراوان دیده ولی 
آقای هنینگ آن را با کمال دقت مورد مطالعه قرار داده است. دز آخر کتیبه» که بهتر محفوظ مانده و 
هنینگ به نقل بخشی از آن در مقاله فوق‌الذکر پرداخته است. شاپور اول به ذکر آتشگاههایی که برای 
خود و اعضای خاندان سلطنت و عده‌ای از بزرگان دولت تاننینی کودفه می‌پردازد. 


صورت کتیبه‌های ساسانی [۱] 


کتیبه اردشیر اول در نقش رستم» که به سه زبان نوشته شده‌است (پهلوی ساسانی و پهلوی 
اشکانی و یونانی) و حکایت می‌کند که دو تصویر نقش برجسته یکی پادشاه اردشیر و دیگر خداوند 
اوهرمزد است. هرتسفلد» پایکولی» ج ۰۱ ص ۸۴و ما بعد. عکس این نقش پایین‌تر در فصل اول 
پیاید. 

کتیبه شاپور اول در نقش رجب. که به سه زبان مذکور نوشته شده‌است و نشان می‌دهد که نقش 
متعلق به شاپور پسر اردشیر است. هرتسفلد. پایکولی» ج ۱ ص ۸۶ج ۲ تصویر ۲۰۹ عکس آن در 
فصل چهارم بیاید. 

کتیبه شاپور اول در حاجی آبا که به دو زبان پهلوی ساسانی و پهلوی اشکانی نوشته شده و 
حکایت تیرانداختن پادشاه است. متن این کتیبه در آخر کتاب بندهشن چاپ وسترگارد ۷6۵۱۵۲92۵۵۲0 
انتشار یافته. همچنین عين کتیبه و آخرین ترجمة آن در کتاب پایکولی ج ۱ ص ۸٩‏ - ۸۷ مسطور 


انشا 


۳۳ یزان فر زعان سانتانتان 

کتیبه بنای شاپور اول در شهر شاپور به دو زبان پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی. رک گیرشمن 
0 ممجله صنایع آمتتا تب کمناوتامزعت کاع2 065 136706 دوره دهم ص ۱۲۹ - ۱۳۳ و 
همچنین مقاله اولاف هانزن ۲120960 ]012 در مجله انجمن شرقی آلمان» دوره ۲ ۰٩‏ ۰۱۹۳۸ ص ۴۴۱ 
و بعد. 

کتیبه پهلوی ساسانی از شاپور اول در «کعبةٌ زردشت» نقش رستم برای توضیح بیشتر رجوع 
شود به مقاله اسپرنگلینگ در مجله امریکایی زبان وادبیات سامی. دوره ۰۵۳ شماره ۲ ص 
۱۲۶-۴ و نیز مقاله دیگر همین نویسنده در مجله انجمن شرقی آلمان دوره ٩۱‏ ص ۵ 
و مقاله هنینگ دربولتن شرقی. دوره ٩‏ ص ۲۳۰۸۴۹ ۸. 

کتیبهٌ پهلوی ساسانی از موبد کردیر هرمزد در نقش رجب. صاحب کتیبه شرحی از پارسایی خود 
و خدماتی که به کشور ایران در عهد شاپور اول و هرمزد اول و وهرام اول و وهرام دوم نموده. بیان 
کر ده‌است. هرتسفلد» پایکولی» ج ۱ ص .۸٩- ٩۳‏ 

کتیبةٌ دیگر از همین شخص در بالای نقش برجسته شاپور اول در نقش رستم کنده شده. قلین 
خیلی ضایم گردیده است. هرتسفلد پایکولی. ص ٩۳‏ - ۸۲ مقایسه شود با تاریخ باستان. ص 
۵ 

کتیبةٌ نرسه در پایکولی که به دو زبان پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی نوشته شده و شرح جنگ 
این پادشاه با وهرام سوم است و بتفصیل اطاعت بزرگان را نسبت به شاهنشاه بیان می‌کند. هرتسفلد. 
پایکولی ج ۰۱ ص ۰۱۱٩۹‏ ۹۴. 

کتیبه پهلوی ساسانی. که در روی نقش وهرام اول در شاپور فارس کنده شده و حاکی از اسامی و 
القاب شاه نرسه و پدر و جد اوست. هرتسفلد پایکولی» ج ۱ ص ۰ (مقایسه شود با ص ۱۷۳ 
همانجا). صورت نقش مزبور در فصل پنجم بیاید. 

کتیبه پهلوی ساسانی, که به امر شاپور دوم در غار کوچک طاق بستان در کنار نقش دو شایور 
ساخته شده و حاکی از اسامی و القاب شاپور دوم و پدر وجد اوست. هرتسفلد پایکولی» ج ۱ ص 
۳ صورت نقش مزبور در فصل پنجم چاپ شده است. 

کتیبهٌ پهلری ساسانی شاپور سوم که در سمت چپ کتيبه فوق واقع شده و حاوی نام و القاب 
شاپور سوم و پدر و جد اوست. هرتسفلد. پایکولی» ج ۱ ص ۱۲۴ صورت نقش در فصل پنجم 
بیاید. 

کتیبهة پهلوی ساسانی تخت جمشید. که در سال دوم سلطنت شاپور دوم نقش شده‌است. 
هرتسفلد پایکولی» ج ۱ ص ۰۱۲۱ 

کتیبه دیگر که به خط پهلوی ساسانی در تخت جمشید است. به امر دو تن از بزرگان کشور به نام 
شاپور دوم ساخته شده‌است. هر تسفلد. پایکولی» ج ۱ ص ۰۱۲۲ 

کتیبه‌های متعدد کوچکی که در دربند به فرمان امرای آنجا ساخته شده و تاریخ آنها قرون اخیر 
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کتیبه‌هایی که در کنیسه جهودان شهر دورا نقش شده‌است. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به 

پالیارو» کتیبه‌های پهلوی کنیسه دورا (کاوشهای دورا؛ مرحله ششم. نشریات دانشگاه ییل» ۱۹۳۶). 
۰ 1۱0۲۵ اه عصهناه6۵:ظ) 5۵۵۵۵8۲ 1۳۷۲۵ ۲۵6 صا زاصنم‌زناً تعاطع۳ 16 ر0تهناو2ظ ۸ 

.(1936 ععع۳۲ ۲ز۲۳۱۷6۳5 ۷216 ,562502 61۵ ,۱۲۵۵08 


ماه ماه ماه 
ره ده ده 


پاپیروس‌های پهلوی: پاپیروس‌های پهلوی در مجموعه پاپیروس موزه‌های دولتی برلن ناشر 
اولاف هانزن (از نشریات اکادمی پروس» ۱۹۳۷). 
نا م۷۵۵۵ مفط‌ناا۱2۵ 06۲ موناجمعت؟ و۲۵۵ 06۲ آعومدظ معهمفزد۲همامنازهه مزر :روط 
۰ 01۱2۶ ۷۵۸ .6۲8۷058 رهاظ 
خطوط مهرهای ساسانی اسامی و القاب عده کثیری را نشان می‌دهد و مشتمل بر عبارات 
مختصر و بی تغییر ات۳ 


ماه ماه ماه 
جه که کت 


سکه‌های پهلوی ساسانی برای تاریخ این عهد بسیار مهم است. از آنجا که سلاطین ساسانی هر 
یک تاج مخصوصی داشته‌اند» می‌توانیم از روی این سکه‌ها در حجاریهایی که دارای خط نیستند» 
پادشاهان را بشناسیم. 

ظاهراً مسکوکات عهد ساسانی دو قسم بوده‌است: یکی طلاو دیگری نقرهء ولی میان قیمت طلا 
و نقره نسبت ثابتی موجود نبوده است. مسکوکات طلا (دینار) به ندرت به دست می‌افتد. پادشاهان 
نخستین این سلسله گویا سکه طلایی داشته‌اند که از حیث وزن, با سکه امپراتوران روم در آن عصر 
که اوری ۵:۲6 نام داشته. مساوی بوده‌است. بعلاوه فعلا پولهای طلایی از آن عهد در دست است. 
که از حیث بزرگی با هم اختلاف دارند. درهم نقره را هميشه تقریباً به یک وزن ضرب می‌کرده‌اند و آن 
وزن هم مأخوذ از درهم های فنیقی است. که آخرین پادشاهان اشکانی به تقلید آن سکه زده‌اند 
سنگینی این درهمها بین ۳/۶۵ و ۳/۹۴ گرم است. به طور کلی قیمت درهم ساسانی معادل ۰/۷۵ 
فرانک طلا بوده‌است. این دراهم برخلاف درهم‌های اشکانی پهن و نازک است. ستیر (ستاتر) ارزش 
چهار درهم داشته است. سکه‌های کوچک نقره هم ضرب می‌کرده‌اند از اين قرار: دیوپول 8100016 
(معادل نیم درهم) و اوبول یا دانگ (معادل یک ششم درهم) و «همیوبول» (معادل یک دوازدهم 
درهم). مقداری سکه مخلوط مس و قلع و سرب از عهد اردشیر اول و شاپور دوم باقی است. انواع 
شکه‌های مت که فنبت فلت داشته و گم ناساس آنها ماد تفزه بر دم حوست است: 
کوچکترین پولی که اسم آن به ما رسیده. پشیز است. امرا و فرمانفرمایان شرق, ملقب به کوشان 
شاه سکه‌هایی به تقلید مسکوکات شاهنشاهی ضرب کرده و صورت و نام و لقب خود را برآن 


۱ هرن در مجله شرقی آلمان ج ۴ ص ۶۵۰ و مابعد؛ مهرهای ساسانی ع و 6 مناشر هرن 
واشتاین درف 5161000706 برلن؛ ۱۸۹۱. هرتسفلد؛ 7۹ .ص ۷۴و بعد. تاریخ صنایع؛ ج ۱ ص ۷۸۴-۸۱۵ کن[ا ۳05 
7 ص ج ۴ ص ۵۶ - ۰۲۵۵ 





۳۴ ازاند ور مان سامتانبان 
نگاشته‌اند. 

در یک طرف درهم‌های ساسانی تمثال شاهنشاه و در طرف دیگر نقش آتشدان دیده می‌شود. به 
خط پهلوی نام و لقب شاهنشاه را در یک طرف نگاشته‌اند و غالبا در طرف دیگر هم باز اسم شاهنشاه 
تکرار می‌شود. گذشته از این هر سکه دارای علامت و نشانی خاص است. که گاهی از حروف و گاهی 
از نقوش مختلف ترکیب گردیده است. گاهی هم سال سلطنت پادشاه را در آن قید کرده‌اند.! 


ماه ماه مه 
یی «- ۵ ی 


منابع دین رسمی کشور ساسانی کتب مقدسه بوده است به زبان اوستاییء که مجموع آن را 
اوستای ساسانی گویند و بیست و یک نسک بوده است. دیگر زند. که ترجمه متون اوستایی است با 
تفسیر و شرح به زبان پهلوی ساسانی ". اوستای کنونی قسمت کوچکی از اوستای عهد ساسانی است ". 
اما از ۲۱ نسک اوستا خلاصه‌ای در جلد هشتم و نهم دینکرد. که کتابی است به زبان پهلوی» محفوظ 
کتاب مکرر از دینکرد سخن خواهیم راند. " در این جا اسامی چند تن از مفسران و شارحانی را که در 
کتاب زند و سایر کتب دینی نام برده‌اند» یادداشت می‌کنيم: ابرگ 8ص ماه گشتسپ. گوگشتسپ» 
کی‌آذر بوزید» سوشیانس. روشن» آدر هرمزد» آذرفرنبغ نرسه» میدو گماه ۷۵0۵۳0۵9 فرخ» افر و 
آزاد مرد. . ظاهرا اکثر ان مفسران در اواخر عهد ساسانیان می‌زیسته‌اند. 

همه کب زردیشی اک تین مجضی ات رب (0 موق دای فان له در تر و2 
1 دین زردشتی فعالیت مان در ی خرج داده‌اند. مینوگ‌ای خود که 


آن را می‌توان «تعالیم عقل آسمانی» پا «روح العقل» ترجمه کرد گویا زمان تألیفش در اواخر عهد 


۱, کتب جدید را جع به مسکوکات ساسانی به قرار ذیل است: 
فردنجی ی ساسانی» بمبتی» ۱۹۲۴ .عصام صهتصفعهه ,ات۲ 1.۱ عءزر۳۵0] راسمر مسکوکات 
ساسانی در موزه ارمیتاژ؛ مجله مسکوکات. ۰۱۹۲۸ ص ۲۴۹ به بعد. 

۰ 0۱۳۵۱0۱6 ماما ۱ هو‌فااص] عظا ضا عصتم صفاطفعققی ۷2۹2۵ :1 
مقاله روندتستل ۷۷۷۸076/06 به زبان روسی در کارهای دانشکده شرقی دانشگاه آسبای مرکزی تاشکند ۱۹۲۷. 
هرتسفلد» مسکوکات کوشان و ساسانی کلمت طفاتقوه5 - 1۱0511280 (یادداشت‌های باستان‌شناسی هند 0۲ ۷66۰ 
01012 5۳۷6 ,۸۲۰۱۵۵۱ 6 شماره ۰۳۸ سال ۱۹۳۰). مقایسه شود با پایکولی. ص ۳۵ به بعد. 
جی. الن 20ا(۸.آ و ترور 1۳6۷6۲ 0 در تاریخ صنایع آیران پوپ: آ..ص ۸۱۶۸۳۰ ۰۷ ص ۲۵۴ -۲۵۱. 
راجع به‌اصطلاحات پهلوی رک‌فرهنگ پهلوی ۳۸۱۸۷6 1 ۲2۳۵0۵ ۰106 جاپ‌یونکر 086۲ آهایدلبرگ: 
۲ (فصل ۳۰ 
شایست نی شایست (جاپ تاوادیا هامبورگ: ۰ مقدمه ص ۱۶- ۱۴). 
۲ در باب زند. رک شدر: مطالعات ایرانی. ص ۷۶ به بعد و کربستنسن: کیانیان. ص ۳۷ و ما بعد. 
۳ رک فصل سوم کتاب حاضر. 

۴ آنچه ا ز کتاب هشتم ود ِِ آورده‌ايم, نثل از ترجمه انگلیسی وست ۷۷۵۵ است؛ مگ گر در مواردی که این 
ترجمه را ناقص ۱ در این موارد به متن پهلوی چاب سنحانا استناد کرده‌ايم. در این جاب کتاب هشتم و نهم 
دینکرد مجلدات ۱٩‏ - ۱۵ را تشکیل می‌دهند. تث_ 


منابع تاریخ سیاسی و مدنی عهد ساسانیان ۳۵ 
ساسانیان بوده است. ولی صورت فعلی آن متعلق به دوره بعد از این سلسله است.! اما کتاب اردای 
ویراز (اردای ویراز نامگ < ارداویراف نامه)"؛ آنچه مسلم است. مضمون و مطلبش از دوره 
ساسائیان است. بعضی از تألیفاتی, که از روی مندرجات اوستای ساسانی و زند گرفته شده‌است؛ 
برای تاریخ تمدن ساسانی اهمیت فوق‌العاده دارد. مهمترین آنها دینکرد است. " که سابقا ذکر شد. 
دیگر بندهشن. که خلاصه قسمتی است از اوستای ساسانی و زند. که مربوط به تکوین جهان و 
قصص و اساطیر و طبیعیات و غیره است." 

اوستا و زند منابع حقوقی عهد ساسانیان بود. قفسمتی از یک کتاب حقوقی آن عهد. که 
(مادّیان‌ای هزار دادستان < گزارش هزار فتوای قضایی) نام دارد. موجود است. این نسخةٌ منحصر به 
فرد. که مولفش فرخ مرد نامی است. مشتمل بر ۷۵ ورق است و آمروز در «کتابخانه مانکجی لیمجی 
هوشنگ هاتریام «ععطنا فنمحاف13 عصعطده13 ازسنا ن1180001 است. ۵۵ ورق آن را با یک مقدمه 


مودی ۷1001 * طبع کرده و ۲۰ ورق دیگر را : نیز انکلساریا به صورت چاپ. عکسی (فا کسیمیله) در 
سال ۱۹۱۳ منتشر کرده است. بارتلمه و پالیارو قطعاتی از اين کتاب رام که به سبب فقدان مواد لازم و 
طبیعت مطالب بسیار مشکل است. به آلمانی و ایتالیایی تسرجمه و با اصل آن و توضیحات 
زبان‌شناسی و قضایی چاپ کرده‌اند." در اين کتاب اسامی چند تن از قضات دورهٌ ساسانی با نظر 


۱ «آندرهآس» متن پهلوی آن را به صورت فا کسیمیله منتشر کرده است: 
,2 اءنَ .54مط - ز - 0لزمن2/( 6 0۶ 2001 16 ر بعد در جلد پنجم مجموعه متون ارستایی و پهلوی 
کتابخانه دانشگاه کپنهاگ - فافمءنه/۲۱2 منامازه‌وتا عممء‌طامناهان8 فمزداطد۲ بء فناععت۸ عععز08) در سال 
۵ به طبع رسیده است. در بمبثی هم چندین بار به چاپ رسیده و وست آن را به انگلیسی ترجمه کرده است. 
۲. لفظ «ویراز» را سابقا «ویراف» می‌خواندند. هوشنگ و هوگ؛ ارداویراف نامه: لندن و بمبتی» ۱۸۷۲ (متن و 
ترجمه انگلیسی). ]۷۳2 - ۸۳۲۵2 0۲ 300 196 ,عنها؟ 4مد عهممهه۳۲ ترجمه فرانسه از «بارتلمی» 3271061651 
پاریس» ۱۸3۸۰۷ 
۰ 18 0 من بان علممه۱/۵ - ]۱۷۱۲۵ ۸۲۱۵ 

دو نسخه قدیم از متن «ارادی ویراز نامگ» در کتابخانه دانشگاه کپنهاگ موجود است. که چاپ عکسی آذ در 
جلد ۱ و ۲ مجموعه متون اوستایی و پهلوی این کتابخانه در سالهای ۳۲ ۱۹۳۱ منتشر گردیده است. 
۴. دینکرد؛ طبع پشوتن سنجاناه ج ۱-۹ بمبثی» ۱۸۷۴۰۱۹۲۸ (متن و ترجمه انگلیسی): ایضاً طبع دنه ج ۱و ۲ 
بمبئی ۱۹۱۱ (متن تنها)؛ چاپ عکسی چند قطعه از نسخه «643» در جلد ۵و ۶ مجموعه متون اوستایی و پهلوی 
کتابخانه دانشگاه کپنهاگ انتشار یافته است. 
۴ از «بندهشن» دو نگارش موجود است. که بر حسب مکان استنساخ آنها؛ یکی را «بندهشن هندی» و دیگری را 
«بندهشن ایرانی» خوانند. نسخه هندی, که کوتاهتر است. به وسیله وسترگارد با چاپ عکسی در سال ۱۸۵۱ در 
کپنهاگ منتشر شده است ۳۵:۱۷:05 6۲حنا ,داع13000461:6 در اين اواخر نیز در جلد اول مجموعه متون اوستایی و 
پهلوی کپنهاگ نشر شده‌است. همچنین در سال ۱۸۶۸ در شهر لیپزیگ با ترجمه آلمانی توسط تواتتش ستفیی کرفنت؛ 
وست نیز آن را به انگلیسی ترجمه و در مجموعه متون پهلری خود حای داده‌است؛ اما «بندهشن ایرانی» را انکلسار 
يا در بمبثی در سال ۱۹۰۸ چاپ عکسی کرده است. مولف اصلی بندهشن از کتب عربی نکاتی را اقتباس نموده است: 
رک کریستنسن, کیانیان ص ۴۴و مابعد. . ۵ «مادیان‌ای هزار دادستان». چاپ عکسی, بمبئی» ۰۱۹۰۱ 
۶ بارتلمه. دادستان؛ حقوق ساسانی؛ زن (رک فهرست اختصارات) همچنین رک به کتاب حاضر فصل ششم و هفتم 
و مقالات پالیارو در باب همین موضوع در مجله مطالعات شرقی رم 

۰ ۳.27 ,2۰۷ رتلقاجهن:0۵ نت5 .0 .1۳۱۲ رمعللاح9284 ماازانك اعظ نمهعنامدهن[ رمتفناعد۳ خر 
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۳۹ اپران در زمان ساسانیان 
قضایی و فتوای هر یک قید شده‌است از این قرار: 

وّهرام دادفرّخ سیاش, پسانوه‌ای آزاد مّردان» پُسانوه‌ای بُرز آدرفرنبغان» وه ناه که شاغل مقام 
عالی مُغْان آندرزند بود؛ خودای بُد دبی وای یاوّر رادهرمزد. وهرام شاد بانیم ژُروانداد پسر یُوان 
یمه فرخ ژروان» وه هرمزد. زاماسپ. ماهان داد و غيره. 

دستوران 925072780 گویا اسم کتابی قضایی بوده که یک مرتبه در اين تألیف ذکر آن رفته است. 
یک مجموعه قضایی از عهد ساسانیان که در آغاز به زبان پهلوی بوده و در اکثر مناپع با مادیانای 
هزار دادستان یکی است. فعلا به زبان سریانی موجود است. این نسخه در قرن هشتم میلادی به 
وسیله رئیس نصارای ایران یشوع بُخت 180000601 تألیف یا ترجمه شده‌است. اما مترجم عیسوی 
مزبور قواعد حقوقی ایران را تغییر داده‌است. تا با اوضاع و احوال همکیشان او مناسب‌تر باشد.! 

در قرن اخیر سلطنت ساسانیان» مقدار زیادی کتب اخلاقی نظری و عملی به نام اندرز و 
پندنامگ نوشته شده, که قواعد اخلاقی و کلمات حکیمانه را به بزرگان تاریخی يا افسانه‌ای سایق 
نسبت داده‌اند. از اين نوع کتب دساله‌هابی فعلا باقی است که تألیف آن بعد از انقراض ساسانیان بوده؛ 
مثلا اندرز اوشنرداناء که از اشخاص افسانه قدیم است. و اندرز خسرو کوادان (خسرو پسر قباد) و 
اندرز آدرباد مهرسپندان که بزرگ موبدان عصر شاپور دوم بوده‌است. و پندنامه زردشت پسر 
آدرباد. اندرزی نیز از وزرگمهر (بزرجمهر) باقی است. وزرگمهر بنا به روایت نویسندگان ایران و عرب 
وزیر دانای خسرو اول بوده و قصه‌هایی که به این شخص افسانه‌ای نسبت داده‌اند و گویا به تقلید 
افسانه باستانی احیقر ۲ نوشته شده. در قرون وسطای اسلامی محل توجه عام بوده است. به 
احتمال قوی این شخص مشهور و مرموز, که نام او را ملحق به قصه ورود شطرنج به ایران کرده‌اند؛؟ 
همان برزویهٌ طبیب است. " که در فصل هشتم از او سخن خواهیم راند. ظاهرً اندرز وزرگمهر در قرن 
نهم میلادی (دوم هجری) تألیف شده است. ولی نصایحی که از زبان وزرگمهر نقل کرده؛ قسمتی 
ماخوذاد مقدمه کلِله و دمنه است. که برزویه آن را از کتاب ,بچه‌نتره ۳206۵/200 سنسکریت ترجمه 
نموده و قسمتی افتباس از انذرزهای قدیمتر است.۴ 


ص 


چاپ متن کامل دادستان و ترجمه انگلیسی آن توسط بلساراء بمبئی؛ ۱۹۳۷. 

۰ ۵۲060 عظ) ۵۶ اما 10 رحتععاناظ رگ 5 
۱ این کتاب را زاخو با ترجمه آلمانی آن به طبع رسانده است. زاخو» کتب حقوقی سریانی 5۲5696 
هنتخ ج ۳ برلن ۱۹۱۴. مقایسه شود با بارتلمه. زن در حقرق ساسانی. ص ۵ 
۲. مادّیان‌ای چترنگ. پایین‌تر را ببینید. این حکایت را فردوسی و ثعالبی و دیگران نیز آورده‌اند. 
۳ گریستنسن: وزرتمهن «نلماجعت:0 هاعش ج ۸ ص ۸۱و ما بعد. 
۲ متن پهلری اندرزها را جاماسپ اسانا ( متون پهلوی» ج ۲؛ بمبلی ۱۹۱۳) به طبع رسانده است؛ پند نامگ‌ای 
وزرگمهر اندرزای آدربادای مهر سپندان و اندرزای خسروای کوادان را پشتوتن سنجانا در گنج شایگان (بمبتی؛ 
0۵۸۸۵ طبع کرده است. پند نامگ‌ای زردشت را فریمان ۳۲6/۳۵7 منتشر کرده است (مجله شرقی وین» ج ۰ سال 
۶ اندرز اوشنردانا را دبهر در بمبئی به سال ۱۹۳۰ چاپ کرد. در باب ارتباط متون سنجانا با ستن‌های چاپ 
حاماسب اسانا رک فریمان مجله شرقی وین؛ مدخل و کریستنسن, هنلها06 هاعش ج ۸ ص ۸۱ یادداشت ۳. 


منابع تاریخ سیاسی و مدنی عهد ساسانیان ۳۷ 

شرح‌های دلپسند از خوشگذرانی و تفریح طبقات عالیه عهد ساسانیان در رساله پهلوی موسوم 
به خسروای گوادان اود ریدگی (خسرو پسر قباد و یک غلام) دیده می‌شود." در این باب رجوع 
نمایید به فصل نهم این کتاب. 

نصه‌های تاریخی مختصر را در آن عهد خیلی می‌پسندبده‌اند. متن بعضی از این رمان‌ها؛ که از 
تاریخ ساسانیان حکایت می‌کند و در آخرین قرن سلطنت این دودمان تألیف یافته, موجود است. 
ولی نگارش آن از قرون بعد از انقراض ساسانی است. مانند کارنامگ‌ای اردشیرای پابگان و 
مادیان‌ای چترنگ (قصه بازی شطرنج).؟ 

شرح‌های مختصری راجع به بنای شهرهای ایران در کتاب شهرستانیهای ایرانشهر 
(- شهرستانهاي ایران) هست.۳ 

درخصوص ادبیات مانویان رجوع شود به فصل چهارم اين کتاب. [۲] 


۲. روابات ساسانی که در ادیبات عرب و ایران باقی است 


چنانکه در زمان هخامنشیان مرسوم بود دربار ساسانیان نیز سالنامه‌های رسمی داشت. " تصور 
می‌رود که موّلف با مولفان خودای ناگ از مندرجات این سالنامه‌ها استفاده کرده‌اند. خودای نامگ در 
آخر عهد ساسانیان و شاید در زمان یزدگرد سوم تدوین شده‌است.۵ نلدکه ثابت کرده‌است *که این 
تاریخ پهلوی مأخذ عمده تواریخ عربی و فارسی است. که از سرگذشت ایران قبل از اسلام سخن 
می‌رانند. عنوان اين کتاب را که پهلوی است. به عربی سیر ملوکالعجم یا سیر الملوک نوشته‌اند و 
در فارسی آن را به شاهنامه ترجمه کرده‌اند. از جمله ترجمه‌های عربی کتاب خودای نامگ یکی آن است 
که ابن المقفع نموده است. ابن المقفع از ایرانیان زردشتی است که به دین اسلام در آمد و در حدود 
سال ۷۶۰ میلادی بدرود زندگی گفت. از جمله نویسندگان بسیار فعال و متبحر است. کتب 
دیگر هم از زبان پهلوی به عربی نقل کرده است. متأسفانه هم اصل خودای نامگ پهلوی هم ترجمه 


۱ متن پهلوی شاه خسرو ازد ریدگی؛ ترجمه و طبع اونوالاه پاریس؛ ۱۹۲۱ 

۲. کارنامگ چندین بار در بمبثی به طبع رسیده است. ترجمه آلمانی آن را نلدکه در مطالعات در باب السنه هندو 
ژرمنی ٩۵۳۵6068‏ ج6هعنجمه و۱۵00 067 ع4صک عباه عیقتانهقل ج ۴ جای داده است. مادّیان‌ای چترنگ در متون 
پهلوی جاماسپ اسانا چاپ شده است و همین متن با ترجمه انگلیسی آن در گنج شایگان پشوتن سنجانا مندرج 
است. مقایسه شود با کریستنسن. شاهان فصل ۲. 

۳ مارکوارت. فهرست کرسیهای ایالات ایرانشهر تطقحعصعظ ۶ه علعانویت آهزههزه۳ عطا ۵۶ 021210 خد 
چاپ مسیناء رم ۱۹۳۱ (3 ,دنلقاه06 هاعع[۸۵2) مقایسه شود با تاوادیا در مجله ادبیات شرقی - 06>هناعنلما«0::6 
وماانم ۱6۲2۱۷۳2 ۰۱۹۲۶ ص ۸۸۳ و ما بعد. 

۴ اگائیاس, کتاب ۲ بند ۲۷ و کتاب ۴ بند ۳۰ ۲۷؛ تثوفیلاکتوس, کتاب ۳ بند ۱۸. 

۵ مطالب آینده را با اضافات و تغییراتی چند از کتاب خود موسوم به سلطنت کواد اول نقل کرده‌ام. 

۶ نلدکه طبری, مدخل. ص 267۷ و ما بعد. وفقه‌اللفه» آآ ص ۱۴۱ و ما بعد. 


۳۸ ایران در زمان ساسانیان 
ابن‌المقفع ازدست رفته. همچنین ترجمه‌ها و اقتباسهای دیگی که به وسیله نویسندگان بعد از 
این المقفع از این کتاب شده است و حمزه اصفهانی به وجود آنها اشاره می‌کند» به کلی مفقودالاثر 
افمت (کتاب حمره در سال ٩۶۱‏ میلادی تألیف شده انتتت): 

به اعتفقاد نلدکه سرالملوک این المقفع نخستین ترجمه مستقیم خودای نامگ بوده و باقی مترجمانی» 
که حمزه ذکر می‌کند. از او اخذ مطلب کرده‌اند و ماخذ روایت فردوسی در شاهنامه» که حکایت 
پادشاهان و پهلوانان باستانی است. ترجمه دیگری است. که مستقلا به زبان فارسی بوده و ارتباطی 
با کتاب ابن المقفع نداشته است. اما بعد از آنکه دانشمند روسی بارون روزن 130560 این مطلب را 
مجددا در رساله روسی خود موسوم به ترجمه‌های عربی خودای نامگ (۱۸۹۵) مورد بحث قرار داد» 
نظر نلدکه محل تردید قرار گرفت. تحقیقات دقیقه روزن را می‌توان به طریق ذیل خلاصه کرد: منابعی 
که حمزه اصفهانی و ساير مورخان عرب در ردیف کتاب اين المقفع قلمداد کرده‌اند» اگرچه محتملا 
همه آنها بعد از ابن المقفع نوشته شده است. اما لازم نیست که عموماً و قطعاً مندرجات خود را از 
کتاب او گرفته باشند. فمقط بعصی از مولفان مذکور تا اندازه از ترجمه او استفاده کر ده‌اند. در میان 
منابع مزبور کتبی هم وجود داشته که مستقیماً از اصل پهلوی نقل شده باشد. و بااینکه آوازه 
ابن‌المقفع رفته رفته نام سایر مترجمان ر تحت الشعاع فرارداده اتنت: هیچ دلیلی نداریم که در 
زمان حمزه اصفهانی ترجمه او را بر سایر کتب قزر رن تریح داده باشند. منابعی که حمزه اصفهانی 
در دست داشته بتابر تشخیص خود او به سه نوع منقسم تواند شد: ۱-مترجمان یعنی ابن‌المقفع و 
محمد بن الجهم البرمکی و زاذویه بن شاهویه الاصفهانی. که متن خودای نامگ را تا اندازه‌ای از روی 
صحت نقل کرده بودند» ولی در ترجمه آنها حذف و اختصار و اجرای سلیقه شخصی راه داشته است. 
۲ -مترجمانی که موّلف و خوشه چین بوده‌اند. مانند: محمدین مطیار الاصفهانی " و هشام‌بن قاسم 
الاصفهانی وقایم تاریخی و افسانه‌ای را ازکتب دیگر پهلوی نیز اقتباس و در کتابهای خود وارد 
نموده‌اند. ۳ مصنفان. مانند: موسی‌بن‌عیسی‌الکسروی و بهرام‌بن مردانشاه (موبد کوره شبایور) 
قصه‌هایی نیز برای توفیق دادن منابع و رفع تصاد فان خود اختراع کرده‌اند و مقصود آنها از این 
تدابیر آن بوده, که حتی‌الامکان صورت اصلی متن قدیم را به انتظام آورند و خوب می‌توان حدس زد 
که نتیجه آن چیست. بتابر قول حمزه یکی از این مصنفان که موبد بهرام نام داشته بیش از ۲۰ نسخة 
عربی خودای نامگ را محل آزمایش قرارداده است و دیگری به نام الکسروی ‏ که روزن نمونهٌ چند از 
انتقادات عجیب تاریخی او ذکر کرده» بعد از تفمحص بسیار حتی دو متن را از ترجمه‌های خودای نامگ 
موافق و مطابق با یکدیگر نیافته است." بیرونی و بلعمی و دیگر مورخان نام چند تن دیگر از 
#. حمزه اصفهانی (در سنی) محمدبن بهرام بن مطیار الاصبهانی آورده است. (ع.) 
۱ بثابر عبارتی که در تاریخ حمزه (طبع گوتوالد 0 ص ۱ ترجمه ص ۵ هست؛؛ الکسروی دو نسخه از 
سیرالملوک در دست داشته است. یکی بزرگ و یکی کوچک. که از لحاظ زمانی با هم تفاوت داشته‌اند. 
۲ در باب خودای نامگ مقایسه شود با مقدمه محمدنظام‌الدین بر جوامع الحکایات عوفی (لندن؛ ۱٩۲۹‏ سلسله 
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مترجمان و موّلفان سلف راه که در ترجمه و اقتباس از خودای نامگ رنج برده‌اند» ذکر می‌کنند. از جمله 
انتقادات روزن بحثی است. که در باب مقدمه نسبة جدید شاحنامه فردوسی کرده‌است. معروف است 
که مأخذ عمده فردوسی در نظم شاهنامه ترجمه منشور خودای نامگ پهلوی بوده و این ترجمه 
ارتباطی با نسخ عربی سیرالملوک نداشته است. این نظر را فضلا از مسطالعه مقدمه شاهنام مزبور 
بافته‌اند. روزن با قید احتیاط چنین گوید. که مأأخذ عمده شاحنامه فردوسی کتابی فارسی است مأخوذ 
از همان منابع عربی؛ که ساير مورخانی که فعلا آثارشان در دست است. آن منابع را به کار 
برده‌اند.۱ 

چنانکه نلدکه در شروحی که بر ترجمه تاریخ طبری قسمت ساسانیان نوشته» مکرر اثبات 
کرده‌است. در کتاب خودای نامگ بیشتر قضاوتها که نسبت به خصال و اعمال پادشاهان ساسانی 
شده بنابر سلیقه و میل طبقه عالیه نجبا و روحانیان زردشتی است. 

متأسفانه مورخان عرب و ایرانی» که کتابشان در دست ماست. جز در بعضی موارد مأخذ مستقیم 
خود را ذکر نمی‌کنند. ازین جهت ما نمی‌توانیم بگوییم کتاب هر یک از آنها مأخوذ از کدام ترجمه یا 
تالیف قدیم است. 

تصور می‌رود پس از مرگ یزدگرد سوم» علمای زردشتی ملحقاتی که حاکی از وقایع ایام اخیر 
سلسله ساسانیان است» بر اصل خودای نامگ پهلوی افزوده‌اند. در هر حال خودای نامگ اصلی تا مرگ 
خسرو پرویز بیشتر نیامده» ولی آثار مورخان عرب و ایرانی مشتمل بر روایات ایرانی است. که از 
مرگ خسروپرویز تا انجام کار :زدگرد را حکایت می‌کند. با این تفاوت. که در روایات اخیر اختلاف 
قول بسیار است و همین تباین روایت حاکی از آن است که منبع واحدی نداشته‌اند. 

حال به وصف کتاب پهلوی دیگر بپردازيم که آن نیز مشتمل بر تاریخ ساسانیان بوده و به قلم 
این المقفع ترجمه شده است. این کتاب آیین نامگ نام داشت. نع دقن گو ۲۶ 

«اين کتاب مرکب از چند هزار صفحه بود و نسخه کامل آن جز در نزد موبدان و سایر اشخاص 
صاحب قدرت به دست نمی‌امد.» آین نامگ خصوصیات تشکیلات دولت و جامعه ايران را قبل از 
عهد ساسانیان و در عصر شاهنشاهی این سلسله در برداشته و قواعد فن جهانداری را ذکر 
می‌کرده‌است. نام این کتاب در تاریخ ثلبی " آمده و همچنین در عونلاخبار ابن قتیبه " مکرر ذکر 


بت 
ارقاف گیپ). ص ۵۸ و بعد و همچنین گابره یلی در پباب ابن المقنع 21-0۵49118۰ حط نف تجهب بنلعنه0.ظ 
(1932) 201 ,ناماجعتدن ناک نلوعل ماعزص ۲۰۸ و ما بعد. 

. مقایسه کنید با آینگ 6028 تلفظ قدیمی‌تر آذوینگ 20076028 رک نیبرگ رساله پهلوی 468 130000 
فعانعط ج ۲ ص ۳ آندره‌آس و با بقایای یک ترجمه پهلوی - ۳۵16 ۲عهله 2۳0۵10066 ,122۳ - عم‌تقمم۸ 
مه‌صاهء۲ ععل عمتعامجهطتا ۰ گزارش آکادمی پروس: ۰۱۹۳۳ ص ۰۱۱۷ 

۲. التنبیه, جغرافیون؛ ج ۸ ص ۱۰۴ ترجمه کارا دووه ص ۱۴4. ۰ ۳ چاپ زتنبرگ؛ ص ۱۴. 

۴ نریمان» نفوذ ایرانیان در ادبیات اسلامی» ج ۱ بمبئی» ۱۹۱۸ (ضمیمه ۰۷ ص ۱۶۴ و ۱۶۷ «قنمدع! رجفصنید۱۱ 
عناهعانآ عله۷/0 02 100060666 ؛ اینرسترانتزف, مطالعات ساسانی» ص ۴۱ و بعد (رساله راجع به جنگ). 


۴۰ ایران در زمان ساسانیان 
شده‌است. آثار مندرجات آن را در نامه تسر و کتاب حمزه" و جوام‌الحکایات عوفی" یافته‌اند. آين نامگ 
یا آین نامگ‌ها (بنابر تعدد آن) اطلاعاتی راجع به ورزش‌های پسندیده مثل تیراندازی و گوی‌بازی و 
شرح چگونگی تطیر و تفأّل, که از ملاحظه پرش مرغان استنباط می‌شود و امثال آن» در برداشته 
انش 

گاهنامگ يا فهرست رجال ساسانی که در آن نام و منصب همه بزرگان ایرانی» به ترتیب مقامی 
که داشته‌اند» ثبت بوده ل جزوه‌ای از آین نامگ به شمار می‌آمده‌است. ظاهرا مطالبی, که یعقوبی "و 
مسعودی "و حاحظ درکتاب التاج" در باب طبقات و درجات دربار ساسانی نقل کرده‌اند» مأخوذ از 
گاهنامگ‌های قدیم است. 

یکی از مهمترین اسنادی که راجع به تشکیلات عهد ساسانی در دست ما مانده است «نامه تنسر 
به پادشاه طبرستان» است. تنسر شخصی تاریخی بوده. اوست که آیین زردشتی را در زمان اردشیر 
اول تجدید کرد." متن اين نامه را نخست دارمستتر در مجله آسیایی (سال ۱۸۹۴ جلد اول» صفحه 
۰ و ما بعد با ترجمه در صفحه ۵۰۲ و ما بعد) طبع کرد و اخیرا هم آقای مجتبی مینوی آن را در 
تهران به سال ۲ تجدید چاپ نموده. دارمستتر دو نسخه از نامه تسر را در دست داشته» ولی نسخه 
مینوی از آنها پنجاه سال قدیمتر و در بعضی موارد کاملتر بوده‌است. این نامه که در ناریخ طرستان ابن 
اسفندیار مندرج است» ترجمه فارسی است از نسخه عربی که ابن‌المقفع از اصل پهلوی ترجمه 
کرده‌بود و اکنون هم اصل و هم ترجمه عربی مفقودالاثر است. 

یکی از قطعات نسخه عربی ابن‌المقفع را مسعودی" و قطعه دیگر را بیرونی " نقل کرده‌اند و در 
کتاب فارسامه" " نیز پاره‌ای از این نامه منقول است. که به منزله ذیل مندرجات تاریخ ابن اسفندیار به 
شمار می‌آید. نامه تسر حاوی مطالب تاربخی و سیاسی و اخلاقی است و به صورت مکاتبه‌ای» که 
مابین هیربد بزرگ تنسر و پادشاه طبرستان شده‌است. هم آن پادشاه راء که در اطاعت نمودن از اردشیر 
مردد و از اوضاع سلطنت جدید بی‌اطلاع بوده» به اطاعت خوانده و هم مردم زمان را در مسباحث 
مذکور تعلیم داده‌است. در واقع از جنس اندرزهایی است. که در عهد خسروان می‌نگاشته‌اند و تاریخ 


۱ مارکوارت. ابرانشهره ص ۴۸ یادداشت ۱؛ هرتسفلد. پایکولی. ص ۴۶. 

۲ دیباچه محمد نظام الدین بر حوامح المیکایات عرفی. ص ۵۵ و بعد. 

۳ روزن» اطلاعات گوناگون راجع به آسیا برگرفته از مجله آکادمی امپراتوری علوم سن پترسبورگ. ج ۱۳. ص ۷۷۷- 
٩0160688 06 51, - ۳۵۱۵۲۹۵0۱۲2 ۵‏ فع0 ,جرج .فعهنا 06 .الب بل عکنا عه‌باوتامنعه ععصماع)۷ بهع10۶ ۱۷۰ 
الفهرست. ص ۳۱۵ اینوسترانتزف, مطالعات ساسانی. ص ۱۲؛ ترجمه انگلیسی در کتاب نریمان, نفوذ ایرانیان الخ» 
ص ٩۲٩‏ گابریلی 80561 مجله مطالعات شرقی ایتالیاه ج ۱۳ ص ۲۱۳ و ما بعد. 

۴ مسعودی. التنبیه. ص ۱۰۴ ترجمه کارا دوو. ص ۱۴۹. ۵ چاپ هوتسما 2عانا30؟ جح ۱ ص ۲۰۲. 

۶ مروج. ج ۲ ص ۱۵۲ التنبیه» ص ۱۱۰۳ ترجمه کارادوی ص ۱۴۷ و بعد. 

۷ چاپ قاهره. ص ۲۲ و بعد. راجع به این کتاب جاحظ رک به مقاله گابریلی در مجله مطالعات شرقی ایتالیا؛ ح ۱۱ 
ص ۲۹۲ و بعد. ۸ رک پایین‌تره فصل سوم. ٩‏ التنبیه» ص ۹۷؛ ترجمه کارادوو: ص ۱۴۲. 
۰ کتاب الهند چاپ زاخو. ص ۵۲؛ ترجمه از هم اوه ص ۰۱۱۹ 

۱ کریستنسن ابرسام و تنس مرح ۰ ص 0۵ ۸۵۰۱ 


منابع تاریخ سیاسی و مدنی عهد ساسانیان ۳۷ 

نگارش این نامه هم زمان خسرو اول است نه عصر اردشیر بابکان. 

در نامه تسر آمده است که اردشیر مجازات از دین بر گشتگان را تخفیف داد. «چه در روزگار پیشین 
هر که از دین برگشتی. حالا عاجلا قتل و سیاست فرمودندی» شهنشاه فرمود که چنین کس را به 
حبس بازدارند و علما به مدت یک سال به هر وقت او را خوانند و نصیحت کنند و ادله و براهین بر 
او عرض دارند و شبهه را زایل کنند اگر به توبه وانابت واستغفار باز آید» خلاص دهند و اگر اصرار و 
استکبار او را بر استدبار دارد» بعد از آن قتل فرمایند.» اما در حقیقت سختگیریهایی که نسبت به 
مرتدن مرسوم شد ممکن نیست. قبل از آنکه اردشیر دین زردشتی را آیین رسمی دولتی کرد؛ معمول 
بوده باشد. بالعکس تخفیف‌هایی که ذکر می‌کند» مربوط به زمان‌های بعد بوده, که انصاف و انسانیت 
جلوه بیشتری یافته و برای آنکه اين تغییر نظر دیانتی را بنیان متینی بدهند آن را منتسب به اردشیر 
موسس سلسله ساسانی می‌کرده‌اند» و همین نکته در باب تخفیف مجازات‌های مربوط به گناهانی 
که نسب به شاه (دولت) و نسبت به مردمان دیگر مرتکب شده‌اند و در نامه تسر درج است» صدق 
می‌کند. از میان پادشاهان اين سلسله نسبة خسرو اول در باب وسعت مشرب و مسامحه در عقاید 
دینی و رعایت انصاف و حقوق انسانیت شهرتی بسزا دارد. 

حال نکته دیگر راء که مسئله جانشینی پادشاه است محل دقت قراردهيم که در نسخه دارمستتر 
(صفحه ۲۲۷ ۲۲۸ و ۲۳۹ و ما بعد و ۵۳۳و ۵۴۳ و ما بعد) مندرج است. بتابر مندرجات این نامه 
اردشیر در اختیار جانشین خود میلی نداشت. زیرا که می‌ترسید قصد هلاک او کند. از این سیب 
انتخاب جانشین را به ترتیب دیل, قرارداد: پادشاه در نامه‌های سر به مهر جز اندرزها و پندهایی به 
موبد بزرگ و فرمانده کل لشکر و دبیر بزرگ چیزی ننوشت و مقررکرد که پس از مرگ او اشخاص 
مذکور جانشین وی را از میان شاهزادگان خاندان شاهی اختیار کنند. اگر میان این بزرگان اختلافی 
واقع شود رای مبد بزرگ قاطع خواهد بود: «اما اردشیر اين معنی سنت نکرد که بعد او کسی را 
ولیعهد نکنند و ختم نفرمود. الا آن است که آگاهی داد از آنکه چنین باید» و گفت: «تواند بود که 
روزگاری آید متفاوت رأی ما و صلاح روی دیگر دارد.ء تردیدی که ما در این روایت داریم» مبتنی بر 
چند اصل است. یکی آنکه وضع چنین قاعده به هیچ‌وجه شایسته یک پادشاه سیاسی صاحب 
تدبیری چون اردشیر نیست؛ دیگر آنکه بنابر قول طبری, که تاپع اسناد رسمی عهد ساسانیان است؛ 
اردشیر و شاپور اول و شاپور دوم جانشینان خود را مشخصا معین کرده‌اند. اما در زمانی که فاصله 
عهد اردشیر دوم و کواد اول است. غالبا نتخاب پادشا با بزرگان بوده‌است. بنابراین ترتیبی که تنسر 
ذکر کرده» در این دوره متداول بوده‌است. به علاوه این نکته که تنسر گوید اردشیر فرمود قانون من 
قطعی نیست. دیگران می‌توانند به مقتضای احوال آن را تبدیل کنند. حکایت می‌کند که نامه تسر در 
زمانی نسوشته شده که آن قاعده اگرچه منسوخ بوده ولی یاد آن در اذهان ثباتی داشته است. پس 
نامه تسر متعلق به عهدی است که پادشاهان مجددا اختیار تعیین جانشین خود را در زمان حیات به 
دست آورده‌اند» یعنی دوره‌ای که فاصلهٌ سلطنت کواد اول و هرمزد.چهارم بوده‌است. 

در نامه تسر (چاپ دارمستت ص ۲۱۰ و ص ۰۵۱۳ چاپ مینوی» ص 4) به اردشیر نسبت داده 


۳۲ ایران در زمان ساسانیان 

شده که گوید: «هیچ آفریده را (غیر از شاهان زیر دست)» که نه از اهل بیت ما باشد» شاه نمی‌باید 
خواند» جز آن جماعت که اصحاب تغوراند: آلان و ناحیت مغرب و خوارزم و کابل». مقصود از 
«صاحب ثغور آلان» بی‌شبهه یکی از چهار مرزبانی است که خسرو اول نصب کرد و او را این امتیاز 
داد. که بر سریر زرین نشیند و مقام او به طور استثنا به اولادش نیز انتقال می‌یافت. اين مرزبانان را 
پادشاهان صاحب تخت (ملوک السریر) نیز می‌گفته‌اند (مأخوذ از نهایةالارب در مجله انجمن 
همایونی آسیایی» سال ۰۱۹۰۰ صفحه ۲۲۷). 

و نیز از مطالب جغرافیایی, که در نامه تسر آمده است. می‌توان تاریخ نگارش آن را بهتر تعیین کرد. 
مثلا نام بردن از ترکان و تعداد نقاط سرحدی «جوی بلخ تا آخر بلاد آذربایگان وارمنیه فارس و فرات 
و خاک عرب تا عمان و مکران و از آنجا تا کابل و تخارستان». از اين رو امه تسر بعد از فتوحات 
انوشیروان در نواحی شرق و قلع و قمع هپتالیان و پیش از تسخیر یمن به رشته تحریر آمده‌است؛ 
یعنی بین سنوات ۷ ۵۷۰ میلادی.۱ 

مارکوارت از راه‌های دیگر به همین نتیجه که ما رسيده‌ايم» رسیده است و او گوید که نامه تسر 
رسالهٌ جعلی است. که در زمان خسرو اول نگاشته‌اند." از فروض مارکوارت این است که در نامه 
مزبور حاکم کرمان را به جای آنکه مطابق تواریخ موجوده ولخش بنویسد. قابوس نوشته است و اين 
همان کاووس (کیوس) برادر خسرو اول است. که به جای پادشاه کرمان که در عهد اردشیر بوده. 


۰ ۳ 
مذکور اس ۳ 
در سیاست نامه نظام الملک " عباراتی از کتاب موسوم به پیشینگان نامگ (کتاب پیشینگان) نقل 
ده اشخته 


گذشته از اين کتابی به نام تاج نامگ داشته‌اند. حاوی صورت نطقها و دستورها و فرمانهای 
سلاطین و نظاير آن. فعلا دشوار است که بگوییم در این مجموعه چند سند تاریخی مندرج 
بوده‌است. نام کتاب تاج نامگ در فهرست ابن‌الندیم ۵ مذکور و نقلهایی از آن در عیونلاخجار ابن‌قتیبه 
مسطور است. بعضی از اين عبارات منسوب به پادشاهانی است. که نام ایشان ذکر نشده و بعضی 
استخراج از اندرز خسرو پرویز است. که گویند خطاب به فرزندان و دبیران و گنجوران و حاجبان 
خویش کرده‌است. ذکری که طبری از نامه‌های سلاطین می‌کند (مثل نامه شاپور سوم به حکام ایالات 
و نامه بهرام چهارم به سران سپاه و نامه خسرو اول به پادگوسبان آذربایجان)» ظاهراً مأخوذ از تاج 
نامگ است. 

چنین پیداست. که کتابهای خاصی هم به نام تاج نامگ موجود بوده‌است» زیرا که در الضهرست 


۱. ثمالبی گوید (ص ۶۰۶) که خسرو اول «مخصوصاً شرح اعمال اردشیر اول را مطالعه می‌کرد و آن را سرمشق 

اعمال خود قرار می‌داد.» همین مطلب را در طبری (ص ۸۹۸ نلدکه. ص ۱۶۵) و فارسنامه ابن‌البلخی (ص ۸۸) 
بینیم ۲ ایرانشهر ص ۰۴۸ یادداشت ۱. 

9 ۰ و یادداشت ۲. راجع به نامه تنسر رک‌گابریلی: مجله مطالعات شرقی. ج ۰۱۳ ص ۲۱۷ به بعد و 

کربستنسن. شاهان» ص ۸۲۰۹۰ ۴ سیاست نامه. چاپ شفره متن. ص ٩۱۰‏ ترجمه ص ۱۲. 

۵ چاپ فلوگل» ص ۳۰۵ سطر ۱۱. 


م 


منابع تاریخ سیاسی و مدنی عهد ساسانیان ۴۳۳ 

(ص ۰۱۱۸ سطر ۲۸) اسم یک تاج نامه مذکور شده. که حاوی شرح اقوال و افعال انوشیروان (خسرو 
اول) بوده و ابن‌المقفع آثرا ترجمه کرده‌است. لکن گابریلی بر آن است. که تاج نامگ منحصر به فرد 
بوده و عبارت اقوال و افعال انوشیروان الحاقی است.! 

در سال ٩۱۵/۱۶‏ میلادی» مسعودی۲ در استخر پیش یکی از بزرگان فارس «کتاب دیگر دیده 
است حاوی اغلب علوم ایرانیان با شرح تواریخ و ابنیه و مدت سلطنت پادشاهان» و به علاوه تصویر 
شاهنشاهان ساسانی را نیز در پرداشته است. «رسم چنان بود که در روز وفات هر شهریاری تصویر او 
را می‌کشیدند - چه پیر چه جوان -و جامه رسمی و تاج و هیثت محاسن و نشانه‌های چهره او را در 
آن نقش نشان می‌دادند.» آنگاه تصویر را در گنج شاهی می‌سپردند «تا سیمای پادشاه مرده از خاطر 
آیندگان نرود». اگر شاه در لباس جنگی مصور می‌شد. او را ایستاده می‌کشیدند. و اگر در حدال 
رسیدگی به امور کشور کشیده می‌شد» وی را نشسته نقش می‌کردند. در اين نقوش پادشاه را در میان 
بزرگان و زیردستان درگاه چنان می‌کشیدند که وقایع مهم ایام دولت او از آن مستفاد می‌گشت. 

هم مسعودی گویده که اين کتاب را از روی نسخه‌ای نقل کرده‌انده که در گنج پادشاهان ایران در 
نیمه ماه جمادی‌الثانیه ۱۱۳ (۷۳۱ میلادی) به دست آمد. اين کتاب را به امر هشام‌بن عبدالملک بن 
مروان از پهلوی به عربی ترجمه کرده‌بودند و نقوش آن را با الوانی محیرالعقول (که امروز به دست 
نمی‌آید) مانند محلول طلا و نقره و مس مذاب رنگآمیزی نموده‌بودند و هم او گوید «از بس اوراق 
این کتاب زیبا بود. و در ساختن آن دقت کرده‌بودند. که من درست ندانستم از کاغذ بود یا از پوست». 
ظاهراً حمزه اصفهانی در شرحی که از سیما و صورت هر یک از سلاطین ساسانی داده‌است» 
استنادش به این کتاب بوده‌است. البته تصویرهایی که از پادشاهان به دست آمده, همه اصیل و 
موافق طبیعت نبوده است " زیرا که علی‌الظاهر این رسم یعنی کشیدن صورت سلاطین در روز 
وفات. در اثنای دوره ساسانیان متداول شده است و برای تکمیل دوره تصاوین ناچار صورت 
پادشاهان سلف را از روی خیال و حدس و قیاس ساخته و به نقوش موجود افزوده‌اند. پس اگر 
نسبت به صورت پادشاهان نخستین ساسانی مشکرک باشیم. دلیلی در دست نیسته که شرحی را که 
از هیئت و سیمای سلاطین اخیر آن سلسله نگاشته‌انده قبول نکنیم» لباس و سلاح و هیشت افراد این 
پادشاهان به قدری مطابق با حجاری‌ها و ظروف نقره عهد ساسانی است. که نمی‌توان گفت نقوش 
مذکور را بعد از انقراض ساسانیان جعل و اختراع کرده‌اند. 

به عقیده گوتشمید " این کتاب همان ناج نامه بوده است و اینوسترانتزف " و بعدها شدر ؟ نیز این 


تیه مجله مطالعات شرقی» ج ۰۱۳ ص ۲۱۵ و بعد. 

۲ التنبیه, جغرافیون» ج ۸ ص ٩۱۰۶‏ ترجمه کارادوو: ص ۱۵۰ و بعد. 

۳ مقایسه کنید با هرنسفلد. گزارش باستان» ج ٩‏ ص ۱۰۳. 

۴ رسالات مختصر ۹0216060 26علک ج ۳ ص ۳۵ و بعد و ص ۱۵۰ و بعد. 

۵ مطالعات ساسانی. ص ۳۱ - ۲۷؛ نریمان» ص ۷۲ ۶۷. و نیز اضافات نریمان را ببینید. ص ۱۶۴ ۱۶۵ و ۰۱۶۷ 

۶ سالنامه مجموعه‌های هنری پروس: 008660۰ فصاعن .عفناعم .1 ,نطو( ج ۷ سال ۰۱۹۳۶ ص ۲۳۱ و 
بعد. 


۴۲ ایران در زمان ساسانیان 
عقیده راء که بسیار محتمل به نظر می‌رسد پذیرفته‌اند. سخنانی که روایات عربی و فارسی هنگام بر 
تخت نشستن به شاهان ساسانی نسبت داده‌اند» به عقیده اینوسترانتزف مآخوذ از این کتاب است. 
استخری گوید" که در ناحیه شاپور نقش پادشاهان و بزرگان فارس و موبدان و ساير مردان را بر 
کوه‌ها رسم کرده‌اند و نیز گوید که تصویر این اشخاص و شرح اعمال و تاریخ دولت آنان را در 
کتابهایی درج کرده و به نگاهبانی سپرده بنودند» که در قلعه شیز ناحیه ارجان مقام داشتند. 
اینوسترانتزف 10050720026۷ این گفته را نیز با تاج نامه مربوط می‌داند. 

نام عده کثیری از کتب پهلوی» که به عربی ترجمه شده‌است. در النهرست دیده می‌شود؛ مخصوصاً 
ص ۳۰۵ و صفحات ۱۶ ۳۱۵. نام برخی ازین کتب در تواریخ دیگر هم مذکور است. بعضی از آنها 
جزء سلسله اندرزهاست " و بعضی قصه تاریخی محسوب می‌شود. ولی چون از اکثر آنها جز نامی 
باقی نیست. به تحقیق نمی‌توان گفت هر کتابی از کدام قسم بوده‌است. 

از جمله افسانه‌های عامه پهلوی. که مشتمل بر موضوعاتی از تاریخ عهد ساسانیان بوده و 
ترجمه عربی " هم داشته است. یکی مزدک نامگ است و دیگر وهرام چویین نامگ. 

مزدک نامگ قصه‌ای است راجع به مزدک معروف. که در زمان کواد اول قیام کرد. ابن‌المقفع آن را 
به عربی ترجمه کرد و اللاحقی شاعر آن را به نظم آورد (النهرست ۱۱۸/۲۷ و ۱۶۳/۱۰). حمزه نیز 
اسمی ازین کتاب می‌برد. (ص ۰)۴۱ در نهاية هم مذکور است (برون» ص ۲۱۶). برای اینکه به همه 
مندرجات. اين افسانه واقف شویم باید عباراتی راء که در سياست نامه نظامالملک ؟ و در یک روایت 
پارسی " منقول است. مخلوط کنیم. ثعالبی و فردوسی و بیرونی و صاحب فارسامه و ملف 
مجمل اللواریخ " در مطالبی که ذکر کرده‌اند» به این کتاب نظر داشته‌اند. 

وهرام چوبین نامگ سرگذشت سردار معروف است. که جبلةین سالم آن را به عربی ترجمه کرد 
(الفهرست ۳۰۵/۱۰). کلیات این قصه را می‌توان از روایات مورخان عرب و فردوسی به دست 
اف 

منابع عمده تاریخ ساسانیان, که از کتب موجوده مورخان عربی و ایرانی به دست می‌آید. از اين 
قرار است: قدیمترین و مهمترین تألیفات عبارت‌اند از: تاریخ یعقوبی (نصف اخیر قرن نهم میلادی)۸ 


۱ جغرافیون» ج ۱ ص ۱۵۰. ۲ شرح اندرزها را در چند صفحه فبل ببینید. 
۳ رک رساله این جانب در باب داستانهای تاریخی ایرانیان قدیم به زبان دانمارکی از نشریات دانشگاه کپنهاگ 
) ۱۹۳۵ ,010106 ز عصعصعصا عمط ادها انامعمناله۳۵۳ وه وودنداع‌نلها 16 همچنین شامان, فصل دوم و سوم. 
۴ فصل ۴۵ چاپ شفر و فصل ۴۴ ترجمه آن. 
۵ داراب هرمزیار روایات ج ۲ ص ۲۳۰ - ۲۱۴. 
۶رک: نلدکه, طبری» ص ۴۵۵ و بعد؛ کریستنسن» سلطنت کراد. ص ۴۴ به بعد و دو روایت از داستان مزدک در 
یادنامه مودی» ص ۳۲۱و ما بعد. 
۷ نلدکه. طبری. ص ۴۷۴ و ما بعد. کریستنسن رمان بهرام چوبین 
6۵0 ۱2۵۲۲ وه معجممع1۳0 

۰ ۵۰ ر8اا09]فلن0۵10 عه - ع5۵۴0 1۳۵ تعنتاا٩‏ 

۸ تاریخ یعقوبی. چاپ هوتسما ۱۸۸۳ 


منابع تاریخ سیاسی و مدنی عهد ساسانیان ۳۵ 
و تادیخ ان‌قیبه (متوفی به سال 4)۸۸۹" در کتاب عون‌الاخبار ابن قتیبه هم مطالب مهم راجع به تاریخ 
عهد ساسانیان مسطور است.۲ دیگر کتاب اخارالطرال دینوری (متوفی به سال ۰0۸۹۵" دیگر تاریخ 
طری (متوفی به سال ")٩۲۳‏ دیگر تاریخ اویکیرس ات1300 (سعیدین بطریق پیشوای مسیحیان 
اسکندریه متوفی به سال »")٩۴۰‏ دیگر مروجالذحب مسعودی (متوفی در حدود ۹۵۶) " و کتاب النیه و 
الاشراف همین مژلف " دیگر تاریخ حمزه اصفهانی, که در سال ۹۶۱ تألیف شده‌است." دیگر تاریخ فارسی 
باعمی* که در ۹۶۳ از طبری نقل شده‌است دیگر تاریخ مطهرین‌طاهر السقدسی که در ۹۶۶ تألیف 
گردیده‌است. "۱ و دیگر شاحنامه فردوسی ۲۲ (متوفی در حدود ۱۰۲۰). مندرجات این حماسه ملی ایران 
برای فهم چگونگی تمدن ساسانیان بسیار مفید و مهم است. حتی قسمت‌هایی از شاهنامی که حاکی از 
ادوار افسانه‌ای مقدم بر زردشت است. انعکاسی از اوضاع عهد ساسانیان محسوب می‌شود. زیرا که 
ماخذ اصلی فردوسی در نظم شاهنامه متعلق به آن عهد است. دیگر غرر انار الملوک ثعالبی (متوفی به 
سال ۲۲6۱۰۳۸ دیگر نهاية درب فی‌انبار الفرس و العرب؛ که کتابی عربی و مولف آن مجهول و ظاهراً در 
نیمه نخستین قرن یازدهم میلادی, تدوین یله انیت ۱۳ دیگر فارس نامه فارسی که در اوایل قرن 
دوازدهم به قلم مولفی که او را ابن‌البلخی می‌خوانند نکافته فده است ۱۳ دیگر مجمل اشواریخ و 
التصص که کتاب فارسی دیگری است و موّلفش گمنام است و در سال ۱۱۲۶ میلادی تألیف گردیده 


ست.۹" مطالبی که راجع به تاریخ ساسانیان درکتاب پهلوی موسوم به بندهش می‌بینیم» مستخرج از 
ترجمه‌ها و تبدیلاتی است. که عرب‌ها از متن خودای نامگ کرده‌اند. ۱۶ 


۱ ابن قتیبه, چاپ ووستنفلد 0 نم گرنینگن؛ ۵۰ 

۲. چاپ بروکلمان ی 3 ۱۴ برلن؛ ۱۹۰۸ -۱۹۰۰؟ چاپ قاهره: ج ۳۰۱۴ ۰۱۹۲۵ 

۳ چاپ گیرگاس, لیدن. ۱۸۸۸ و دیباچه و اختلاف نسخ و فهرست این کناب از کراچکووسکی 6210010۷507 
لیدن» ۰۱٩۱۲‏ 

۴ چاپ دخویه سری ۰۱ج ۲ ترجمه آلمانی توسط نلدکه موسوم به «تاریخ ایرانیان و تازیان الخ» چاپ لیپزیگ؛ 
۷۹ 

۵.جاپ پوکوک 6 ج ۱و ۰۲ ۱۶۵۸-۵٩‏ (با ترجمه آن به زبان لاتین)؛ چاپ جدید توسط شیخو بیروت. 
۹ - ۰۱۹۰۶ ۶۶ چاپ و ترجمه باربیه دومینارد؛ مخصوصاً رک به ج ۲ (چاپ دوم پاریس» ۱۹۱۴). 

۷ چاپ دخویه, جغرافیون» ج ۸ لیدن» ۱۸۹۴ ترجمه فرانسه ازکارادوی پاریس؛ ۱۸۹۶. 

اب کوش ال 0 جح ۱ و ۰۲ سن پترسبورگ و لیپزیگ؛ ۸ ۱۸۲۴ (با ترجمه به زبان لانین). 

.)۱۸۶۹ متن به طبع نرسیده؛ ترجمه زئنترگ ۶ ]۲ مر عرسا رک به ج ۲ (پاریس»‎ ٩ 

۰ چاپ و ترجمه کلمان هوار ۳1211 .۲ مخصوصاً ج ۳ پاریس؛ ۱۹۰۳ 

۱ چاپ مول با ترجمه فرانسه؛ ج ۵ تا ۷ پاریس, ۱۸۶۶-۷۸. ترجمه ( که جداگانه به طبع رسیده)؛ ج ۵ تا ۷, پاریس؛ 
۸ ۱۸۷۷. چاپ تهران» ۰۱۳۱۴ ج ۷ تا 4 ترجمه انگلیسی توسط ا.جی.وارنر و ای.وارنره ج ۶.تا 4 لندن؛ ۱۹۲۵ - 
1۹۲ ۲ چاپ و ترجمه زتنبرگ» پاریس؛ ۱۹۰۰. 

۳ تلخیص و انتخاب براون در مجله انجمن همایونی آسیایی؛ سال ۱٩۰۰‏ ص ۱۹۵ و ما بعد (مقایسه شود با همین 
مجله. سال ۱۸۹۹ ص ۵۱ تا ۵۳). 

۳۴ چاپ لسترنج و نیکلسون؛ لندن. ۱٩۲۱‏ (سلسله اوقاف گیب دوره جدید ۱). 

۱۵ ترجمه و چاپ مهل در مجله آسیایی؛ سری‌سوم» ج ۸۱ ۲ ۰+۲۳ ۴ و سری چهارم ۰ ۱ 

5 رک کریستنسن, کیانیان. ص ۴٩‏ تأ ۵۱ و ۶۱ به بعد. 


۴۹ ایران در زمان ساسانیان 

کتب ابن‌مسکویه و ابن‌الاثیر و مورخان جدیدتر مثل ابوالفداء و حمداللّه مستوفی قزوینی 
(تاریخ گزیده) و میرخوند و غیره از حیث آهمیت به پایه کتب سابق الذکر نمی‌رسند» زیرا که در 
خصوص تاریخ ساسانیان چندان چیزی, که اضافه بر کتب پیشین باشد. در برندارند. 

در باب ارتباط منابع عمده عربی و فارسی با یکدیگر ما خوانندگان را ارجاع می‌کنيم به مقدمه 
کتاب «تاریخ ابرانیان و تازیان» تألیف نلدکه که به واسطه یادداشتها و توضیحات زیادی که دارد. واجد 
اهمیت خاصی است. همچنین رجوع شود به دیباچه‌ای که زتنبرگ 201600678 بر چاپی که از کتاب 
ثعالبی کرده نوشته است. نیز مراجعه شود به تحقیقاتی که من در کتاب خود موسوم به «کواد اول و 
مزدک» " نموده‌ام» و مقالاتی, که در باب بوزرجمهر حکیم و ابرسام و تنسر" نوشته‌ام. بنابر رأی نلدکه 
(کتاب سابق‌الذکر مقدمه. ص 2261 او تیکیوس کدانتا(ا۳ و این‌قتیبه در تواریخ خود از ترجمه 
ابنالمقفع از خودای نامگ پیروی و اقتباس کرده‌اند. " طبری جداگانه مطالبی ره که در این خصوص 
یافته است. بدون ذکر ماخذ نقل نموده و نکاتی به تناسب مقام در باب تاریخ دولت عربی حیره در 
آن داخل کرده‌است. بلعمی» پس از مزج کردن مطالب طبری, نکته‌هایی چند. که از مأخذ دیگر گرفته؛ 
در آن وارد نموده است. فارس نامه نیزه که به طورکلی تابع روایات طبری است. نکاتی که از جای دیگر 
اخذ کرده افزوده است. کتاب حمزه که خلاصه‌ای بیش نیست. حاوی مطالب بسیاری است. که از 
ترجمه‌ها و تحریف‌های عربی خودای نامگ اتخاذ کرده‌است. مجملالواریخ مبتنی بر تألیفات حمزه 
اصفهانی است و علاوه بر کتاب مختصری که از حمزه در دست است؛ صاحب مجمل سایر مولفات 
آن مورخ راء که فعلا اثری از آن باقی نیست. در پیش نظر داشته است. دینوری از نسخه مستقلی از 
خودای نامگ استفاده کرده‌است و مندرجات نهابةالارب همان است که دینوری آورده با قدری تفصیل» 
و از این دو حال خارج نیست. یا صاحب نهاية منبع اصلی خود را کتاب دینوری قرار داده بوده‌است» 
یا کتاب او و کتاب دینوری هر دو مأخوذ از منبع مشترکی بوده‌اند. روایات دیگری که باز از خودای 
نامگ گرفته شده در کتابهای یعقوبی و مسعودی و کتاب مختصر مطهر و فردوسی و ثعالبی دیده 
می‌شود. سرچشمه اطلاعات فردوسی و ثعالبی یکی بوده‌است. در اکثر روایاتی که مولفان مذکور از 
خودای نامگ نقل کرده‌اند» مطالبی از سایر مأخذ پهلوی مثل آین نامگ و گاهنامگ و تاجنامگ و اندرزها 
و رمان‌های عامیانه گرفته و داخل نموده‌اند. 

سرچشمه مشترکی که فردوسی و ثعالبی از آن بهره‌مند شده‌اند. خود حاوی اقتباساتی از 
اندرزها و رمائهای عامیانه ساسانیان بوده‌است و فردوسی مخصوصاً از این دو سرچشمه اضیر 
استفاده بسیار کرده‌است. 

اطلاعات بسیار مهم که مأخوذ از روایات مختلف عهد ساسانیان است. به حد وفور در کتب 
منسوب به جاحظ (متوفی در ۸۶۹ میلادی) آمده‌است. مخصوصاً در اب اذاج, " که انتساب آن را به 


۳ ۲2 آکادمی دانمارک. ۲ هذاقا06 ماع ج ۸و ۱۰. 

۳ مقایسه شود با گابریلی, مجله مطالعات شرقیه, ج ۱۳ ص ۲۰۹ و ما بعد. 

۴ چاپ قاهره (توسط احمد زکی‌پاضا)؛ ۴ مقایسه شود با گابریلی در مجله مطالعات شرقی. دوره ۱۱ (رم؛» 
۰۱۹۸ ص‌ ۲۳ و ما بعد. 


منابع تاریخ سیاسی و مدنی عهد ساسانیان ۳۷ 
جاحظ رشر 169067" تردید کرده است و به نظر ما اين تردید صحیح نیست. در هر حال کناب الاج 
ناقل روایات صحیحهٌ قدیم است. تألیف دیگر به نام کتاب السحاس و المساوی ۲ است» که محققاً 
انتسابش به جاحظ مخدوش است منانیح ااملوم خوارزمی (که در حدود ۹۷۶ تألیف شده)" و آذار ااية 
بیرونی (متوفی به سال ۱۰۴۸)" و سیاستنامه نظام‌الملک. که در ٩۳‏ - ۱۰۹۲ تألیف شدی" همچنین 
حاوی روایات عدیده از عهد ساسانیان هستند. 

در سلسله کتبی که موسوم به ادب است و ظاهراً به تقلید اندرزهای ساسانی رواج گرفته است؛ 
می‌توان نکات و حکایات بسیار یافت و گردآورد. از جمله این نوع کتب علاوه بر کتاب السحاسن 
سابق‌الذک یکی کاب لاذکاء (عربی) ابن الجوزی است (متوفی در  )۱۲۰۰‏ دیگر موزین تا 
(فارسی) سعدالدین وراوینی است. که در فاصله سال ۱۲۱۰ و ۱۲۳۵ تدوین یافته است.۲ در کتب 
جغرافیون عرب هم نکات پراکنده بسیار است. مثل کتب ابن 0 نهم) و ابن الفقیه 
الهمدانی (متوفی در آغاز قرن دهم) و استخری و ابن حوقل (قرن دهم)۸ و یاقوت (متوفی در 
۹ همچنین می‌توان بعضی وقایع محلی را از کتاب تاریخ طرستان ابن اسفندیار (تألیف شده در 
۶ و تاریخ طرستان سیدظهیرالدین المرعشی ۱۲ (تألیف شده در حدود ۱۴۷۶) اقتباس نمود. 
درخصوص فرقه‌های مذهبی عهد ساسانیان سرچشمه مهم کتاب ملل و نحل شهرستانی است 
(متوفی در ۱۲۰۱۱۵۳ که از آیین زردشتی و مانوی و مزدکی سخن می‌راند. همچنین نکات 
مختصری راجع به فرقه‌های دینی آن عهد از بیان الادیان ابوالمعالی» که فارسی است و در ۱۰۹۲ 
تحریر شده‌است. "۲ می‌توان به دست آورد. نکتهٌ چند در باب دین ایرانیان باستان در کتاب فارسی 


موسوم به بصرة الهوام هست. که در نصف اول قرن سیزدهم میلادی نوشته شده و منتسب به سید 


۱. ترجمه‌هایی اه از جاحظ چاپ اشتوتگارت» ۱ صص ۲۶۳ ر ما بعد. 

ماه عع صعاعننطه5 صعل کناد م6وهناماهصه7 فصن »۳68۲۵۱ 
۲. چاپ فان فلوتن ۷۱۵/۵0 720 لیدن. ۱۸۹۸ ترجمه آلمانی رشره ج ۱(اسلامبول. ۱۹۲۶) وج ۲ (اشتوتگارت: 
۲ مقایسه شود با کتاب بیهقی به همین اسم (نيمه اول قرن دهم)؛ چاپ شوالی 50۳۵1۷ (گیسن 0168567 
۲ فهرست ازرشر (اشتوتگارت» .)۱٩۹۲۳‏ 
۳. چاپ فان فلوتن؛ لیدن, ۱۸۹۵. اونوالاه ترجمه منتخبی از مفاتیح العلوم الخوارزمی؛ مجله کاماء ۱۹۲۸. 
۴ چاپ زاخو لیپزیگ, ۱۸۷۸ ترجمه آن به زبان انگلیسی از همین شخص, لندن؛ ۰۱۸۷۹ 
۵ چاپ شفر (پاریس؛ ۱۸۹۱) و ترجمه فرانسه آن توسط همین شخص. 
۶ ترجمه رشر 6006۲ گالانه,  .۱۹۲۵‏ ۷ چاپ قزوینی, لیدن, ۱۹۰٩‏ (سلسله انتشارات ارقاف گیب ۸). 
۸ جغرافیون» چاپ دخویه» ج ۶و ۵او ۱و ۲. 
٩‏ چاپ ووستنفلد. ج ۱۰-۶ لیپزیگ ۱۸۶۶؛ ترجمه مختصر فرانسه توسط باربیه دومینار (فرهنگ جغرافیایی)؛ 
پاریس. ۰۱۸۶۱ ۰. ترجمه مختصر آن به انگلیسی توسط براون لبدن, ۵ ۰ (سلسله ارقاف گیپ» ۲). 
۱. تاریخ طبرستان ظهیرالدین مرعشی» چاپ درن :120۳ .3 سن پترسبورگ» ۱۸۵۰. 
۲. چاپ کورتن 1۲6/08 ج ۱ لندن» ۱۸۴۶ تجدید چاپ در ۱۹۲۳. ترجمه آلمانی هاربروکر ۳1297071066 ج ۱ 
هاله. ۱۸۵۰ 
۳ درجلداول (ص ۱۳۲ و ما بعد) منتخبات متون فارسی شفر به‌چاپ رسیده‌است. فصل دوم آن را پیتزی :۳:22 .1 
به ایتالیایی ترجمه کرده‌است. کریستنسن تمام کتاب را به دانمارکی ترجمه نموده. ترجمه کامل ایتالیایی توسط 
گابریلی. رک انتقادات کربستنسن در «جهان مشرق» ۱٩۹۱۱‏ ص ۲۰۵ و ما بعد. 


۳۸ آیران دز مان شاانیان 

مرتضی بن داعی حسنی رازی است. درخصوص حمله عرب به کشور ایران مسنبع درجه اولی در 
دست داریم موسوم به فوح ابلدان بلاذاری (متوفی در ۲)۸۹۲ نصف اول این کتاب. که به قلم رشر 
7 به آلمانی ترجمه شده‌است» مشتمل بر نکاتی است که به مناسباتی راجع به حوادث 
تاریخی ایران از قرن پنجم تا قرن هفتم میلادی ذکر نموده است. 


۳. منابع یونانی و لاتینی 


دیون کاسیوس 028515 12100 (متوفی در حدود ۲۳۵ میلادی) در تاریخ روم خود. که تا سال ۲۲۹ 
می‌رسد» شرحی از تشکیل دولت ساسانی نوشته است. 

کیفیت تغییر سلسله سلطنتی ایران و حوادث متعلقه به آن به تفصیل در تاریخ روم تألیف 
هرودیانوس کدا167002] (متوفی در ۲۴۰ میلادی) مسطور است. 

اما راجع به دوره اول عهد ساسانیان اطلاعاتی از قسمت‌های موجوده تاریخ دکزپوسآتی 126710005 
(نیمه دوم قرن سوم میلادی) و در تاریخ قصران روم تألیف تربلیوس پولیی 0نلاه۲ دازلاع-1:60 که در 
عهد دیوکلسین 12100160160 می‌زیسته» دیده می‌شود. لا کتانتیوس فیرمیانوس» کداحداه۴۱۳2 دنامهاهم1 
که معاصر مورخ سابق الذکر بود و به دین نصارا در آمد» تاریخی مبالغه‌آمیز راجع به خشونتهای 
شاپور اول نسبت به والریانوس امپراتور روم که به دست ایرانیان اسیر شد» نگاشته است. اشاراتی به 
تاریخ عهد ساسانیان در تادیخ اوریرس کناذاع:ناش که فلاویوس وّپیسکوس ۷۵۳1505 12۷[5] در حدود 
۰ بعد از میلاد آن را تألیف کرده‌است. و همچنین مطالبی در تاریخ اوسبیرس قیصری ۳965 
(متوفی در ۳۴۰) و در کتاب روفنوس کنا0لاخل که متمم تاریخ روحاییان اوسیوس را تا سنه ۳۹۵ نوشته 
است و در تاریخ قصران تصنیف اورلیوس ویکتور ۷۱6۵0۲ ۸:5 (قرن چهارم میلادی)؛ که به سال 
۰ ختم می‌شود» و در کتاب اوناپیوس 13102۲108 حکیم نوافلاطونی (متوفی در حدود ۴۰۰ به طور 
پراکنده دیده می‌شود. تمام اين موّلفان از تاریخ ایران آنچه را که راجع به روابط ایران و روم بوده» 
ضبط کرده‌اند. 

برای تفصیل جنگهای شاپور با رومیان منبع عمده تاریخ آمیانوس مارسلینوس است» که از مجلدات آن 
فقط از جلد ۱۴ تا ۳۱ باقی ماند» مشتمل بر ذکر وقایع سالهای ۳۵۳ و ۳۷۸ است. چون آمیانوس در 
لشکرکشی‌های روم به آسیا در ۳۶۳ شخصاً حاضر بوده تفصیل این مجادلات را نگاشته و 
اطلاعات بسیار مهمی درخصوص ایران و ایرانیان بر آن افزوده است. مورخ رومی دیگر که در 
لشکرکشی ۳۶۳ میلادی حاضر بوده اوتروپیوس 13017005 موّلف تاریخ ملخص روم است. مواعظ 
و مراسلات نویسنده مشرک به لیبانیوس ددانمههانآ (متوفی در ۳۹۳) و تاریخ کشیش موسوم به 


. چاپ دخوبه. لیدن ۱۸۶۶. ۲ بخش اول لیپزیگ. ۱۹۱۷ و بخش دوم؛ اشتوتگارت؛ ۱۹۲۳. 


منابع تاریخ سیاسی و مدنی عهد ساسانیان ۳۹ 
سولپیسیوس سوروس ات5676 دنانهاوان5 (متوفی در فاصله ۴۲۰ و ۴۲۵) همچنین در باب روابط 
روم و ایران حاوی مطالب مفیده هستند. 

یکی از علمای دینی مسیحیان به نام تئودورموپسوستی 10۳56506 06 16000۳6 (متوفی در 
۴۸ عبارت جالب توجهی راجع به آیین زروان پرستی زردشتیان ذکر می‌کند و فوتیوس خلاصه آن 
عبارت را تقل کرده‌است.۱ تئودوره 126000160 که اسقف کورس 17705 بوده و در مجادلات و 
مباحثات دینی نصف اول قرن پنجم فعالیتی نشان داده» تاریخ روحانیان سالهای ۴۲۸۰۳۲۵ را به 
رشته تحریر در آورده است. در اینجا مناسب است که نام یک سلسله کتب یونانی» که موضوع آنها 
تاریخ روحانیان و حاوی مطالبی راجع به مجادلات مذهبی فرقه‌های نصارای شرق و مشتمل بر 
تاریخ جنگهای سیاسی و دینی دو کشور بزرگ ایران و روم است. ذکر شود. مثلا کتاب سقراط 
اسکولاستکوس 50100125011605 5007206 و کتاب سوزومن 3020171806 (نیمه اول قرن پنجم) و کتاب اواگربوس 
02706 که پس از ۶۰۰ میلادی وفات یافته و تاریخ اوروسیوس کلا[0:0۵ موسوم به ردکفار (قرن پنجم)» 
که به عنوان دفاع و تبلیغ نوشته شده و حاوی تاریخ عالم تا سنه ۴۱۷ است و تاریخ قصران روم (تا سال 
۰) که زوسیموس 2001108 مشرک نوشته است (در اواخر قرن چهارم). بعضی اطلاعات هم در 
باب تاریخ پیروز ساسانی از کتاب پریسکوس ۳::۵608 (قرن پنجم) به دست توان آورد. 

پروکوپیوس قیصری 00:5 که در لشکرکشی‌های بلیساربوس همراه او بوده و یکی از 
نویسندگان درجه اول به شمار است. کتابی که راجم به جنگ با ایرانیان نوشته. مخصوصاً از متابع 
عمد؛ تاریخ ایران در زمان شاهنشاهی کواداول و خسرو اول است و نکات مهم راجع به اوضاع 
داخلی و تشکیلات دولتی ایران در بردارد. پتروس پاتریسیوس کداآت[:۳۵۱ 5تاع۳ که از جانب دربار 
بیزانس به حضور خسرو اول به سفارت سیاسی فرستاده شد و عامل مصالحه ۵۶۱ گردید. یک 
سفرنامه تاریخی نوشته است ( گزارش سفارتها 128201025 06 که قطعاتی از آن باقی مانده‌است. 

آگائیاس اسکولاستیکوس 06:ناعدا5010 کهنطادیه۸ (متوفی به سال ۵۸۲) دنباله تاریخ پروکویوس را 
گرفته است. تریغ حبات بوسیاوس, که او نوشته؛ برای تبیین احوال ایران اهمیت خاص دارد؛ زیر که از 
جمله منابع مختلفی که داشته» به قول خودش مجموعة سالنامه‌های رسمی مخازن دولتی تیسفون 
بوده است. در آن زمان مترجمی بوده سرجیوس نام؛ که خسرو اول او را دانشمندترین مترجمان دو 
کقتو رم عانته انش ای میوش تا به خر اه آکا قاس از نگاهانان محازن ساطعی ع اه 
است که سالنامه‌های رسمی را به او نشان بدهند. پس از تحصیل اجازه. نام شاهنشاهان ایران و مدت 
سلطنت و کارهای مهم آنان را یادداشت نموده به زبان یونانی ترجمه و به آگائیاس تقدیم کرده 
است. علاوه بر اینها آگائیاس در یادداشتهای خود که راجم به تاریخ ساسانیان نوشته از مسنابع 
دیگر نیز استفاده نموده است. مثلا شرحی که راجیع به نسب اردشیر و سرگذشت ایام 


۰ پایین‌تر فصل سوم را ببینید. 


۰ ایران در زمان ساسانیان 
جوانی او نگاشته تحقیقاً از روایات عامه مأخوذ است. شروحی که در باب دین زردشتی تحریر 
کرده خالی از اشتباه نیست. ولی مشتمل بر نکات معتبر و سودمند است. تاریخ ملالاس 0212128 (قرن 
ششم) حاوی اطلاعات مفیدی درخصوص فرقه مزدکی است. 

تاریخ سنوات ۵۵۸ تا ۵۸۲ را مناندروس پروتکتور ۳۲0۱600۲ 160200:06 (نیمه دوم قرن 
ششم) ذکر کرده‌است. برای سنوات ۵۸۲ تا ۶۰۲ تاریخی از تئوفیلاکتوس سیموکاتا 5اءهاندام160 
50212 (قرن هفتم) در دست داریم که در باب تشکیلات ایران مشتمل بر مطالب مهم است. تاریخ 
ایام سلطنت سلاطین ساسانی» که سونکلوس 50866104 (متوفی بعد از ۸۱۰) تالیف کرده» ماخودذ از 
یادداشتهای آگائیاس است." برای زمان خسرو دوم و جانشینان او در تاریخ تئوفانی 1560752065 
(متوفی در حدود ۸۱۷) و در کتابی که آن را کرونکون پاسکاله ۳80216 ۳0۵:600) (قرن هفتم) 
می‌خوانند. نکات مهم مندرج است. مطالبی در باب عهد ساسانیان می‌توان از کتب نویسندگان 
متأخر بیزانسی به دست آورد مثل کتاب نیکنروس 1]6000705آال که در سالهای ۸۰۶ تا ۸۱۵ بطریق 
قسطنطنیه بودهء و کتاب‌های کدرنوس 16176005 (قرن یازدهم) و زوناراس 2002728 (متوفی بعد از 
۸).- 

ویلیامز جکسن " وس, کلمن " از نویسندگان یونانی و رومی عصر ساسانیان مطالبی درخصوص 
دیانت ایرانیان استخراج کرده‌اند و شروود فاکس »۲0 5۳077000 آنها را نقل به انگلیسی نموده است.؟ 


۳۲. منابع ارمنیی 


تاریخ ارمنستان در عهد ساسانیان کاملا با تاریخ شاهنشاهی ایران پیوسته ات از این جهت در 
تواریخ مورخان ارمنی آن عصر نه تنها مطالب بسیار مهم راجع به سر گذشت سلاطین ایران به دست 
می‌آید» بلکه کیفیت ارتباط ایران و ارمنستان از آنها مستفاد می‌گردد. همچنین نکات و تفاصیل 


بی‌شمار درخصوص تشکیلات کشوری و دینی و تمدنی ایران عهد ساسانیان در آن کتب مندرح 
۵ 
ات 


یس 


۱ رک به نلدکه, طبری» ص ۴۰۰. 

۲. زردشت؛ پیغمبر ایران قدیم. حفع نجعتمحظ 0۲ ۳۲۵۴6۱ 1۳6, 20101516۲ چاپ جدید, نیویورک» ۱۹۱٩‏ ص 

۲ و بعد. 

۳ تار یخ دیانت ایران» ص ٩۶و‏ ما بعد. ۰ ٩02826,‏ رعصنو۳هم عنوه‌نعنلع 26تممامنط ععنو۳۵ 

۴ مطالب موجود در ادبیات یونانی و لاتینی راجع به زردشت و دین اوء مجله کاماء شماره ۱۴ ص ۸۱و بعد. 
بصعمملاهه20۲0 220 ۲عامجه:2 ما عطناماع: ع۲ساعه‌انا متام فصد هع 1 معم‌معو۲2 

راجع به منابع یونانی و لاتینی در باب کیش مانی فصل چهارم را ببینید. 
۵ پاتکانیان تاریخ ساسانیان بنا بر اطلاعات مورخان ارمنی (به زبان روسی)؛ ترجمه فرانسه آن به قلم پرودم 


هه 


منابع تاریخ سیاسی و مدنی عهد ساسانیان ۵۱ 

کتابی منسوب به آگائانجلوس ۸۵۵00208608 راجع به تاریخ تیریدات پادشاه ارمنستان و 
دعوت‌های گرگوار قدیس 05680176 52101 ملقب به روشنی بخش و الهام کننده در دست است. از این 
کتاب یک نسخه به زبان یونانی و یک نسخه به زبان ارمنی موجود است و مشتمل بر چند بخش 
است. که در آغاز هر یک قسمتی مستقل بوده ولی بعد از سال ۴۵۶ آنها را به هم پیوسته‌اند.۱ 
قصه‌ها و روایتهای افسانه آمیز در باب ظهور مسیحیت در ارمنستان و نکاتی چند درخصوص دوره 
اول سلطنت ساسانیان در اين کتاب مندرج است." یک کتاب کهن دیگر, که موّلفش نامعلوم و 
عنوانش سرگذشت نرسی قدیس " ۵29۵0( 58106 است. در اين باب قابل مراجعه است. تاریخ ولایتی از 
ارمنستان موسوم به تارون 126208 که تألیف زنوب 2600۳ اسقف سریانی است. از زمان گوگوار ۴ 
سابق‌الذکر حکایت می‌کند. اما صحت و اعتبار آن مشکوک است. دنباله آن را یوحنای ممیکونی ۵ 
1۱1220 ع۱ 1627 نوشته است. 

تاریخ ارمنستان تألیف فوستوس بیزانسی هدااوداهگ که در نیمه اول قرن پنجم تألیف شده و ۳ 
احوال سالهای ۳۲۰ را تا ۳۸۵ در بردارد؛ " از لحاظ تاریخ ایران در قرن چهارم میلادی کتاب نسبة 
معتبری است. 

ازنیک کولبی ۲0۱0 ۵6 ۲216 در مابین سنوات ۴۴۵ و ۴۴۸ کتاب خود را؛ که موسوم به 
«ردیرفرقه‌هام است. تألیف کرده ر مشتمل بر مطالبی راجع به آرای زردشتیان آن عصر است.۲ 

تاریخ ارمشتان لازارفاریی ۳۵۵۲0 06 122876 که در سال ۵۰۴ نوشته شده مشتمل بر وقایع 


ِ 

عصصم( ۳۳0 .تل پاریس ۶ (مستخرج از مجله آسیایی» ۶۶ 

عاصام] کاه‌ههجع۲۵۸۵۵ عع۱ 02۳۵8 ععلتمفعوع5 عع 1۳۸25016 12 06 ع۲زماعنط مصنال تفععط رحوتمیا۳ 
۰ 01۲6728 )و وع۱ ۵2۲ 

مهمترین آثار مورخان ارمنی را مکیتاریست‌ها چاپ و منتشر کرده‌اند. 

رک گوتشمید. 56۳6۱60 ۶ ج ۳ ص ۳۹۴ و بعد. کتاب اگاانک 6 ارمنی را تسرمکرتیجیان 

مدنوه‌هاز6۳ - 167 .2 و کانایانس عهمعزه2 .5 با انتقادات علمی به چاپ رسانیده‌اند (تفلیس؛ ۹-۹ 

۲ دولاگارد 1282۳86 46 ۰ (گوتینگن» ۷ متن یونانی آن را چاپ کرده و متن ارمنی آن در ونبز به سال ۱۸۶۲ 

نشر یافته و ترجمه فرانسوی آن در مجموعه مورخان ارمنی لانگلوا به چاپ رسیده است. مقایسه شود با پیترز: 

ممدن‌ دما ام هاءع هگ ح ص ۰.۲۰ 

۳ چاپ ونیز ۰۱۸۵۳ ترجمه فرانسه در مجموعه لانگلو؛ ج ۲ ص ۲۱ و بعد. 

۴ چاپ ونین ۱۸۳۲ ترجمه فرانسه مجموعه لانگلوا؛ ج ۱ ص ۳۳۷و ما بعد. 

۵ چاپ ونین ۱۸۳۲ ترجمه فرانسه لانگلوا ج ۲ ص ۳۶۱ به بعد. 

۶ چاپ ونین ۲ و ۱۸۸۹ و سن پترسبورگ, ۱۸۸۳ (چاپ پاتکانیان؛ ترجمه فرانسه لانگوا: ح ص ۲۰۹ به 

بعد. ترجمه آلمانی لوثر 1216 .۷ تحت و ان فمهنمه‌صه عاههنطهعع66 2222ظ جم۷ عنااعتاد۲ ّ گلن» ۱۸۷۹:+ 

مقایسه شود با پیترز» تلخیص بولتن ادبی آکادمی پادضاهی بلژیک. سری پنجم؛ ج ۷ (۱۹۳۱) س ۱۶ به بعد. 

۷ چاپ ونین ۱۹۱۴ (تجدید طبع چاپ ۱۸۲۶)؛ تبرجمه فرانسه توسط لووایان دوفلوریوال 06 اصعلاند۷ مع] 

۷1 (پاریس, ۱۸۵۳) و تلخیص آن در مجموعه لانگلوا؛ ح ۲ ص ۳۷۵و بعد. ترجمه آلمانی توسط شمید ۷6 .7 

4ات۹ تحت عنوان ۹6۴/60 عز ۷۷:6۲ جع وین ۱۹۰۰ مقایسه کنید با کتاب ماریه ۷127۵8 ما درباره ازنیک 

کولبی دام ع 4126 1260 26 عم پاریس؛ ۱۹۲۴. ۸ اکینیان ج ۰.۱ ص ۳۷۴ 


۵۳ ایران در زمان ساسانیان 
سالهای ۳۸۸ تا ۴۸۵ می‌باشد. لازار مورخی عالی مقام است. که رعایت بی‌طرفی را نیز نموده". به 
عکس کتاب «تاریخ وردن و جنگ ارمیان» (وقایع سالهای ۴۵۱ - ۴۳۹) تألیف الیزه وارداپت »تنل 
۱ که ظاهر در نیمه اول قرن هفتم می‌زیسته آ چندان قابل اعتنا نیست و از روی کمال 
تعصب نوشته شده. ۲ 

تاریخ للکرکشی‌های هرقل به ابران تتألیف سبگوس 560600 به اختصار وقایع ایران را از زمان پیروز 
تا سال ۵٩۱‏ ذکر کرده و راجع به ۵۰ سال اخیر عهد ساسانیان و آغاز تسلط عرب مفصلتر نوشته 
۲ 

تاریخ ارمستان منسوب به موسی خورنی 000۲606 06 ۵۵۶ تألیفی است. که ظاهرا در قرن نهم 
میلادی شده و از دوره ساسانیان مطالب سودمند و مفصل در بردارد." از ملحقات تاریخ موسی 
شرحی اجمالی است در باب ممالک قلمرو ساسانیان که حائز اهمنت فوق‌العاده است. آخرین 
چاپ این مبحث جغرافیایی موسی خورنی همان است. که مارکوارت با ترجمه آلمانی همراه تألیف 
خود موسوم به «ابرانشهر ابر روایت موسی خورنی» 110968 .۳۵ 66 عنم060872 ۲ع۵ طعقه تطصقم4:ظ 
20160801 منتشر کرده است. . شرح و تسیر و انتقادات بسیار مفصل و بحث‌های تاریخی و 
تپوگرافی که نویسنده آلمانی مذکور به این کتاب افزوده است. آن را برای مطالعه کنندگان تاریخ دوره 
ساسانی مخزنی ضروری و مرجعی لازم ساخته است. 

از تواریخی که برای سرگذشت عهد ساسانیان در درجه دو اهمیت است. باید کتاب هجو عرب 
تألیف لووند 1۵004(گرند 0۵600۵ قرن هشتم) را نام برد. همچنین تواریخ متأخر از او مثل تاریخ 
ادسنتان تسوماس آرتسرونی ن0نهات۸ 17:0028 (قرن دهم) " و تاریخ آبان‌ها تتصنیف موسی 
کالانک واسی 621201726 (قرن دهم) و تاریخ ارشتان آسو لیک ۸۵0۱6 (قرن یازدهم) و ترجمه ارمنی 
تاریخ میشل سریانی 5/۲/60 16 1/0:0161 (قرن دوازدهم) و امثال آن. 

پاتکانیان ۳۵۷۶2020 در کتاب خود مندرجات همه این کتب را مورد استفاده قرار داده است. 


: ۱ چاپ ونین ۱۸۷۳ چاپ تفلیس ۱۹۰۴ (به تصحیح و تحشیه ترمکرتیچیان و مالخاسیان)؛ لانگلوا؛ ج ۲ص ۲۵۹ 


و بعد. ۲ بان ص ۳۷۲ 
۳ چاپ نیز ۱۸۵۹؛ چاپ میکائل پرتوگال ۳۳۵۳۵21 0۷6:6261 ۱۹۱۳ لانگلوا ج ۲ ص ۱۷۷ و بعد. اکینیان» ص 
۱ و بعد. ۴ چاپ پاتکانیان» صن پترسبررگ» ۹ ترجمه ماکلر ۲( پاریس؛ ۱۰ 


۵ چاپ ونیز: ۱۸۶۵ چاپ انتقادی توسط ابلیان ععذاع۵ ۷ ر هاراطونیان «فنصتانان۲12 .کی تفلیس ۱۱۹۱۳ 
لانگلواه ج ۲ ص ۵۲ و ما بعد. راجع به مسئله زسان حیات موسی دررغی: رک سارکوارت تحقیقات ایرانی 
2 ۷۵۶ »تاه انا ج ۲ ص ۲۳۵ و کوکازیکا ۵0025102 سال ۱۹۳۰ ص ۷۷ ۱۰؛ و اکینیان در مجله 
شرق‌شناسی وین؛ ۰۱۹۳۰ ص ۲۰۴ و بعد. ملاکر ۷12667[ ارمنیاکا ع»عنعته ۱۹۲۶ ص ۱۲۲! مجله شرفی وین؛ 
۶۵ ص ۶۸ - ۲۶۷. 

۶ ترجمه در مجموعه مورخان ارمنی بروسه عطعنهگصد عح6زدهاعن( 00[160102 ,13۳08860 سن‌پترسبررگ: 
۴ 


منابع تاریخ سیاسی و مدنی عهد ساسانیان ۱ ۵۳ 


۵. منابع سریانی 


کتبی که مسیحیان به زبان سریانی نوشته‌اند. از مخذ مهم تاریخ دولت ساسانی به شمار است. 
نخست باید از چند تاریخ نام برد که لااقل چهار عدد آنها را معاصران ساسانیان نوشته‌اند. از این قرار: 

تاریخ استیلیتس دروخی ۱ دعانزا5 - ۳9600 کتابی است. که در حدود سال ۵۱۷ میلادی تألیف شده و 
حاکی از وقایع ۴ تا ۵۰۶ است. و به خطا آن را به پوشع استیلیتی 51116 16 105008 نشبت 
داده‌اند." این کتاب یکی از منابع عمده تاریخ نیمه اول عهد سلطنت کواداول است و در فصول 
مقدماتی آن خلاصه زمان مقدم بر قباد ره یعنی از جلوس پیروز به بعدء ذکر می‌کند. 

تاریخ ادسا (< الرها)» که قدری بعد از ۵۴۰ به تالیف آمده» شامل وقایع زمانی است که از ۱۳۲ قبل 
از میلاد تا ۵۴۰ بعد از مسیح را فرا می‌گیرد. " از جمله منابع این کتاب یک تاریخی از ایران بوده, که 

تاریخ اریل ۸۶0۵16 که از نیمه قرن ششم است. تاریخ مسیحیت این ایالت را از قرن دوم تا حدود 
سال ۵۵۰ میلادی روایت می‌کند. بنابر رای پول‌پیترز ۳۶۵۱۵۲۶ 1ا۳2 .۳ اعتبار این کتاب خیلی 


مشکوک است. ولی به عقیده مسینا این نظر فقط درباره قسمت آخر کتاب صحیح است. که موضوع 
آن ذکر آزار مسیحیان توسط شاپور دوم و وقایع بعد از آن است.؟ 
تاریخ اجمالی موسوم به بی‌نام گونیدی ۵ ن۵ز0۷ 06 ۱۸۵۵۳۳۵6 قدری بعد از سال ۶۷۰ توشته 


۱ متن تاریخ بوشع استیلیتی با ترجمه آن توسط رایت ۱۷/۲۵96 #۰ کمبریج؛ ۲ 0500185 0۲ 0۲۵0۵1016 1۳6 
6 1۱6؛ مقایسه شود با کربستنسن, کواد: بخش ۱ ص ۵و ما بعد. 

۲. رک به مقاله آبه‌نو تاه( ۵6 در 05:66 10601 86 .عج‌ناگ ۱۸۹۷ و کتاب دوال 10۷0۷۵1 موسوم به ادبیات 
سریانی عناودنرد ع۲نااع6اانل چاپ دوم» ص ۰۱۸۸ 

۳ هالیر,. تحقیقات در باب تاریخ الرهاء متن سریانی و ترجمه آن به آلمانی در مجموعه «متون و تحقیقات» گبهارد و 
هارناک» ج ٩‏ بخش ۱ (لیپزیگ. ۱۸۹۲) 

عصت ۵ص ۲۵6 مههعزري صصعل با نوم عهموزمععوی۳0 عزه قطان ممممناطاه‌نایهامتا رتعذالقل؟ ما 
ما ها 2۲ظطع0 وملا "جموصدمنامیءامتا فص ۲۵6 رعمناتاهجه‌وازا: چاپ جدید این کتاب توسط 
گو ثیدی [۷010)! ترجمه لانینی آن در مجموعه کتب مقدس مسیحی مشرق صناممدتاعتاده امه عنامرم) 
۰ ,یا ناه هه 

1 ۲2 ,1۷ ۲ با[ ,86۲ ,5۳ در پاریس به سال ۱۹۰۳ انتشار یافته است. 

۴.مینگانا 262220 مسنابع سریانی اوه 688ت50. ج ۱ ص ۷1161 و ۱۵۹ -۱؛ زاخو تاریخ اربل 6زا 
ماهتاع۸ «۷۵ تمهت رسالات آکادمی پروس» ۱۹۱۵ شماره ۶ هارناک؛ ماموریت و انتشار مسیحیت و 
+عصینمه ات م0 وصتاته»تاعننم فهن «وتعفن16 ۲ »اممصفا نش چاپ چهارم, ج ۲ (لپیزیگ, »)۱٩۲۴‏ ص ۶۸۳ 
و بعد؛ پیترز ۳66۱6۲5 .3 شهید ادیاین 0۸۵۵20۵86 ۲288108221۲6" در حصعه‌مفلامظ ماعع(قهض ج ۴۳ ص ۲۶۳ و 
۲ و ما بمد. مسینا در ۲36012112( ج ۶ ص ۲۳۳ و بعد. (رم. ۱۹۳۷). 

۵ این تاریخ را گوئیدی در مجموعه هشتمین انجمن بینالمللی مستشرقین در استکهلم (۱۸۸۹) چاپ کرده است : 
نلدکه آن را با ترجمه و تفسیر و انتقادات در گزارشهای آکادمی امپراتوری اتريش وین قسمت تاریخ وفد. انلذ. 





۴ ایران در زمان صاصانیان 
شده‌است و از روی منبع معتبری که داشته حوادث تاریخ ایران را بعد از مرگ هرمزد چهارم که در 
۰ واقع شد. شرح داده و سوانح بعد از آن سال راه که خود به چشم دیده تا بعد از انقراض دولت 
ساسانی به رشته تحریر کشیده است. 

تاریخ الباس نصیبینی 15106( 06 6نانگ که در سال ۱۰۰۸ میلادی نوشته شده در مقدمه خود جدولی 
دارد» که شامل سنوات عهد پادشاهان ساسانی نیز هست. این کتاب را لامی 12077 طبع کرده است.! 
نسخه سریانی آن با ترجمه لاتینی به اهتمام بروکس 350018 و شابو 002001 چاپ گردیده است.؟ 

دیگر از تواریخ مهم کتاب مثل مربانی بطریق انطاکیه (۱۱۶۶ - ۱۱۹۹) است.؟ 

گریگوریوس بارهبراوس 32706025 عدا:0ع::0 (ابوالفرج) که در سال ۱۲۸۶ فوت شده» 
صاحب دو تاریخ است: یکی تاریخ سوربه 5۲12000 ۲001600) دیگر تاریخ روحانیت ۳0008) 
20 کتاب مشل سربانی یکی از متابع بسیار معتبر او محسوب مج ۹3 تاریخ عربی 
بارجراوس ۵ نسخه جدیدی است از تاریخ سوریه سایق‌الذکر. 

برای تاریخ نصرانیت در ایران عهد ساسانی باید رجوع به کتب ذیل نمود: اعمال انجمنها ۸646۵ 
نومه وه کتاب حکام تألیف توماس مرگایی 2 15 100۳029 که در ۸۴۰ نوشته فده اه ۲ 
از روابط فرقه نستوری با پادشاهان ایران بحث می‌کند و تاریخ عهد هرقل و خسرو دوم را شرح 
می‌دهد. دیگر ترجمه احوال بطریق‌های نستوری ماربهای اول 2127000 و سبریشوع "5۵055150 و دنحا 
2 و بهبلاهای سوم و۸ و شرح زندگانی رین هرمزد تسنص۲۲0 مقطط1, 

کتب اعمال شهدای ایران "۱ نه تنها برای دانستن آزار و تعقیب عیسویان ایران» بلکه برای تمدن 


۳۹ 
(۱۸۹۳)ج ۸ انتشار داده است. چاپ حد ید در مجموعه کتب مقدس مسیحیان مشرف» متون سریانی» سری ۳ 
جلد ۴. ۱.الیاس نصیبینی و تاربخ او عنعه(م۳0ه ده اء عطزعز( 46 عنال بروکسل: ۰۱۸۸۸ 


۲. تاریخ الیاس مطران نصیبین, ۲ جلد (مجموعه کتب مقدس مسیحیان مشرف, متون سریانی. سری ۳ج ۸ و ۷) 
.نع م01 ۲0ج منون تممازمزا( عدانامممعاع۸ عهنا۳۲ 

۳. ناشر و مترجم فرانسه شابو ااهش.8-. ۴ جلد. پاربس ۱۹۱۰ - ۰۱۸۹۹ 

۴ تاریخ سوریه را بجان 360[2 انتشار داده است (پاریس؛ ۰۱۸۹۰ تاریخ روحانی را ابلوس ۵0۳61008 ولامی 
ما در ۳ جلد در لوون (بلژیک) در سالهای ۱۸۷۲-۷۷ منتشر کرده‌اند. 

۵ ملخص تاریخ سلسله‌ها مهاافورة م46 20۳6266 ۳2زهاعنا چاپ صالحانی 521201 . بیروت ۱۸۹۰. 

۶ لاگارد. آثار فقهی سریانیان وین ۰۱۸۵۶ 3۷۲106 تذاههزههامعع عذناز عفنناوناع1۳ ,۳06دوها ۵6 .۳ 

۷ کتاب حکام 00۷6۳00۲8 01 200 16) متن سریانی و ترجمه انگلیسی والیس باج 30486 علله۷۷ در ۲ جلد. 
لندن ۰۱۸۹۳ 

۸ بجان 136027 تارد یخ مر تلو و سه بطریق د بگر و غیره متاناه ۱۲016 06, فطملداه۷ ۲۷2۲ ۵6 عجزهاعذز۲ 
2۱۳12۲066 پاریس ۱۸۹۵. 

٩‏ تاریخ ربن هرمزد ایرانی حعنعتت۳ عطا 4تنص16 حدداحامةآ 0۶ باعل 12:6 متن سریانی و ترجمه انگلیسی 
والیس باج» ج ۱ ۲ (کتب سامی لوزاک» ج ۱- ۰ 56۳:66 عزانصه دهعسل) 

۰ اعمال شهدای مقدس ص3۵ صنطماعءجع5 حاعف چاپ آسمانی جع هش حج ۱ رم ۱۷۴۸؛ بجان اعمال 


هه 


منابع تاریخ سیاسی و مدنی عهد ساسانیان ۵۵ 

ساسانیان به طور کلی از منابع بسیار معتبر محسوب می‌شوند. 

از جمله کتب دینی سریانیان که وضع عیسویان ایران را در عهد ساسانی روشن می‌کند» باید 
رساله تیه افراآت ۸/۲226 را نام برد" که ترجمه و اقتباس مجموعه قوانین ساسانیان است به زبان 
سریانی (رجوع شود به صفحه ۵۷ آن کتاب). 

همچنین چند کتاب رد و اثبات و جدال قلمی از این زمان باقی است. که ما را از افکار و عقاید 
دینی آن عهد در ایران و آسیای غربی واقف می‌کند از قبیل: محاربه قلمی آذر هرمزد و اناهید بامومدان مود 
که مسلما از عصر ساسانی اسبت» و جلد یازدهم شروح تتودوربارکونای» 16۵08 02۲ 156000۲6 که ظاهرا 
در حدود سال ۸۰۰ تألیف شده آرای گنوستیک‌ها را به اختصار و عقاید زردشتیان و مانویان را به 
تفصیل بیان می‌کند. " 

تفاصیل دیگری راجع به مانویه در ترجمه سریانی یکصدو بیست و سومین رسال تبینیه سور 
انطاکی 0۸۵۱:0606 56۷۵76 به دست توان آورد. مژلف این کتاب. که اصل آن از بین رفته, " یسور 
است. که از ۵۱۲ تا ۵۱۸ بطریق انطاکیه بوده‌است. ۱ 


1 منابع چینی 


در سفرنامه یکی از زوار بودایی چین موسوم به هیوئن تسیانگ (هوان تسانگ) م15 م11 
(وومها - 13320 که در سنه ۶۳۰-۶۲۹ مسافرت نموده یادداشت کوتاهی راجع به ایران آن زمان 
مسطور است. ولی باید دانست که سیاح مزبور شخصا ايران را ندیده و فقط شنیده‌های خود را درباره 
این کشور و ساکنان آن یادداشت کرده است.۵ 


هٍِ" 


شهیدان و مقدسان ما۹2 بء ۷۵۲/۲۲۲( قاعش ج ۲ و ۴. پاربس» ۱۸۹۱ و ۱۸۹۴. هوفمان. اعمال شهدای 
ایران» لیپزیگ؛ ۱۸۸۰. 

این کتاب دارای ضمائم بسیار مفید است. برون ۲20 .( منتخبی از اعمال شهدای ایران: مونیخ» ۱۹۱۵ نیز 
مقایسه شود با پول پیترز ۳6606۲8 آناد در هطنه13011 هاءعآهعش ج ۴۳ ص ۲۶۱-۳۰۴ و جلد ۹ ص ۵-۲۱ 
چاپ پاریسو 211506 در مجمرعه سریانی 5۲1268 فتوما۳0او ج ۱(پاریس ۱۸۹۴)؛ ترجمه المانی از برت 13671 
در «متون و تحفیقات» «016790600860] ۵عت 16:06) گبهاردت 060۳2۲0۰ و هارنااک 1 ج ۳ لیپزیگ ۰۱۸۸۸ 
۲ نلدکه, مناقشات سریانیان علیه دین ایران منعناع۴ عءعنعصعم عنل 0عوءع ۳۵۱6۳5 5۲1۹66 در جشن نامه 
روت 0۲0 ۷۰ .1 20 55اعاععگ ص ۳۵ و بعد. 
۳ پونیون» کتیبه‌های ماندایبی جامهای خوابیر (پاریس ۰۱۸۹۸ ص ۲۳۲ - ۱۱۵ 6مذا18010 ,۳۵۵262 ,۲ 
زادنا 46 مهوبام وع0 معال02702 کرمون: تسحقیقات در باب مسذهب مسانوی 16 ٩۲‏ ۳۸60۱6۲0068 
020106 بروکسل: ۰۱۹۰۸ ص ۱-۸۰ بنونیست» جهان شرق؛ ۰۱۹۳۲ ص ۲۱۵ - ۱۷۰. 
۴ کومون. تحقیقات مانوی» ص ۱۷۲ ۰ ۸۲. 
۵ بیل 33621 ص ۲۷۹ - ۲۷۷. مقایسه شود با شدر ایرانیکا (رسالات انجمن علمی گوتینگن), " 

(1934 رعففلک ,اکنط - انطاظ بحههمنااق0 ناج .ععز۷ ٩.‏ .جع .4 ططاه) هعنصهت ص ۵۴ 


۵٩‏ ایران در فان ساسانیان 

نلدکه در ملحقات کتاب خود موسوم به «ناریخ ابرایان و تازیان» (صفحه ۴۰۰ و ما بعد) جدول آغاز 
و انجام سلطنت پادشاهان ساسانی را بر طبق ماآخذ شرقی و غربی و مسکوکات قدیم ترتیب داده و 
پس از آن شجره نسب ساسانیان را افزوده است و هرتسفلد بعد از وقرف بر مندرجات کتیبه 
پایکولی " بعضی از قسمت‌های آن را اصلاح کرده است. 


۱ هرتسفلد. پایکولی. ص ۱ راجم به تقویم دوره ساسانی پایین تر فصل سوم را ببینید. 


فصل اول 


پارس در زمان سلوکیان و اشکانیان - بازرنگیان و خانواده ساسان - شورش پابگ و پسرانش - 
فتوحات اردشیر و انقراض سلسله اشکانی -کتیبه تاجگذاری اردشیر -شهر استخر - قصر و آتشکده 
فیروز آباد -دولت حیره و دولت غسانیان ‏ شخصیت اردشیر - اردشیر در افسانه‌ها.۱ 

از تاریخ ایالت پارس در زمان سلوکیان و اشکانیان اطلاع بسیار کمی در دست اشنت: سکه‌هایی» 
که در پارس کشف شده ‏ نام چند تن از پادشاهان را معرفی می‌کند. ولی نمی‌توان توالی سلطنت 
آنان را به طور تحقیق معین نمود. بعضی از این سلاطین همنام پادشاهان هخامنشی بوده‌اند (مثل 
ار تخشتر 2۸20520 اردشیر» داریو 2122775۷ داریوش) و بعضی از آنان نام خود را از افسانه‌های 
باستانی اقتباس کرده‌اند (مثل منوچیتر ۱۵016 که مقتبس از منوش چیثره 1۷208019:2 پادشاه 
داستانی مذکور در یکی از بشت‌های اوستاست). اسامی و تصاویری که بر این سکه‌ها نفش شده از 
بقای آداب و رسوم باستانی در ایالت پارس. که مهد سلطنت هخامنشیان به شمار است. حکایت 

در عهد پادشاهی سلوکی‌ها (فرن ۳ ق.ع.) در ابالت پارس چهار شهریار حکمرانی می‌کرده‌اند» 
که آنان را فرترکه 172027268 یعنی والی می‌خوانده‌اند.۳ اینان دسته اول از شاهان پبارس هستند. 


۱ در تاریخ قدیم معروف به کمبریج واماعنا! اجعه‌مض و۲0 هم 6ج ۲ من به طور اجمال شرحی در باب 
تمدن ایران در فرون اول عهد ساسانی بیان کرده‌ام. 

۲ لوی. محله شرقی المان» ج ۱ ص ۴۳۰ و ما بعد؛ مردتمان 3۷0۲01۳0287 مجله سکه‌شناسی ۲۵۲ ا]تهعانع7 
زامصعنصل ح ۴ ص ۲ ما بعد. ج 2 صِ ۰ و ما بعد؛ گوتشمید تاریخ ایران و همسایگانش ص ۱۵۷ و ما 
بعد. بوستی در فقه‌اللغه ۱۱ ص‌‌ ۴۸۶ و ما بعد؟ الوت دولافوی ۳۵( 13 ع ۱9۹ مطالمه در بات مسکوکات 
پارس: مجله اسیایی؛ ۶ص ۷ و ما بعد؛ مورگان, گزارضش احلاسات اکادمی موسوم به .180۲ فع0 عنج09هعخ۸ 
65 1301162 ۱ ۰۱۹۲۰ ص ۱۳۴ و ما بعد؛ هیل اا11 ۲۰ .2» فهرست مسکوکات یونانی در عربستان و عراق و ایران 
قنصه۳ 290 فنصهامممعع/ ,فنطنته اه وجزی 0۲۵۵۲ اه .اه)؛ لندن؛ ۱۹۲۲: هرتسفلد؛ پایکرلی» ص ۶۸ و ما بعد. 
۳۹ ۳ این کلمه را چنین خرانده است (فرتوکا ۲۸۱2۲28]), رک نون ع:ونانصصعه ۲ن؟ عنهسه‌اوت ج 
۲ ص‌ ۱۲۳ میه - بنو نیست: صرف و نحو فرس قدیم: ص‌‌ ۵۹ ایلرس جتهاز .۱۷۷ نامهای کارداران ایرانی طبق 


هه 


۵۸ اپران در زمان ساسانیان 

سکه‌هایی که از اين والیان به جای مانده در یک طرف صورت صاحب سکه را با عبارتی به خط 
آرامی نشان می‌دهد و در جانب دیگر آن تمثال پادشاه دیده می‌شود. که بر تختی نشسته و به پرچمی 
می‌نگرد. این پرچم شبیه رایتی است که در موزاثیک معروف «جنگ اسکندر و دارا» ترسیم 
کرده‌اند. ۱ در بعضی سکه‌ها پادشاه در برابر آتشگاه يا معبدی ایستاده و همان پرچم در نزدیک او دیده 
می‌شود. در سکه وات فردات اول تصوير اوهرمزد بابال گشاده در روی آتشدان رسم شده‌است. یکی 
از اين والیان وهوبرز نام داشته است. که گویا همان ابرزس " باشد» که مقدونیان ساخلوی پارس را 
قتل عام کرد (قرن سوم ق.م.) " دسته دوم از شهریاران پارس, که در قرن دوم ق. م. حکمرانی کرده‌اند و 
مانند سلاطین سلسله‌های بعد لقب شاهی داشته‌اند. همچنین سکه‌هایی به یادگار گذاشته‌اند. در 
مسکوکات این سلاطین که دو نفر بوده‌اند» نقش معبد و پرچم سابق‌الذکر ترسیم شده‌است. با این 
اختلاف که در بالای پرچم تصویر مرغی ( که گویا عقاب است) دیده می‌شود. اما دسته سوم شاهان 
پارس. که سه نفر بوده‌اند و در قرن اول ق. م. سلطنت می‌رانده‌اند» همچنین سکه‌هایی دارند. که 
تصویر شاه را در حال عبادت در برابر آتشدانی نشان می‌دهند. سکه‌های دسته چهارم شاهان پارس ۲ 
(بین قرن اول ق.م. و آغاز قرن سوم میلادی) نیز اغلب شاه را در حالتی نشان می‌دهند» که دست 
راست را دراز کرده و در مقابلش هلالی و ستاره‌ای ترسیم شده‌است. 


ماه ماه مه 


شورش و اختلالی که در آغاز قرن سوم میلادی در ایالت پارس حکمفرما بوده انحطاط قدرت 
اشکانیان را در آن عهد آشکار می‌سازد. ۲ ظاهراً هر شهری, که تا اندازه‌ای قابل اعتنا بوده پادشاه 
کوچکی داشته است. مهمترین این امارات کوچک شهر استخر بود. که پایتخت پادشاهان باستانی 
پارس محسوب می‌گردید. در اين تاریخ شهر استخر به دست گوچهر از سلسله باژزنگیان افتاد." این 
شخص گویا از سلاله همان گوچیهر باشد. که در قرن اول میلادی برادر خود ارتخشترنام را به قتل 
آورد. * همچنین در گوپانان (ناحیه دارابگرده طبری: جوبانان) و در کونوس 5ا600(؟) و لورویر 
1۶ (؟) سلسله‌های کو چکی از شاهان محلی وجود داشتند. فرائت صحیح این اسامی جغرافیایی 
که‌طبری نقل‌کرده؛ ۲ میسرنشد ولی از عبارات طبری معلوم می‌شود که این نامها را از منابع معتبر نقل 


لت 
کتیبه‌های میخی ]نله جه‌طذااکنبطه‌عانع ۲ع0 هذ معمممه‌نعه2 عععاصهتل ح ۱ ص ۱۱۹. هرتسفلد 
این کلمه را فرته‌داره ۲۵۱30452] ونیبرگ (دین, ص ۴۰۶) فراته‌داره ۳۵۱208:2] خوانده است. 
۱. راجع به درفشای کاویان پایین‌تر فصل دهم را ببینید. 

0۵۳2۵۵ .2 
۳و تشن تاریخ ایران الخ ص ۲۸: هرتسفلد. پایکولی. ص ۶۹ 
۴ مردم پارس از خود پادشاهانی داشتند. اما ایین شاهان دارای قدرتی نبودند زیرا تسابع شاهان پبارت بودند 
(استرابو, کتاب ۰۱۵ فصل ۳ فقره ۳ و فصل ۳ فقره ۲۴). 
۵ ویکاندر (مردان. ص ۶ ۱۰۵) کلمه #وازرنگ ۷۷۹2۲20۵ را عنوان امرای پارس می‌داند. 
۶ رک یرستی نام نامه, کلمه گثرچیثره 007 ۷ چاپ دخویه, ص ۱۵ نلدکه, ص ۶. 


تاسیتن شلله با شاتین ۵۹ 

کرده است. 

ساسان که مردی از دودمان نجبا بود» با زنی از خانواده بازرنگی. که نامش ظاهراً دیتگ بود» 
وصلت کرد." ساسان در معبد اناهید (اناهیتا) در شهر استخر سمت ریاست داشت. پس از او پسرش 
پابگ جانشین شد و روابط خود را با بازرنگی‌ها مغتنم شمرده» یکی از پسران خود را که اردشیر 
(ارتخشتر) نام داشت, در دارا بگرد" به مقام عالی نظامی ارگبد رسانید. اردشیر چند تن از ملوک 
پارس را مغلوب و هلاک کرد و مقام آنان را صاحب شد. مقارن اين احوال پایگ بر گوچهر شاه که 
۱ خویشاوند او بود» شورید و مکان گوچهر را که معروف به کاخ سفید "بود؛ به تصرف آورد و گوچهر 
را کشته» خود براریکه سلطنت نشست. 

التقه اردشی مان نید که بادشاه تشر کاس ابالیته بارش شوت وی پایگ از قفتل نس اه طاب 
خود هراسان شده نامه‌ای به حضور شاهنشاه اردوان (ارتبان پنجم) نوشت و رخصت طلبیدوکه تاج 
گوچهر را به سر فرزند ارشد خویش شاپور گذارد. 

شاهنشاه در پاسخ نوشت که او پابگ و پسرش اردشیر را یاغی می‌شناسد. پایگ اندکی بعد از 
این واقعه بدرود حیات گفت و شاپور به جای او نشست. میان او و برادرش اردشیر نزاع در گرفت. 
تفاقاً شاپور به طور ناگهانی وفات یافت و سبب را چنین نوشته‌اند که هنگام حمله به دارابگرد؛ 
شاپور در خانه‌ای ویرانه فرود آمد. ناگهان سنگی از سقف جدا شد و او را از پای درآورد. برادران دیگر 
تخت و تاج را به اردشیر تقدیم کردند و بدینسان او در سال ۲۰۸ میلادی شاه شد." اردشیر چندی 
بعد برای جلوگیری از خیانت و طغیان برادران فرمان داد که همه آنان را به قتل آوردند. اردشیر بعد از 
آنکه طغیان دارابگرد را فرونشاند به استحکام مبانی قدرت خویش پرداخت و ایالت کرمان را که در 
جوار کشور او بو مسخر و پادشاه آنجا موسوم به وَلخش را اسیر کرد. سواحل خلیج فارس جزو 
قلمرو آن شهریار جهانگشا گردید. گویند در این ناحیه سلطانی بودهء که مردم او را چون خدایبی 
می‌پرستیده‌اند» و وی به دست اردشیر از پای درآمد. اردشیر بعد از بسط قدرت خود در تمام پارس و 
کرمان که دنباله جفرافیایی آن به شمار می‌آید. فرمان داد تا در گور (فیروز آباد کنونی) قصری و 
آتشکده‌ای برآوردند و یکی از فرزندان خود را که هم اردشیر نام داشت والی کرمان کرد. 

عاقبت میان اردشیر و شاهنشاه اشکانی جنگ در گرفت. اردوان پادشاه اهواز (شوش) را فرمان 
داد که به جنگ اردشیر شتافته. او را مغلولا به تیسفون فرستد. اردشیر مهلت نداد. بعد از آنکه شاد 
شاپور شهریار اصفهان را مغلوب و هلاک کرد رو به جانب اهواز نهاد و شهریار آنجا را کاملا مغلرب 
و کشور او را به قلمرو خود ملحق نمود. آنگاه ولایت کوچک میشان راء که در مصب شط دجله و 
ساحل خلیج فارس بود؛ به تصرف آورد. این ولایت در دست اعرابی بوده که از عمان آمده بودند و 


کتیبه کعبه زردشت» بخش ۱ سطر ۲۷ و ۲۸. 

۲ کارنامه در نسب اردشیر با خدای نامه و کتیبه‌های اردشیر و شاپور اختلاف دارد (مقایسه شود با آگائیاس). 

۳. شهر نسا در شمال شیراز. 

۴ این تاریخ در کتیبه شهر شاپور ذکر شده‌است. رک ملاحظات کربستنسن در مقاله گیرشمن مجله صنایع آسیایی 
ك ۰ شماره ۳ ص ۸ - ۱۲۷. مقایسه کنید با لوی, فالما0:62 ,۰۱۹۴۱ ص ۰۴۹ 


۳ ابراق ی نان عباشافان 

پیشرو طوایف عربی محسوب می‌شوند» که درست در آغاز سلطنت ساسانیان ناحیه حیره را در 
مغرب فرات فرو گرفتند. آخر الامر نبرد بزرگی میان اردشیر و شاهنشاه اشکانی» که خود فرماندهی 
لشکر را داشت در جلگه هرمزدگان که تعیین موقع جفرافیایی آن میسر نیست»" واقع شد. بنابر 
روایات عهد ساسانیان اردوان به دست اردشیر کشته شد و اردشیر سر خصم را لگد کوب کرد. این کار 
وحشیانه گوبا حقیقت نداشته شته باشد و منشاً آن ظاهراً نقوش برجسته نقش رستم است (که بعد خواهد 
آمد). ب پس از این نبرد» که در روز ۲۸ آوریل ۴ رخ داد. اردشیر فاتحانه وارد تیسفون شد و ایالت 
بابل به اطاعت خود آورده, جانشین اشکانیان گردید.۲ 





شکل ۱-سکه‌های اردشیر اول. الف -به سبک اشکانی. ب -به سبک جدید 
(موزه ملی کپنهاگ) 


او رسماً در سال ۲۲۶ میلادی تاجگذاری و عنوان شاه شاهان ایران را اختیار کرد. 

بنابر روایات موجود اردشیر دختر" یا دختر عموی اردوان" يا برادرزاده فان پسر اردوان را به 
نکاح خویش در آورد. آنچه مورخان عرب و ایرانی در باب اين ازدواج نقل کرده‌انده شبیه افسانه 
است. مع‌ذلک هرتسفلد معتقد است گنای ازدوام ور تفت ضورت که آسته از که ردق 
می‌خواست به وسیله وصلت با خانواده اشکانی» اساس دولت خود را استوار کند." اما من به دو 


۱ سال ۵ / ۲۲۴ میلادی رسماً آغاز تاریخ دوره ساسانی است. رک لوی قفلقا:0 ۱۹۴۱ ص ۴۵ و ما بعد. 
تقی زاده ( متلماوع۵ ماعش. ۸ ص ۸ و ما بعد) در تعیین تاریخ سلاطین اول سلسله ساسانی به طور کلی با 
علمای دیگر کمی اختلاف دارد. 

۲ طبری» ص ۸۱۳و ما بعد؛ نلدکه, ص ۱ و بعد؛ گر تشمید» تاریخ ایران» ص ۱۵۹ تا ۱۶۳. 

۳۲ طبری» ص ۰۸۲۳ نلدکه» ص ۶ فارس نامه ص 2٩‏ ۴ نهابه, براون» ص ۰۲۱۸ 


۵ پایکولی» ص ۴۰ 


اه ۱ 
دلیل نسبت به صحت این روایت ظنین هستم. یکی اختلاف آرایی که در درجه قرابت زوجه اردشیر 
نسبت به اردوان هست. دیگر آنکه مقصود مورخان عرب و ایران از ذکر این ازدواج» اثبات این نکته 
است که چون مادر شاپور پسر اردشیر از سلسله سایق بوده» پس شاپور حقا جانشین اشکانیان بهه 
شمار می‌رود. اما در واقع قبل از آنکه اردشیر به تخت نشیند» شاپور به حد بلوغ رسیده‌بود و این 
مطلب از یکی از روایات نخستین طبری مستفاد می‌شود. که گوید شاپور در «نبرد هرمزدگان» شرکت 
جست (طبری» ص ۸۱۹ نلدکه» ص ۴ سلسله این روایت ظاهرا به کتاب خودای نامگ می‌رسد» در 
صورتی که روایت عروسی اردشیر با یکی از بانوان اشکانی و تولد شاپور از اوه که در ضمن 
نوشته‌های طبری دیده‌می‌شودا ماخوذ از یکی از افسانه‌های عامیانه است.؟ 

در سالهای بعد» پس از آنکه اردشیر شهر مستحکم الحضر 13179 را مدتی محاصره کرد و 
نتیجه‌ای حاصل نشد. به تسخیر کشور ماد و شهر همدان پرداخت و به آذربایجان و ارمنستان حمله 
برد و اگرچه در آغاز موفق به فتح نشد گویا بعد این دو کشور را به تصرف آورده است. ممالک 
سکستان و ابرشهر (خراسان فعلی) و مرو و خوارزم و بلخ را متصرف شد و به این ترتیب قدرت 
خود را بر نواحی شرق بسط داد. به موجب روایت طبری» که هرتسفلد صحت آن را تصدیق 
می‌کند." پادشاه کوشان که دره کابل و پنجاب را در دست داشت. و پادشاهان توران و مکوران 
(ناحیه فعلی فٌزدار در جنوب کویته و مکران واقع در سواحل خلیج عمان و اقیانوس هند) سفرایی به 
حضور اردشیر فرستادند و او را به شاهنشاهی شناختند. سلطنت او در آن تاریخ شامل ایران فعلی و 
افغانستان و بلوچستان و صحرای مرو و خیوه بود» حد شمالی به شط جیحون می‌رسید و حد غربی 
به آخر بابل و عراق. شاهزادگان خانواده سلطنتی که پی‌درپی حکومت خراسان یافتند» لقب کوشان 
شاه گرفتند. اردشیر در سال ۲۳۸ میلادی به شهر «دوراء حمله برد.۴ 

گفتیم که اردشیر رسماً در سال ۲۲۶ میلادی تاج شاهنشاهی ایران را به سر گذاشت ولی درست 
نمی‌دانیم این تشریفات در کجا انجام یافته است. 

بر طبق عقیده زاره" احتمال می‌رود که موسس سلسله ساسانیان این تاجگذاری را در زادگاه خود 
پارس انجام داده باشد» یعنی یا در معبد آناهیتا (ناهید) واقع در شهر استخر که روزگاری جد او 
ساسان موبد بزرگ آن بود و در همانجا چهارصد سال بعد از اردشیر» آخرین شاهنشاه ساسانی نیز 
تاج بر سر نهاد. و یا در تنگه نقش رجب نزدیک استخر زیرا که اردشیر و شاپور در اين نقطه نقش 
جلوس خود را در سنگ حجاری کرده‌اند. 

مجلس «گماردن اوهرمزد اردشیر را به شاهنشاهی» در دو محل دیده می‌شود: یکی در نقش رجب 


رک مش ج ۱۰ ص ۰۳۵ ۴۴. 

۲ به عقیده هرتسفلد؛ اين که در کارنامگ آمده‌است که اردشیر در درگاه اردوان تربیت یافت» خالی از حقیقت 
تاریخی نیست و به اعتقاد ار در این موفع اردشیر جوان دختر اردوان را گرفت و پس از قلیل مدتی شاپور از این 
وصلت به وجود آمد. اما نص کارنامگ و ساير اسناد دلالت بر این دارد که ازدواج اردشیر بعد از قتل اردوان صورت 
گرفته است. ۳. پایکولی. ص ۳۶ و بعد. ونیز ص ۵- ۲۰۴. 

۴ رستورتزف شهرهای کاروانی (آکسفورد. ۱۹۳۲ ص ۱۱۶ ۵ زاره هرتسفلد» نقرش برجسته. ص ۸ 


۷۲ اساتدر تسا با تا 

و دیگر در نقش رستم کنار دخمه‌های سلاطین هخامنشی. بثابر احتمال زاره کتیبه نقش رجب از نظر 
زمانی مقدم بر نقش رستم است. مجلس نقش رجب درست حفظ نشده و بسی از جزئیات آن در اثر 
فساد و تجزیه سنگ محو گردیده و درست شناخته نمی‌شود. اوهرمزد (اهوره‌مزداه) حلقه سلطنتی را 
در دست راست گرفته و عصای پادشاهی را در دست چپ. و هر دو علامت شاهی را به شاهنشاه عطا 
می‌کند. شاه آن حلقه را با دست راست گرفته و دست چپ را برافراشته» انگشت سبابه را به نشانه 
احترام و اطاعت به طرف جلو دراز کرده‌است: خدا تاج ژرین کنگره‌دار بر سر دارد و شاه در این 
مجلس برجسته به همان وضعی که در سکه‌های اوائل سلطنت دارد دیده می‌شود. ریشی دراز و مربع 
شکل و گیسوانی کو تاه دارد. خدا و شاه و سایر اشخاص آن نقش پیاده‌اند. زاره در فاصله خدا و شاء 
صورت دو طفل را تشخیص داده است. 





شکل ۲ - نقش رسم؛ اوهرمزد مقام شاهنشاهی را به اردشیر عطا می‌کند 
(د یو لافوا. صنعت باستانی ابران) 


یکی از خواجه سرایان مگس پرانی در بالای سرشاه نگاه داشته و خود در پشت سر ایستاده 
است. یکی از اعیان که ریش دارد دست راست خود را به علامت احترام چنانکه ذکر کرديم. بلند 
گرده‌است. در پشت سر اوهرمزد دو تصویر هست. که گویا تصویر بانوان است. این بائوان در کنار و 
در زیر قبه‌ای شبیه به چتر قرار دارند و پشت به اوهرمزد کرده‌اند. به عقیده زاره این دو بانو از خاندان 
سلطنتی هستند و جداگانه در قصر سلطنتی یا در آتشکده" مراسم احترام را نسبت به شاه به جا 
می‌آورند. 

مجلس برجسته نقش رستم خیلی بهتر از تقش رجب محفوظ مانده است (شکل ۲) در این نقش 





۱ زاره - هرنسنلد: نقوشی بر جسند: سس ۳ و یعد و تصویر ۲ ۱؛ ذیو لاف ا؛ ۷ تصو بر ۱۷: 


تسشن یله ناسا ۳ 
اوهرمزد و شاه سوار اسب هستند. جثه اسبان به نسبت سواران کوچکتر از حد طبیعی است. هریک 
از اسبان دستی را بلند کرده و به پیش قدم برمی‌دارد. اوهرمزد در این جا هم مثل نقش رجب عصای 
پادشاهی را به دست چپ گرفته و حلقه سلطنتی را که مزین به توارهای چین‌دار است. با دست 
راست به جانب شاه دراز می‌کند. شاه حلقه را با دست راست گرفته و با دست چپ مراسم احترام را 
به ترتیبی» که ذکر شد. به جا می‌آورد. کلاه اردشیر مدور است و در آن گردن پوشی است به شکل 
گوی و پارچه نازکی آن را پوشیده است. این زینت عجیب در نقش‌ها و سکه‌های ساسانی مکرر دیده 
شده‌است ۲ فقط در بعضی مسکوکات اوایل سلطنت اردشیر این علامت نیست و در آنجا شاهنشاه را 
با افسر بلند اشکانیان رسم کرده‌اند. گیسوان بلند و منظم اردشیر حلقه‌وار بردوش او ریخته است. 
انتهای ریش اردشیر باریک شده در حلقه فرو رفته است و قسمتی از ريش از زير آن حلقه نمایان 
است. پادشاه گردنبند مرواریدی آویخته و ردای آستین‌داری پوشیده که به بدنش نوارهای پهن چین 
خورده به کلاه او اتصال دارد و دنباله نوارها به پشت سر او افتاده است. 

اوهرمزد تاه کار مرس قاذداست رگن ماه تالا بو واه تاج پیداست. 
حلقه‌های گیسو و ریش دراز و مریع او هیثتی بسیار عتیق دارده لکن از حیث لباس چندان با شاه 
متفاوت نیست. او نیز نوارهای چین‌خورده دارد» که از تاجش آویخته است. زین و برگ اسبان یکسان 
است. فقط لوحی که در قسمت مقدم زین شاه نهاده‌انده منقش به سر شیران برجسته است. اما زین 
اسب اوهرمزد دارای نقش گل است. در میان پاهای این اسبان گوی سبکی به شکل گلابی نمایان 
است. که آن را به وسیله زنجیری از پهلوی اسب آویخته‌اند و این گوی در اکثر نقوش برجسته 
ساسانی در کنار زين اسبان نقش شده‌است. در پشت سر شاه خواجه سرایی ایستاده, که کلاهی نمدی 
با علامت مخصوص بر سردارد و مگس پرانی را برافراشته است. مردی که کلاه‌خودی بر سردارد زیر 
پای اسب شاه بر زمین افتاده و احتمال می‌رود که تصویر اردوان باشد. که به دست اردشیر مغلوب و 
مقتول شد. در زیر پای اسب اوهرمزد نیز شخصی افتاده است. که ظاهراً عریان است. موی سر و 
ریشش ازهم گسسته و سرماری چند از میان گیسوانش آشکار است. 

این تصویر گویا اهریمن یا یکی دیگر از ارواح خبیثه را نشان می‌دهد که اوهرمزد او را پایمال 
سم ستور کرده‌است. خطوطی به زبان یونانی و پهلوی ساسانی بر اسب شاه نقر شده است. که گو بد: 
«اين سوار پرستنده مزدا خدایگان اردشیر شاهنشاه ايران و از نواد ایزدان پسر پابگ شاه است.» و کتیبه 
دیگر به همان زبانها خدا ره که اوهرمزد است. معرفی می‌کند (در قسمت یونانی نام او را زشوس 
69 نوشته است):۲ 


۱ این گوی در حقیقت یک نوع آرایش گیسران (یا کلاه گیس) است. که از بالای دیهیم بیرون آمده و هرتسفلد آن:ز 
008 نامیده است و آن اغلب از پارچه ابریشمی, که مراورید یا جواهر نشان است» پوشیده شده. (هرتسفلد» 
گزارش باستان» ج ٩‏ ص ۱۰۴و بعد). 

۲ دیولافوا؛ ۰۷ تصویر۱۴؛ زاره هرتسفلد: نقوش برجسته ءص ۶۷ و بعد و تصویر ۵ تاریخ صنایع پوپ: ۸ 4 ۲۷ 
کتیبه‌ها را هرتسفلد در کتاب پایکرلی نقل کرده‌است. نقش برجسته‌ای که در کوه نزدیک سلماس آذرتانضان دیده 


سسه 


۳ ایرات در مات ساسانیان 





شکل ۲ - قصر فیروز آباد 
(دیولاقوا, صنعت باستانی ایران) 


اولین پادشاهان سلسله ساسانی را علاقه طبیعی نسبت به ولایت پارس, زادگاه خود بود و از این 
جهت نقرش خود را در صخره‌های حوالی استخر کنده‌اند. اما علاوه بر مسئله حب وطم این انتخاب 
سیب دیگر هم داشت و آن تذکر عهد پر افتخار دولت هخامنشی بود که قسور شهر بارانش در صخره 
نقش رستم قراردارد.! استخر شهری مستحکم و دارای حصارهای مین بود و چون وارث شهر قدیم 
پارسه محسوب می‌شد. که ویرانه آن حکایت از مجد و عظمت گذشته می‌کرد؛ آن جا را ساسانیان 


می‌شود؛ به عقیده اغلب محققان مربرط به عصر اردشیر است. در آنجا دو ثفر سوار مشاهده می‌شود که هر دو لباس 
شاهان ساسانی پوشیده‌اند؛ نوارهای لباسشان آويخته و گری بافته شده از بالای سرشان نمایان است و دست بر 
شمشیر دارند. سوار دست چپ دارای ریش است و ظاهرا از سوار دست راست: که سر ندارد» پیرتر است. در جلری 
هر یک از سواران یک نفر پیاده دیده می‌شود؛ که متر جه اوست. لهمان هر پت ۳805-۲1۸۷۲۷] کبان می‌کند که آثار 
سحو شده یک کتیبه پهلری را در روی جامه یکی از آن دو پیاده تتحیص داده است. به عفیده زاره: ثه لهمان هپت به 
تقل آن پرداخته است: کتببه محتمل است مربوط به اردشیر اول و پسرش شاپور باشد که سررد ستایش ارمنیان 
شده‌اند. رک جکسن, ایران در گذشته و حال ات۳۳ 204 اعه۳ شاعهگ صی ۰۰ و بعد: لهمان هوپت» ارمنستان در 
گذشته و حال اهاز فص اعدی معنصه‌صش ح ۱ ص ۳۱۶ و ما بسد و ۵۳۵ هرتسنلد. پایکرلی؛ ص ۳۷ 

از اینکه در روایات و حماسه ملی مطالب بسیار کمی راجم به زسان هخامنشی باقیمانده. سعلوم می‌شود که 
جزئیات ناریخی آن دوره حتی در آغاز عهد ساسانی هم فراموش بوده‌است. رک کریستنسن, کیائیان, ص ۱۳۶ و ما 
بعد. 


پات له ساتانی 1۵ 
کرسی مقدس و محترم دودمان خود مات عطاق فریسسن سلسله ساسانی گاهی در شهر گور 
(فیروز آباد کنونی) که جنوبی تر از استخر واقع و دارای باغها و گلستان‌های بسیار بود» مقام می‌کرد و 
آنجا را اردشیر خوره (یعنی: فر اردشیر) نامید. 

در روزگار جوانی قصری در این مکان ساخته بود, که آثار ویرانه آن هنوز پدیدار است (شکل ۳). 
تالار ورود و تالارهای جانبی را به وسیله طاقهای قوسی پوشیده بودند» دیوارهای خارج پنجره 
نداشت. اما دارای ستونهای برجسته و طاق نما بود." در آن شهر اردشیر آتشکده‌ای بنا کرد» که آثارش 
هنوز نمایان است. ثِ 

وا ود کی 

پنج قرن و نیم پس از سقوط دولت هخامنشی؛ پارسیان همه اقوام ایرانی را مجدداً در تحت 
قدرت خویش آورده, شاهنشاهی جدیدی در شرق تأسیس کردند. که با امپراتوری روم پهلو می‌زد. 
تمدن ساسانی اگرچه دنبالهٌ تمدن اشکانی بود. ولی مجدد و مکمل آن محسوب می‌شد. بقای رسوم 
عهد اشکانی از آثاری نمایان است. که در زبان دوره ساسانی باقی گذاشته است. زیرا که لهجه ایالت 
پارس, یعنی ایرانی جنوب غربی. که زبان رسمی دولت شاهنشاهی جدید گردید و مقام زبان ایرانی 
شمال غربی را؛ که در دربار اشکانی متداول بود. احراز کرد مقدار کثیری از لغات و اصطلاحات 
مختلفه از سلف خود عاریه نمود. " بعلاوه پادشاهان ساسانی در قرن سوم میلادی هنوز در کتیبه‌های 
خود زبان پهلوی اشکانی را با زبان پهلوی ساسانی توأمً به کار می‌بردند. 

اما ایالت پارس و پایتخت آن استخر شایستگی اقامت شاهنشاه را نداشت. در اثر حوادث 
تاریخی بین‌النهرین مرکز شاهنشاهی مشرق شده‌بود. سلوکیه و تیسفون وارث نقش سیاسی بابل 
عتیق شدند» چنانکه در زمان اسلام این میراث به بغداد انتقال بافت. اما دولت بزرگ مغربی یعنی 
روم تقریباً در پشت دروازه‌های پایتخت ایران بود. شهر تیسفون خارج از متن حقیقی کشور ایران و 
واقع در اراضی آرامیان بود و نواحی عرب نشین از پشت دیوارهای شهر «ویه اردشیر» شروع می‌شد 
(ویه اردشیر يا سلوکیه جدید شهری بود که اردشیر به جای سلوکیه عتیق. که در سنه ۱۶۵ به دست 
آویدیوس کاسیوس عدانعهن 5دن۸0 سردار رومی ویران شد. بنا نهاد). در ماورای فرات» در محلی 
که این شط به جانب دجله متمایل شده به فاصله ۵۰ کیلومتری آن می‌رسد. امارتی عربی در این 
زمان تشکیل شد بنام حیره که تابع دولت شاهنشاهی ايران بود و حصاری محسوب می‌شد. که 


۱. راجع به استخر رک شوارتز 56۷272 .۳ ایران در فرون وسطی 1۷۵۵12116۲ صذ معتل ج ۱ لیپزیگ» ۰۱۸۹۶ ص 
۳ ر بعد. به موجب کتاب پهلوی شهرستانیهاای ایرانشهر این شهر را یکی از پادشاهان اشکانی موسوم به اردوان بن 
کرده‌است. مصنفان ایرانی و عرب بنای آن را به شاهان مختلف تاریخ داستانی نسبت می‌دهند. رک مارکوارت؛ 
فهرست کرسیهای ایالات ایرانشهر: ص ٩۱‏ و ما بعد. ۱ 

۲. هرتسفلد در کتاب زاره - هرتسفلد. نقوش برجسته, ص ۱۲۸ و بمد؛ و مجله شرقی المان؛ ۶ ص ۲۵۴؛ صنایع 
پوپ. ۷ ص ۴۷ ۱۴۶! اردمان, آتشکده. ص ۶ , بعد. دیولافوا (صنایع ایران قدیم ج ۴ ص ۴و بعد) به غلط کاخ 
فیروز آباد را مربوط به دوره هخامنشی می‌داند. 

۳ رک بالاتره بخش مربوط به گویش‌های ایرانی. 


۹ ۱ ایران در زمان ساسانیان 
ایران را از ۳ تاز بدویان چادرنشین محفوظ می‌داشت ۳ شمال بادیة‌الشام دولت عربی 
۱ 

منابعی که در دست داریم به ما اجازه نمی‌دهد که کاملاً در شخصیت اردشیر تعمق کنیم. مورخان 
است. چند تن از سلاطینی که محبوب مورخان ساسانی بوده‌اند و نویسندگان عرب و ایران 
اطلاعات خود را از کتب آن مورخان اخذ کرده‌اند» در نظر ما پادشاهانی پرهیزکار و نیرومند و 
قری‌الاراده جلوه می‌کنند. که هم خویش را صرف توسعه و ترقی مادی و معنوی کشور شاهنشاهی 
کرده و نصایح و اندرزهای بسیار به یادگار گذاشته‌اند. اردشیر نیز در زمره این سلاطین محبوب است. 
نصایح و اندرزهای فراوان از او نقل کرده‌اند." بعلاوء اعمال شاهنشاه گواه لیاقت نظامی و قدرت 
نفسانی و تدبیر سیاسی اوست و نیز از کارهای او پی می‌بریم که زندگی اشخاص در نظر او قدری 
تداشهه‌اسست: در ظرف چند سال با دستی قوی و محکم اجزای پراکنده کشور اشکانی را شیرازه بست 
و آن مملکت متشتت خستت متشتت را به واحدی مستحکم مبدل ساخت و حتی بعضی از نواحی شرق را هم که از 
اشکانیان فرمان نمی‌بردند» به اطاعت آورد و چنان تشکیلاتی در سیاست و دیانت آماده کرد که پیش 
از چهارصد سال دوام یافت. مورخان مشرق هر وقت بخواهند در توصیف و تمجید پادشاهی داد 
سخن بدهند. بنای بلاد و حفر ترعه‌ها و سایر اعمال عام‌المنفعه را به او منتسب می‌کنند. در مورد 
اردشیرء چه از کتب مورخان مزبور و چه از نام شهرهایی که با کلمه اردشیر ترکیب گردیده معلوم 
می‌شود که این شاهنشاه در اد بن باب ز نیز فعالیت و اهتمام بسیار به خرج می‌داده‌است. از جمله شهر 
سلوکیه. که اردشیر بر ان را شفزدا نا نهادی ویه اردشیر خواند و اردشیر خوره وربو اردشیر ورام 
اردشیر» که هرسه در پارس بودند» از بناهای اوست. دیگر شهر باستانی میشان 169۵06 (کرخای 
میشان) که به نام استراباد اردشیر مجدداً آبادی یافت. دیگر شهر وهشت آباد اردشیر که در آغاز 
اسلام به نام بصره آبادی از سرگرفت و غیره ۴ 
نام کار نامگ ای اردشیرای کی معروف و شرح اعمال و افعال اردشیر در 1 مندرج است. مطالیی 
دیده می‌شود که متعلق به حکایت کوروش کبیر است. " حتی کشتن اردشیر اژدها را مقتبس از قصه 


۱. رنشتین. سلسله لحمیان درالحیره. برلن» ۱۸۹۹ 

2۱۰ 1۳ معلزمططما 06 عناومه نا عز۲2 رقته‌اعطا۲۵ .06 
الیندر» سلاطین کنده. لوند» ۱۹۲۷ ۰ ۶ وو«ن۴ ۲6 ,۲ع0ه0۵(۱ .06 
۲. نلدکه, غسانیان, رسالات آکادمی علوم برلن؛ ۱۸۸۷. 
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۳. کربستسن, شاهان» فصل سوم. 
۴ طبری؛ ۰ نتلدکه» ص ۱٩‏ و بعد؛ شدر و حسن البصری: اسلام؛ ج ۰۱۴ص ۳۱ ۵ رک بالاتر. 
۳ کر تشمین مجله شرقی آلمان؛ ج ۴ ص ۵۸۶ و بعد. 


تاسجو: شلسله ساسان ۷ 
مردوک خدای ملی بابلیان قدیم است. مردوک بادی وحشتناک برانگیخت تا در دهان عفریت عظیم 
موسوم به تیامت :18702» فرو رفت و آن دشمن خدایان را از پادرآورد. اردشیر در کشتن اژدهای 
هفتان بُخت فلز گداخته در کام آن ریخت. تا به حالتی فجیم هلاک شد. 


فصل دوم 


تشکیلات دولت شاهنشاهی 


صنات مختصه دولت ساسانی - طبقات سیاسی و اجتماعی ملت - تشکیلات اداری مرکزی - صدراعظم دیانت - 
مالیه - صناعت و تجارت و شوارع - سپاه -وزراء و غیره - اداره ایالات. 


مورخان روم کاملا اهمیت تغییری را که در نتیجه تأسیس سلسله جدید در ايران رخ داد درک 
نکرده‌اند. دیون و هرودیانوس پیروزی اردشیر را بر اردوان به طریق اختصار نقل کرده‌اند. رومیان 
ملاحظه نمودند که دولت جدید از دولت سابق مقتدرتر و در نتیجه برای سرحدات شبرقی روم 
خطرناک‌تر است. اما نمی‌دانستند که این دولت با دولت سایق تفاوت اساسی پیدا کرده‌است. در واقع 
دولت ساسانی آخرین مرحله یک سلسله تحولات طولانی بود. که در زمان اشکانیان در زير قشری از 
تمدن یونانی سیر کرده و به این پایه رسیده بود. عناصر تمدن یونان قسمتی از تشکیلات ایرانی طرد 
شد و قسمتی مجذوب شد و یا تغییر شکل داد. هنگامی که اردشیر زمام حکومت را به دست گرفت؛ 
کشور ایران برای نخستین بار صورت و جدانی ملی یافت و بیش از پیش آثار مختصه این صورت در 
اجزای حیات اجتماعی و معنوی ملت ظاهر شد. 

بنابراین تغییر سلسله سلاطین فقط یک حادثه سیاسی نبود بلکه نشانه پیدایش روح جدیدی 
در شاهنشاهی ایران به شمار امد. دو چیز موجب امتیاز دولت ساسانی از دولت متقدم شتا یکی 
تمرکز قدرت. دیگر ایجاد دین رسمی. اگر عمل نخستین را بازگشت به سنتهای زمان داریوش کبیر 
بشماريم عمل دوم را حقاًباید از مبتکرات ساسانیان بدانیم. اما اين ابتکار هم نتیجه تکامل کند 
سیری بود. که در این وقت پا به دایره تحقّق نهاد. چنانکه سیزده قرن بعد تشکیل مذهب رسمی تشیع 
نیز به همین نحو نتیجه تحولات بسیار بود. 

در مدت چهار قرن که دولت اردشیر دوام یافت. شرایط زنندگانی عمومی و اداری کشور! 
دستخوش تغییرات مختلف شد. اما در کلیات و اصول همان بنای اداری و اجتماعی» که مژسس 


" ما این تغییرات را بترتیب به مناسبت آن با حوادث تاریخی ذکر خواهیم نمود. 


تشکیلات دولت شاهنشاهی ۹ 
سلسله پی‌افکند پا به کمال رسانید تا پایان عهد ساسانیان بر یک حال باقی ماند. 
در اوستای جدید جامعه ایرانی را به سه طبقه تقسیم کرده‌اند: یکی روحانی (آشرون ه 2 
دیگر جنگاور (رثه ایشتر تر 2026527 دیگر کشاورز (واستریوفشوینت تعدر؟ امو ۱ این 
طبقه‌بندی از تقسیمات اجتماعی بسیار قدیم است. فقط یک عبارت در اوستا (یسنای ۱٩‏ فقره ۱۷) 
موجود است. که از طبقه رابعی نام می‌برد و آن طبفَهٌ صنعتگر (هویتی ان00) است. 
چون نوبت به ساسانیان رسید. تشکیلات جدید در جامعه پیدا شد. که آن نیز مبتنی بر چهار 
طبقه بود. تفاوت اين شد. که طبقه سوم را دبیران قرار دادند و کشاورزان و صنعتگران را در رتبه 
چهارم گذاشتند. بنابراین چون طبقه‌بندی اجتماعی را به اين نحو با اوضاع سیاسی زمان تطبیق 
کردند» طبقات اربعه ذیل پیدا شد: ۱-روحانی (آسرون) . ۲ - جنگاوران (ارتیشتاران)؛ 
۳ - مستخدمان ادارات (دبیران) ۴ -توده ملت (روستاییان یا واستریوشان) و صنعتگران و شهریان 
یا هو تخشان) ". 
هریک از این طبقات به چند دسته تقسیم می‌شد. طبقه روحانیان مشتمل بوده است بر: قاضی 
(دادور)؛ و علمای دینی (پست‌ترین و متعددترین مرتبه این علماء صنف مغان بوده پس از مغان 
موبدان و هیربدان و ساير اصناف روحانی. که هر یک شغلی و وظیفه خاصی داشتند)» دیگر از 
شعب طبقه روحانی دستوران و معلمان بوده‌اند و این صنف اخیر را مغان اندرزبد می‌گفته‌اند. اما 
طبقه جنگیان مشتمل بر دو صف سوار و پیاده بوده‌است. که وظایف مختلف داشتند. اصنافی که در 
طبقه مستخدمان ادارات تشخیص داده شده از اين قرار است: منشیان» محاسبان, نویسندگان احکام 
محاکم و نویسندگان اجاره نامه و قراردادها و مورخان و پزشکان و منجمان نیز جزء این طبقه به 
شمار بوده‌اند. طبفَهٌ توده هم مرکب از اصناف و شعبی بود مثل تجار و فلاحان و سوداگران و سایر 


۱ مقایسه شود با مقاله بنونیست موسوم به طبقات اجتماعی در روایات اوستایی: مجله آسیایی؛ ۲ صص ۱۱۷ و 
بعد. 

۲ رک نامه تنس دارمستتر» ص ۲۱۴ و ۵۱۷-۱۸ مینوی» ص ۱۲. دارمستتر گوید: شاید محسوب داشتن دبیران به 
عنوان طبقه سوم ناشی از اشتباه مترجمان ایرانی و عرب بوده‌است ولی این عفیده صحیح نیست؛ زیرا وجود طبقه 
مخصرص دبیران در عبارت دیگر همین نامته تتسر خایید شبدم ای (دارمستتر ص ۲۱۵ و ۰۵۲۰ مینوی» ص ۱۴): که 
گوید: «و هر یک از سران اعضای اربعه را فرمود که اگر در یکی از ابناء مهنه اثر رشد و خیر یابند و مامون باشد بر دین 
با صاحب بطش و قوت و شجاعت با بافضل و حفظ و فطنت و شایستگی بر ما عرض دارند تا حکم آن فرماییم»» 
صفت حفظ و فطنت خاص دپیران بوده‌است. این نکته کاملا موافق ق است با عملی که قبل از کواد اول و خسرو اءل 
مجری بوده‌است. یعنی سه شخص در انتخاب پادشاه صاحب اختیار بوده‌اند. موبد بزرگ و سپهبد و رئیس دبیران و 
این سه تن رسای سه طبقه نخستین بوده‌اند, (نامه تنسرء دارمستتر» ص ۲۳۹ و بعد و ۵۴۳و بعد. مینوی» ص ۳۸و ما 
بعد). در کتاب مسعودی (التنبیه, ص ۱۰۳) فهرستی از مامورین عالی مقام دولت مذکور است و در ان پس از نام 
وزرگ فرتدار با وزیر اعظم صاحبان منصب ذیل شمرده می‌شوند: ۱ - موبد (رئیس روحانیان), ۲ - سپاهبد (رئیس 
سپاه و طبقه جنگیان), ۳ دبیربد (رئیس دبیران)؛ ۴ - هوتخشید (رئیس صنعتگران و پیشه‌وران), که واستریوش‌بد (رئیس 
کشاورزان) نیز نامیده می‌شده و این کاملا مندرجات نامه تنسر را تابید می‌کند. بنابر کتاب التاج حاحظ (جاپ قاهره. 
ص ۲۵) اردشیر اول ملت رابه چهار طبقه تقسیم فرمود: ۱ -سوارانی که از نژاد شاهی بودند؛ ۲-روحانیان و محافظان 
اتشکده‌ها (هیربدان). ۳ -پزشکان و دبیران و اختر ماران؛ ۴کشاورزان و پیشه‌وران. 


۷۰ ایران در زمان ساسانیان 
پیشه‌وران. 

هریک از این طبقات رئیسی داشت. رئیس روحانیان موبّدان مویّد» رئیس جنگیان ایران سپاة‌بد» 
رئیس دبیران» ایران دبیریّد (يا به اصطلاح دیگر دبیران‌تهست. رئیس طبقه چهارم را واستریوشان 
سالار (يا باصطلاح دیگر واستریوش بّد یا هوتخشبّد) می‌گفتند. هر رئیس یک نفر بازرس در تحت 
اختیار داشت. که مأمور سرشماری طبقه بود. بازرس دیگر موظف بود که به در آمد هر فردی از افراد 
طبقه " رسیدگی کند و نیز یک نفر آموزگار (اندرزید) در اختیار او بود «تا هر کس را از اوان کودکی 
علمی یا پیشه‌ای بیاموزد و او را به تحصیل معاش قادر کند.۲ 

در ازمنهٌ نخستین عهد ساسانیان. یک تقسیم اجتماعی دیگر وجود داشته که بی‌شبهه از بقایای 
عهد اشکانیان بوده‌است. نام این طبقات را در کتیبه حاجی آباد که به دو زبان نوشته شده» می‌بينيم. 
شاپور در آن سنگ نبشته کیفیت تیراندازی خود را با حضور شهرداران (امرای دولت) و واسپوهران 
(مقصود نجبا یا به طور کلی افراد خاندانهای بزرگ) و وزرگان (بزرگان) و آزادان " شرح‌می‌دهد. در 


۱ در چاپ مینوی لفظ «دغل» به جای «دخل» آمده‌است. 
۲ نامه تنسر دارمستتر ص ۲۱۷-۱۸ و ۸۲۲ و مینوی» ص ۱۵. 
۳. شهرداران (املای تاریخی آن شترداران است و در اواخر عهد ساسانیان شاید تلفظ آن شهریاران برده) و واسپوهران 
از ترکیبات پهلری اشکانی می‌باشد. واسپوهر که هزوارش آن ریت شا[ - 027 است. تحرینفی است (بیلی بولتن 
شرقی, ۰۱٩۹۳۳‏ ص ۷۵) از لفظ ویس‌پوهر به معنی «پسر طایفه». مقایسه شود با لفظ «ویس‌پتی» و «ویس‌بد» ص ۱۷و ما 
بعد. در زمان هخامنشی هم لفظ فوق دیده می‌شود (پاپیروسهای آرامی الفانتین). در زبان ارمنی هتم کلمه ویس پوهر 
هست و هم کلمه واسپوهر و هر دو در آن لغت دخیل هستند و اين در صورتی است که لفظ سپوه 26۳۷ ارمنی واقعا 
ویس پوهر ایرانی باشد. اما کلمه واسپرهر در ترکیب کلمه رَسپورّ کان ۱۷29۳0۳۵۵7 که نام یکی از ایالات است. دیده 
می‌شود (نلدکه؛ طبری؛ ص 9۵۰۱ بنونیست. مجله تتبعات ارمنی, ج ٩‏ ص ۱۰- ٩؛‏ مقایسه شود با هرتسفلد, پایکولی؛ 
لغت‌نامه شماره ۰۱۶۵ ۲۲۵ و ۳۰۰). از این گذشته درباره دو لفظ ویسپوهر و «واسپوهر» بحث بسیار کرده‌اند در اين باب 
رک هرتسفلد. گزارش باستان» ج ۷ ص ۱۸ و بعد بخصوص مقاله شدر (تحت عنوان «یک لقب پارتی در زبان 
سغدی» 808050067 صضا 1661 عداهکذ!02:1 منت در مجموعه «مطالمات هندی و ایبرانی تقدیم به سرجورج 
کربرسون» 0 56 (ز5 ۱۵ ۵۲686۱60 معزلناا5 صفتصفت1 2۵ نهنلهآ بر لتن شرفی» ج ۸ ص ۰۲-۲ ۱۹۳۶ 
ص ۷۳۷ و بعد. اقای شدر در این مقاله ثابت می‌کنند که هر دو کلمه که پهلری اشکانی می‌باشند, در تمام دوره 
اشکانی و ساسانی وجود داشته‌اند و مراد از کلمه ویس‌پوهر («پسرطایفه») پسر ویس‌پتی با ویس بد (رئیس طایفه) 
نبرده است. بلکه ان لفظ دارای ارزش اجتماعی بیشتری شده‌بود و شاهزادگان خانواده شاهی را بدان می‌نامیدند. اما 
لفظ واسپوهر در مورد اعضای طبقه نژادگان و نجبای درجه اول به کار می‌رفت. مع‌ذلک در متن پهلری سور مخون 
(ترجمه تاوادیا؛ مجله شرقی؛ ۰۲۹ )۱٩۳۵‏ بی‌شک لفظ پس‌ای واسپوهر همچنانکه تاوادیا دریافته است. به ممنای 
«ولیعهد» به کار رفته است. تعبیری که آقای شدر در این مورد پيشنهاد کرده‌است. ابن است که واسپوهر در ابنجا لقب 
نیست؛ ستایش و توصیف است و مراد از آن «فرزند والاگهر» 5090 0002011006 6۲ شاهنشاه است؛ که در عبارت 
ما قبل از او نام برده‌اند. اما این تعبیر این سژال را بلاجواب می‌گذارد که چرا بر «ولیعهد» پس‌ای واسپرهر (فرزند 
والا گهر صصامک ۵۵9201۲606 06۲) نام نهاده‌اند نه پس‌ای ویس‌پوهر» (شهزاده پسر 508 ۳21۴211006 ۲ع0)؟ 

به هرحال لفظ «ویس پوهر» به شکل ایرانی خود. یعنی بی‌آنکه در پس اندیشه نگار آرامی (- هزوارش) نهفته 
باضد. فقط در متون مانوی تورفان دیده می‌شود. اقای شدر بر آن است که این کلمه را در زبان سغدی با تغییر 
مختصری به صورت ویس پوس باز بافته. ولی هنینگ (رسالات آکادمی پروس» ۱۹۳۷ کتاب دعای مانوی» ص ۷۳) بر 
این ادعا خرده گرفته است. از طرف دیگر باید دانست که متون مانوی لغات و اصطلاحات را به صورت مصطلح در 


ت‌ 


تشکیلات دولت شاهنشاهی ۷ 
این صورت فقط طبقات ممتاز ذکر شده‌است و نمی‌توان از روی یقین معلوم کرد که چه نسبتی بین 
این صورت و طبقه‌بندی اجتماعی سابق‌الذکر بوده‌است. آنچه مسلم است ترتیب مذکور همیشه 
ثابت نمی‌مانده است. خلاصه باید گفت ترتیب مقامات و طبقات امری بسیار پیچیده و تاریک 
است. 

تخالف و تعارض ظاهری. که در تقسیمات اجتماعی و سیاسی ملت دیده می‌شود؛ نسبت 
مستقیم دارد با میرائی که از اشکانیان به ساسانیان رسیده و آن میراث عبارت بود از تلفیق دو مسلک 
مخصوص. یکی ملوک الطوایفی و دیگر حکومت مطلقه دیوانی. اگر کسی بخواهد حقیقت 
تحولات اجتماعی و سیاسی ايران را از عهد اردشیر تا زمان کسرایان در یابد باید تلفیق این دو جزء 
را در نظر بگیرد» از طرفی اسلوب ملوک الطوایف و از جانبی حکومت مطلقه دیوانی. 


شهرداران 

در دولت ساسانی افراد طبقه اول را به لقب شاهی می‌خواندند و از این جهت پادشاهان ایران را 
شاهنشاه می‌گفتند. این طبقه مرکب بود از امرای تیولداری که در اکناف کشور فرمانروایی می‌کردنده 
دیگر شاهان کوچکی که خود را به پناه شاهنشاه ایران کشیده بودند و شاهنشاه در عوض شاهی را در 
دودمان آنها موروثی کرده‌بود» مشروط بر آنکه پیرسته سپاه خود را در اختیار سرور و مخدوم خود 
بگذارند و گویا از جمله شرایط دادن خراج هم بوده‌است. در نامه تسر این عبارت از قول اردشیر نقل 
شده‌است: «هرکه به اطاعت پیش ما آید یا پر جاده فرمانبرداری مستقیم باشد نام شاهی از او 
نیفکنیم»۱. امرای عرب حیره نیز " از این شاهان بوده‌اند. آمیانوس در ضمن تعداد ملتزمان رکاب 
شاپور دوم از شاهان خیونیان 01001165 والبانیان ۸۱۵06 نام پرده است. " در بین‌النهرین پادشاهی 
پولر :۳۵۱ (؟) نام مطیع شاپور بود که فرزندانش نام ایرانی داشتند. " کلمه ساتراپ» که در کتیبه 
پایکولی دیده می‌شود ظاهراً اشاره به کشتربه 130172۳8 سکاهاست.۵ مرزبانان ارمنستان و 
گرجستان ابتدا لقب بیذخش (بدشخ طاطممهم) ۶ را کمافی السایق نگاه داشتند. ولی در سنه ۴۳۰ 
میلادی ارمنستان یکی از ایالات دولت شاهنشاهی ايران شد و حکومت آن را به یک نفر مرزبان 


نف 
آغاز دوره ساسانی نشان می‌دهند و در آن زمان فرقی که اشکانیان بین دو لفظ ویس‌پوهر و واس‌پوهر می‌گذاشتند, 
هنوز از یاد نرفته بود» ولی ظاهرا ما مثالی از موارد استعمال لفظ ویسپوهر در ادبیات پهلوی اواخر دوره ساسانی در 
دست نداریم. به این جهت من گمان می‌کنم که قبل از پایان اين دوره لفظ ویس پوهر فرامورش شده و اصطلاح واس 
پوهر جای آن را گرفته بود. ۱ دارمستتر» ص ۲۱۰ ر ۵۱۳ مینوی» ص . 

۲ بحرین از زمان شاپور دوم جزو ایران بود و ملوک حیره یک نفر امیر عرب از جانب خود در آنجا می‌گماشته‌اند. 
لااقل در قرون اخیر عهد ساسانی یکی از عمال عالی مقام ايران ناظر این امیر بوده‌است (رتشتین» ص ۱۳۱ و بعد). 
۳. کتاب ۸ بند ۶ فقره و5 ۴ هوفمان. ص ۱۰ 

۵ هرتسفلد. پایکولی, لفت نامه شماره ۷۰۶ 

۶ بالاتر را ببینید و نیز مقایسه شود با اشکال مختلف کلمه پادشاه در زبانهای گرجی و یونانی و سریانی (آندره‌اس). 
هرتسفلد. پایکولی لغت‌نامه, شماره ۲۱۴ و ۷۸۱ 


۷۲ ایران در زمان ساسانیان 
میخول کز دنک 

ساسانیان تقسیمات سابق کشور راء به چهار قسمت مطابق جهات اربعه به حال خود باقی 
گذاشتند. به هرحال از آغاز قرن پنجم می‌بینیمکه فرمانفرمایان این ایالات را مرزبان می‌گفته‌اند. این 
چهار مرزبان در مرتبه قرین خانواده‌های سلطنتی مذکور بودند و مثل آنان لقب و عنوان شاهی 
داشتند.۱ 

حکامی که از خانواده ساسانی بودند» همین امتیازات را داشتند. از قدیم الایام عادت بر این 
جاری بوده که پسران پادشاه به حکومت نصب می‌شده‌اند» علی الخصوص شاهزادگانی که احتمال 
می‌رفت روزی براریکه سلطنت نشینند. مجبور بودند با قبول فرمانفرمایی ایالات» خود را برای 
حرفه پادشاهی مهیا و آماده کنند. دو برادر شاپور اول اردشیر و پیروز نام به ترتیب به حکومت 
کرمان و کوشان گماشته شدند. شخص اخیر لقب «پادشاه بزرگ کوشان» داشت." در میان شاهنشاهان 
ساسانی شاپور اول و هرمزد اول و وهرام اول و وهرام دوم پیش از جلوس حکومت خراسان و 
پادشاهی کوشان داشتند ۳ هرمزد اول (هرمزد اردشیر) نیز حکرمت ارمنستان داشت (شاه بزرگ 
ارمنیان). وهرام اول با لقب (گیلانشاه) بر گیلان حکومت می‌کرد. از پسران شاپور اول نرسه (شاه 
آتی) حکمران سیستان (سکانشاه) و شاپور حاکم میشان (میشان شاه) بود؟ و همچنین وهرام سوم 
حاکم سیستان (سکانشاه) بود و اردشیر دوم والی ادیاین 6 و وهرام چهارم فرمانفرمای 
کرمان بود و لقب کرمانشاه داشت. هرمزد سوم نیز حاکم سیستان شد و عنوان سکانشاه یافت." 
بزرگان وقتی که خواستند وهرام پنجم را از حق پادشاهی محروم کنند» این بهانه را پیش کشیدندهکه 
چون هنوز فرمانفرمایی ایالتی نیافته است. لیاقت او معلوم نیست. " اما سیاست شاهنشاه اقتضا 
نمی کرد که مقامات عالیه فوق را به طور موروث به این شاهوادگان واگذارد زبرا که شاهنشاه 
می‌خواست که هر طور منافع مملکت اقتضا کند. آن فرمانفرمایان را تغییر و تبدیل بدهد. برای اين 
شاهزادگان و مرزبانان عنوان شاهی لقبی بیش نبود و تنها این فایده را داشت» که آنها را در صف 
نخستین طبقات عالیه اجتماع قرار می‌داد. 

شاهزادگان مکلف بودند که «جمله به درگاه بنوبت ملازم باشند و تکالیف خود را به جا آورند»" 


۰ راجع به مرزبانان رک به فصل اداره ایالات ایران. 

۲ پیروزه رک هرتسفلد پایکولی. لغت شماره ۸۱۱ در یکی از قطعات مانویه نام برادر سوم شاپور مهر شده که 
پادشاه میشان بوده, ذ کر شده‌است (47 0۷ 

۳ هرتسفلد. پایکولی: ص ۰۴۱ ۰۴۵ ۰۴۷ ۴۸ و سکه‌های کوشانی و ساسانی در «دفاتر باستان شناسی هند» ک5زهنهع)۱۷ 
هنفعآ ۶ه بهن5 .۸۲۵۵6۵102 ۱۵6 ۵۶ شماره ۳۸ 

۴ کعبه زردشت. سطر ۲۳ - ۲۲ رک؛ هنینگ در بولتن شرقی؛ ج ٩‏ ص ۸۴۶و بعد. 

۵ هرتسنلد در لفات پایکولی (شماره ۶۳۲) عناوین دیگری را که با کلمه شاه ترکیب شده, ذکر نموده است. زن شاه 
را بانبشن می‌نامیدند؛ مثلا در کتیبه کعبه زردشت (سطر ۲۹) ملکه‌ای به نام میشان بانبشن ذکر شده‌است. 

۶ طبری» ص ۸۵۸ نلدکه. ص ۱. 

۷ نامه تنسر دارمستتر: ص ۲۱۰ و ۵۱۳ مینوی» ص ۱۰. بابد به خاطر داشت که شهرداران در موفع تشریقات 
وش تب‌اندازیشایور اول عق و داهته‌اند: 


تشکیلات دولت شاهنشاهی ۷۳ 


اما نبایستی در آنجا شغل معینی داشته باشند» زیرا که بنابر مندرجات نامه تسر اگر مرتبه جویی‌کنند 
به منازعات و جدال و قیل و قال افتند. حشمت ایشان بشود و به چشم‌ها حقیر گردند.» 


واسپوهران 
ساسانیان اصول ملوک الطوایفی را از اشکانیان میراث یافتند. به همین جهت در شاهنشاهی جدیدی 
که اردشیر تأسیس کرد؛ در مرتبه دوم از حیث درجات و مراتب. طبقه مقتدر رسای طوایف را باز 
می‌ياييم و در ۳۱ آنان هفت دودمان ممتاز قراردارند. ۱ از این هفت دودمان لااقل سه خانواده در 
عهد اشکانیان حائز اين مقام عالی و ممتاز شده‌اند: 

کارن ؛ سورن و اسپاهبّد. که همه از ناد اشکانیان بودند و لقب پَهلو یعنی «پارتی» داشتند. 
نساب به سلسله اشکانی را علامت امتیاز می‌دانستند و از این رو بود که از میان ساير دودمانهای 
ممتاز عهد ساسانیان بعضی اهتمام داشتند که خود را به تخمه اشکانی منسوب کنند. مثل 
دودمانهای سبّندیاد (اسفندیار) و مهران.۲ 


۱ نگاه کنید نلدکه. طبری, ص ۴۳۷: اعضای این هفت خاندان ممتاز ایران حق داشتند تاج بر سر نهند و از حیث 
نسب همرتبه شاهان بودند؛ فقط تاج آنان از تاج شاهنشاهان ساسانی کوچکتر بود (بلعمی» زتنبرگ. ج ۳ ص ۴۴۸). 
۲. اکنون می‌دانيم. که صورت صحیح اين نام کارن است (کعبه زردشت» سطر ۲۸ و ۳۰ 610۲ نه کارین 
0 مفایسه شود با بیلی؛ بولتن شرقی؛ ج ٩‏ ص ۲۳۲. 

۳ پنابه روایت موسی خورنی آرشویر ۸۳52۷۲ شاه پارتیان, که همان فرهاد چهارم ات مهس داشت آردفستن 
۸۲2266 (< < اردشیر)؛ کارن و سورن» و دختری به نام کشم ساهمک1 (نام اخیر؛ بنابر عقیده مارکوارت همان ایالت 
کریش تاها16۵0 است. که به این صورت در آمده, نگاه کنید مجله شرقی آلمان؛ ج ۴۹ ص ۶۳۹). پسر ارشد جانشین 
پدر شد (بنابراین همان فرهاد پنجم است)؛ دو پسر دیگر سر سلسله دودمانهایی شدند. که بدین نامها معروف‌اند: 
دختر ارشویر «سردار کل ایرانیان» را به شوهری اختیار کرد و اعقاب این زن و شوهر أسپَهّپت پُهلو ۸۵0۵۱:۵06۱ 
۷ نام گرفتند. اسپهپت همان سپادپُتی - ا02 - 3۳402 قدیم است. که به پهلوی سپاهبّد می‌شود. همین کلمه را در 
زبان ارمنی به صورت سپَرَیِتَ 30212061 به عاریت گرفته‌اند. اين کلمه نامی بوده که سردار لشکر را بدان می خواندند و 
در قرن پنجم هم با یک مصوت اضافی به صو رت أسپَرّپت 250272۳61 نزدلازار فرپی و غیره دیده می شود (آندره‌اس). 
اسپهپت نزد پروکوپیوس به صورت: ۵80606080 نزد فوتیوس به صورت: ۸6۲60608 دیده می‌شود و تثوفانس آن را 
به شکل ۸6041105 آورده است. تثوفیلاکتوس (کتاب ۴ بند ۳ فقره ۵) از شخصی به نام ۸۵0۵06062 اسم می‌برد. که 
خویشاوند خسرو دوم و پدر ویندوّی و ویستهم بود؛ همچنین مقایسه شود با نلدکه» ص ۰۲۷۳ یادداشت ۱. این است 
آنچه که نزد مورخان بیزانسی دبده‌می‌شود از این گذشته فقط نزدٍ یک نویسنده مذهبی موسوم به کوریل ات به این 
کلمه به صورت 5 برخورد می‌کنيم. کلمه سییر ۸۵۲۵0۵۶ سریانی محققاً در اثر اشتباه کاتبان به اين صورت 
دز آمذه و در اصل آسپبّد ۸5۲2020 بوده است. که همان سپاهبد باشد. اسپبر جز در داستان یولیانوس. که توسط 
هوفمان انتشار یافته است؛ در جای دیگری دیده نشد. (آندره‌آس). طبری سپاهبد را در زمره هفت دودمان ممتاز 
می‌شمارد (نگاه کنید به تصحیحی که مارکوارت از متن کرده است؛ مجله شرقی آلمان؛ ج ٩‏ ص ۶۳۵ باید دانست 
که این روایت موسی خورنی تاریخی نیست. می‌دانیم که سورن دشمن کراسوس بود و لشکرکشی کراسوس به ایران 
در زمان سلطنت پدر و سلف فرهاد چهارم صورت گرفت. ولی به هر حال ثابت شده‌است که این سه خاندان مدتها 
قبل از ظهور ساسانیان از تیولداران و امرای بزرگ بوده‌اند. انتساب خانواده سپندیادبه اشکانیان محققاً بمدها جعل 
شده است؛ یعنی اوقاتی که تاریخ حقیقی اشکانیان از ز خاطره‌ها محو شده بود؛ در سلسله نسب یکی از افراد این 
خاندان (مهر نرسه. نگاه کنید طبری؛ ص ۸۶۸-4؛ نلدکه: ص ۱۰۹) به نام دارا (داریوش سوم) و پسرش گی اشک بر 


-ه 


۷۴ ایران در زمان ساسانیان 

خاندان ساسانی نخستین دودمان از دودمانهای هفتگانه محسوب می‌شد.۱ پنج دودمان ممتاز 
دیگر را نام چنین بوده‌است: 

کارن هلو سورن هلو" سپاهبد پَهلو سیّندیاده مهران و دودمان هفتمین گویا زیگ یا زیک 
بوده‌است ". بنایر روایت طبری (نلدکه ص ۴۳۷). کارن در حوالی نهاوند (در سرزمین ماد)» سورن در 
سیستان سپندیاد در اطراف ری» و سپاهبد در دهستان گرگان اقامت داشته‌اند. از طرف دیگر می‌دانیم 
که سوخرا از تخمه کارن و زاد‌گاهش ناحیهٌ اردشیر خوره واقع در پارس بوده‌است (طبری» ص ۸۷۳ و 
۷ نلدکه. ص ۱۲۳۱ و ۱۲۶)؛ نیز می‌دانیم که رودی نزدیک ری و دیهی نزدیک نیشابور به نام 
سورن موسوم بوده‌است؛ و هم می‌دانیم که مهرنرسه از خاندان سپندیاد اهل قریه ابرووان 2۱۵ 
واقع دردشت‌ای‌بارین 134760 -1 - 028 درناحية اردشیرخوره پارس‌بوده‌است. و اين قریه و قریة گیره 
0 را در بلوک مجاون یعنی ناحیه شاپون از اجداد ارث برد (طبری. ص ۸۷۰ نلدکه. ص ۱۱۱). 
از اعضای خانواده مهران» وهرام چویین (طبری» ص ۹۲ نلدکه» ص ۲۷۰) و پیران 
گشتسپ گریگوریوس (موفمانه ص ۷۸) از مردم ری بوده‌اند» ولی رودخانه مهران در ایالت 
پارس نیز منسوب به این دودمان است (نلدکه» طبری ص ۱۴۰) *. از همه این مطالب چنین نتیجه 


فِ 
به مشابهت کلمه ماقبل آن که سیسیّد بوده, به این صورت در آمده. بعلاوه شجره نامهٌ سوخرای کارنی؛ که در طبری؛ 
ص ۸۷۷-۷۸ نلدکه: ص ۲۸ - ۱۲۷ هست؛ همچنین علایمی دارد. که می‌توان گفت در ازمنه بعد تنظیم یافته است و 
باللسبه جدید است و به این قباس می‌توانیم بگوییم که انتساب خاندان مهران نیز به اشکانیان مجعول است. بدون 
شک قول مارکوارت صحیح است. که گوید که منشاً میلاد؛ پهلوان داستانی. به یکی از شاهزادگان با شاهان اشکانی, که 
مهرداد نام داشته‌اند می‌رسد اما از این نکته نباید چنین نتبجه گرفت که انتساب خانواده مهران به گرگین پسر میلاد 
دلالت بر تعلق آن خانواده به یکی از مهردادهای تاریخی دارد. 

شاهزاده پیروز برادر شاپور اول را واسپوهرای ساسانگان می‌خوانده‌اند. رک هرتسفلد. پایکولی. ص ۴۵ و .۴٩‏ 

۲ در کتاب فوستوس بیزانسی به دوسورن برمی خوریم. که پارسیگ لقب داشته‌اند و ظاهراً متعلق به شعبه کوچک 
سورن پهلو بوده‌اند. 

۳ بنابه روایت مناندرس» زبخ 260 یکی از مقامات بسیار عالی ایرانیان بوده‌است (مجموعه مورخان بیزانسی 
,2 اقنطا اطتتهو .۵۲۲ ح ۱ ص ۳۷۴) اما باید دانست که مت لا مورخان بیزانسی نام خانوادگی ایرانیان را با 
القاب و عناوین آنان اشتباه می‌کرده‌اند؛ مثلا زسیموس 705[1015 سورن را آرخه ۸۲۱۵ می‌خواند و پروکوپیوس 
چنین پنداشته است که مهران مقامی با لقبی است و گوید که پیروز سردار سپاه به مقام ۱61۳۳4765 رسید. هوبشمان 
(دستور ارمنی؛ ج ۱ ص ۴۱) گوید که لفظ زیک 216 نزد فوستوس بیزانسی, و 285 نزد آگاثانجلوس را این دو 
مولف نام خانوادگی پنداشته‌اند و لقب مخصوص زیک مورد بحث را اضافه کرده‌اند. زیک و کارن 2۵28 و 627025 
نرد آگاثانجلوس) دو تن از سرداران بزرگ شاپور دوم بوده‌اند. و غیر از کولاکس 0۷1۵۰۵8 و ارتابانس کهعهدطمیه 
هستند. که آمیانوس ذکر کرده است (نگاه کنید مارکوارت. فیلولوگوس؛ ج ۵۵ ص ۲۱۳ و بعد. برای شناختن افراد 
معلوم خاندان زیک نام نامه یوستی را ببینید و نیز مقایسه شود با گزارش باستان؛ ج ۴ ص ۸۵۷ یادداشت شماره ۲. 
۴. راجع به اعضای خاندان کارن و سورن و مهران, رک یادداشت‌های نلدکه؛ طبری. ص ۲۸ - ۰۱۲۷ ۴۳۸۰۳۹ و ۴۰ - 
۹ راجم به سورن رک هرتسفلد؛ یایکولی. لغت‌نامه, شماره ۷۱۵ یوستی این اسامی را تکمیل کرده است (نام نامه 
کلمات کارن 6878 سورن 50۲۵7 میثرائه 0۷:02۵3۵). راجع به سپاهبد رک یوستی. کلمه سپادپتی 502020211 و 
هرتسفلد. پابکولی لغات شماره ۷۲۷ راجع به سپندیاد (که در فارسی جدید به غلط اسفندیار خوانده‌اند) رک 


سه 


تشکیلات دولت شاهنشاهی ۷۵ 
می‌گيريم که املاک واسپوهران در سراسر کشور ایران پراکنده بوده. مخصوصاً در ماد و پارت که مهد 
دولت اشکانی محسوب می‌شود. و در ایالت پارس. که منشا دودمان ساسانی است. املاک 
هی مرو ودر این اب دص زرد یک یه هم اراد کت شت و تشکیل اقطاعات وسیعه و تیولات یک 
کاسه در آنجا ممکن نبود. ظاهراً همین نکته یکی از علل عمده‌ای بوده‌است که بتدریج تیولداران 
بزرگ را در طی دوره ساسانی مجبور کرد؛ تا در زمر نجبا و اشراف درباری در آمدند و تا حدی وضع 
ملوک الطوایف را از دست دادند. اما تا زمانی که جامعه قدیم باقی بود. واسپوهران علاقه و انتساب 
باستانی خود را با دیه (ویس) نگاهداشتند: مثلاً هر وقت مورخان از منشاً یکی از واسپوهران نام 
برده‌اند» غالما اسم قریه‌ای را ذکر کرده‌اند. 

ظاهرا نجبای درجه اول ملوک‌الطوایف منحصر به هفت دودمان سابق‌الذکر نبوده‌اند. فوستوس 
ی اسم سرداری را ذکر کرده است دمووّند ۲۳2۷۵00 نام از خانواده کاوشگان 102052840 
بسیاری از نامهای خانوادگی که منتهی به «- ان» می‌شود» ظاهرا نام خانواده‌های صاحب اقطاع با 
شعب آنها است. ولی من حیث المجموع آن قسمتی از مملکت که به عنوان تیول و اقطاعات در 
رو 2۱۹۲۹ تابع دولت بود و به وسیله حکام شاهی اداره 
می‌شد. وسعت چندانی نداشت 

ما اطلاعات صحیحی در باب امتیازات صاحبان تیول و اقطاعات نداریم. مثلا نمی‌دانیم آیا 
حکام شاهی نسبت به اقطاعاتی که در قلمرو آنها واقم می‌شده اختیاراتی داشته‌اند يا نه» و نیز 
نمی‌دانیم که مصونیت کلی با جزئی شامل اقطاعات می‌شده‌است يا نه. قدر مسلم آنکه رعایای این 
املاک مالیات خود را به صاحب اقطاع يا به دولت یا به هر دو می‌داده‌اند و در تحت فرماندهی 
صاحب اقطاع مت ۳۳ خدمات نظامی بوده‌اند. 

در عهد ساسانیان مجدداً به آن عادت باستانی برمی‌خوریم که بعضی مشاغل و مناصب ارثاً به 
روسای هقت دودمان نخستین می‌رسیده‌است. توفیلا کتوس (کتاب ۳ بند ۸) این مناصب موروثی 
را چنین شرح می‌دهد: «خانواده‌ای که ارتبیدس ۸:۱20:068 نام دارد. دارای امتیاز شاهی و عهده‌دار 
نهادن تاج بر سر شاهنشاه است؛ خانواده دیگر هست که نظارت امور لشکری را متکفل است؛ و 
خانواده دیگر مسئول کارهای کشوری است؛ خانواده‌ای هست که کار او حکمیت در حق اشخاصی 
است. که بر سر چیزی با هم نزاع می‌کنند؛ خانوادهُ پنجم فرمانده سوار نظام؛ و خانواده ششم مأمور 


ٍِ" 
کلمات کارن 0 سورن 0۲۵0 میثرائه ۷۱۵۲۵0۵) ). راجع به سپاهبد رک یوستی, کلمه سپادپتی 62۵02021 و 
هرتسفلد. پایکولی: لغات. شماره ۷۲۷ راجع به سپندیاد ( که در فارسی جدید به غلط اسفندیار خوانده‌اند) رک 
نلدکه, ص ۴۳۹ بعلاوه مقایسه شرد با مارکوارت؛ مجله شرقی آلمان: ۶٩‏ ص ۶۳۳و ما بعد. و ایرانشهر: ص ۷۱ 
هرتسفلد گزارش باستان ج ۴ ص ۶۴و ما بعد. هرمزدان. سردار معروف یزدگرد سوم به یکی از هفت خاندان تعلق 
داشت. ولی نمی‌دانم که به کدام مادرش از مردم خوزستان بوده و فرمانروایی اين ایالت» که مشتمل بر هفتاد شهر 
برد در خاندان او موروئی بود (طبری؛ ص ۲۵۳۸ و ۰۲۵۴۳ تلعمی: زتنبرگ؛ ج ۳ ص ۴۴۷ و ما بعد). 

لانگلوا؛ ج ۱ ص ۲۶۲. 


۷۹ ایرآن رشان عتاشانتان 
وصول مالیات رعیت و حفظ خزانه سلطنت است؛ و خانواده هفتم مواظب اسلحه و مهمات لشکر 
استتا: 

ار تبیدس ۸:۱۵:69 تحریفی است از ارگییدس 201061عتش که همان ارگبد باشد. 

ارگبد در اصل معنی «دژبان» (فرمانده یک قلعه مستحکم) را داشته " و بعد عنوان یک منصب 
لشکری بسیار مهم شده‌است. اردشیر بایکان دارای این عنوان بود و چون به پادشاهی رسید. لقب 
ارگبد مخصوص خانواده سلطنتی گردید و عالی‌ترین منصب لشکری به شمار رفت." 

اما از شش منصب دیگری که تئوفیلاکتوس نام برده است» سه منصب کشوری و سه لشکری 
است: مناصب لشکری عبارت‌اند از: ریاست امور لشکویق ۱ و سرداری سوار نظام ؟ و مدیریت 
مخازن و انبارها (ایران انبارارگید "و اين منصب اخیر همان است که تثوفیلاکتوس آن را مخصوص 
خاندان هفتم قلمداد کرد. اما مناصب کشوری نیز از این قراراند: رئیس امور کشور که معلوم نیست 
چه مقامی بوده‌است. دیگر قاضی که حکمیت نیز می‌کرده است. سوم رئیس وصول مالیات و 
بازرس خزائن سلطنتی ". باید دانست که مطالب تثوفیلاکتوس مربوط به آخرین دور؛ سلطنت 


۱ نلدکه, طبری» ص ۵ یادداشت ۱ و ۳! هرتسفلد. پایکولی لغت نامه شماره ۴۱۶. حدس یوستی را مبنی بر اینکه 
عنوان فوق‌از کلمه ارگ مشتق شده بارتلمه پذیرفته است (در باب معرفت زبانهای ایرانی میانه 06۶ عاحاممعک 217 
۸ )۱6 عنمه ناه ان جح ص ۱۶)؛ ولی هرتسفلد آن را مورد تردید قرار داده‌است. 

۲. ابرسام در زمان اردشیر اول ارگبد بود (طبری. ص ۸۲۳ نلدکه» ص ۲۷: تصحیح مارکوارت؛ رک هرتسفلد. 
پایکولی. لغت نامه شماره ۴۱۶ و کریستنسن در ۵0 ج ۰ ص ۴۳ و بعد). مهر شاپور در عهد بزدگرد اول دارای 
همین عنوان بوده‌است (لابرر: ص ۷ 

۳ «ناظر امور لشکری ایران» همان ايران سپاهبد بوده در کتاب «شاهنشاهی ساسانیان». ص ۲۷ نیز این شخص را با 
ایران سپاهبد یکی دانسته‌ام. مع‌ذلک بعید به نظر می‌رسد که ریاست کل قوای جنگی ایران پا وزارت جنگ به طور 
ارئی به اشخاص تعلق یافته باضد. می‌تران چنین حدس زد که در اینجا مفصود یک متام نظامی محدودتری است 
مثلا مقام گنازنگ (پروکوپیوس کتاب اول. بند ۶: خانارنگس 60 که آن را ممادل اشق ا نتوین 45( 
بیزانسی دانسته است. میشل سریانی آن را کنرک 988789 ضبط کرده. ترجمه شاب ج ۲ ص ۱۵۸): به روایت 
پروکوپ این مقام در بعضی خانواده‌ها موروئی بوده‌است. کنارنگ عنوان مخصوص مرزبان ابرشهر (که کرسی آن 
نیشابور بود) بوده‌است. که پیوسته در معرض هجوم قبایل وحشی فرارداشته (مارکوارت. ایرانشهر؛ ص ۷۵- ۱۷۴ 
هرتسلفد گزارش باستان» ج ۲ ص ۱۱۰). درعهد بزدگرد سوم و هجوم تازیان مرزبان طوس را کنارنگ می خواندند 
(ئعالبی» چاپ زتنبرگ» ص ۷۴۳ و بلاذری. چاپ دخویه. ص ۴۰۵ سطر .۷ که در آنجا این کلمه غلط چاپ شده). 
صاحبان فرهنگ فارسی جدید کنارنگ را به معنی حاکم ولایت نوشته‌اند. 

۴ ابنکه در «شاهنشاهی ساسانیان». ص ۰۲۷ صاحب این شغل را اسپید نوشته‌ام مسلم نیست؛ بیشتر احتمال دارد 
که عنرانی شبیه به اسپورابد یا اسواربد باشد. 

۵ رک نلدکه» طبری؛ ص ۴۴۴؛ هرتسفلد. پایکولی لفات شماره ۶۶. 
۶ گمان ندارم که شغل اخیر همان «مدیر کل خراج» (واستریوشان سالار) باشد. طبری (نلدکه» ص ۱۱۰) در مورد 
مشاغل بزرگی که مهر نرسی وزیر به سه فرزند خود داد در حق ماه گشتسپ فرزند دوم او گوید: در تمام مدت 
سلطنت وهرام پنجم صاحب شغل و استریوشان سالاری بود. اگر این شغل ارثی می‌بود. لازم می‌آید که ماه گشنسپ 
ملکور فرزند ارشد باخنتن البته می‌توان چنین پنداشت که طبری اشتباهی کرده است. (در جای دیگر طبری. نلدکه, 
ص ۰۱۱۲ اسامی فرزندان مذکور را به ترتیب دیگر ذکر کرده و ماه گشنسپ آخر آنان است). 
اما اگر بگوییم, که ماه گشنسپ در حقیقت ارشد اولاد بوده و ارثاً به مقام واستریوشان سالاری رسیده است. لازم 


هه 


تشکیلات دولت شاهنشاهی ۷۷ 
ساسانی است. تشخیص اینکه هر یک از مناصب مذکور متعلق به کدام خانواده بوده» امری دشوار 
است. می‌دانیم که منصب ارگبد به خاندان ساسانی تعلق داشته است و چون اسامی سورن و مهران 
غالباً در میان سرداران لشکر ایران دیده می‌شود شاید بتوان گفت که دو منصب لشکری دیگر تعلق 
به این دو دودمان داشته است. ولی برای اثبات این احتمال محتاج به دلایل روشن‌تر هستیم. در باب 
تعلق مناصب کشوری به خانواده‌ها هیچ اطلاعی در دست نداریم. 

اگر درست ملاحظه کنیم. با اينکه مناصب و مشاغل ارئی مقامات بسیار مهمی به شمار 


می‌آمده‌اند» لکن آنها را نباید بالاترین و مهمترین مقامات موجود دانست. زیرا که هرگز نمی‌توان 
گفت که مقامات عالیه دولت از قبیل صدارت عظمی و فرماندهی تمام افواج شاهنشاهی و نظایر آن 
موروث بوده و شاهنشاه در انتخاب این عمال و مستشاران مهم اختیاری نداشته و برای عزل یکی از 
صاحبان مناصب مذکور راهی جز او و گماشتن پسر ارشد به جای پدر نداشته است. چنین ترتیبی 
هرگز با طرز حکومت مطلقه ساسانیان سازش پیدا نمی‌کرده است و در اندک مدتی دولت را به 
انقراض می‌کشانده است. در دولت ساسانی مناصب موروئی مقامات افتخاری به شمار می‌آمده» 
که علامت امتیاز و تشخیص هفت خانواده اول بوده است." این خانواده‌ها اگر قدرتی داشته‌اند منوط 


۹ 
می‌آید که مهر نرسه و پدرش ورازگ نیز قبلا همین مقام را داشته باشند لکن دینوری (چاپ گیرکاس؛ ص ۵۷) اسم 
شخصی موسوم به گلسنسپ آذار را ذکر کرده, که او را «وزیر بزرگ خراج» نامیده است و معنای آن بی‌شک 
واستریوشان سالاراست. چون گشنسپ آذار طبق دینوری بعد از وفات یزدگرد اول یعنی زمان مهرنرسی این شغل را 
داشته: پس مهرنرسی دارای آن مقام نبوده است. حال اگر فرضاً قول دینوری را بکلی ترک کنیم؛ اشکال باقی است؛ 
زیرا که در این صورت ماه گشنسپ در زمان حیات او ی خانوادگی گردیده است تا 
چنین فرضی خالی از صحت است. شاید بتوانیم بگوییم که مقصود ‏ شغل دیگری است. که آن را واسپوهرگان آمارگر 
یعنی «مستوفی خراج ابالت واسپوهرگان» می‌خوانده‌اند. در منابع ارمنی ذکری از اين عامل عالی مقام رفته و در 
بعضی موارد گفته‌اند که خراج اصفهان در خانه این شخص جمع می‌شده است (هوبشمان. دستور زبان ارمنی؛ ج ۱ 
ص ۱۷۸). هرتسفلد چنین مدعی است که واسپوهر به معنای اخص عنوان «ولیعهد» است و اصفهان را معمولابه 
ولیعهد می‌سپردند و واسپوهرگان را نام رسمی این ایالت می‌داند. گزارش باستان» ج ۰۷ ص ۱۸ و بعد. 

۱ در امارت عربی حیره مقام وزیر (ردف) در خانواده یربوع موروث بوده‌است. و اين مقام به پاداش صرف نظر 
کردن اين خانواده از سلطنت حیره به آنان تعلق گرفته است. (بنابر روایت جوهری؛ رک انگر ۲ در مجله شرقی 
آلمان» دوره ۳ ص ۲۴۰ و نیز رتشتین ص ۱۱۲و ۱۳۳) این ترتیب اسلوب اداری ایرانیان است که به حد افراط 
رسیده است و جز در کشور کوچکی مثل حیره که در تحت نظارت و حمایت دولتی عظیم واقع بود. اجرای آن ممکن 
نمی شده‌است. 

۲. ممکن است رسمی که پادشاهان هخامنشی داشته‌اند: در عهد ساسانیان هم باقی بوده‌باشد, این رسم که 
شاهنشاه ترجیحاً از خانواده سلطنتی یا شش دودمان ممتاز دیگر زن اختیار می‌کرده‌است. مادر خسرو دوم از خاندان 
سپاهبد و خواهر وستهم و وندوی بود (نلدکه . ص ۲۷۳) اما در هر حال این قاعده استثنا داشته است. یزدگرد اول 
دختر رس الجالرت جهودان را گرفت. خسرواول دختر خاقان ترک و خسرو دوم شاهراده خانم رومی را به نکاح در 
آورد. از طرف دیگر شاهزاده خانمهای ساسانی به افراد شش دودمان دیگر می‌توانستند شوهر کنند. دلیل آن اسم 
یکی از خواهرهای خسرو دوم است؛ که او را مهران می‌گفته‌اند (نلدکه: ص ۱۴۰). بوحنای ممیکونی 16 ۳ 
مم‌نصه۷ نام سرداری را ذکر کرده وختنگ 8 نام و برادرش سورن. که هر دو خالوی خسرو دوم بوده‌اند 
(لانگلوا؛ ج ۱ ص ۳۷۰ و بعد و ۳۷۳). 


۷۸ اهر فا قوس بایان 
به چند چیز بوده: یکی عایداتی که از اقطاعات خود حاصل می‌کرده‌اند؛ دیگر علاقه مستحکم 
ملوک‌الطوایفی که در میان رسای این دودمان‌ها و رعایای اقطاعات از قدیم الایام وجود داشت (این 
قسمت مخصوصا درباره دوره مقدم برکواد و خسرو اول بیشتر صدق می‌کند). دیگر از اسباب اقتدار 
آنها سهولت شرفیابی به حضور شاهنشاه بود و اين تقرب که داشتند. آنان را بیشتر مهیای وصول به 
مقامات دولتی می‌کرد. 

مدتها بعد از سقوط ساسانیان و انقراض جامعه باستانی واسپوهران در ایالت پارس باقی ماندند. 
آبن حوقل در قرن دهم میلادی چنین می‌نویسد: «در پارس در میان مردمان رسم و عادتی نیکو جاری 
است و آن احترام اعضای خانواده‌های کهن (اهل البیوتات - واسپوهران) است. در ایين ولایت 
دودمانهای ممتاز را می‌ستایند. بعضی از اين دودمان‌ها از قدیم‌الايام تا اين زمان ریاست دیوانها را 
دارندا (مقصود شعب ادارات است)". مسعودی نیز از اهل البیوتات پارس نام می‌برد. 


وزرگان 

در تاریخ ساسانی که در کتاب طبری قسمتی از آن برای ما مانده در هر صفحه به نام «بزرگان و 
نخادگان» مصادف می‌شویم. هر وقت که شاهنشاهی به تخت می‌نشست. بزرگان و نجبا برای عرض 
تهنیت و استماع نطقی که پادشاهان علی‌الرسم در آغاز سلطنت خود ایراد می‌کردند. جمع می‌شدند. 
همین بزرگان و نژادگان بودند که اردشیر دوم را خلع و شاپور سوم را مقتول کردند." بعضی از همین 
بزرگان و نجبا مصمم شدند که اعقاب یزدگرد اول را از سلطنت محروم گردانند " و در مذاکراتی که 
راجع به پادشاه جدید با منذر امیر عرب به عمل آمد» همین بزرگان و نجبا دخیل بودند." در طبری 
گاهی به جای «یزرگان و نذادگان» کلمات «العظماء و الاشراف». که به معنی بزرگان و رجال ممتاز 
است. آمده است." اصطلاحات عربی اهل البیوتات (نوادگان) العظماء (بزرگان)» و الاشراف (رجال 
ممتاز) ترجمه ادبی کلمات پهلوی واسپوهران» آزادان و وزرگان است. " گاهی فقط نام «بزرگان» 
مذکور شده‌است." از آن جا که بزرگان در عهد ساسانیان دارای اعتبار و اهمیت بوده‌اند و نامشان در 
ردیف نوادگان تیولدار آمده است. شکی نمی‌ماند که مقصود از بزرگان» صاحب منصبان بزرگ دولت 
و عالیترین نمایندگان ادارات بوده است. بنابراین عنوان «وزرگان» شامل وزرا و رژسای ادارات نیز 


می‌شده ت۱۳ 
جغرافیون عرب. ج ۲. ص ۲۰۷ و ما بعد. ۲ طبری» ص ۸۴۶ نلدکه. ص ۷۰ ۷۱ 
۳ طبری: ص‌ ۸ نلدکه ص‌ ۱ ۴ ایضا ص ۰ و بعد؛ نلدکه. ص‌ ۳ #۳ ۴ و غیره. 


۵طبری» ص ۸۳۵ ۸۷۱ ۸۸۳ -نلدکه» ص ۵۰ ۱۱۳ ۱۳۳. 

۶ نلدکه, طبری. ص ۷۱ یادداشت ۱. راجع به اهل البیوتات مقایسه شود با ترکیب بر -بیتا -ن 02۲-02104-0 که 
هزوارش برای واسپوهران است. از جمله ترکیبات مشابه نزد طبری یکی عنوان الوجوه و العظماء می‌باشد (ص ۹۹ 
نلدکه, ص ۲۸۲). ۷ طبری» ص ۸۳۴ ۰۸۴۶ ۰۱۰۴۵ ۱۰۶۱ نلدکه ص ۴۸ ۶۹ ۳۶۱ ۳۸۶ 

۸ رک به پایین‌تر قسمت تشکیلات مرکزی. 
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آزادان 

هنوز وسعت و درجه شمول این عنوان کاملا معلوم نشده است. احتمال می‌رود که «آزادان» در 
اصل نامی بوده باشد. که فاتحان آریایی در مقابل بومیان مغلوب اختیار کرده بوده‌اند. مسلماً نزادهاتا 
درجه‌ای مخلوط شده‌اند و در اثر این اختلاط نوادی عده‌ای از خانواده‌های آریایی آزاد به طبقه 
روستایان مملوک و عبید یا شهریان کم اهمیت تنزل یافته‌اند. اسباب و علل دیگر مثل جنگ و 
استقراض و تقسیم اراضی و نظایر آن به این تحول و تنزل مدد داده است. از خانواده‌های آریایی که 
نسبتا خالص مانده‌اند. بعضی جزو طبقه «واسپوهران» شده‌اند. که جماعتی قلیل ولی مقتدر بوده‌اند 
و گروهی جزو طبقات نجبای درجه دوم که عده آنها در زمان ساسانیان معتنی به است. قرارگرفته‌اند. 
این طبقه در سراسر کشور منتشر بوده و مستخدمان زیردست ایالات و ولایات از میان اين طبقه 
اختیار می شده‌اند. ظاهر همین طایفه نام «آزادان) را برای خود حفظ کرده بودند. 

گویا «اسواران» را که گل سر سبد لشکر ساسانیان می‌شمارنده باید از این طبقه دانست. یعقوبی! 
به مناسبت ذکر درجات عهد یزدگرد اول (اوایل قرن پنجم)؟ گوید افسران لشکر را اسواران 
می‌خوانده‌اند. احتمال می‌رود که اغلب اسواران در زمان صلح در املاک خود زیسته و مشفول 
زراعت و اداره امور رعایای خویش بود‌اند. 

قوم ایرانی» که از قدیم ترین ایام به مهارت در سوارکاری معروف بوده‌است. البته طبقه اسواران را 
بعد از نجبای درجه اول که عده قلیلی بوده‌اند. بر سایر طبقات مقدم می‌دانسته است و چنانکه بعدا 
خواهیم دید عنوان اسواران رفته رفته حائز اعتبار اجتماعی مهمی گردید." 

از طرف دیگر طبقات نجبای درجه دوم. که آنان را کذگ خوّدایان (کدخدایان) و دهیگانان 
(دهقانان - رسای قریه) " می‌گفته‌اند» اقتدارشان منوط به این بود که اداره امور محلی ارثاً به آنها 
می‌رسیده است. دهقانان به منزلهٌ چرخهای ضروری دولت بوده‌اند. اگرچه هنگام حوادث عظیم 
تاربخی تظاهری نمی‌کرده‌اند» لکن از جهت اینکه بنیان استوار کشور و تار و پود دولت محسوب 
می‌شده‌اند. آنان را باید دارای اهمیت فوق‌العاده دانست. دهقانان پنج صنف بوده‌اند که به جامه‌های 
مختلف متمایز می‌شده‌اند. " بنابر تعریفی که در مجمل الثواریخ می‌بینیم» دهقان «رئیس و مالک اراضی 
و قری» بوده است.* اما غالبا اراضی مزروعی که ارثاً به دهقانان می‌رسید. چندان وسعتی نداشت» 
چنانکه از این لحاظ در اکثر نقاط شخص دهقان با ساير آحاد رعیت یکسان بود و دهقان 
کشاورز درجه اول در دیه خود محسوب می‌گردید." پس دهقان در مقابل زارع دارای آن موقع و 


۱, چاپ هوتسما؛ ج ۱ ص ۲۰۲. ۲. رک فصل چهارم و ضمیمه دوم کتاب. ۳ فصل هشتم. 

۴ چنین به نظر می‌آید. که لنظ دهیگان در اواخر عهد ساسانی کلیت يافته و تا ازمنه اسلامی مصطلح بوده‌است. 
طبقه دهیگانان را به ویگرد 0 برادر هوشنگ شاه داستانی نسبت داده‌اند (کریستنسن» نضتین انسان و 
نخستین پادشاه در تاریخ داستانی ایرانیان ج ۱ ص ۱۴۴ ۱۵۰ ۰۱۵۱ ۱۵۳ ۰۱۵۵ ۱۵۹). 

۵ مسعودی» مروج» ج ۲ ص ۰۲۴۱ ۶ رک مرل ترجمه شاهنامه ج ۱ متدمه ص ۰۷ 

۷ نلدکه, طبری ص ۴۴۰. 


۸۰ ایران در زمان ساسانیان 

مقامی که نجبای املاک داشته‌اند. نبوده است. از لحاظ دیگر می‌توان دهقانان را نماینده دولت در 
میان رعیت خالصه گفت. وظیفه عمده او در این صورت وصول مالیات بوده است. نظر به اطلاعات 
محلی که دهقانان از اوضاع زمین و نفوذ رعایا داشتند» دولت ایران موفق می‌شد که با وجود لم یزرع 
بودن اغلب نقاط کشور مصارف فوق‌العاده جنگها و هزینه گزاف دولتی را تحمل نماید و از عهده 
آنها برآید. پس از فتح عرب نیز با وجود خشونتی که فاتحان در اخذ مالیات به خرج می‌دادند. مادام 
که با دهقانان متحد نشدند. نتوانستند عایدات خود را به میزانی برسانند که شاهنشاهان ساسانی 
رسانده بودند.! 


تشکیلات مرکزی 


وزیر اعظم 

رئیس تشکیلات مرکزی وزیر بزرگ بود که در آغاز هزاربد لقب داشت. در عهد هخامنشیان 
هزاره پتی ا11222722 (به یونانی: خیلیارخوس 112711005« که در ابتدا رئیس فوج هزار نفری 
محافظان بود) به مقام نخستین شخص کشور رسید و پادشاه به دست او امور مملکت را تمشیت 
می‌داد." این نام در زمان سلطنت اشکانیان باقی ماند و به عهد ساسانیان رسید. ارامنه وزیر اعظم 
ایران را هزرپت درن اریتس کادات۸ 0:20 11222:2066 خوانده‌اند و در نامه‌ای که به منهر نبرسه 
صدراعظم یزدگرد دوم نوشته‌انده او را «هزارپت ایران و انیران» گفته‌اند " و همین وزیر وقتی که به 
ارمنیان نامه نوشته بوده خود را «وزرگ فرمادار؟ ایران و انیران: معرفی کرده‌بود. از مندرجات تاریخ 


۱ فان فلوتن» گز ارش آکادمی پادشاهی علو 1 عم ‌کههاجه ۷۷ ۷2۵ علخ لهنج۵ .0 ,صفطه ۷ بهعام۷1 جوب 
امستردام؛» ۲۳ص ۱۳ و بعد. 

۲ ۱6۵۵02۲ تتعج‌صا جع هن‌هنمعی تناو عناطلی‌تهنانت (نپرس 236۳08 کنرن 0208 فصل سرم). در زمان 
اسکندن هفایستیون 716019190108 و بعد پردیکاس ۳۵۳۵0028 این عنوان را داشت. آنتی بماتر ۸۱۲۵۱۳6 در زمان 
نیابت سلطنت پلیس پرخون ۲019۳6۲000 کاساندر 28027076 را به مقام خیلیارخضوس رسانید. بنا بر روایت 
دیودور (کتاب ۸ بند ۴۸) در درگاه پادشاهان ایران خیلیارخورس حائز رتبه اول بوده است (رک مارکوارت: 
فیلولوگوس؛ ج ۵۵ ص ۲۲۷ و بعد. 

و کلمه 01008تقللنت در دائرةالمعارف «پولی ویسووا»136216700110۳8016 - 98072ز۱۷ - زآناه۳ عنران هزاربد در 
کنیبه پایکرتین نیو فده می‌شنود (فرتسفلده پایکرلی: لفات ماز» ۳۸۲ و نیز مفاینته دوه با زسوزسخونم چا 
تاوادیا در مجله کاماء ۰۲۹ ص ۶۷ و ۸۷-۸۸ 

۳ به مشابهت عنوان شاهنشاه: «شاهنشاه ايران و انیران». 

۴ صورت صحیح این کلمه ظاهراً طبق کتیبه کعبه زردشت و کتیبه فیروز آباد (که ذکر آن پایین‌تر بیاید) فرقداراست نه 
شرمادار مع‌ذلک در متن, سورسخرن فرمادار نوشته شده. به ارمنی ورزگ فرمادار را وزرگ هرمه [نه‌آتر - ۷2۵۲۵ 
تما [هد] معط خرانده‌اند (هوبشمان: دستور ارمنی: ص ۰۸۳ ۱۸۲). معنی این کلمه «فرماندار بزرگ» است (رک» 
هر تسفلد» پایکولی: لغات. شماره ۴۳۵). 


تشکیلات دولت شاهنشاهی ۸ 
طبری (نلدکه ص ۱۱۱) استنباط می‌شود که این کلمه عنوان رسمی وزیر بزرگ بوده و عباراتی از 
یعقوبی و مسعودی نیز دیده شده. حاکی از اینکه وزیر بزرگ را تا پایان عهد ساسانیان وزرگ فرمادار 
می‌خوانده‌اند. عنوان دیگر وزیر دراندرزید" بود» که به معنی مستشار دربار است. 

از جمله کسانی که به اين مقام شامخ رسیده‌اند. نام آبرسام در زمان اردشیر اول " و نام خسرو 
یزدگرد در عهد یزدگرد اول " و نام مهر نرسه ملقب به هزار بندگ در دوره یزدگرد اول و وهرام پنجم ؟ 
و نام سورن پهلو در عهد وهرام پنجم" پر ما معلوم است. 

اطلاعات قلیلی راجع به صلاحیت و اقتدار ورگ فرمادار در دست است. حاجت به گفتن ئیست. 
که وظیفه او اداره کردن کشور در تحت نظارت پادشاه بود» ولی اکثر نیز امور را بنایر رای خود انجام 
می‌داده است و از اين گذشته هنگامی که پادشاه در سفر یا در جنگ بود» وزیر اعظم نایب السلطنه هم 
محسوب می‌شده است.* مذاکرات سیاسی تکلیف او بود» حتی می‌توانست عنداللزوم فرماندهی 
هم داشته باشد." خلاصه کلام آنکه چون مشاور خاص شاهنشاه بوده همه شئون کشور را در دست 
داشت و در هر باب می‌توانست مداخله کند." قاعده بهترین وزرگ فرمادار بایستی شخصی باشد 
دارای خرد کامل و رفتار بی‌نقص, که در هر باب سرآمد نزدیکان" و جامع خصال حمیده و صاحب 
احتیاط و تدبیر وافر و دارای عقل نظری و عملی کافی "۲ باشد. تا چون سروکارش با پادشاهی عیاش 
و نکوهیده خصال افتد» بتواند وی را به راه راست هدایت کند.۱۱ 

علاوه بر آنچه ذکر شدء منصب وزارت اعظم که خلفا برقرار کردند و در میان همه دولتهای 
اسلامی متداول گردید» تقلید مستقیم از منصب وزرگ فرمادار ساسانیان بوده‌است."۲ از این سبب 
تحقیقاتی که دانشمندان عرب در اصول سیاست کرده‌اند و آنچه در باب مقام و منصب وزیر بزرگ 
اسلامی گفته‌انده عموماً در حق وزرگ فرمادار عهد ساسانی معتبر و صحیح است. 


کلمه فرمادار اگر تنها ذکر شود به معنی فرمانده و ناظر می‌آید و در اصطلاح روحانیان زردشتی به یکی از مقامات 
بزرگ اطلاق می‌شده, ولی مراد از آن معلوم نیست. (وست. متون پهلوی» ج ۱ ص ۱۴۵ و ج ۲ ص ۱۵۲ و ۲۷۶). 
۵. الیزه, لانگوه ج ۲ ص ۱۹۰و ۰۱۹۲ 
۱ رک به ضمیمه دوم و نیز مقایسه شود با هرتسفلد؛ پایکولی لغات» شماره ۱۰۰ دراندرزبد ع اندرزبد تیسفون. 
۲ طبری ص ۸۱۶ نلدکه. ص ؛ کریستنسن 0ج ۰ ص ۴۳ و بعد. 
ابرسام در عين حال ارگبد نیز بوده‌است. بنابراین به خانواده ساسانیان تعلق داشته. آقای گیرشمن ضمن نامه خود به 
تاریخ ۳ ژوئن ۱۹۴۰ با کمال لطف رونوشت کتیبه‌ای راء که در فیروز آباد یافته‌اند و از ابرسام ورزگ فرمادار است؛ 
برای من فرستاده‌اند. موضوع کتیبه ساختمان پلی است. ۳ لابوره ص 4۷. 
۴ طبری؛ ص ۸۴٩‏ و ۸۶۸ و بعد؛ نلدکه ص ۷۵ به بعد و ۱۰۸ به بعد. 
۵ لازار فارپی لانگلو ج ۲ ص ۲۷۰. ۶ طبری» ص ۸۶۶ و بعد. نلدکه, ۱۰۶ 
۷ طبری» ۸۶۸ و نلدکه. ص ۱۰۸ 
۸ در طول قرن ششم از قدرت ورزگ فرمادار کاسته شده, رک ضمیمه دوم. 
4 طبری ص ۸۴۹. نلدکه, ص ۷۶. 
۰ نمونه آن بزرگمهر می‌باشد. رک کریستنسن؛ ۵0 ج ۸ ص ۸۱و بعد. 
۱ طبری. ص ۸۴۹: نلدکه: ص ۷۷ ۲ انگر در مجله شرقی آلمان» ح ۰۱۳ ص ۲۴۰. 


۸۳ ات هر فا تا مان 

ماوردی گوید: «وزیر اعظم از حیث قدرت با شخص خلیفه برابر بود و برای اينکه اطاعت خود را 
نسبت به خلیفه ظاهر کند. از اقدامات خود او را مستحضر و آگاه می‌کرد. خلیفه هم به سهم خود همه 
کارهای وزیر خود را بازرسی می‌نمود و اقتدار وزیر اعظم فقط از سه جهت محدود بود. نخست 
آنکه وزیر اعظم حق تعیین جانشین خود را نداشت. دوم اینکه. نمی توانست باصلاحدید مردمان از 
کار کناره کند» زیرا که عزل و نصب او با سلطان بود و ربطی به مردم نداشت. سوم آنکه, بدون اجازه 
مخصوص پادشاه نمی‌توانست کسی راء که پادشاه به امری گماشته. عزل و به جای او کسی را نصب 
نماید».۱ از این سه نکته نکته دوم مسلماً متعلق به عهد خلفا است. زیر که اصول خلافت مبتنی بر 
حکومت عامه و دموکراسی بوده‌است. پس روابط خلفا با وزیر اعظم عیناً همان ارتباط شاهنشاه 
ساسانی باوزرگ فرمادار است. مگر در خصوص نکته دوم که مورد ندارد. چنانکه مذکور شد. در 
کتاب عربی موسوم به دستور الوزراء چنین نوشته شده‌است: «یادشاهان ایران بیش از هر سلطانی 
وزرای خویش را محترم می‌شمردند و می‌گفتند وزیر مرتب کنند؛ امور ما و زیور ملک ما و زبان 
ماست. وزیر سلاحی است که حاضر و آماده داریم تا خصم ما را در ممالک بعیده هلاک کند».۲ 


دین 

مغان در اصل قبیله‌ای از قوم ماد بودند» که مقام روحانیت منحصراً به آنان تعلق داشته است:؟ 
آنگاه که شریعت زردشت بر نواحی غرب و جنوب ايران یعنی ماد و پارس مستولی شد. مفان 
پیشوایان دیانت جدید شدند. در کتاب اوستا نام طبقه روحانی را به همان عنوان قدیمی» که داشته‌اند. 
یعنی آثرَوّن 2072720 می‌بينيم. آما در عهد اشک‌انیان و ساسانیان مسعمولا ایین طایفه را مسغان 
می‌خوانده‌اند. در این زمان هم افراد این طایفه خود را از یک ريشه می‌دانستند و مردم هم به ایشان 
چون طبقه خاصی نگریسته و از یک قبیله می‌شناختند» که تکلیفشان عبادت خدایان و اجرای 
اعمال دینی بود.۳ 

در زمان ساسانیان روحانیان و نجبای ملوک الطوایف قرین و همدوش یکدیگر بودند. و معمولا 
در ادوار ضعف و انحطاط دولت برای مخالفت با پادشاه همدست می‌شدند. ولی جز در این ادواره 
این دو طایفه از هم جدا مانده, هر یک از طریقی سیر تکاملی خود را ادامه می‌داد. آنچه اطلاع دارم 
این است که از دودمان نجبای بزرگ ساسانی هیچ فردی به مقام موبدان موبد نرسیده است. " همیشه 
روسای روحانیان از میان طبقه مغان انتخاب می‌شده‌اند و این طبقه هم به مرور زمان خیلی زیادتر 
شده‌بود " و به استناد تاریخ افسانه آمیزی که داشتند» برای خود شجره نامه پرافتخاری ترتیب 


. انگر در مجله شرقی آلمان. ج ۱۳ ص ۲۴۲. ۲ص ۳۴ 

کر یراق ی ۳۸۵ وا مق 

۴ آمباتوسن مارسشوسش: کتات۱۳۰ بت ع ففره ۱۳۲ 

۵ مذکور است. که ژروان داد پسر مهر ترسه (از خاندان سپندیاد) به مقام «هیربدان هیربد» رسید. 
۶ نظیر سلسله بزرگ سادات نزد شیعیان. 





تشکیلات دولت شاهنشاهی ۷۳ 
می‌دادند. که از حیث قدمت و شرافت با خاندانهای بزرگ پهلو می‌زد. ساسانیان نسب خود را به 
سلاطین هخامنشی و گوی ویشتاسپّه ۷1۹0۵50۵ 162۷ (کی‌گشتاسب), که حامی زردشت بود؛ 
می‌رساندند و اغلب دودمانهای بزرگ هم به واسطه اشکانیان نسب خود را به ویشتاسپ 
می‌پیوستند. اما موبدان مدعی بودند که نسب انمان به شاهنشاه داستانی ایران منوش چیثره 
۵ (منوچهر) از سلسله پادشاهان افسانه‌ای پرداته ۳۵6۵۵812 (پیشدادیان) می‌رسد. که 
خیلی مقدم پر عهد ویشتاسپ بوده‌است." 

هیئت روحانیان با دخالتی که در امور عرفی می‌کردند. آن امور را جنبه مقدس و رنگ دیانتی 
می‌بخشيدند. این طایفه در کلیه مواردی که در زندگانی افراد پیش می‌آمد. حق مداخله داشتند و 
می‌توان گفت که هر فردی من المهدالی‌اللحد در تحت نظارت و سرپرستی روحانیان بود. «عموم 
مردمان مغان را مقدس شمرده. احترام می‌کردند. امور عامه خلق بر طبق نصایح و موافق پیش‌بینی 
مغان ترتیب و تمشیت می‌گرفت و مخصوصاً در دعاوی اشخاص دقت می‌کردند و با نهایت 
مواظبت جریان وقایم را مد نظر گرفته. فتوی می‌دادند و ظاهراً هیچ چیزی را مردمان درست و 
قانونی نمی‌دانستند» مگر آنکه به تصدیق مفی رسیده باشد.۲ 

اسباب قدرت روحانیان فقط این نبود که از جانب دولت حق قضاوت داشتند و ثبت ولادت و 
عروسی و تطهیر و قربانی و غیره با آنان بود. پلکه علت عمده اقتدار آنان داشتن املاک و زمینهای 
زراعتی و ثروت هنگفت بود. که از راه کفاره‌های دینی و عشریه و صدقات عاید آنان می‌شد. در 
عمل این طایفه استقلال تام داشتند و می‌توان گفت که دولتی در دولت تشکیل داده بودند. حتی در 
زمان شاپور دوم کشور ماد و خصوصاً ایالت آدُرآبادگان (آذربایجان) را کشور مغان می‌شمردند. در آن 
نواحی املاک حاصل خیز و ییلاقات و ابنیه عالی داشتند» که دیوار و حصاری حافظ آن نبود" و مغان 
بنابر قواعد و رسوم خاص خود می‌زیستند." رسای بزرگ این طایفه بی‌شک دارای املاک بسیار 
بودهاند, 

روحانیان زردشتی سلسله مراتبی داشتند که بسیار منظم بود اما اطلاع مفصلی از آن نداریم. 
مغان (که آن را مگوان 722020 یا مگوگان 80عدوه نوشته‌اند) طبقه بزرگ روحانیان فرو دست را 
تشکیل می‌داده‌اند. ظاهراً رئیس معابد بزرگ را به لقب مغان مغ می‌خوانده‌اند (و مگوان مگو 
نومه حفنومه با مگومگوان 0 ام 208 نوشته‌اند)۵ از این طبقه بالاتر طبقه موبدان 0 


۱ فصل ۳۳ ترجمه وست. ص ۲۳۷ بندهشن ایرانی (چاپ انکلساریا). بنابر شجرة‌النسبی که در طبری مذکور است 
(ص ۷۸ - ۸۷۷ نلدکه, ص ۲۸ - ۱۲۷) خاندان کارن نیز همین منوچهر را نیای بزرگ خود می‌شمرد. 

۲. آگائیاس, کتاب دوم بند ۲۶. ۳ حافظ بزرگان دین مقام معنوی و روحانی آنان بود. 

۴ آمیانوس. کتاب ۲۳ بند ۶ فقره ۳۵. 

۵ مهرهای «بافرْگ» و کواد, که اولی مغان مغ آتش آذرگشنسپ بود (راجم به آتش فصل سوم را ببینید)» هرتسفلد» 
پایکولی. ص ۸۲ 

۶ مورخان یونانی و رومی مفان و موبدان را یکسان «ماگوس» 5 1۷4605 خوانده‌اند. به عکس نزد مورخان 
ایرانی و عرب کلمه موبد را با مسامحه در مورد کلیه مقامات دیانتی روحانیان پارسی استعمال کرده‌اند. 


۳۹ ایران در زمان ساسانیان 
سرزمین ایران از حیث دین به مناطق مختلف تقسیم می‌شد. هر ناحیه را موبدی بود. 

چندین سنگ قیمتی به دست آمده‌است. که صورت و نام موبدان بر آنها منقوش است. از جمله 
یکی پابگ (موبد خسرو شادهرمزد)» دیگر ویه‌شاپور (موبد اردشیر خوره)» دیگر فرخ شاپور (موبد 
ایران خوره شاپور» دیگر بافرّگ (موبدمیشان).! 

رئیس همه موبدان» که منزلت پاپ زردشتیان داشت. موبدان موبد بود. اولین دفعه که ما نام 
چنین صاحب مقامی را می‌شنویم, آنجایی است که اردشیر شخصی را که ظاهرا ماهداد " نام داشته؛ 
به مقام موبدان موبدی نصب کرده‌است. شاید اين مقام پیش از اردشیر هم بوده است» لکن اهمیت آن 
از وقتی بالا گرفت که دین مزدیستی در کشور ایران صورت رسمی یافت. 

پس از این شخص نام چند تن از موبدان موبدهای بزرگ را در دست داریم. یک بَهّگ و دیگر 
جانشین او آذربادای مهرسیندان (آذرباد مهرسپندان) که در عهد شاپور دوم می‌زیسته است. بعد از 
او مهروراز و مهراگاوید " و مهر شاپون که در عهد وهرام پنجم بوده, و دیگر آزادشاد که در زمان 
خسرو اول این مقام را داشته‌است. ؟ 

ریاست عالیه همه امور روحانی با موبدان موبد بود» که در جمیع مسائل نظری دین و اصول و 
فروع عملی آن فتری می‌داد و سیاست روحانی را در دست داشت. 

بی‌شبهه موبدان موبد حق عزل و نصب مآموران روحانی را دارا بوده ولی بنا بر ظواهر امور 
شخص او را پادشاه به اين مقام نصب می‌کرده‌است. از اختیارات او یکی آن است که اگردر بعضی 
نواحی نسبت به دین رسمی کشور نغمه مخالفتی برمی‌خاست و بنابر رسم زمان محکمه خاصی 
برای تحقیق و تفتیش امر دایر می‌شد» شخص او نیز در آن محاکمه دخالت تام می‌یافت." شاه در 
جمیع مواردی که با مذهب تماس داشت * رای موبدان موبد را می‌خواست. این شخص. از آنجا که 
هادی معنوی و مشاور روحانی سلطان بود در تمام شئون کشور نفوذ فوق العاده داشت.۲ 

تشریفات مذهبی. که مستلزم اطلاع و تجربه مخصوص بود در معابد به وسیله هیربدان اجرا 
می‌شد. هیرید همان است که در اوستا آئیثره‌پیتی )26072021 خوانده شده‌است. خوارزمی ۸ معنی لفظ 
هیربد را «خادم آتش» گفته است. طبری حکایت می‌کند که خسرو دوم آتشکده‌هایی بنا کرد و دوازده 


۱. هرتسفلد. پایکولی. ص ۷۹-۸۱ 

۲ طبری؛ ص ۸۱۶ نلدکه. ص ٩‏ (پهر ۹۳۵۲)؛ رک کریستنسن: مج ۰ ص 2۵۰۱ ۴۹. 

۳ بندهشن. وست. فصل ۳ چاپ انکلساریا: ص ۲۳۶ و بعد. 

۴ برون؛ منتخب اعمال شهدای ایران» ص ۲۱۳. ۵رک فصل ششم. 

۶ مثلا رک طبری ص ۹۶۵ نلدکه. ص ۲۵۰. 

۷ راجع به مقام و وظایف مربدان به طور کلی رجوع شود به شاهنامه فردوسی. مقایسه شود. با نهایه. ص ۲۴۰ و 
۷ که طبق آن موبدان موبد وصیت نامه شاه متوفی را باز نموده, در مقابل پسر و جانشین او می‌خواند. راجع به 
مقامی که موبدان موبد در موقع انتخاب پادشاه در بعضی از ادوار داشته رک فصل ششم. موبدان موبد اعتراف شنو 
پادشاه محسوب می‌شود. طبری» ص ۸۶۲ نلدکه. ص ۹۷. 

۸ مفاتیح العلوم. چاپ فان فلوتن ص ۱۱۶؛ اونوالا» مجله کاماء ۱۹۲۸ ص ۴ و ۱۳. 


تشکیلات دولت شاهنشاهی ۸۵ 
هزار هیربد برای «زمزمه» ادعیه و سرودن نیایشها در آن آتشکده‌ها برگماشت." شرافت مقام هیربدان 
را همین بس, که هنگام تسلط عرب بر ایالت پارس در قرن هفتم یک نفر هیربد در آن جا فرمانفرما 
بود و ریاست مذهبی را نیز بر عهده داشت.؟ 

در بعضی ادوار عهد ساسانی رئیس کل هیربدان» هیربدان هیربد» بعد از موبد بزرگ در رتبه اول 
قرار داشته است." یکی از هیربدان معروف تنسر است. که در تأسیس و تشکیل دین رسمی زردشتی 
با اردشیر بابکان همدست بود. " دیگر ژُروان داد پسر مهر نرسه است. که «پدر او را نامزد امور 
مذهبی و قضایی کرده‌بود» " از این عبارت طبری استنباط می‌شود که انجام بعضی امور قضایی هم 
از وظایف هیربدان بوده‌است. مسعودی صریحاً می‌گوید *که هیربدان به سمت قاضی فتاوی صادر 
می‌کرده‌اند. 

دیگر از مأمورین عالی رتبه روحانی که نمی‌توانیم حدود وظایف آنان را تعیین کنیم وّردبد 
(استاد عمل) دیگر دستور 10850727 است. که ظاهرا متخصص در مسائل مذهبی و مباحث معقول 
و مشاوره قضایی بوده‌است و مسائل معضل و مشکوک را به او رجوع می‌کرده‌اند.۸ 

مغان اندرزبد «آموزگار مغان» یکی از عناوین موبدان موبد بوده‌است." 

روحانیان در روابط خود با جامعه وظایف متعدد و مختلف داشته‌اند از قبیل: اجرای احکام 
طهارت و گوش سپردن به اعترافات گناهکاران و عفو و بخشایش آنان و تعیین میزان کفارات و 
جرائم و انجام دادن تشریفات عادی هنگام ولادت و بستن کستی (کمربند مقدس) و عروسی و 
تشییع جنازه "! و اعیاد مذهبی. اگر در نظر بگیریم که دیانت زردشتی در کوچکترین حوادث و وقایع 
دخالت داشته و هر فردی در مدت شبانه‌روز بر اثر اندکی غفلت دستخوش گناه و گرفتار پلیدی و 
نجاست می‌شده است. آن وقت آشکار می‌گردد که روحانیان طبقه بی‌کاری نبوده‌اند و هر یک از این 


. طبری» ص ۱۰۴۱-۴۲ نلدکه: ص ۳۵۳. محفقاً در این عدد اغراق گویی شده. یعقوبی (چاپ هوتسماء ج ۰۱ ص 

۲ ۰) کلمه هیربد را «حافظ آتش» معنی می‌کند. در نهایة (ص ۸) آمده است: که هیربدان هیربد به شاه اطلاع 9 
که آتش مقدس خاموش شد (پایین‌تر را ببینید). 

۲ در فصل سوم جزئیات راجع به آتشکده و عبادت ذکر شده‌است. 

۳. نگاه کنید به ضمیمه دوم. 

۴ دینکرد, چاپ پشوتن سنجاناه ج ٩‏ ص ۴۵۰و ۴۵۶ ترجمه. ص ۹٩۵۶و‏ ۸۵۷۸ کریستنسن؛ 0 ج ۰ ص ۴۷ - 
۵ و نیز مقایسه شود با فصل سوم کتاب حاضر. ۵ طبری» ص ۸۶۹ نلدکه. ص ۰۱۱۰ 

۶ مروج»ج ۲ ص ۱۵۶. 

۷ بنوئیست مجله مطالعات ارمنی» ج ٩‏ ص ۰. در کعبه زرتشت نیز نام یک وردبد مذکور است. 

۸ اردشیر اول برای تدوین اوستا تمام دستوران و موبدان مملکت را جمع نمود. گاهی کلمه دستور به طور اعم برای 
تمام افراد روحانیان زردشتی به کار رفته است. 

«سورسخون»؛ تاوادیا؛ مجله کاماء ۲4 ص ۶۶ و نیز نگاه کنید به الیزه. هوبشمان» دستور زبان ارمنی» ج ۰۱ ص ٩۹٩‏ 
و موفمان» ص ۵۰-۵۱ وه پناه. مگوگان اندرزبد. رک مقدمه, ص ۵۷. مقام مس‌ای مغان ( بزرگ مغان)؛ که در هنگام 
خمله عرت در دمارد بوده و همان ها یک قرن و نیم بعد از هجرت باقی ماند. مقامی است که در اواخر عهد 
ساسانیان وضع شده است (مارکوارت. ایرانشهر: ص ۱۲۸). 

۰. راجع به نهادن اموات در دخمه‌ها رک به مقدمه کتاب حاضر. 


۸۰ انش شمان سا نان 
طبقه که ارتاً لروتی نداشت بسهولت می توانست از راه تشاغل متفه نع د توانگر شنود ۱ 

روزی چهاربار بایستی آفتاب را ستایش و ماه و آب را نیایش نمود. هنگام خواب و برخاستن و 
شستشو و بستن کمربند و خوردن غذا و قضای حاجت و زدن عطسه و چیدن نساخن و گیسو و 
افروختن چراغ و امثال آن بایستی هر کسی دعایی مخصوص تلاوت کند. آتش اجاق هرگز نبایستی 
خاموش شود و نور آفتاب نبایستی بر آتش بتابد و آب با آتش نبایستی ملاقات نماید و ظروف 
فلزی نبایستی زنگ بزند. زیرا که فلزات مقدس بودند. اشخاصی که به جسد میت و بدن زن حائض 
پا زنی که تازه وضع حمل کرده؛ مخصوصاً اگر طفل مرده از او به وجود آمده باشد. دست می‌زدنده 
بایستی در حق آنها تشریفاتی اجرا کنند. که بسی خستگی آور و پرزحمت بود. 

اردا ویراز ( ارداویراف)» که از اولیای دین زردشتی است. هنگام مشاهده جهنم در میان معذبان؛ 
مثل قاتل و لواط کار و کافر و جانی افرادی راهم دید که به سبب استحمام در آب گرم و آلودن آتش 
و آب به اشیای پلید و سخن گفتن در حین تناول طعام و گریستن بر اموات و راه رفتن بدون کفش» در 
ردیف سایر گناهکاران» معذب بودند. 

در باب مقامات روحانیان تفصیلی در کتاب هیربدستان (قانون نامه روحانیان) و کتاب 
نیرنگستان (رساله عملی در باب اجرای مراسم دینی) مذکور است. این دو کتاب دو قسمت از 
هوسپارّم نسک است. که از فصول گمشده اوستای ساسانی می‌باشد." از جمله چیزهایی که در 
هبربدستان شرح داده‌اند» وظایف آن روحانی است. که برای اجرای تکالیف دینی به دهات و قصبات 
اعزام می‌شود و بیان کارهایی است که آن روحانی در مدت غیبت خود برای تامین کشت و زرع 
خویش باید بکند و همچنین ترتیب استخدام زنی یا کودکی است. که معاونت در اجرای مراسم دینی 
نماید. در قسمت دیگر از هوسپازم نسک مسئله مزدی که باید برای تعلیم یک نفر زَئوتّر 7۵0127 
(رئیس مراسم آتشکده) " و ساير اعمال روحانی " داده بحث شده‌است. زارعان هردهی مکلف 
بوده‌اند که لوازم روحانی مأمور آنجا را تهیه و آماده کنند.٩‏ 

روحانیان نه فقط مامور اجرای تشریفات مذهبی بودند. بلکه هدایت معنوی قوم و تهذیب 
نفوس نیز به عهده آنان بود. تعلیمات به طور کلی اعم از ابتدائی یا عالی به دست روحانیان اداره 
می‌شد. زیرا که فقط این طایفه همه رشته‌های علوم زمان را در دست داشتند. علاوه بر کتب مقدسه و 


دینکرد کتاب هشتم. فصل ۲۰ فقره ۴۴. 
۲ خلاصه آن در دینکرد. کتاب ۸ فصل ۲۸ آورده شده و یک قسمتی از آن دو هنوز موحود است. نیرنگستان» چاپ 
عکسی داراب دستور پشوتن سنجانا: بمبشی. ۱۸۹۴ ترجمه انگلیسی بلسارا اثیرپستستان و نیرنگستان 
«قاعدع ۱۱۱ 20 «فاعماهدعص سمبئی ۱۹۱۵. نیر نگستان به تصحیح و تحشیه تا ل واک ۷۷۵۵8 اهاحهض 
(تحقیقات ایرانی ج ۲ لیپزیگ ۱۹۴۱ 
۳ برای آگاهی از جزئیات راجم به عبارت پایین‌تر فصل سوم را ببینید. 
۴ دینکرد کتاب ۸ فصل ۳۱ فقره ۲۰. 
۵ دینکرد؛ کتاب 4٩‏ فصل ۴۱ فقره ۱۶. بنابر مندرجات ورشتمانسرنسک ۱۵56 - ۷۵۲50۵098۲ که کتاب دیگری 
است از اوستای ساسانی. 


تشکیلات دولت شاهنشاهی ۸۲ 
تفاسیر آن» ظاهراً کتب بسیار در الهیات و قضائیات منتشر بوده‌است. الیزه نام یک نفر موبد «رئیس 
مغان» را ذکر کرده است " که به سبب احاطه بر علوم معقول به لقب افتخاری هَمّگ‌دین (یعنی «کسی 
که تمام احکام دین را می‌دانده) ملقب شده‌بود. موبد مذکور پنج قانون نامه ذیل را که حاوی کلیه 
آئین مغان است. خوانده بود از این قرار: انپرتکعش اعه" ۲۸00۵7 و بزپیت :30205" و پهلویگ 
(«[قانون نامه] پهلوی») و پارسیگ دین («دین پارسی») و علاوه بر اینها رسوم (مخصورص) موبدان 
را هم می‌دانست. 

در فصل ششم این کتاب از مشاغل قضایی روحانیان بحث خواهیم کرد. 


مالیه 

شخصی که او را واستریوشان سالار می‌خواندند «رئیس مالیات ارضی» بود. " لفظ واستریوشان 
سالار یا واستریوش بد به معنی رئیس فلاحان است. مالیات ارضی بیشتر تحمیل فلاحان می‌شد. و 
چون میزان خراج را از روی حاصلخیزی زمین و خوبی و بدی محصول هر بلوکی تشخیص 
می‌دادند» مسلما واستریوشان سالار مامور بوده‌است که در باب محصول و زمین و آبیاری و ساير 
امور فلاحتی مراقبت کند. ظاهراً واستریوشان سالار ریاست اداره مالیه را داشته است و تصور 
می‌رودهکه علاوه بر خراج املاک» وصول باج شخصی هم به عهده او بوده» زیرا که لقب هو تخشبد 
(«رئیس صنعتگران»)» یعنی رئیس همه مردمانی که کاردستی انجام می‌دهند. مثل غلامان و دهقانان 
و تاجران و غیره» نیز داشته است. باری شخص واستریوشان سالار هم وزیر مالیه و هم وزیر فلاحت 
و صناعت و تجارت بوده‌است. 

از رجالی که به مقام واستریوشان سالار رسیده‌اند» یکی قبل از جلوس وهرام پنجم بوده و 
موسوم به گشنسب آدار دیگر ماه گشنسپ پسر مهر نرسه» " دیگر یزدین» که نصرانی بوده و در 
عهد خسرو دوم می‌زیسته است.۲ 

از جمله ماموران عالی رتبه مالیه آمارگران مختلف» یعنی مأموران وصول و رسای محاسبات 
را باید ذکر کرد. شخصی که دارای مقام ایران آمارگر بوده» طی دوره معینی از این عهد قائم مقام و 
نایب وزرگ فرمادار می‌شده است* اما وظایف او را در برابر واستربوشان سالار درست نمی‌دانیم 
چه نوده است. یکی دیگر از عمال بزرگ مالیه در آمارگر (رئیس محاسات دربار با اقامتگاه 


۱ لانگلو؛ ج ۲ ص ۲۳۰. 

۲ در زیر این صورت ارمنی ظاهراً کلمه پهلری امبردکیش 20:970-6۵5" مخفی است که معنی آن تقریباً «مجموعه 
کامل عفاید دیانتی» است. 

۳. پهلری بزیتیت !522080" به معنی اعتراف گناهان. اعتراف گناهان, که در عهد ساسانیان معمول شد. بدعتی بود 
که ظاهراً به تقلید ادیان خارجی (عیسوی؟ مانوی؟) شیوع یافت در این باب رک پتازونی ۳۵۸۵2200 . در 
بادگارنامه مودی؛ ص ۴۳۷ و ما بعد. 

۴ طبری» ص ۹ نلدکه, ص ۰ مقایسه شود با هر تسفلد: پایکولی لغت نامه, شماره ۷۴ 

۵ دینوری» ص ۵۷ ۶ طبری» ص ۸۶۹ نلدکه. ص ۱۱۰. 

۷ طبری» ص ۱۰۶۰ نلدکه, ص ۳۸۳. ۸ رک اواخر ضمیمه دوم اين کتاب. 


۸۸ راوس فان 
شاهنشاهی) است.۱ دیگر واسپوهرگان آمارگر (مأمور وصول عایدات ایالت و اسپوهرگان» دیگر 
شهرب آمارگر یعنی رئیس محاسبات شهربان - ساتراپ - والی)؛" که ظاهرً یک نفر مأمور ایالتی 
بوده‌است. دیگر آدرآبادگان آمارگر (مأمور وصول در ایالت آذربایجان).۳ 

خزانه‌دار سلطنتی گویا لقب گنجور " داشته است. به عقیده آقای هرتسفلد نگهبان مسکوکات 
دارای لقب گهبّد" بوده است. 

مهمترین در آمد دولتی خراج ارضی و باج شخصی بود. " باج شخصی بدین طریق وصول 
می‌شد که مبلغ وصولی را در اول سال تعیین می‌کردند و مأموران این مبلغ را به بهترین اسسلوابت 
ممکن در میان مودیان توزیع می‌نمودند. توزیع خراج ارضی در میان رعایا به این ترتیب بود که پس 
از ارزیایی محصول هر بلوکی. به نسبت حاصلخیزی زمین از یک ششم الی یک سوم حاصل را 
دولت می‌گرفت " مع ذلک ماموران وصول در هنگام توزیع خراج و وصول آن اجحافات سیار 
می‌کردند و چون مطابق این روش سال به سال در امد دولت تغییر می‌پذیرفت ممکن نبود 
۳ وضع مالیه را معلوم و مصارف را تخمین نمود. علاوه بر این بازرسی آن هم اشکال فراوان 

شت و اکثر نتیجه اين می‌شد. که چون جنگی فرا می‌رسید. پول در خزانه نبود. آن وقت وضع 

( واين قبیل خراجهای فوق‌العاده ایا وق نت اتحضاندن ابالات 
فروتمند غریی» خاصه ایالت بابل؛ تحمیل می‌گردید. 

در کتب اشارات بسیار هست. که پادشاهان هنگام جلوس. رعایا را از بقایای مالیاتی دوره سلف 
خود معاف می‌کردند و این خراج بخشی برای شاه جدید وسیله جلب قلوب عامه بود. وهرام پنجم 
چون بر تخت نشست فرمان داد که از مالیاتهای معوقه. که میزان آن به هفتاد میلیون درهم بالغ 
می‌شد. صرف نظر کنند و مالیات ارضی سال جلوس او را هم یک ثلث تخفیف دهند." فیروز در ایام 
قحط و غلا ملت را عموما از دای خراج ارضی و باج شخصی و مالیاتهای مخصوص خیریه و بیگار 
و سایر تحمیلات و عوارض معاف کرد." 

و نی بدا اس آیین می‌گرفتند. از این جمله است تحفه‌هایی که 
در عبد نوروز و مهرگان جبراً اغذ می‌شد."۱ تصور می‌کنم در اقلام عایدات دولت قلمی که 


۱. هرتسفلد. پایکولی» ص ۸۰-۸۱ ۲.پایکولی لغت شماره ۴۳۸ 

۳ پاخوموف 20110100۷7 و نیبرگ در مجله انجمن 0 ۶ تا ۳۴ 

و سس هویشمان: صرف و نحو ارمنی؛ ج ۱ ص ۱۲۶ به زبان ابرانی باستان آن را گنزه‌پره 
ما مهو و " می‌خواندند رک به ایلرس. نامهای کارداران» آ:.ص ۱۲۳. 

۵ پایکولی؛ لغت نامه؛ شماره ۲۴۷. 

۶ لغت پهلوی مالیات ارضی * خراگ بوده (کلمه عربی خواج از آنجا آمده). ظاهراً این کلمه در زمان هخامنشیان از 
زبان آرامی گرفته شده. رک کنبد به مقاله هنینگ تحت عنوان؛ «خراج عربی ۱۱۵۲4 «>دا0اهته در هلها0160: ۴؛ رم 
۵ ص ۰۲۹۱-٩۳‏ 

۷ با طبق دینوری (ص ۷۲) از یک عشر تا نصف محصول. دوری يا نزدیکی به شهر را هم به حساب می‌آوردند. 

۸ طبری: ص ۸۶۶ نلدکه. ص ۰۵ ۱۰ ۹.طبری. ص , ۸۷۴ نلدکه. ص ۰۱۲۲ 

۰. رک فان فلوتن تحقیق در باب تسلط عرب (؟ گزارش آکادمی پادشاهی علوم هلند. آمستردام؛ ۱۸۹۲) ص .٩‏ ِ 





تشکیلات دولت شاهنشاهی ۸۹ 
مخصوص درآمد املاک خالصه سلطنتی و حقوق خاصه شاهی بوده از همه بیشتر اهمیت داشته 
است. یکی از جمله حقوق شاهی معادن طلای فارانژیون ۳0۵2۵107 در ایالت پرس ارمنی 
وزج مویع۱۳ بوده‌است. غنایم جنگی نیز از جمله عواید غیر منظم بود. خسرو دوم در ضمن 
تفاخری که به مناسبت غنایم جنگ کرده؛ گوید زر و سیم و همه قسم گوهر و مفرغ و پولاد و ابریشم 
و اطلس و پارچه‌های زربفت و چارپا و سلاح و زن و کودک و مرد اسر به دست آمد.؟ 

از شرایط صلح خسرو اول و یوستینیانوس» قیصر روم در سال ۱ چنین استنباط می‌شود. که 
در آن وقت عوارض گمرکی نیز معمول بوده است. ماده سوم عهدنامه مزبور چنین مقرر می‌داشت 
که تجار ایرانی و رومی» همچنان که از اعصار قدیم تا آن تاریخ به سوداگری مشغول بوده‌اند. از آن 
پس هم می‌توانند به تجارت هر قسم متاع بپردازند. اما کالای آنان باید از دواثر معمولی گمرک 
بگذرد. در ماده چهارم آن عهدنامه مقرر شد که نمایندگان و رسولان رسمی هریک از متعاهدان در 
سرزمین طرف دیگر حق استفاده از اسبان چاپار دارند و می‌توانند بلامانع و بی پرداخت عوارض 
گمرک تمام اجناسی را که همراه دارند. وارد خاک دیگری بنمایند.؟ 

مصارف دولت بیشتر عبارت بود از هزینه جنگ و مخارج دربار و حقوق مستخدمان و سایر 
مصارفی که برای گردانیدن چرخ دولت و انجام امور عام المنفعه و آبادانی کشور و بنا و تعمیر سد و 
ترعه و غیره ضرورت پیدا می‌کرد» اما درخصو ص ورام اه ما رو همق 
مالیات‌های فوق‌العاده نیز از مردم آیالتی» که آن امور به نفع آنان تمام می‌شد صی‌گرفتند. دولت 
علاوه بر پخشیدن مالیات؛گاسی هم مستقیماً وجه نقد مین فقراتقسیم میک مثلا ورام پنجم و 
پیروز " چنین عطایی کرده‌اند. وهرام پنجم زر و سیم بسیار بخشید و عطایای او نه فقط به بینوایان 
رسید. بلکه نجبا و اشراف نیز معادل بیست میلیون درهم دریافت کرده‌اند. وجه امور خیریه» که از 
خزانه پرداخته می‌شد. ظاهراً بسیار نبوده است. پادشاهان ایران عادت داشته‌اند. که تا می‌تواننده گنج 
خود را از زر و سیم و اشیای گرانبها توانگر سازند. 

بنابر روایت موّلفان ارمنی. در موقع جلوس پادشاه» همه مسکوکات خزانه راگداخته و با تمثال 
شاه نو ضرب می‌کردند. اسنادی نیز که در گنج‌ها ضبط بود پس از تغییرات ضروری که در آن به 
عمل می‌آمد؛ به نام شاهنشاه جدید رونویس می‌شد.۵ 


۳ 
هدایا و پیشکش تا زمانهای اخبر هم متداول بوده, رک گرزن ایران و گرینفیلد. 0560011610 .[ تشکیلات دولت ایران. 
هاگ حعط‌کزممه2 466 ۷۵۲/898 26 برلن, ۰۱۹۰۴ ص ۳۴۶. راجع به جشن‌های نوروز و مهرگان رک فصل 
سوم کتاب حاضر. ۱ پروکوپیوس. جنگ ایران کتاب اول بند ۱۵. ۲ رک فصل نهم 

۳ رک لوبی‌گری 0۵۷ ۲۲ کلام در یادگارنامه مودی؛ ص ۱۴۹. مقایسه شود با استقلال گمرکی ایران؛ ای رضا 
صفی‌نیا: تهران. ۱۳۰۷ شمسی» ص ٩٩‏ تا ۱۰۲. 

۴ طبری؛ ص ۸۶۶ و ۸۷۳ نلدکه. ص ۱۰۵ و ۱۱۰. 

۵ پاتکانیان؛ مجله آسیایی. ۱۸۶۶ شماره ۰۱ ص ۱۱۳. 


۰ ۹ ايران در زمان ساسانیان 


صناعت و تجارت و شوارع 

هیوئن تسیانگ 8عنه۲؟ م6با3] سیاح مشهور چینی» که در آغاز قرن هفتم میلادی اوضاع ممالک 
مغرب آسیا را شرح داده است» محصولات صنعتی ایران را به طور خلاصه چنین بیان می‌کند: 

«محصولات عمده این کشور طلا و نقره و مس و بلور کوهی و مروارید نادرالوجود و مواد 
گرانبهای دیگر است. صنعتگران این ملک پارچه‌های ابریشمی و پشمی و قالی و چیزهای دیگر 
می‌بافند, , مسلماً صنعت پارچه بافی یکی از صنایع مهمه ایران بوده است. 

برای وارد کردن ساير رشته‌های صنعتی در کشور و پرای کشت و زرع در صحاری لم‌يزرع از قدیم 
الایام عادت بر این جاری بود که اسیران جنگ را به چند گروه تقسیم کرده در قسمت‌های مختلف 
کشور ساکن می‌نمودند» بدین طریق داریوش اول بسیاری از مردم ارتری (8:6071608) را به شوش 
کوچانید " و ارد (0۲000) اسیران رومی را در حوالی مرو جایگزین ساخت. شاپور اول نیز اسرای 
رومی را در گندی شاپور سکونت داد و در آنجا از مهارت رومیان در کار مهندسی استفاده کرده و بند 
معروف «قیصر را برآورد." شاپور دوم اسیرانی راکه در شهرآمد ۸42 دستگیر کرده‌بود» بین شوش 
و شوشتر و ساير بلاد اهواز جای داد و اين مردم انواع جدید ابریشم دوزی و زری بافی را در آنجا 
رواج دادند. " بیشتر اوقات این قبیل اماکن که به وسیله اسرا آباد می‌شد بزودی راه خرابی می‌سپرد؛ 
ولی گاهی هم دوام و ثبات می‌یافت.٩‏ 

تجارت خشکی در طرق و شوارع کاروان رو قدیم صورت می‌گرفت. شاهراه بزرگ از تیسفون در 
کنار دجله که پایتخت بود شروع می‌شد و از حلوان و کنگاور به همدان می‌رسید. در همدان شوارع 
مختلف منشعب می‌شد. یکی به سمت جنوب از خوزستان و فارس گذشته به خلیج می‌پیوست؛ 
دیگری به ری می‌رفت و از آنجا راههایی از کوههای گیلان و البرز گذشته به بحر خزر منتهی می‌شد؛ 
یا از راه خراسان و دره کابل به هندوستان اتصال می‌یافت. راهی هم از ترکستان و حوضه تاریم به 
چین می‌پیوست. 

از لحاظ ارتباط با دولت روم شهر نصیبین ۷:9[06( مرکز مهمی به شمار می‌رفت. از جمله شرایط 
صلحی که در سال ۲۹۸ دیوکلسین 0 به نرسه پيشنهاد کرد» یکی این بود که شهر نصیبین 
باید» (تنها) نقطه ارتباط دولتین باشد. لکن نرسه این ماده را نپذیرفت. در زمان آمین مارسلن 
جنلاه»1۷1۵7 جعنه همه ساله در اوائل سپتامیر بازار بزرگی در شهر بتنه 19006 واقع در نزدیکی 
ساحل شرقی فرات مفتوح می‌شد که متاع چین و کالای هند "در آنجا فراهم می‌آمد. در سال ۴۱۰ به 


5 بیل» اسناد بودایی راجع به عالم غربی» ج ۲ ص ۰۲۷۸ 

۲ رک هرودت. کتاب ششم بند ۹ ,_ فلاو یوس فیلوستراتوس, کتاب اول بند ۲۴. 

۳. نلدکه, طبری؛ ص ۳۳ بادداشت ۲. ۴ مسعودی مروج» ج ۲ ص ۰۱۸۶ 

۵ اشپیگل 6861 معرفت دوره باستانی ایران 90406عال۸ عطعص شا ج ۳ ص ۶۶۰ 
۶ امیانوسن مارسلینوس, کتاب ۱۴.بند ۳ فقره ۳. 


تشکیلات دولت شاهتشاهی ۱ 
موجب فرمان قیصران روم هونوریوس دنا[0001]] و تلودوسیوس صغیر 11600055 بلادی که 
مبادله تجارتی با ایران در آنجا جایز بود چنین معین شد: در ناحیه شرق در جانب دجله شهر 
نصیبین» در غرب در سمت فرات شهر کالینیک ۶دوذ«ذااه) در شمال ناحیه ارمنستان شهر ارتکزاتا 
۱۸ دو شهر نصیبین و سنجار 5[08876» پس از آنکه خالی السکنه شد. به موجب صلحنامه 
۳ به رومیان واگذار گردید.؟ 

تجارت دریایی تا اندازه‌ای حائز اهمیت بود اردشیر اول پس از آن که پر میشان و خاراسسن 
6 دست یافت. در عمران بنادر قدیم و ایجاد بندرگاههای جدید سعی جمیل کرد. رینو 
۵ناهمز136 گوید: «ایرانیان به کمک اعرابی که دولت از روی تدبیر در میان ایرانیان جای می‌داد. 
رفته‌رفته یروی دریایی معتنابهی تشکیل دادند. کشتی‌های ایران متوالیاً در همة دریاهای مشرق سفر 
می‌کرده» در آغان کار آنها رقابت با کشتی‌های رومی و حبشی بود. لکن بعد صاحب اختیار آن دریاها 
شدند و نفوذی که ایرانیان در دریا حاصل کردند. یکی از عللی بود. که قدرت و شهرت روم را در 
دریاهای شرق متزلزل و بکلی خاموش کرد»." در سال ۵۲۳ پادشاه حبشه؛ برای اینکه با ساکنان 
حجاز جنگ کند» هفتصد کشتی سبک راه انداخت و ششصد کشتی ایرانی و رومی را به یاری خود 
حرکت داد. محصولات هند و جزیر؛ سراندیب را کشتی‌های حبشه برای رومیان می‌آوردند. ۴ 

مهمترین کالایی که به صورت ترانزیت از ایران می‌گذشت. ابریشم بود.* اما چون ایرانیان مقدار 
بسیاری از ابریشم خام چین را که وارد می‌کردند» به خود تخصیص می‌دادند. قادر بودند که 
محصولات خویش را به هر قیمتی بخواهند. به ممالک مغرب زمین بفروشند. از قرن ششم به بعد؛ 
امالی بیزانس به کاشت درخت توت و تربیت کرم ابریشم موفق شدند و تا اندازه‌ای از وارد کردن 
ابریشم خارجی بی‌نیاز گردیدند. ترکان به تحریک اتباع سغدی خود کوشش‌ها کردنده تا از خسرو 
اول اجازه عبور دادن ابریشم خود را از خاک ايران حاصل کنند. اما نتیجه نبخشید. ۲ 

از چیزهایی که چین از ایران می‌خرید. یکی وسمه ( - سرمه) معروف ایرانی بود. که قیمت 
گزاف می‌دادند و ملکه چین هر سال مقداری برای مصرف شخصی خود ابتیاع می‌نمود." قالی‌های 
بابلی نیز طالب بسیار داشت.؛ احجار قیمتی طبیعی و مصنوعی شام. مرجان و مروازید دریمای 
سرخ. منسوجات شام و مصر و مواد مخدر آسیای قدامی از جانب ایران به چین فرستاده می‌شد.؟ 


۱. رینو؛ روابط سیاسی و تجارتی امپراتوری روم با آسیای شرقی؛ پاریس, ۰۱۸۶۳ ص ۲۶۷ و ما بعد. ,130182100 
6اه عزع۲۸ ۸۷۶۵ حاقصهمد ۲6۵۵۵۲۵ 46 ععاهزه۲عههههه باه ععناونانامم عممناهآع۳ 

۲ آمین مارسلن, کتاب ۲۵ بند ۸۷ فقره ۱۱. 

۳ رینوه ص ۲۴۱. راجع به امارات مسن. خاراسن رک رسالات انستیتوی فرانسه, - 361168 64 .اعنتععصا ععل .0هع۸۵ 
۵ ععااع]؛ ص ۱۵۵ و بعد؛ همچنین شدر و حسن البصری: اسلام ۱۴ ص ۱۱ و ما بعد. 

۴ رینو. روابط سیاسی و تجاری و غیره. ص ۲۶۹ و بعد. 

۵ مقایسه شود بایوستی: فقه‌اللفه: ]آ. ص ۴۷۷ بادداشت ۱. 

۶ هرتسفلد. دروازه آسیاء ص ۱۲۲! شدر ایرانیکا (رسالات انجمن علمی گوتینگن. ۰۱۹۳۴ ص ۴۱ و بعد. 

۷ هیرت 11171 مطالعات چینی. ۹000160 069150116 ص ۲۳۵ و بعد. 

۸ هیرت. چین و روم شرقی» ص ۲۵۳. ٩‏ ایضا ص ۲۳۴۰۲۷۹ 





۹ ایران در زمان ساسانیان 

اما راجع به تشکیلات چاپارخانه (پست). خلفا آن را به صورتی از ایران تقلید کردنده که چندان با 
تشکیلات عهد هخامنشی. که در کتب مورخان یونانی ضبط است. تفاوتی نداشت. پس یقین 
می‌توان نمود که در عهد ساسانیان هم به طور کلی همین تشکیلات وجود داشته است. 

اداره چاپار مختص کارهای دولت بود و با مردم سروکاری نداشت و فاید؛ آن اساسا این بوده که 
میان مرکز و ولایات ارتباط سریع و منظمی برقرار کند. اداره چاپار اشیا و اشخاص و مراسلات را از 
شاهراه‌های معمور و مهیا حرکت می‌داد؛ و به همین جهت در منازل بین راه به نسبت اهمیت آنها 
عده‌ای ملازم و اسب نگاه می‌داشت.! گویا در آن زمان قاصد سوار و پیک پیاده وجود داشته است. 
چنین معلوم می‌شود. که پیک‌ها مخصوص ولایات ایرانی نشین بوده‌اند چون فاصله منازل در این 
ولایات خیلی کمتر از ناصله منازل در سوریه و نواحی عرب نشین بوده است و چاپاری نواحی اخیر 
را غالبا به عهده فقاصد شترسوار واگذار می‌کرده‌اند. 

عنوان وازاربد (بازارید < رئیس بازار) در کتیبه کعبه زردشت (سطر ۳۴) دبده می‌شود. 


سپاه 

تا زمان خسرو اول سمپاه ايران در زبر فرماندهی یک تفر سردار بزرگ موسوم به ایران سپاهبد 
بود." این سردار اختیاراتش به مراتب بیشتر از یک نفر ژنرال فعلی بود. او در عین حال وزیر جنگ و 
فرمانده کل نیرو محسوب می‌شد و در عقد صلح اختیار وافی داشت. . 

از اينکه سردار مذکور عضو دایره کوچک مشاوران شاهنشاه بود چنین برمی‌آید که تشکیلات و 
اداره کل سپاه کشور را در عهده داشته و به عنوان وزیر جنگ کارهای ادارات جنگی را تمشیت 
می‌داده‌است. مع‌ذلک باید به خاطر داشت۸ که اختیارات وزرگ فرمادار محدود نبود و همواره 
می‌توانست در کارهای لشکری دخالت کند و شخص شاهنشاه نیز در امور وزارت جنگ که از 
ادارات مهم دولت بوده غالبا مداخله مستقیم می‌کرده‌است..اغلب سلاطین ساسانی علاقه شدید به 


۱ بگد یسپالیگ 328160۳2012 «(اسبی) که متعلق به چاپار سواره پادشاهی بوده»» کناب خسرو و غلامش؛ چاپ 
اونوالاه بند ۹٩‏ و یادداشت ناشر. 

۲ هو تاریخ تمدن شرق» ج ۱ ص ۹۶ - ۱۹۵ عا0ع:0 4 ط6عهع»ت[ن15 رتع100 نمی‌توان به طور تحقیق معین 
کرد که آیا مدیران پست مانند زمان خلفا مکلف بوده‌اند در امور ولایات مراقبت نموده؛ به دربار گزارش بدهند یا 
خیر. مراقبتی نظیر این که تا اندازه‌ای مخفی بوده, در بعضی ادوار از وظایف رسای محاکم صلح محسوب می‌شده 
است. ولی بعید نیست که به صورتهای دیگر هم مراقبت‌های سری در امور معمول بوده‌باشد. ايران از زمانهای بسیار 
قدیم دایره جاسوسی بسیار منظمی داشته است. بنابر نامه تنسر بزرگان در عهد خسرو اول سنگینی بار مراقبت‌های 
خفیه را احساس می‌کردند. عين عبارت چنین است: «اما دیگری که نبشتی شهنشاه منهیان و جواسیس برگماشت 
براهل ممالک؛ مردم جمله از اين هراسان‌اند و متحیر شدند. از این معنی اهل برائت و سلامت را هیچ خوف نیست؛ 
که عیون منهی پادشاه را تا مصلح کر از ۱ 0 
دارد از تثبیت و یقین باشد). از این عبارت معلوم می‌شود که دولت خواسته است تاشیتن ین داپره را به نحو خوبی 
جلوه دهد. اما اصطلاح عبون پادشاه به معنی چشمهای پادشاه که براین شانونان اطلاق می خله عیلی لیهست 
و در زمان هخامنشیان هم معمول بوده‌است. (نامه تنسر دارمستتر» ص ۲۲۶ و ۵۲۲). 

۳ تمام این عنوان در کار نامگ بخش ۱۰ فقره ۷ موجود است. نلدکه؛ مقالات بتسن برگر ۴ ص ۶۱. 


تشکیلات دولت شاهنشاهی ۳ 
نجتکگن داشته و در اعمال نظامی شرکت می جسته‌اند» از این جهت می‌توان فرض کرد که ایران 
اما در خصوص سرداران دوره اول عهد ساسانی» نمی‌توان گفت کدام یک مقام ایران سپاهبد 
داشته‌اند. در کتب می‌بینم که گاهی فرماندهان بعض نواحی ایران را هم سپاهبد می‌گفته‌اند. ۱ و ظاهراً 
شاهنشاه کنازنگان و مرزبانان و غیره را هم برای لشکرکشی معین می‌کرده است. مورخان بیزانسی و 
ارمنی و سریانی و غیره بندرت اطلاعات روشنی درباب القاب سرداران ایران به ما می‌دهند. گاهی 
بعضی از عمال دولت که شغل آنها کمتر با نظام مناسبت داشته, به سرداری لشکر نصب می‌شده‌اند» 
شمرده‌است " نام دبیران دبیر و رئیس تشریفات دربار و مباشر کل ارزاق هم مذکور است. 
در کتب موّلفان بیزانسی مخصوصا امثله متعدد می‌توان یافت. حاکی از این که بعضی سرداران 
(سپاهبدها يا ایران سپاهبدها) از جانب شاهنشاه مامور مذاکره در عقد صلح می‌شده‌اند. چنانکه 
سورن مأمور گفتگو با پوویانوس 10۷160 فیصر روم شد " و سیاوش ارتیشتاران سالار" و سپاهبد 
ماهبود ب جانب سرحد رهسپار شده‌اند که داخل مذاکزه آشتی شوند." بهر مهروی» که مهارت و 
زبردستی او در نصیحت و مشورت و امور جنگی مورد تصدیق آگائیاس است ‏ از جانب ايران نزد 
قتر بو شکیتیا نو سیکسا شد. بنابر تاریخ منسوب به استیلیتس 6اذاا5 - ۳۵6۵۵0 ۲ سپاهبد بیشتر 
جنبه سیاسی داشته و اعمال جنگی را مرزبانان اجرای می‌کرده‌اند." از امتیازات سپاهبدان این بود که 
هنگام دخول ایشان به خیمه گاه شیپور زده 3 
در کتاب کارنادگ (۱۳/۳) نام یک تن از ارتیشتاران سالارها (بعنی فرمانده جنگجویان) ذکر 
شده‌است. این لقب را در قرن پنجم میلادی یکی از پسران مهر نرسه موسوم به کاردار داشته است *۲ 
و بعد» در زمان کواد اول سیاوش به این مقام زستیده اشت, طبر که ید: ارتیشتاران سالار «بالاتر از 
سپاهبد و تقریبا هم رتبهٌ ارگید بوده است». از زمان کواد اول به بعد این لقب در منابع تاریخی ما دیده 
نمی‌شود و از قراین چنین بر می‌آید که ارتیشتاران سالار لقب دیگر ایران سپاهبد بوده و خسرو اول 
جانشین کواد آن منصب و مقام را منسوخ فرمود. هر چند پروکوپیوس گوید که سیاوش اولین و 
آخرین شخصی بود که لب ارتیشتاران سالار یافت و کواد بعد از قتل آن شخص عالی مقام عنوان و 
۱ در بعضی کتب تاریخی چندین بار صحبت از سپاهبد سواد (بین‌النهرین) به میان می‌آید. وستهم پس از مسرگ 
یزدگرد اول (دینوری؛ ص ۵۷ و شاپون پسر وهرام: در زمان کواداول (نهایت ص ۲۲۶) دارای این مقام بوده‌اند. نگاه 


کنید به ضمیمه دوم. ۲ لانگلوا؛ ج ص ۸ و بعد. 
۳ آمین مارسلن کتاب ۵ بند ۷ فقره ۴ ۴ پابین تر را بستیل. 
۵ پروکوپیوس. جنگ ایران» کتاب اول بند ۱۱. ۶ ۲۲ | 


۷ ترجمه رایت؛ ص ۸۷۴ ۷۵ و غیره. 
سپاهبد و تعیین چهار سپاهبد شد, به فصل هشتم رجوع کنید. 
۹ پاتکانیان؛ مجله اسیایی؛ ۶۶ ا: ص ۰۱۱۲ ۰ طبری» ص ۸۹۶۹ نلدکه. ص ۱۱ 


۹۴ ایران در زمان ساسانیان 
مقام او را هم لغو و نسخ کرد اما به گفته او در اين باب اعتمادی نتوان داشت. زیرا که قسمت 
نخستین این خبر یعنی اولیت سیاوش در این مرتبه صحیح نیست. چه پسر مهر نرسه قبل از سیاوش 
حائز این مقام شده‌بود. بنابراین قسمت دوم هم قابل اعتماد نتواند بود. 

رئیس محافظان سلطنتی را پُشتیگبان سالار " می‌گفته‌اند. قسمت‌هایی از پیاده نظام (پایگان) به 
فرماندهی رئیس خود (بایگان سالار) در تحت اختیار حکام ابالات بوده و کار امنیه و مير غضب 
(دژخیم) و غیره را می‌کرده‌اند" و نیز برای محافظت دهات در بعضی از نواحی کشور یک دسته 
تیرانداز به ریاست یک نفر تیربد " مأموربت می‌یافته‌اند. در پایتخت سربازان افواج محافظ غالباً به 
سمت دزخیم مجرمان را سیاست می‌کرده‌اند. " آموزگار اسواران» که از ماموران عالی رتبه بوده 
بایستی به شهرها و دهات برود. تا مردم جنگجو را به تکالیف جنگی و نظامات مختلفه لشکری آگاه 
کت 

در فصل پنجم و هشتم این کتاب تفصیل پیشتری راجم به وضع نظام مذکور است. 


دییران و سایر عمال اداره مرکزی 

نفوذی که دبیران " در کشور ایران داشته‌اند» بسیار جالب توجه است. ایرانیان هميشه آراستگی 
صورت ظاهر آمور را مهم می‌شمرده‌اند. اسناد رسمی و نامه‌های خصوصی هميشه می‌بایست به 
صورت مصنوع و سبک مقر تحریر گردد. در این نامه‌ها نقل قول بزرگان و نصایح اخلاقی و پندهای 
دینی و اشعار و لطائف و امثال آن وارد می‌شد و مجموعه بسیار ظریفی تشکیل می‌داد. مقام و رتبه 
مخاطب و نویسنده را در طرز استعمال کلمات کاملا رعایت می‌نمودند. همان عبارت پردازی و 
تصنعات ادبی. که در اغلب کتب پهلوی و در اکثر بیانات پادشاهان هنگام جلوس می‌پینیم ‏ در 
مکاتباتی» که زمامداران بزرگ دولت ساسانی فیمابین خودشان یا با دول خارجه می‌کرده‌اند. آشکار 


اشتنگ: 

نظامی عروضی در چهار مقاله گوید" «پیش از این در میان ملوک عصر و جبابرء روزگار پیش چون 
پیشدادیان و کیان واکاسره و خلفا رسمی بوده‌است که مفاخرت و مبارزت به عدل و فضل کردندی و 
هر رسولی که فرستادندی از حکم و رموز و لغز مسائل با او همراه کردندی و در این حالت پادشاه 
محتاج شدی به ارباب عقل و تمیز و اصحاب رای و تدبیر. و چند مجلس در آن نشستندی و 
بسرخاستندی, تا آنگاه که آن جوابها ببر یک وجه قرار گرفتی و آن لغز و رموز ظاهر و 


کارنامگ؛ بخش ۰ فقره ۷ نلدکه. مقالات بتسن برگر ۷ ص ۲ - #۶۱ 


۲ نلدکه, طبری» ص ۴۸ ۳ هوفمان» ص ۶۱ 
۴ طبری. ص ۱۰۴۳ نلدکه. ص ۳۶ در اوایل دوره عباسیان رئیس قراولان خلیفه سمت دژخیم را نیز داشته امخت: 
(کرمر تاریخ تمدن شرفق. ص ۱۹۰) ۵ نامه تنسر دارمستتر ص ۲۱۸ و ۵۲۲ مینوی» ص ۱۵ و ۱۶. 


۶ هرتسفلد, پایکرلی, لغت نامه شماره ۲۶۴؛ مقایسه شود با کتاب شدر موسوم به ۹۵۳606۲ 06۲ ۲2عظط 
(1930 بحعهماات رک عاوم16۵. ههفنتهاعنظ 2۲ 6ع۳61۲3): ص ۳۹ و بعد؛ به خصورص ص ۴۸ ۰ ۴۷. 
۷ طبری و فردوسی و عالبی. ۸ چاپ براون ص ۰۲۳ ترجمه همین شخص» ص ۲۵ و بعد. 


تشکیلات دولت شاهنشاهی ۹۵ 
هویدا شدی ... پس از این مقدمات نتیجه آن همی آید» که دییر عاقل و فاضل مهین جمالی است از 
تجمل پادشاه و بهین رفعتی است از ترفع پادشاهی.»! 

دبیرخانه دول اسلامی نیز مانند صدارت عظمی تقلید کاملی از ساسانیان است و وضعی که 
نظامی عروضی در قرن دوازدهم میلادی از دبیرخانه عهد خود می‌کند» به طور کلی با تکلیف و 
وظایف دبیران زمان ساسانیان تطبیق تواند شد. نظامی عروضی گوید: «دبیری صناعتی است 
مشتمل بر قیاسات خطابی و بلاغی منتفع در مخاطباتی که در میان است بر سبیل محاورت و 
مشاورت و مخاصمت در مدح و ذم و حیله و استعطاف و اغراء و بزرگ گردانیدن اعمال و خرد 
گردانیدن اشغال و ساختن وجوه عذر و عتاب و احکام وثائق و اذ کار سوابق و ظاهرگردانیدن ترتیب 
و نظام سخن در هر واقعه تا بر وجه اولی و اخری ادا کرده آید. پس دبیر باید که کریم‌الاصل. شریف 
العرض دقیق النظر» عمیق الفکر. ناقب‌الرای باشد و از ادب و ثمرات آن قسم اکبر و حظ اوفر نصیب 
او رسیده باشد و از قیاسات منطقی بعید و بیگانه نباشد و مراتب ابناء زمانه شناسد و مقادیر اهل 
روزگار داند و به حطام دنیوی و مزخرفات آن مشفول نباشد».۲ 

زیردست‌ترین منشیان و بهترین خطاطان در دربار استخدام می‌شدند و سایران را به حکام 
ولا ینتم موزل ۲ 

پس دبیران سیاستمداران حقیقی به شمار می‌رفتند همه قسم اسناد را ترتیب می‌دادند و 
مکاتبات دولت را در دست می‌گرفتند. فرمان‌های سلطنتی را انشا و ثبت می‌کردتد و جمع هزینه‌ها را 
مرتب می‌نمودند و محاسیات دولت را اداره می‌کردند.۴ در مکاتبه با دشمنان و معارضان پادشاه 
بایستی به مقتضای مقام گاهی عادلانه و مسالمت‌آمیز چیز بنویسند و زمانی به تهدید و تخویف 
بپردازند. اما اگر در مصافی خصم برتری می‌یافت» حیات دبیران برباد می‌رفت. چنانکه شاپور پسر 
اردشیر اول دادئنداد منشی آخرین پادشاه اشکانی را به دست خود هلاک کرد زیرا که از جانب پادشاه 
خودنامه اهانت آمیز به اردشیر وشته بود.۵ 

رئیس طبقه دبیران ایران دبیربد یا دبیران مّهست نامیده می‌شد. که گاهی نام او در زمره مقربان 
پادشاه ذکر شده" و پادشاه احیاناً مأموریت‌های سیاسی هم به او محول می‌کرده است.۲ 

خوارزمی دبیران دولتی را چنین می‌شمارد:۸ ۱ - داددبیر (دییر عدلیه)» ۲ شهر آمار دبیر (دییر 


ایضاً ص ۵ ترجمه ص ۲۷ و نیز رک ابن قتیبه: عیون‌الاخبان چاپ قاهره؛ ج ۱ ص ۴۲ و بعد. 

۲ ایضاص ۱۲ ترجمه. ص ۱۲ و بعد. ۳. فردوسی, چاپ مول. ج ۵ ص ۳۵۸ بیت ۳۲۴ و بعذ. 

۴ طبری» ص ۱۰۶۰ نلدکه. ص ۲۴۲؛ خسرو اول یک نفر دبیر را که «صاحب نسب و لیاقت و قابلیت» بوده‌است» 
مأمور نگاهداری فهرست سپاهیان و مأمور عرض سپاه کرده‌بود. ‏ ۵ طبری» ص ۸۱۹ نلدکه, ص ۱۴. 

۶ کارنامگ؛ بخش ۱۰ فقره ۷؛ نلدکه, مقالات بتسن‌برگ ۷ ص ۶۲؛ مقایسه شود با نلدکه, طبری؛ ص ۴۴۴. 

۷ کارنامگ همانجاء نهایه, ص ۲۳۲: یزدگرد؛ رئیس دبیران. در نهایه (ص ۱) صحبت از شخصی می‌شود که مقام 
دبیربد و فرمانداری پایتخت را تواماً داشته است. نمی‌شود تشخیص داد که آبا پُوانوبه «رئیس دیوان رسایل» یزدگرد 
اول (طبری, ص ۸۵٩‏ نلدکه ص )٩۲‏ مقام ایران دبیربد داشته است: يا فقط رئیس یکی از شعب دبیرخانه بوده‌است. 
۸ هرتسفلد. پایکولی فهرست لغات. شماره ۴۲۹ و اونوالا» ترجمه عباراتی از مفاتیح‌العلوم الخوارزمی. مجله کاما 
۸ ص ۵و ۰۱۶-۱۷ 


اب ایران در زمان ساسانیان 
عواید دولت شاهنشاهی)"۰ ۳ -کدگ آمار دبیر (دبیرعایدات دربار سلطنتی). ۴ گنج آمار دبیر 
(دبیرخزانه)» ۵ -آخور آمار دبیر (دبیر اصطبل شاهی). ۶ -آتش آمار دبیر (دبیر عایدات آتشکده‌ها) 
۷ روانگان دبیر (دبیر امور خیریه),؟ 

یک نفر دییر امور عرب نیز در دربار شاهنشاه ایران بو که سمت مترجمی هم داشت و مزد و 
حقوق او را اعراب حیره به جنس می‌پرداختند. " 

در کارنامگ در ردیف ملتزمان رکاب شاهنشاه در موقع شکار مثل موبدان موبد و ایران سپاهبد و 
دبیران مهست و پشتیگبان سالار, نام اندرزبدای واسپوهرگان (معلم واسپوهران) هم ذ کر شده‌است. ۳ 
علاوه بر دراندرزید (رئیس تشکیلات دربار)؛ که گویا یکی تِ کف شادان شدواشت فان 
اندرزبد (معلم مغ‌ها) و سگستان اندرزبد (معلم مامور شتا نیز می‌شناسیم. دو مأمور بزرگ 
دیگر نیز بود یکی مهردار سلطنتی " و دیگر رئیس اداره اطلاعات". «نگاهبانان سالنامه‌های 
سلطنتی» هم گویا مقامی بلند داشته‌اند.؟ 

غالباً طبری کلمات «وزیران و دبیران؛ را چنان به کار می‌برد. که گویی دو دسته از وزرگان 
(بزرگان) هستند. که قائم مقام یک دیگر می‌شده‌اند. برای مثال این عبارت طبری را ذکر می‌کنيم. که 
گوید گاهی همه وزیران و دبیران هنگام جلوس شاهنشاه جدید تغییر و تبدیل می‌یافته‌اند (طبری؛ 
ص ۸۳۶ نلدکه» ص ۵۳). 

هیئت وزرا و عمال درجه اول دولت دستخوش تغییر و تحول می‌شده‌اند. گاهی در تعداد وزرا و 
در مشاغل آنان تبدیلی حاصل می‌گشته‌است. کلمه پهلوی که حاکی از این طبقه باشد بر ما مجهول 
است."" ولی اشخاصی که همواره جزو این طبقه به حساب می‌آمده‌اند از این قراراند: وزرگ 


۱ مقایسه شود با شدن 500۲606۲ 46۲ 29۲2]: ص ۴۷ و بعد. 
۲ یعنی دبیر اموری که مربوط به روان است. طبق وقفنامه‌ها و غیره کارهای خیریه را برای روح (پّد رژّان) انجام 
می‌دادند. 

در بات مدیر یا دبیر امور خیرید نگاه کنید دیتوری: ص‌ ۷ و همچنین مقایسه ۱ مطالعات 
شرق‌شناسی عصصمناماصهنمم عمل‌بااگ که از طرف مو و ۵1 به باد ریموند لینوسیه 09816۲ ۴۵۵۵۵06 
چاپ و منتشر شده. ۷ ص ۱۵۷. آندره‌اس - هنینگ, ادبیات مانوی به زسانهای ابرانی میانه 6ععنه‌نام۱/:۱۱ 

تور ص‌ سین بو و بدا رنه نها یس رای قح 

معنهاه(۳/۸ جح ۲ (گ ثزارش آکادمی پروس» ۳۳ ِِ ۷ بادداشت آ. 

شدره ایرانیکا: ِج ۱ (تصالانت انجمن ی دو دب تینگن؛ ۰۳۴ ص‌ ۸ ۱۱۹ هنینگه» بولتن ضرقی؛ دوره ٩‏ ص 


۸-۷ ۳ رتشتین» ص ۱۳۰. 
۴ بخش ۱۰ فقره ٩۷‏ نلدکه: مقالات بتسن‌برگر: ۷ ص ۶۱-۶۲ به طریق ذیل می خر اند: اندرزبدای آسپوازگان. اما 
واسپوهرگان به نظر مرجح می‌آید. مقایسه شود با لغات پایکولی؛ شماره ۱۰۹. ۵ رک ضمیمه دوم. 


۶ هرتسفلد. پایکولی. لغت نامه. شماره ۱۰۱ و ۱۹۴ ۷۲۲۳ 

۷ مقایسه شود با مقدمه ابن خلدون. ,22 ,53 .۲ .26۷۲۲ ۲ اه ام مصنلام صط و مر 
.01 ۸ نهایه: ص ۲۳۵. 

4 در باب عمال عالی مقام دربار شاهنشاهی و درب ریان به طور کلی رک فصل هشتم کتاب حاضر. 

۰. نلدکه نخست تصور کرده بود (طبری: ص ۴۴۴ یادداشت ۳) که وزرا عموما لقب وزیرید داشته‌اند» دانشمند 
مرحوم درنامه‌ای که به اینجانب نوشته گوید: از این عقیده عدول کرده‌ام. کلمه گزبرپت 721 که در تلمود ی 
عنوان یکی از صاحب منصبان پلیس بوده. 


تشکیلات درلت شاهنشاهی ۷ 
فرمادار: موبدان موبد. ایران سپاهبد» ایران دبیربد. واسترایوش‌بد. در بعضی ادوار هیربدان هیربد 
(رئیس کل آتشکده‌ها) نیز عضو هیثت وزرا بوده و ممکن است در قرون آخر دوره ساسانی أستَبّد 
(رئیس تشریفات)" هم در زمره آنان به شمار آمده‌باشد." 


تشکیلات !بالات 

حکام ایالات. ساتراپها با مرزبانان» نیز از مستخدمان عالی مقام دولت محسوب می‌شده‌اند.۳ 
در کنار مرزبانان و شهردارانی که لقب شاه داشته‌اند» مرزبانانی فروتر نیز بوده‌اند» که بر ولایات 
داخلی فرمانروایی می‌کرده‌اند.۴ 

آمیانوس اغلب ولایاتی راء که در زمان او تحت حکمرانی بیدخش‌ها و پادشاهان جزء و ساتراپها 
اداره می‌شد. نام برده است (بیدخش علاوه بر حکومت. ریاست اسواران ولایتی را هم عهده‌دار بوده 
است). اسامی ایالات ایران با بر روایت او از این قرار بوده است: آشو شوش, ماد پارس: پارت؛ 
کرمان بزرگ» هیرکانی (گرگان)» مروه بلخ سفد. سکستان» ولایت سکاهای ماورای آمودون 
0 سریکا 6۳2 هرات. ولایت پاروپانیزادها 068معنمهع۳:0 زرنگ 6 رخیج 
ع0 مش گدروزی0607096: علاوه بر اين ایالات بزرگ. ولایات کوچکتری هم بوده که ذکر نام 
آنها را پبی‌حاصل دانسته است. این قلمدادی که آمیانوس کرده است. جز در مورد سریکا؛ که گویا 
مبالغه آمیز است. درست به نظر می‌آید. دولت شاهنشاهی ساسانیان در قرون سوم و چهارم از 
سمت شمال و مشرق توسعه بسیار داشته و برطبق تفحصات آقای هرتسفلد»" پس از فتوحات 
وهرام دوم که در ۴ میلادی واقم شد. کشور ساسانیان در مشرق ایران کنونی شامل ممالک ذیل 
بود: گرگان (هیرکانی) و تمام خراسان؛ * که در آن زمان بسی وسیع‌تر از امسروز بود. جزو ایران 


۱ نام یک نفر استبد در سال ۵۰۳ و ۵۰۳ ذکر شده است (کتاب منسوب به استیلیتس, رایت) مقایسه شود با 
مارکوارت. ایرانشهر» ص ۱۲۸ یادداشت ۴. ۲ رک ضمیمه دوم. 
۳ کلمه شهربان (شترپان)؛ که در یکی از عبارات نت دیده کتیبه پایکولی دیده می‌شود؛ (بند ۳۰ چاپ هرتسفلد» 
مقایسه شود با فهرست لغات: شماره ۸ خظاهراً نام قدیم مرزبانان بوده. مقایسه شود با لقب سابق‌الذکر شهزب 
آمارگز قطعاً در دوره اول ساسانیان حکام ایالات را شهربان با بیدخش (بیتخش هرتسفلد پایکولی سور ۳۴ 
گفته‌اند. لفظ مرزبان بعدها متداول شده؛ چه این لفظ در کتیبه‌های آغاز دوره ساسایان دیده نمی شوده حتی در کتیبه 
کعبه زردشت هم که در آن نام و عنوان بسیاری از حکام دولت ذکر شده است. از این عتوان اتری تیسنتا. و نیز در 
قطعات باقیمانده کتیبه پایکولی برخلاف انتظار به نظر نرسیده است. گمان می‌کنم برای اولین بار اين عنوان در زمان 
وهرام پنجم (۴۳۸ ۰ ۴۲۰) به نظر می‌رسد. در آن عهد بود که یک نفر مرزبان به حکومت ارمنستان گماشته شد و نرسه 
برادر شاه عنوان و مقام مرزبان کوشان گرفت؛ یعنی حکمران, ولایات سرحدی کوشان (مارکوارت. ایرانشهر» ص ۵۲. 
در کتیبه کعبه زردشت عناوین و القاب دیگری, که با شاه ترکیب شده: دیده می‌شود (ارمنان شاه؛ مروشاه؛ کرمان شاه 
سکان شاه و غیره). همچنین عناوین دیگری که به خودای ختم می‌شود مذکور است. عنوان بعضی از شهربانان من 
جمله شهربان همدان (همدان شهرب. سطر ۳۲) وگد 020 يا اصفهان (گدی شهرّب. سطر ۳۲) ر حکمران نیریز 
(تگریج شهرب. سطر ۳۴) آمده است. همچنین عنوان بیدخش نیز در آن کتیبه مذکور است. 
۴ کتاب ۲۳ بند ۶ فقره ۱۴. فانک ترا ۳۳ 
۶ هرتسفلد حدود خراسان را در عهد ساسانیان معلوم کرده است (پایکولی. ص ۳۷) از این قرار: دروازه‌های 


سوه 


٩۸‏ انا فربه ان سا ضانیان 
محسوب می‌شد و گویا خوارزم و سغد و سکستان, که حدود آن خیلی وسعت داشت با ایالت 
مکوران و توران نیز ضمیمه آن بوده است. از طرفی هم ممالک ناحیه وسطای رودسند و مصب‌های 
آن شط کچ 16219 و کائیاوار 16812:4745 و مالوا 118108 و ایالات ماورای اين ممالک جزو قلمروی 
ساسانی به شمار بوده است. مگر دره کابل و پنجاب که به کوشانیان تعلق داشته‌است.! 

نلدکه " به استناد بعض منابع عربی گویده که ایالات ذیل هر یک تحت فرمانروایبی یک نفر 
مرزبان بوده‌است: ارمنستان (بعد از ۴۳۰ بیت آرامائی» پارسء کرمان» سپاهان آذربایجان 
طبرستان» زرنگ. بحرین» هرات» مروء سرخس. نیشابور (نیوشاپور - ابرشهر)» طوس. بعضی از این 
ولایات وسعت زیادی نداشته و روی هم رفته گویا ساتراپ نشین‌های عهد ساسانی هم مانند زمان 
هخامنشیان دارای حدود ابتی نبوده است. شاهنشاه برحسب اقتضا مرزبانان را به ایالات و ولایات 
می‌فرستاده و بنا بر مصالح وقت حدود حکمرانی آنان را بزرگ و کوچک می‌کرده است. ظاهراً در 
اغلب موارد جنبه لشکری مرزبانان بر جنبه کشوری آنان رجحان داشته است. زیرا نظر به تمرکز 
شدیدی, که دولت ساسانی دارا بود. کارهای کشوری را مأموران جزء (شسهریگ و دیهیگ اداره 
می‌کرده‌اند. در زمان جنگ مرزبانان غالباً مانند سرداران دیگر در زیر فرمان سپاهبدان بوده‌اند.۳ 

در اوایل قرن پنجم میلادی یک نفر پادگوسپان تحت فرماندهی سپاهبد قرار داشت. در زمان 
وهرام پنجم یزد گشنسپ پادگوسپانی داشت." 

مرزبانان از میان نجبای درجه اول انتخاب می‌شده‌اند."گاهی در کتب ذکر شده استو که فلان 
مرزبان قصری در پایتخت داشت. "از علائم مخصوصه افتخارات مرزیان یکی آن بود که تختی 
سیمین" به او عطا شده باشد. و مرزبان - شهردار فرمانفرمای ایالت الان و خزر حق داشت» که بر 
تختی زرین بنشیند." مرزبان ابرشهر ملقب به کنارنگ بوده‌است.؟ 

ایالات را به اجزائی چند تقسیم کرده» هر یک را یک استان می‌گفته‌اند. حاکم یک استان را 


ده 


کاسپین نزدیک ری کوههای البرزه گوشه جنوب شرقی بحر خزر؛ دره اترک. خطی مطابق راه آهن ماورای خزر تا 
لطف آباد. خطی که از صحرای تجند و مرو گذشته و در زیر کرکی به جیحون می‌رسد. موافق مسکوکات سکایی - 
ساسانی که به دست آمده, این خط سرحدی از قلل سلسله جبال حصار گذشته به پامیر می‌رسیده و از آنجا به سمت 
جنوب مایل گشته و به امتداد قطعه‌ای از جیحون, که بدخشان را در میان گرفته, سیر کرده به قله هندوکش می‌رسیده 
است. از آن نقطه خط سرحدی به سمت مغرب برگشته و در امتداد سلسله هندوکش و ملحقات آن به جنوب هرات 
رسیده و در ناحیه جنوب ترشیز و خاف قهستان (کوهستان) را قطع کرده؛ باز به دروازه‌های کاسپین می‌پیوسته است. 


هرتسنلد. پایکولی» ص ۴۷. ۲ طبری» ص ۴۴۶. 
۳ استیلیتس دروغی, رایت. ص ۶۱. ۴ رک ضمیمه دوم. 
۵ یک نفر سورن نام در زمان خسرو اول مرزبان ارمنستان سا اک تب مرح آ. دای ۱۸۶۶ ص‌ ۱۸۰۳ شادهر 


وراز که در عهد نرسه فرزبات آذربایجان بود. یکی از اشراف درجه اول محسوب می‌شده (فوستوس بیزانسی. 
لانگلواه ج ص .)۲۲۹٩‏ شهرین از دوده مهران سرزبان بیت دراني 1۱-936 و ناحیه کسینها 8 بسود 
(هوفمان؛ ص .)۶٩‏ پیران کشنسپ, آزاهمین دودهان مر ژیان کزان واران و فرمانت چندین هزار سوار بود (ایضأص ۷۹ 
۷۸ وهریز؛ که ظاهر از خاندان ساسانی بوده (نلدکه, طبری. ص ۲۴ -۲۲۳)» پس از آن که یمن به تصرف خسرو اول 
انوشیروان در املع زبان انجا شد. ۶ نهایه. ص ۲۵۲. ۷ طبری» ص ۸۶۴ نلدکه. ص ۲ ۰ 

۸ نهایه. ص ۲۲۷. 4 بالاتر را ببینید. 


تشکیلات دولت شاهنشاهی ۹۹ 
استاندار می‌خوانده‌اند. نام استاندار کشکر و استاندار میشان در کتب مذکور است.! در نصیبین مردی 
بابهای 3401 نام» که از دودمان سلطنتی بود؛ «افتخاراًپرای امنیت سرحدء" سمت استانداری یافت. 
ظاهراً استانداران» که مثل مرزبانان قوه نظامی هم در اختیار خود داشته‌اند ؛ در اصل مباشر املاک 
سلطنتی بوده‌اند" و احتمال می‌روده که اين سمت را همواره دارا بوده باشند. حتی وقتی هم که 
حکومت نظامی ایالتی از ایالات به آنان رجوع می‌شد. اگر در آن محل از املاک سلطنتی چیزی بود 
مباشرت و اداره آن را هم به عهده داشتند.۵ 

تقسیم ایالات به بخش‌ها فقط از جهت مقتضیات اداری بوده است. نلدکه گوید که همریک از 
بخشهای کوچک (که آن را شهر و کرسی آن را شهرستان می‌گفته‌اند.) " در تحت حکومت یک نفر 
شهریگ بود و این شهریگ را از میان دهقانان اختیار می‌نمودند.۲ در رس دیه و مزارع تابع آن 
(روستاگ - رستاق) یک نفر دیهیگ قرار داشت.۸ 


. مقایسه شود با هنینگ» مجله هند و ایران؛ ۰۱۹۳۳ ص ۲۲۴ و بعد. ۲. هوفمان» ص ۳. 
۳ نلدکه, طبری» ص ۴۴۸. 

۴ در زبان ارمنی کلمه أستان 05180 در آغاز اطلاق می‌شده است بر ولایت یا شهری که تعلق به پادشاه داشت 
(هوبشمان. صرف و نحو ارمنی؛ ج ۱. ص ۲۱۵) و افواج ساخلوی استان را استالیک 058015 می‌گفتند. 

۵ به عقیده اشتاین (سالنامه‌های بیزانسی و یونانی جدید؛ ‏ ص ۸۵٩‏ یادداشت ۲) عنوان حکمران استانهای مهم 
دار :18 بوده است و نیز به عقیده ار عامل غیر مذهبی, که دارای عنوان رد باشد (نلدکه؛ طبری: ص ۴۸ ۴۴۷) هرگز 
وجود نداشته. 

۶ نلدکه. طبری: ص ۴۴۶ هوفمان. ص ۲۳۹. باید در نظر داشت ت. که در متون پهلوی کلمه شهر ظاهراً هميشه به معنی 
«مملکت شاهنشاهی» بود و القابی که جزء نخستین آن کلمه شهر است. همواره حاکی از عمال بلند مقامی بوده که بر 
همه کشور حکم آنان نفوذ داشته است. 

۷ شهربگه را به عربی رئیس الکوزه ترجمه کرده‌اند (یعقوبی. چاپ هوتسماء ج ۱. ص ۲۰۳). در عراق شهریگ‌ها یکی 
از طبقات آزادان بوده‌اند, که فوق دیهگانان محصسوب می‌گشته‌اند (مروح؛ ج ۲. ص ۲۴۰ مقایسه شود با نلدکه, طبری؛ 
ص ۴۴۶). بنا بر روایت نهایه, خسرو دوم تقسیمات جدیدی معمول داشت و کشور را به ۳۵ واحد اداری تقسیم نمود 
(براون ص ۲۴۳). . ۸ هوفمان؛ ص ۲۳۹. ظاهرا دیهیک - دیه سالار است (بلاذری: رک نلدکه, طبری» ص ۴۴۱). 


فصل سوم 


آیین زردشتی دبن رسم یکشور 


تأسیس شریعت رسمی -نگارش اوستا در زمان ساسانیان - تفاوت دین زردشتی عهد ساسانی با دین زردشتی بعد از 
ساسائیان - عقاید زروانیه - آ تشکده‌ها - تقویم - اعیاد و جشنها - نجوم عامیانه. 


ساسانیان از ابتدا با روحانیان زردشتی متحد شدند و اين رابطه محبت در میان دين و دولت تا 
آخر عهد آنان استحکام داشت 

بنا بر روایت پارسیان" اردشیر اول پس از جلوسء هیربدان هیرید تنسر را فرمان داد که متون 
پراکنده اوستای عهد اشکانی را جمع و تألیف کند» تا آن رااکتاب رسمی و قانونی قراردهند." شاپور 
اول پسر اردشیر چون به شاهی نشست. کتب علمی راجم به طب و نجوم و حکمت را از هندی و 
یونانی و ساير السنه گرفته» به کتاب دینی الحاق نمود. اما بلاشک این روایت بدین صورت صحیح 
نیست و به عقل درست‌تر می‌آید که بگوییم کتبی, که الحاق کردند. نتیجه قرایح دانشمندان ایرانی 
بوده» که در تحت تأثیر نفوذ یونانی نگاشته بودند. اما نفوذ هند در آن آثار ظاهراً در ازمسنه متأخر 
رسوخ کرده‌است. 

به فرمان شاپور رونوشتی از اوستای تنسر در معبد آذر گشنسپ در شیز " نهادند» اما مجادلات و 
اختلافات مذهبی به پایان نرسید و شاپور دوم برای ختم این گفتگوها مجمعی به رباست 
مهرسپندان که موبد بزرگ بود» تشکیل داد. این انجمن متن صحیح و قطعی اوستارا تصویب کرد و 
آن را به بیست و یک نسک يا کتاب تقسیم نمود که معادل عدد کلمات دعای مقدس یثااهوویریو 


۱ دو روایتی؛ کم در کتاب سوم و چهارم دینکرد مسطور است؛ اهمیت خاصی دارد. اما نکات راجع به اوستای 
هخامنشی محققاً مجعول است. باقی مطالب این دو روایت ظاهراً تا حدی آمیخته با افسانه است. مقایسه شود با 
ضمیمه اول این کتاب. 

۲. دینکرد؛ کتاب سوم. چاپ پشوتن سنجائاء ج ۸٩‏ متن ص ۰ ترجمه ۵۶٩‏ وست. متون پهلری ج ۴ مقدمه ص 
2 ؛ ایضاً کتاب چهارم. پشوتن سنجانا؛ ج ٩‏ متن ص ۴۵۶ ترجمه ص ۵۷۸ وست» ج ۴ ص ۴۴۱۴ اردا 
ویرازنامگ بخش ٩‏ فقوه ۱-۱۸. 

۲ گنج‌ای شیزیگان یعنی گنک در ناحیه شیز آذربایجان رک مارکوارت - مسیناء فهرست» ص ۱۰۸ و بعد. راجع به 
معید آذر گشنسپ در گنزک پایین تر را ببینید. 


و زردشتی دین رسمی کشور ۱۰ 

۵ 200 7264 باشد. بنابر سنت» آدرباد برای اثبات اينکه اوستای مذکور به این صورت نص صحیح 
است؛ خود را به معرض امتحان (ور - 0۳0216) آتش در آورده رخصت داد تا فلز گداخته بر سینه او 
زیزد: ۱ 

بنابراین اوستای ساسانی که قسمت کوچکی از آن فعلا باقی است و خلاصه قسمت‌های مفقود 
آن را در کتاب هشتم و نهم دینکرد که در قرن نهم میلادی به زبان پهلوی نوشته شده می‌بينيم نه تنها 
مشتمل بر احکام دینی بوده بلکه حکم دايرة المعارف بزرگی داشته که در آن علوم مختلف مندرج 
بوده است. علم مبدا و معاد و اساطیر الاولین و نجوم و علم تکوین و امور عامه و طبیعیه و فقهیه و 
حکمت عملیه عهد ساسانی همه براساس ۲۱ نسک اوستا استوار بوده است. بسیاری از متون. که به 
زبان اوستایی نزشته شده ظاهراً اثر قلم اشخاصی است. که در تدوین اوستای ساسانی دست داشته‌اند 
و نیز احتمال می‌توان داد. که قبل از تدوین اوستای ساسانی» بعضی از کتب مزبور به زبان پهلوی 
موجود بوده و در آن تاریخ به زبان اوستایی نقل و در کتاب مقدس درج گردیده باشد.! 

خلاصه نسک‌های اوستاه که در دینکرد دیده می‌شود. از حیث تفصیل بسیار مختلف است. دینکرد 
اطلاعات مبسوطی راجع به نسک‌های حقوقی به دست می‌دهد. ولی نسک‌هایی را که مربوط به 
علم مبدا و معاد و تکوین است. در چند کلمه خلاصه می‌کند. 

گاهی شخص به فکر می‌افتد. که چرا قسمت بیشتر اوستای ساسانی در ازمنه اسلامی نابود 
شده‌است. می‌دانيم که مسلمانان زردشتیان را اهل کتاب می‌شمرده‌اند» بنابراین نابود شدن کتب 
مقدس آن طایفه را نمی‌توان به تعصب اسلامیان منسوب کرد و چنانکه دیدیم بیشتر قسمت‌های 
اوستای ساسانی در قرن نهم میلادی هنوز موجود بوده» با لااقل ترجمه پهلوی آنها به انضمام تفسیر 
معروف به زند را در دست داشته‌اند. مسلماً صعوبت زندگانی مادی» که در آن تاریخ گریبانگیر 
زردشتیان شده‌بود» مجال نمی‌داد که نسلا بعد نسل این مجموعه بزرگ مقدس را رونویسی کنند و از 
اینجا پی‌می‌بریم که چرا نسک‌های حقوقی و نظایر آن در طاق نسیان مانده است. زیرا که در آن زمان 
دولت زردشتی وجود نداشت و نسک‌های حقوقی بی‌فایده و خالی از اهمیت و اعتبار می‌نمود. اما 
چرا نسک‌هایی راء که شامل علم مبداً و معاد و تکوین و ساير علوم اساسی بود. حفظ نکردند؟ 
قرائنی در دست داریم که از روی آن می‌توان گفت شریعت زردشتی در قرن نخستین تسلط عرب تا 
حدی اصلاح شده و تغییر پیدا کرده است و زردشتیان خود مایل بوده‌اند» که بعضی از افسانه‌ها و 
اساطیر عامی و بعضی از اعتقاداتی راء که در فصول اوستا ثبت شده‌بود» حذف کنند. راجع به اسن 
مطلب در آخر فصل هشتم این کتاب تفصیلی خواهیم آورد.۲ 


۰ رک نیبرگ» مجله آسیایی» ۱٩۳۱‏ ص ۲۶ و ۴۶. 

۲ به عقیده نیبرگ (دین» ص ۱۴ -۸و ۲۹ -۴۲۶) اوستا در مدارس دیئی هميشه سینه به سینه حفظ می‌شده و تدوین 
قوانین اوستایی در اثر رقابت ادیان خارجی (دین بهود. مسیحی, به خصوص مانوی) صورت گرفته است. که دارای 
کتب مقدس بوده‌اند. ولی اين اوستای مدون عملا هرگز اهمیتی نداشته است و به همین علت هم بعدها بعضی 
نسکهای ساسانی فراموش شده. 


۱۰۳ آتان وو وما شا ناخ 

در هر حال اگر قواعد مذهبی اوستای کنونی و کتب الهیات پهلوی راء که فعلا در دست است. با 
قطعات پراکنده و اشارات مختصری, که راجم به دین ایرانیان عهد ساسانی در آثار موّلفان خارجی 
(از بیزانسی و سریانی و ارمنی) موجود است. مقایسه و مطابقه کنيم اختلافات عجیبی می‌بینيم و 
این اختلافات بیشتر مربوط به قصص و اساطیر و علم تکوین است. 

در مطالعه روایاتی که از منابع نصرانی در دست است. بیش از هر چیز یک نکته جلب توجه 
" می‌کند و آن مقام فائقی است که خورشید در آیین مزدیسنی ساسانیان دارا بوده‌است. یزدگرد دوم به 
این عبارت سوگند یاد می‌کند: 

«قسم به آفتاب» خدای بزرگ که از پرتو خویش جهان را منور و از حرارت خود جمیم کائنات را 
گرم کرده است».۲ و این پادشاه سه چهار بار سوگند آفتاب را تکرار کرده انت + وقتی که روحانیان 
عیسوی را به ترک آیین خود واداشتند» شرط کردند که به جای معبود سایق خود خورشید را بپرستند 
و این نکته در رسائل شهدای سریانی به کرات تصریح شده است. شاپور دوم به شمعون موز 
برصبعی 13278200214 قول داد که برجان او ببخشاید به شرط آنکه آفتاب را ستایش کند." در زمانی 
که به امر یزدگرد دوم عیسویان ارمنی تعقیب می‌شدند لئونس 10006کشیش عیسوی به تَنْ شاپور 
رئیس محکمه مذهبی چنین گفت: «در ابتدا تو ستایش خورشید را به ما تحمیل کردی و حال مدعی 
هستی که اين تحمیل بنابر فرمان شاهنشاه بوده است و تو به بانگ بلند خورشید را خواندی و او را 
به اين طریق ستایش کردی» ". در موقع دیگر «خورشید را به این ترتیب ستایش کردند. که چند 
قربانی با اجرای مراسم مجوسی تقدیم نمودند»" بنابر روایت پروکوپیوس (جنگ ایران» کتاب اول» 
بند ۳) از احکام مغان اين بود» که شمس طالع را باید ستایش کرد. 

حالا ببینیم این خدای خورشید کیست؟ در کتابهای اوستایی یکی از ایزدان هوّر 13۷37 (هور. خور)؛ 
پا هوره خشیته ها11۷2:2-26506 (خورشید. که به معنی خور قادر و قاهر است) نام دارد. اما گویا 
هیچوقت مقام چندان مهمی نداشته است. پس در حقیقت مغان عهد ساسانی, اگر آفتاب را 
می‌پرستیدند مرادشان هور نبوده» بلکه مهر را ستایش می‌کرده‌اند و اين مهر همان میثره است. که در 
یشت‌های عتیق ذکر شده است و همان است. که بابلیان آن را با شمس, خدای آفتاب خودشان» یکی 
دانسته‌اند و مهرپرستان مغرب از آن سل اینویکتوس 1000405 50۱ ساخته بودند. ۶ 

الیزه عبارت ذیل را از زبان رئیس خلوت پادشاه ايران نقل می‌کند: «شما نمی‌توائید از پرستش 
خورشید امتناع بورزید. زیر که خورشید از پرتو خود عالم را روشن می‌کند و با گرمی خویش غذای 
انسان و حیوان را می‌رساند و به سبب خوان نعمت بی‌دریغی که گسترده و سخای شاملی که دارد. او 
را خدای مهر نام داده‌اند. زیرا که در ذات او نه مکر و تزویر است و نه جهل و غفلت.۲ مهر خدایی 


الیزه؛ لانگلوا؛ ج ۲ ص 1۹۷. ۲ ایضاء ص ۱۹۸. 
۳ لابور ص‌‌ ۶۵ ی شود با سزومن 6 0 5 کتاب ۲ بند ۹ فقره ۵ که شرود فرکس در مجله کاما؛ شماره 
۴ ص ۱۰۲ به نقل آن پرداخته است. ۴ الیزه: لانگلوه ج ۲ ص ۰۲۳۷ ۵ ایضا. ص .1٩٩‏ 


۶ کومون اسرار میتراه چاپ سوم ص ۱۱و ۸۶ ۷ لانگلوا ج ۲ ص ۰۲۳۷ 


آیین زردشتی دین رسمی کشور ۱۰۳ 

قادر است و پسر خدا و یاور دلیر خدایان هفتگانه است ». 

در نقش اردشیر دوم که در طاق بستان است ‏ اوهرمزد حلقه سلطنت به پادشاه عطا می‌کند. در 
پشت سر شاه مهر ایستاده است و از انوار اشعه. که برگرد سرش هاله بسته» شناخته می‌شود. یک مهر 
ساسانی هم در موزه برلن محفوظ است " که روی آن اسم صاحب مهر به خط پهلوی نقر شده است. 
نام او هومهر (نوشته شده: هومیتر) است و به مناسبت این نام هیکل نیم تنه مهر را با هاله نورانی در 
گرد سر نقش کرده و اراده آفتاب ره که دو اسب بالدار می‌کشند. طرح ريخته است. در نقوش قدیم 

1۰ 5۱ ۴ ه 
یونانی اراده افتاب را» چهار اسب می‌برد » لکن در نقشی که بر مهر مزبور هست و همچنین در 
پارچه‌ای» که در موزه سنکانتنر 090201600176 بروکسل دیده می‌شود» آن اراده را فقط دو اسب 
می‌کشد چون این پارچه از روی نمونه عهد ساسانی بافته شده معلوم می‌شود که در آن زمان به جای 
چهار اسب نقش دو اسب را متداول کرده تودیا 

تصوص متعدده اوستا ثابت می‌کند که پرستش عناصر طبیعی از اصول دیانت زردشتی بوده. 
چنانکه می‌دانیم زردشتیان کمال مواظبت را مرعی می‌داشته‌انده که آب و آتش و خاک را آلوده نکنند. 
موّلفان خارجی هم این مطلب را تأیید کرده‌اند. اگائیاس گوید (۲/۲۴): «ایرانیان احترام آب را بیش از 
هر چیز واجب می‌شمردند» چنانکه حتی صورت خود را در آب نمی‌شستند و جز برای آشامیدن و 
آب دادن به نباتات به این عنصر مقدس دست نمی زدند.» در کتاب و ند یداد شرح مبسوطی راجع به 
گاو بود. 

اما آتش در این آیین خیلی مهمتر از سایر عناصر بوده است ". اوستا آتش را پنج نوع می‌شمارد و 
نام آنها دربسنای ۱۷ نتل ۱۱ مذکور و در تفسیر پهلوی آن یسنا مندرج است و در کتاب ندهش نیز 


۱ یعنی امشه سپنته‌ها (به پهلوی امهرسپندان). الیزه. لانگلوه ج ۲ ص ۰۱۹۴ در باب نسبت مهر با آفتاب رک تیب که 
دین» ص ۳۸۵ و بعد. ۲ رک پایین‌تر اواخر فصل پنجم. 
۴ هرتتفلد؛ سالنامه مجمرعه‌های آثار هتری پروسش ج ۱ جزوه ۲ ص ۰۱۰۸ 
۴ مقایسه شود با نیبرگ» مجله اسیایی. ۱ ص ٩۱‏ مابعد. ۵ هرتسفلد. همانجاء ص ۱۰۶. 
۶ هرتل در سلسله مقالاتی که تحت عنوان «منابع و تحقیقات هندوایرانی» نوشته است. به خصوص در جزوه ششم 
آن موسوم به «تعالیم آتش نزد اریایی‌ها». آتش‌پرستی هندیان و ایرانیان قد یم را خواسته است اثبات کند. کوشش او 
بر این است که ثابت کند که تقریباً همه اصطلاحات دیانتی زردشتیان و حتی اصطلاحات حکمت عملی معموله آنان, 
که در زبان فرس قدیم هست؛ درست فهمیده نشده و در واقع همه آنها مربوط به پرستش آتش است و ایرانیان عنصر 
آتش را در عالم صغیر و کبیر نافذ می‌دانستند. به عقیده ما انچه هرتل گرید. خالی از حقبقت نیست. اما تاویلی که 
ایشان از متون اوستایی کرده‌اند. به نظر ما خیلی محدود می‌آبد و قسمتی از آن بی‌مطالعه است. اگرچه تاوادیا در 
تأیید قول هرتل دلایل و حجتهایی از کتب پهلوی استخراح کرده و در اثبات آن کوشیده‌است. تحول در عقاید و افکار 
دینی ایرانیان» که قبل از زردشت شروع شده و بعد در اثر اصلاحات این پیشوا قوت جدیدی گرفت. بعد از او هم 
ادامه داشته است و در اثر تماس با اعتقادات مردم غیر ایرانی آسیای قدامی تدریجا مفاهیم جدیدی به اصطلاحات 
دینی عتیق افزوده شد. ۱ 

در باب عقاید تاوادیا در تأیید گفته‌های هرتل رک به مطالعات هند و ایرانی تقدیم به وبلهلم گیگر هنهک 
۴ ۷۷۱۱۳۵۱ 1۵۲ عدهمه۲ظ رمه‌نم72]-۸00: ۰۱۹۳۱ ص ۲۳۷ و بعد. 


۱۰ ارآ هو وان سا نان 

اسامی اد ین آتشها با مختصر اشتباهی نقل شده است. آن آتشها از این قراراند: برزیسوه 33۲02192۷2 
اکن معاید (که آن را آتش وهرام می‌گفته‌اند) و و است که در استعمالات عادی به کار می‌رود؛ 
وهوفریانه ۷۵۵1۵۳۵ یعنی آتشی که در جسم مردم و جانوران است. اوروازيشته هاکنت2/ن]» 
تشی که در نباتات پنهان است. وازيشته ۷۵28 اتشی که در ابر است. یعنی صاعقه. مسینيشته 
02 آتشی که در بهشت در حضور اهوره‌مزداه می‌سوزد. ظاهراً شکوه و اقبالی که پیوسته همراه 
شاهنشاهان حقیقی آریایی بر یعنی خورنه ۵6۷27002 که در زبان پهلوی و فارسی فر شده است. 
مظهر ناسوتی | ین نوع پنجم از آ تش بوده است.! 

آ: تش مشخص و مجسم که در اوستا آتر 2127 و در زبان فارسی میانه آذُر می‌باشد. اکثر پسر 
اهوره‌مزداه خوانده شده. عیسویان گاهی ۳ مقدس زردشتیان را دختر اهوره‌مزداه نامیده‌اند» 
چنانکه هشو 115900 نام کشیش عیسوی. که از روی خشم آتش یکی از آتشکده‌ها را خاموش کرد 
گفته است: فته ان خانه خانه خدا نه آن آتش دختر خدا بود. بلکه دختری بود دستخوش هوس 
شاهان و گدایان!," اما احتمال می‌رود که اعتقاد به اینکه آتش دختر اهوره‌مزداهست. از جمله 
تغییراتی باشد که نزد ارمنیان زردشتی صورت گرفته است. زیرا که در آثار عامیانه ارامنه» هنوز هم 
آتش مجسم را موجودی مژنث می‌شمارند. " آگائیاس (۲/۲۵) از مقدس بودن آتش در نزد ایرانیان 
سخن‌ها رانده‌است. در آن قسمت از اوستای ساسانیء که فعلا مفقودالاثر است. مطالب بسیار راجع به 
آتش الهی و نعمای حاصله از آن و تکالیف انسان نسبت به آتش مندرج بوده‌است.؟ 

در علم مبداً و معاد و علم تکوین که اجزای مهمه آن در یشت‌های عتیق موجود است. 
دانشمندان متأخر بسطی داده و اصول آن را چنان کلیت بخشیده‌انده که شامل عمر جهان می‌شود.۵ 

بنابر اصول مزبور عمر دنا بالغ بر ۱۲۰۰۰ سال است. در سه هزار سال نخستین عالم اوهرمزد 
(با عالم روشنی) و اهریمن (یا عالم تاریکی) در جوار یکدیگر آرام می‌زیسته‌اند. این دو عالم از سه 
جانب نامتناهی بودهء فقط از جانب چهارم به یکدیگر محدود می‌شده‌اند. دنیای روشن در بالا و 
عالم ظلمانی در زیر قرار داشته و هوا فاصله آنها بوده است. مخلوقات اوهرمزد در این سه هزار سال 
در حال امکانی (مینوگیها) بودند. سپس اهریمن نور را دیده در صدد تابود کردنش برآمد. 

اه ی سای هرز ۰ سال با وی طرح افکند. اهریمن, که 
فقط از ماضی آگاه بود» رضا داد. آنگاه اوهرمزد به او پیشگویی کرد که این جدال با شکست عالم 


۱ دارست زند اوستاء ج ۱ ص ۱۵۱ وبعد. هرتل» آتش‌پرستی آربائیهاء 1 ص ۱۶و آتش شاهی و آتش پیروزی در 
اوستا 
682۲ ۵0 - عاعقطه۱68 جعدام‌وزامع۳و مر 

(رسالات آکادمی ساکس؛ ۱۹۳۱). . : ۲ موفمان» ص ۳۵. 

۳ ابگیان اعتقادات عامیانه ارمنیان, ع0اناهلع8ط1 ۷ عطعنمعصه عظ حهنطعه‌ف لپزیگ ۱۸۹۹ ص ۶۷ 

۴ مثلا رک به دینکرد» کتاب نهم فصل ۳۵ فقره ۱۱ فصل ۵۷ فقره ۱۵ - ۱۲ فصل ۵۸ فقره ۲۱. 
۵ وست. روایات بندهشن و زندای وهمن يشت (زندبهمن یشت) و قسمت‌هایی اززاد سپرم را در متون پهلوی 
خود. ج ۱ ترجمه کرده است. راجع به بندهشن رک کریستنسن. کیانیان؛ ص ۴۴ و ما بعد. 


آیین زردشتی دین رسمی کشور ۰۵ 
ظلمت خاتمه خواهد یافت. از استماع این خبر اهریمن سخت متوحش شد و مجدداً به عالم 
تاریکی در افتاد و سه هزار سال در انجا بی‌حرکت بماند. اوهرمزد در اين فرصت دست به افرینش 
جهان زد و چون کار خلقت به پایان رسید. گاوی را بیافرید. که موسوم به گاو نخستین است. پس 
آنگاه انسانی بزرگ خلق کرد به نام گیومرد (به زبان اوستایی گیّهمر تن 7 67325 یعنی زندگي 
میرا- کیومرث) که نمونه نوع بشر بود. 

فیک مر وهای ات و 
بيافرید. اوهرمزد در پیش آسمان خندقی کند. اهریمن مکرر حمله کرد و عاقبت گاو و گیومرد را 
بکشت. اما از تخمه گیومرد که در دل خاک نهفته بو چهل سال بعد گیاهی رست. که اولین زوج 
آدمی به اسم میگ و مَشیانگ از آن بیرون آمد. دوره آمیزش نور و ظلمت. که آن راگمیزشن گویند. 
شروع شد. انسان در این جنگ خیر و شر به نسبت اعمال نیک یا بد خود. از یاران نور یا از اعوان 
ظلمت شمرده می‌شود. آنکه در راه راست قدم برداشته باشد. پس از مرگ به آسانی از پل چینود 
عبور کرده وارد بهشت می‌شود و این پل برای بدکاران به نازکی دم شمشیر می‌رسد. به قسمی که 
گناهکار به جهنم می‌افتد و عذابی شايستٌ گناه خود می‌بیند. کسانی که اعمال نیک و بدشان مساوی 
است. در عالم همیستگان يا برزخ" خواهند مانده که نه کیفری در آنجا هست نه پاداشی [۱]. سه هزار 
سال پس از ظهور انسان» زردشت برای تعلیم خلایق و هدایت آنان به دین بهی ظهور کرد. در موقع 
ظهور او بیش از سه هزار سال از عمر دنیا باقی نمانده بود. 

در آخر هر هزار سال از ذریه :.دشت» که در دریاچه‌ای پنهان است. یک نفر منجی یا سوشیانس 
(در اوستا: سوشینته 520878015) به طور خارق‌العاده قدم به عالم هستی می‌نهد. در وقت تولد آخرین 
منجی, که سوشیانس خاص باشد. جنگ قطعی بین خیر و شر در می‌گيرد. دلیران و دیوان داستانی 
مجددا برای نبرد به دنیا می‌آیند و عاقبت همه مردگان برخیزند و ستاره دنباله‌دار موسوم به گوچهر بر 
زمین افتد و زمین مشتعل گردد. به قسمی که همه معادن و فلزات گداخته شوند و چون سیل سوزان 
جاری گردند. جمله آدمیان از زندگان و مردگانی که زنده شده‌اند» باید از این سیل بگذرند و آن سیل 
برای نیکان چون شیرگرم و ملایم خواهد شد. مردمان پس از اين امتحان ظاهر شده به بهشت در 
آیند. بعد از آخرین مبارزه که خدایان با دیوان کننده جنود اهریمن شکسته شود و اهریمن الی‌الابد در 
ظلمات فرو رود زمین صاف و مسطح گردد و جهان پا کیزه و مطهر شده» بی‌شاثبه کدورتی ابدالاباد 
بماند. این حالت را فرشکرد " گویند. که به معنی تصفیه و تجدید است ( در اوستایی فرشو کرتی 
زاه۳۳2۵۵۲۵۲). ِ ۱ 


۱ . برای اشتقاق اين لغت رک به مقاله نیبرگ در مطالعات شرقی. که به افتخار دستور جی صاحب الخ در سال ۱۳۴ 
در اکسفورد به چاپ رسیده‌است. ص ۰۳۴۶ 

۷ ززداه ۱2 ززاه‌عریت حعدامک نزنت‌عدنا که ۲نامجماظ! هر فعتلبااگ آمامه‌ترن 
۲ معنی این اصطلاح دینی تبدیل صورت (1]2751180121[0171) است (شدر صورت اصلی الخ ص ۱۴۱). مقایسه 
شود با لومل, مجله ایران و هند. ج ۱ ص ۲٩‏ و بعد؛ یونکر 5۵060 ۷۵۵ ۱۷۵:16۲, ۱۲ ص ۱۳۲ و ما بعد: نیبرگ» 
مجله آسیایی. ۱۹۳۱ ص ۸۶ و ما بعد. 


۱۰ ایران در زمان صاسانیان 

نیبرگ در چند مقاله مندرج در مجله آسیایی (شماره اول سنه ۰۱۹۲۹ ص ۱۹۳ و ما بعد و شماره 
دوم ۷۱ صفحه ۱و ما بعد و ۱۹۳ و ما بعد) با دقت نظر فوق‌العاده مطالب و اشارات پراکنده‌ای 
که در فصول نخستین کتاب ندهشن راجع به تکوین عالم هست بیرون کشیده و تنظیم کرده‌است. " از 
جمله ثابت می‌کند که در فصل اول کتاب ,ندهشن معروف به «ندهثن ابرانی» آ» عبارات مفصلی دا 
شده‌است, که متعلق به عقاید زروانیه است. ولی در بعضی قسمت‌های آن تصرفاتی به قلم یک نفر 
غیر زروانی به عمل آمده است. عبارتی که در اين فصل گنجانیده‌اند» گویا در متن اصلی بندهش, که هر 
دو نسخه فعلی ندش از آن گرفته شده. موجود بوده است. زیرا که در نسخه «ندهش هندی» هم 
آثاری از آن دیده تقو 

اما راجع به آیین زروانیان مختصری در مقدمه " اين کتاب نگاشته‌ايم؛ اکنون مفصلتر از آن سخن 
می‌رانيم. 

در یکی از عبارات گاثاها (یسنای ۳ / و و مر ول سس 
«دو گوهر قدیم همزاد. که توآمان اعظم نام دارند». بتابراین ن میارت ظاهر چنین است که زردشت 
اصلی اقدم. که پدر این دو گوهر بوده عقیده داشته است. ۱ 
ارسطو * موسوم به اودموس رودیوس 10000:08 0007005 در دست است. معلوم می‌شود که در 
زمان هخامنشیان راجع به این خدای نخستین, اختلاف عقیده بسیار بوده است و موجب مباحثات و 
مناقشات بسیار در الهیات و نجوم می‌شده‌است. زیرا که جماعتی آن خدای واحد قدیم را مکان (به 
زبان اوستایی رش ۵ و جماعتی زمان (ژُروان» به پهلوی) می‌دانسته‌ند. عقیده دسته اخیر پیش 
بوده و آیین زروان پرستی را پیروان میترا قبول کردند. در کتیبه آنتیوخوس اول پادشاه کماژن 
6 که در مقدمه این کتاب ذکری از آن به میان ام و ضا بسخز اه آمد. نام ژُروان رنه 
(«زمان بی‌کران و نامتناهی») را به لفظ یونانی خرونوس رون ۵ 1611۲600209 نوشته‌اند. 

مانی که در زمان نخستین پادشاهان ساسانی به دعوت برخاست. چون می‌خواست گفتار خود را 
با اعتقاد زردشتیان زمان خویش موافق کند. خدای اعلی را زروان نامید. 

دلیل اينکه آیین مزدیسنی در زمان ساسانیان به صورت زروان‌پرستی بوده این است که نه تنها 
کلمه زروان در آن عهد با نام اشخاص بسیار ترکیب شده‌است " بلکه یک دسته از عبارات مورخان 


0 ۳۱ 3 ۱ : 
است (نگاه کنید نیبرگ» ج 31 ص‌‌ ۸۵ ۲ در باب دو نگارش بندهشن بالاتر را ببینید. 

۳. در من نیبرگ عباراتی هست؛ که من به طرز دیگر تعییر می‌کنم. لین امن ن اختلاف مربوط به کلیات مطالب او 
نیست؛. 

۴ نگاه کنید بنونیست. دین اییرانی «0نوناع1 صدزصع۳ 1۳6 فصل ۴ و مجله اشتباش؟ ۹ ص ۲۸۷ و بعد. 
تحقیقات نیبرگ. که ذکر آن گذشت: و مقاله‌ای از شدر در مجله ادبیات آلمانی قصاازهجانا انا عط0عانهنل ۱۱۹۳۲ 


ص ۲۱۱۳ و ما بعد. ۵ نیبرگ تعبیر دیگری کرده‌است (دین» ص ۱۰۲ و ما.بعد). 
۶ داماسیوس 801085مصدنل عنامرتممندج کنصنام 6 ح ۱ ص ۳۲۲. 
۷ وزن دنک چگونگی تعالیم زردشت ع۵ م2 عتطما عل جهمه۱۷ ود راهم0وعمع/۷ 


لبپزیگ, ۱۹۲۷ ص ۰1٩‏ 


آینن زردشتی دین رمنمی کشور ۱۰۷ 
یونانی و ارمنی و سریانی " مژید این مدعاست. که قدیمترین آنان تشودورموپسوستی 46 15600076" 
96 (حدود ۴۲۸ - ۳۶۰ میلادی) است. کتاب تشودور مذکور از میان رفته است. لکن 
فوتیوس ۳:0۷:05 مقدار قلیلی از آن استخراج نموده " و در دست است. فوتیوس چنین گوید: «تودور 
در کتاب اول خود عقیده ناپسند ایرانیان را که زارادس 2278085 (زردشت) اورده است» شرح می‌دهد. 
مقصود اعتقاد به زاروام 2202۳0 (زروان) است. که زردشت او را خدای همه جهان شناخته و او را 
با قضا و قدر (1516) یکی دانسته است. زاروام قربانی کرد تا هورمیسداس عهعن»110 (اورمزد) از 
او به وجود پیاید و هورمیسداس به وجود آمد. ولی شیطان هم مقارن آن حال از او تولد یافت ...» 
مژلفان ارمنی عیسوی مذهب موسوم به ازنیک 172016 (قرن پنجم) " و الیزه ‏ 6ات و ماربهای 
بطریق * 16۵78064 (قرن ششم) و دو نفر نویسنده سریانی موسوم به آدرهرمزد و اناهید. که با موبد 
بزرگ زردشتی (در قرن پنجم یا بعد از آن) " مباحثه و مجادله قلمی داشته‌اند؛ و تلودور بارکونائی ۷ 
سریانی 16۵721 5۶ 15600066 و ملف گمنامی که کتاب او را نیبرگ" از سریانی ترجمه و طبع کرده 
است. و کتاب یوحنان برپنکایی ۳60۲۵۵ 027 ۷۵۵20027 (قرن هفتم) که توسط دومناش 46 
6 کشف شده‌است " همه راجع به قصه زروان اشاراتی دارند که در این جا خلاصه می‌شود: 
زروان خدای اصیل قدیم» قربانی‌ها کرد شاید فرزندی بیابد و او را اوهرمزد بنامد. بعد از هزار 
سال قربانی دادن از موّثر بودن قربانی‌های خود به شک افتاد عاقبت دو پسر در بطن او موجود 
شد "۲ یکی اوهرمزد. که قربانی‌ها را به نام او کرده بود» دیگر اهریمن, که زاده شک و تردید او بود. 
زروان پادشاهی عالم را به کسی وعده داد که اول به حضور او بیاید. پس اهریمن پیکر پدر خویش ۱۱ 
را بشکافت و در مقابل او ظاهر شد. زروان پرسید: «کیستی؟)». اهریمن در پاسخ گفت: «منم پسر تو». 
زروان گفت: «پسر من معطر و نورانی است و تو متعفن و ظلمانی هستی». در اين اثنا اوهرمزد با 
پیکری معطر و نورانی پدیدار شد. زروان او را به فرزندی شناخت و به او گفت: «تا امروز من از برای 
تو قربانی‌ها کرده‌ام» ازین پس تو باید برای من قربانی کنی». اهریمن پدر را به وعده‌ای که 
داده بود متذکر کرد که پادشاهی عالم را به کسی می‌دهد که اول حاضر شود. زروان گفت نه هزار 


. کریستنسن» تحقیقات درباره مذهب زردشت در ایران قدیم. ص ۴۸ و بعد نیبرگ» دین ص ۳۸۰ و بعد. دومناش؛ 
بولتن شرفی؛ ح 4 ص ۵۸۷ و ما بعد. درباره متون ایرانی راجع به زروان رک زنر 2726006۲ زروانیکا 20۳۷2012 
۱-۳ بولتن شرقی» ج ‏ ص ۳۰۳ و بعد و ۵۷۳و بعد و ۸۷۱و بعد. ۲ کتاب ۸۱ 

۳ لانگلواه ج ۲ ص ۳۷۵. 

۴ لانگلوه ح ۲ ص ۱۹۰ در باب «فرمان مهر نرسه» مطالبی در کتاب الیزه هست؛ که شرح آن پایین‌تر در فصل ششم 
بیاید. 

۵ زاخو, کتب حقوقی سریانی؛ ۳ ص ۲۶۵. 

۶ نلدکه, مجادلات قلمی سریانیان علیه مذهب ایرانیان. ص ۳۴ و بعد. 

۷ پونیون» کتیبه‌های ماندائی جامهای خوابین ص ۱۰۵ و ما بعد. بنونیست. جهان شرقی ۰۱۹۳۲ ص ۱۷۰ و بعد. 
۸ آ ص ۲۳۸ و بعد. 

٩‏ بولتن شرقی» ج 4 ص ۵۸۷ و بعد. 

۰ يا در بطن زنش خوّشیرّگ (بنابر عقیده اناهید). 

۱ يا بطن مادرش را بنا بر عقیده اناهید. 


۱۰۸ انران دزمان ساتانیان 
سال تو را حق سلطنت دادم اما پس از انقضای این مدت. اوهرمزد باید تنها پادشاهی کند. 

و اما راجع به عمر آفرینش, اختلافاتی در منابع ما موجود است. گاهی طول آن را ٩۰۰۰‏ و گاهی 
۰ سال گفته‌اند. بنوئیست گوید" که ٩۰۰۰‏ سال عقیده زروانیان و ۱۲۰۰۰ سال اعتقاد 
مزدیسنان غیر زروانی است. نیبرگ برخلاف عقیده دارد "که عمر جهان بنا بر رأی زروانیان ۱۲۰۰۰ و 
بنابر اعتقاد مزدیسنان غیر زروآنی ۰ است. اگرچه در کتاب ,ندهشن تصریح به ۰ سال» حتی 
در قسمت‌های غیر زروانی آن دیده می‌شود. به نظر من اختلاف در عدد سنوات حاکی از اختلافات 
این دو فرقه نیست. سیب این تقاوت آن است که چه زروانیان و چه مزدیسنان گاهی سه هزار سال 
آغاز جهان ر؛ که کائنات در حال امکانی و جنینی بوده, به حساب می‌آورند و گاهی نمی‌اورند. در 
تمام روایات اعم از زروانی و غیر زروانی مدت جنگ را ٩۰۰۰‏ سال گفته‌اند و در این اختلافی 
نیست. اما اینکه در تواریخ ازنیک و الیزه آمده است که زروان قبل از تولد اهریمن و اوهرمزد هزار 
سال قربانی داد دلیل این است که زروانیان قبل از ٩۰۰۰‏ سال باز به یک مدتی از عمر جهان قائل 
بوده‌اند. 

پس معلوم می‌شود که مزدیسنان عهد ساسانی در خصوص آفرینش بیشتر تابع عقاید زروانیه 
بوده‌اند. در افسانه‌ای که مولفان مسیحی آورده‌اند» تفصیل این ین اعتقاد را می‌بینیم ولی شکل عامیانه و 
درشت آن را نقل کرده‌اند. اما از آنچه متعلق به الهیات زروانیه است. اگر بخواهیم اطلاع وافی بیابیم 
باید به پیروی از نیبرگ. به کتب پهلوی خاصه کتاب ندش مراجعه کنیم. در نسخه ایرانی این کتاب 
مطالبی از زروانیه مذکور است. کتاب منوگ‌ای رد سم متعلق به فرقه زروانیه است. اما در باب تکوین 
عالم چندان بحثی نمی‌کند. " چنانکه گفتیم در آغاز کار جهان به حالت مینوگیها یعنی امکانی بود. در 
این دوره فقط زروان یا زمان یا قضا وجود بالفعل داشت. به موجب روایت شهرستانی * زروانیه ادعا 
می‌کنند که نور اصلی اشخاصی نورانی و ربانی ابداع کرد و بزرگترین آنها زروان نام داشت. شرحی را 
که در بعض روایات سریانی مثل اقوال تئودوربارکونائی و آدر هرمزد و مولف گمنام * سابق‌الذکر 
می‌بينيم» می‌توأن با اين قول شهرستانی تطبیق کرد از اين فرار که زردشتیان در ازای چهار عنصر به 
اصول اربعه ذیل معتقد بوده‌اند." آشوکان فرشوکار» ژروکار ژروان. آخرین این چهار اصل 
پدر اوهرمزد (و اهریمن) بوده‌است. مورخ گمنام مذکور گوید آنکه اوهرمزد را به وجود 
آورد. فرشوکار بود. نیبرگ به اتکای تحقیقات مهمه شدر" ثابت می‌کند که زروان را خدای چهار 


۱. بنابر تعبیر نیبرگ اورمزد هميشه سرور اهریمن بوده است (۲ ص ۷۳. 

۲. دین ایران بنابر کتب معتبر یونانی؛ فصل چهارم. ۳ ۲ ص ۲۳۲ و ما بعد. 

۴ عقاید زروانیه راجع به آفرینش در کتاب دیگری که در اصل به زبان پهلوی بوده و امروز ترجمه فارسی آن در 
دست است. نیز بیان شده؛ این همان کتاب است؛ که آن را علمای اسلام می‌گویند. رک وست. فقه‌اللفه؛ ۲ ص ٩۱۲۳‏ 
چاپ بلوشه 1 در مجله تاریخ ادیان ج ۲۳۷ ص ۴۰ و ما بعد و نیز مقایسه شود با کتاب متون خطی زند 
معات 7200224024 تألیف بارتلمه ص ۱۵۲ و بعد. 

۵چاپ کورتن ۳600 ص ۱۸۳ ترجمه هار بروشر ج ۱ ص ۰۲۷۷ 

۶ پونیون» ص ۱۱۶۲ نلدکه. جدال قلمی سریانیان ص ۳۶- ۱۳۵ نیبرگ» ج ۱ ص ۴۱ -۲۴۰. 

۷ تثودور برکونائی نگاه کنید نیبرگ» ج ۰۲ ص ۸۵. ۸ صورت اصلی الخ. ص ۱۳۵ و ما بعد. 


ابیت زردشفی ین زنتجی کفون ۱۰۹ 
صورت می‌دانسته‌اند. بیان مطلب آن است که پیروان اين آیین اعتقاد داشته‌اند که زروان در سه مظهر 
از اسم و صفت خود تجلی می‌کند و ذات او نیز رابع آن سه مظهر می‌شود» پس یک ذات در چهار 
صورت متجلی است و این تجلی چهارگانه هم متعدد و مکرر است ". زروان در این تربیعات به دو 
اعتبار متجلی است: گاهی از حیث ارتباط با فلک و گاهی از جهت ارتباط با قضا و قدر. در بعضی 
روایات اين دو اعتبار را با هم ترکیب کرده‌اند. به عقیده نیبرگ یک شکل دیگر هم هست؛ که موّلفان 
سریانی سابن‌الذکر نقل کرده‌اند و باید بر این تربیعات افزود و آن شکل را باید تربیع ارضی زروانیه 
نام نهاد. یا تربیع درجات حیات گفت. از این قرار: 

۱ - اشوکار (در عوض ارشوکار) که به معنی «بخشنده قوت رجولیت» است. ۲ - فرشوکار به 
معنی «درخشان کننده). ۳ زروکار یعنی «کسی که پیر می‌گرداند». مقصود از تجلی زروان به این سه 
صورت آن است که ذات زروان جامع حالات سه گانه نوجوانی» بلوغ و پیری است". 

به اعتبار دیگر هم زروان به دو صورت تجلی می‌کند. گاهی او را روان آکنازگ گویند یعنی زمان 
سرمدی و نامتناهی و بی‌کناره وگاهی زروان دیزنگ خودای " خوانند یعنی زمان طویل التسلط. که 
حاکم بر دوره دوازده هزار ساله عمر آفرینش است ". 

در افسانه‌های عامیانه عهد باستان» زروان را موجودی «نرماده, تصور می‌کرده‌اند ولی در روایت 
تازه‌تری آمده است که زروان زنی داشت خوشیرگ نام که نیبرگ آن را مصغر کلمه «خوش» می‌داند 
به معنی زیبایا خوب. و بی‌شک در این رأی حق با اوست *. از زروان (یا از ازدواج او با خوشیزگ) دو 
فرزند توام به وجود آمدء که اهریمن و اوهرمزد. یا خرد پلید و خرد مقدس» یا ظلمت و نور باشد. 
اهریمن» که پیش از برادر به دنیا آمد» حکمران جهان شد. و اوهرمزد برای تحصیل سلطنت مجبور 
شد با او از در نزاع به میان آید. " این نکته قابل ملاحظه است که اعتقاد زروانیه راجع به تقدم و 
اولیت اهریمن با اصل بدی و شر. بر اوهرمزد. ناشی از بدبینی است. که نظیر عقیده گنوستیک 
هاست." و با اصل آیین زردشتی. که در گاثاها آشکار است. تباین دارد. قدما سعی کرده‌اند که به 
طرق مختلف و تعبیرات گوناگون از تباین و اختلاف این دو عقیده بکاهند. مثلاگاهی اهریمن را در 


ج ۴ ص ۰۱۰۸ 

۲ نیبرگ؛ ۲ ص ۸۶و ما بعد و ۱۰۷و ما بعد. مقایسه شود با بنوئیست در بنونیست و رنو؛ ورتر و ورثرغن (پاریس؛ 
۴ ص ۶۴و ما بعد. و مجله جهان شرق. ۱۹۳۲ ص ۱۷۶ و ما بعد. 

۳ در این مطالب نیبرگ بعدها تغییراتی داده و مدعی است (دین» ص ۳۸۳) که القاب آرشوکره. فرشوکره, و مُرشوکره 
(اين لقب آخری همان زروکره در تثلیت زروانیه است) در يشت ۱۴ فقره ۲۸ در مورد ورثرغن به کار رفته و در اصل 
از آن او بوده‌است و بعدها مغان ماد آنها را در مورد زروان به کار برده‌اند» که به عقیده نیبرگ به بعضی جهات معادل 
مادی ورثرغن در ایران شرقی است. ۲ ایضا ج ۲ص ۱۱۰. 

۵ در یکی از قطعات مانوی به زبان سفدی (مولی بقایای آثار خطی: ۲ ص ۱۰۱ و ۱۰۲) «مادر زندگان» زن پادشاه 
روشنایی (زروان) و مادر انسان نخستین (اوهرمزد) بنام رام راتوخ ۵۵۲ رشادی بخش» ذکر شده‌است. نگاه 
کنید» بنونیست. جهان شرق؛ ۱۹۳۲ ص ۱۸۲و ما بعد. 

۶ پیکار دو برادر همزاد» نیترگه ۲ ص ۱۱۱ و ما بعد؛ مقایسه شود با کریستنسن مقاله به زبان دانمارکی درباره 
داستانهای ۲ برادر و ۳ برادن که در مورد اصل و منشاً ملل و طوایف آمده است. در مطالعات دانمارکی 12:55 
۲ ۰۱۹۱۶ ص ۶٩‏ و ما بعد. ۷ نیبرگ. ۲: ص ۷٩‏ و ما بعد. 


۱۳۱۰ ا یات ان فانتاتان 
دوره تسلط خود تابع اوهرمزد شمرده" و گاهی فرمانروایی اهریمن را به سه هزار سال نخستین دوره 
جنگ محدود کرده‌اند. بنابر اعتقاد عامه‌ی زروانیه. اهریمن سه هزار سال فرمائروایی کرد و در سه 
هزار سال بعد» قدرت او مساوی قدرت اوهرمزد بود و عاقبت اوهرمزد بر اهریمن تفوق یافت و این 
عهدی است که از ظهور زردشت شروع و به آخرین نبرد قطعیء که اهریمن الی‌الابد مغلوب می‌گردد؛ 
خاتمه می‌پابد در این وقت است که «تبدیل» شروع می‌شود. در فصل اول ندهش, عقیده مزدیسنان 
غیر زروانی در باب این مطلب اساسی به طریق ذیل ذکر شده‌است: «اوهرمزد به علم ازلی می‌دانست 
که از این نه هزار سال «سه هزار سال را تنها و بی‌مدعی سلطنت خراهد کرد و در سه هزار سال بعد» 
که توزه آمتاشن اشت میت اوه با میت اه پم هاچ بان تخر اه بافعی غافت ورگ 
نهائی, قدرت خردخبیث را به کلی سلب خواهدنمود» ‏ (جلداول کتاب نیبرگ» ص ۲۱۰ و جلددوم. 
ص ۲۳۲). 

چنانکه دیدیم از زمان هخامنشیان در باب مبدا اصلی آفرینش دو عقیده مختلف وجود داشته 
است. بعضی این مبداً را زمان (زروان) می‌دانسته‌اند و جماعتی این مبداً را مکان (ثواشه ع۵«۵) 
می‌گفته‌اند. نیبرگ با دلایل استوار این مطلب را ثابت می‌کند. که ثواشه مرادف ویو ۷۵18 است. که در 
پهلوی وای گویند به معنی هوا (جو) و گوید در اوستای کنونی آثاری از اعتقاد طرفداران «وای» که 
رقبای زروانیان محسوب می‌شده‌اند» پاقی مانده است.۳ 

آیین زروانیء به عللی که بعداً ذکر خواهد شد "» پس از انقراض ساسانیان, متروک گشت و مژلفان 
کتب پهلری. که در زمان اسلام به نقل روایات دینی پرداخته‌اند» در محو کردن آثار زروانیه سعی بلیغ 
نموده‌اند» ولی بکلی آن را از میان نبرده‌اند. 

موّلفان عیسوی اشاره به اساطیر دیگر کرده‌اند» که در عهد ساسائی متداول بوده‌است. مثلا تولد 
اجرام سماوی را منسوب به ازدواج اوهرمزد با مادر یا خواهران یا دخترانش دانسته‌اند.۵ ظاهراً میترا 


. در هر حال تعبیری که نیبرگ از متن ازنیک در اين مورد کرده است؛ به نظر من صائب نمی‌آید. 

۲ در باب این مطلب بحث بسیار کرده‌اند که روایاتی که مورخان در باب دین ایرانیان قدیم نقل کرده‌اند» مثلا روایت 
تثوپمپوس 160001005 که پلوتارخس به نقل آن پرداخته است (رک بنونیست. دین ایرانی» ص ۶٩‏ و ما بعد و مجله 
آسیائی. ۱۹۲۹ ص ۲۸۷ و ما بعد. نیبرگ ۲ ص ۲۲۳ و ما بعد) مربوط به مزدا پرستی است یا عقاید زروانیه. به عقیده 
من مزدا پرستی و زروان‌پرستی دو دین متمایز از هم نیستند. عقاید زروانیه عبارت است از نظر خاصی درباره 
آفرینش, که نتیجه بینش مخصوصی درباره زندگی می‌باشد و این نظر در مزدابرستی و مهر پرستی و عقاید مانویه 
می‌تواند وجود داشته باشد. در هر حال یک مزداپرستی زروانی و یک مردا پرستی غیر زروانی وجود داشته است 
(رک به مقاله من در جهان مشرق» ۰۱۹۳۱ ص ۳۲و ما بعد و نیز ملاحظات بنونیست درباره این موضوع در همان 
نشربه؛ ۱٩۳۲‏ ص ۲۰۶ و ما بعد). 

۳ گنه ۲ ص ۴ - ۰۱۰۳ ۱۹۹ و ما بعد. در باب خدای وای در داستانهای زردشتی مقابسه شود با کربستنس. 
کیانیان. ص ۲۳ :٩۱‏ در اين اواخر ویکاندر ۷۷۵006۲ در کتاب خود موسوم به «ویو» ۷2 این خدا را مورد بحث 
قرار داده است؛ ج ۱ اوپسالا؛ ۰۱1۹۴۱ ۴ رک اواخر فصل هشتم. 

۵ ماربها. زاخوء قوانین سریانی» ۳. ص ۲۶۵. جزئیات ذکر نشده. راجع به مقدس بودن ازدواج بین اقوام نزدیک 
پایین تر فصل هفتم را ببینید. 


آبین زردشتی دین رسمی کشور ۱۳۱ 

از ازدواج اوهرمزد با مادر خودش تولد یافت که زوجه زروان باشد.! 

تثودور بارکونائی پس از ذ کر افسانه زروانیه راجع به ولادت اوهرمزد و اهریمن و ساير مخلوقاتی 
که از آن دو بترتیب و جود یافته‌انده چنین گوید:" «وقتی که اوهرمزد به نیکان زن داد زنان گریختند و 
نزد شیطان (اهریمن) شدند. چون اوهرمزد نیکان را آرامش و سعادت بخشید. شیطان نیز زنان را 
سعادتمند گردانید. شیطان به زنان اجازه داد که هر چه خواهند از او بطلبند» اوهرمزد ترسید که مبادا 
زنان طلب آمیزش با نیکان کنند و از اين امر نیکان را گزندی پرسد و به عقوبتی گرفتار آیند پس 
تدبیری اندیشید و خدایی تُرسا ۱۷2۳9۵ نام را پیافرید. که جوانی پانزده ساله شد " و او را برهنه به 
دنبال شیطان گماشت. تا زنان او را ببینند و فریفته شوند و وصل او را از شیطان بخواهند. زنان دستها 
به سوی شیطان دراز کردند و گفتند: شیطان, ای پدر ماء خدای نرسا را به ما عطا کن» ". در این افسانه 
معلیی کدف زنان نیت داومان چرزی ات که در آیین زردشتی خیلی غریب ۱ ام 
ولی از جهت اصل بدبینی که در آن است. بنابر رأی نیبرگ» کاملا موافق آرای زروانیه است.۵ 

سپس تثودور افسانه‌های ایرانی دیگر می‌آورد. که عباراتش بسیار مبهم است از اين قبیل: زمین 
دوشیره جوانی بود. که نامزدی داشت پریشگ ومعنیه۳ نام. آتش؛ صاحب عقل بود و با شسخصی 
مصاحبت داشت گونرپ 0000787 نام به معنی «رطوبت جنگلها». پریسگ گاهی به صورت کبوتر و 
زمانی مورچه و وفتی سگ پیر تجلی می‌کرد. کوم 15007 گاهی خوک دریایی و زمانی خروس بود و 
از پریسگ پذیرایی می‌کرد " کیکواواز 11108002 قوج کوهستانی بود و با شاخ به آسمان ضربت 
می‌زد. زمین و شخصی گوگی نع00) نام آسمان را تهدید کردند. که او را خواهند بلعید.۲ 

در یکی از اعمال شهدای سریانی (تاریخ سابها 6520۵" آمده است که یکی از موبدان خدایان خود 
را چنین شماره می‌کرد: «زئوس کرونوس, آپولون بدوخ 3600۲ و خدایان دیگر». پیداست که 
این هم از تربیعات زروانیان است. زئوس و کرونوس و آپولون همان اوهرمزد و زروان و میثرا 


۱ الیزه؛ لانگلوا؛ ۲ ص ۱۹۳ بنابر عبارت دیگر (ص ۴) مهر «از مادری در میان مردمان» تولد یافته است. 
۲ پونیون. کتیبه‌های مانداد ثی الخء .ص ۱۶۲ و ما بعد, بنونیست» جهان شرقی؛ ۰۱٩۳۲‏ ص ۰۱۸۵ 

۳ راجع است به نیربوسنگ » که در اوستا آن را 21207652072 می‌خوانند. او رسول خدایان بوده است. کسی است که 
جهان را به پیش می‌راند. از ایزدانی است که قبول عامه داشته و در کتب پهلوی نام او بسیار ذکر شده است. رک 
کریستنسن, کیانیان» ص ۸ ۹۸و ۲ کرمون؛ تحقیقات درباره مانویت» ص ۶۱و بعد. 

۴ همین موضوع در داستان آفرینش مانویان دیده می‌شود. فصل چهارم را به بینید. 

۵ در مقاله بنونیست تحت عنوان «روایت تثودور بارکونائی راجع به دین زردشت» (جهان شرقی» ۱۹۳۲) راجع به 
طبیعت شیطانی زن به اعتقاد زروانیه بحثی عمیق شده‌است. 

۶ نزد بنونیست چنین است. پونیون آن را «می‌بلعد» ترجمه کرده‌است. 

۷ بنونیست در مقاله سابق‌الذکر اين متن مشکل را چنین تفسیر کرده است: ظاهراً مطالبی که تشودور روایت کرده: 
مربوط به چهردادنسک است و اشاره می‌کند به قصص و روایاتی که در منابع تاریخ داستانی ایرانیان وجود دارد. 
پربسگ همان فراسیاگ (در اوستا ۳207۳۵512 نزد فردوسی افراسیاب) است .کوم خدای هوم (در پهلوی و فارسی 
هوم) می‌باشد و کیکوااوز همان کیکاوس است. گونرپ صورت غلطی است از گرشاسپ (در اوستا کرساسپه 
2 اما گوگی به عقیده بنونیست, دیوی است که مانویان آن را کونی (ارستایی: کوندی ۳701:) می‌خواندند. 
راجم ب به تفصیل این مطلب رک به بیانات مژلف مذکون که ظاهراً کلید رمز را یافته است. ۸ هوفمان» ص ۷۲ 


۱۱ اتان وتان ساسا ان 

هستنده ولی باید دید که مقصود از بدوخ کیست. صورت پهلوی این کلمه ظاهراًذخت است به 
معنی «دختر خدا) یا «دختر خدایان»» زیراکه یی معادل بَگه 0983 در پارسی باستان اشتیا: در عبارت 
دیگر از کتاب اعمال شهیدان نام | ین الهه به به لفظی سریانی وگن شده. که به معنی «ملکه انشا 
اتتی: ۲ درکتیره سابق‌الذکر آنتیوخوس اول پادشاه کماژن (۳۴ - ۶۹ ق. م) که در نمرود داغ ۶ است» نام 
چهار خدا ذ کر شده است: 

۱. زئوس -اوهرمزد؛ ۲. آپولون -میثرا -هلیوس -هرمس: ۳. ورثرغن هرا کلس -آرس» ۴. «میهن 
من کماژن بسیار حاصلخیز). شدر ثابت کرده است. ۲ که مقصود از خدایان چهارگانه فوق زروان 
است؛ که در همان کتیبه نام او را به خط یونانی کرونوس آپیروس 05 1011۲671095 نو شته‌اند و این 
تربیع معادل تربیع دیگری است. که زروانیان ایران داشته‌اند» که جزو اخیر آن الههةٌ دین مزدیسنی 
یک انیم هک ای وی وب رعش ور دنه منوا ملک تون معا کلم و فرش 
نماییم که در آنجا زروان جانشین ورثرغن شده‌باشد. در این صورت. بیدخت «دختر خدا» مطابق با 
الهه دین مزدیستی خواهد بود. 

در همان نامه اعمال شهیدان نام الهه دیگری برده شده موسوم به ننا 22۳8 پااننائی 12021 که 
ایرانی الاصل نیست و ظاهراً او را با اناهیتا یکی دانسته‌اند ". در سکه‌های هندوسکایی هم نقش این 
الهه دیده می‌شود. یکی از عبارات این نامه شهیدان حاکی است. که شاپور دوم به سردار خود موسوم 
به معین 0۸*0 که او را مظنون به مسیحیت می‌دانست و واقعاً هم مسیحی شده‌بود» فرمان داد که 
خورسید (مهر) و ماه و آتش و خدای مفتدر بل 6۱ و نبهو ۱2006۵ را ستایش کند . این دو خدا که 
ذکر کردیم. از خدایان معروف بابل هستند و چنین گمان می‌رود که نویسنده نامه اعمال شهیدان آنان را 
اشتباها جزو خدایان ایران شمرده است. اتفاقا تثوفیلاکتوس هم مهر و بل را دو تن از خدایان پارس 
می‌شمارد. در این خصوص می‌توان به کتیبه آرامی عربسون «هداهتش که در کاپادوکیه کشف شده و 
ظاهرا از قرن دوم قبل از میلاد است رجوع کرد. 

شدر در ضمن وصف کتیبه آنتی و خوس اول پادشاه کماژن ما را به این کتیبه متوجه کرده است و 
گوید: «اين کتیبه حاکی از ورود دیانت ايران به ولایت کاپادوکیه است و اين امر را بدین طریق 
نمایانده‌اند که خدای محلی بل دین مزدیسن راه که دختری بود» به عقد خود در آورد.» ما 
" نمی‌دانيم. که تا چه حدی فرقه زروائیه زردشتی تحت تأثیر مذاهب مختلفه آرامی واقع شده‌است؛ 
قدر مسلم آنکه. پارسیان بعد از انقراض ساسانیان نه از بیداخت خبری دارند؛ نه از خدایان دیگر مثل 
ننائی 2081 و بل و نبهو نامی برده‌اند. 


۱ هوفمان» ص ۱۳۱. 

۲ صورت اصلی و ترکیب بعدی سیستم مانوی» ص ۸ و ما بعد, مقایسه شود با نیبرگ. ۲ ص ۴٩۹‏ و ۱۲۶. 

۴ هوفمان. ص ۴٩‏ مقایسه شود با ص ۱۳۰ و بعد؛ وزن دنک تصور جهانی ایرانیان 12167 06۲ ۷۷۵16۵10 عود3 
مونیخ, ۱۹۳۳ ص ۱۳۶ ۱۳۵ و یادداشت ۷۱۰ ۴ هوفمان ص .۲٩‏ 

۵ صورت اصلی و ترکیب بعدی سیستم مانوی؛ ص ۰۱۳۷ مقایسه شود با نیبرگ؛ ۲ ص ۴۹. 


آیین زردشتی دین رسمی کشور ۱۱۳ 

در خاتمه این شرح مختصری که از دیانت رسمی ساسانیان نگاشتیم. لازم است که رأی صائب 

و مهم نیبرگ را( ذکر کنیم» ماه زردشتیان سی روز داشته و هر روزی به نام خدایی بوده‌است. در آخر 

فصل اول کتاب ,ندهش نام این سی روز درج شده و در فصل سوم همان کتاب قاعده‌ای هست. که به 
موجب آن سی‌روز ماه را باید به چهار دسته تقسیم کرد از اين قرار: [۲] 


۱ اوهرمزد ۲ - اذر ۳ مهر ۴ -دین 
وهمن آبان سروش ارد 
اردوهشت خور رشن اشتاد 
شهریور ماه فروردین اسمان 
سپندارمد تیر ورهرام زامیاد 
خرداد ش‌ رام مهرسپند 
امرداد دی واد انغران 
دی دی 


مقصود ازکلمةٌ دی, که در آخر سه ستون اول دیده می‌شود. اوهرمزد است (در اوستایی دذوه 
به معنای خالق است). در ستون اول, اوهرمزد و شش امهرسیند یا امشاسپند (امشه سپنته 
5222 ۸۵3۵) آمده است. " که اوهرمزد هم در اول و هم در آخر آن ستون (به صورت دی) قرار 
گرفته است. رأی نیبرگ " این است که «باقی ستونها هم باید به همین نهج منظم شده‌باشد. که در آغاز 
ستون نام خدای خلاق و در دنبال او قوای خلاقه او ذکر شود و در آخر همه نام دی بیاید. که خلاصه 
همه اسما و صفات است. من معتقدم که در ستون دوم هم دی خلاصه فعالیت آذر است و در ستون 
سوم هم خلاصه فعالیت مهر است و همچنین در ستون چهارم. خلاصه فعالیت دین بیان می‌شود. 
فرقی که دارد این است که ستون چهارم منتهی به دی نمی‌شود. زیرا که در آخر آن نام انغران 
(انوارنامتناهی) آمده است. که آفریده و مخلوق نیستند.» پس به عقیده نیبرگ. آوهرمزد و سه دی. 
عبارت‌اند از: اهرمزد. آذر (آتش)» مهر (میثره)» دین (مزدیسن). «لکن احتمال فوری می‌رود. که 
مقصود انغران همان زروان -اکرن باشد» که مزدیستان به این صورت آورده‌اند » پس ماه زردشتیان 
آیون «منه را نشان می‌دهد. که در چهار خدا تجلی نموده است: اوهرمزد. آذر: مه دیس و قوای 
خلاقه هریک از آن خدایان,." و نیز نیبرگ گرید: «اين جدول درست قرینه اسامی خدایانی است که 
در کتیبه آنتیوخوس آمده است. یعنی اوهرمزد و مهر و وهرام و خدای دیگ که ما آن را با دیین 
مزدیسن یکی پنداشته‌ايم. فقط یکی از این اسامی با نامهای تقویمی اختلاف دارد و آن وهرام است. 


. ص ۸ و ما بعد. 

۲ وهومنه طممه۱۷ ۷۵ آشه وهيشته ۷۵۷5/۵ ۸2 («بهترین راستی»). خشثره‌وبریه مرن ۷ 282072 («تسلط 
خواستنی»): سپنته ارمیتی تاندحصم۸ ۵2 هوروتات ]20۲۷304 و امرتات ]۸۵۲90۵ 

۳ ص ۰ - ۰۱۲۹ ۴ یعنی عیر زروانی. ۵ 1 ص‌ 1۳۰ 


۱۱۳ روز مان ساتاتتان 
نیست. چه وهرام رابطه بسیار خاصی با آتش دارد»» اين بود رأی نیبرگ به دلایلی که در اين باب 
آورده. می‌توان اين دلیل را هم افزود که آتش معابد را آتش وهرام می‌گفته‌اند.! 

استقرای نیبرگ در تقویم زردشتیان موید گفتار نویسندگان سریانی و ارمنی است که گویند 
خدایان اعظم عهد ساسانی عبارت‌اند از : زروان و اوهرمزد و خورشید (مهر یا میثره) و آتش (آذر) و 
بیدخت (یا دین مزدیسن) و این خدای اخیر تشخیص و تعیین دیانت زردشت محسوب می‌شود. 

چنانکه دیدیم. جد اردشیر اول ریاست معبد اناهیتای استخر را دارا بود و دودمان ساسانیان 
همواره علاقه خاصی به این معبد داشته‌اند. پس معلوم می‌شود اتشکده‌هایی بوده که هریک به 
خدایی معین اختصاص داشته است. اما باید دانست که به طور کلی همه خدایان را در همه آتشکده‌ها 
ستایش می‌کرده‌اند. شکل بنای آتشکده‌ها در هر جا یکسان بوده: آتشدان در وسط معبد قرارداشته و 
پیوسته آذر مقدس در آن می‌سوخته است. معمولاً هر آتشکده هشت درگاه و چند اتاق هشت گوشه 
داشته است. نمونه‌ای از این بنا هم اکنون در شهر یزد پدیدار است. که از آتشکده‌های باستانی بوده و 
در زمان فتح اسلامیان به مسجد تبدیل یافته است.! 

مسعودی وصف خرابه آتشکده قدیم استخر را؛ که در زمان او معروف به مسجد سلیمان بوده» 
چنین بیان می‌کند ‏ «من این مسجد را دیدهم تقریباً در یک فرسنگی شهر استخر واقع است. بنایی 
زیبا و معبدی با شکوه است. در آنجا ستونهایی از سنگ یک پارچه با قطر و ارتفاع حیرت بخش 
دیدم که برفراز آن اشکال عجیب از اسب و ساير حیوانات غریبه نصب بود که هم از حیث شکل و 
هم از لحاظ عظمت. شخص را به حیرت می‌افکند. درگرد بنا خندقی وسیع و حصاری از سنگ‌های 
عظیم کشیده بودند» مستور از نقوش برجسته بسیار ماهرانه. اهالی آن ناحیه این صور را از پیمبران 
سلف می پندارند.» 

در نقوش برجسته قبور سلطنتی هخامنشیان در نقش رستم آتشدان‌هایی دیده می‌شود که برفراز 
آن آتش مقدس در اشتعال است. شکل آنها ظاهرا تقلیدی از معابد سایر اقوام آسیای غربی است. در 
اصل میزی بوده که قربانی را روی آن می‌نهاده‌اند. دو آتشدان عظیم که بر یک سکوی صیقلی 
قراردارد. در صخره‌های نقش رستم از سنگ یک پارچه تراشیده شده است؛ قسمت فوقانی آن, که 
دندانه‌دار است. ظاهراً متکی به چهار ستون می‌باشد که به طور برجسته در سنگ نقر کرده‌اند. اما 
برای نگاهداری آتش ازلی ضرورت داشت بنایی بسازند که آن را از عوامل طبیعی حفظ کند. 

کم‌کم در شریعت زردشت این قاعده مقرر شد که افتاب بر اتش نتابد و بتابر این سبک جدیدی 
فزشاتتان آیشگده ول فد افای مطلها تار یک در وس نا مر اس که انشتان قر ان بوار 
داشت. بعضی برآن‌اند که ساختمان سنگیی که در برابر قبور سلاطین هخامنشی در نقش رستم دیده 
۱ رک پایین‌تر. مقایسه شود با بنونیست. ورتر و ورثرغن» ص ۷۲. 


رک اونوالا در مجله آشورشناسی: ج ۵ پاربس» ۰۱۹۲۸ ص ۸۷ 
۳ مروج؛ و۵ ص‌‌ ۷ - ۷۶ 


آیین زردشتی دین رسمی کشور ۱۱۵ 
می‌شود» نمونه‌ای است از اين آتشکده‌ها و فعلا آن بنا را ایرانیان «کعبه زردشت» می‌خوانند." در 
پشت سکه امرای پارس (ش ۴) که خراجگزار سلوکیها بودند. صورت این آتشکده دیده می‌شود. در 
سکه مزبور سه عدد آتشدان که معمولاً در میان آتشکده 
جای دارد» در بالای اتشکده نقش کرده‌اند. در سمت چپ 
شخصی در حال عبادت و در جانب راست پرچمی دیده 
می‌شود. جزئیات آتشدان در سکه‌های اردشیر اول بهتر نمایان 
است. آتشدان را طوری قرار داده‌انده که یک سه پایه فلزی در 
روی آن واقع شده و آتش مقدس در حال اشتعال در بالای 
سه پایه نمودار است (ش ۵). 





اما درسکه‌های شاپور اول آن سه پایه از بین‌رفته و آتشدان 


۱۳ 0 ۲ شکل ۴ -کعبه زردشت که روی سکه 
یو رس مسر ون بزرگ و چهار ضلعی ساخته شده‌است." در ِ - روی 
شاهان پارس نقش شده‌است (از عهد 


دو طرف آتشدان دوتن با عصا بانیز؛ بلند ایستاده‌اند و این نو سدوکیان) (هیسل, فهرست مسکوکات 
آتشدان در سکه‌های شاهان ساسانی بعد از شاپور بدون تغییر یونانی در عربستان وبین‌النهرین و ایران) 
دیده می‌شود. گاهی شکل سری, که گویا از آذر (خدای آتش) 
باشد از میان شعله‌ها نمایان است " (ش ۶ غالباً در حاشیه 
سکه‌های پادشاهان نخستین ساسانی تا یزدگرد دوم کلمه 
رآتش ...» دیده‌می‌شود که اسم پادشاه صاحب سکه در دنباله 
کلمه آتش به جای مضاف الیه ضرب شده است. 

کتیبه شهر شاپون که در آن وقایم سلطنت اردشیر اول و 
شاپور اول از مبداً «آتش» این دو پادشاه ساسانی ذکر شده 
است. نشان می‌دهد که شاه در طی مراسم تاجگذاری خود ۱ 0 
آتشی وقف می‌کرد که نشان و «سمبل؛ سلطنت او محسوب "یی ی 
هش (موزه ملی کپنهاگ) 

علاوه بر آتش شاهی آتشهای مختلف دیگری هم وجود داشت از جمله: آتش خانه و آتشهای 
معابد محلی, که آتش آدْران و آتش وهرام ( - بهرام) نامیده می‌شد. چنین به نظر می‌رسد که در 





. زاره بر اين عقیده است (صنایع ایران قدیم ص ۱۵)» دیگران آن را مقبره می‌دانند. به عقیده اسپرنگلینگ (مجله 
امریکایی زبان و ادبیات سامی؛ ۰۱۹۳۷ ص ۱۴۰) کعبه زردشت؛ که در سال ۱۹۳۶ میلادی کتیبه پهلوی شاپور اول را 
در آنجا کشف کرده‌اند. همان معبد اناهید مشهور استضر است. ولی خود کتیبه اين نظر را تأیید نمی‌کند. این بنا در 
پشت بعضی سکه‌های فرَتر گه‌های قبل از دوره ساسانی دیده می‌شود. (شکل ۴. رک اردمان: آتشکده‌های ایران؛ ص 
۰و ۳۲). ۲. مقایسه شود با مهری که تصویر آن در کتاب پایکولی» ص ۷۷ چاپ شده است. 

۳. مقایسه کنید بازاره - هرتسفلد. نقوش برجسته. ص ۸٩۰ ٩۱‏ 

۴. کریستنسن در مقالهٌ گیرشمن, مجله صنایع آسیایی, ۰ ص ۰۱۲۷ 


۱۹ 


ایران در.زژمان ساسانیان 





آیین زردشتی دین رسمی کشور ۱۱۷ 

اواخر عهد ساسانی آتش آدران ان دهکده‌های کوچک و ان وهرام از آن نقاط بزرگتر بود.۱ 
تفصیلی در باب مراسم «نیایش آتش» مخلوط به چند قصه در سوتکره که یکی از نسکهای اوستای 
ساسانی است. مسطور است." آتشکده پر از بوی کندر و ساير مواد معطره بود. یک نفر روحانی 
برای اینکه از نفس خود ان را نیالاید» دهان بندی که به زبان اوستایی یَنیتی‌داته ۳۵:00 ۳ 

گویند بسته, آتش را با قطعات چوبی که با مراسم مذهبی تطهیر شده بود. مشتعل نگاه می‌داشت 
این چوب غالبا از نباتی موسوم به هذانییتا 112040260218 بود. باری آن روحانی دم به دم به وسیله 
دسته چوبی که برسمه ار (برسم) می‌خواندند و مطابق آداب خاص بریده و تهیه می‌شد» 
آتش را به هم می‌زد و مشتعل می‌کرد و ادعیه معینی را زمزمه می‌کرد. سپس روحانیان هومه ۳1۵0۳2 
(هوم)نثار می‌کردند؛ در اثنای تلاوت ادعیه مقدسه يا سرودن قسمتهای اوسته روحانیان شاخه نبات 
هوم را پس از تطهیر در هاون می‌کوبیدند. اجرای این امر مستلزم تشریقاتی طولانی و پیچیده بو که 
بایستی دقیقاً مطابق دستور العمل انجام شود؛ بعد از تهیه هوم. آن را نثار می‌کردند. رَئُوتّر 72012۳ 
بعضی از متون اوستا را با تشریقات گوناگون و با استعمال برسم تلاوت می‌نمود. هر یک از هفت نفر 
رتو ات که معاونان او بودند. وظیفه خاصی داشتند یکی از آنها, موسوم به هاونان عقتههط هوم 
را می‌فشرد؛ دیگری, موسوم به 2 تروخش 20727205 مواظب آنگن دعا 
همراهی می‌کرد؛ دیگری به نام فربر تر 7 هیزم می‌آورد و بر آتگن می‌نهاد؛ دیگری ملقب 
آبرت 7۷ آب می‌آورد. دیگری به نام آشیته ۲ هوم را صاف می‌کرد. دیگری به اسیم 
زیویشکره ۵ هوم را با شیر می‌آمیخت. ۲ شخص هفتم. که سروشاورز 9203۵۷2702 
(سروشاوّرز) نام داشت. مراقبت اعمال سایران بود و به علاوه تکالیفی هم در خارج معبد داشت 

زیر که بایستی مواظب انتظامات روحانی باشد. 

در آتشکده‌ها روحانیان ادعیه مقرر پنج‌گاه روز و تمام اعمال مذهبی را به جا می‌آوردند. 
خصوصاً هنگام اعیاد ششگانه سال» که گاهان بار (گاهنبار, گهنبار) نامیده می‌شد و در فصول معین 
انجام می‌گردید» جشن جنبه با شکوهی می‌گرفت. اشخاصی که در زمره روحانیان نبودنده همچنین 
در اتشکده‌ها راه داشتند و مکلف بودند به آن مقام رفته دعای ۱۳ نیایشن («نیایش آتش» را 
بخوانند. " مردم معتقد بودند که هر کس در روز سه بار به آتشکده برود و دعای آتش نیایش را 
بخواند» صاحب ثروت و فضیلت می‌شود." منظره اتاقهای تاریک. که آتش در آتشدان افروخته بود 
و آلات فلزی در پهلوی آتش می‌درخشید و ظرفها و هاونها و انبرها و برشمدان‌ها (آلتی به شکل 
ملال ماهرو برای نگاهداری برسم) در آنجا قرار داشت و آواز طولانی روحانیان, که گاهی به صدای 


۱ راجع به اين آتشها و عادانی که طبق آنها آتش ش خانه به آتش آدران و آتش آدران به آتش بهرام برده می‌شد رک 
تاوادیا در آرشیو علم ادیان ۹ ۶۲ #تض ۳۶ ص ۲۵۶ و بعد؛ و نیز مقایسه شود با بنونیست. 
ورتر و ورثرغن (پاریس» ۰۱۹۳۴ ۳۹ و ۰۷۲ ۲. دینکرد» کتاب ‏ فصل ۱۲. 

۳ هوم مخلوطی است از شیر و عصاره گیاهی موسوم به هذانییتا 2 و برای نوشیدن به موجودات الهی 
ندار می‌شده‌است. قربانی را مُیزه 2 می‌نامیدند و ظاهرا عبارت بود از گوشت و چربی یا کره. 

۴ نیایش پنجم از اوستای کنونی. ۵ پند نامگ‌ای زردشت (مجله شرقی وین؛ ۲۰) بند ۳۶. 


۱۱۸ ایران در زمان ساسانیان 





(الف) (ب) 





(ج) (د) 


شکل ۶ -انواع گوناگون آتشدانهایی که در پشت سکذ شاپور اول (الف) 
شاپور دوم (ب) و وهرام پنجم (ج, د) منقوش است. 


بلند و لحن دلکش و گاهی با آهنگ پست زمزمه می‌کردند و صورت ادعیه را به اندازه دفعاتی که 
برای هر وقت مقرر بود تلاوت می‌نمودند» حضار و مومنان را مبهوت می‌کرد و به حال جذبه 
9 ۱ 

از اتشکده‌های کشور سه آتشکده محل ستایش مخصوص بود. که در آنها سه آتش بزرگ قرار 
داشت: یکی آذر فرنبغ "؛ دیگر آذر گشنسپ. و دیگر آذربرزین مهر. به موجب داستان کهنی» که در 

۰ مر و 5 ۳ و ره ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰ 
داستانی موسوم به رسَئوگ شده از کشور خونیرزس به شش کشور دیگر سفر کردند و از نوع بشر 
جز به این وسیله کسی نمی‌توانست به آن شش اقلیم برود. * شبی در میان اقیانوس چنین اتفافی افتاد 


آذر ۳ 20۵ (هوفمان؛ ص‌ ۳۸۳ ظاهر ماخرذ از آذر فرنبغ است. 

بیلی (بولتن شرقی: دوره نهم. ص ۲۳۲) باقی ماندن 10 -را در کلمه فرنبغ با کلمه فارسی برنا 00۳0۵ مقایسه 
می‌کند که در ایرانی باستان اپرنایو #۵0۳08 بوده است. 
. ود پهلری: ۱ ص ۶۲و بعد؛ ص ۰۱۲۴ سطر ۵ به بعد از چاپ انکلساریا. 
۲ یرت اصلی! ین نام مشکوک است. 
۴ بنا بر افسانه آفرینش. جهان به هفت کشور تقسیم می‌شود و فقط در کشور مرکزی, که موسوم به خونیرس 
می‌باشد. بشر سکنی دارد. 


آیین زردشتی دین رسمی کشور ۱۹ 
ی ای ی ات سس ول تش‌ها مانند سه موجود زنده در 
مکان سابق خود بر پشت گاو [مجددا] روییدند و هوا را روشن کردند.» یم (جم)» که جانشین 
تخمورب شد. برفرزکوه خوَزومند در خوارزم آتشکده‌ای بنا کرد و آتش فرنبغ را در آن جای داد. ما 
به طور محقق نمی‌دانیمی که اين سه آتش از چه زمانی معروف شده‌اند. هوفمان! حدس زده‌است. که 
آتش جاودانی شهر آساک ۸۰226 در ایالت استائوئن ۸۵۱200806 که ارشک موسس سلسله اشکانی 
در حضور آن به تخت شاهنشاهی نشست "» نسبتی با آتش آذربرزین مهر دارد» زیرا مکان این آتش در 
عهد ساسانئیان نزدیک شهر آساک بوده‌است. بتایر روایت روحانیان زردشتی» این سه آتش به سه 
طبقه از طبقات اجتماعی ايران متعلق بوده و موافق قصص داستانی سه فرزند زردشت هر یک 
موسس یکی از طبقات مذکور بوده‌اند. آذر فرنبغ آتش طبقه روحانی؛ آذرگشنسپ آتش ش طبقه جنگیان 
تا تش پادشاه و آذربرزین مهر آتش طبقه کشاورزان. در عهد ساسانیان مکان این سه آ7 تش معلوم 
است و بنابر روایات متداوله» شهریاران داستانی قبل از عهد هخامنشی این سه آتش را در آن مکان‌ها 
قرار داده بودند. 
آذرفرنبع پا آتش روحانیان» مطابق ,ندهش هندی, در کوه رشن 120000 در کابلستان (ایالت کابل) 
بوده است. اما احتمال می‌رود که اين اشتباه از جانب نساخ واقع شده باشد. بندهش ارنی عبارتی 
دیگر دارد که معابفانة قرائت آن بسیار مشکوک است. ویلیامز وکنبتین ۱ 120 عحموااز ۱۷ آن را 
چنین خوانده است: «کوه درخشان کواووَن در بلوک کار». کواروند را به معنی بخارآلود گرفته است و 
می‌خواهد ثابت کند. که مقصود شهر کاریان ایالت فارس است. که در نیمه راه بین بندر سیراف و 
دارابجرد بوده است و در آنجا امروز هم آثار ویرانهمعبد قدیمی پدیدار است. ظاهراً آتش مقدس را به 
وسیله یک منبع نفتی افروخته نگاه می‌داشته‌اند. قلهامواعجت آزو ای متفر دای ۲ انم نع را 
آذُرجوی می‌خوانده‌اند به معنی نهر آ" تش و مسلما این همان آتشکده ه است که در تاریخ بیرونی بنام 
آذرخورا* مذکور است. از طرف دیگر هرتسفلد» ۲ از عبارت سابق‌الذکر بندحش ایرانی» چنین استنباط 
کرده است» که آتش فرنبغ در ناحیه کنارنگان واقع بوده است و ناحیه کنارنگان را جلگه نیشابور 
می‌داند* به عقیده منء با ملاحظه عباراتی که جکسن از نویسندگان عرب در تأیید رای خود ذکر 
کرده» بسیار معقول است که مکان آذرفرنیغ را کاریان بدانیم. هنوز تا قرن دهم میلادی آتش سایر 
آتشکده‌ها را از آتشکده کاریان می‌برده‌اند"» زیرا از عهد باستان عادت بر این جاری بود که آتش 


, هوفمان» ص ۰۲٩۱‏ ۲ ایزیدور خاراکسی ص ۱۱. 

۳ تعیین محل آذرفرنبغ ۶ ۳۵۳9۵۵ ۱۳۶ ]0 نامهم 16 مجله شرقی امریکاء ۱٩۹۲۱‏ ص ۸۱ و بعد. 

۴ مقایسه شود با کتاب ستاک ٩۱۸06‏ موسوم به ۶ماه در ایران ت۳6 طذ 1۷6025 رگ نیویررک» ۰۱۸۸۲ ص ۱۱۸ و 
بعد. ۵ مروج. ۴ ص ۷۵ و ما بعد. 

۶ چاپ زاخو. ص ۰۲۲۸ ترجمه همین شخص: ص ۲۱۵ و بعد. آذرخَوّا شاید به جای آذرخوروا استعمال شده 
خوّر و قر (قرن) دور صورت از بک کلمه هستند, یعنی کلمه اوستایی خوّ رنه ۲۵ 

۷ بادنامه مردی؛ ص ۱ گزارش باستان» ج ص ۱۸۲ و بعد. ۸ بالاتر را ببینید. 

.۴۲۷ مقدسی, چاپ دخویه ج ۳ ص‎ ٩ 


۱۳۲۰ ایران در زمان ساسانیان 
معابد کم اهمیت را به وسیله آتش سه آتشکده بزرگ تجدید می‌کردند . 

آذر گشنسپ یا آتش سلطنتی, در گنجک (شیز) واقع در آذربایجان بود. جکسن گوید این آتشکده 
در جایی بر پا بود» که اکنون خرابه‌های تخت سلیمان معروف هست و فاصله آن از ارومیه (رضائیه) 
و همدان یکی است". پادشاهان ساسانی در ایام سختی به زیارت این معبد می‌شتافتند و زر و مال و 
ملک و غلام در آنجا نذر می‌کردند. وهرام پنجم سنگهای قیمتی تاجی را که از خاقان و زنش گرفته 
بود " به اين آتشکده فرستاد. خسرو اول نیز نظیر این را عطا نمود. خسرو دوم نذر کرد که اگر موفق به 
مغلوب نمودن وهرام چوبین بشود زینت‌های زر و هدیه‌های سیم به آتشکده آذر گشنسپ بفرستد و 
به وعده خویش وفا کرد. در قرن دهم میلادی» مسعودی" به عبارت ذیل ویرانه‌های آن معبد را 
وصف می‌کند: «امروز در آن شهر (شیز) آثار عجیبی از ابنیه و نفوش گوناگون هست. که کرات 
سماوی و ماه و ستارگان و عوالم بر و بحر و اراضی مسکون و نباتات و حیوانات و ساير عجایب را 
نشان می‌دهد. شاهنشاهان آتشکده‌ای در این شهر داشتند. که در عهد همه سلسله‌های ایران مقدس و 
محترم بود. این آتشکده ر آذرخوزش ۵ می‌گفتند. آذر به‌زبان عجم «آتش» و خوش «نیکو» است. 
شاهنشاهان ایران هنگام رسیدن به پادشاهی با کمال احترام پیاده به زیارت این معبد می‌رفتند و 
نذرها می‌کردند و هدیه و خواسته بسیار به آنجا می‌بردنده ؟. خلاصه این آتشکده علامت اتحاد و 
یگانگی دین و دولت بود و نمونه (سمبل) دولت ساسانیان به شمار می‌رفت. که به واسطه اتحاد با 
دیانت قوت گرفت. برخلاف اشکانیان که هر یک از ملوک الطوایف و شهربانان معبدی مخصوص 
خویش داشت. در اين باب عبارتی در نامه تسر هست ‏ که به‌احتمال قریب به یقین مأخوذ از حقایق 
تاریخی است: «ملوک طوایف هر یک برای خویش آتشگاه ساخته و آن همه بدعت بود که به فرمان 
شاهان قدیم نهادند شهنشاه باطل گردانید و با مواضع اول نقل فرمود», ولی اين ادعا که ایجاد آتش 
شاهی واحد توسط ساسانیان برقراری مجدد اوضاع زمان دارا (داریوش) بود» ساختگی است و پایه 
تاریخی ندارد 


۱ بنابر یک روایت داستانی (بندهشن) گشتاسب شاه داستانی حامی زرتشت آتش فرنبغ را از خوارزم به مکانی که 

در موقع تالیافت آن کتاب این آتش در آنجا بود؛ برده‌است. در منابع عربی درباره نقل آتش کاریان دو روایت مختلف 

دیده می‌شود. . عده‌ای این عمل را به گشتاسپ و عده دیگر به خسرو اول نسبت می‌دهند. به هر حال چنین گمان 

می‌رود که آتش فرنبغ از اوایل عصر ساسانی در آخرین محل خود قرار داشته است. 

۲. ایران در گذشته و حال. ص ۱۲۴۰۱۴۳ مجله شرقی امریکا: ۱٩۳۱‏ ص ۸۲ مقایسه شود با اردمان, آتشکده. ص 
۴۹ 

۳ طبری» ۸۶۵ و ۸۶۶ نلدکه. ص ۱۰۲ و ۱۰۴. اردشیر اول سر دشمنانی را که در جنگ کشته بود؛ به معبد آناهیتا 
وافع در استخر فرستاد. در سال ۰ هم سر عیسویان را .که محکوم به اعدام شده بودند. در همین محل آویختند. 

۴ التنبیه. ص ۵ ترجمه کارادوو: ص ۱۳۷. ۵ نام دیگر آذرگشنسپ. 

۶ ابن خردادبه نیز این مطلب راء که پادشاهان ساسانی پس از به‌تخت‌نشستن پیاده از تیسفون به زیارت آذرگشنسپب 

می‌رفتند» ذکر کرده است (جفرافیون ج ۶ ص ۰۱۲۰ ترجمه. ص 4۱). 

۷ دارمستتر» ص ۲۲۵ و ۰ و مابعد؛ مینوی. ص ۲۲. 

۸ درکتابخانه ملی پاریس مهری هست. که صورت و نام شخصی موسوم به بافرگ را که مغان مغ آذرگشنسپ بوده 


تا بران ح ککردءاند (بایکولی ص (۸/ 


آیین زردشتی دین رسمی کشور ۱۳۱ 

آذر برزین‌مهر یا اتشکده کشاورزان» در مشرق مملکت. در کوههای ریوند شمال غربی نیشابون 
واقع بود. لازارفارپی قرية ریوند را قريةٌ مغان می‌نامد . به‌اعتقاد جکسن, مکان این آتشکده در قریه 
مهر بوده است؛ که در سر راه خراسان به یک فاصله از میاندشت و سبزوار قراردارد . 

این سه آتشکده » عظیم محل ستایش مخصوص بود و بیش از ساپر زبارتگاهها زینت و ثروت 
داشت؟ لخن بسیاری از اجره وخ هن طرف تسیرام,پوهه ست»عامت اه که بع ریک لا دلیران 
داستانی پا خود زردشته نسیت داشست شت: اند ممید طوس و معید تیشابون و معاید ارجان فارمن و 
کرکوی سیستان و کویشه 1۷858 بین فارس و اصفهان " 

در تواریخ بسی از آتشکده‌های جبال ر؛ که سرزمین ماد قدیم باشد. نام برده‌اند؛ از آن جمله 
اتشکده فزوین؛ شیروان: نزدیک ری و کو مش است ( که شابد همان شهر صددروازه فصاموم‌صدایغ۱] 
اشکانیان باشد "). 

کاوشهای علمی: .که گیرشمن سا ۱۹۳۵ به بط در هی ختاپون انا دادم مقهی به کیب 
آتشکده‌ای شد. که ظاهراً از زمان شاپور اول است ۵ 

در سالهای اخیر در بسیاری از و پرانه‌های آتشکده‌های ایران تحقیقات علمی صورت گرفته است. 
از آن جمله در: معبد اردشیر اول در فیروز آباد آتشکده‌هایی که در قصر شیرین (سر راه خانقین - 
گرمانشاه) وجو دداشته شته, آتشگاه جیره در ناحیه شاپون آتشکده نزدیک قم (قلعه‌دختر) و غیره. 





آتشگاه اسفهان 


5 لانگلوا؛ ج ۲ هی ۱۳۵ هر فمان» صن ۰ 

۲ از ۶سطنطنیه تا زادگاه عمر خیام رن حصتا آه نصا عداا و عونت صی ۱۷ ۰ ۱۳۱۱ 

سحله شرفی امربگاه ۹ سس ۲ بای 

3 شهر ستانی؛ چاپ گررنن: ص ۱۱۹۷ ترجمه هاربروشی ج ۱ هي ۰۲۹۸ 

۲" . فهر ست کامل در کتاب شوارتن ابران در فرون وسطی: : هن ۳۷ ذ کر انشهای بهرامی : که | او د سییر تأسیی کرد دار 
کارتامگ: بخش ۴ ففره ۸ و ۱٩‏ در بندهشن ایرانی (انکلسارباه صس ۱۲۸: سطر ٩‏ ۷۱ از انش توسسی سحن رفته 

ات نگاه کنید مارگرارت: سیناء فهرست؛ ص ۵۶ 

ت‌ مجله صناپم اسیایی. ج ۰ سس ۷ ۱ مایعك و ج ۴ سس 7 و عابعد, 


۱۳۳ اپران در زمان نناسانیان 
معمولاً عمارت آتشکد» عبارت از بنای گنبدداری (چهار طاق) بوده؛ که ابتیه اضافی دیگر در گرد آن 
وجود داست و الباً دارای یافی نیز بوده است!. 

دربالای تیه نزدیک اصفهان نیز و یرانه آتشگاهی دیده می‌شود؛ که بسیار معروف است (ش ۷ 


۳۳۹ کنو ]11 ] 
خر ایسآ " نی 





یه نع ز ریق مس سب 


دس ی 


شکل ۷ -آتشکده شهر شاپور 
(سال و گیرشمن. مجله صنابع آسیابی. ۱۰, تصوبر ۴۰) 


جشن‌های سالیانه عهد ساسانیان " عموما دارای صورت دهقانی و روستایی بوده و در اصل با 
امور کشاورزی بستگی داشته است. چون دین رسمی ساسانیان اين اعیاد را پذیرفته بوده هنگام 
اجرای جشن از بک طرف مراسم مذهیی صسورات می‌گرقت و از طرف دیگر تشر یفات و اعمالن 
۳ معیدی که در کوه خواجه سیستان یافته‌اند؛ از عهد اشخانیان است. رگ هر تسفلد؛ تاریخ پاستان؛ سس ۷۶ و مابسد؛ 
ار دمات» اتشتدهه ص‌ ۵ عیایس. 
آ: نآ وضع فعلی + برانه‌ضا در کتاب جکسن؛ ایر ان دود گذشته و حال: س ۳۲ , مابعد. بقابای اتشگلده نار انس 
خرابه‌هایی از آثار اسلامی پنهان است. رک آثار ایران: ج ۲ ص ۵ - ۱۶۴ ج ۳ص ۶۰-۶۱ جلد سوم آثار ابران 
متس انشگد»های اپرات آهستا. دار ستایع الاز ۱ ص شاه و مایسد زرا لور ۱۳۹۵۲ سرح سم د ند کی راجع ید عمعياید 
آورده‌است. 
۲ لیبرگه ستو نا راجیم به تقویم مرزدیتی اافعمع!۱ ,لصا لته ند »1۵ بوهط۳۳ .5 ,۲۱ 
,4 ,ر)] ماع عامان» م۱ 


آیین زردشتی دین رسمی کشور ۱۳۳ 
خاصی انجام می‌شد. مبدا اين اعمال اخی اعتقاد به سحر و جادو بودهء اما رفته‌رفته مبدل به مراسم 
عادی گشته تفریحات عامیانه نیز از هر قبیل در آن وارد شده‌بود. چنانکه رسم عوام الناس است و 
محققان رسوم عامیانه ملل بخوبی از آن اطلاع دارند. اکثر این جشن‌های سالیانه را مردمان با یکی از 
حوادث تاریخ داستانی مربوط می‌کرده‌اند. مثلا فلان عید را یادگار فلان واقعه می‌دانستند. که در عهد 
جمشید یا فریدون با پهلوانی داستانی رخ داده بود. 

سال زردشتیان دوازده ماه دارد» که هر یک را نام یکی از ایزدان بزرگ نهاده‌اند و ترتیب آنها از این 


قرار است: [۳] 
۱- فروردین (ن۳۳۵۷۵) 
۲ -اردوهشت (داکزد ۷ مکه) 
۳ خورداد (۳۲3۵۳۷۵۲۵۵) 
۴ - تیر (1150۳03) 
۵ - امرداد (۲۵)۵۱دصمض) 
۶-شهریور (۷۵۱۳۷۵ 620۲2 
۷- مهر (۷۱۵۵) 
۸ -آبان (داندخهه) 
٩-آذر‏ (عدنخ) 
۰ دی (۱۷]۵20۵ ۲2ناطض) 
۱-وهمن (۷2۵20 ادا۷۵) 
۲ - اسپندارمد (اانعصصته دنجدع5) 


هر ماه را سی روز است.که نام آنها نیز مأخوذ از اسامی ایزدان است. هفت روز اول ماه به‌ترتیب 
به نام اوهرمزد و شش امهرسپندان نامیده می‌شود". بعد از ماه آخر پنج روز اندرگاه» خمسه مسترقه 
بر ۳۶۰ روز سال اضافه می‌کردند و هر یک از این پنج روز را به نام یکی از گائاهای پنجگانه 
می‌خواندند. 

اعیاد نصول سال را گاهانبار می‌گفته‌اند. که عده آنها شش بوده و هریک پنج روز امتداد داشته 
است. در این ایام بر طبق احکام مقرره بعضی مراسم؟ را اجرا و گوسفند قربانی می‌کرده‌اند. اسامی 
اوستایی گاهانبارها از این قرار است : [۴] 


۱. عقیده دانشمندان بر آن است؛ که تقسیم ماه به هفته در ایران باستان معمول نبود (رک گیگر, تمدن ایران شرقی در 
عهد باستان صباعاله صذ تابن 6ا50ذ1۳۵0او(؛ ص ۳۱۶). آما ماء چنانکه شرح ان بياید؛ به قرائئی برمی‌خوریم, 
مبنی براینکه در گاه شماری عهد ساسانی هفته وجود داشته است. 

آ. دینکرد؛ کتاب ۸ فصل ۷ فقره ۳ - ۱. 

۳ بیرونی نام گاهانبارها را به لهجه خوارزمی آورده است (آثارالداقیه. ص ۳۸ ۰۲۳۷ ترجمه زاخی ص ۲۲۵ اما 
ترتیب آن با ترتیب اوستایی فرق دارد. 


۱۳۴ ایران در زمان ساسانیان 


۱- مَیذیبوی زر میه ۱۷۵۱0/۵۱۵ (در ماه اردیبهشت) 
۲ -میذیوی شم مک زن (۵ن۱۷)2 (در ماه تیر) 
۳-پیتیش ههیّه رم کن)زع۳ (در ماه شهریور) 

۴ -آیاثریمّه را (در ماه مهر) 

۵ میذیاثیر یه مونفر۵نه/ ۷‏ . (در ماه دی) 

۶ - همسپثمئید به 06022 هم کعدمع ]۲ 


گاهانبار ششم یا همَسپَثْمید یّه, که در پنج روز اندرگاه (خمسه مسترقه) واقع می‌شد. در آغاز عید 
اموات بوده و ده شبانه‌روز امتداد داشت» در یشت سیزدهم اوستا (فروردین پشت. بند ۵۲ -۴۹) 
مذکور است. که در موقع هَمَسپثمَیدیّه» فروشی‌ها یا ارواح موّمنان در مدت ده شب به مسکن مردم 
نزدیک می‌شوند و تقاضای صدقه و قربانی دارند» به همین سبب است که این ب«روز اموات» را 
فروردیگان یا عید فروشی‌ها (فروشی در زبان فارسی میانه فروّهر یا فروّردیگ گفته شده است) 
می‌نامیدند. 

بیرونی گوید ": در آن ایا در روی برج اموات (دخمه)" غذا می‌نهادند و بر بام منازل مشروباتی 
می‌گذاشتند تا فروشی مردگان» که در اين موقع به طور نامرثی در میان اعضای خانواده خود حضور 
می‌یافتند» از آن تناول کنند و نیز مقداری راسن 86016776 دود می‌کردند زیرا که به زعم آنان بوی آن 
مطبوع مردگان انتت: 

برای تطبیق سال دینی با سال نجومی؛ در هر صد و بیست سال» یک ماه بر سال می‌افزودند و در 
چنین سالی پنج روز اندرگاه را در آخر ماه اضافی قرار می‌دادند. اما به قول بیرونی به علل مختلفه که 
رخ می‌داد» گاهی بعد از طی ۲۴۰ سال دو ماه اضافی الحاق می‌کردند» چنانکه در زمان سلطنت 
یزدگرد اول (۴۲۰ - ۳۹۹ میلادی) بعد از ماه آبان دو ماه زائد را داخل کردند و از آن زمان هر ساله پنج 
روز اضافی را پین ماء آبان و ماه آذر می‌گذاشتند اما در دوره بعد که بایستی مجدداً یک ماه بر سال 
بیفزایند» غفلت کردند و سال ناقص ماند ". 

ظاهراً در عهد قدیم پیش از ساسانیان سال از مهر ماه شروع می‌شده و عید مهرگان که جشن 
پاییزی است. در آن اوقات اول سال به شمار می‌رفته است " اما از علائمی که در تقویم هست» 
می‌توان حدس زد که در روزگار بعد» وقتی که آغاز سال را در ابتدای فصل بهار قراردادند. یک سال با 
ماه دی (ماه اوهرمزد)۵ شروع شده است. 
۱. آثارالباقیه ص ۰۲۲۴ ترجمه, ص ۲۱۰. . ۲. در باب دخمه‌ها؛ رک بالاتر. 
۳ بیرونی» آثارالباقیه» ص ۳۳ و ۴۵ ترجمه. ص ۳۸ و ۵۵-۵۶ 
۴. مقایسه شود با آندره‌آس هنینگ «متون مانوی به زبانهای ایرانی میانه» (گزارش آکادمی پروس. ۱۹۳۲ ص ۱۸۹ 
پادداشت ۱). 


۵ کربستنسن: نخستین انسان و نخستین شاه در تاریخ داستانی ایرانیان ص‌‌ ۷۵ و مابعد. 


آیین زردشتی دین رسمی کشور ۱۳۵ 

به عقیده نیبرگ ‏ در زمان ساسانیان سه نوم تقویم وجود داشت از این قرار: 

۱ - تقویم قمری که در آن هر سال قمری ۳۵۵ یا ۳۵۳ روز داشت و هر ماه مرکب از شش هفته 
پنج روزه بود. این یک نوع تقویم روستایی و معمول مانویان غیر ایرانی بود. 

۲ - تقویم کشوری و رسمی شمسی. که روز وهیزکه می‌خواندند و دارای ۱۲ ماه سی‌روزه 
به‌اضافه پنج روز خمسه مسترقه (پنجه‌دزدیده) بود. در این تقویم ربع روز (شش ساعت) علاوه بر 
۵ روز را رعایت نمی‌کردند» به قسمی که سال در هر چهار سال یک روز عمقب می‌افتاد. 

۳ تقویم دینیء که آن را وهیژگیه می‌نامیدند. اين تقویم هم براساس سال شمسی بود (دارای ۱۲ 
ماه و پنجه دزدیده و یک ماه اضافی در هر ۱۲۰ سال). خمسه مسترقه. که در تقاویم (۲) و (۳) پس 
از ماه آخر سال قرار می‌گرفت. در تقویم کشوری در تمام ماههای سال می‌گشت. زیرا سال کشوری 
کوتاه‌تر از سال نجومی بود. 

تاریخ بعضی اعیاده که بیرونی شرح داده است. با حوادث طبیعی فصول مربوطه متضاد است و 
از اینجا معلوم می‌شود چند قسم سال شماری متداول بوده و در حساب افزایش ایام زائده بی‌نظمی 
واقع می‌شده است. بیرونی ترتیب ایام اضافی تقویم روحانی را بیان می‌کند. ولی در عمل فقط به 
سال کشوری آشناست ". مثلاً دو عید موسوم به آذرجشن را بیرونی از اعیاد زمستانی شمرده است» 
ولی موافق تقویم دینی که اول فروردین ماه را مطابق اعتدال ربیعی قرارداده» آذرجشن اول با ۲۱ ماه 
اوت (تابستان) و آذرجشن دوم با ۲۴ ماه نوامبر (آذر) مصادف می‌شود ". 

در میان اعیاده آنکه بیشتر قبول عام داشت چنانکه امروز نیز دارد؛ نوروز بو که آن را نوگ‌روز 
می‌گفتند این جشن در آغاز سال بود و در سال دینی بلافاصله بعد از عید فروردیگان می‌آمد . 
به‌موجب روایت دینکرد هر پادشاهی در اين روز فرخنده رعیت ممالک خویش را قرین شادی و 
خرمی می‌کرد و در این عید کسانی که کار می‌کرده‌اند. دست از کار کشیده به استراحت و شادمانی 
می‌پرداخته‌اند. یکی از کتب پهلوی *نسبهةٌ جدید. همه حوادث گذشته و آینده ره که در نوروز واقع 
شده و خواهد شد. شرح می‌دهد. یعنی از روزی که اوهرمزد جهان را بیافرید و ایام فرخنده‌ای که در 
تاریخ داستانی مذکور است. تا پایان عمر عالم در آن آمده است. غیر از بیرونی " چندتن از موزخان 


۱. نیبرگ متون راجع به تقویم مزدیسنی» ص ۸۳ و بعد» مقایسه شود با هیگینس؛ لشکرکشی قیصر موریکیوس به 
ایران ۱۷۵۷۲6۶ ۵6۲0۶ عطا ]۵ ۷۷۵۲ معتعع۲۳ 1۳6 ,عونت فصل اول در تاریخ مختصر نقویم ایبرانی عهد 
ساسانیان؛ هیلد کاردلوی ۲4 1682۳06ازآ تقریم ایرانی؛ اورینتالیا؛ دوره ۰۱۰ جزوه ۲ ۱ (رم؛ ۱ ) بسن 
تقی‌زاده» مجله انجمن شرقی آلمان» ۷ ص ۰۷۹٩‏ ۶۷۳. و بولتن شرقی: دوره 4 ص ۱۲۵ و بعد و ۸6 دوره ۱۸ 
ص ۲۵۸-۳۱۱ و گاه شماری در ايران قدیم, تهران؛ ۱۳۱۷. ۲ نیبرگ» ص ۸۶ 

۳ کربستنسن» نخستین انسان الخ. ص ۱۷٩‏ و بعد. و نیز مارکوارت در یادنامه مودی» ص ۷۱۱ و بعد. 

۴ در دوره اسلامی نوروز را در آغاز بهار پپوسته جشن می‌گرفتند, ولی اين روز در تقویم قمری عربی متغیر بود. در 
عصر حاضر سال شمسی رسما دوباره برقرار گردید و نامهای باستانی ماهها دوباره رواج گرفت. 

۵ کتاب سومء چاپ پشوتن سنجاناء ج 4 ص ۴۴۷ ترجمه. ص ۵۶۲ 

۶ متون پهلوی جاماسپ اسانا؛ ج ۲ ص ۱۰۲ و بعد. تجدید چاپ و ترجمه توسط مارکوارت. یادنامه مردی. ص 
۲ و بعد. ۷ آثارالباقیه» ص ۲۱۵ و بعد. ترجمه. ص ۱۹۹و بعد. 


۱۳۹ اپران در زمان ساسانیان 
عرب و ایرانی عید نوروز را توصیف " کرده‌اند و شعرایی مانند فردوسی و منوچهری در اشعار خود 
آن را ستوده‌اند. نوروز عید بهاری است و آثاری از ر گموک 6عع که جشن بابلیان بوده در آن باقی 
است. در این روز مالیات‌های وصول‌شده را بهحضور شاه عرضه می‌داشتند و شاه به عزل و نصب 
حکام می‌پرداخت. و نیز در نوروز سکه نو می‌زدند و آتشکده‌ها را پاک و طاهر می‌کردند و امثال این 
..۲۰. عید نوروز شش روز متوالی دوام داشت و در اين ۶ روز سلاطین ساسانی بار عام می‌دادند و 
نجبای بزرگ و اعضای خاندان خود را بترتیب منظم می‌پذیرفتند و به حضار عیدی می‌دادند. روز 
ششم عید را سلاطین برای خود و محرمان درگاه جشن می‌گرفتند. فی‌الواقع در روز اول و روز ششم 
نوروزن همه قسم مراسم متداوله ملی اجرای می‌شد ". در روز اول مردم صبح بسیار زود برخاهته به 
کنار نهرها و قناتها رفته» شستشو می‌کردند و به یکدیگر آب می‌پاشیدند و شیرینی تعارف می‌کردند. 
صبح پیش از آنکه کلامی ادا کنند. شکر می‌خوردند يا سه مرتبه عسل می‌لیسیدند و برای حفظ بدن 
از ناخوشی‌ها و بدیختی‌ها روغن به تن می‌مالیدند و خود را با سه قطعه موم دود می‌دادند. 

اما سایر اعیا ما به ذکر مهمترین آنها اکتفا می‌کنيم ": در هر هاه روزی که اسمش با نام ماه مطابق 
می‌شد» عید می‌گرفتند. مثلاً روز تین که ۱۳ تیرماه بود جشن تیرگان گرفته می‌شد. در آن روز 
آب‌تنی می‌کردند و گندم و میوه می‌پختند* 

عید آذرجشن اول. در هفتم شهریور (شهریور روز از شهریور ماه) بود. آذرجشن عید آتش خانه 
محسوب می‌شد. در داخل خانه‌هاء آتش‌های بزرگ می‌افروختند و در ستایش خدا و شکر نعم او 
سعی بلیغ می‌کردند. مردمان گرد هم فراهم آمده با هم غذا می‌پختند و تفریح می‌کردند. ظاهراً این 
عید فقط در بعض نواحی ایران معمول بوده است 7 

مهرگان یا عید مهر که در ۱۶ مهرماه (روز مهر از ماه مهر) واقع می‌شد. عیدی بسیار بزرگ به 
شمار می‌رفت. چنانکه گفتیم در قدیم‌الایام این عید روز اول سال بوده و آثار شتا سال بودن در 
مراسم این جشن هنوز باقی مانده است. عید مهرگان هم مثل عید نوروز به یادگار حوادثی که در آغاز 
آفرینش جهان رخ داده و به یاد وقایعی که در تاریخ داستانی مذکور است. وضع شده‌بود. در اين روز 
پادشاهان ایران تاجی بر سر می‌نهادند. که صورت آفتاب در میان چرخی گردان بر آن منقوش بود. 
هنگام طلوع آفتاب» یکی از سپاهیان در حیاط قصر سلطنتی ایستاده؛ فریاد می‌زد: «ای فرشتگان ۲ به 


۱ دو قسمت از کتاب المحاسن را اهرلیش ۳:10 در یادنامه مودی, ص ٩۵‏ به بعد آورده است. قسمت اول را 
اینوسترانتزاف به روسی ترجمه کرده و در تحقیقات خود راجم به نوروز وارد نموده است (مطالعات ساسانی ص ۸۲ 
و بعد) و همان را مازندی به فارسی ترجمه کرده و ترجمه انگلیسی و تاریخچه عید نوروز را نیز به قلم نریمان به آن 
منضم ساخته و در رساله ارمغان نوروز (ضمیمهٌ مجله ایران لیگ بمبثی) به‌طبع رسانده است. یکی از ضمائم جلد 
دوم کتاب اینجانب موسوم به نخستین انسان الخ (ص ۱۳۸ و مابعد) مختص نوروز است. 

۲ جاسحظ تاج صِ ۱۴۶ 

۳ امروز مخصوصا روز اول و سیزدهم فروردین را جشن می‌گیرند و روز اخیر پایان عید نوروز است. 

۴ مقایسه شود با نیبرگ» متون راجع به تقویم مزدیستی؛ ص ۴۸ و بعد. ۱ 

۵ اثارالباقیه» ص ۰ ترجمه» ص ۶ - ۰۲۰۵ ۶ ایضا. ص ۲ - ۰۲۲۱ ترجمه» ص ۰۲۰۷ 

۷ اصطلاح پهلوی آن یزدان و یا شاید آمُهسپندان بوده. ۱ 


آنین ززدهشی فن رسمی کوز ۱۳۷ 
عالم فرود آیید و شیاطین و بدکاران را بزنید و از دنیا برانیدا». در روز مهرگان» خوردن انار و استشمام 
گلاب را اسباب صیانت از بدیختی هي ادانتشتت , 

در اول ماه آذر: عید «وّهارجشن» یعنی «عید بهار» بود؛ زیرا که در عهد خسروان (یعنی در زمانی 
که تقویم‌ها مختل شده بود)» اول آذرماه با آغاز فنصل بهار مصادف می‌شد. در ازمنهٌ اسلامی این عید 
را «خروج الکوسج» می‌گفتند. مردی را بر قاطری نشانده؛ به گردش می‌بردند. آن مرد خود را با بادزنی 
باد می‌زد تا شادمانی خود را از خاتمه یافتن فصل شتا و نزدیک‌شدن گرما بدان وسیله آشکار کند 
(و یصیح بالفارسیه گرما؛ گرما) (مروج الذحب). 

چند روز بعد از وّهارجشن, در آذرروز, از آذرماه ( که روز نهم بود) آذرجشن دوم پیش می‌آمد. در 
آن وقت خود را با آتش گرم می‌کردند «زیرا که آذر ماه آخرین ماه زمستان است و در اواخر اين فصل 
سا تخت وشن ازع ارفاتسال انستته ۲ 

روز اول ماه دی را که در حساب سال شماری عتیق عید بوده. «خرم‌روز» می‌گفته‌اند در 
خرم‌روز شاهنشاه از تخت به زیر می‌آمد» لباس سفید می‌پوشید و در چمنی بر فرش‌های سفید 
می‌نشست و بار عام می‌داد. هر کسی می‌توانست به حضور او درآید. آنگاه شاهنشاه با عموم 
کشاورزان. خصوصاً دهقانان» سخن می‌گفت و با آنان می‌خورد و می‌آشامید. شاه در آن روز چنین 
می‌گفت: «من امروز چون یکی از شما هستم و با شما برادرم» زیراکه قوام جهان به آبادی است. که در 
دست شماست و فوام آبادی به پادشاه است. هیچ یک از این دو از دیگری بی‌نیاز نتواند بود). 

در جشن سیرسور که روز ۱۴ دی ماه بود. مردمان به خوردن سیر و اشامیدن شراب 
می‌پرداختند و سبزی را با گوشت می‌پختند» تا دفع آفات شیطانی کند و امراض حاصله از نفوذ 
دیوان را برطرف تشانل ‏ 

روز ۱۵ دی معمول بود که صورت انسانی را از خمیر یا گل سرخ می‌ساختند و برفراز درگاه 
می‌نهادند. 

روز ۱۶ دی عیدی می‌گرفتند که دو نام داشت ت و فعلاً تلفظ آنها درست معلوم نیست؛ یکی از این 
دو اسم گویا نامی مرکب است. که جزء نخستین آن لفظ گاو است. اصل این جشن منسوب به افسانه 
فریدون پادشاه‌داستانی است. در روز ۱۶ دی» فریدون بر گاوی سوار شد. و این شبی است. که 
گاوی که کشند؛ آراد؛ ماه است. ظهور نمود و «اين گاوی است نورانی؛ که شاخهایش از زر و 
قوائمش از سیم است. ساعتی آشکار می‌شود و ناپدید می‌گردد. هرکس در ساعت ظهور در او نظر 
کند» دعایش مستجاب خواهد بود و گویند در این شب برکوه بزرگ صورت گاوی سفید پدیدار شود 


۱. آثارالباقیه. ص ۲۳ - ۲۲۲؛ ترجمه. ص ۲۰۷-۸. 

۲. بیرونی؛ ص ۰۲۲۵ ترجمه. ص ۱ مقایسه شود با مسعردی» مروج؛ ج ۴ ص ۴۱۳ به بعد؛ که در آن مصنف 
جشن را توصیف و تفریحات عامه را؛ آن طوری که در زمان خودش مرسوم بوده شرح داده است. 

۳ بیرونی ص ۰۲۲۵ ترجمه» ص ۰۲۱۱ ۴ آثارالباقیه, ص ۲۲۵ ترجمه؛ ص ۱۲ - ۰۲۱۱ 


۱۳۸ ایرات در زسان ساسانیان 
و اگر محصول آن سال خوب باشد. دوبار نعره بر آوود و (اگر خشکسال باشد) یک بار فریاد کند»!. 
قر این غباریکه قضبه اراد ماء که یک گاو آن را می‌کشد. جالب توچه است. در موزه ارسیتاه 
۳ لنینگر اده جامی نقره‌ای از عهد ساسانیان باقی است. که آن را جام کلیموا 1010۷۵ نامند. 
در این جام نهش خدای ماه دیده می‌شود. که بر تختی نشسته و اطراف او را هلالی احاطه کرده است. 
در زیر آن آزّاده‌ای است. که چهار گاو آن را می‌کشند (ضش ۸)". 

روز دهم بهمن: عید مشهور سدگ (سده) بودی که جشن خاص آتش است و غالبا در کتب 
مورخان ایران و عرب: ذکر آن آمده است . اين عید راگاهی به هوشنگ اولین پادشاه سلسله داستانی 
پیشدادی: و گاهی به پیوراسپ ظالم یا هاگ ( که فردوسی او را ضحاک می‌نامد) نسبت داده‌اند, که 





شکل ۸ -جام کلیموا 
(هر تسفلد. سالنامه مجموعه‌های آثار هتری پروس, جلد ۴۱ 


۷ در اینصا در ستن آثارالباقیه نقصی هت [بیرونی: صی ۰۳۲۶ ترجمه: ص ۱۳ ۰ ۲۱۲). در این عبارت؛ که ذ کر شده 
اشاره‌ای راجم یگ رسم گا‌شماری قدیم: که قیاأة دی ۳ ال سا ات می کر دند؛ 3 یله یی و اد . 

۲ هر تسفلد: ششت خسره ۳8فا جع 1۳۵۸ ۶۲( سالنامه سجمو عه‌های آثار هنری پروسی 16۲ اناد 
صا نا 0ات۳ ج ۱ص ۲و ۱۱۳۲ تار بخ صنایم پرپ, ۷: 3 ۲۰۷ 

۳ و سیم انس‌ان نی ال : ۱ هی ۴ و ما بعد, 


آیین زردشتی دین رسمی کشور ۱۳۹ 

انسانی اژدهافش بود و به دست فریدون اسیر شد. 

بتابر روایت بیرونی " ایرانیان «در شب سذک دود برمی‌انگیزند. تا دفع مضرات کند. افروختن و 
شعله‌ور گردانیدن آتش در این شب و راندن حیوانات وحشی و پرانیدن مرغان در میان شعله و 
نوشیدن شراب و تفریح‌نمودن در گرد آتش» جزو رسوم پادشاهان شده است». 

روز ۳۰ وَهمّن (بهمن) ماه که جشن آبریزگان (آب‌ریزان) بود. مردم آب‌پاشی می‌کردند و به 
وسیله این عمل که منشا آن ساحری بود؛ می‌خواستند باران بياید. بیرونی مبدا این جشن را به 
تاریخ داستانی قبل از مخامنشیان مربوط نمی‌کند» بلکه به یکی از حوادث عهد ساسانیان مربوط 
می‌نماید. از اين قرار که می‌گفتند در زمان پیروز مدتی مدید خشکسالی پیش آمد. شاه به زیارت 
آذرخوره (آذر فرنبغ) رفت و دعا کرد» تا آن آفت را خدای تعالی دور گرداند ". 

روز اسپندارمد (پنجمین روز از ماه اسپندارمد) را عید زندان می‌خواندند و آن را شودگیران 
می‌گفتند. در این روز مردان تحفه‌ها به زنان عطا می‌کردند. در آن روز کشمش و گرد ناردان خشک 
می‌خوردند و به آن وسیله نیش عقرب را دفع می‌کردند. 

برای مصون‌ماندن از این خزندگان در فاصله طلوع فجر و بر آمدن آفتاب دعایی را بر سه رقعه 
نوشته» از سه دیوار خانه میآویختند و یک دیوار را آزاد می‌گذاشتند» که عقرب از آنجا بگریزد و به 


۳ 
در رود . 
روز نوزدهم اسپندارمد را «عید آبها و نهرهای جاری» می‌خواندند و گلاب و عطر در نهر 
تن ۳ ۱ 
می‌ریحتند ۰ 


آگائیاس (۲۴ / ۲) گوید: «در ایران عیدی است به نام جشن «هلاکت موجودات ضاره». در این 
روز که به قول او بزرگترین اعیاد ایرانیان است. مردمان خزندگان و حشرات موذیه را می‌کشتند و 
کشته آنها را برای اثبات وابکاری خود به موبدان نشان می‌دادند». ما در منابع دیگر از این جشن اثری 
نيافته‌ايی اما معلوم است که هلاک کردن حیوانات موذیه که از مخلوقات اهریمن‌اند» در دین 
مزدیستی وابی عظیم بوده است و در بعضی موارد یک نفر توبه‌کار بایستی عد؛ٌ معینی از ایین 
جانوران موذی را به قتل رساند* 

از هنرهای مغان تفأل بود چون به آتش مقدس می‌نگریستند. از آینده خبر می‌دادند "و به وسیله 
حسابهای نجومی زایجه طالع می‌گرفتند. در کارنامگ. اردشیر و اردوان پیوسته به‌هنگام سختی با 
دانایان و معبران و ستاره‌شماران مشورت می‌کنند . از این گذشته یک نجوم عامیانه نیز وجود 


۱۷۲ فرخمهاضی ۱۲۱۳۱۴ 

۲ بیرونی: ص ۲۹ ۲۲۸ ترجمه ص ۱۶ - ۲۱۵. بنا بر روایت دمشقی (ترجمه مهرن ۷6۲6 ص ۴۰۵) در عهد 
پیروز در نوروز پس از خشکسال بارندگی شد. اما باید دانست که در این عبارت پیروز را به جای یم (جم)؛ که از 
سلاطین افسانه قدیم است. گذاشته‌اند (روایت قدیمتر در کتاب بیرونی مسطور است). 

۴۳ بیرونی» ص ۲۲۹ ترجمه ص ۲۱۶. ۴ ابضاء ص ۲۳۰ ترجمه. ص ۲۱۷. 

۵ نگاه کنید به وندیداد, فرگرد ۱۴ فقره ۵-۶ ۶ آگائیاس کتاب دوم. ص ۲۵. 

۷ فالنامه‌های بسیاری در شهر دورا یافته‌اند. رک رستووتزف. شهرهای کاروانی. ص ۲۰۷ و نیز دورا اوروپوس و 


داشت. بیرونی ۲ فهرستی از ایام سعد و نحس سال تنظیم کرده است به نام جدول‌الاختیارات و در آن 
احکام دیدن مار را نیز به نام (رویةالحیْة) معین نموده است. معتقد بوده‌اند که دیدن مار در هر روزی 
از ایام ماه تأثیری می‌بخشد. مثل: ناخوشی و مرگ یا مفارقت یکی از اهل خانه يا وصول منفعتی از 
طرف اهل شهر یا تحصیل نام و شهرتی یا پیش آمدن سفر پرسودی يا تهمت و تنبیه و سیاستی و 
مانند اینها۲. روزهای تقارن و تفأل سیارگان مخصوصا از ایام منحوسه به شمار می‌رفت. 

بلعمی " نام یک کتابی را برده مشتمل بر تفأل‌هایی که ایرانیان در جنگها می‌زده‌اند و عباراتی چند 
]و وه ۱ ۴ 
از ان نقل کرده‌است ۰ 


صنایع 9 که هاز 204 عمه00ظ - قتتانگ ص ۶۱ ۶۱ ۱ ص ۰۲۳۱-۳۲ ترجمه ص ۲۱۸. 
. مقایسه شود با کتاب زرنبرگ درباب ادییات پارسی» سن پترسیور 3 ۹ص ۴۹ شماره ۰۱۸ مارنامه (به شعر). 
۰ 1۱۱۱6۲۵۱۷۲۶ ع0 دع16ا۳۵ ,ع ۲۸۵86۵۲6۵۲ ,۳۲۲ ۳ ترجمه زتنبر گ ج ۲ ص ۳۲۲. 


بحث کرده‌است. 


فصل چهارم 
مانی و کیش او 


جلوس شاپور اول -کتيبة تاجگذاری -مانی و آیین او - جامعه مانویان و تشکیلات آنان -انتشار عقاید مانی پس از 
مرگ او - صنایع مانویه. 


موسس سلسله ساسانی در سال ۰۲۴۱ بدرود زندگی گفت. حجاری نقش رجب. که حاکی از 
جلوس پسر او شاپور اول است. پادشاه را در حالی نشان می‌دهد که حلقه سلطنتی را از دست 
خدای بزرگ اوهرمزد می‌گیرد. این تصویر به تقلید از مجلس جلرس اردشیر در نقش رستم ساخته 
شده است. در اینجا هم پادشاه و هم خدا سوار اسب هستند و لباس آنان در هر دو جا یکسان است؛ 
فقط اختلاف در این است که در کتیبه شاپور خدا در سمت چپ و پادشاه در جانب راست واقع شده 
و شخصی که در کتیبه اردشیر بر زمین افتاده است. در نقش شاپور موجود نیست. صورت پادشاه 
خیلی ضایع شده و جزئیات آن تشخیص داده نمی‌شود. اوهرمزد تاج کنگره‌دار بر سز دارد» که از 
بالای آن گیسوان مجعدش نمایان است. نوارهای پهنی که به تاج بسته است. از جانب پشت سر 
آويخته. جبهٌ او به وسیله نواری گلدوزی شده که در پیش سینه است. بسته شده و ایین حاشیه 
گلدوزی شده در زیر گردنبندی از جنس مروارید قرار دارد. شلوار در بالای ران دارای چین‌های ظریفی 
است. گردن و سینه اسب را با الواح مدون که به صورت زنجیری است. زینت داده‌اند و گری 
مستطیل سابق‌الذکی دربرایر پاهای اسب نمایان میتی تقگن نتجتنخه دیگری در نقش رجچب ثاپور 
را یر اسب نشان می‌دهد. که بزرگان دولت شاهنشاهی به دنبال امفل : 

تاجگذاری رسمی شاپور در سال ۲ صورت گرفت ". بنا بر روایت ابن‌النديم» نخستین خطبه 


۱ زاره هرتسفلد. نقوش برجسته. ص ٩۷‏ و تصویر ۱۳. 

۲. نقوش برجسته. ص ٩۳‏ و تصویر ۱۱؛ تاریخ صنایع پوپ 5,۷ ۱۵۴. 
۳ شهر شاپور, مجله آسیایی: دوره ۰ ص ۱۳۷ بنابر یک سنت باستانی تاجگذاری در نخستین نوروز پس از ۱ 
جلوس شاه انجام می‌یافت. (نگاه کنید: شدر؛ گنومون؛ نهم. ص ۰ 


۱۳۳ اتف فان شیاین 
مانی ۲ در روز جلوس شاپون یعنی یکشنبه اول نیسان که آفتاب در برج حمل قرارداشت. ایراد شد. 


۱. برای تحقیق بیشتر درباره مانی و کیش او می‌توان به منابع ذیل رجوع کرد: از جمله منابع قدیمه راجع به مانویه 
مهمترین همه رساله‌های جدلی است که مولفان عیسوی نوشته‌اند» تج ریصب رسالات تیتوس بسترابی 16 کداازْ[" 
2 و سنت | گوستین «ناهتاع۸ 52104 و رساله موسوم به ۸7۵12 هاء۵ و دعاهای استغفان که به زبانهای یونانی و 
لانینی نوشته شده و مانویانی راکه از این خود برمی‌گشتند. مجبور به تلاوت و تکرار آنها می‌کردند, رساله در فلسفه 
افلاطونی جدید تألیف اسکندر لو کوپولیسی, دیگر صدوسی و سومین رساله تبینیه سریانیان تألیف سور انطاکی و کتاب 
کشیش سریانی موسرم به تنودوربرکونافی. مطالب این کتاب و شرح مبسوطی که در فهرست ابن‌النديم مندرح است؛ 
قرنها منبع عمده تحقیقات راجع به عقاید مانویه درخصوص مبداً آفرینش بوده است؛ کتب عربی دیگر هم مخصوصاً 
آثارالباقیه پیرونی حاری مطالب مهمه است در فرون جدید عقاید مانویه را نخست علمایی مورد تحقیق فراردادند 
که موضوع بحث آنها تاریخ دیانت مسیح بود از این قرار: 
دوبوسوبر. تار بخ انتقادی مانی و مانویت 4 ۱۷۵۸۲006۵ 06 عباونانه ۲601۲6 ,0۲6اهعنامعظ 86 
(39 - 1734 .اعض) ۷201006156 بون دیانت مانوی ,1831) هاهرهههمنونای۳ عمعنه‌مط‌نمفه عقتا رفظ بت 
(1928 >دودنااع0 36100۲۳6 فلوگل خلاصه الفهرست را با شرح مبسوط و ترجمه آلمانی آن در رساله موسوم به 
«مانی و تعلیمات و آثازه ش» منتشر کرد: .1862 ,6دک 566 24 ۲6م۲] 5606 ,۲۵61/20 .۶). کسلر در ۱۸۸۹ 
رساله جدیدی تحت عنوان «مانی و تحقیقات درباره دیانت او» نوشت ولی ناتمام ماند: ۷ ,166516 با 
عمنوتاع عطمونقطه‌نمفه عنل »انا ج۵6ها۳۵۳۵0 بمد در ۱۹۰۸ کومُن تحقیتی در باب مبدا آفرینش جهان به 
اعتقاد مانوبه نگاشت و آن را «تحقیق در باب مانویت (عصهنگنجده 16 باه 006۲0:65ع13) نام نهاد. مبنای تحقیق 
خلاصه کتاب تئو دربرکونائی بود. که ده سال قبل از آن توسط پونیون به چاپ رسیده بود (ضمیمه کتاب «کتیبه‌های 
ماندائی جامهای خوابیر 06[:00207). در قرن بیستم هیثتهای بزرگ علمی آلمانی و فرانسری و انگلیسی و غیره در 
ترکستان و چین عده زیادی از قطعات مانوی را به زبانهای پهلوی (لهجه شمالی و جنوب غربی) و سغدی و اویفوری 
و چینی به دست آوردند» که قسمت شور از آنها طبع و نشر شده‌است. . مهمترین انتشارات جدید عبارت است از: 
مولر بقایای آثار خطی به‌خط استرانجلر مکشوفه در تورفان ج ۱و ۲ گزارش و رساله آکادمی پروس؛ ۱۹۰۴ 16 ۷۷۰ .۳ 
مفت؟ میاه هک - ماعطهمه‌اع موز عاعه۲120090۳0)۱6۲-۳۴ ۷6116۲ ورفی از یک کتاب سرود مانوی» گر ارش 
اکادمی پسروس هام۲ معط‌عزقط‌نممه صعمت مناد ااداطالعوم۲(۵] جنت؛ زالمسان, مسطالعات م‌انویه 
من ناک عطهوزم1۷20162 از رسالات آکادمی سن‌پترسبورگ. ۱۹۰۸ و مانیکائیکا هعزهطهنه۱42 در ۵ جزوه (بولتن 
آکادمی یت خرس رگن ۳ ۰۱۹۰۷ دیگر رسالانی از آندره آس تحت عنوان آثار مانوی به زبان‌های ایرانی میانه که 
ترسط هنینگ پس از مرگ آندرهس در ۳ قسمت انتشار یافته است ( گزارش آکادمی پروس ۰۱۹۳۲ ۸۱۹۳۳ ۱۹۳۴) 
۰ ۷۵۵ 6۳۵۵۵686000( ,۸01۲۳625 بت ۳۰ ۷۵۵ فوواطهد۱ ««ع عباد رللز-1 رفن۵2۸ عده‌عامهیتاه)۷۱( 
8 هسنینگ» یک سرود مانوی درباره اقترا ینش 0۵۸) عناجطل؟۲ ۲ع80ن02ع0۵۹۳۵۵ 6۲ عنق‌نمفه صاظ 
32 ,2017]؛ از همین مولف؛ تولد و پیدایش انسان نخستین مانوی 065 وصنالءعاه 4ه اتطاعن 
(1933 ,010 معطهعمصه‌صنا مد عزفطهعن ۳2 ایضاً همین مولف. یک کتاب هنوخ مانوی عععنقههء‌ندعط ه«ن۲ 
»11600 (گزارش آکادمی پروس ۱۹۳۴)؛ دیگی یک کتاب دعا و اعتراف مانوی - 16 معطعنقط‌نممه هنت 
جباطااطمزه 3 4 رسالا تا کادمی پروس: ۱۹۳۶ فون‌لوک وک آثارمانوی ترکی خو چو در ۳جزوه (رسالا تآکامی پروس: 
۱ ۲ مامت ناه مقعتفط‌نمه۱ 1606 روم ما ۷۵۲ ۵۸ اشتاین خراستونیفت تسرکی 
مکتشفه در تون‌هوانگ (مجله پادشاهی؛ ۱۹۱۱). ۲۵۵-۲1008 مت اکنجمت‌عدنط طفنب۲ رجتهنک 2 شاوان و 
پلیو یک رساله مانوی مکتشفه در چین (مجله آسیایی: ۱۹۱۱) معکطءنصهه کانصا دنا بامنلله۳ ء معمهدهن 
6 2 1۲6۱۳0۷۵۷6 قطعات کو چکتر از آثار مانوی توسط مولر و لوکوک و بانگ 9202 .۷۷ و پلیو منتشر شده‌است. 
در رسالات آکادمی پروس» ۱۹۲۶ والدشمیدت ۱۷۵۱456۳:101 و لنتس 12012 یک طومار چینی راء که مشتمل بر 
سرودهای مانوی و قطعات پهلوی و سفدی بود. با تفسیراتی راجع به مقام عیسی در دین مانوی منتشر ساخته‌اند 
(قتاصعذق نم۱62 حه «ععژ ععتالاع۱٩‏ 216 ر نیز همین دو نفر در سال ۱۹۳۳ رساله‌ای به عنوان عقاید مانوی در متون 
چینی و ایرانی - 1۲660 حعط‌عنودی1 مهن معده‌عتمعمنته عناه اتاعصوهظ1 عطمعنقط۷]20) انتشار داده‌اند. ریتزن 


هه 


مانوکن از ۱۳۳ 
اگر بتوان این روایت را قبول کرد تاریخ هر دو واقعه مطابق بیستم مارس ۲ می‌شود. اما مانی در 
کتاب کفلایه [۱]" گوید در عهد سلطنت اردشیر اول سفری به هند کرده و مردم را به دین خویش 
حضور شاپور بار یافته است ". 

مانی از نجبای ایران نوده» با بر روایات مو جوده» مادرش از خاندان شاهان اشکانی بود. که 
هنگام تولد مانی سلطنت ایران داشتند و ممکن است فاتک پدر مانی نیز از همین دودمان ساشد 
[۲]". این فاتک از مردم همدان بود» به بابل مهاجرت کرد در قریه‌ای در مرکز میشان " مسکن 


اشتاین 161]2605161۳ .1 در چند کتاب خود مسائل مانویه را مورد بحث قرارداده است ۲068 220818006 ع۲2) 
(.1921 ,ات6 کردموع ناعق ۲ عطمکنمضرز ۳25 :1919 معوق:0 06۲ ۳۳ع1 م36 و چند قطعه از آثار مانوی راء که به 
زبان پهلوی شمالی است و تا آن وقت طبع نشده بود و آفدرهآس ترجمه کرده؛ به طبع رسانیده است. 

از جمله تحقیقات سالهای اخیر, کتب ذیل را باید نام برد: 

الفاریک ۸۵۱]2۲16 .۳ خطوط مانوبه 12000662066 601100769 وم در ۲ جلد. ۱٩‏ ۱۱۹۱۸۰ دیگر مقالات متعدد 
وبلیامز چکسن در مجله پادشاهی و مجله شرقی امریکا درباب نکات تاریک عقاید مانویه و «تحقیقات درباب 
مانویت» صووله۳۷)2[602 12 1656270065 از همین مولف (نیویورک؛ ۲ ) که در آن متون مهمه مورد تحقیق و 
تشریح قرار گرفته است. ریتزن اشتاین و شدر مطالعات در باب مجح و اختلاط عقاید در عهد قدیم 2 5004160) 
(دتاصعناه ٩۳۲‏ «عا2 مطالعات کتابخانه واربورگ» ۶ وزن دنت استعمال بعض اسامی ایزدان ایرانی در 
دیانت مانوی (۵۸0 ۷ ص ۴ و بعد). در سالهای اخیر مقدار زیادی پاپیروس در مصر به دست داش ان 
از آثار مانویه به زبان قبطی, » مخصوصاً قسمت اعظم ترجمه کتاب موسوم به «کفلایه» و نمونه‌هایی از ای ین قطعات به 
زبان آلمانی ترسط کارل شمیدت 50170101 271 و پولوتسکی اهاه[۲0 .1 .در کتابی تحت عنوان وت آثار مانوی 
در مصر» ماه مز 0حدا-نه۱۷)2 «ذت ترجمه و جزو رسالات آکادمی پروس در سال ۱۹۳۳ منتشر شد و نکات 
مجهولی را درباره زندگی و شریعت مانی روشن نمود. قسمتی از این قطعات, که کارل شمیدت در قاهره کشف کرد 
فعلاً در برلن است؛ قسمت دیگر که چستربیتی 1362107 6۵۱6۲ در فیوم خریداری کرد؛ در لندن می‌باشد. مقایسه شود 
با شدر در گنومون» ٩‏ (۱۹۳۳) ص ۳۳۷ و مابعد و شون‌سله 56116 .۷ .0۰ در .۵2. 71ت6۱6ع. 0۵46 (نامه دانشوران 
گوتینگن) ۰۱٩۳۵‏ ص ۱۸۲و بعد. هوگو ایبشر ۱۳5006۲ 13080با مهارت فوق‌العاده مرفق شده است. که از میان قطعات 
آثار مانویه به زبان قبطی مجموعه چستربیتی, که بسیار آشفته بود, ۹۶ صفحه را استخراج کند. این صفحات. که تا 
اندازه‌ای ضایع شده مشتمل بر یک سلسله خطابه‌ها و مواعظ است؛ که شاگردان مانی نگاشته‌اند و بید پیشتر آنها از قرن 
سوم میلادی است. این متون با ترجمه آلمانی آن تحت عنوان «عان1102 ۷21001815006 ترسط پولوتسکی و ایبشر در 
۴ دراست شتونگارت چاپ و منتشر شده‌است (آثار خطی مانوری مجموعه چستربیتی جلد اول). این قطعات واجد 
اهمیت تاریخی فوق‌العاده است و از جمله تفصیل گرانبهایی را در باب محکومیت و اعدام مانی دربردارد (از اینجا 
معلوم می‌شود که مانی در تمام عهد سلطنت شاپور اول در تحت حمایت این شاهنشاه بوده و جانشین او اوهرمزد 
اول هم از مانی حمایت می‌کرده است) و دیگر از مطالب مهمه آن تعقیب مانویان است در عهد وهرام دوم و سیاست 
و اعدام سیسینیوس (سیس) جانشین مانی و خلیفه‌شدن اینایوس. 

آثار خطی مانوی موزه‌های دولتی برلن؛ ناشر کارل شمیدت., جلد اول کفلابه جزوه ۱-۴ اشتوتگارت ۱۹۳۵. 
پولوتسکی در پولی - ویسووا ,6 5۱۲01 ,۷2مععز۷۷ - انا ص ۲۷۲ ۲۴۱۰ (اشتوتگارت ۱۹۳۵). 

شسدر مانویت طبق اکتشافات و تحقیقات جدید 24 ۳۱462 معدعه طمقه عیمهعنقط‌نم۷2( 16۶ 
۰ ۲۱664 رصفاه6ع۱۷6۵۲ رجهوهناههعع۲ شمیدت - پولوتسکی» کشف ]و مانوی» ص ۴۷ و بعد. 
۲ مقایسه شود با شدر, گنومون: 4 ص ۳۴۹و به عقیده شدر مقصود از هندوستان اراضی سند و قندهار است؛ که به 
شاهنشاهی ساسانیان تعلق داشته. ۱ 
۳ رک: شدر صورت اصلی الخ, ص ۶٩‏ ۶۸ یادداشت ۴. ۴ شدر - حسن‌البصری, اسلا ۱۴ ص ۲۳. 


۱۳۴ ایران در زمان ساسانیان 
گزید و با طایفه مفتسله, که یکی از فرق گنوستیک [۳] است و در آن تاریخ در نواحی بین فرات و 
دجله ساکن بوده آمیزش نمود. در اینجا مانی در سال ۲۱۵ يا ۲۱۶ متولد شد [۴]. در طفولیت به آیین 
مغتسله تربیت یافت. اما بعد چون از ادیان زمان خود مانند دین زردشتی و عیسوی" و مذاهب 
گنوستیک‌ها خصوصا مسلک ابن دیصان " و مرقیون آگاه شد» کیش مفتسله را انکار کرد. مانی چندبار 
مکاشفاتی یافت و فرشته‌ای به نام صاحب و قرین [۵] اسرار عالم و حقایق الهی را به او عرضه کرد؛ 
پس آنگاه سفری به هند کرد و در طی آن به دعوت پرداخت و پس از مراجعت به ایران؛ در اینجا نیز 
به دعوت خویش ادامه داد. و خود را فارقلیط که مسیح ظهور او را خبر داه‌بوده معرفی کرد [۶] . 
مانی گوید: «در هر زمانی انبیا؛ حکمت و حقیقت را ازجانب خدا به مردم عرضه کرده‌اند؛ گاهی در 
هندوستان به وسیلهٌ پیفمبری بودا نام و گاهی در ايران به واسطهٌ زردشت و زمانی در مغرب زمین به 
وسیل عیسیء عاقبت من که مانی پیغمبر خدای حق هستم. مأمور نشر حقایق در سرزمین بابل 
گشتم» . و نیز در سرودی, که به زبان پهلوی اشکانی سروده گوید: «من از بابل زمین آمده‌ام تا ندای 
دعوت را در همه جهان پراکنده کنم»* [۷ مانند بهاء له در قرن نوزدهم میلادی, مانی هم مدعی بود 
که برای اصلاح و تکمیل ادیان قبلی آمده و خاتم پیغمبران است. 

مانی در باب مبداً آفرینش می‌گفت * در آغاز دو اصل وجود داشته یکی نیک و دیگری بد. خدا 
و هیولا 11116 یا روشنایی و تاریکی‌ها. نخستین پدر عظمت يا سروشاو بود, که غالبا به نام ژُروان 
خوانده شده‌است. او در ارض نور قرار دارد» که اثیر نور بر آن محیط است و روح اعظم در آن نافذ و 
پنج مقام این خدای نخستین یا به عبارت دیگر ی پنج اثون 608 و در عين حال پنج تجلی پدر " عبارتند 
از: ادراک عقل فک تأمل اراده. خدای ظلمت هم پنج عنصر ظلمانی دارد» که بنابر یکی از عقاید 
باستانی رایجه در بین‌النهرین » برروی یکدیگر قرارداشته‌اند و پنج عالم سلطان ظلمات را تشکیل 
می‌داده‌اند از این قرار: دخان یا مهء آتش مخرب. باد مهلک. آب گل آلوده ظلمات. مانی به‌تبعیت از 


5 ترجمه سریانی انجیل درحدود سال ۲۰۰ مبلادی موجرد بود. (قرل رافس 18۵1165 رک به کتاب والدشمیدت - 
نا 

۲ راجم به نفوذ 2 در عقیده مانی رک به تفحصات وزن‌دنک (۸0ج ۱۰ ص ۳۳۷ و مابعد) و شدر (مجله 
تاریخ کلیسا؛ ۱۹۳۲ ص ۲۱ و بعد). 

۳ فهرست: فلوگل مانی. ص ۵۱ و ۸۵ در کفلایه (شمیدت ‏ پولوتسکی, کشف آثار مانوی. ص ۵۳) این فرشته را 
«فارقلیط زنده» نامیده‌اند. مقایسه شود با شدر گنومون» ٩‏ ص ۳۵۱-۳۵۲ 

۴ عباراتی است. که بیرونی در آثارالباقیه (ص ۲۰۷ ترجمه» ص ۱۹۰) از مقدمه کتاب مانی موسوم به شاپورگان 
نقل کرده است. مقایسه شود با شمیدت -پولوتسکی. ص ۱ و بعد و ص ۴ و مابعد؛ هنینگ, کتاب هنوخ» ص ۲۷ و 
مابعد؛ شدر؛ گنومون ٩‏ ص ۳۵۴ و مابعد. ۵قطعه 2 4 1۷ 

2 مخصوصا به منابع ذیل رک: کومون, تحفیقات و غیره؛ فلوگل. مانی؛ آندره‌آس - هنینگ, مانیکائیکاه ج ۱ 
(متون قطعهة 111 آ ص ۲۶۰) وج ۳؛ شدر صورت الخ؛ ۰ص ۸۸و مابعد؛ جکسن: تحقیقات درباره مانویت؛ هنینگ» 
یک سرود مانوی درباب آفریتشن) شمیدت پولوتسکی .کشف آثار مانوی در مصر. ص ۶۲ و مابعد؛ پولوتسکی در 
پرلی -وی‌سووا. ۷ کومرن؛ ص ۰ والدشمیدت -لتنس: .مقام عیسی: ص ۴۲. ۸ کومون» ص ۱۲ 


اش و کیش از ۱۳۵ 

زردشتیان گوید: قلمرو این دو خالق از یک جانب به هم پیوسته و از سه طرف دیگر بیکرانه است. 
پادشاه ظلمات چون نور را مشاهده کرد» با همه قوای خود بر آن حمله برد. پدر عظمت برای 
دفاع از کشور خود نخستین مخلوق را بیافرید: «مادر حیات» یا «مادر زندگان» راء که گاهی رام‌راتوخ 
108۷۵1 می‌نامند. پدید آورد و او انسان نخستین راء که گاهی اوهریزد ۵۲:20 (اوهرمزد) نیز 
می‌ خوانند اه از خود ساطع کرد. پدر عظمت و مادرزندگان و انسان نخستین تثلیت اول‌اند (پدر 
مادر. فرزند)". پس انسان نخستین پنج فرزند بيافرید. که پنج عنصر نورانی در مقابل پنج عنصر 
ظلمانی هستند. از این قرار: اثیر صافی و نسیم و روشنایی و آب و آتش تطهیر کننده» که آنان را به نام 
پنج مهرسپند " موسوم کرده‌اند. آنگاه انسان نخستین آن پنج عنصر را چون زره بر تن راست کرد و به 
نبرد پادشاه ظلمات. که او نیز خود را با پنج عنصر تاریک مسلح کرده بود» فرود آمد. چون انسان 
نخستین دشمن را زورمند دید» عناصر نورانی خویش را به او واگذاشت تا ببعلد. «همچنان انسانی که 
دشمنی دارد و زهر قاتل در نان شیرینی آميخته به او می‌دهدم " پنج عنصر نورانی با پنج عنصر 
ظلمانی آميخته و اين عناصر پنجگانةٌ فعلی راء که صفات خیر و شر در آنها آمیخته است. به و جود 
آوردند. پس از آن انسان نخستین. که خسته و رنجور بود» هفت‌بار پدر را به یاری خویش بخواند. پدر 
برای نجات او به آفرینش دیگر پرداخت: دوست روشنایی یا تریسَّف* ظاهر شد و او بان اعظم 
(معمار یا سازندهُ بزرگ) را پدید آورد و او نیز به نوبت خود روح زنده يا روح الحياة را از خود 
متجلی ساخت (اين روح زنده را مانویان مغرب‌زمین عمه۷ ونازعنو3 گر یند و با عقل یکی دانند و به 
لغت جنوب غربی آن را مهریزد «ایزدمیثره» می‌خواندند) و اين تثلیت دوم است * روح زنده پنج 
فرزند بیاورد از این قرار: زیینت شکوه پادشاه شرافت. آدم نوراننی» پادشاه افتخار» حامل 
۵ پس به اتفاق پنج فرزند خود به طبقات ظلمات فرو رفت و فریادی چون شمشیر برنده 
برکشید و انسان نخستین را نجات داد". بعد روح زنده فرزندان خود را فرمان داده که ارکان دولت 
ظلمات را بکشند و پوست‌برکنند و مادرحیات از پوست‌آنان آسمانها رابساخت و جسد آنان را بر 
زمین تاریکی در ارض ظلمت افکند و از گوشت آنها خاک را بیافرید و کوهها از استخوان آنها ساخته شد. 


۱ از اينکه پدر عظمت زروان نام داشته و انسان نخستین اوهرمزد» معلرم می‌شود که مانی با آن جنبه از شریعت 
زردشتی آشنابی داشته, که آلوده به اعتقادات زروانیه بوده است. رک شدر صورت اصلی الخ ص ۱۴۴ و همچنین 
هنینگ» تولد» ص ۳۱۵. ۲ آندره‌آس هنینگ» ۲ ص ۳۲۴ یادداشت ۷ 

۳ آندره‌آس -هنینگ» ۲ ص ۳۲۲ والدشمیدت - لنتس عقاید مانویه ص ۸۵۶۸ 

۴ تثودور برکونائی؛ کومون؛ ص ۱۸ اين اعتقاد یادگاری است از داستان مردوک و تیامت؛ مقایسه شود با بالاتر 
هنینگ؛ تولد الخ» ص ۰۳۰۷ 

۵ در لهجه شمال» سغدیان او را تریشنخ ماه( گریند. این همان 2177002712 مذکور در اوستا است. 
۶ رک به رسال جکسن درباب داستان آفرینش نزد مانویان تحت عنوان: 

عم اه هاوگ دهمه‌نمه)< عضا جذ روم‌نامه۲0 6600۳4 176 در ضميمهٌ مجلهٌ پادشاهی؛ ۱۹۲۴, ص 
۷ ور مابعد. همچنین تحقیقات درباب مانویت از همین ملف. ص ۲۷۱ و بعد. 

۷ «فریاد» روح زنده و «جواب» نخستین انسان را تشخیص داده و دو تن از ایزدان شمرده‌اند: یکی به نام خروشتکه. 
دیگر پدواخنگ. رک: شدن فتاهامناهتز٩‏ ج‌ناجه .2 م6ذناک ص ۲۶۳ و بعد؛ شمیدت - پولوتسکی. کشف آثار 
مانوی» ص ۶ و مابعد. والدشمیدت -لنتس» عقاید مانویه» ص ۵۷۵ و ۶۰۱۶ 


۱۳۹ ا یراشف وتان اسان ان 
این روایت مأخوذ از یک افسانه قدیم است. که در روایات زردشتی نیز آثارش پیداست ". عالم» که از 
اجساد پلید دیوان ساخته شده مشتمل بر ده فلک و هشت زمین است و هر فلک را دوازده دروازه 
است ". زینت شکوه افلاک را افراشته نگاه می‌دارد و حامل زمین را بر دوش خویش برداشته است 
(و این شبیه است به اطلس در اساطیر یونان). پادشاه شرافت در وسط نشسته و خدایان محافظ را 
فرمان می‌دهد. 

بعد روح زنده هیأت فریبندهُ خود را به فرزندان ظلمات نشان داده» در آنها موس‌های شهرانی 
برمی‌انگیزد ". به این تدبیر قسمتی از نوری را که بلعیده‌اند» رها می‌کنند. از این ذرات نور, آفتاب و ماه 
و ستارگان را می‌آفریند. پس آنگاه از هوا و آب و آتش سه گُره (چرخ) می‌سازد و پادشاه افتخار آنها ر 
برفراز زمین وامی‌دارد تا نگذارند زهر ارکان ظلمت بر مساکن موجودات الهی فروریزد. 

پدر برای اینکه کاملاً وسایل محافظت فراهم آید. پیامبر راکه سومین رسول نیز گویند» بیافرید. 
این پیامبر را بهالقاب مختلف می‌خوانند. گاهی خدای عالم نور (ژشن شهر یزد) و گاهی نزیسه "و 
گاهی به لهجة شمالی و به زبان سغدی ایزد میثر (مهریزد. مَشی بَغی ") گفته‌اند. با خلق‌شدن ایین 
پیامی سلسلهٌ خدایان هفتگانه تکمیل گردید. این هفت ایزد را ببا هت امشاسپندان مزدیسنی 
می‌توان مطابق دانست. بعلاوه عقیده به خدایان هفتگانه, که مرکب از دو تثلیت و یک خدای واحد 
باشد» در نزد کلدانیان عهد مانی رواج داشته است " از پیامبر دوازده دختر نورانی متولد شد" از اين 
قرار: سلطنت. حکمت. نصرت. اعتقاد. طهارت. حقیقت. ایمان» صبر صدق, احسان, عدل, و نور. 
پیامبر خود نیز در واقع به‌منزلةٌ «بتول نورانی اخصء است". پیامبر در آفتاب منزل کرده؟ و «سفاین» 
نور راء که نیرین باشند» به حرکت می‌آورد. ذرات نور که از اختلاط با ماده رهایی می‌ابند. به وسیلة 
ستون شکوه به سفاین نقل می‌شوند. اختران و خورشید و ماه و بروج دستگاهی هستند. که عمل 
آنها بیرون‌آوردن ذرات نور از میان ظلمات و نقل آنها به فلک روشنایی است. به فرمان پیامبر «سه 
چرخ» به حرکت می‌آید. بان اعظم زمینی جدید و زندانی برای دیوان می‌سازد. به این طریق حرکات 
منظم جهان شروع می‌گردد. پس پیامبر تجربه‌ای راء که سابقاً روح زنده کرده‌بود» تکرار می‌کند» یعنی 
هیأت زیبای خود را به ارکان ظلمات. که در بالای آسمان بسته زنجیر هستند آشکار می‌کند. به این 


1 کریستنسن, انسان نخستین؛ ج ص ۳۴ و بعد. 

۲ در عبارتی از قطعه‌ای به لهجهٌ جنوب غربی چهار زمین آمده است. آندره‌آس -هنینگ» ۱ ص ۱۷۷. 

۳. مقایسه شود با داستان مزداهی در ص ۱۷۸ این کتاب. 

۴ نریسه در لهجهٌ جنوب غربی همان 21۲۷052102 اوستایی است. 

۵ چنانکه پیش دیده‌ایم, در لهجه جنوب غربی ایزد مهر < روح زنده می‌باشد. ۶ کومون» ص ۳۴. 

۷ مقایسه شود با بروج دوازده گانه؛ کومون» ص ۳۶. 

۸ در بعضی از قطعات, که به لهجهٌ شمالی و سغدی است. می‌بینيم که در زمانهای بعد دورهُ سوم آفرینش مانند دو 
دوره مقدم بر آن انبساط یافته و موجد تثلیثی شده است از اين قرار: عیسی, بتول نورانسی و منوهمیدبزرگ (شدر 
مطالعات الخ؛ ص ۲۴۳ و مابعد؛ منوهمید -5نا7 می‌باشد). در لهجه جنوب غربی سومین شخص از این تثلیت وهمن 
نام دارد و این همان و هومنه گائاهای اوستا است. (آندره‌آس - هنینگ» ۲. ص ۳۲۸ یادداشت ۱ و ۲). 

٩‏ ایزدمهر: خدای افتاب؛+ رک: والدشمیدت -لنتس. عفاید مانوری الخ ص ۵۳۹ و بعد. 


مانی و کیش او ۱۳۷ 
ترتیب که به ارکان نر, خود را به صورت زنی زیبا نشان می‌دهد و به ارکان ماده: خود را به هیئت 
جوانی ظریف جلوه‌گر می‌سازد". ارکان در عین جوشش شهوانی ذرات نوری راه که بلعیده‌اند» به زیر 
انداخته و در همان حال «گناه» نیز از آنها ترشح کرده» به زمین می‌ریزد. یک نیمه از این مادءٌ ظلمانی 
در مکان مرطوب (دریا) افتاده و از آن عفریتی پیدا می‌شود که آدم نورانی آن را مغلوب و منهزم 
می‌کند» نيمه دیگر از آن مراد ظلمانی» که در خشکی افتاده» پنج درخت به وجود می‌آورده که مبدا 

هم رستنیهای عالم است. ارکان ماده. که طبيعة آیستن بودند» چون جمال پیامر ر می‌بینند. سقط 
جنین می‌کنند و جنینهای آنها موسوم به مرن م۲۱22 و آسریشتار 2 به زمین افتاده و از 
آنها جانوران خاکی و دریایی و هوایی پیدا می‌شود. از اين قرار حیوانات و نباتات از دیوان پلید به 
وجود مر پس از آن دو عفریت نر و اه موسوم به اشقلون و تمرئیل ۱۷۵8۱۲۵۵( 
بنابر روایت سریانیان اولاد دیوان دیگر را می‌بلعند» تا ذرات نور آنها را به دست آورنند و سپس 
پسری گیهمرد تفت نام و دختری مرژدیانگ 0 نام می‌زایند. این پسر و دختر, که 
اصلاً از نقاد عفربت هستند. آدم و حوا نام می‌یابند و پدر و مادر نوع انسان محسوب‌اند. مخصوصاً 
در گیهمرد ود نو که دیوان نگاهداشته شته بودنده جمع هو کر ده به عبارت دیگر روح 
الهی در پیکری پلید محبوس می‌ماند۲. آنگاه عیسی نورانی؛ «عالم عقل؛ (خردیشهر) مآمور 
می‌شود. که گیهمرد (آدم) را از خواب برانگیخته و او را از احوال جهان و سرشت مخصوص خود و 
سرنوشتی که دارد. آگاه کند*. این عیسی نورانی را «پدر» خلق نکرده‌است. بلکه خدایان درجهٌ دوم او 
را آفریده‌اند (از قبیل پيامبر ءادر حیات. انسان نخستین» روح زنده). بنابر قول کومون*: «مانویان را 
ات ی ی ی 
مواد عالم مد منتشر است و «هر روز متولد شده رنج می‌کشد و می‌میرد» (اودیوس 0۷008 دوفید 16 
1 ۴ و این جوهر الهی در شاخه‌های درخت در آمده معلق می‌گردد و شبیه آن وجود مطلوب 
است "۲ و در میوه و سبزیها حلول کند. بر سر سفره‌ها آید (ایضاً 13 005 و در اجزای غذاها به کار 
رود و در این صورت او را مانویان «عیسی بردبار (رنج‌کش)» می‌خوانند آدم در هنگام پینوایی فریاد 
برآورد: «نفرین بر خالق بدن من که جانم را زندانی کرده است و نفرین بر طاغیانی که مرا به غلامی 
انداخته‌اند,۱۱. عاقبت آدم نجات‌یافته وارد بهشت می‌گردد[۱۳]۸ 


۱. رک کومون» ص ۵۴ و مابعد. 
۲ مقایسه شود با دیوهای مازنی در اوستا و دیوان مازندران در افسانه‌های تازه‌تر (فردوسی و دیگران). 
۳ مزن و آسریشتا رک آندرهآس -هنینگ: ۰۱ ص ۱۸۲ و مابعد. 
۴ طبق روایت قطعه 260 ]11 [ که به وسیلهٌ آندره‌آس - هنینگ چاپ شده آمده است که پیدایش نباتات و 
حیوانات قبل از خلقت عالم جدید بوده است. مقایسه شود با هنینگ یک سرود مانوی» ص ۲۱۷ و بعد. 
۵ آندره‌آس - هنینگ» ۱ ص 1۹۵. ۶ شکل دیگر نام میشانگ زردشتیان؛ ۷ کومون: ص ۴۶. 
۸ در یک قطعه (9 8) اوهرمزد. که انسان اول است؛ به جای عیسی دارای این سمت است (رک هنینگ: یک سرود 
مانری» ص ٩  .)۲۲۲‏ ص ۴۸. 

2٩۵, ۰‏ اکنا۲۵ ,۲ج۵) ,,افناع۱ظ .۱0 
۱ تثردون کومون: ص .۴٩۹‏ ۲ هنینگ. همان کتاب. ص ۲۲۴ و ۲۲۵. 


۱۳۸ نان دوومان ساشانیان 
این شرحی که ما از عقاید مانویه در باب نظام تکوین جهان ذکر نمودیم. مأخوذ از منابع سریانی 
و عرب است. که از روی مندرجات قطعات پهلوی تورفان آن را تکمیل نموده‌ايم. در کتاب کفلایه! 
فهرست کامل خدایان مسطور است و مشتمل بر پنج پدر است. که هریک در طبقه‌ای قرار دارند و هر 
طبقه مرکب از سه شخص است. 
شدر با توجه به آخرین تحقیقات علما (مخصوصا پولو تسکی 7دا۲0۱0 در دایرةالمعارف پولی - 
وی سووا) 3۵-۷۷۱950۷۵ فهرست ذیل را از ایزدان روشنایی ترتیب داده اشتت : 
کشور روشنایی: 
پدر عظمت 
اثیر نور و پنج تجلی پدر عظمت (پنج ثون 600) 
ارض نور و پنج عنصر نورانی (< روان زنده) 
نخستین دورءٌ آفرینش: 
مادر زندگان (تبدیل روح اعظم) 
انسان نخستین (با پنج عنصر نورانی. که چون پسران یا جامه‌های اویند) 
دومین دوره ار 
دوست انوار 
بان اعظم یا سازنده بزرگ 
روح‌الحياة با پنج ایزدان یاورش 
انديشة زندگی (که از «فریاد» روح‌الحياة و «پاسخ» انسان نخستین پدید آمده) 
سومین دوره اف شگن: 
الف - یاوران افتاب 
رسول (سوم) 
۳ بتول نورانی 
ستون شکوه 
ب - یاوران ماه 
عیسی تورانی و (عیسی کودک) ]٩(‏ 
دوشیزه روشنایی (بتول نورانی اخص) 
نفس نورانی "[۱۰] 
این دستگاه آفرینش با پرده‌ای از معاد و آخرالزمان تکمیل می‌شود" پس از روز شمار که عیسی 


۱ شمیدت . پولو تسکی: ص‌ ۲ و مابعد. 2 مشرق زمین: ۸ ص ۱۰۹ 

۴ عیسي کودک جانشین عیسی نورانی بود و به وسیلهُ او پدید آمده بود (رک مشرق‌زمین ۰۲۸ ص ۱۰۷). 

۴ منوهمید: شدر گنومون ٩‏ ص ۳۵۶ و بعد. 

۵. بس از مرگ «برگزیدگان» داخل بهشت می‌شوند. اما مومنان پست‌تر از آنها که هنوز از علائق مادی منزه نشده‌اند؛ 
بار دیگر برحسب اختلاف احوالی که دازید. تحت شرایط محتلثی به این عالم باز می‌گردند. گناهکاران به جهنم 
می‌روند. 





مانی و کیش او ۱۳۹ 

چون داوری عادل ظهور می‌کند (اقتباس از سنت مسیحی) دو ملکی که حامل و نگهدارنده زمین و 
آسمان‌اند. بار خود را می‌انکنند. هر چیز خراب می‌شوذ و از اين تشویش عمومی عناصر و مواد 
شعله‌هایی برآمده سرأسر عالم. را می‌سوزاند. در این عذاب عام که ۸ سال دوام می‌یابد " تمام 
ذرات نور که استخراج آن از ماده ممکن باشد» بیرون کشیده می‌شوند. قسمت کوچکی از نور الی‌الابد 
در ماده اسیر می‌ماند» اما اين حال موجب کدورت خدایان نخواهد شد. زیرا که طبیعت آنان با غم 
سازش ندارد و جز بهجت و سرور چیزی ادراک تم یکنند.. سدی محکم میان دو عالم کشیده 
می‌شود و عالم نور ابدالاباد در آرامش و صلح می‌ماند . 

نمی‌توان انکار کرد که عقاید مانی درباب آفرینش و سرانجام جهان دارای اصل و منشاً 
گنوستیکی است. 

مانی از راه مسلک گنوستیکی ابن دیصان " سنن و روایات عیسوی را پذیرفته و بر شدت ثنویت 
آن بسی افزوده است. 

در عين حال او از نفوذ مرفیون و گنوستیکهای دیگر بر کنار نمانده است و نیز «در عقاید و 
افکارش آثاری از فلسفهٌ یونانی عاميانة آن زمان دیده می‌شود ولی این آرا و افکار هم توسط 
عیسویان گنوستیک به او رسیده است. مانی درحقیقت ,آخرین نمایندهٌ یونائیت بابلی است. که در 
اصول با تمدن یونانی سوریه و مصر همزمان خود فرقی نداشت» 

اشکالی که در توجیه این منابع مختلف راجع به مذهب مانی داریم این است که منابع مزبوره 
هریک مراحل مختلفی از تحول و تکامل عقاید مانی را در نواحی مختلف نشان می‌دهد و از این 
گذشته مانویه درمیان اهل هر دینی رنگ خاصی به اقوال خود می‌داده‌اند. مانی‌می‌خواست دینی 
جهانگیر و عام تشریع کند و از این جهت متعمدا ارای خود را با عقاید ملل متنوع وفق داده و 
اصطلاحات آنان را به کار برده است ". می‌توان گفت سریانی زبان مادری مانی است. اما به زبان 

کتاب «شاپوهرگان» (شاپورگان) که از این پس مورد سخن قرارش خواهیم داد. و دیگر کتب او به 
لغت جنوب غربی ایران» یعنی پهلوی ساسانی, نگاشته شده. سرودهایی از مانی در دست است به 
زبان شمال» یعنی پهلوی اشکانی[۱۱]. مانی و پیروانش برای آنکه مستمعان ایرانی بهتر به مطالب 


۱ راجع به تعداد این سالها سعی کرده‌اند که از راههای مختلف وجه حلی برای آن بيابند. اين عدد بی‌شک نتيجه 
حسابهای نجومی و اختر شماری است. رک اگدن 0 .آ در یادنامه مودی: ص ۱۰۲ و بعد. 
۲. قطعه لهج شمالی؛ ترجمه آندره‌آس در کتاب ریتزن‌اشتاین 136126۳81610 موسوم به: کتاب ماندایی پدر عظمت 
6 16۲ ۲16۳7 م06 ط0ناظ عطه‌فنقل‌ممه قدنل ص ۰۲۷ 
۳ الفهرست. فلوگل مانی. ص ۷۱ و ٩۱۰۱‏ شهرستانی» چاپ کورتن ۲6008 ص ۱٩۱‏ و ۱٩۲‏ ترجمةٌ هاربروشر 
ص ۵۹ و ۰۲۹۰ بنابر مطالب کتاب شاپوهرگان که فطماتی از آن کشف شده. (مولن آثار خطی» ج ۲ 
ص ۱٩‏ و بعد). 
۴ رک شدر در «مجله تاریخ کلیسا» ع0ط0نعهوهعطه تن ۶7 .عطه‌هانعق ج ۵۱ (سال ۱۹۳۲ ص ۲۱ تا ۷۴. 

/ ۵ مقاله شدر در مشرق‌زمین ۷60۲86012۳00 ج ۲۸ ص ۰۹۸-۱۰۰ ۶ شمیدت ‏ پولوتسکی» ص ۵٩‏ و مابعد. 


۱۴۰ ایران در زمان ساسانیان 
آنها پی ببرند» چنانکه گفتیم نام بعضی ایزدان مزدیسنی را عاریت کرده بودند " و در سلسلهٌ اساطیر 
خویش سرگذشت پهلوانان داستانی ایران را مثل فریدون و غیره وارد کرده‌اند. مانویه بسی از آرای 
خود را به زردشت نسبت داده‌اند". همچنین اسم ملائکه را چون گبرائیل [- جبرئیل» رفائیل» 
میکائیل. سرائیل» برسیموس 5105 122 و غیره را از لغت سریانی اقتباس کرده‌اند. مقصود از 
یعقوب. که در بعضی آثار مانویه در ردیف ملائکة فوق ذکر شده ظاهرا همان یعقوب نورات[۱۲] 
اش( و او را با نریمان (در لغت اوستایی نیرمنه) 2۲6۳0202 که لقت گرشانفتی ۱ پهلوان داستانی 
ایران است. یکی دانسته‌اند" در رسالاتی که مانویه به زبانهای جنوب غربی و شمالی و لغت سفدی 
شته‌اند» اسامی اساطیری مختلف به کار برده‌اند. 

عقاید نصارا همچنین تأثیری عمیق در آیین مانی کرده‌است. مثلاً پدر عظمت و انسان اول و 
مادر زندگان را؛ که نخستین تثلیث مانویه هستند» در ازای اب و اين و روح‌القدس قرارداد‌اند " 
عباراتی از ااجیل عیسویان در قطعات کتب مانی دیده می‌شود. عیسی در آیین مانی مقامی عالی دارد؛ 
اما چون اطلاعات ما کامل نیست. نمی‌توانیم به تحقیق آن مقام را معين کنیم. آنچه معلوم است؛ 
عیسای مانویان آن عیسی نیست که بهود به دار آویختند. مانی شهادت مسیح را ظاهری می‌داند و 
به عنوان نشانهُ اسارت روح نورانی در عالم اسفل " تلقی می‌کند. به‌اعتقاد مانی» عیسای حقیقی 
موجودی است الهی که از عالم نور برای تعلیم آدم و هدایت او به صراط مستقیم فرستاده شد. 
عیسی راهنمای ارواح است به‌جانب جهان نور". چنانکه بوسه 1301:5560 درخصوص سایر گنوستیکها 
گفته است. مانی افکار قدما ره که راجع به نجات داشته‌اند. به عیسی نسبت داده است. ولی این 
انتساب سطحی و مصنوعی نیست. بلکه مانی اصل نجات را؛ که در مذهب عیسوی آمده است؛ 
تعبیر نموده و با آیین خود وفق داده است.»[۱۳]" 


۱. چنین پیدا است. که مانی خود نیز در عقایدی که نسبت به دین زردشتی اظهار کرده. تابع روایات غربی بوده 
آینتتا: رک شدن کنومون ٩‏ ص ۴ هنینگ» ؛ کتاب هنوخ ص ۲۷ و مابعد. 
۲. «سرود زردشت» به لهجه شمالی؛ ترجمه آندره آس. این سرود در کتاب ریتزن‌اشتاین موننوم به مذاهب مرموز 
پونانی 10060ع۱/۷۹۱62160۲6 معداه‌کناهنمع!(۱۵ عذنل ص ۱۳۶ و بعد به طبع رسیده است؛ آندن ه«آس ۱9 ۳ص 
۸۷۲ ۳ مقایسه شود با کریستنسن, کیانیان ص ۹٩‏ به بعد و ص ۱۲٩‏ و مابعد. 
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۵ رک هنینگ» ,01 ۱۹۳۴ ص ۵و مابعد. 
۶ راجم به مبحث ارتباطی که بین تثلیث عیسویان با عقاید سامی درباره خدایان سه‌گانه که اب و ام و ابن هستند» 
وجود دارد و مورد بحث دیتلف ۲۷۱61560 ]121016 واقع شده در اینجا چیزی اظهار نمی‌دارم. دیتلف نیلسن؛ تخلدت 
ازنظر تاریخ ادیان, کپنهاگ. ۱۹۲۲: 

0۱6۲ عز۵۲) فنطاعهم‌توز۲ م۱ 00۱ عوامه[0۳ ۲ع2[ 
۷ والدشمیدت -لنتس. مقام عیسی؛ ص ۲۴ و مابعد. ۸ اتقا هه ۱ بعد. 
٩‏ والدشمیدت ‏ لنتس. مقام عیسی ص ۷۷ درباب مقام عیسی در دین مانی مقایسه شود با شدر صررت اصلی 
الخ ص ۱۵۰ و مابعد. آندرهآس -هنینگ» ۲ ص ۳۱۲و مابعد. 


ین ۱۳ 
ظاهراً مانی عقید؛ تناسخ" را از هندیان خاصه بوداییان گرفته است "؛ اما محققان در باب محل 
این عقیده در مجموع آرای مانی اختلاف دارند. جکسن» که در این مسئله به‌تفصیل بحث کرده است؛ 
چنین گوید: «ما حق داریم معتقد باشیم که مانی شخصا اعتقاد به تناسخ را یکی از ارکان تعلیمات 
دینی خویش قرار داده و می‌گفته است که نیوشاگان (< شنوندگان سست اعتقاد و سار گناهکاران به 
کیفر اعمال خود خواهند رسید و آن کیفر عبارت از یک قسم بازگشت به این عالم است. ولی خواص 
قوم از آن معاف هستند.» اما به‌عقيدة وزن‌دنک ۷۷65600026 این بازگشت به عالم مربوط به افراد 
سماعون (< شنوندگان) نیست. بلکه نوری که در آنها مختفی است. باید آنقدر به این جهان باز گردد. 
که عاقبت در عالم نور فانی شود. باری. کیش مانی بعد از او در آسیای مرکزی» که قبلاً دين بودایی در 
آن استقرار یافته بوده انتشار یافت و با اين محیط جدید هم سازش گرفت. رساله چینی که از مانویان 
باقی است. انشایی دارد که به کلی به سبک بودایی است ". 
جامعهةٌ مانوی مرکب از پنج طبقه بود. معادل پنج تجلی پدر عظمت. از این قرار: طبقه اول ۱۲ 
نفر رسول (به پهلوی فریستگان)» طبقهٌ دوم ۷۲ تن اسقف (به پهلوی اسپَسَگان)» طبهٌ سوم ۳۶۰ تن 
شیوخ (به پهلوی مَهستگان» طبقه چهارم برگزیدگان (به پهلوی وزیدگان) و طبقهٌ پنجم سماعون 
(به پهلوی نیوشاگان). عدة افراد این دو دستهٌ اخیر حدی نداشت " و این دو طبقه بیشتر از سایران در 
کتب مانویه نام پرده شده‌اند. نیوشاگان عبارت از تود؛ موّمنان بودند. یعنی آنان که طاقت تعالیم 
دشوار طبقه برگزیدگان را نداشتند.[۱۴] 
۱( 
مربوط به امور معنوی و اعتقادی و سه مهر متعلق به عمل و کردار اشخاص بود. سه مهر اخیر از این 
قرار است: مهر دهان (احتراز از ادای سخنان کفرآمیز و ناپاک)» مهر دست (اجتناب از عمل یا پیشه‌ای 
که برای انوار زیانآور است) و مهر دل (پرهیز از شهوات و آرزوهای پلید)" اين مهرهای عملی 
نسبت به طبقة برگزیدگان و طبهٌ سماعون» حکم مختلف داشت. برگزیدگان نبایستی پیشه‌ای اختیار 
کنند که موجب زیان عناصر شود یا در پی اموری برآیند که اسباب ثروت و آسایش مادی گیردد. 


درباب اطلاعات مانی از دین بودایی رک شدر مشرق‌زمین؛ ۰۲۸ ص ۵ یادداشت ۱. 

۲. والدشمیدت - لنتس, مقام عیسی؛ جکسن؛ مجله شرقی امریکا: ج ۵ ص ۲۴۶ و بعد؛ وزن‌دنک: 0ج ۷ ص 
۷۸ آندره‌آس -هنینگ؛ ۲: ص ۳۱۰. ۳ شاوان و پلیی مجله آسیایی» ۰۱۹۱۱ ص ۴۹۹-۶۱۷ 

و طبقه‌بندی پنجگانه مانویان مصنوعی است. درباب شرح طبقه‌بندی جامعه دینی مانی اختلافاتی موجود 
است؛ رک شدر ایرانیکا (رسالات انجمن علوم گوتینگن, ۰)۱۹۳۴ ص ۱۲ و بعد, مقایسه شود با والدشمیدت ‏ لتنس؛ 
عقاید مانوی. ص ۵۱۹ و مابعد و ۵٩۲‏ و بعد. آندرهآس -هنینگ» ۲ ص ۳۲۳ و بعد؛ در باب بعضی از القاب بزرگان 
شریعت مانوی رک مقالهٌ گوتیو در مجلهٌ آسیایی: ۰۱۹۱۱ ۰۲ ص ۵٩‏ و مابعد و بنونیست مطالعات شرق‌شناسی, که به 
وسیله موزه گیمه به یادگار ریموند لینسیه به طبع رسیده است؛ قسمت ۱۹۳۲(۵)؛ ص ۱۵۵ و مابعد» هنینگ کتاب دعا 
و اعتراف» ص ۲۴. 

۵ راجع به مهرهای هفتگانه رک مقالهٌ جکسن در ج ۱ مجله شرقی امریکاء ص ۶۸ و تحقیقات مانویه همین مولف. 
درباب فضیلتهای پنجگانه مانوبه رک والدشیمدت - لنتس عقاید. ص ۸۵۷۴ شرح ۵ قانون اخلاقی مانویه در همان 
کتاب. ص ۵۷۹ و ۵۸۸ و بعد. هنینگ؛ کتاب دعا و اعتراف» ص ۰۱۴ ۲۴. 


۱۳۳ افران در زمانساسانیان 
خوردن گوشت حیوانات و آزاررسانیدن به ذرات نون که در نباتات پنهان است. به وسیلةٌ چیدن 
گیاهان ممنوع بود. شراب را نیز حرام می‌پنداشتند. بیش از غذای یک روز و لباس یک سال از مال 
دنیا نبایستی داشته باشند. بایستی بی‌زن زندگانی نمایند ! و برای نشر پاکی و طرز معاش بی‌آلایش» 
در اقطار جهان سفر کنند. نیوشاگان از این قواعد سخت معاف بودند. می‌توانستند به مشاغل و 
پیشه‌های عادی خود بپردازند و گوشت نیز بخورند» به شرط آنکه به‌دست خویش حیوان را بی‌جان 
نکرده باشند. زن گرفتن نیز برای آنها مباح بود. بایستی به‌طریق اخلاقی زندگانی کرده بکوشند که به 
دنیا دلبستگی زیاد پیدا نکنند. از واجبات طبقه نیوشاگان آن بود. که نذر کنند غذای گزیدگان را فراهم 
آورند و گیاهی را که گزیدگان غذای خود می‌ساختند و از چیدن ممنوع بودند؛ بچینند و در حضور 
آنها زانو زده, تقدیم کنند. در عوض, گزیدگان دعا می‌کردند که خداوند گناهی را که از چیدن گیاه بر 
نیوشاگان وارد شده ببخشاید ". پرداخت زکات و گرفتن روزه و گزاردن نمازن تکلیف عمومی بود و 
همه طبقات را شامل می‌شد. هر ماه هضت روز روزه می‌گرفتند و در بیست و چهار ساعت چهار دفعه 
نماز می‌خواندند[۱۵]. پیش از شروع نماز با آب وضو می‌گرفتند. درصورت فقدان آب. با خاک و 
چیزهای دیگر تیمم می‌کردند و در نماز ۱۲ مرتبه به سجده می‌افتادند. نیوشاگان یکشنبه را و 
برگزیدگان دوشنبه را مقدس می‌شمردند» چه مانویان هفته را پذیرفته بودند ". صدقه‌دادن واجب 
بوده ولی مانویه از دادن آب و نان به کفار خودداری می‌کردند» زیرا که اين عمل را موجب پلیدشدن 
ذرات نو که مستور در آب و نان است. می‌دانستند اما از دادن لباس و پول و چیز دیگر که از ذرات 
نور خالی است. مضایقه نمی‌کردند. 

دعوت مانی از آغاز پیشرفتی عظیم داشت. در بابل و در نزد ايرانیان مقبول افتاد. بنابر مندرجات 
کذلابه که در فوق ذکر شد " گویا مانی در زمان اردشیر بابکان مورد توجه پسرش شاپور بوده است. 
بتابر روایات دیگر, نخست دو تن از برادران شاپو یعنی مهرشاه حاکم ولایت میشان» و پیروز به 
او گرویده بودند. در یکی از روایات مانویه حکایت ملاقات مهرشاه را با مانی چنین می‌نویسد: 
«مهرشاه دشمن رسول خدا بود؛ باغی بسیار باشکوه و پهناور داشت. که بی‌نظیر بود؛ مانی به حضور 
مهرشاه رفت که در باغْ ضیافتی شگرف آماده کردهه در نهایت شادمانی بود. شاهزاده به پیغمبر گفت: 
«آیا در بهشتی که تو بدان می‌خوانی» باغی چون باغ من هست؟» آنگاه پیغمبر از بی‌اعتقادی شاهزاده 
آگاه شد و به قدرت خویش, بهشت نوررا با همه ایزدان و موجودات ربانی و همهٌ سعادت و بهجت 


۰ در یک نامه (آندره‌آس -هنینگ ۳ ص ۳۵۷ و بعد که ظاهرا به قلم سیسینیوس خلیفه مانی نوشته شده (بنابر 
عقیده هنینگ) در باب دو فرزند مانی سخن رفته است. یکی را فرزند راحج می‌نامد و دیگری را فرزند مقصود 
می‌خواند. که گویا مراد از فرزند اخیر یکی از برگزیدگان باشد. نمی‌دانیم کلمةٌ فرزند در اين عبارت مجازاً استعمال 
فتله اسیت باه ۲ مقایسه شود با: آندره‌آس -هنینگ» ۲ ص ۲۹۶ و بعد. 

۳ اطلاعاتی درباره تقویم مانوی در کتاب هنینگ موسوم به 1600000060 ص ۳۲ و مابعد ذکر شده است. اسامی 
روزهای هفته به زبان سفدی در کتاب دیگر همین مژلف موسوم به کتاب دعا و اعتراف؛ ص ۸۵ مذکور است. 

۴ شمیدت ‏ پولوتسکی, کشف آثار مانوی؛ ص ۴۷ و بعد. 

۵ 1۷47 مولر, بقایای آثار خطی: ۲. ص ۸۲و مابعد. اين قطعه به لهج شمالی است. 


مانی و کیش او ۱۳۳ 
جنانی به وی نمود. در این مدت شاهزاده بی‌هوش بود و این حال سه ساعت دوام یافت. پس پیفمبر 
دست بر سر او نهاد تا به هوش آمد. آنچه دیده بود به خاطر داشت ت. چون برخاست به پای او افتاد و 
دست راست او را در دست گرفت»[۱۶]". 

بنابر روایت الفهرست» پیروز بود که مانی را به حضور شاء دلالت کرد. ظاهرا مانی از علم طب 
باخبر بوده: گویند شاپور علاج فرزند مریض خود را از او درخواست کرد ولی طفل در آغوش او 
ان نداد ام 

ظاهراً عبارتی که در رساله ۲ کار خلانی ۵۲۳6181 ۸0/۵ مسطور است و مورد تردید کسلر 6655167[ 
واقع شده " مربوط به اين واقعه است و در قطعةٌ ۸۸3 از رسالات مانویه ‏ هم اشاره بدان رفته است. 
بنابر روایتی که مولف النهرست آورده» روزی که مانی نخستین بار به حضور شاپور رسید بر هر دوش 
او چیزی مثل مشعل روشن بود. شاه می‌خواست او را دستگیر و هلاک کند. ولی چون چشمش به او 
انتاده در دل خود احترامی عمیق احساس کرد. سبب آمدنش را پرسید و وعده داد که آیین او را 
بپذیرد. آنگاه مانی از شاه طلب مساعدت کرد. از جمله آنکه پیروانش در پایتخت و سایر قسمتهای 
کشور» مورد احترام عمومی باشند و آزادانه به هر جا بروند. شاه درخواست او را پذیرفت. 

شاپور نسبت به مانویان اظهار مساعدت و خیرخواهی کرده است و به‌همین مناسبت مانی یکی 
از کتب عمد؛ٌ خود را به نام او کرده و شاپورگان خوانده است. در کتاب کنلابه. که مانی شرح حال 
خود را نوشته, اطلاعات گرانبهایی راجع به روابط مانی و شاهنشاه شاپور مذکور است. مانی پس از 
ذکر مسافرت خود به هند و مراجعت به ايران چنین گوید: «به حضور شاپور شاه رفتم و او به احترام 
بسیار مرا پذیرفت و اجاز؛ مسافرت (در کشور خود؟) مرحمت کرد تا کلم حیات را تبلیغ کنم. من 
چندین سال صرف کردم .. و در مرکب او سالیان دراز در ایران و در کشور پارت تا ادیب ۸۵۵00 
(آدیاین ۸۵:۵0۵06؟) و ممالکی که با دولت روم مجاور است. مسافرت و 

شاهزاده پیروز؛ بعد از جلوس شاپور به فرمانفرمایی شمال شرقی (ابرشهر» خراسان) نصب شد. 
سکه‌هایی از او باقی است به این عبارت: «پرستنده مزداء خدایگان پیروز شاهنشاه کوشان». صورت 
خدایی که در روی سکه‌های پیروز دیده می‌شود این عبارت را در بردارد: «بودا خداء ". چون ایین 
شاهزاده پیرو مانی بوده؛ می‌توانسته است دفعتاً هم پرستندهٌ مزدا باشد هم بودا. 


۱ بقیه افتاده است. 

۲. در منابع مذهب مانی و ضد مذهب مانی گاهی صحبت از مهارت مانی در علم طب به میان می‌آید (رک 
الفاریک, آ: ص ۴۳ و بعد). علم طب نزد پیروان مانی نبایستی فرقی با معلومات طبی زردشتیان آن عصر داشته باشد 
و اینها سه راه برای معالجه داشتند: معالجه با کارد؛ معالجه با گياهان طبی و معالجه با کلام مقدس (رک فصل هشتم 
این کتاب). در نظر مانی مانند زردشتیان کلام یعنی دعاها ۱ وسیله دفع دیوانی بوده است که 
سیب بیماری می‌شده‌اند. َ. مانی. ص ۱۵۸ و بعد 

۴ مولر آثار خطی» ۲ ص ۸۰و بعد (لهجهٌ جنوب غربی). , 
۵ شمیدت . پولوتسکی» ص ۴۷ و مابعد. آندره‌آس و هنینگ درباب مبلغانی؛ که مانی می‌فرستاد: مخصوصا به 
مبلغان ذیل: پُتیگ. ااء مّو و اردوان مطالبی ذکر نموده‌اند (۰۲ ص ۳۰۱ و مابعد)؛ شدن ایرانیکاه ص ۶۹ و بعد. 

۶ هرتسفلد. پایکولی. ص ۴۵ و ۵۰ ۴۹. ۱ 


۱۳۴ ایران در زمان ساسانیان 

یکی دیگر از پیروان بزرگ مانی, که از مبلغان معتبر اين آیین جدید بود اردوان نام داشت, که 
اسم اشکانی بوده است[۱۷]!. 

بنابر روایات مانویه که ماخوذ از تواریخ عربی است. در اخر شاپور با مانی به خصومت 
پرداخت. بنابر قول یعقوبی, این پادشاه فقط ده سال کیش مانی داشت» پس از آن مانی از کشور ایران 
اخراج و قریب ده سال در ممالک آسیای مرکزی سرگردان بود. او تا هند و چین نیز رفته و همه جا 
دین جدید را تبلیغ کرده و کتابها و نامه‌هایی به مشایخ خود. که در بابل و ایران و ساير ممالک شرقی 
اقامت داشته‌اند. می‌نوشته است. عاقبت شاپور در سال ۲۷۲ وفات یافت. پسر و جانشینش هرمزد 
اول نیز در ۲۷۳ جهان را بدرود گفت و مانی توانست درمقابل خصومت موبدان مقاومت ورزیده به 
ایران باز گردد. شمیدت " نسبت به جزئیات اين روایت ابراز شک کرده و بر آن است که هرگز مانی با 
شاپور معارضه‌ای نداشته است و چنین گوید: «در هر حال فرار و نفی مانی به هند افسانه‌ای بیش 
نیست. زیرا این سفر قبل از جلوس شاپور باید واقع شده باشد». نه تنها شاپور بلکه هرمزد اول هم 
مانی را به چشم احترام می‌نگریسته‌اند. 

قدر مسلم این است. که وهرام اول برادر هرمزد اول. که پادشاهی عشرت‌طلب و سست‌عنصر 
بود» مانی را به دست روحانیان زردشتی واگذاشت. یعقوبی گوید ‏ «مجلس مباحثهٌ عمومی تشکیل 
شد و مانی با موبدان موبد. که هم خصم بود هم قاضیی به گفتگو پرداخت». شکی نیست که مانی 
مجاب " و محکوم گردید و او را به عنوان خروج از دین به زندان افکندند و چندان عذاب دادند تا 
بدرود حیات گفت . اين واقعه در سال ۲۷۶ در اواخر سلطنت وهرام اول اتفاق افتاد . بنابر یک 
روایت شرقی. مانی مصلوب شد با زنده‌زنده پوست او را کندند» بعد سرش را بریدند و پوست او را 
پر از کاه کرده, به یکی از دروازه‌های شهر گندی شاپور خوزستان بیاویختند و از آن پس آن دروازه به 
«باب مانی» موسوم گشت. 

مانویان به یادگار روز شهادت نبی خود. روزی را معین کردند موسوم به «عید بیما». در این 
جشن. منبری می‌گذاشتند. که حاکی از حضور استاد غایب باشد. چون در یونانی منبر را بما 3605۵ 
گویند» این روز چنین خوانده شده است. در قطعه‌هایی که به زبان شمالی در دست است. چنین 
می‌نویسد: «بیایید اینجا ...(؟) در این روز بیما تا از بسی سمساره‌ها نجات یابید». معلوم می‌شود 
مانویان اصطلاح سمساره 52019272 ر که به‌معنی تناسخ می‌باشد» از زبان سنسکریت گرفته بودند. 
از مانی عدهٌ بسیاری کتب و رسالات. که مشتمل بر اصول و فروع آیین او است. به یادگار مانده 


نودام هگ ۲ ص ۳۰۳: شدر ایرانیکاء ص ۷۲ ۲. سمیدت -پولوسحی: ص ۵۱ 

۳ چاپ هوتسماء ص ۱۸۱ مقایسه شود يا فارسنامه ابن بلخی. ص ۶۴ 

۴ صحت این مطلب مورد تردید است. 

۵ مقایسه شود با پولوتسکی؛ خطب و مواعظ مانویه. ص ۴۲ و بعد. اندره‌آس -هنینگ. ۳ ص ۸۶۲ یادداشت ۳. 
قطمات نثر و سرودهای راجم به مرگ مانی نزد آندره‌آس -هنینگ, ۳ص ۸۶۰ و مابعد و .۸٩۱‏ 

۶ شدر گنومون 4 ص ۱۳۵۱ ایرانیکد ص ۸۰ ۷۹ یأدداشت ۴. 

۷ والدشمیدت -لنتس, مقام عیسی: ص ۱۰؛ مقایسه شود با پولوتسکی» خطب و مواعظ ص ۳۲و بعد و ۷۱و بعد. 


مانی و کیش او ۱۳۵ 
است. منابع غربی و شرقی نام و عنوان و موضوع اغلب این کتب را ذکر کرده‌اند" و اکثر آنها به زبان 
سریانی بوده است. مانی در کتابالاسرار» در صمن سایر مباحث به آرای اين دیصان نیز پرداخته است. 
رسالتالاتین ظاهر نظیر رساله کوان مشهور است. که مخصوص شرح قیام عفریتان و دیوان حمله به 
آسمان و بسی افسانه‌های پهلوانی دیگر بوده است ". کتاب پراگماتابا ۳220121212 یا رسالةالاصیل را 
می‌توان متمم کتاب رسالةالائنین شمرد. انجیل زنده يا فقط انجیل» که برحسب عدد حروف سریانی ۲۲ 
فصل داشته است. «الهام‌نامةٌ خدای منجی است» ". متمم این انجیل کتابی بود در فلسفة گنوستیک؛ 
موسوم به کنزالحیات. مانی در کتاب احکا و قواعد. احکام و قواعد و تکالیف اخلاقی و حکمت عملی 
طایفهٌ برگزیدگان و نیوشاگان را معين کرده است. همه آثار سریانی مانی به زبان پهلوی ترجمه 
شده‌بود. یکی از کتب مانی به زبان پهلوی جنوب غربی شاپورگان نام داشت که مکرر در اين تألیف 
مذکور شده است. 

این کتاب به نام شاپور اول» و حاکی از مطالب متعلقه به مبداً و معاد بود. بعضی قسمتهای 
شاپورگان و ترجمهٌ پهلوی انجیل» در ضمن قطعات مکشوفهٌ تورفان به دست آمده است. کتاب کنلایه 
که قسمت اعظم آن امروز به زبان قبطی دردست است. که آن هم گویا ترجمه‌ای از یوتانی باشد» 
حاوی تعلیمات مانی است. که پس از مرگش جمع آوری کرده‌اند. گذشته از این کتب. عد؛ بسیاری 
نامه و دستورالعملهای کتبی و رساله‌های مختلف به قلم مانی رواج داشته است. این نامه‌ها خطاب 
به شا گردان معتبر با جماعت مانویه‌ای بوده است. که در ممالک مختلف مانند تیسفون و بابل و 
میشان والرها و خوزستان و ارمنستان و هند و غیره ساکن بود‌اند. از این رو معلوم می‌شود که در 
زمان خود مانی هم آیین او چه توسعه و انبساطی داشته است. در میان پاپیروس‌هایی که در مصر 
کشف شده ترجمهٌ قبطی بسیاری از این نامه‌ها به دست آمده‌است[۱۸]* 

مانی ازلحاظ ادبی در زبان ایران اصلاح مهمی کرده است. به جای خط پهلوی. که شباهت 
حروف آن موجب اشتباه در قرائت می‌شد خط سریانی را معمول کرد و با یک طرز بسیار ماهرانه 
توانست الفبای سریانی را با زبان ایرانی (لهجهٌ جنوب غربی و شمالی) وفق دهد و حتی‌المقدور 
اعراب کلمات و اصوات حروف پهلوی را به وسیلهٌ حروف مصوتهٌ سریانی قید و ثبت کند. در این 
خط جدید نه فقط کلمات هزوارش معموله در زبان پهلوی را متروک داشت. بلکه به جای املای 
نیمه‌تاریخی؛ که به‌علت محافظه کاری زردشتیان, خط پهلوی هرگز از آن رهایی نیافته» مانی 


۱. رک آلفاریک» نوشته‌های مانویان ۲ ۲ آلفاریک ج ۲ ص ۳۱و بعد. 

۴ کومون؛ ج ۱ ص ۰۴ ۱۳ج ۲ ص ۱۶۰ و بعده بنونیست (جهان مشرق؛ ۱٩۳۲‏ ص ۲۱۴) و هنینگ (هنوخ؛ ص ۳۰) 
هریک از جانب خود و بدون آگهی از یکدیگر چنین حدس زده‌اند که کلمهٌ ابرانی که «غول» ترجمه شده است اصلا 
کوّ (به زبان اوستایی وی و در کتب پهلوی و زردشتی کی لقب سلاطین داستانی) بوده است. اخیراً در یکی از متون 
مانویه, لفظ گوان (به‌معنی «غولان») پیدا شده است. که عنوان یک کتاب است (آندره آس هنینگ» ۳ ص ۸۵۸). 

۴ آلفاریک ۲ ص ۳۴. 

۵ شمیدت ‏ پولوتسکی» ص ۲۳ و بعد. نام چند تن از نویسندگان ایرانی سرودهای مانوی و توضیحاتی چند درباب 
آهنگهای این سرودها: در کتاب هنینگ موسوم به «کتاب دعا و اعتراف»» ص ۰ تا ۳۲ آمده است. 


۱۴۹ ایران در زمان شاسانیان 
رسم‌الخطی به کار برده که کاملا متناسب با تلفظ و معادل اصوات و حرکات بود. اين الفبای مانوی را 
پیروان او. که سغدی‌زبان بودند» قبول نمودند و رفته‌رفته از آن خطوطی پدید آمد که اقوام آسیای 
مرکزی آن را به کار می‌بردند. 
سیس با سیسین (سیسینیوس) 515100105 که از شا گردان مانی بود» بعد از وفات موسس آیین» 

با تعیین او خلیفهٌ کل مانویان گردید! مقامش در بابل بو که از آن پس مرکز قوة 
روحانی تیگ هرد بعد از آنکه سیس را مصلوب کردند؛ اینایوس 102105 نامی ریاست یافت؟ 
و این آیین جدید در مغرب‌زمین» یعنی کشور روم نفوذ پیدا کرد ". اگوستین «ناهداتو ناش که از آبای 
معروف عیسوی است. مدت ٩‏ سال این آیین داشت. آنگاه بازگشته و آن را مورد حمله‌های بسیار 
شدید تعصب آمیز قرارداد. عیسویان از دين مانی بسیار وحشت و نفرت داشتند. زیرا که به‌زعم انان 
اصل و اساس ایمان عیسوی را متزلزل و فاسد می‌کند. پس هر کس تا می‌توانست. تیرهای تهمت 
به جانب این کیش می‌انداخت. مثلا این عبارت. که مولف اعمال شهدای کرخا (16271102) توا تال 1 
«در زمان شاپون مانی که مخزن شیطنت و شرارت بود؛ انجیل شیطانی خود را قی می‌کرد» و تثودور 
بر کونائی عقید؛ُ خود را راجع به پیروان مانی «کافره چنین بیان می‌کند: «هر کس پیرو آیین او باشد 
شقی است. پیروان او خلایق را در نهانخانه‌های شیطانی سر می‌برند؛ بدون هیچ شرمی تن به فحشا 
و منکر می‌دهند؛ رحم ندارند و از امید بی‌بهره‌اند, ۵ 

اما اگر بخواهيم به حقیقت ایمان و اخلاق پاک و لطیف مانویان پی‌ببريم؛ باید کتاب 
خوستووانفت 1610۷2510۷780611 یا اعتراف‌نامهٌ سماعون را بخوانيم, که ترجمه آن به زبان ترکی قدیم 
(اویغوری) تا امروز باقی مانده و در ضمن نسخ خطی تورفان و توئن‌هوانگ 1808 167 کشف 
شده‌است ۲. اعتراف‌نامهٌ دیگری, که خاص برگزیدگان است و به‌زبان سغدی به دست آمده توسط 
هنینگ انتشار یافته است !. 

با وجود فشار و سختگیری, که در کشور ایران ازجانب روحانیان زردشتی نسبت به فرقهٌ مانوی 
به عمل می‌آمد. این آیین جدید در سرزمین ايران باقی ماند. ولی کمابیش پنهانی و سری بود. 
روایاتی راجع به تعقیب و آزار مانویه ایران در عهد نرسه و هرمزد دوم در متنهای قبطی مانویه 
مسطور است*. عمروین عدی پادشاه عرب حیره این فرقه را حمایت می‌کرد*. در ایالت بابل» که 
منشاً این اعتقاد برد و در پایتخت شاهنشاهی تیسفون بسی از مانویه می‌زیستند» اما به‌سیب فشار و 


رک شمیدت - پولوتسکی؛ ص ۲۴ و بعد. والدشمیدت - لنتس, عقاید مانویه, ص ۶۰۶؛ شدر گنومون ٩‏ ص ۳۴۳ 
و ایرانیکاء ص ۶۳۹ 5 شمیدت -پولوتسکی» ص ۲۸. 

۳ شمیدت - پولوتسکی. ص ۱۱ و بعد؛ مانی یکی از شاگردان حود را موسوم به پاپوس برای اشاعه مذهب به مصر 
فرستاده بود (همانجا. ص ۱۵ - ۱۴). ۴ هوفمان. ص ۴۶. 

۵ پونیون: آثار کتیبه‌های ماندایی» ص ۱۸۴. 

۶ فونلرکوک. مجله پادشاهی ۰۱۹۱۱ ص ۲۸۷ و بعد؛ شدر. مشرق‌زمین ۰۲۸ ص ۶ ۱۰:۴. 

۷ کتاب دعاو اعتراف» ص ۳۲ و بعد. ۸ پولو تسکی. خطب و مواعظ مانوی. ص ۰۸۵ ۴۲. 

٩‏ رک شذر گنومون ٩‏ ص ۳۴۴و بعد. 


مانی و کیش او ۱۳۷ 
تعدی اهل زمان» گروهی به سمت شرق و شمال, که مسکن طوایف ایرانی‌نژاد بوده همجرت کردند. در 
سغد جماعتی عظیم از مانویه ساکن شدند. این مانویان شرقی رفته‌رفته ارتباط خود را با هم کیشان 
غربی ازدست دادند و از شناختن احکام مرکز دیانت خود. یعنی خليفة بابل سرپیچی نموده فرقهٌ 
مستقلی تشکیل دادند[۱۹]. چون در نواحی شرق کسی زبان سریانی نمی‌دانست. مانویان به جای 
کتب اصل خود. که به زبان سریانی بود» ترجمهة آنها ره که به زبان پهلوی جنوب غربی دردست 
داشتند به کار می‌بردند. ولی زبان پهلوی شمالی را نیز کماکان می‌آموختند زیرا که بسی متون دینی 
آنان. خاصه سرودها و اشعار مذهبی, به اين لسان تدوین شده‌بود. در حفریات تورفان نمونه‌هایی از 
این اشعار" با یک قطعه از فهرست. که به‌ترتیب حروف تهجی تنظیم شده و مطلع هر قصیده را ذ کر 
کرده است " به دست آمده. آنگاه مانویان شرق به‌نقل متون مذهبی خود به زبان سغدی پرداختند» 
پس از چندی آن نسخ سغدی را هم به زبان ترکی قدیم ترجمه کردند و این مقارن قرن هشتم میلادی 
بود» که اقوام اویغور ترک‌نژاد. در آسیای مرکزی سلطنتی بزرگ تشکیل دادند و یکی از خوانین 
اویغوری, که در نیمه اخیر این قرن فرمانروایی می‌نمود» به کیش مانی گروید و لقب «مظهر مانی» 
گرفت[۲۰]". قطعاتی که در تورفان کشف شده و نمونه‌هایی از همه السنه سابق‌الذکر مثل پهلوی 
جنوب غربی و پهلوی شمالی و زیان سفدی و ترکی دربر دارد. متعلق به دوره‌ای است که با 
حکومت این خان اویغوری آغاز می‌شود. چنانکه پیش از این گفته‌ايم. فرقهٌ مانویه آسیای مرکزی. با 
محیط بودایی آنجا سازش گرفت؛ مبلغان مانوی اصطلاحات دین بودا را به کار بردند و از افسانه‌های 
بودایی استفاده نمودند» چنانکه مانویان مغرب‌زمین از حکم و فصص انابیل مسیحیان اقتباس 
نو اند . 

در روایات نویسندگان اسلامی که آميخته به افسانه است. صفات فوق‌العاده‌ای از مانی ذ کر شده 
است؛ از آن جمله چابکی و مهارت او در خط و نقاشی است. من جمله ابوالمعالی نویسند؛ ایرانی 
در یان‌الادیان» که در سال ۱۰۹۲ میلادی تالیف شده. حکایت می‌کند. که مانی «بر پاره‌ای از حریر 
سپید خطی فرو کشید. چنانکه آن یک تار حریر بیرون کشیدند و آن خط ناپدید گشت» و «کتابی کرد 
به انواع تصاویر که آن را ارژنگ مانی خواندند و در خزائن غزنین هست». 

بتابر اشعار فردوسی. مانی از چین آمده و در نقاشی بی‌نظیر بوده است: 

بیامد یکی مرد گویا ز چین که چون او مصور نبیند زمین 
قصه‌ها و افسانه‌های گوناگون درباب آردنگ مانی" (ارنگ. ارژنگ) روایت کرده‌اند و یکی از 


. رک آندره‌اس -هنینگ» ۲ و ۳ (سرودها به هر دو لهجه). 

۲. مولر: ورقی از یک کتاب سرود مانوی (مهر نایگ). 

۳ مرلن اویگوریکا معننوزلا: ۲ ص ۹۵ و ورقی الخ ص ۵ 

۴ راجع به تجزیه, که در اواخر قرن ششم در مذهب مانی رخ داد و مانویان مشرق خود را دین آوران نام نهاده و از 
مانویان مغرب. که خود را دین‌داران می‌گفتند: جدا شدند. ری شدره اپرانیکاء ص ۷۸ و بمد. در باب متونی که برای 
تعلیمات مذهبی و اخلاقی دین‌آوران ترتیب داده شده رک آندره‌آس -هنینگ, ۳ ص ۸۵۴ و بعد. 

۵ آلفاریک. ۲ ص ۴۱ و بعد. لفظ اردنگ همراه با لفظ کوان نامه, که به لهجهٌ شمال نوشته شده و در کتاب آندره آس - 
هنینگه» ۳ ص ۸۵۸ ضبط است؛ دیده می‌شود. مقایسه شود با گنومون ٩‏ ص ۳۴۷؛ پولوتسکی» خطب و مواعظ 
مانوی» ص‌‌ ۸ بادداشت 2 


۵۱۴۳۸ اپران در زمان ساسانیان 
مصطلحات رایجة شعری ایران شده است. بنابر افسانه‌ای که میر خوند آورده و منشأً آن معلوم 
نیست. مالی غاری را در ممالک مشرق به صورتهای گرناگون آراسته بود. 

در حفاری تورفان و خو جو ۵ نمونه‌ای از نایم مائو یان به دست امده است. در خحو جو 
غاری بافته‌اند منقش به نقوش بسیان که دقایق نقاشی از آنها هنوز نمایان است. یکی از این صورتها 
مرد بزرگی را نشان می‌دهد ( که گویا خود مانی است)؛ که به هیشت مغولی است با سبیل آويخته و 
ریش دو شاخ؛ در پشت سر او شکل هالة قرص خورشید رسم شده‌است. که متن آن سرخ و حاشية 
ان سقید امست ۴ قب‌ مش ز یرس ان فرح درمیان هلالی قرارگر فته. أن شخصی کلاهی تاج‌مانند. که 
گویا از پارچه زربفت باشد. بر سر دارد که قسمت زیرین آن چنان تنگ است, که فقط بالای سر را 
پوشیده است و به وسیله نواری زیر چانه آن را پسته‌اند؛ قسمت پالای تاج پهن است. آثار زر دوزی 





شکل ٩‏ - نمونة نقاشی مانویان در خوچو 
(لوکوک. خوچو) 


هنوز در حاشية قبای او پیداست. در سمت راست آن پیشواء چند صورت کو چکتر کشیده شده که از 
طبقة گز یدگان هستند و ظاهرا اغلب آنها از مردم مغرب می‌باشند. جامعهٌ سفید پوشیده‌اند؛ کلاء آنها 
که به‌شکل تاج پیشواست. از پارچة سفید ساخته شده دنبال نوار زیر چانه: که در اصل سرخ‌رنگ 
بودی نسایان است, همه این اشخاص دست به سینه ابستاده‌اند؛ به‌نحوی که دست راست آنها در 
سای جپ و دست چپ در آنتتیرن راست نهفته است. این وضعی است که مردم شرق در حال 
خسو: و احترام می‌گیرند. نام ایین اشخاص. که به خط اویغوری در روی تصاویر رسم شده تا 
اندازه‌ای خوانده می‌شود؛ در پشت‌سر زنانی به‌نظر می‌آینده که هم از طبقه گزیدگان هستند. لباس 
آنها با مردان یکی است؛ مگر کلاب که ظاهرا اسحوانه‌شکل است. در پشت‌سر زنان» نیو جاگان را 
ی تو ان بزحمت تشخیص داد که هم زن و هم مرد لباسهای رنگارنگ و کفش سیاهء پوشیده‌اند اما 
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مانی و کیش او ۱۳۹ 

این قسمت بکلی ضایع شده است " (ش .)٩‏ 
دیگر از چیزهایی که یافته‌اند. دو عَلّم (بیرق) معبد است؛ که تصاویری بر آن نقش شده یکی 
صورت بانویی از طبقة گزیدگان» که پیش روی او زنی دیگر با جامة سرخ زانو زده و قدش کو تاء‌تر از 
بانوی نخستین است. در یک کتیبه نوشته است که تصویر اول شاهزاده‌خانمی است به نام سور سک 
۲ بر عَلّم دیگر دو تن از نیوشاگان» یکی زن و یکی مرد نقش شده که در حضور یکی از 
گزیدگان به زاتو درآمده‌اند. قسمت سفلی؛ تصویر مرد محو شدء است. عمامه او خیلی شبیه اهالی 
امرززی آن تایه است. ون در حال عیادت نت کف دسعها, را به ام چسبانیلهاو فر پیشی اسب 
نگاهداشته است. آن شخص گزیده ظاهرا مشغول عفو گناهان دو تن نیوشاگان است و این نکته 





شکل ۱۲۰ - مینیا تور مانوی (لوکوک. خوچوا 


معلوم است که بخشایش مذکور ازجمله امتیازات مردان گزیدء بودء است ". 

همچنین در این حفریات نموئه‌هایی از صنعت نقاشی مینیاتور مانویان به دست آمده است. 
ورقه‌ای که به خط ترکی نوشته شده در هر دو جانب دارای تصاویر است: ازقبیل شکل روحانیان 
مانوی, که لباس سفید در بر و کلاه بلند استوانه‌ای شکل بر سر در جلو میزهایی که به جامه‌های 
رنگارنگ آراسته شده: در دو صف آپستاده‌اند. هر یک قلمی در دست و ورقه کاغدی در پیش رو دارد. 
حاشيهة این صفحه را با نقوش اشجار میوه‌دار و خوشه‌های انگور مزین ساخته‌اند. جانب دیگر ورقه 


دس 


- لو کوک سر لو ۱ تنقسو بر 1 : ابا نعسر بر و 


۱۵۰ ۱ ایران در زمان ساسانیان 
مشتمل بر دو ستون مکتوب است. یکی با مرکب سیاه دیگر سرخ که اطراف آن را حاشیه‌ای از 
نقوش گل و بوته‌دار انداخته‌اند. در حاشیه» تصویری است که سه شخص را نشان می‌دهد. که بر زوی 
قالی نشسته‌اند و جامه‌های الوان دربر دارند. معتبرترین این اشخاص. که قسمت اسفل تصویر او 
فقط باقی است. در جانب چپ نشسته و دو تن دیگر که کلاه نوکدار بر سر دارند» رو به‌جانب او 
کرده‌اند. یکی از این دو تن آسوده نشسته و دستها را با کمال احترام در آستین نهفته است. ولی دیگری 
عود می‌نوازد" (ش ۱۰). 

این تصاوی که در آنها دقت و لطافت فوق‌العاده به کار رفتهء شخص را به‌یاد صنعت مینیاتور 
سازی ايران در زمان اسلام می‌اندازد و شهادت می‌دهد که این صنعت در ایران بسیار قدیم بوده» زیرا 
که بنابر قول کومون " ظاهراً این صنعت را مانویان از کشور ساسانی به ترکستان نقل کرده‌اند و در آنجا 
توسعه یافته شاهکارهای صنعتی تولید کرده است و نیز اين تصاویر صنایع یونانی بین‌النهرین را به 
خاطر می‌آورد که نمونه‌هایی از آن در نقرش دیواری شهر دورا هنوز باقی مانده است ". و نیز 
کومون " عبارتی از خطابهةٌ سریانی افرم الرّهایی 050506 50:67 که قدری کمتر از صد سال بعد از 
مانی می‌زیسته» نقل می‌کند. که گوید: «مانی صورت دهشتناک فرزندان ظلمت را در طوماری کشیده 
و مُلَوّنْ ساخته بود» تا نفرت بینندگان را برانگیزد و در ازای آن» تمائیل زیبا و فریبنده‌ای از فرزندان 
نور رسم کرده‌بود تا حسن صورت آن جالب بینندگان شود. این صور فرشتهآسا و آن نقرش 
عفریت‌مانند برای تعلیم مردمان بی‌سواد به کار می‌رفت». بنابر این قول. از عهد خودمانی عادت 
منقش کردن کتب نزد پیروان او متداول شده است و گویا افسانه‌ای که مانی را نقاش بزرگی معرفی 
می‌کند. حقیقت دارد. آلفاریک ۸۱۲956 حدس زده است م که اردنگ معروف مانی» نسخه‌ای از 
«انجیل» اوست. که ناور تصاویر بوده است[۱ ۲]. 


۱. لوکوک؛ خوچو؛ تصویر ۵. ۲ مجله باستانشناسی 6اونو0ا2۳0:60 26 ۱۹۱۳ ۰۲ ص ۸۵ 
۳ شدره مشرق‌زمین ۸ ص ۰. ۴ ابضاء ص‌‌ ۶ همان مجله. ۵ ۲ ص ۴۲. 


۰ 
ل و ۰ ۵ 


دولت شاهنشاهی شرق و دولت امپرا توری غرب 


تأسیسات لشکری دولت ساسانی - جنگهای اردشیر اول و شاپور اول با روم - غلبةٌ شاپور بر قیصر والریانوس ‏ 
نقوش نصرت شاپور اول - پالمیر - سلطنت هرمزد اول و وهرام اول و وهرام دوم - نقوش آنها - سلطنت وهرام 
سوم و نرسه -نقش نرسه -غلبهةٌ جنگ مجدد با رومیان -سلطنت هرمزد دوم -شاپور دوم و جنگ بزرگ -منتخبی 
از روایت آمیانوس - شخصبت شاپور دوم - سلطنت اردشیر دوم و شاپور سوم و وهرام چهارم - نقوش اردشیر 
دوم و شاپور دوم و سوم. 


دولت شاهنشاهی اردشیر اول در پناه لشکری آراسته و نیرومند وسعت گرفت. همچنانکه پیشتر 
گفتيم بدون شک خاطرات مبهمی که از دوران عظمت شاهنشاهی هخامنشی هنوز در آذهان باقی 
بود» در سیاست این شاهنشاه بی‌تاثیر نماند. وی خود را وارث آخرین داریوش هخامنشی و مجدد و 
مکمل سیاست اشکانیان می‌شمرد. این سیاست عبارت بود از: تجدید دولت شاهنشاهی شرق, که 
به دست اسکندر منهدم شده‌بود". چنانکه می‌دانيی اشکانیان هم برای تجدید عظمت و قدرت 
هخامنشیان کوششها کردند. ولی کاملاً موفق نشدند. پس موافق این نظر در سیاست اردشیر و 
جانشینان نخستین او؛ اراد جهانگیری و طرح دولت شاهنشاهی مستور است. نظر دیگر این بود که 
سرحدات شمال و شرق و غرب را از تطاول دشمنان نگاهدارند و چون این سرحدات پیوسته در 
معرض حمله و تهدید همسایگان قرار داشت. پس ناگزیر ساسانیان برای تأمین این مقصود به 
لشکری نیرومند احتیاج داشتند. 

در تشکیلات لشکری عهد ساسانیان» مقتضیات ملوک‌الطوایفی سابق با احتیاجات سیاست 
جدید وفق داده شد. قشون چریکی ملوک‌الطوایف را داخل صفوف سپاه منظم کردند. 

چنانکه دیدیم عالیترین لقب لشکری یعنی لقب ارگبد. در خانواده سلطنتی موروث بود و دو 
منصب لشکری دیگر یکی «ریاست امور سپاه» و دیگری «منصب فرماندهی سواره‌نظام» نیز به دو 


۱ هردیانوس: کتاب ۶ بند ۲. 


۱6۳ ایران در زمان ساسانیان 
خاندان از خاندانهای بزرگ تعلق داشت. انتصاب سپاهبدان برای نواحی معین شاید پیش از زمان 
خسرو اول. امری فوق‌العاده و استثنایی بوده است. حکام ولایات سرحدی همواره قوای مزدور در 
اختیار خود داشتند. قلاع مستحکم سرحدی هم دارای ساخلوی دائمی بوده‌است. 

نخبه سپاه عهد سباسانی» مانند دورهٌ اشکانیان» عبارت بود از: سواره‌نظام زره‌پوش و 
سنگین اسلحه که از سواران نژاده تشکیل می‌یافت. سواره‌نظام (آسواران) در صف جنگ مقام اول را 
حایز و فتح و ظفر منوط به قوت و شجاعت آنها بود". ایرانیان افواج منظم سواره‌نظام زره پوض را با 
صفوفی چنان انبوه به مقابله رومیان می‌فرستادند. که از برق زره و سلاح آنان چشم دشمنان خیره 
می‌شد ". افواج سوار. گویی یک پارچه آهن بود. تن افراد بکلی از صفحات آهن پوشیده شده بود و 
چنان این آهن بر بدن می‌چسبید که مفاصل خشک زره بسهولت از حرکات اعضای بدن تبعیت 
می‌کرد. برای محافظت چهره نقابی بر رخ می‌افکندند و بدین جهت هیچ تیری ممکن نبود بر بدن 
کارگر شود مگر در سوراخهای کوچکی. که در مقابل چشم و شکافهای باریکی. که زیر سوراخهای 
بینی تعبیه کرده‌بودند و از آنجا با کمال صعوبت نفس می‌کشیدند. بعضی از آنها نیزه‌ای در دست 
گرفته» در یک جا بی‌حرکت می‌ایستادند. چنانکه گفتی به وسیلةٌ زنجیر آهن به هم متصل شده‌اند. در 
جوار آنان تیراندازان دستها را دراز کرده کمان خود را به زه می‌کردند. به قسمی که زه به جانب راست 
سینه تماس می‌یافت و پیکان تیر به دست چپ می‌پیوست. در اثر فشار ماهرانة انگشت. تیر 
می‌جست و خروشی از آن برمی‌خاست و جراحتی هولناک وارد می‌کرد "؛ مع‌ذلک آمیانوس " گوید 
ایرانیان در جنگ مغلوبه طاقت نمی آوردند زیرا فقط عادت داشتند که شجاعانه از دور بجنگند و اگر 
می‌فهمیدند که قوای آنها عقب‌نشینی آغاز کرده است. مانند ابر توفانی پس می‌کشیذند و چون از 
عقب تیراندازی می‌کردند. دشمن نمی‌توانست آنان را تعاقب کند. 

همچنانکه در عهد هخامنشی معمول بود. در دورهٌ ساسانیان نیز همیئثتی از اسواران برگزیده 
تشکیل داده بودند که «هیلت جاودان,۲ نامیده می‌شد. که ظاهراً مانند نمونةٌ همضامنشی خود مرکب 
از ده هزار نفر بود و رئیسی داشت ملقب به ورثرگنیگان خودای." شاید هیئت دیگری غیر از 


۱. نلدکه طبری. ص ۴۷۹ یادداشت !. 

۲. ایرانیان به سواره‌نظام بیش از ساير قسمتها اعتماد داشتند, زیرا «در آن صنف همه نجبا و اشراف خدمات بسیار 
دشواری انجام می‌دادند»؛ وجه امتباز آن از سایر صفوف سپاه؛ در نظم و انضباط و تمرینات دائم و اسلحه مکمل آنها 
بود (آمیانوس کتاب ۲۳ بند ۶ فقره ۸۳). 

۳ 211020201 به زبان پهلوی تنوریگ (نلدکه. ص ۱۶۴ یادداشت ۵) صورت یک چنین سوار زره‌پوشی. که سوار بر 
اسبی بُرکٌستوان‌دار (زره‌پرش) می‌باشد, برروی یک نگاره, که در دورا یافته‌اند. منقوش است. رک: رستوونزف 
شهرهای کاروانی. ص ۰1۹۵ ۴ آمیانوس. کتاب ۲۴ بند ۶ فقره ۸. 

۵ ایضأ کتاب ۲۵ بند ۱؛ فقره ۰۱۳ ۱۲. ۶ ابضا ۲۵ بند ۸ فقرهُ ۱۸. 

۷ الیزه, لانگلوا؛ ۲» ص ۱۲۲۱ پروکوپیوس: جنگ ایران؛ کتاب ۱ بند ۱۴؛ مقایسه شود با هوبشمان» صرف و نحو 
ارمنی» ۰۱ ص ۱۹۲. 

۸ هرتسفلد. پایکولی لغت شماره ۳۱۵؛ مقأیسه شود با بنونیست و رنو: ورتر و ورثرغن (پاریس: ۰)۱۹۳۴ ص ۰۳۸ 


بادداشت ۲. 


توت شامتاهی شیر ق و فولت افرآتوزی خرت ۱0۳ 
جاودانان بوده‌است. که به واسطه شجاعت و بی‌باکی از مرگ به نام گیان آوسپار (جان سپار)" خوانده 
می‌شده است. چند علامت در روی کلاههای بلند بعضی از افراده که در حجاری‌ها شاه را احاطه 


نموده‌اند» دیده می‌شود: 


یی 9 و لط ۰9 


ممکن است علائم مزبور نشانه تعلق هر یک از افسران واحدهای مُختلف سپاه به صنوف 
طبقات مختلف خود باشد ". 

در پشت سر سواره‌نظام فیلها قرار می‌گرفتند. نعره و بو و منظرهٌ وحشت‌آور آنها اسبهای دشمن 
را می‌ترسانید. پیلبانان بر پشت آنها نشسته» هر یک کاردهای دسته‌بلند به دست راست می‌گرفتند تا 
اگر گاهی فیلی در اثر حملةٌ دشمن ترسیده و در صفوف لشکر افتد و سربازان را به زمین انکند و 
پایمال کند. پیلبان کارد را در فقرات پشت گردن حیوان فرو برده و از پایش درآورد؟ 

موخرة‌الجیش را پیاده‌نظام (پایگان) تشکیل می‌داد. که فرماندهٌ آنان را پایگان‌سالار می‌گفتند. 
افراد پیاده مانند میرمیلوهای رومی " مسلح به سپر و نیزه و خود بودند و در پشت جبهه خدمت 
می‌کردند. این پیادگان از روستاییان عادی بودند, که خدمت نظام از وظایف آنان محسوب می‌شد و 
بدون امد اجرت و پاداش به جنگ می‌رفتند *. بعضی از این گروه» سپرهای بلند و خمیده داشتند. که 
از نی ساخته شده و پوستی بر آن کشیده بود ". به طور عموم باید گفت که اين دسته, سربازان خوبی 
نبوده‌اند. یولیانوس» فیصر روم وقتی عده‌ای از اسرای ایرانی را به سپاهیان خود نشان داده و برای 
تهییج آنان چنین گفت: «اینان بزهای نفرت‌انگیزی هستند که از فرط چرکی تغییر شکل داده‌اند, و 
«پیش از آنکه دشمن به آنها نزدیک شود سلاح را می‌ریزند و پشت می‌دهندا»۲. 

افواجی که از طرف اقوام جنگجوی اطراف کشور به‌یاری لشکر شساهنشاه می‌آمد. خیلی از 
روستاییان سابق‌الذکر سودمندتر بودند. این اقوام اگرچه جزو کشور بودند. ولی چون امرای محلی 
مستقل داشتند. نسبه صاحب امتیازی بودند. از این نوع افواج سابقا در لشکر هخامنشیان هم و جود 
داشت. در لشکر کشیهای داریوش و خشیارشاء سکاها از بهترین افواج به شمار می‌آمدند. ساسانیان 
نیز در میان نیروهای کمکی, بیش از همه به سکستانیان" اطمینان داشتند» یعنی سکاهایی که در 
ایالت زرنگ مسکن گرفته بودند. دیگر از افواجی که غالباً به میدان فرستاده می‌شدند؛ اقوام 


۱ رک: گیگر: مجلهٌ شرقی وین ج ۳۷ ص ۱۹۹ - ۱۹۷ نام اين هیثت به پهلوی اشکانی هم‌هرز بود. رک: بنوئیست؛ 
مجلهٌ آسیایی. ۱۹۳۶ ص ۰۱۹۷-۹۸ 
۲. در باب معنی بعضی از این علامات. رک: هرتسفلد, گزارش باستان» ج 4 ص ۱۰:۷ و بعد. 
۳ آمیانوس, کتاب ۲۵ بند ۱ فقره ۰۱۵ ۱۴. 

(صماانص۱ ع مااتصن) .4 
۵ آمیانوس, کتاب ۲۳ بند ع فقرهُ ۸۳ ۶ ایضاء کتاب ۲۴ بند ۶ فقر؛ ۸ 
۷ ایض کتاب ۲۴ بند ۸ فقرهٌ ۱. ۸ ایضاء کتاب ۱٩‏ بند ۲ فقرهٌ ۳ 


۱۵۴ ایراث هو زغان مناساتیان 
کوهستانی قفقاز و جنوب بحر خزر ازجمله گیلها و کادوسی‌ها عصتاو00" و ورت‌ها ۷۲۱۵۶ و 
آلبانیها و دیلمیان" اغلب در جنگها شرکت داشتند. همچنین کوشانیان باختر " وخیونی‌ها از افواج 





شکل ۱۱ - نقش برجستة عیید ساسانی, در نقش رستم 
[زاره. صسنایع ابران قد بم) 


معاون لشکر ساساتی بودند و اين طايفة اخیر ظاهراً در نیمه اول قرن چهارم میلادی» سرزمین 
کوشان ۳ تسیر گرفه‌بود . گو یا بعضی از این اقر ام استقلال کاسل داشته و در ازای اجر ت: اواج 
مزدور خود وا به اردو گاه بزرگ می فر ستاده‌اند. ازجمله این اقر ام مستقل شونها را باید شمرد. که گاهی 
در میان لشکر ايران دیده شده‌اند اين افواج یاون مانند اسواران ایرانی: سواره جنگ می‌کردند * 
سواره نظام ارمنی: که در تحت پرچم ایران به جنگ می‌رفتند. مورد توجه مخصوصی بودند؛ وقتی 


1 الیزه: لانگلواه ؟: ص ۲۱؟؛ آمیانوس: کتاب ۱۷ بند ۵ فقره ۷. 

۲ اگائیاس ۱۷۳و غیره رک: نلدکه. طیری؛ هی ۱۳۷۹ بادداشت ۷ 

آگائیاس جنین گرید: دیلمان در جنگ مغلوبه بهتر مهارت به خرح می‌دادند: زیرا که کار با شمثیر و نیزه و خنجر بو ده 
نه ثیرانداژی و کمان‌کشی. بنابر عبارتی از تاریخ اربل, که مارگوارت نقل می‌کند (فهرست الخ: چناپ مسیناء صس ۵۲): 
گبلان و دیلمان و گرگائیان را شاپور اول مطیم خود کرد. 

۳ مارکوارت (ایرانشهر ص ۳۶) به جای 2۷890۵6 چنین خوانده شده است: 900۶: آمبائو سی. کتاب ۸۱۶ بند 8 
فقرد ۴ ۴ فارگرارت: ایرانشهی سن ۵۰ ۵ الیزه؛ لانگلرا: ۲: ص ۲۳۱ 

۶ آفیانوسی, کناب ٩۱؛‏ بند ۲, فقره؛ ۲-۳ 


دولت شاهنشاهی شرق و دولت امپراتوری غرب ۱۵۵ 
وارد تیسفون می‌شدند. شاهنشاه ایران یکی از اعیان مشهور را به‌نزد آنان می‌فرستاد تا از احوال 
ارمنستان جویا شود. این امر سه بار تکرار می‌شد و آنگاه فردای آن روز شاه شخصاً افواج مزبور را 
سان می‌دید . 

واحدهای بزرگ سپاه گند می‌گفتند و فرماندهی آنه با گندسالاوان بود. تقسیمات کوچکتر از 
آن را درفش و از آن کوچکتر را وَشت" می‌نامیدند. هر درفنش پرچمی مخصوص داشت ". نقوش 
ساسانیء نمونه‌ای چند از پرچمها و علائم لشکری نشان می‌دهد. پرچم دراز و کم‌عرضی می‌بینیم " 
که تااندازه‌ای شبیه به نواری است. که بر سر نیزه‌ها بسته باشند. در یکی از تصاوبر نقش رستم (شکل 
۱ سواری از ساسانیان دیده می‌شودث که نیزه در دست دارد و چهار نعل به‌جانب دشمن می‌تازد» 
نیز دشمن در اثر ضربت خورد شده است. در آن نقش علمداری پیداست, که چوب پرچمی در 
دست گرفته است و در بالای آن قطعه چوبی افقی نصب شده است و سه گوی برفراز آن دیده 
می‌شود: یکی در وسط و دو گوی دیگر در دو سر چوب قرار دارد و دو قطعه پارچةه پشمی يا چیز 
دیگر از دو سر چوب آویخته است * در میان غنائمی که اورلین ۸۷۲660 پس از غلبه بر زنوبی 
0016 به چنگ آوزده بود. از چند پرچم ایرانی 07200065 ن6نو۳عظ ۳ برده شااه آمتت ورفتی 
می‌خواستند به حمله شروع کنند؛ پرچمی به رنگ آتش گس هی اف اشتنن ۲ . در قسمتهایی از شاهنامه» که 
مربوط به ازمنه داستانی کیان است. فردوسی غالبا پرچمهای پهلوانان باستانی را وصف می‌کند و 
چون این اوصاف از منابع عهد ساسانی اخذ شده بلاشک پرچمهای ساسانیان را نمونه گرفته‌اند. در 
شاحنامه از پرچم به نقش سلطنتی نام برده شده که صورت خورشید بر آن منقوش است و شکل ماهی 
زرین در بالای آن." و نیز از درفشی ذکر به میان آمده مزین به صورت شیری که در چنگال خود گرزی 
و شمشیری دا پرچم دیگری سیاه‌رنگ بوده و نقش گرگ داشته و یکی فیک ورن 9 
همچنین بیرقهایی با تصویر غزال يا گراز يا شاهین یا اژدهای هفت‌سر داشته‌اند . سپس از پرچمی با 
صورت خورشید و از پرچم دیگری با نقش گورخر و از یک رایت حاشیه‌دار که متن آن ارغوانی و 
نقش ماه در آن رسم شده و پرچم دیگری مزین به‌شکل گاومیش ۲۲ و غیره نام برده شده‌است. 

پرچم ملی عهد ساسانی درفش کاویان بود؛ که به‌موجب روایت از پیشبند کاوگ (کاوه) آهنگر 
ساخته شده‌بود. کاوگ در ازمنهٌ داستانی قدیم مردمان را بر دّهاگ (صحاک) ظالم شورانید. اسا 
توصیفاتی که در باب این پرچم بزرگ سلطنتی شده فقط مربوط به دور آخر سلطنت ساسانیان 


۱. پاتکانبان مجلهٌ آسیایی. ۱۸۶۶ ۰۱ ص ۱۱۲. 

۲. هوبشمان. صرف و نحو ارمنی: ج ۱ ص ۱۳۰ و ۱۴۶. ۳. کلمه درفش به‌معنی «بیرق» و «لوا» است. 
۴ فلاندن و کست. مسافرت در ایران؛ تصویر ۵۰ 

۵ اين نقش برجسته به عقیده هرتسفلد از قرن سوم میلادی است (گزارش باستان؛ 4 ص ۱۳۵). 

۶ زاره - هرتسفلد نقوش برجسته. تصویر ۶و ص ۷۴ و بعد؛ زاره صنایع ایران قدیم. تصویر ۸۲ تساریخ صنایع 
پوپ. ۷ ۸ ۱۵۹ مقایسه شود با زاره در کلیو هل جزو: ۳ که در آن شکل پرچم نقش و شرحی راجم به آن داده 
شده, ۷ شرح زندگانی اورلیان از فلاویوس وپیسکوس فصل ۲۸. 

۸ آمیانوس, کتاب ۲۰ بند ‏ فقره ۳. 4 چاپ وولرس, ج ۱ ص ۴۷۸: بیت ۷۳۴ 

۰ مقایسه شود با شکل شیر (شمشیر به دست) و خورشید در نشانها و علائم رسمی ایران عصر پهلوی. 

۱۱ . چاپ وولرس؛ ج ۲ ص ۷۸۵ بیت ۳۱۰ و بعد. ۱۲ ایضاء ج ۲ ص ۸۰۱ بیت ۵۲۷ و بعد. 


۱۵1 تشر مات شا سانبای 
ارت ۳۵ 


در جنگهای بزرگی که پادشاه شخصاً فرماندهی داشت. در وسط لشکر تختی بسیار بزرگ برای 





شکل ۱۲ -قلعه محصور که در روی یک جام نقره نقش شده است 
(زاره. صنایع ایران قدیم) 


او نصب می‌کردند. خدمتگزاران و ملتزمان رکاپ و یک فوج سرباز که مورظف بودند تأ دم مرگ از 
شاه دفاع کنند» در گرد این تخت می‌ایستادند. در گوشه‌های نتخت» پرچمهایی کوبیده بودند و پشت 
این پرچمها حصاری از تیراندازان و سربازان پیاده کشیده می‌شد. اگر شاه حضور نداشت و سردار کل 
کشور امور جنگی را اداره می‌کرد؛ او نیز بر تخت می‌نشست. از فراز یکی از این کرسیها بود که رستهم 
تحولات جنگ قادسیه را می‌نگریست". آتشدانهای متحرکی در یک چادر نصب می‌کردند زیرا 
شاهان هیچ وقت بدون مصاحبت مغان و حضور آتش. اقدام به جنگ نمی‌نمودند ". 

اشکانیان در محاصره مهارتی نداشتند. ولی ایرانیان عهد ساسانی فنون قلعه‌ستانی را از رومیان 


۱ رک پایین‌تر فصل ۱۰. 
۲. مقدمه ابن خلدون. آمیانوس می‌نویسد: تا آن وفت شنیده نشده‌بود شاهنشاهی (مانند شاپور دوم) خود را در 
بحبوحه جنگ بياندازد. ۳ سیئوس رک پاتکانبان. مجله آسیایی؛ ۶ *: ص ۱۱۳ 


دول شاعشاهی شرق و مولت اقب افروی فرت ۱۵۷ 
فراگرفتند و از قوج و منجنیق و برج متحرک و ساير آلاتی که در قدیم‌الایام در محاصره به کار 
می‌رفت. استفاده می‌نمودند و وقتی خود آنها محصور می‌شدند» طربقه دفاع از آن آلات دشمن را 
می‌دانستند و آلات جنگی خصم را از کار می‌انداختند و قوچهای آنان را در کمند می‌گرفتند و سرب 
گداخته با مواد قابل اشتعال دیگر برروی ادوات دشمن می‌ریختند!. در موزهٌ لنینگراد جام نقره‌ای 
محفوظ است. که منسوب به قرون نخستین عهد ساسانی است و قلعه‌ای را نشان می‌دهد که دشمن 
آن را در میان گرفته است. دیوار کنگره‌دار این قلعه متکی بر ستونهای بزرگ است و دروازهٌ مسدود 
قلعه در وسط ستونها نمایان است. در بالای قلعه برجی بنا شده که سه سرباز مسلح برفراز آن 
مشغول دیده‌بانی هستند؛ پرچمی بلند و باریک بر نیزه» که در سمت چپ برج نصب شده در اهتراز 
است. در بالای دیوار مقدم برج» شیپورزنان که برگرد آتشدان يا بنای دیگری فراهم آمده‌اند. به وسیلة 
بوق و شیپور محصوران را از حملهةٌ دشمن آگاه می‌کنند. از دو جانب مهاجمان سوان که با شمشیر و 
نیزه و سپرهای مدور مسلح‌اند» دررسیدهاند. یکی از اسواران پرچمی به دست گرفته؛ که چهار گوشة 
آویخته دارد". (شکل ۱۲). 

وقتی دشمن در جلگه پیش می‌آمد. ایرانیان مزارع گندم را می‌سوزانیدند» تا آذوقه به دست خصم 
نیفتد " یا بندهای آب مزارعی را که به حفر ترعه آباد شده بود باز می‌کردند. تا طغیان آب در جلگه 
مانع پیشرفت دشمن بشود ". 

معمولاً دست اسیران جنگی را از پشت بسته و آنها را به عنوان غلامی می‌فروختندگ یا به 
نواحی کم جمعیت کشور برای آبادانی و کشت و زرع می‌فرستادند " در یک نقش برجست؛ عهد 
ساسانی شهر شاپون که فلاندن صورت آن را برداشته است " دیده می‌شود که سرهای بریدهٌ اسرا یا 
یاغیان را به‌حضور پادشاه می‌آورند. ایرانیان برای این که شمار؛ٌ تلفات را بدانند. طريقهٌ بدیعی به کار 
می‌بردند. قبل از جنگ در حضور شاه که بر تختی نشسته بود» و سرداریء که امور جنگ به او محول 
بود» سانی ترتیب می‌دادند. سربازان یک‌یک پیش می‌رفتند و هر کدام تیری در سبد می‌افکندند. 
سپس سبدها را با مهر سلطنتی ممهور می‌نمودند. چون جنگ به پایان می‌رسید. آنها را باز می‌کردند 
و پس از آنکه هر سربازی یک تیر برمی‌داشت. از شمارهٌ تیرهای باقیمانده تعداد کشتگان و اسیران 
معلوم می‌شد. بدین ترتیب پادشاه می‌توانست قضاوت کند. که سردارش جنگ را به چه قیمتی 
بهنفع او تمام کرده است" این موضوع یقیناً از عادات بسیار قدیم اقوام ایرانی بوده است؛ زیرا 
حکایت دیگ بزرگ و مقدس کشور اگزامپایوس 005 که هرودوت نمل کرده است ( کتاب ۰۴ 
بند ۰۸۱ هر چند افسانه است. ولی نشان می‌دهد که در زمان او سکاهای ۹00565 ساکن ممالک 
مجاور دریای سیاه نظیر این طریقه را برای شمارهٌ سکنه به کار می‌برده‌اند. 


۰ برای شرح این قضایاء رک آمیانوس, کتاب ٩‏ بند ۵و بعد و نیزکتاب ۲۰ بند ۶-۷ و بند ۱۱. 
۲. زار صنایع ایران قدیم؛ تصویر ۱۰۵ تاریخ صنایع پوپ, 1۷, 3 ۲۳۳. 

۳ آمیانوس. کتاب ۲۴ بند ۷ فقره ۷ ۴ ایضا کتاب ۲۴ بند ۳ فقره ۱۰. 

۵ ایضاً؛ کتاب ۱٩‏ بند ع فقره ۲. 

۶ آمیانوس کتاب ۲۰ بند ۶ فقره ۷ و همچنین رک لابون ص ۱۲۲ یادداشت ۳. 

۷ فلاندن و کست» ج ۱» تصویر ۵۰ ۸ پروکوپیوس, کتاب ۱ بند ۱۸ فقره ۵۲-۵۳ 


۱۵۸ از ان ساسا نان 

در قسمتهای گمشدء اوستای ساسانی و در تفاسیر پهلوی آنها. که همچنین مفقود است. اشارات 
بسیار به امور لشکری موجود بوده است. در قسمتهای مذکون راجع به جنگ دفاعی از سرحدات و 
راندن اقوام بیگانه" و گرفتن زاد و توشه ازطرف جنگیان در حال حرکت" و غیره مطالبی مندرج بوده 
است. در نسکی که موسوم به دزد سر نزّد 0220 - :92 - 1220 بوده» یک فصل تمام به نام 
ارتیشتارستان " وجود داشته. که از جنگ و سپاه بحث می‌کرده است. ایرانیان به این دو مسئله 
اهمیت می‌دادند زیرا می‌گفتند «اضمحلال گرگهای دوپا مقدم بر معدوم کردن گرگهای چهارپا است». 
این باب شامل تفصیلاتی بوده است راجع به قوای زره‌دار و بی‌زره و مقام روسای لشکر و ساء 
افسران و عده افواجی که به‌نسبت درجه افسران در تحت فرماندهی آنان قرار داشتند و جيره افسران و 
ساز و برگ سربازان و آذوقهٌ آنها و علیق اسبان و نظاثر آن. در زمان صلح اسلحه و ادوات جنگی را 
در مخازن (انبارگ) و در قورخانه (گنج) انبار می‌کردند و ایران انبار گید موظف بود که در تنظیم 
اسلحةٌ تحویلی چنان مراقبت کند. که هنگام لزوم در اندک زمانی تسلیم سرباز شود. سربازان پس از 
ختم جنگ اشیا را پس می‌دادند". اسبان لشکر را مواظبت و تیمار مخصوصی می‌کردند. 
ستوربزشک (بیطار) از اشخاص مهم به شمار می‌رفت و به وسيلة گياهان اسبان را علاج می‌کرد" 
گرفین اسب اشخاضن خبرجگی بجاز جزد مکر در صوزتی که جنگ فرری پیش می امد و اسب به 
موقع نمی‌رسید " بای معاش لشکر هر رو زگوشت و شیر و نان را وزن کوده»بهقطعات مساوی بین 
جیگیان توزیع مین تمرمقد" . ظاهراً در ایام مصاف مردان و اسبان را بٍ بیش از جیره عادی غذا 
می‌داده‌اند۸ 

ارتیشتارستان نکاتی نیز درباب شیوهٌ کارزار و مواردی که دادن مصاف يا احتراز آن ضرورت 
داشته» حاوی بوده است. از یک نفر سردار متوفع بودند که فنون لازم ازبرای ادارةٌ لشکر را بداند و در 
شیوهٌ جنگی مهارت داشته و صاحب نظر صائب و تدبیر و احتیاط باشد و قسمتهای لشکر خود را 
تخصنواضا ایا و اناز و فوشی نداد هیک( درس داشته باق تو زو نک بات 
بزودی ازجا نرود و الفاظی که لشکریان را بترساند. بر زبان نراند. در روز جنگ می‌بایستی سربازان را 
به قبول مرگ تشجیم کند و آنان را به خاطر آورد که جنگ با کفار تکلیف دینی است. اگر زنده بمانند 
به تحصیل اجر و پاداش موفق خواهند شد و اگر کشته شوند در آن دنیا به مقامات اخروی نائل 
خواهندگردید". سربازان می‌بایست‌نسبت به یکدیگر به رشته‌های محبت پیوسته باشند و کورکورانه 
از سردار خود اطاعت کنند. به صدای شیپور" ‏ لشکریان به جنگ می‌شتافتند. نخست مقداری آب 
مقدس در نزدیکترین نهر یا رودخانه می‌ریختند و یک شاخه مقدسی را به صورت تیر به‌جانب 
خصم می‌انداختند ۱ پس از آن جنگ در می‌گرفت. عادت بر این جاری بود. که سردار پیش از 


۱ دینکرد کتاب هشتم, ۰ فصل ۳۷ فقره ۰ ۲. انشا کتاب هشتم, فصل ۲۲ فقره ۶ 
۳ ایضاء کتاب هشتم؛ » فصل ۲۶. ۴ دینکرد کتاب هشتم, فصل ۲۶ فقره ۲۷. 
۵ ایض » کتاب هشتم فصل ۲۶ فقره ۱۱. ۶ ایضاء کتاب هشتم؛ » فصل ۲۶ فقره ۰۱۸ 
۷ ایضا؛ کتاب هشتم » فصل ۲۶ فقره ۱۰. ۸ ایضا؛ کتاب هشتم فصل ۲۶ فقره ۱۲. 
۱ دینکرد؛ کتاب هشتم, ۰ فصل ۲۶ فقره ۱۴۰۶ و ۲-۲۳ ۲. 
۰ آمیانوس: کتاب ۱٩‏ بند ۲ فقره ۵؛ الیزه» لانگلواء ج ۲. ص ۲۲۱. 
۱ دینکرد کتاب ۸ فصل ۲۶ فقره ۲۴. 





دولت شاهنشاهی شرق و دولت امپراتوری غرب ۱۵۹ 
مصاف دشمن را به اطاعت شاهنشاه و دیانت زردشت " می‌خواند یا به فریاد «مرد و مردا» هر کس 
ره که دم از دلیری می‌زد؛ به جنگ تن‌به‌تن طلب می‌کرد". آخرین بحث کتاب ارتیشتارستان راجع به 
این بود که چه پاداشی پس از فتح به لشکریان بایستی داده شود و به چه نحو با دشمن مغلوب و 
اسیران و گروگان رفتار باید نمود و در چه مورد قوم مغلوب بیگانه را به قبول مرگ یا تابعیت ایران" 
مجبور باید کرد. احتمال می‌رود که مقصود از تابعیت قبول خدمت تحت‌السلاحی و سربازی در 
سپاه ایران باشد. 

در عبارتی از نسک موسوم به سکادوم :5۵/4000" از «لشکر بابیم و بی‌بیم» سخن رانده شده و 
مفسر آن نسک. با کمال سادگی غرور ملی خود را ظاهر ساخته و نوشته است. که درمقابل لشکر 
بیگانگان بی‌باکی صفت ممتازه سپاه ایران است. 

نمونةٌ جالب توجهی از قواعد لشکری ساسانیان که اين قتیبه " از کتابی به نام آین‌امگ اخذ کرده» 
به وسیلةٌ اینوسترانتزف " توضیح و تشریح شده است. همچنانکه این دانشمند روسی ابت نموده» 
این رساله به دو بخش تقسیم می‌شد: یکی مربوط به نبرد صحرایی بوده و دیگری به شیوه قلعه گیری 
اختصاص داشته. در بخش نخستین از صف‌بندی لشکر گفتگو می‌شد: مرکز لشکر باید در مکانی بلند 
قرار گیرد و سواره‌نظام قسمت مقدم را تشکیل دهد و تیراندازانی که به دست چپ نیز می‌توانند 
تیراندازی کنند» در جناح چپ مقام گزینند. تفصیلاتی نیز در باب اعمال جنگی داده شده بود: رئیس 
لشکر باید در وضع سپاه طوری دقت کند؛ که آفتاب و باد در پشت سر آنان باشد. اگر هر دو لشکر در 
نزدیکی رودخانه باشند و بخواهند رودخانه را از خصم بگیرند باید سواران و چارپایان دشمن را 
بگذارند رفع عطش کنند. زیرا مردان پس از رفع تشنگی آسانتر مغلوب می‌شوند. سپس قواعدی 
مسطور بود راجع به گستردن دام و انتخاب مردان و اسبان لایق پرای کمین‌نهادن و بهترین طریق 
شبیخون, به‌قسمتی که دشمن را به انواع بانگ و فریاد و غیره به‌وحشت بیندازند. 

بخش دوم راجع به خدعه‌هایی است. که برای گشودن قلاع باید به کار برد و طریقه اطلاع‌یافتن از 
وضع محصور شدگان به وسیلهٌ جاسوسان و متوحش‌نمودن آنان با نشر اخبار مدهش به وسیلة 
مذاکرات ماهرانه و افکندن نامه‌های وحشت بخش به وسیلهٌ تیر در میان قلعه و نظایر آن. 

اینوسترانتزف گوید: «اختلافاتی که در ابتدا بین فنون نظامی ایرانیان و فنون نظامی رومیان 
بیزانسی موجود بوده کم‌کم ازمیان رفت؛ به‌قسمی که قواعد نظامی این دو ملت تقریباً یکی شد.؛ 
بنابراین برای آگاهی یافتن از بخش سابق‌الذکر آین‌نامگ می‌توان از قواعد نظامی و وصف نبردهای 
قوای بیزانس استفاده کرد. مولف در تعبیرات مشروحی, که ضمیمه ترجمهٌ خود نموده» این طریقه را 
به کار بستد است. فی‌الواقع موّلف مزبور بين فواعد نظامی این دو ملت روابطی تشخیص می‌دهد» 


۱ ایضاء کتاب ۸ فصل ۲۶ فقره ۲۱. ۱ 
۲ نهایه. چاپ براون ص ۲۵۰؛ پروکوپیوس جنگ ایران, کتاب ۱؛ بند ۱۳؛ بلعمی» زتنبرگ» ۰۳ ص ۹۰ ۳۸۹؛ 
مقایسه شود با زاره - هرتسفلد. نقوش برجسته. ص ۸۷۴ یادداشت ۱ و بنوئیست در مجله آسیایی ۲ صص ۱۳۵ و 
مایعد, ۳. دینکرد, کتاب ۸ فصل ۲۶ فقر؛ُ ۲۲ ۰ ۴ ایضأ کتاب ۸ فصل ۳۸ فقره ۳۰. 
۵ عیون‌الاخبار چاپ قاهره؛ ج ۱ ص ۱۱۲ و مابعد. 
۶ مطالعات ساسانی: ص ۴۶ و مابعد؛ ترجمه انگلیسی به‌قلم بوگدانوف 80808700۷ در مجله کاماء شماره ۷ 
(مبئی» ۰۱۹۲۶ ص ۰۵۲ ۷. ۱ 


۱۰ اپران در زمان ساسانیان 

که می‌توان تصور کرد دو ملت مذکور به یکدیگر تعلق ادبی داشته‌اند. شاید بتوان حدسیات 
اینوسترانتزف را برای توضیح مطالب ارتیشتارستان که مفسران عهد ساسانی راجع به آن قلم 
فرسایی کرده‌اند» به کار برد و معتبر دانست. 


ماه ملد مه 
که که کت 


نواحی کوهستانی» که از یک طرف به گوشهة شرقی دریای سیاه و از جانب دیگر به وسط دجله 
می‌رسد» درمیان دو کشور بزرگ ایران و روم سرحد طبیعی استواری محسوب نمی‌شد و این وضع 
جغرافیابی تولید جنگ دائمی می‌کرد. اگر ارمنستان به اندازه‌ای قوی بود که درمقابل این دو دولت 
معظم به حفظ استقلال خود نائل می‌شد. ممکن بود بین آنها حکم دولت پوشالی ۵0۳00 اها6 پیدا 
خی فیس و وی کار ای تس ای ساسه‌ای نان شا در رشان 
سلطنت می‌کرد. لکن وضع آنجا ثباتی نداشت. ملوک‌الطوایف ارمنستان پیوسته آمادهٌ طغیان بودند 
و نفوذ روم با نفوذ ایران همواره در مجادله بود. اردشیر اول از جنگ با رومیان فايدهٌ بسیاری نبرد و 
امارت کوچک اعراب هاترا (الحضر) واقع در بیابان جنوب نینوای قدیم بسختی مقاومت می‌کرد. 
ظاهرا این امارت فقط در اثر حملات شاپور اول ازپای درآمد !. 

جنگ ايران و روم به وسیلهٌ صلحنامه‌ای که به‌سال ۲۴۴ بین شاپور و فیلیپ عرب. قیصر روم 


و 


امضا شد. به پایان رسید. به‌موجب این معاهده قیصر روم ارمنستان را به ایرانیان واگذار کرد. شاپور 
در ابتدا مجبور شده‌بود» که با ساکنان ولایات ساحل بحر خزر و اقوام آشوب‌طلب داخل کشور و 
ممالی مجاور شمال و مشرق جنگ کند. بتابر مندرجات تاریخ ارمل ۲ «شاپور در نخستین سال 
سلطنت خود با خوارزمیان و (سپس) با مادیهای کوهستانی " جنگید و آنها را در جنگ شدیدی 
مغلوب ساخت. از آتجا به‌قصد سرکوبی گیلها و دیلمیها و اهالی گرگان. که در کوهستان دوردست 
ساحل بحر خزر مسکن داشتند. تاخت». به‌موجب مندرجات کتاب پهلوی موسوم به شهرستانهای 
ایرانشهر (بخش ۱۵( شاپور در خراسان یک پادشاه «تورانی» ُهلیگ‌نام را مغلوب و مقتول کرد" و در 
سقوط هاترا بنابر افسانه. به‌سبب خیانت بوده است. گویند دختر پادشاه هاترا عاشق شاه ایران گردید و دروازه 
شهر را به روی شاپور باز نمود. شاه هم در ازای اين کار راضی شد که با او ازدواح نماید. شب عروس می‌نالید و به 
خواب نمی‌رفت. صبح روز بعد در زیر بالشها برگ موردی یافتند. معلوم شد همین سبب رنج و درد او برد. شاه از این 
احس.س لطیف متعجب شده, پرسید «پدرت به تر چه غذایی می‌داد؟». دختر جواب داد: «مغز و زرده تخم‌مرغ و 
سرب ر و عسل و بهترین شراب». شاپور گفت: «نسبت به کسی که در تربیت تو اینقدر رنج برده و تو را با اين ناز و 
نم پرورش داده و رهین محبت خویش ساخته, عجب پاداشی دادی. از آن می‌ترسم که از تو به من همان رسد که 
به او رسید). لذا امر کرد گیسوان دختر را به دم اسب سرکشی ببندند و اسب را در صحرایی پر از خار بدوانند تا هلاک 
شود (تعالبی» بمب رش مین ۳۹۲ متعودق» یوج اج ۳ر من ۸۳ بای عفد امری وگ یه جای وود 
اول قهرمان حکایت را اردشیر اول يا شاپور دوم دانسته‌اند. رک ی؛ گا. ی ما ال ص کون 5 : سس کی . اندر ی 
۲ در قصه تیزیی 4 ۲ج «شاهزاده‌خانم روی نخود) نکاشته, واقعه آخر قصه فوق را ذکر کرده: ولی 
ما زات وحشتنای آخر آن را نیاورده است . کریستنسن؛ شاهرزاده‌خانم روردی برگ مورد و شاهزادخانم روی نخود؛ 
0ج ۱۴ ص ۰-۵۷ ۲۴۱. 

51 چاپ مینگانا (منابع سریانی» ج ۱ لیپزیگ ۸ ۰) رک: 1 » چاپ مسیناء ص ۵۲. 

۲ ۱ آذربابجان (مارکوارت). ۴ مارکوارت -مسیناه ؛ فهرست 


دولت شاهنشاهی شرق و دولت امپراتوری غرب ۱۱ 
محلی که جنگ رخ داده بوده شهر مستحکم نیوشاپور (شاپور خوب. نیشابور فعلی)" را تأسیس 
کرد که کرسی ولایت ابرشهر یعنی ناحیهٌ اپرنها ۸۵0۵۲065 ‌ 
شد ". اردشیر به لقب شاهنشاه ایران قناعت کرده‌بود» ولی 
شاپور پس از اين فتوحات در کتیبه‌ها لقب مجللتر «شاهنشاه 
ایران وانیران» (انیران - غیر ایران) گرفت ". چند سال بعد؛ 
جنگ جدیدی بین ایران و روم در گرفت. در سال ۲۶۰ 
والریانوس امپراتور روم که شخصاً عهده‌دار جنگ بو 
هزیمت یافت و به دست ایراننان گرفتار شد ". شاهنشاه خود 





را در آن موقع سلطان مشرق و مغرب می‌دید. لقب امپراتور 
روم را به یکی از پناهندگان رومی موسوم به کوریادس شکل ۱۳-سکهة شاپور اول 
۵0 داد. اما او با وجود این نتوانست ننامی از خود در اسجموعه مولب) 
تاریخ باقی بگذارد سرنوشت والریانوس معلوم نیست. قدر متقن این است که در اسارت جان داد و 
گویا وفات او در شهرگندی شاپور واقع شد. روایات مورخان رومی از قبیل لاکتانتیوس کتانا0ه1264 
و دیگران در باب بدرفتاری پادشاه ایران پا امپراتور قابل تردید است. به‌موجب روایات شرقی شاپور 
او را مجبور کرد که در ساختمان سد نزدیک شوشتر کار کند. این سد ۱۵۰۰ قدم طول داشت و هنوز 
هم برای برگرداندن آب رود کارون به مزارع به کار می‌رود و به بند قیصر معروف است ". به هرحال 
احتمال قوی می‌رود. که شاهنشاه ايران اسیران رومی را در ناحيهٌ گندی‌شاپور و شوشتر مستقر کرده 
باشد. ایرانیان مهارت رومیان را در فنون بسیار اهمیت می‌دادند و بلاشک هم سد و هم پل بزرگ 
شوشتر عمل مهندسان رومی است ". 

شاپور تفصیل غلبهٌ خود را بر والریانوس در چند جا حجاری کرده است. 

تصویر عظیمی در نقش رستم از شاپور دیده می‌شود که با اشارهٌ شاهانه امپراتور مقلوب را 
امان می‌دهد. تفصیل آن تصویر از این قرار است: شاهنشاه سوار بر اسب است. اسبش دست راست را 


. حمزه نیز بنای نیشابور را به شاپور نسبت داده است (ص ۴۸؛ ترجمه. ص ۳۵). به گفته طبری (۸۴۰ نلدکه. ص 
4 و عالبی (ص ۵۹ نیشابور را شاپور دوم بنا کرده است. 

۲. اپرنها تیره‌ای از قوم ایرانی چادرنشین داهه (08126) بودند. مزسس سلسلهٌ اشکانی در آغاز رئیس این تیره بود. 
۳ مقایسه شود با هرتسفلد, پایکولی؛ ص ۴۱. 

۴ قسمت اول کتببة کعبة زردشت» که متأسفانه آسیب فراوان دیده, در بیان جنگهای شاپور با رومیان است. پیروزی 
شاپور بر والریانوس به طور اختصار در سطر ۱۳۰۱۴ ذکر شده است. این عبارت ثابت می‌کند که نبردی که به شکست 
والریانوس منجر شد. در الرها اتفاق افتاده است. رک هنینگ در پولتن شرقیء دوره ٩‏ ص ۸۲۳و مابعد. جنگ الرها 
را در تصوبری, که در دورا کشف شده نمایش داده‌اند. رستووتزف» شهرهای کاروانی» ص ۰۲۱۰-۱۲ 

۵ زاره هرتسفلد؛ نقوش برجسته. ص ۷۹ ۶ نلدکه. طبری» ص ۳۲ یادداشت ۲. 

۷ دیولافواء صنایع فدیم ایران» ج ۵ه تصویر ۲و ۱۳. در باب روایات عامیانه مربوط به بنای بند شوشتر رک کلمان 
هوار: در انتشارات سیزدهمین کنگره مستشرقان (هامبورگ ۱۹۰۲) ص ۱۱۵ و بعد. 


۱۹ اقفر زها نشاب انان 
برداشته است. برفراز تاج کنگره‌دار شاه گوی منسوج سابق‌الذکر به قدری بالا رفته. که مجبور شده‌اند 
در حاشیهٌ سنگ برای جای آن نیم دایره‌ای بتراشند. انتهای ریش انبوه مجعد او در حلقه‌ای فشرده 
شده است. گیسوی مجعد شاه در پشت سر نمایان است؛ بر پشت او نوارهایی که جزو لباس سلطنتی 
است. با چینهای متوازی نمودار است؛ شاه نیم‌تنة تنگی پوشیده و شلوار او بر روی ساق چین 
خورده است. شاه گردنبند و گوشواره‌ای دارد و راست بر زین مرصم نشسته با دست چپ قبضه 
شمشیر را گرفته و دست را به علامت بخشایش به جانب والریانوس, که در مقابل وی زانو زده دراز 
کرده است. امپراتور هنوز تاج برگ دار بر سردارد» عبای رومی بر پشت او در اهتزاز است و معلوم 
می‌شود که با کمال عجله شتافته است. تا خود را به پای شاهنشاه بیفکند. در کمال خشوع زانوی 
راست را خم کرده و زانوی چپ را بر زمین تکیه داده و هر دو دست را به سوی شاه دراز کرده و امان 
می‌خواهد. در کنار او شخصی ایستاده. که او نیز لباس رومی پوشیده است. بنابر حدس زاره ایبن 
شخص کوریادس 112005) دشمن قیصر است. این نقش از بهترین نقوشی است که از صنعت 
تا باق ماه امه هی ای وین فرط زان و صادست کوب رنه هت 
صورت یک نفر ایرانی» که سر و دست خود را به رسم احترام بلند نگاه داشته. در پشت اسب پادشاه 
نمایان است. در زير او کتیبه‌ای به زبان پهلوی دیده می‌شود که به مرور زمان ضایع شده است. و گویا 
این صورت را بعد در روی سنگ کنده‌اند." نظیر این تصویر را با مختصر تغییری در نزدیکی شهری؛ 
که شاپور اول بنام شاپور در مغرب استخر بنا نهاده می‌بينيم.؟ 

این غلبه پادشاه ايران در دو نقش بزرگ در کوه شاپور هم حجاری شده است. در وسط یکی از 
نقوش شاپور سوار و کوریادس پیاده دیده می‌شود. در زیر اسب شاه مردی افتاده و در مقابل او 
امپراتور روم زانو بر زمین زده است؛ نیکه " الهةٌ پیروزی» در هوا پرواز می‌کند و تاج گلّی با نوارهای 
مواج به شاهنشاه فاتح می‌دهد؛ در چپ و راست دو ردیف سواره و پیاد؛ٌ ایرانی رسم شده که نمونه 
قوای جنگی اقوام مختلف و اسلحه گوناگون آنهاست.؟ 

نقش دیگر خیلی بزرگ است و صور بسیار دارد. که در چهار ردیف قرارگرفته‌اند. متأسفانه این 
نقش فعلا به حال اسف انگیزی افتاده است. در وسط صف شاهنشاه ایران و امپراتور روم چنانکه در 
ن کر فت ترس نی شاوی ابش از آسخت ود فروی زا با تمال هی کت کزریادتی ,در 
کنار او ایستاده, و امپراتور زانو به زمین زده دستها را به سوی شاه دراز کرده است. در کنار امپراتور دو 
نفر ایستاده‌اند. یکی از آنها کلاه بلند ایرانی بر سردارد و دیگری حلقه یا تاجی به شاه تقدیم می‌کند. 
صورت نیکه الههٌ پیروزی برفراز آن در حال پرواز دیده می‌شود. در پشت سر این عده. چند تن از 


دیولافواه ج ۵ تصویر ۱۵ زاره هرتسفلد. نقوش برجسته. تصویر ۷و ص ۰۸۰ ۱۷۷ زاره: صنایع ایران قديم 
تصوير ٩۷۴‏ تاریخ صنایع پوپ. 1۷ ۵ ۱۵۵. 
۲. دیولافوا؛ تصویر ۱۸؛ زاره - هرتسفلد نصویر ۴۴ و ص ۱۲۲۲ تاریخ صنایع پوپ 1۷ 3 ۱۵۵. 
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۴ دیولافوا؛ تصویر ۳۰؛ آندره‌اس و اشتولتسه 500126 پرسپولیس: تصویر ۱۴۳؛ زاره - هرتسفلد» تصویر ۴۵ و ص 
7۳ 


دولت شاهنشاهی شرف و دولت امپراتوری ضرب ۱۳ 


رومان ملیس به قبای رومی و چند نقر دیگ ر دیده می‌شوند. که فیلی و اسبی همراه می‌آورند؛ عزدی 
قایکی نتی ز سز کته است ست. این تصاویر در سمت راست ردیف سوم قرار دارد. در دو ردیف الای 





شکل ۱۳ - سحنة پیروزی شاپور اول بر والریانوس, در نقش رستم 
(زاره. صتابع ایران قد یم) 


هبان قسمت از حجاری. مردمانی دیده می‌شو ند که , پیراهن آنها تا زانو و شلوارشان تا مچ پا رسیده 
است. این اشخاصن چند تشت و و چند تاج و یک کیسه که ظاهراً ب پر از پرل است و دو شیر در زنجیر 
می آورند. در ردیف پایین‌اشیای دیگری: که غنیمت بوده من جمله یک پرچم رومی پیش می‌برند. 
اراده جنگی امپراتور روی که به دو اسب بسته شده در آخر همه دیده می‌شرد. در جهارمین ردیف از 
سمت چپ اسواران ایرانی را ترسیم کرده‌اند. اغلب مردان کلاه بلند استوانه‌ای شکل بر سر دار ند که 
بالای ان لاور ز سیر . پنج نفر سواری که در ردیف سوم بلافاصله پشت سرشاء قرار دارند؛ گیسو انشان 
مانند گیسوان شاء مجعد است. احتمال می‌رود که اینان شاه‌ادکا بلافصل باشند. تمام اسو اران دو 
ردیف بالا به حال احترام قرار گرفته‌انده بعنی سبابةٌ دست راست را به سمت پیش دراز کرده‌اند. ۲ (شی ۱۵) 

در طی کاوشهای علعی شور شاپوره ویرانه‌های کاخی از شاپور اول دز سب آنشگده و سای 
دیشری از این پادشاه ( که کتیبه شهر شاپور در انجاست) کشف شده‌است. سبک معماری و تز ثینات 





وتان و تج ۱ تصویر "له زاره هر نسنلد. تصر بر ۲۳ و هي ۲۲۰ و ما یعف نیمه راست حجاری را دب لافر 


در تتاب و د تتا گر ده اسبتا یب ب ۲ ۱/۹ تا زر اند صنایع اسب و بآ تا فرش ۷ 
ِ ۳ یا 











شاپور پس از تاخت و تاز در سوریه و کاپادوکیه قصد بازگشت به ایران نمود و در حین 


ِ 
که 


رس یعنی مهد سلسله ساسا 


و این خو 


‌ ی 


اين بنا کاملا یونانی است 


نی فرا 


اردارد بتابر 


بسی شگفتی است. که چنین 
بو عفید ۰ 
ارگرفته و سنتهای ملی در دیانت 


ای که تاکنون رواج داشت 


ن بتایی 
»پا 


نفوذ مغرب زمین فرا 


د مایه ‏ 


محفوظ مانده بود». (گیرشمن. مجله صنایع آسیایی» دورةٌ ۲ صفحه ۰-۱۸ ۰)۱۲ 
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۱۹۴ 


ایران در زمان ساسانیان 


دولت شاهنشاهن شرق و دول امپراتوری غرب ۱۹۵ 
مراجعت مورد حمله اذینه 0]61081() امیر عرب, که حکمرانی شهر پالمیر 6 واقم در صحرای شام را 
داشت. فرارگرفت. این شهر مرکز تجارت شرق و غرب بود. 
درباره موفقیتهای اذینه دراین موقع بی‌شک تاریخ نویسان 
گزافه گریی بسیار کرده‌اند. اما او به هرحال چندین سال بر 
سوریه و قسمت عسده ایالات رومی آسیای قدامی تسلط 
ذاشت وگرجه به ظاهر دست نشانده روم بوده ولی در حقیقت 
کم و بیش استفلال داشت و از طرف گالیئوس ک5نا1۵150) قیصر 
روم به لشب امپراتوری نائل شد. ایرائیان بدون هیچ فائده تا 
سال ۲۶۵ جنگ خود را با پالمیر ادامه دادند. وقتی اذینه به 
قتل رسید» زل‌او موسوم به بث‌زبینه 13۱0-260182 يا زیلب: 





که مولنغان رومی نام او را زئوبی 20800016 آورده‌انده به‌اتفاق پسرش شکل ۱۶- سکة وهرام اول 


جرن سی‌خواست در مقابل روم مستقل شود. در سال ۲۷۷ 
خر د را اکوستوس و ااناع ۸ خ اند آنگاء اورلین ۷1۲۵150 قیصر 
روم لشکر نیرومندی به پالمیر کشید و پس از مقاومت دلیرانه‌ای که زنوبی نمود آن شهر را گر فت و 


: ت بط 





آزاره, سنایع ایران قد یم) 


۹ عنینگ: بو لین شرفی: دوره ٩ص‏ و۳ 


۱۹۹ ار تساه 
ویران کرد و در سال ۲۷۲ زنوبی سعی کرد به ایرانیان پناه برد ولی موفق نشد. او را گرفته به روم 
بردند. اکنون خرابه‌های عظیمی باقی است. که از جلال و شکوه این دولت ناپایدار حکایت می‌کند.! 

شاپور در سال ۲۷۲ وفات یافت. سنگ قیمتی بسیار زیبایی با اسلوب یونانی و رومی هست که 
به زبان پهلوی نام شاپور اول بر آن نقر شده. لکن آن تصویر از آثار یونانی قبل از شاپور می‌باشد و 
اين پادشاه نام خود را بر آن حک کرده‌است.۲ 

در کتیبه کعبه زردشت (سطر ۲۲) زنی به نام آدُرآناهید و عنوان بانیشنان بانبشن (ملکه ملکه‌ها) 
ذکر شده که ظاهراً همسر شاپور است. " نام اين ملکه بستگی نزدیک و تعلق خاندان ساسانی را به 
معبد اناهید استخر به خاطر می‌آورد. 

ما از وقایع سیاسی سلطنت هرمزد اول (۷۳- ۲۷۲) و وهرام اول (۷۶ فاد ای کی 
شاپور اول بوده‌اند» تقریباً هیچ اطلاعی نداریم. هرمزد که پیش از سلطنت هرمزد اردشیر نام داشت 
(کعبه زرد قت مر ۲۲ بان تون مریژه شیر در جررستان سم کم مها زین ان را مود 
الاهواز نامیدند.۴ 

نقش برجسته‌ای در سنگ شاپور هست. که وهرام اول را در حالی که اوهرمزد (خدا) مقام شاهی 
به او عطا می‌کند» نشان می‌دهد.۵ 

شاه تاجی دندانه‌دار بر سر نهاده و گوی منسوج را بر آن قرارداده است. خدا تاجی کنگره‌دار بر سر 
نهاده است. خدا و شاه بر اسب سوارند و شاه حلقه‌ای راء که اوهرمزد به جانب او دراز کرد» 
می‌خواهد بگیرد. از لحاظ صنعت این نقش از همه نقوش پیشین برتر است. زاره گوید: «عدم تناسب 
راکب و مرکوب. که در نقش‌های سایق بوده», در اینجا از بین رفته است. حرکات و سکنات اسبان و 
اشکال مختلف پی و عضله آنها را مخصوصاً نشان داده‌اند و نازک کاری دقیقی به کار پرده‌انده که در 
نقوش سابق به نظر نمی‌رسد». سازنده این تصویر در نمایش صورت پادشاه مجبور به تبعیت از 
سبک قدما بوده ولی توانسته است در اندام و چهرة پادشاه نشانه زندگی قراردهد. مثلا: اشتیاقی که 
پادشاه به گرفتن علامت سلطنت از دست خداوند دارد» کاملا از این تصویر نمایان است (شکل ۶۱۷ 

در زمان سلطنت وهرام دوم ٩۳(‏ - ۲۷۶) پسر وهرام اول» مجدداً جنگ ایران و روم درگرفت. 
کاروس 0905 قیصر روم تا تیسفون پیش آمد؛ اما در اثر مرگ ناگهانی او رومیان عقب نشستند و در 


۱ رستووتزف» شهرهای کاروانی» ص ۱۱٩‏ - 4۱؛ اینگهولت. مطالعات درباره حجاری‌های پالمیر ,ااطعع1 .13 
تملنهزگ ممهت لهج 0۱۵۲ 6۲نلتاای چاپ کپنهاگ: ۱۹۳۸. 

۲ زاره, صنایع | ایران قدیم ص ۵۴ هرتسفلد, ؛ پایکولی. ص ۷۴. ۳ هنینگ, بولتن شرقی. دوره ٩‏ ۴۷ - ۸۴۶ 
۴ هنینگ, ایضا؛ ص ۴۸ ۰ ۸۴۶ 
۵ در روی حجاری, کتیبه از نرسه است. زاره هم بدواً اين نقش را به همین شاه نسبت داده است (نقوش برجسته. 
ص ۲۱۵و بعد)؛ ولی در کتاب جدید خود موسوم به صنایع ایران قدیم (ص ۰ آن را از بهرام اول می‌داند. هرتسفلد 
(پایکولی» ص ۱۷۳) از روی سبک بنا و القاب پادشاه» ثابت کرده‌است که نرسه اسم خود را در روی نقشی که متعلق 
به برادر ارشدش بوده‌است. کنده است. در این امر شک و شبهه نیست. زیرا تاح پادشاه مانند تاجی است که در روی 
سکه‌های بهرا م اول دیده می‌شود و با تاج نرسه اختلاف دارد. 
۶ زاره - هرتسفلد, نقوش برجسته, تصوير ۴۱ و ص ۲۱۵ و ما بعد. زاره» صنایم ایران قدیم» تصویر ٩۷۸‏ تاریخ 
صنایع پوپ ۷ ۸ ۱۵۶. 


دولت شاهنشاهی شرق و دولت امپراتوری غرب ۱۷ 

سال ۲۸۳ معاهده‌ای منعقد شدء که به موجب آن ارمنستان و بین‌النهرین به تصرف رومیان در آمد. 
واگذاری این دو ایالت از طرف شاهنشاه در وقتی که دشمن ضعیف شده بود» بی‌علت نبود» زیرا که 
در این وقت خبر طغیان خطرناکی را در مشرق کشور شنید و مجبور به مصالحه با رومیان گردید. 

سکه‌های معروف به سکه‌های «سکایی - ساسانی» که از طرف نواب سلطنت قسمت شرقی 
دولت ايران (خراسان) ضرب شده حاکی از این است که تا زمان وهرام دوم این ایالت بزرگ در زیر 
فرمان یکی از شاهزادگان خانواده سلطنتی ملقب به کوشانشاه بوده است. پیروز برادر شاپور اول در 
سکه‌هایی که ضرب کرده خود را «کوشانشاه بزرگ» خوانده است. بعد از سال ۲۵۲ شاپور اول 
پسرش هرمزد ره که بعداً هرمزد اول خوانده شد» به حکومت خراسان گماشت. و لقب «شاهتشاه 
بزرگ کوشان» که از القاب پیشینیان عظیمتر بود به او تفویض کرد. وهرام اول و وهرام دوم قبل از 
اينکه به تخت ایران جلوس کنند» همان منصب عالی را داشتند. در زمان سلطنت وهرام دوم برادرش 
هرمزد فرمانفرمای خراسان بود. در هنگام جنگ ايران و روم اين هرمزد علم طفیان برافراشت و به 
کمک و پشتیبانی سکاها و کوشانیها و گیلها سعی کرد در مشرق مملکت دولت مستقلی تأسیس 
نماید. به همین جهت است که وهرام دوم با کمال عجله به جنگ روم خاتمه داد تا تمام قرای خود 
را به مقابلة برادر یاغی برد. شورش خاموش شد و 
سگستان مسخر گردید و شاهزاده‌ای که موسوم به وهرام 
بود (و بعداً وهرام سوم شد)» در اين وقت لقب سگانشاه 
«پادشاه سکاها» یافت. زیرا چنانکه هرتسفلد می‌گوید: 
«بتابر عادت. ولیعهد ایران را به حکومت مهمترین 
ایالت با یانتی که بعد از سایران تسخیر شده بود نصب 
می‌نمودند.»! 

نقوشی از وهرام دوم باقی است. که از لحاظ 
باستان‌شناسی جالب ترجه است. در نقش رستم در 





شکل ۱۸-سکه وهرام دوم 

جوار صورت تاجگذاری اردشیر اول کتیبه‌ای است (موزة ملی کهنهاگ) 

کوچکتر از آن که به امر وهرام حجاری شده و شاه را 

پیاده در وسط خانواده‌اش نشان می‌دهد. زیرا این پادشاه همواره مایل بود که در کتیبه به صورت پدر 
خانواده نمایش یابد. بر سکه‌های او شاه و ملکه به طور نیمرخ منقوش شده و در مقابل 
آنها صورت شاهزاده کوچکی دیده می‌شود. که رو به طرف آنها کرده است. پادشاه تاجی بر سردارد؛ 
که گوی سابق‌الذکر و دو بال بر آن ترسیم شده" ولی کلاه ملکه و شاهزاده به شکل سر حیوانات 


هرتسفلد. پایکولی؛ ص ۴۲ و ما بعده روشنایی حجذید در تاریخ ايران از کتیبه‌های پهلوی: (مجله کاما. شماره ۷ 
ص ۱۱۱ -۱۱۰) و سکه‌های کوشانی و ساسانی (رسالات باستان‌شناسی هند 5۲۷6 ,۸۲۵60۱0۵ عظ) ۵۶ عام‌نهع۳ 
۵2 0۲ شفازه ۳۸ 

۲ به عقیده هرتسفلد. بالهای پرنده موسوم به وارغته ۷2۲۵۵ مظهر خدای پیروزی ورثرغن: می‌باشد. (گزارش 
باستان. ج ٩‏ ص ۱۰۱ یادداشت ۳)! این مرغ به عقیده بنوئیست باز با شاهین است. (ورتر و ورثرغن؛ ص ۳۴). 


۱۳4 یزان دوبان ناسا نان 

است (ش ۱۸). در کتیبه نقش رستم " پادشاه در وسط قرار گرفته و گیسوان و ریش او به رسم معمول 
سلاطین ساسانی آراسته شده تاج بالدار بر سر دارد و دو دست را بر قبضه شمشیر بلند و مستقیم 
خود تکیه داده است. در برابر او در سمت چپ سه نفره که خطوط صورتشان درست تمیز داده 
نمی‌شود. به طرف او روی آورده‌اند. زاره حدس می‌زند. که شخص اول شاهزاده وهرام سکانشاه و 
آن دو نفر دیگی, که کلاهی به شکل سر حیوان به سردارند» همان ملکه و شاهزاده کوچکی هستند که 
در سکه‌ها معمولا رسم می‌کرده‌اند. در عقب این سه شکل» شخص جوان بی‌مویی دیده می‌شود که 
کلاء بلند نجبای بزرگ بر سردارد و دست را به علامت احترام بلند کرده است. شخص آخر مردی 
است. که از گیسو و طرز ایستادن او چون دست را بلند نکرده, معلوم می‌شود از دودمان سلطنتی 
است. زاره تصور می‌کند که آنکه کلاه بلند دارد» موبدان موبد و آن دیگری شاهزاده نرسه عموی 
پادشاه است. در عقب سرشاه در سمت راست نقش سه تن از نجباء که کلاه بلند بر سر نهاده‌اند» دیده 


می‌شود. که دست راست ر براف اشته و ایستاده‌اند.۲ 





شکل ۱۹٩‏ - صحنة پیروزی وهرام دوم در شاپور فارس 
(زاره - صنایع ایران قدیم) 


وهرام دوم در کوه شاپور نقشی دارد. که حاکی از غلبه او بر خصم است. رالینسون 12۳1:0500 و 
دیولافوا تصور کرده‌اند که موضوع نفش غلبه بر سکاها است. زاره از طرف دیگر گمان دارد که مردان 
بلند قبایی. که به حضور شاه می آورند و ظاهرا هر یک قطفه‌ای پارخهه وا با ویسمان بر سر-سته‌اززه 
نمایندگان عشایر عرب هستند که به اطاعت در آمده‌اند. وهرام که از کلاه بالدارش شناخته می‌شود. 


۱. ری شکا ۲ این کتاب. سمت! راست. 
. دیولافواه ج ۵ تصویر ۱۴ زاره هرد تسفلد» نفرش برجسته تصویر ۵ و ص‌ ۷۱و مابعد؛ واسمر ۷2۹06۲ نامه 
سکه‌شناسی عم عنافجعنصستل سری پنجم ج ۸ ص ۲۸۸ ۰ ۲۸۶. 


دولت شاهنشاهی شرق و دولت امپراتوری غرب ۱۹۹ 

سوار اسب است. 
ریش و گیسویش به همان شکل معمول سلاطین قدیم است. نوارهای چین‌داری که به کلاههش 
بسته» در اثر وزش باد در اهتزاز است و ترکش بلشدی از کمربند او آويخته است. گوی مستطیل 





شکل ۲۰ - مبارزة دو سوار 


(زاره. صنایع ایران قدیم) 

حسب‌المعمول در جلو پاهای اسب دیده می‌شود. در برابر شاه سرداری ایرانی دستها را به شمشیر 
تکیه داده ایستاده است. از طرزگیسوانش معلوم می‌شود که از خانواده سلطنتی است. در پشت سر او 
روسای دشمنان مغلوب حضور دارند. در این جمع تصویر یک اسب و سر دو شتر نمابان است.۱ 
(ش ۱۹). 

بنابر نظر هرتسفلد " کتيبة سابق‌الذکر (ش ۱۱ که در نقش رستم موجود است و جنگ دو نفر 
سوار را نشان می‌دهد متعلق به وهرام دوم است. دو کتیبه دیگر که همچنین در نقش رستم است و 
بسیار ضایع شده نظیر همین صحنه را نشان می‌دهد و گویا مربوط به همان عهد است. " همچنین در 
روی قطعه عقیقی که در کتابخانة ملی پاریس موجود است. نبرد یکی از اسواران ایرانی را با یکی از 
رومیان نقش کرده‌اند. " (ش ۳۰( 


۰ دیولافوا؛ ج ۵ه تصویر ۲۱؛ زاره - هرتسفلد» نقرش برجسته, تصویر ۴۲ و ص ۲۱۷ و ما بعد؛ زاره» صنایع ایران 
قدیم. تصویر ٩۷۹‏ تاریخ صنایع پوپ؛ ۷ 8 ۱۵۶. در برم دلک در نزدیکی پاسارگاد قدیم در روی سنگی دو حجاری 
دیده می‌شود. که به مرور زمان آسیب فراوان دیده است. زاره (نقوش برجسته؛ تصویر ۳۲ و ص ۱۸۷ و بعد) گمان 
می‌کند. که صحنهٌ فوق شاه شدن وهرام اول و يا وهرام دوم و ملکه را نشان می‌دهد. 

۲. دروازه اسیاء ص ۴۴ ۴۳. 

۳ زاره - هرتسفلد, نقوش برجسته؛ تصویر ۸ و ۵۱ مقایسه شود با زاره صنایع ایران قدیم, ص ۴۱. 

۴ بابلون 3206127 فهرست نگینهای کتابخانه ملی پاریس» شمارة ۳۶۰. زاره صنایع ایران قدیم تصویر ٩۱۴۵‏ 
هرتسفلد, گزارش باستان» ج ٩‏ ص ۱۳۷. 


۱۷۰ ایران در زمان ساسانیان 
پس از وفات وهرام دوم در سنه ۲۹۳ پسرش وهرام 
سوم به تخت نشست. اما سلطنتش بیش از چهار ماه 
دوام نیافت. نرسه پسر شاپور اول که عم پسدر 
این پادشاه جوان بود (ش ۰)۲۱ طغیان کرد و غالب شد. 
موضوع کتيبة بزرگ نرسه در پایکولی ذکر این قضیه 
۱ ست." ممکن است وهرام سوم پسن از سال ۲۹۳ در 
بعضی از قسمت‌های شرقی ايران به شاهی باقی‌مانده 





باشد:؟ ۱ 
۱ 
نرسه کیفیت تاجگذاری و سلطنت خدا داد خود را شکل ۲۱ -سکه نرسه 
برتخته سنگ نقش رستم حجاری کرده‌است و این همان (موزة ملی کپنهاگ) 


طرز معروف قدیم است. یعنی پادشاه حلقه نواردار ره 
که علامت سلطنت است. از دست خداوند می‌گیرد. خدا در اینجا زنی است و زاره تصور می‌کند اناهید 





شکل ۳۳ - تاحگذاری نرسه در نقش رستم 
(زاره - صنایع ایران قدیم) 


. شدر (گنومون ٩‏ ص ۳۴۴ یادداشت ۱) با مطالعه اسامی شاهان اوایل دوره ساسانی قرائن و اماراتی یافته است؛ 
که لحن کتیبه پایکولی نیز آن را تأیید می‌کند. مبنی براینکه بیداری ملی ایرانیان عهد ساسانی در زمان نرسه به مرحله 


دولت شاهنشاهی شرق و دولت امپراتوری غرب ۱۷۱ 
باشد. پادشاه نیم تنه تنگ معمولی را پوشیده است. تاجی که در بعضی سکه‌های نرسه دیده 
می‌شود. شکل کلاه کوتاهی با خطوط عمودی دارد» که گوی بزرگ منسوج بر روی آن قرار گرفته 
است. گیسوان مجعد. که به مقدار زیاد بر شانه‌هایش افتاده» و ریش نوک‌دان که انتهای آن در یک 
حلقه قرارگرفته» و نوارهایی که در پشت سر او موج می‌زند. و گردنبند مرواریدی که انداخته تمام 
اینها را به همان اسلوب معمول باستانی نقش کرده‌اند. الهه تاج کنگره‌دار سرگشاده‌ای را بر سر 
نقوش ساسانیان دیده می‌شود. گیسوان بافته او برگردن و شانه‌اش فرو ریخته است. قبای او به وسیله 
تکمه‌های منقوش در زیر گردن‌بند مروارید بر روی سینه اتصال یافته و کمربندی بر آن بسته شده 
است. بین شاه والهه صورت طفلی دیده می‌شود. که بسیار ضایع شده و شاید صورت پسر نرسه 
باشد. که بعد به نام هرمزد دوم به سلطنت رسید. در پشت شاه یکی از نجبای بزرگ ایستاده. که 
کلاهی بلند به شکل سر اسب بر سر دارد و به حالت احترام معمول دست را بلند نگاه داشته است.۱ 
(ش ۲۲). 

در جنگی که بین نرسه و رومیان اتفاق افتاده نرسه را بخت پاری نکرد." تیردات 167021 پادشاه 
ارمنستانه که سلطنت خود را مدیون حمایت قیصر روم بود» خلع شد. لکن گالریوس ددانت6اوت 
فرماندهی لشکر روم را به عهده گرفت و نرسه را مغلوب کرد و در آن جنگ زن نرسه که ارسان 
6 نام داشت. به دست رومیان گرفتار شد. نرسه مجبور شد پنج ولایت از ارمنستان صغیر را به 
روم واگذار کند. تیردات فجددا بر ارمستان تسلط یافت:و ولانت ایبری 6 ( گرجستان) تابع 
1 

صلحی که در سال ۲۹۸ بین ایران و روم واقع شد. قریب چهل سال دوام 
یافت. پس از سلطنت هرمزد دوم پسر نرسه (۳۰۲ تا ۹ با ۳۱۰ که به" 
عدالت و نیکویی مشهور مانده است (ش ۰۲۳ شورش و جنگ داخلی در 
گرفت. آذرنرسه که یکی از پسران هرمزد دوم از زن اول او بود به سلطنت 
رسید. ولی چون اعیان و نجبای مملکت را ناراضی نمود» پس از چند ماه از ۱ 
سلطنت خلع شد. یکی از برادرانش را کور کردنده برادر دیگرش راء که هرمزد ([ 
نام داشت» به‌زندان افکندند اما بعد فرار کرد و به رومیان پناه برد. مقارن این (موزهْ ملی کپنهاگ) 
احوال بزرگان طفلی خردسال موسوم به شاهزاده شاپور را که پسر هرمزد دوم از زن دیگر او بود؛ به 
پادشاهی بر گزیدند.؟ 

شاپور دوم مدت هفتاد سال (از ۳۰۹ یا ۳۱۰ تا ۳۹ سلطنت کرد. در زمان کودکی او مادرش به 





۱ دیولافو ج ۵ تصویر ۱۶! زاره - هرتسفلد؛ نقوش برجسته؛ تصویر ٩‏ و ص ۸۴ و بعد؛ زاره صنایع ایران قندیم. 
تصویر ۸۱؛ تاريخ صنایع پوپ. 1۷ 3 ۱۵۷. 

۲ مقایسه شود با هرتسفلد. پایکولی. لغت ۵۳۲ ۳ رک یوستی, فقه‌اللغة ۲ ص ۸۵۲۰ 

۴ نلدکه, طبری, ۵۱ شماره ۳ هرتسفلد از روی کتیبه در تخت جمشید. که خواندن آن خالی از اشکال نیست. چنین 
فرض کرده است که شاپور دیگری برادر بزرگ شاپور دوم معروف به سکانشاه وجود داشته (هرتسفلد. پایکولی» ص 
9۱ ۰ و گزارش باستان» ج ۴ ص ۲). 


۱۷۳ انبان فو ونان سانتا تا 
همراهی بزرگان دولت سلطنت می‌کرد. در منابع شرقی حکایاتی راجع به شاپور آمده است. که 
چگونه هوش و تدبیر و اصلاح طلبی از خود ظاهر می‌کرد و با کمی سن کارهای بزرگ انجام می‌داد. 
وقتی در قصر تیسفون خوابیده بود از مقابل قصر همهمه برخاست. بیدار شد و سبب پرسید گفتند: 
علت این آشوب فشار جمعیت است. که از دو طرف از روی پل دجله می‌خواهند بگذرند. پادشاه 
جوان در زمان دستور داد که در کنار این پل پلی دیگر بر پا کنند» تا آیندگان از پلی‌و روندگان از 
دیگری بگذرند.! 

در باب وقایع سی‌سال اول سلطنت شاپور دوم اطلاع دقیقی در دست نداریم. اما از این که 
سی سال انتقام از رومیان را به تاخیر انداخت. می‌توان حدس زد که در 
داخله مملکت دچار صعوبت و اشکال بوده است و شاید کوششهای 
اول او مصروف این بوده است که پر و بال شهرداران و واسپوهرانی را 
که در زمان نیابت سلطنت قوت گرفته بودند. بشکند. رسوم وسنن عهد 
اشک‌انی هنوز در دماغ بسزرگان باقی بود و هر وقت پادشاهی 
ضعیف النفس» عنان جاه‌طلبی آنان را رها می‌کرد؛ بی‌درنگ خطر تسلط 
اشراف و هرج و مرج ملوک‌الطوایفی پیش می‌آمد. این پادشاه جوان (ش ‏ شکلسکة شاپوردوم 
۴ ظاهرا مشغول دفاع سرحدات عرب هم بوده است. طبری و بعضی (موزة ملی کپنهاگ) 
دیگر از مولفان شرقی به ذکر فتوحات او در قبائل عرب پرداخته‌اند. تصرف بحرین واقع در ساحل 
خلیج فارس در زمان شاپور دوم اتفاق افتاده است." شاپور شاهنشاهی بزرگ و سزاوار جانشینی 
اردشیر اول و شاپور اول و وهرام دوم بود. ایرانیان او را ذوالا کتاف لقب داده‌اند» زیراکه بنابه روایات» 
در جنگهای سختی که با عرب می‌کرد شانه‌های اسیران بدوی را سوراخ می‌کرد." 

عاقبت شاپور پس از آنکه بنیان قدرت خود را مستحکم ساخت. در صدد جنگ با روم پر آمد. در 
آن مملکت وقایع مهمی رخ داده بود. قسطنطین کبیر به دین عیسی در آمده بود. دخول دیانت عیسی 
در ارمنستان, که مقارن آن احوال به دست تیردات و جانشینان او انجام گرفت» موجب شد که بین 
روم و ارمنستان ارتباط محکمتری ایجاد گردد. اگر چه یولیانوس قیصر روم به مخالفت دین عیسی 
برخاست و از اين رو او را مرتد ۸۳۵6۱2 لب داده‌اند» ولی کار او موقت بود و در اوضاع تغییری نداد. 





طبری» ص ۸۳۷ نلدکه. ص ۵۴ ۲ رتشتین ملوک لحمی؛ ص ۱۳۱ و بعد. 

۳ نویسندگان عرب. که نوشته‌های آنها از منابع ساسانی اخذ شده, به طور کلی لقب شاپور را به لفظ عربی ذوالاکتاف 
(صاحب شانه‌ها) ترجمه کرده‌اند. نلدکه بر این عقیده است که اصل این لفظ یک لقبی است به معنی چهار شانه, یعنی 
«کسی که بارهای فوق‌العاده دولت را می‌کشد». مع‌ذلک حمزه اصفهانی و نویسندگان دیگر که پیرو او هستند لفظ 
فارسی این لغت را هوبه سنبا 907002-:0۵031 نوشته‌اند, که به معنی «سوراخ کننده شانه‌ها» است. نلدکه گمان می‌کند 
(طبری. ص ۵۲ یادداشت ۱ که این لفظ مجعول است و از روی کلمه عربی ذوالاکتاف ساخته شده است. اما اینکه 
به جای کلمه کتف لفظ عتیق فارسی یعنی هوبه راء که به معنی شانه بود, آورده‌اند, به نظر من قول حمزه صحیح است 
و هوبه عینا نقل از کلمه پهلوی شده و معنایی هم که از آن کرده‌اند؛ مطابق روایات قدیمه است. وانگهی در تاریخ 
ساسانیان این تنها نوبتی نیست که صحبت از این مجازات شده باشد. خسرو دوم که نسبت به منجمان خشمگین 
گردید. آنها را تهدید نمود که استخوان شانه آنها را بیرون خواهد کشید. (طبری ص ۱۰۱۲ نلدکه, ص ۳۰۷). 


دولت شاهنشاهی شرق و دولت امپراتوری غرب ۱۷۳ 
در میان اعیان و بزرگان ارمنستان گروهی موجود بود» که برای تحصیل مقامات به کمک ایرانیان 
چشم داشتند. ارمنستان همواره دستخوش نزاع اين بزرگان بود. پی در پی شاهزادگان را می‌کشتند و 
توطثه‌ها می‌کردند و خیانتها مرتکب می‌شدند. و در نتیجه ایران و روم در امور داخلی آنها متناوبا 
مداخله می‌کردند. پس ارمنستان کمافی‌السابق کانون جنگهای ايران و روم بود. 

این دفعه نیز منازعات داخلی ارمنستان» بهانه به دست شاپور داد تا جنگ را تجدید کند. به این 
ابید که قنانت امه زر ستد ار دست فاده مخده اه کت آورد شایو یه آسانق ارمشیهان راک قشاق از 
آن در بین‌النهرین با رومیان مصادف شد. قسطنطین تازه مرده بود و جانشین او کنستانس دوم 
۱6۵ شخصاً سپهسالاری لشکر روم را به عهده داشت. قلعه نصیبین در مقابل حملات مکرر 
ایرانیان ایستادگی کرد و رومیان در سنجار فاتح شدند. اما پس از آن پی‌درپی شکست خوردند. آنگاه 
اعمال جنگی در سر حد روم چند سالی متوقف ماند و شاپور از این وقفه استفاده نموده» خیونی‌ها و 
اقوام وحشی دیگر راه که از جانب شمال شرقی به کشور حمله می‌بردند. دفع کرد. عاقبت با خیونیان 
و سکاهای سکستان قرارداد اتحادی منعقد ساخت.؟ 

در سنه ۳۵۶ موسونیانوس 0۹00125( سردار رومی تهم شاپور مرزبان ایران را در حضور شاه 
واسطه صلح قرارداد. شاپون که از تسکین سرحد شرقی فراغت يافته بود. سفیری با هدایای بسیار و 
نام پیچیده در پارچة سفید " به جانب کنستانس قیصر روم فرستاد و آن نامه بدین مضمون بود» که 
شاپور شاه شاهان قرین ستارگان و برادر مهر و ماه برادر خود قیصر کنستانس را سلام می‌رساند و 
خوشوقت است از اينکه امپراتور در اثر تجربه به راه راست بازگشته است. اجداد او (شاپور) تسلط 
خود را تا رود استریمون 5۱۲7۳208 و حدود مقدونیه بسط داده بودند و خود اوء که (بدون قصد 
خودستایی) از حیث جلال و کثرت فضائل بر تمام اجدادش برتری دارد» موظف است که ارمنستان 
و بین‌النهرین را که به حیله و تزویر از کف جدا و به در کرده‌اند» بازستاند. «ما هرگز این عقیده شما را 
قبول نخواهیم نمود که گستاخانه گفته‌اید. هر پیشرفتی در جنگ. اعم از آنکه نتیجه شجاعت ور 
دلاوری با معلول حیله و تزویر باشد شایسته مدح و تحسین است». همچنانکه پزشکان گاهی 
بعضی اعضای بدن را می‌سوزانند و قطع می‌کنند تا استفاده از سایر اعضا ممکن شود به همان طریق 
نیز امپراتور باید اراضی کوچکی را که فقط موجب نفاق و خونریزی است. تسلیم نماید تا بر بقیه 
قلمرو خویش سلطنت کند. اگر سفرای ایران بدون اخذ نتیجه مراجعت کنند» شاهنشاه پس از موسم 
استراحت زمستان با تمام نیروی لشکری خود به امپراتور خواهد تاخت. 

در جوابی که «کنستانس فاتح بروبحر و صاحب فروشکوه جاودانی» به «برادرش شاپور» نوشت» 


(. رک پیترن مداخله سیاسی کنستانس دوم در ارمنستان بزرگ در سال ٩۳۳۸‏ خلاصه بولتن قسمت ادبی آکادمی 
پادشاهی بلژیک, سری ۵ ج ۱۹۳۱(۱۷). 

۲ مارکوارت؛ ایرانشهره ص ۳۶ و ۵۰. اینکه در عبارت مذکور از آمیانوس (کتاب ۱۷ بند ۸۵ فقره ۱) به جای لفنظ 
گیلانی عنهاعن» سکستانی 18«هادعع (86) نقل شده, تصرفی است که مارکوارت کرده است. چنین به نظر می‌رسد که 
در موقع خردسالی شاپور سکستان استقلال یافته بود. 

۳ تمیستیاس 5هذادذ160 رک آثار آمیانوس مارسلینوس: چاپ والسیوس کناذه۷216: ص ۱۳۸. 


۱۷۴۳ ایزان یر فان ضابتاتان 
از قبول تقاضای او صریحاً امتناع کرد و پادشاه را از حرص و طمع روز افزونش ملامتها نمود. 
مضمون نامه از این قرار بود» که اگر رومیان گاهی دفاع را بر حمله ترجیح می‌دهند. از ترس و کم دلی 
ستاو هراس اک جنررستان گامی کرسگه رو تاه کم هقی 2 
جنگ هرگز به ضرر آنان خاتمه نیافته است. آمیانوس مضمون این دو نامه را در کتاب خود آورده 
(کتاب ۱۷ بند ۵ه فقره ۳-۱۴ ولی سبک انشای مولف در آن نامه‌ها دخالت دارد و بنا بر عادت 
نویسندگان قدیم آن نامه‌ها را به طور آزاد نقل کرده‌است. اما دلیل اینکه آمیانوس اصل نامه‌ها را دیده 
بو این است که القاب شاپور را عیناً تقل کرده است: «شاپون شناهان شاه قرین ستارگان» برادر مهر و 
ماه». اگرچه شاید تمام القاب را با دقت و صحت تام نیاورده باشد» ولی عبارت مذکور با القاب 
رسمی شاپور اول. که در کتیبه حاجی اباد دیده می‌شود. شباهت دارد. از اين قرار: «مزداپرست. 
خدایگان شاپو شاهنشاه ایران وانیران» از نذاد ایزدان». و نیز مطابق است با القابی که شاهنشاه در 
نامه‌های رسمی خود به امرای ارمنستان قید کرده» از این قرار «با افتخارترین (یا شجاعترین) 
مزداپرستان شاهنشاه آفتاب مرتبت» يا این عبارت: «با افتخارترین دلیران؛ شاهنشاه ایران وانیران».۱ 

شاپور در آغاز جنگ بر قلعة امیدا (آمد) ۵0:02 که دیار بکر فعلی باشد. حمله برد و آن را پس از 
مقاومت دلیرانة حصاریان» مسخر کرد و این واقعه در سنه ۹ اتفاق افتاد. دو سال بعد پس از مرگ 
کنستانس, یولیانوس امپراتور تمام رومیان شد و لشکرهای روم را به جنگ ایران برد. یکی از 
سرداران او هرمزد شاهزاده ایرانی و برادر پادشاه بود که به روم گريخته بود و حال امید داش شت. که به 
یاری رومیان به تخت ایران جلوس کند. به علاوه قیصر روم متحد دیگری داشت شت و آن آرشک سوم 
پادشاه ارمنستان بود. این ارشک گنیل 006۱ خویشاوند خود را به قتل رسانیده فرندزم ۵۵۲۵0۵2600 
زن او ره که از بانوان بسیار دسیسه کار بوده به عقد خویش در آورد. قوای رومیان و متحدان آنان به 
جانب تیسفون پیش رفتند» لکن راه پیشرفت آنها را یک لشکر نیرومند ایرانی به فرماندهی سرداری 
از دودمان مهران فروبست و در خلال جنگهایی که وقوع یافت یولیانوس در سنه ۳۶۳ کشته شد. 
جانشین او یوویانوس 10۷60 لشکر روم را از سر حد بازگرداند و بزودی صلحی به مدت سی سال 
بین طرفین منعقد.گشت. به موجب این معاهده ایرانیان نصیبین و سنجار و ولایات ارمنستان صغیز 
را؛ که متنازع فیه بود پس گرفتند. بعلاوه امپراتور روم متعهد شد که از ارشک حمایت نکند و او در 

نتیجه رای شورای امرای ارمنستان, معزول و به ایران گسیل شد و در این کشور خود را کشت. 

ی زوجه او را نیزه پس از اینکه مدت زیادی در قلعه ارتگرس 5 مقاومت کرد به ایران 
بردند و کشتند. ممالک قفقازمثل ایبری (گرجستان) و آلبانی: به موجب شرائط صلح از تصرف روم 
خارج شد و به قیمومت ایران قرار گرفت. اما رومیان تا انداژه‌ای رسماً تقبل کرده‌بودند که در مرمت 
«دروازه‌های خزر» در تنگه‌داریال ا1(87 که ممالک جنوبی قفقاز را از هجوم اقوام وحشی محافظت 
می‌کرد با ایرانیان شرکت جویند." 

والسس ۷2۱6۵5 امپراتور روم دو دفعه سعی کرد که پپ ۳2۲ شاهزاده ارمنی پسر ارشک را به 
۱ پاتکانیان مجله آسیایی: ۱۸۶۶ شماره ۰۱ ص ۱۱۶. 


۲. مارکوارت. ایرانشهر ص‌ ۵ و ۱۰۳ داریال صورت کوتاه شده درالان «دروازه الانیان» انتت: مقایسه شود با مقاله 
پیترز در ۴011۵00180 قاءعاقصی ح ۳۴۲ ص ۲۵ 


دولت شاهنشاهی شرق و دولت امپراتوری غرب ۱۷۵ 
شاهی برساند و او را تحت حمایت روم قرار دهد. در دفعه اول شاپور, که در عین حال با کوشانیان 
مشغول جنگ بود»" پپ را از ارمنستان بیرون کرد. 

در دفعه دوم موشل 600۳۵۱ سردار ارمنی» ایرانیان را مغلوب نمود. این سردار پس از آنکه 
ولایت ارزنان ۸۳۵0۵26 و سایر ولایاتی راه که شوریده بودند»" به اطاعت آورد. با قوای روم 
همدست شده با نرسه جاثلیق ارمنی عقد اتحاد بست. به موجب روایت فوستوس بیزانسی اسرای 
ایرانی را پوست می‌کند و به کاه انباشته نزد پپ می‌فرستاد. پپ عاقبت این نرسه راء که مصلحت گزار 
فضولی بود. زهر چشانید و خود او نیز به سعی دسیسه کاران ارمنی. در نظر والنس مظنون واقع شد 
و عاقبت به تحریک امپراتور به قتل رسید. بعد مذاکراتی بین ایران و روم واقع شد. نماینده ایران 
یکی از نجبای دودمان سورن بود. والنس مجدداً حق مداخله در امر تاج و تخت ارمنستان را به شاه 
ایران واگذار کرد. مع‌ذلک رومیها وَرَزدّت ۷۵۲۵2۵۵۰ نامی از شاهزادگان ارمنستان را به پادشاهی 
منصوب نمودند اما بین او و روم هم اختلاف درگرفت و خلع شد. سپس دو شاهزاده صغیر که پسر 
پپ بودند به پادشاهی رسیدند. و چون نایب السلطنه مانوئل مامیکونی ۷6۵0061 «عندم‌ندهد۱ 
دوست ایرانیان و برادر موشل (که به دست ورزدت به قتل رسیده بود) از شاهنشاه ایران یاری طلبید» 
تا از مداخله روم جلوگیری کند. شاپور فرصت را غنیمت شمرد و لشکری به فرماندهی سورن به 
ارمنستان فرستاد و این سردار را به مرزبانی ارمتستان منصوب نمود. " شاپور پس از این واقعه 
بلافاصله فوت کرد. 


مه ماه ماه 
جر جع جء 


این بود به طور اجمال وقایع مهمهٌ جنگ چهل ساله شاپور و روم. دست هیچ صنعتگری بر 
صخره‌های ایران منظره‌ای از این کشمکش دو دولت عظیم الشان دنیای قدیم حجاری نکرده است»؟ 


0 

۲ در دیوار شهر فرکین 72710 (میافارفین» مارتیروپلیس 005 اسم جدید تر آن تیگرانو کرتا 
8 کرسی ارزنان ۵227676 رک لهمان - هوپت ارمنستان؛ ج فصل ۱۳) قطعات سنگ مربع شکل 
بافت می‌شود که بر رودی آن کتیبه یونانی حک کرده‌اند. ان قطمه سار قیر ما دداند نمی از 
مفقود شده است. لهمان هوپت (کتاب سابق‌الذکره ص ۴۱۰ و بعد) سعی کرده‌است کتیبه را؛ که به فرمان یکی 
0 اک ۱ 
در آنجاست و ثابت می‌کند که در پس موضوع آن همین واقعه ما نهفته است و بانی این کتیبه بشات 13208081 می‌باشد. 
در فاصله دو ساعت و نیم راه از فرفین؛ لهمان هوپت در روی تخته سنگی » که قلعه بشات کردها روی انا شندهی 
نقشی یافته است. که یکی از ز شاهان ساسانی را سوار بر اسب نشان می‌دهد و صورت او متوجه راست است و مردی 
پیاده در دنبال اسب او بر پای است. بنابر فرض مصنف مذکور که یکی از روابات محلی ذ نیز آن را تأیید می‌نماید. این 
سوار شاپور دوم است و آن نقش | ز غلبه شاپور بر ارشک پدر پپ مذکور حکایت می‌کند. .که چند سال پیش از آن واقع 
شده‌است. (همان کتاب: ص‌ ۰ - ۴۱۹). 

۳ در ذکر خلاصه‌ای از تاریخ آشفته و تاریک روابط ارمنستان با ایران و روم از حیث کلمات تابع روایت یوستی 
هستیم (یوستی؛ فقه‌اللغه, ۲ص ۴ بعد) که از کلیه منابع ارمنی و رومی و بیزانسی استفاده کرده است. مقایسه 
شود بامارکوارت. تحقیقات درباب تاریخ ایران هت «مب عاحنجهعع0 ۲نا2 انا ج ۱ ص ۴۴ و مابعد. 
۴ نقش برجسته بشات, که ذکر آن بالاتر در یکی از یادداشتها گذشت در قلمرو ارمنستان قدیم واقع است. 


۱۷۹ انران در مان ناساتان 
اما در کتب رومیان روایتی زنده و رنگین به قلم شخصی که در این جنگ شرکت کرده و خود ناظر 
بعضی از وقایع مهمه آن بوده دیده می‌شود. 

مقصود آمیانوس مارسلینوس افسر رومی یونانی الاصل است. که سربازی متهور و تربیت یافته 
بود و با وجود انشای مصنوعی که دارد از روایات درجه اول به شمار می‌رود. این نویسنده از 
جنگهای ایران, که منجر به فتح قلعه آمیدا در سال ۳۵۹ شد. شرحی می‌نویسد. که از حیث دقت نظر 
هیچ روایتی به پای آن نتواند رسید. 

در کردوئن 0700606 که از ولایات ارمنستان است. یک نفر ایرانی حکومت داشت. که به نام 
رومی ژوینین 10۷10160 موسوم بود. این شخص چون در ایام جوانی در سوریه به عنوان گروگان 
زیسته بود. نسبت به تمدن رومی علاقه پیدا کرده و بلاشک به همین جهت اسم رومی اختیار نموده 
بود. به هر حال در نهان نسبت به رومیان محبت داشت. امیانوس با یک نفر از یوزباشیان معتمد به 
رسالت نزد ژوینین مذکور فرستاده شد. تا از حرکات لشکر ایران اطلاع حاصل کند. ژوینین یک نفر 
راهنما به اختیار او گذاشت و چون در روز سوم به بالای کوه رسیدند. مقارن طلوع آفتاب همه کوه و 
هامون را پر از لشکر دیدند. پادشاه ایران ملسس به جامه‌های درخشان پیشاپیش انها اسب می‌راند و 
گروشتانین 5 پادشاه جدید خیونی‌ها. که مردی کامل و ضعیف البنیه» لکن تیز هوش بود 
و در سلسلهٌ اعمال خود چندین فتح و پیروزی ثبت داشت. در سمت چپ او می‌راند. در طرف 
راست شاپور پادشاه آلبانی‌ها روان بود که هم از حیث درجه و هم از جهت شهرت. پای کمی از 
گرومباتس نداشت. در عقب آنها چندین سردار معتبر می‌آمدند. آنگاه نوبت به جمیع لشکر 
می‌رسید. که از بهترین سپاهیان ملل مجاور تشکیل یافته بود. 

پس از اینکه لشکر ایران از رودزاب به وسیله پلی از قایقها عبور کرد» آمیانوس به سوی ژوینین 
بازگشت و پس از کمی استراحت از همان راه کوهستانی که آمده بود» به سپاه روم ملحق شد. آنگاه 
رومیان خود را برای جنگ آماده کردند؛ و مزارع گندم را طعمهٌ آتش ساختند. ایرانیان به سرعت از 
جلوی نصیبین عبور کرده از میان دره‌های خرم و حاصلخیز گذشته از نقاطی که طعمهٌ حریق 
شده‌بود» کناره گرفتند. قوای روم نیز به عجله به جانب ساموزات 980005206 پایتخت کماژن شدند. تا 
در آنجا از شط عبور کنند. در اثر کم دلی و بی‌مبالاتی دو فوج رومی دو تن از سرداران ایرانی موسوم 
به تهم شاپور و نخودار توانسته بودند با هزار نفر سرباز به آمیدا نزدیک شده در پشت مرتفعات 
حوالی آن شهر کمین کنند. در این مکان مصافی روی داد» که آمیانوس با عبارات ذیل به شرح آن 
پرداخته است: 

«چون به مدد روشنایی خفیف سپیده‌دم به طرف ساموزات می‌رفتیم. چنانکه گفتم از فراز یک 
تپه برق سلاح لشکریان را از دور دیدیم. در حال فریادها برخاست. که دشمن اینجاست و علامت 
مخصوصی که برای حاضر شدن جنگ است. آشکار گردید. ما توقف کردیم و صف کشيديم لکن 
درین موقع هم فرار را صلاح نمی‌دانستیم. زیرا دشمنان که به تعقیب ما می‌پرداختند ما را می‌دیدند. 
و قبول مصاف را نیز از حزم و احتیاط دور می‌ديديم چه یقیناً در جنگ با دشمن, که هم از حیث 


دولت شاهنشاهی شرق و دولت امپراتوری غرب ۱۷۷ 
سوار و هم از جهت پیاده بر ما تفوق داشت. همگی کشته می‌شدیم. عاقبت چون تکلیف خود را 
نمی‌دانستیم و دیدیم ناگزیر باید به جنگ پرداخت. بعضی از همراهان ما از روی بی‌احتیاطی چندان 
پیش رفتند که کشته شدند» سپس دو لشکر به هم نزدیک شدند.» 

«... در این گیرودار نیم ساعت گذشت. آنگاه موخرة الجیش, که بر فراز تپه قرار داشت. خبرداد که 
قوای جدیدی از سواران زره پوش از عقب سر ما نمایانند و به سرعت نزدیک می‌شوند. چون هميشه 
در چنین مواقع خطرناک کسی نمی‌داند از کدام طرف باید برود تمام جمعیت ازدحام کردند. بدین 
جهت متفرق شدیم و هر کس به راهی رفت. که تصور می‌کرد از آن راه آسانتر می‌تواند از خطر برهد. 
اما در حالی که هر کدام سعی می‌کرديم از خطر فوری نجات يابیم نمی‌توانستیم از زد و خورد با 
پیش قراولان دشمن احتراز بجوییم. در این موقع چون دیگر کسی امید نجات نداشت. با تمام قوا به 
مدافعه پرداختیم. ما را تا پرتگاههای کنار دجله عقب راندند. در آنجا چند نفر به رودخانه افتادند و 
اسلحه‌شان به دست و پای آنها پیچید. در جاهای کم عمق رودخانه ماندند. بعضصی دیگر در گردابهای 
عمیق آب فرورفتند و غرق شدند. برخی با دشمن به جنگ پرداختند و هرکس به طریقی در صدد 
دفاع برآمد و دسته‌ای از دیدن جماعت انبوه لشکریان خصم متوحش شده. سعی کردند به 
نزدیکترین معایر کوه توروس 12۱1۲5 برسند.) 

«.. من از رفقای خویش جدا مانده فکر می‌کردم که چه تصمیمی بگیرم. از قضا ورنین 
۶ رئیس محافظان پیشم آمد» در حالی که تیری به ران او رفته بود. من بر حسب اصبرار 
ورنین سعی کردم او را با خود ببرم لکن ایرانیان مرا از همه جهت احاطه کرده بودند. پس خواستم با 
کمال عجله به سوی شهر (یعنی آمیدا) فرار کنم. اين شهر در بلندی واقع بود یعنی آن سمتی که به ما 
حمله کرده‌بودند و فقط راه بسیار باریکی داشت. اتفاقاً در وسط این راه باریک و در کمر کوه آسیابی 
ساخته بودند. که راه فرعی را مسدود کرده و بیشتر موجب تنگی جاده شده‌بود. در این موقع ایرانیان 
و ما با هم بدان بلندی رسیدیم و می‌بایست تا طلوع آفتاب در آنجا بی‌حرکت بمانیم. به قدری فشار 
زیاد بود» که حتی اجساد مردگان از ازدحام خلایق بر پا مانده مجال به زمین افتادن نداشتند. چنانکه 
درست در مقابل من یک نفر سربازه که سرش در اثر ضربت شمشیری بزرگ به دونیم شده بوده به 
واسطه فشار زیاد که از همه طرف بر او وارد می‌آمد. مانند ستونی بی‌حرکت بر پای بود. از 
منجنیقهایی که در بالای دیوار قرار داده بودند. باران تير می‌بارید» لکن ما به قدری نزدیک دیوار 
رسیده بودیم که به ما گزندی نمی‌رسید. عاقبت از یک در نهفته فرارکرده و جماعت زیادی از مرد و 
زن دیدم که از نواحی مجاور به انجا ريخته بودند» زیرا اتفاقا بازار مکاره که معمولا هر سال افتتاح 
می‌شد. با آن ایام مصادف شده بود و جماعتی کثیر از روستاییان به بازار امده بودند. همه در فریاد و 
ضجه بر یکدیگر سبقت می‌گرفتند. بعضی بر مردگان خود می‌گربستند و برخی دیگر مجروح و 
مشرف به موت بودند و گروهی دوستان گمشده خود را می‌طلبیدند. ولی در میان آن هرج و مرج 
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کسی پیدا نمی‌شد».! 

مقارن اين اوقات شاپور خود با قسمت اعظم سپاه به آمیدا رسید. آمیانوس گوید: «همین که 
نخستین پرده خورشید تابیدن گرفت. تا آنجا که نظر بست داشت. از لشکر سیاه می‌نمود. جلا و تلاو 
سواره نظام زره‌پوش» کوه و هامون را پوشیده بود. چشمان را خیره می‌کرد. شاهنشاه از سایران قدی 
رساتر داشت و سواره پیشاپیش تمام لشکر می‌آمد و به جای تاج کلاهی زرین که به شکل کله 
قوچی بود. و مکلل به جواهر گرانبها بوده بر سرداشت. حشمت موکب او از عدهٌ زیاد نجبایی که 
همراهش بودند و اقوام مختلفه‌ای که در رکابش می‌آمدند. آشکار بود. تصور می‌رفت که می‌خواست 
مدافعان شهر را وادار کند. تا به میل و رضای خویش از در تسلیم به میان آیند. زیرا که بنابر نصیحت 
آنتونیوس " بایستی با عجله به سمت دیگر حمله برد. اما خدای آسمان تمام عذاب‌های دولت 
امپراتوری را پر یک مکان تنگ نازل کرده‌بود. زیرا که شاه را به خود مطمئن ساخته و به گمان او 
چنین آورده‌بود که همین که خود را نشان دهد» محصوران از ترس و بیم تسلیم شده بخشایش 
خواهند خواست. پس در حالی که محافظان سلطنتی همراه او بودند. سواره به طرف دروازه‌های 
قلعه رفت. ولی چون با کمال اطمینان به قدری نزدیک شده‌بود که خطوط چهره او را هم تمیز 
می‌دادند. تمام تیرها و زوبین‌های قلعه به جانب او متوجه شد و اگر ابری از گرد و غبار او را از نظر 
تیراندازان مستور نداشته بود» هر آینه از پای در می‌آمد. بدین طریق جانی به سلامت برد. فقط جامه 
او از پیکان تیر پاره شده بود. شاه به سلامت جست تا بعد موجب هلاک هزاران نفر شود. پس چنانکه 
گویی گناهی عظیم مرتکب شده‌ايم با خشم و غضب می‌گفت که ما چون نسبت به او اهمانت 
کرده‌ایم. فی‌الواقع به فرمانفرمای بسیاری از پادشاهان و اقوام توهین آورده‌ايم و با جدیت بسیار به 
تهیة وسایل تخریب شهر پرداخت. لکن سرداران بزرگ سوگندش دادند. که دست از اقدام پرافتخار 
خود برندارد و سایر نجبا با اظهارات دوستانهٌ خود او را آرام نمودند. پس تصمیم گرفت که فردای آن 
روز به مدافعان شهر آمر دهد که تسلیم شوند.» 

«بدین جهت. سپیده‌دم؛ گرومباتسء پادشاه خیونی‌هاء که با کمال اطمینان مأموریت ابلاغ امر ر 
به عهده گرفته بود» با گروهی از اسواران زورمند به دیوارهای قلعه نزدیک شد. لیکن یک نفر تیرانداز 
ماهر. همین که دانست به مسافت تیررس رسیده است. منجنیق را به کار انداخت و تیری پرتاب کرد» 
که از میدان زره و سینهٌ پسر گرومباتس, که در کنار پدر سوار اسب بود. گذر کرد. او جوانی بود که از 
حیث بالا و زیبایی اندام بر همه همسالانش تفوق داشت. به مرگ او جمله هم وطنانش متفرق 
شدند. لکن چون حس کردند که نباید جسد او به دست دشمن افتد» اندکی بعد مراجعت نمودند و با 
فریادهای بلند جماعتی را به برداشتن اسلحه تحریک ک دند. به واسطه کمک آنان نس د سختم, در 
گرفت و تیرها از همه جانب چون تگرگ فرو بارید. عاقبت پس از جنگی خونین که تا پایان روز 
دوام یافت. چون شب فرارسید. دشمنان با زحمت بسیار با مساعدت تاریکی جسد را از میان 


کناب 1۸ بنذ. ۸ ۲ این شخص از پناهندگان رومی در دربار ایران بوده است. 
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پشته‌های اجساد و مقتولان و سیل خون بیرون کشیدند ...» 

«از فوت این جوان خانواده شاهنشاهی سوگوار شد و همه اعیان با پدر از اين فقدان ناگهانی 
همدرد گشتند. تمام اعمال جنگی را موقوف ساختند و به رسم ملت جوان مقتول» مراسم عزاداری 
او را برپا کردند» زیرا که هم از حیث نژاد و نسب محترم بود و هم شخصا محبوبیت عام داشت. جسد 
او را با سلاح معمولیش بلند کردند و بر یک چهار پايةُ مرتفعی قراردادند و در اطراف او ده تخت 
گذاشته و در هر یک جسد مصنوعی نهادند و اين اجساد چنان خوب ساخته شده بود. که گویی 
مردگان حقیقی‌اند. مردان هفت روز به عزاداری مشغول بودند و دسته دسته گروه گروه با حرکات 
مخصوص و نوحه سوزناک در سوگواری شاهزاده جوان شرکت کردند و زنان به طریق ترحم انگیزی» 
بر سینه خود زدند و با ناله‌هایی که در چنین موقع معمول است. بر مرگ آن ناکام» که امید کشوری 
بود نوحه اغاز کردند.» 

«همین که بدن مرده را سوزاندند و استخوانها را در ظرفی سیمین نهادند» تا بر حسب میل پدر در 
خاک وطن دفن شود" شورای بزرگ جنگ منعقد شد و در آن جلسه توافق نظر حاصل کردند که برای 
راحت روح آن جوان قربانی بدهند. یعنی شهر را به تل خاکستر مبدل نمایند» زیرا گرومباتس 
نمی خواست. مادام که انتقام پسر یگائه خود را نکشیده است. از آنجا حرکت کند. به سربازان رخصت 
دادند که دو روز به استراحت بگذرانند و فقط افواجی برای تخریب مزارع خرم و کشتزارها» که مانند 
ایام صلح بی‌مدافع مانده‌بود گسیل داشتند. پس از آنگاه دایرژ سپرداران شهر را احاطه کرده که مرکب 
از پنج صف متعاقب بود. صبح روز سوم اسواران با اسلحه درخشان تا آنجا که چشم کار می‌کرد؛ 
دشت را فرو گرفتند و صفوف آهسته آهسته به طرف مکانی؛ که به حکم قرعه تعیین شده‌بود پیش 
رفتند. ایرانیان همه حصار را احاطه کردند. جانب مشرق قلعه. یعنی همانجا که از بدبختی ما آن 
جوان کشته شده‌بود؛ به خیونی‌ها سپرده شد. ورت‌ها ۷۵:۸۵۵ مأمور سمت جنوب شدند. آلبانیها 
طرف شمال را گرفتند و سکستانیان که در غیرت و حمیت جنگی مانند ندارند»" در برابر دروازه 
غربی استقرار یافتند. با این طایفه قطارها از پیلان زشت منظر با پوستهای پرچین و شکن که مردمان 
مسلح بر آن نشسته بودند» آهسته پیش می‌آمدند. چنانکه غالبا گفته‌ام منظر؛ٌ وحشتناک‌تر از ایبن 
نمی‌توان تصور کرد ...» 

«پس از اینکه صف به پایان رسید» لشکریان تا عصر بی‌حرکت ماندند. سپس به همان ترتیب, که 
آمد‌بودند. عقب نشستند. فردای آن روز کمی قبل از سپیده صبح به بانگ شیپور شهر را مح؛.دً 
احاطه و شروع به جنگ کردند. اما مدافعان شهر بسختی مقاومت می‌نمودند.» 

«سنگهای عظیمی که به وسیلة آلات جنگی خود پرتاب می‌کرديم» سرگروهی از خصم را خرد 
کرد بعضی دیگر در اثر تیر از پای در آمدند و جماعتی با زوبین هلاک شدند. به قسمی که دشمنان از 
کثرت اجسادی که زمین را پوشیده بود به دشواری پیش می‌آمدند. بعضی مجروح شدند و 


۱ از اینجا پیداست که قوم خیونی زردشتی نبوده‌اند» زیرا که سوزاندن و دفن کردن مردگان در این آیین ممنوع بوده 
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می‌کوشیدند. که به رفقای خود برسند. بدبختی و کشتار داخل شهر کمتر از بیرون نبود. ابری‌از تیر 
آسمان را تیره کرده بود و ادواتی که ایرانیان در ضمن غارت سنجار به چنگ آورده و در اینجا به کار 
بسته بودنده بسیاری را مجروح می‌کرد. هر دفعه که جنگ قطع می‌شد. محصوران تمام قوای خود را 
جمع می‌کردند و مجدداً به مبارزه می‌پرداختند. اما اگر در حرارتی که برای دفاع بروز می‌دادنده 
جراحتی به آنها می‌رسید. سقوطشان برای ما مضر واقع می‌شد. زیرا در حینی که میان خون خود 
می‌غلتیدند. کسانی را نیز که در اطراف آنها بودند. به زمین می‌انداختند. اگر با وجود تیر خوردن هنوز 
در قید حیات می‌بودند. مردمان ماهر را به کمک می‌طلبیدند تا تیر را بیرون آورند. بدین ترتیب مادام 
که روز بود اين وقایع خونین تکرار می‌یافت و لجاجت طرفین به اندازه‌ای بود که ظلمت شب هم 
هیجان محاربان را فرو نمی‌نشاند. شب هنگام فریاد محافظان مسلح طرفین در تچه‌ها می‌پیچید. 
طرفداران ما به شرح لیاقت امپراتور کنستانس مالک الرقاب عالمیان می‌پرداختند و ایرانیان از 
شاپون که او را شاهنشاه (ساآنسان) 7 و پیروز ۳1۲0560 یعنی غالب در نبردها» می‌نامیدند» 
تمجیذ می‌کردند. 

مجدداً فردای آن روز جنگ در گرفت و کثرت تلفات» طرفین را مجبور کرد که اصمال خود را 
چندی موقوف نمایند. اما در داخل شهر که بیش از اندازه گنجایش خود سکنه داشت (زیرا علاوه بر 
بیست هزار نفر سکنه آن» هفت لژیون رومی نیز در آن بود)» دفن کشتگان دیگر امکان نداشت و از 
بدبختی طاعون نیز شیوع یافت. مقارن این احوال ایرانیان برای محافظت سربازان خود. گرد گرد شهر 
سنگر بسیار از سبدهای پرخاک برمی‌افراشتند و صفه‌هایی برای حمله به پا می‌کردند و برجهای 
بلندی بنا می‌نمودند» که سمت جلو آن از آهن پوشیده بود و بر هر یک منجنیقی قرار می‌دادند تا 
مدافعان حصار را دفع کنند. محصوران متهورانه چندین‌بار از شهر بیرون آمدند. هفتاد نفر تیرانداز 
ایرانی از محافظان سلطنتی به راهنمایی یک نفر از فراریان رومیء برجی از سمت جنوبی حصار را 
فروگرفتند و صبح از آن مکان عبایی ارغوانی حرکت داده؛ به ایرانیان اشاره کردند که شروع به حمله 
نمایند. سربازان ایرانی از پلکان بالا رفتند» در اين اثنا رومیان منجنیقهای خود را به سمت آن برج 
راست کرده و تیرهای بزرگی از چوب افکندند. که گاهی دو دشمن را بهم می‌دوخت و پس از اين که 
برج بدین ترتیب از وجود دشمن تصفیه شد. مدافعان قرای خود را بر روی دیوارها جمع کردند و 
چنان پیشرفتی حاصل نمودند. که طایفه ورتها را از سمت جنوب قلعه پراکنده کردند. در اين بین 
چند قلعه مستحکم از آن حوالی به دست دشمن افتاد و طعمهٌ غارت و حریق شد. از آنجا هزاران نفر 
بیرون آوردند» از جمله پیر مردان و زنانی که چون تاب راه رفتن نداشتند» ماهیچه و استخوان پای 
آنها را بریده در راه می‌گذاشتند و می‌رفتند. از مشاهده صفوف اسیران» سربازان گلوا کزماناوع 
خشمگین شدند و با نهایت اامیدی از قلعه بیرون تاختند و سیل مرگ و دهشت در صفوف لشکر 
ایران انداختند. عاقبت ایرانیان پس از تکمیل وسائل محاصره در نهایت سختی به شهر حمله بردند. 
روز اول از جنگ نتیجه‌ای گرفته نشد. روز بعد ایرانیان مجددا با پیلهای خود پیش آمدند. رومیان 
جهای محاصره را ویران نمودند و با افکندن سنگ از عقربهای جنگی خود. منجنیقهای دشمن را 


دولت شاهنشاهی شرق و دولت امپراتوری غرب ۱۸۱ 
خراب می‌کردند و به وسیله مشعل پیلها را می‌گریزاندند. در اینجا باز عین عبارات آمیانوس را نقل 
می‌کنيم: «عاقبت ادوات محاصره را آتش زدند. لکن وقفه‌ای در مبارزه حاصل نشد» زیرا پادشاه 
ایرانیان» که عادتاً مجبور نیست در جنگ شرکت جوید. به قدری از این همه حوادث متغیر شده‌بو 
که کاری بی‌سابقه انجام داده یعنی خود را مانند یک نفر سرباز ساده در مغلوبهٌ جنگ انداخت اما 
چون جمعیت کثیری همه جا او را برای محافظت احاطه می‌کرده به آسانی از دور شناخته می‌شد. 
بارانی از تیر و زوبین متوجه او گشت. بسیاری از سربازان وی از پا در آمدند. اما او خود از آن جا 
بیرون تاخته» از صفی به صف دیگر می‌شتافت و اين امر تا غروب آن روز دوام داشت. بدون اینکه 
شاه را از منظره دهشتناک کشتگان و مجروحان وحشتی دست دهد. آنگاه فقط به لشکر اجازه داد» که 
کمی استراحت کند.» 

«باری شب جریان جنگ را قطع کرد اما هنوز آفتاب بالا نیامده بود که شاهنشاه از شدت خشم 
چشم از رحم و شفقت پوشید» مجدداً لشکر را به جنگ تحریض کرد؛ تا مگر به مقصود و آرزوی 
خود نایل آ ند همچنانکه گفتیم ادوات محاصره را با آتش تباه کرده‌بودند و چون از فراز صفه‌های 
حملهی که نزدیکترین نقطه به حصار بوده بر ما هجوم می‌کردند, یاران ما نیز در داخل شهر تا آنجا که 
امکان داشت شت. بامهای حمله بسیار خوب و دقیقی بنا نمودند و از آن موقع سخت چنان مقاومت و 
ایستادگی کردند. که قوت آنان با نیروی دشمن کاملا برابری کرد.» 

«اين جنگ خونین مدتی بی‌نتیجه ماند و هیچکس نمی‌گذاشت که ترس مرگ در شوق او برای 
دفاع تزلزلی راه دهد. جنگ به منتهای شدت بود که حادثه‌ای احتراز ناپذیر سرنوشت طرفین را 
معین کرد یعنی بام ما که آنقدر از برای ساختن آن جد و جهد کرده‌بودیم» مثل اینکه زلزله واقع 
شده‌باشد. خراب گردید و بدینطریق فاصله‌ای که بین حصار و صفه حمله دشمنان در خارج بود پر 
شد. چنانکه گویی جاده‌ای ساخته با پلی بر آن استوار کرده‌اند. دشمنان معبری یافتند. که هیچ مانعی 
در مقابل آن نبود. غالب سربازان خرد شده یا به قدری در اثر خرابی بام کوفته و خسته گشته بودند. که 
قدرت عمل از آنان سلب شده بوده مع‌ذلک از همه طرف برای مقابله با این خطر ناگهانی شتافتند. 
همین عجله مانع کار شد و هر کس دیگری را از پیشرفت باز می‌داشت. بالعکس به سبب این پیش 
آمد بر تهور دشمن افزوده شد. به فرمان شاه تمام قوای لشکری پیش رفتند. کار به جنگ با شمشیر 
رسید و در این کشتار عظیم خون از طرفین جاری شد و خندقها از کثرت اجساد انباشته گشت. راهی 
پهن‌تر در مقابل قوای دشمن باز شد و خصم تمام شهر را فرو گرفت و بدین طریق هر نوع امید دفاع 
یا فرار از ما سلب گردید. مردمان مسلح و کسانی که اسلحه نداشتند بدون امتیاز زن و مرد مثل 
چارپایان قتل عام شدند.» 

مولف در پایان این حکایات به نقل تفصیلات فرار خود می‌پردازد. که به همراهی دو تن از هم 
وطنانش در تاریکی شب صورت گرفت. پس از اینکه از ایرانیانی که به تعقیب یک عده از سواره 
نظام رومی پرداخته بودند» دور شدند. از کوهها عبور کرده. عاقبت به شهر ملیتن 1۷1610۵26 در 
ارمنستان صغیر رسیدند و از آنجا با یک افسر رومی به راه افتاده به انطاکیه مراجعت کردند. 


۱ کتاب ۱٩‏ بند ۰.۱۸ 


۱۸۳ ۱۳ 
از میان پادشاهان ساسانی عهد اول» شاپور دوم تنها کسی است: که منابم موجوده اجازه تحقیق 
در خصائص شخصی او می‌دهد. آمیانوس با اینکه طبیعتا از این دشمن خطرناک دولت روم متنقر 
بوده» در روایت خود نتوانسته است از ذکر جلال و شکوه و دلیری شخص شاپور خودداری کند. 
شاهنشاه قدی رسا داشته و از ملتزمان خود یک سرو گردن بلندتر بوده‌است. هم در محاصره بزبده 
6 (بیت زبدی) 22548 365 هم در محاصره آمیدا با کمال دلیری به خندق نزدیک شد و 
بدون اینکه از گلولهٌ منجنیق و از باران تیر حذر کند» حوالی قلعه را بدقت ملاحظه کرد. ‏ آنچه شاپور 
را وادار به تعقیب و آزار عیسویان ایران نمود ملاحظات سیاسی بود نه تعصب دینی. کتاب سریانی؛ 
که مخصورص شرح حال سنت اوژن 1806 52101 است. حکایت می‌کند که شاپور میل به دیدن این 
عابد مسیحی کرد و به او احترام گذارد و اوژن یکی از دو پسر شاه راکه مصروع بود علاج کرد. هرچند 
کتاب شرح حال اوژن چندان معتبر نیست. اما کتب ترجمه حال قدیسان سریانی شامل نکات دیگری 
هم هست." که ظاهراً بعضی از روایات باستانی را نقل کرده و نشان می‌دهند که شاپور احساسات 
خصومت آمیزی نسبت به عیسویان نداشته است. مع‌ذلک عداوت نهانی که عیسویان ایران نسبت به 
این کشور داشتند. خطری دائمی محسوب می‌شد. خاصه پس از آن که قیصران روم صلیب پرداشته 
و آن را علامت خود ساختند. پس آنگاه شاپور بر ضد دشمن خانگی بدون هیچ اغماض اقدام کرد و 

زجر عیسویان تا آخر سلطنت طولانی او دوام یافت.۳ 

شاپور به اعلی درجه بر قدرت و عظمت خویش می‌نازید. بسیار غضبناک و درشتخو بود و اگر 
۳ ۳ 
پایانی نبود.؟ وقتی پوسگ ۳۵5۵ یا پوسیگ ۳۵18 عیسوی را به حضور شاه کشیدند» اظهار 
داشت که بر شهادت هم کیشان خود غبطه می‌خورد و به عظمت شاه وقعی نمی‌گذارد» شاپور را 
غضب در گرفت و فریاد بر آورد: «اين مرد را به مرگ دیگر مردمان مکشید. چون جلالت شاهانه مرا 
تحقیر کرد و با من چون همسری سخن راند. زبان او را از پشت سر برآورید تا دیگران که هنوز در قید 
حیات‌اند» بدان سبب از خشم من بترسند».۵ 

مع‌ذلک از روایات آمیانوس برمیآید که شاپور دارای صفات جوانمردانه و مروت وانصاف نیز 
بوده است. در موقع فتح دو شهر مستحکم رومی» عده‌ای از زنان را اسیر کرده به حضور شاپور 
آوردند. در میان آنها زنی بسیار زیبا دیده شد. که زوجه کروگاسیوس 8(8هعا۲3) مستشار رومی بود 
و از ترس این که مبادا فاتحان به او دست درازی کنند بر خود می‌لرزید. شاه او را به حضور طلبید و 
وعده داد که بزودی به دیدار شوهر خود نائل خواهد شد و هیچ کس به شرافت او لطمه‌ای وارد 
نخواهد ساخت. آمیانوس گوید این رفتار بدان مناسبت بو که شاه شنیده بود کروگاسیوس زوجه 
خود را بسیار دوست می‌دارد و امید داشت شت که این مرد را وادار به تسلیم شهر نصیبین کند. مولف 
ضمناً اشاره می‌کند که پادشاه دختران جوان عیسوی راء که حیات خود را وفف خدمت کلیسا کرده 


۱ کتاب ۲۲ بند ۸۷ فقره ۲. ۲ لابرن ص ۳۰۵؛ یادداشت 1. ۳ رک فصل ششم 
۴ آمیانوس. کتاب ۱۹ بند ۱ فقره ۶ و کتاب ۲۷ بند ۱۲ فقره ۱۱ و ۰۱۸ ۵ لابرر ص ۶۸. 


دولت شاهنشاهی شرق و دولت امپرانوری غرب ۱۸۳ 
بودند تحت حمایت خویش قرارمی‌داد و امر می‌نمود که آنها را در ادای وظایف دینی خود مختار 
گذارند و احدی محعرض آنها نشود. آمیانوس این رحم و انصاف را به مکر و حیل پادشاه تست 
می‌دهد: ولی ظاهرا چسین نیست. ونتی بعدها کروگاسیوس مورد سوء‌ظن رومیان قرارگرفت و از 
شد. شاپور زوجه و تمام خویشاوندان او را مسترد داشت و ثروت او را که توقیف کرده بود» پس 
داد و او را منصبی بلند بخشید.! 

جنگهای طولائی: که با روم به میان آمد. به شاپور فرصت داد تا لیاقت خود را در فرماندهی نیز 
ابراز نماید. در لشکر او انتظام کامل حکم فرما بود. معمولا در موقم فتح شهرهای دشمن بیهوده قتل 





شکل ۲۵ -شاپور دوم در شکار شیر جام نقره 
اموزة ارمیتاز لنیتگراد) 


عام نمی‌کرد. جو نا در سال ۰ ۶ قلیه ستحار به دست ایرانیان افجاد: در موفع ور و د لشکریان ایرانی 
معذودی کشته شدند. تمام سکنه و بازماندگان ساخلو رومی انجاء به امر شاپور اسیر گشته, به 
نواحی دور دست مملکت فرستاده شدند. " چنانکه دیدیم این روش معمول پادشاهان ساسانی بوده 


1. آمیانوس؛ کتاب ۱۸ بند ۰۱۰ کتاب ۸٩‏ بند 4 ۲ ایضا کتاب ۲۰ بند ۶ فقره ۷ 


۱۸۳۴۳ ۱ ایران در زمان ساسانیان 
که می خواستند از مهارت رومیان در فنون و صنایع استفاده کنند. 

شاپور فوق‌العاده هوشیار و دقیق بود! و به اقتضای مقام گاهی با تواضع و زمانی با غرور رفتار 
می‌کرد» چنانکه با حیله و دلجویی ارشک پادشاه ارمنستان را به ضیافتی دعوت کرد و او را گرفته به 
حبس انداخت. بعد وقتی که دو تن از پناهندگان رومی موسوم به کولاسس عههها(0 و ارتبان 
«عاهاتش که شاپور حکومت ارمنستان را به آنها واگذار کرده‌بود» به رومیان گرویدند و به یاری آنان 
طوری اسباب فراهم کردند» که پپ " پسر ارشک تاج ارمنستان را صاحب شد. شاپور که در آن موقع 
اعمال زور را صلاح نمی‌دانست. پپ را به امید میثاق مودت مغرور کرد و با لحنی دوستانه او را 
ملامت نمود که عظمت مقام خود را در نظر نگرفته» خود را غلام کولاسس و ارتبان نموده است. به 
قسمی که از پادشاه چیزی جز ظاهر برای او باقی نمانده است و بدین طریق آن پادشاه بی‌اراده را وادار 

۰ ۲ ۱ ۰ ۳ 
به قتل دو مشاور خود نمود. 

شاپور در زمره بانیان بزرگ شهرها اسمی از خود به یادگار گذاشته است. پس از آنکه شهر باستانی 
شوش را خراب کرد و به علت طغیان, مردم آن را به قتل رسانید," مجددا آن را به اسم ايران خوره 
شاپور بنا نمود. این شهر را غالباً با شهر دیگری در همان ناحیه موسوم به ایران آسان کرد گواد که 
سریانیان آن را «کرخای لیدانی» 1۵020 46 162708 می‌ خوانده‌اند. اشتباه کرده‌اند. امروزه در آنجا 
خرابه قصری موسوم به ایوانٍ کرخ برپاست. در این بنا به جای طاق ضربی بزرگ» چندین طاق که در 
فواصل آنها گنبدهای کوچکی تعبیه شده‌بود» ساختند. این سبک ساختمان سرمشق معماران عراق 
شد. بانی این شهر کواد اول است.۵ 


ماه ماه مه 
که که که 


جبانشینان شاپور دوم یعتی برادرش (؟) اردشیر دوم (۳۷۹-۸۳) و دو پسرش شاپور سوم 
(۸۸ - ۳۸۳) و وهرام چهارم ۹٩(‏ - ۳۸۸) * شاهزادگان ضعیف النفس 
بودند و در زمان سلطنت آتهاء اعیان دولت به آسانی اقتداری را؛ که در 
عهد شاپور از دست داده‌بودند» به چنگ آوردند. پادشاه نخستین را 
اعیان خلم کردند و آن دو نفر دیگر به مرگی ناگهانی وفات یافتند. در تا 
سنوات اول سلطنت وهرام چهارم (ش ۲۶) ایران و روم ارمنستان را 9 
بین خود به نحوی تقسیم کردند که قسمت شرقی آن که خیلی از ی 
ناحیه دیگرش وسیعتر بود» تحت حمایت ایران و بخش غربیش ‏ (موزة ملی کپنهاگ) 
تحت تسلط رومیان قرارگرفت. در قسمت شرقی خسرو پسر وَرَزدات به پادشاهی منصوب شد. 
چندی بعد در سنه ۳۹۳ خسرو به دست وهرام چهارم خلع و برادرش وارم شاپوه دناموه 6و ۷۷ 





ایضاً کتاب ۷ بند ۱۲ فتره ۱۴. ‌ آمیانوزسش 9 نوشته؛ ولی صحبح آن ۳۵۵ است. 

۳. امیانوس, کتاب ۲۷ بند ۱۲ فقره ۱۲. . ۴ لابون ص ۷۰ 

۵ هرتسفلد. در زاره - هرتسملد. نقوش برجسته. ص ۰ و بعد و پنایکولی لغت شماره ۶۷ مارکوارت ‏ مسیناه 
فهرست» ص ۷ - 4۶ 

ای اس پدر حکومت کرمان داشت. بنابر فرض نلدکه (طبری ص ۱ بادداشت ۳) شهر 
کرمانشاه در ایران غربی لقب این شاه را به یاد می‌آورد. ۷ شکل ارمنی نام پارسی وهرام شاپور. 


دولت شاهتشاهی شرق و دولت امپراتوری غرب ۱۸۵ 
جمسانشنین او کر دید یهد سر مجددا پادشاه شد و از سنه ۴۱۴ تا ۴۱۶ سلطنت کرد. 
پادشاهان‌نخستین ساسانی تا نرسه نقوش خود را در صخره‌های حوالی تخت جمشید کنده بودند. 
اردشیر دوم و جانشینان او محلی را واقع در کشور ماد قدیم که به اقامتگاه آنها نزدیکتر بود اختیار 
کردند و آن مکان امروز معروف به طاق بستان است و دریک فرسنگی سمت‌شمال شرقی 
کر مانشاه و در کار جاده بزرگ بغداد به همدان که شاهراه کاروانی قدیمی است. واقم گردیده‌است. 
در کنار این جاد» که هرتسفلد آن را «دروازه آسیا» می‌نامد." از قدیم‌ترین ایام تاریخی پادشاهان 


ط- 
۳ 
ب 
۳ 
ِ 
۳ 
1 
1 
و 
2 
ص 
1 


1 
آ 





شکل ۲۷ - طاق بستان 
(هر تسفلد., دروازة آسیاا 
بناهای یادبودی از خود باقی گذارده‌اند. 
در طاق بستان» که از شکاف کوه آن چشمه‌های بزرگ می جو شلد بدون شیک یک ژیار تاه 
قدیمی و جود داشته که در ازمنه مزداپرستی گو یا مخصو ص ستایش آناهیتا پوده است ". این کوهی 
است بی‌دامنه که مشرف بر استخری و عمارت پیلافی جدیدی است (ش ۲۷). در تزدیکی این بنا 
در یت چپ نفشی از تاجگذاری اردشیر دوم ۳۳ سنگ کنده شده اسیست. در سمتا واست آن پادشاه» 


: دیولافواء ج تاد هس ۵ و فایعد؟ مورگاك: مأموریت علسی در ایران» ح ۴ص ۲۰۳ و بعد! قر تسقلد: دروازده ص‌ 
بز* ۲ هی , 5 هر تسقلده ذروازه: صی ۵۸ 


-شاپور دوم و شاپور سوم در طاق : 
(هر تسفلد. دروازة آسیا] 


نا 


۴ 


۳ 
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شکل ۲۸ -کتيبة تاجگذاری اردشیر دوم در طاق بستان 
(هر تسفلد. ذروازة آسیا] 





۱۸۳۹ 


ان در زا 


تن ساضانیاتا 


دولت شاهنشاهی شرق و دولت امپراتوری غرب ۱۸۷ 
اوهرمزد قرار گرفته. که تاج کنگره‌دار بر سر دارد و روی را به طرف شاه گردانیده. حلقةٌ سلطنتی 
ت اردار را نه وی افظا ی کند, .پادشاه و خدا ملس بهفاهایی :مشاه که فا زانوز رسیده استخ: دامن 
قبای شاه مدور است. هر دو شلواری به پا دارند. که از جانب داخل پا چین خورده و به وسیله بندی 
به مج پا چسبیده و هریک کمربند و گردنبند و دستبندهایی دارند. پشت سر شاه نیز موجودی الهی 
ایستاده, که لباسش تقریبا نظیر لباس اوهرمزد است. اما انواری از سر او ساطع است و دسته‌ای از 
شاخه‌های نبات مخصوص اعمال مذهبی که رم خوانند. در دست گرفته است. پارسیان ازمنة 
جد ید تصور می‌کنند. که این شکل هاله‌دار نقش «صحیح» زردشت است. اما در حمقیقت صورت مهر 
می‌باشد و این صورت را ما در دو جای دیگر می‌بینيم, که به وسیله کتیبه‌ای صریحاً معرفی شده 
است. نخست در مقبرهٌ آنتیوخوس کماژنی؛ دیگر در سکه‌های زردشتی پادشاهان توروشکا 
1 یک نفر دشمن در زير پای شاه و اوهرمزد به زمین افتاده است و مهر بر روی گل سدر 
ایسفاده انست (قن ,۲۸): 

در سمت چپ این نقش دو غار هست. نخستین کوچکتر و دوم بزرگتر. غار اول ظاهراً در زمان 
شاپور سوم کنده شده زیرا شامل نقش برجسته این پادشاه و پدرش شاپور دوم است. پیکر این دو 
پادشاه, که در جدار عقب بلافاصله در زیر طاق نقر شده شامل کتیبه‌هایی به زبان پهلوی است. که 
هنوز خوانده می‌شود. مسلماً هر دو غار با همه یعنی زمان شاپور سوم ساخته شده‌است. پیکر این دو 
پادشاه از روبرو دیده می‌شود» " لکن چهرءٌ آنها به طور نیمرخ کشیده شده و یکدیگر را نگاه می‌کنند. 
شاپور دوم در سمت راست و شاپور سوم در طرف چپ قرار دارند. لباسشان به طرز جامه قدما 
است. یعنی شلوار چین‌دار و گردنبند و نوار و گیسوی مجعد و ریش نوک باریک دارند» که انتهای آن 
در حلقه‌ای فرورفته است. هر دو تن دستها را بر شمشیر دراز و مستفیم خویش نهاده‌اند بدین ترتیب» 
که دست راستشان بر قبضة شمشیر و دست چپ بر قسمت فوقانی غلاف واقع است. شاپور دوم تاج 
کنگره‌داری بر سر نهاده» که گوی منسوج برفراز آن است و نوارهای مواج به آن متصل می‌باشد. این 
تاج از تاج شاپور اول تقلید شد» تفاوتی که با آن دارد از حیث قوسهاي کوچکی است. که بر فراز لب 
تحتانی تاج دیده می‌شود. جزئیات تاج شاپور سوم در اثر فساد سنگ بزحمت تمیز داده می‌شود. 
هیئت این دو شخص نظیر شکل «شمشیر داران» و اشکال دیگری است. که در غارهای ترکستان چین 
دیده می‌شود و در عین حال بسیار شبیه تصویر صلیبیون و شرالیه‌ها و اسقفهای اروپای قرون 
وسطی اش کی ۲۹ 


۱. هرتسفلد» دروازه آسیا» تصویر ٩‏ و ص ٩۵و‏ ما بعد؛ تاریخ صنایع پوپ. ۷ 160۸ 
۲ ایضاء؛ تصویر ۳۱ و ۳۲و ص ۶۶و ما بعد. ۳ هرتسفلد, دروازه آسیا؛ ص ۶۸. 


عیسویان ایران 


قدرت روز افزون روحانیان و اشراف درجه اول - اوج تعالی دیانت زردشتی - وضع بهود و نصاری در دولت 
شاهنشاهی ايران - تعقیب و آزار عیسویان در زمان شاپور دوم - سلطنت بزدگرد اول و وهرام پنجم - وزرک 
فرمادار مهر نرسه و خانواده او - تعقیب مجدد عیسویان - يزدگرد دوم -امور ارمنستان - شهدای عیسوی سریانی و 
ایرانی - منازعه یعقوبیان بانستوریان - پیروز و ولاش - هجوم هفتالیان - غلبه مذهب نستوری - تشکیلات قضایی 
دولت شاهنشاهی ایران - نظری به کتاب اعمال شهدای ایران. 


دستگاه عظیم اداری دولت ساسانیان جدید التأسیس نبود. به طور کلی صورت تشکیلات و 
عناوین و القاب عمال دولت یادگار عهد اشکانیان محسوب می‌شد. از زمان اشکانیان نجبای ملوک 
الطوایف جزو نجبای درباری به شمار می‌رفتند. لیکن پادشاهان اول ساسانی تشکیلات اداری 
مملکت را دارای قوام و ثباتی کردند که تا آن زمان واجد نبود و رشته محکمی بین حکومتهای 
ولایتی و دولت مرکزی ایجاد نمودند. در زمان اشکانیان اختلال تشکیلات در مملکت به حدی 
رسیده بود که دولت حکم مجموعه‌ای از امارات کوچک خراجگزار و نیم مستقل داشت. که برگرد 
مرکزی جمع آمده باشد» ولی آن مرکز هم دستخوش تجاوز و تطاول خاندانهای بزرگ پارت بود که 
در ربودن قدرت از دست شاهنشاه با یکدیگر هم چشمی می‌کردند. اردشیر اول تمرکز استواری در 
تشکیلات کشور داد و موجب عظمت دولت ساسانیان گردید. حکام ولایات از آن به بعد کاملا تحت 
اوامر شاهنشاه قرار گرفتند و برای اینکه حکام, که همه جنبه نظامی داشتند بثابر عادت و ستشن 
ملوک الطوایفی. قلمرو حکومتی خود را اقطاع و تیول موروثی محسوب ندارند. اردشیر مقر کرد 
که تقسیمات اداری کشور از حیث ولایت و بلوک (شهرستان و دهستان) هیچ رابطه سازمانی با 
قلمرو حکام نداشته باشد. پس اداره امور کشوری را در ولایات به دست نجبای درجه دوم یعنی 
دهقانان سپرد. که پیوسته نسبت به شاهنشاه و دولت وفادار بودند. و تأسیسات جاسوسی قدیم را 
استوارتر و موّثرتر نمود و در نتیجه این تشکیلات باعث نیرومندی دولت شد. علامت این 
نیرومندی آن است که پادشاهان اول و دوم سلسله ساسانی توانسته‌اند جانشین خود را شخصاً 


فست‌نان آنان ۱۸۹ 

انتخاب تما 

مع‌ذلک تشکیلات ملوک‌الطوایفی همچنان موجود بود. واسپوهران بزرگ «حشری» از رعایای 
خود گرد آورده به جنگ می‌بردند» لیکن این لشکرهای روستایی که از سربازان ناآزموده مرکب 
می‌شد. تشکیلات منظمی نداشت. از این رو افواج مزدور را بهتر می‌شمردند. نخبة لشکر ایران 
سواران زره‌پوشی بود که از نجبا تشکیل می‌شد و ظاهراً غالب این اسواران تابع واسپوهران 
محسوب نمی‌شدند. بلکه نجبای کوچک ولایتی و صاحبان قلاع و دهاتی بودند که مستقیما تحت 
اختیار شاهنشاه قرارداشتند. اراضی هر یک از واسپوهران ایرانی نیز بر خلاف عهد اشکانیان همه در 
یک تا بجمع ود بلکه در تماما حتاف محکت پر کال هلبود از له این مور تسه سین شب که 
نجبا نمی توانستند به تسلطی که سابقاًداشتند» نائل شوند. 

اما مانند زمان اشکانیان نجبای ملوک‌الطوایف در عين حال نجبای درباری هم به شمار می‌رفتند. 
بعضی از مناصب مهمه در هفت دودمان نخستین موروث بود و چون کم‌کم تشکیلات اداری بر 
اصول ملوک‌الطوایفی غلبه یافت. نجبای زمین‌دار عادت بر این جاری کردند که مناصب عالی و غیر 
موروثی دولتی را به خود تخصیص دهند. بدین طریق قدرت خود را محفوظ داشتند.زیرا در غیر اين 
صورت در نتیجه سیر تکاملی دولت. به کلی قدرت از آنها سلب می‌شد. 

جانشینان شاپور دوم غالبا اشخاص کم لیاقتی بودند و بدین مناسبت پس از مرگ این شاهنشاه 
دوره ۵ ساله‌ای پیش آمد. که شاه و بزرگان مملکت بر سر حکمرانی با هم در کشمکش بودند. 
اشراف درجه اول دست به دست روحانیان داده. مجددا برای قدرت سلطنتی خطری ایجاد 
کرده‌بودند. 

از منایع موجوده تاریخی تفصیل منازعات شدیدی را که طبقه مغان با پنادشاهان وقت به 
منظرر حفظ اقتدار خویش می‌کردند. نمی‌توان به دست آورد. فقط با روایاتی.. که از کتب مختلف 
التقاط نموده‌ايمی می‌توانیم تا اندازه‌ای به جریان و تحولی پی‌ببریم که روحانیان را به پشتیبانی 
تشکیلات دیوانی ملوک‌الطوایفی به اوج قدرت رسانیده بود. از این منابع به طور مبهم آشکار است 
که بین دو طرز تفکر متفاوت راجع به روابط بین مقام سلطنت و ریاست عالیه روحانی جدالی و جود 
داشته است. یعنی طرفداران هریک از این دو فکر رابطةٌ بین پادشاه و رئیس روحانیان را طوری 
تشخیص می‌دادند. سلاطین سماسانی خود را در کتیبه‌ها هسمیشه پرستندگان مزداه (مزدیسن) 
خوانده‌انده اما در عین حال خود را خدایگان (بّی يا بغ) و از نژاد خدایان (یزدان) نامیدهاند.۲ 

شاپور دوم در نامه سابق‌الذک که به امپراتور کنستانس نوشته. خود را به القاب مجلل «شاه 


۱ طبری» ص ۸۲۵ و ۱ نلدکه. ص ۰ ۴۲. بنابر روایت طبری اردشیر اول و شاپور اول و شاپور دوم و کواد و 
تشر اون ها تین ود زا شمتضا لخین کرعهانك یار وتا ی ان 
پادضاهان بر حسب اتفاق بوده است. 

۲ بغ نامی است که در فارسی باستان به موجودات ربانی اطلاق می‌شده است (بگه ۶۵ اما بزدان اصطلاح 
مخصوص زردشتیان است. در القاب شاهنشاه این دو اصطلاح را متمایز ذکر کرده‌اند و اين نکته قابل توجه است. 


۱۹۰ ایران در زمان ساسانیان 
شاهان» قرین ستارگان؛ برادر مهر و ماه» ملقب نموده است. خسرو اول به این اوصاف و القاب 
مباهات می‌جوید و خود را «وجودی الهی نیکوکان گسترنده صلح و آرامش در کشور واجب 
الاحترام نیکنام شاه شاهان نیکبخت. پرهیزگار محسن. کسی که ایزدان او را سعادتمند و صاحب 
قدرت کرده‌اند. قهرمان قهرمانان ساخته شده به صورت یزدان» می‌خواند ! و خسرو دوم حتی خود 
را چنین خوانده است: «آدمی فناناپذیر از میان خدایان» خدایی بسیار جلیل در میان مردمان و 
صاحب شهرت بسیار و کسی که در طلوع با آفتاب قرین است و چشمان شب عطا کرد؛ اوست».۲ 

و چون شایسته این القاب مجلل آن بود که پادشاه از حیث بدن نقصی نداشته باشد. بدین جهت 
پادشاهان گاهی افراد خانوادهٌ خود راء که از رقابت آنها می‌ترسیدند. کوریا ناقص می‌نمودند» تا 
نتوانند بر تخت سلطنت بنشینند. همچنین شایسته مقام سلطنت نبود که شاهنشاه از راه فلاحت با 
تجارت به کسب مال بپردازد. او باید از آغاز سلطنت با عدل و داد حکومت کند و املاک زراعتی به 
تملک نگیرد و به تجارت نپردازد و فلامان نه غاعمت نکمارده ره چه اینان هرگز نصایح نیک و 
سودمند ندهند و فزونی مال و جاه شاهنشاه و وسعت دستگاه از هدوت 
دارد ۳ 

پادشاه چون زاده خدایان آسمانی به شمار می‌رفت سعی می‌نمود که ریاست عاليةهٌ جامعة 
مذهبی رانیز داشته باشد. در افسانه اردشیر پابگان مذکور است. که پایگ ( بایک) در خواب دید. که 
سه آتش مقدس, یعنی آتش جنگیان و آتش روحانیان و آتش کشاورزان در خانةٌ ساسان جمع 
آمدند. بر طبق این افسانه ساسان داماد بابک و پدر اردشیر است. در شاحنامه فردوسی کسانی که به 
شاهنشاه خطابی می‌کنند غالبا او را «موبد» می‌خوانند و اين نکته را فردوسی ظاهرا از یک منبع 
پهلوی اخذ کرده‌است. این عنوان حاکی است که از عهد خسرو اول به بعد ساسانیان همان نظر 
موسس سلسله را» که مقارنهٌ دین و دولت باشد. گرفته‌اند. 

از طرف دیگر کتاب پهلوی دینکرد که بعد از ساسانیان تألیف شىده است» حقوق و تکالیف 
سلطنت را شرح می‌دهد و می‌توان گفت که این مطالب خلاصٌ اعتقاد روحانیان عهد ساسانی راجع 
به قدرت سلطنت است. این اعتقاد هرچند در اثر تحول سیاسی عهد خسروان اندکی تغییر یافته» 
لکن خاصیت خود را از این حیث که عقیده روحانیان است. تغییر نداده است. به موجب کتاب 
دینکرد صفات و تکالیف پادشاه از این قرار است: 

۱ -رعایت آنچه مربوط به تکلیف پادشاهان نسبت به دین بهی (< دین زردشتی) است. ۲ 
عقل سلیم. ۳ -اخلاق نیکو» ۴ -قوه عفو و اغماض. ۵ -محبت تسبت به رعایا؛ ۶ وه تهیه آسایش 


۱ نامه خسرو به یوستینیانوس به نقل مناندرس (تاریخ بیزانس: قسمت اول» ص ۳۵۳) 

۲ تثوفیلاکتوس, کتاب ۴ بند ۸ 

۳. ابن‌خلدون, که اين قسمت نقل از کتاب اوست» چنین گوید که اشتغال شاه به زراعت به منافع همسایگان زینان 
تواند رساند و هرگاه پادشاه به تجارت پردازد. قیمت کالا را بالا برد. 

۴ ابن خلدون ۱۷ ص ۸۶ ۲۰ ص ۸ 

۵ چاپ پشوتن سنجاناه ج ۳. بند ۱۳۳ متن» ص ۱۵۳ و ما بعد. ترجمه ص ۰ و ما بعد. 


عیسویان ایران ۱۱ 

برای رعایاء ۷ -شادی» ۸ تذکر دائم به اينکه جهان گا.ران است. ٩‏ - تشویق مستعدان و کاردانان ۱۰ 
- تنبیه نالایقان» ۱۱ - حسن سلوک با رسای کشور ۱۲ - اصدار اوامر عادلانه» ۱۳ - ابقای رسم 
بارعام» ۱۴ - سخاء ۱۵ - دفع آزن ۶ بی‌بیم کردن مردمان» ۱۷ - تشویق نیکان و اعطای مقامات 
درباری و مناصب دولتی به آنان» ۱۸ -مواظبت در نصب کارگزاران مملکت ۱٩‏ - اطاعت تام از 
خداوند. 

از خلال این مجموعة تکالیف و مقررات که مانند سایر بیانات اخلاقی علمای دینی پارسی 
فاقد اسلوب منظم است. به خوبی معلوم می‌شود که در آن عهد از لحاظ دینی مقام سلطنت را 
چگونه تشخیص می‌داده‌اند و نیز واضح می‌شود که تا چه حد می‌خواسته‌اند سلطنت را با دیانت 
بياميزند. این خاصیت دیانتی در همه جای کتاب دینکرد دیده می‌شود. مثل این عبارت:۲ «بهترین 
پادشاه این دنیا کسی است که به دستوران دین بهی که جامع خرد اوهرمزد هستند معتقد باشد). 

فرَةٌ ایزدی شاهان بدکردار را رها می‌کند و چون آرزوها و امیال ناپسند و بی‌لیاقتی چنین شاهی 
عیان گردد. دیگر حق سلطنت ندارد. «هرگاه تنگدستی و مذلت در همه جا پدیدار شود و او را (یعنی 
پادشاه را) شایستگی آن نباشد که با نیروی خویش بدان پایان بخشد و یا اين که در غم خلق نباشد و 
یا آراه یافتن درمان درد را] نداند» چنین [شاهی]؛ که توانایی چیره شلبن به درد را ندارد و درمان آن را 
نداند» به یقین هرگز به عدل و داد سلطنت نتواند کرد» پس [یر دیگران است که] به خاطر عدالت با او 
در آویزنده,۲ در واقع دولت ساسانی نیز حکومت استبدادی معتدلی بود و به وسیله عصیانها و خلع 
شاهان نالایق از سلطنت تعدیل می‌یافت. پس می‌بينيم که قدرت سلطنت در دوره ساسانی محدود 
به حدودی بود. اما این حدود در موارد یک قانون اساسی کتبی تدوین نشده بلکه مبتنی بر اصول و 
سنن دینی و اخلاقی و اعتقاداتی بود که درباره مقام سلطنت رواج داشت. باری پادشاه ممکن بود به 
بهانه‌های مختلف متهم به عدم لیاقت شود. از آن جمله هرگاه پادشاهی مطابق تعالیم روحانی اعظم 
رفتار نمی‌کرد؛ نالایق به شمار می‌رفت. اصل قابل عزل بودن شاه اسلحه خطرناکی برد در دست 
موبدان. اگر چند مدعی برای سلطنت پیدا می‌شد و هر یک از آنها متکی بر یک فرقه از نجبای عالی 
مرتبت بودند رای روحانی اعظم قاطع می‌گردید. چه او نماینده قدرت دینی و مظهر ایمان و اعتقاد 
مذهبی ملت محسوب می‌شد. 

چنانکه گفتیم پادشاهان اوایل سلسله ساسانی؛ جانشین خود را شخصاً تعیین می‌کردند 
جانشینی مقام سلطنت قوای معینی نداشت. عموما پادشاهان یکی از پسران خود را به ولیعهدی 
اختیار می‌کردند. ولی جایز بود دیگری از افراد خانوادهٌ خود را هم تعیین نمایند. 

در آن عهد که قدرت سلطنت ضعیف شده‌بود پادشاهانی مثل وهرام پنجم و یزدگرد دوم که 
استقامت خود را در دین به همه طریقی به اثبات می‌رسانیدند و امور مملکت را به بزرگان واگذار 


۱ چاپ پشوتن سنجاناه ج ۶ ۲۷۳ متن» ص ۳۱۹ ترجمه ص ۲۳ ۴۲۲۰. 
۲ ایضا ج ۲ ۸۲ متن» ص ۰۱۰۱ ترجمه. ص ۱۱۵ من در اینجا به نقل ترجمه پشتوتن سنجانا پرداخته‌ام ولی 


۱۹ ایران در ومان شاصانیان 
می‌کردند» بهتر کار خود را پیش می‌بردند. وهرام پنجم پادشاهی بود موافق سلیقه اعیان زیر که وقت 
خود را به سواری و عیاشی و تفریح و تفرج صرف می‌کرد. پیروز را با وجود پیمان شکنی او نسبت 
به پادشاه هیاطله» به علت تقدس و تدینش جامعهٌ روحانیان مدح و تمجید کرده‌اند. اين پادشاه هم 
شجاع و جنگجو بود لکن جنگهایش موجب بدبختی کشور می‌شد. در این دوره پادشاه دیگر 
جانشین خود را نصب نمی‌نمود و سلطنت انتخابی بود با این قید که پادشاه را از میان دودمان 
ساسانی انتخاب می‌کردند. 

انتخاب پادشاه مخصوص عالیترین نمایندگان طبقات روحانی و جنگیان و دبیران و در صورت 
وجود اختلاف میان آنان؛ منحصر به موبدان موبد بود. بر طبق نامذ شتو" انتخاب به طریق ذیل معمول 
می‌شد: پادشاه به دست خود سه نامه می‌نوشت و هرکدام را به مردی امین و مطمئن می‌سپرد» یکی 
برای موبدان موبد» دیگری برای دبیران مّهست و دیگری برای ایران سپاهبد. همچنانکه دارمستتر 
خاطر نشان کرده‌است " این نامه‌ها گویا فقط مشتمل بوده است بر «ملاحظاتی کلی راجم به اخلاق و 
استعداد نامزدهای مقام سلطنت و توضیحاتی در باب احتیاجات کشور نه سفارشی صریح» زیرا در 
این صورت دیگر مشورت و انتخاب از طرف این سه نفر عالی مقام مورد نداشت.» نامه تسر مطلب را 
بدین طریق پیان می‌کند: «چون جهان از شهنشاه بماند موبدان موبد را حاضر کنند و این دو کس 
دیگر جمع شوند و رای زنند و مهر نبشته‌ها برگیرند تا این سه کس را به کدام فرزند رای قرار گیرد. اگر 
رای موبدان موبد موافق رای سه گانه باشد» خلایق را خبر دهند. و اگر موبد مخالفت کند. هیچ 
اشکارا نکنند. نه از نبشته‌ها و نه از رای و قول موبد بشنوند. تا موبد تنها با هیربدان و دینداران و 
زهاد خلوت سازد و به طاعت و زمزمه نشیند و از پس ایشان امل صلاح و عفت به آمین و تضرع و 
خضوع و ابتهال دست بردارند. چون نماز شام از اين فارغْ شوند آن چه خدای تعالی ملکه در دل 
موبد افکند بر آن اعتماد کنند و در آن شب به بارگاه تاج و سریر فرو نهند و اصناف و اصحاب 
مراتب به مقام خویش فروایستند موبد با هیربدان و اکابر و ارکان و بزرگان دولت به مجلس پادشاه 
زادگان شود و جمله صف زنند پیش, و گویند: «مشورت خویش پیش خدای بزرگ برداشتیم ما را 
رشاد الهام فرمود و بر خیر مطلم گردانید, موبد بانگ بلند بردارد و بگوید که: «ملائکه " به پادشاهی 
فلان بن فلان راضی شدند شما خلایق نیز اقرار دهید و بشارت باد شما راءء آن پادشاه زاده را بردارند 
و بر تخت نشانند و تاج بر سراو نهند و دست او گیرند و گویند: «قبول کردی از خدای بزرگ عزاسمه 
بر دین زردشت که شهنشاه گشتاسپ پسر لهراسپ تقویت کرد و اردشیر پسر بابک احیا فرمود»؛ 
پادشاه قبول کند بر این عهد و گوید «ان‌شاءالله بر صلاح رعیت موفق باشم». خدم و حرس با او 
بمانند و دیگر انبوه و گروه با سروکار و معیشت خود شوند. 

پس انتخاب پادشاه در وهله آخر منوط به رأی موبدان موبد بود که ضمناً وظیفه پر افتخار 


۱ دارمستتر ص ۲۳۹-۱ و ۴۵ - ۵۴۴ مینری» ص ۰ ۳۸ 
۲ توضیح دارمستت در دیل عبارت فوق از نامه تنسر. ۳ اصل پهلری یزدان با امهرسپندان بوده است. 


نان ۵ ۱۹۳ 
تاجگذاری " را نیز داشت. و این مطلب به اندازه کفایت مقام روحانیان زردشتی و رئیس آنان را در آن 
عهد واضح می‌کند. 

از فهرستی. که یعقوبی و مسعودی در کتاب النبیه از صاحبان مناصب به دست می‌دهند» می‌توان 
بر تغییری که در نیمه اول قرن پنجم واقع شده اطلاع حاصل نمود. صورتی که یعقوبی نقل کرده» 
ظاهراً مربوط به اوایل آن قرن و تقریباً مقارن زمان سلطنت ییزدگرد اول است." بلافاصله بعد از 
شاهنشاه " اسم وزرگ فرمادار را می‌برد و سپس از موبدان موبد و بعد از هیربد [ان هیربد] و آنگاه از 
دبیربد و از آن پس از سپاهبد که یک نفر پادگوسپان " در تحت فرماندهی خود داشته است سخن 
می‌راند. مولف اضافه می‌کند که فرمانده ولایت را مرزبان و حاکم بخش را شهریگ و افسران سپاه 
را اساوره" و قضاة صلح را شاهریشت (؟) و رئیس شورای اداری را ایران آمارگر * می‌خوانده‌اند. 

به موجب مندرجات کناب اهنبیه مسعودی, که نقل از گاه‌نامگ است و تقریبا حاکی از اوضاع ایران 
در عهد یزدگرد دوم است» وضع مراتب در اواسط قرن پنجم از این قرار بوده است:۲ ۱ -موبدان موبد 
( که معاون او هیربد [ان هیربد] بوده)؛ ۲ -وزرگ فرمادان ۳ -سپاهبده ۴ - دبیربد» ۵- 
هوتخشبد که واستریوش [بد] نیز می‌خوانده‌اند (یعنی محافظ و رئیس همه کسانی که کاردستی 
می‌کنند از قبیل صنعتگران و کشاورزان و تجار و غیره.) این پنج نفر «رئیسان و هادیان دولت و 
واسطه پین شاه و رعیت بودند.» که ما همیأت وزرای کشور می‌نامیم. ایبنان نمایندگان طبقات 
چهارگانه بودند. به اضافه وزیر اعظم (وزرگ فرمادار) که نماینده شاه بود. مسعودی از میان سایر 
صاحبان مناصب مرزبانان را ذکر کردهء که فرماندهان ولایات سرحدی بودند» شمار آنان به نسبت 
جهات اربعه چهار بود." در این فهرست که مسعودی نقل نموده موبدان موبد قبل از وزرگ فرمادار 
ذکر شده است. بنابراین موبدان موبد در میان روسای کشور حائز مقام نخسبتین بوده است. 


ماه ملد ماه 


روحانیان زردشتی بسیار متعصب بودند و هیچ دیانتی را دز داخل کشور تجویز نمی‌کردند. لیکن 
این تعصب بیشتر مبتنی بر علل سیاسی بود دین زردشت دیانت تبلیغی نبود و روسای آن داعیه 
نجات و رستگاری کلیه ابنای بشر را نداشتند اما در داخل کشور مدعی تسلط تام و مطلق بودند. 
پیروان سایر ادیان راء که رعیت ایران به شمار می‌آمدند» محل اطمینان قرار نمی‌دادند. خاصه اگر هم 
کیشان آنها در یکی از کشورهای خارجی دارای عظمتی بودند. اين طبقه روحانی خطر وجود مانویان 
را در داخل دولت شاهنشاهی دفع کردند. فرق یهودی بابل برای آیین زردشت و دولت ایران خطری 
محسوب نمی‌شدند. هرچند اردشیر اول چندان روی خوشی به بهود نشان نداد و بهودیان به یاد 


طبری» ص ۸۶۱ نلدکه. ص ۶. ۲. رک ضمیمه دوم. 
۳ چاپ هوتسماء ج ۱ ص ۲۰۲. ۴ رک فصل دوم قسمت تشکیلات اداری. 
۵ اساوره معادل پهلوی: اسواران یا اسوارگان می‌باشد. ۳ رک اواخر ضمیمه دوم. 


۷ جغرافیون؛ ج ۸ ص ۳ کارا دوو (التنبیه) ص ۱۴۳۷ و بعد. ۸ یعنی ایران سپاهبد. 


۱۹۴ ازران کر سای ساساتبان 
آزادی‌ای که در زمان اشکانیان داشتند. حسرت می‌خوردند و در دوره اول عهد ساسانی گاه‌گاه تحت 
فشار واقع می‌شدند. خاصه وقتی که می‌خواستند از زیر بار مالیات شانه خالی کنند. روی هم رفته 
این طایفه به طور کلی تحت حمایت شاهنشاه ايران به صلح و آرامش می‌زیستند اما وضع 
عیسویان با آنان بسیار اختلاف داشت. 

در موقعی که سلسله ساسانی جانشین اشکانیان شد. عیسویان مرکز تبلیغی مهمی در شهر الرها 
داششین چنانکه دیدیم دولت ايران در جنگهای بزرگی که با روم کرد. اسیران را در نواحی دور دست 
کشور ایران مسکن داد. پادشاهان ایران در لشکرکشیهای خود به سوریه گاهی تمام سکنه یک شهر یا 
یک ناحیه را کوچ داده در یکی از نقاط داخلی کشور مقیم می‌کردند. چون قسمت اعظم این مهاجران 
عیسوی مذهب بودند» دیانت مسیح در هر گوشه‌ای از ایراز؛ اندکی رواج گرفت.؟ 

در آغاز قرن چهارم پاپابرعگایی ۸۵2 02۲ ۳2۲۵ اسقف مسیحی سلوکیه - تیسفون سعی نمود 
فرق مسیحی ایران را تحت ریاست مرکز روحانی تیسفون گردآورد و این موجب مجادلاتی شد که به 
ضعف عیسویان منتهی گردید. عاقبت به اینجا رسید که انجمنی از عیسویان پاپا را خلع کرد ولی 
نزاع به پایان نیامد. بسیاری از شهرهای نواحی ارمنستان و کردستان در مشرق دجله تا کرکوک و در 
خلوان و گندی شاپور و شوش و هرمزد اردشیره واقع در خوزستان» اسقف نشین بودند. افرعت 
2۲ که یکی از اشخاص مبرز عیسوی سریانی در این زمان بودهء در موعظه چهاردهم خود تیرگی 
احوال عیسویان ایران را در قرن چهارم شرح داده است و گوید رسای دین عیسوی در آن اوقات 
کمتر به منافع جامعه و اوامر الهی اهمیت می‌دادند تا به جاه‌طلبی‌های شخصی خود. غرور و حسد و 
خست و خرید و فروش اشیای مقدس در آن زمان میان روسای عیسوی مشرق زمین رواجی کامل 
داشت و حتی در عین فشار و تعقیب هم دست از این کار برنمی‌داشتند " و این احوال به هیچ‌وجه از 
تعصب و خشونت آنها نسبت به مانوبان و والانتینیان ۷۵۱60/101606 و مرقیونیان و دیصانیان و سایر 
فرق گنوستیکی نمی‌کاست. 

تا زمانی که دولت امپراتوری روم دیانت رسمی نداشت. عیسویان ایرانی در رامش می‌زیستند» 
اما چون قسطنطین امپراتور روم به عیسویت گروید. وضع تغییر کرد. عیسویان ایران, که خصوصاً در 
نواحی مجاور سر حد روم بسیار بودند» مجذوب و فریفته دولت مقتدری شدند که هم کیش آنان 
بود. افرعت فتح و ظفر نهایی «قوم خدا» یعنی رومی‌ها را پیش‌گویی کرده و گفته بود که اگر ایرانیان 
فاتح شوند دلیل بر غضب خداوند و تنبیهی از جانب او خواهد بود. اما به موقع خود حیوان 
آپوکالیپس ۸۳002/۳56 (حیوان عجیب آخر الزمان) کشته خواهد شد.؟ به موجب ناه اعمال 


۱ نلدکه. طبری. ص ۶۸ بادداشت !؛ لابون ص ۷-٩‏ در باب ویرانه‌های یک کنیسه یهودی در دورا رک 
رستووتزف؛ دورااوروپوس» ص ۱۰۰ و ما بعد؛ پالیارو؛ کتیبه‌های پهلوی کنیسه جهودان دورا؛ ۱۹۳۶. 

۲ لابون ص ۱٩‏ -۱۸. در باب بقایای یک کلیسای مسیحی در دورا که دارای نقوش دیواری از ربع دوم قرن سوم 
میلادی است. رک رستوو تزف. شهرهای کاروانی. ص ۱۸۹ و بعد و دورا اوروپوس؛ ص ۱۳۰ و ما بعد. 

۳ لانو دض 9۲۴ نفک ۴ ایضا؛ ص ۴۸۰-۴۹ 


عیسویان ایران ۱۹۵ 
شهیدان شاپور دوم به شاهزادگان کشور آرامی نامه‌ای بدین عبارت نوشت «به مسحجرد وصول این 
فرمان که از جانب خداوند ما صادر شده. شمعون 51000 رئیس نصاری را" دستگیر کنید و تا زمانی 
که اين نوشته را امضا نکند و مالیات سرشماری و خراج قوم نصاری را؛ که در کشور خداوند ما 
زندگانی می‌کنند» بالمضاعف وصول ننموده و به خزانة مانپردازد» او را رها مکنید. زیر رما خدایان» 
به امور جنگ اشتغال داریم و آنها در ناز و نعمت به سر می‌برند. آنها در مملکت ما ساکن‌اند و 
دوستدار دشمن ما قیصر هستند.؟ شمعون به زندان شد و از امتثال امر شاه امتناع کرد و چون این 
خبر به شاپور رسید. از روی خشم فریاد برآورد و گفت: شمعون می‌خواهد پیروان خود را به شورش 
برانگیزد و مملکت را به هم کیش خود قیصر بسپارد. لابور که تاریخ شهدای عیسوی ايران را نوشته 
و خود کاتولیک بوده‌است. اعتراف کرده که این سوءظن بی‌اساس نبوده است. اما شمعون در طی 
استنطاق خود. تهمت خیانت را رد کرد و عاقبت به قتل رسید.۲ 

این وقایع ابتدای تعقیب عیسویان ایران است. که از سال ۹ تا هنگام فوت شاپور دوم دوام 
ذاشت.: من ضا در ولایات شمال غربی و در نواحی مجاور روم زجر و آزار عیسویان به شدت 
حاری بود. کشتارها رح داد و جماعتی تنعیاه شد‌ند. در سال ۳۶۲ میلادی هلیودور 0۰( اسقف 
را با ٩۰۰۰‏ عیسوی ساکن شهر مستحکم فنک ۳۵۵66 واقع در بزبده 862006 پس از شورشی که 
کردند به خوزستان تبعید نمودند " سوزومن 50700086 مقتولین عیسوی عهد شاپور رابه ۱۶/۰۰۰ 
نفر بالغ دانسته است و این جماعتی است که نام آن معروف بوده است. به عقیده لابور اين رقم تا 
اندازه‌ای مقرون به مبالغه است. 

درکتب سریانی اعمال شهدا آزار و تعقیب عیسویان که مدت دویست سال با فواصل چند به طول 
انجامید. مسطور است. این کتب با اينکه از روی تعصب شدید نگاشته شده و به انسانه‌های 
بسیار زینت یافته است. از آنجا که متکی به اسناد و روایات معتبر 
است (خاصه قسمتی که مربوط به ادوار قدیم‌تر است)»" برای کیفیت 
تمدن ایران در آن زمان از منابع بسیار خوب به شمار می‌آید. 

اردشیر دوم هم که پس از شاپور به سلطنت رسید. نسبت به 
عیسویان محبتی نداشت. ولی شاپور سوم و وهرام چهارم که بعد از 
او پادشاهی یافتند» سیاست مودت امیزی با امپراتور روم پیش 
کشيدند. در زان سلطنت یزدگرد اول (۴۲۱ ۰ ۳۹۹) در روابط بین 
عیسویان و زردشتیان باب جدیدی باز شد. شکل ۳۰ -سكة یزدگرد اول 





در ننوشته‌های مورخان عیسوی و مولفان ایرانی اختلاف بسیار (مجمونه مونت) 
راجع به احوال یزدگرد اول (ش ۰) مشهود است. یکی از منابع سریانی که در عصر یزدگرد به رشته 
تحریر آمده او را «شاه یزدگرد نیکوکار و عیسوی رحیم و مقدس ترین پادشاهان» خوانده گوید: رهمه 
روز نسبت به فقرا و بینوایان احسان می‌کرد» "و پروکوپیوس مورخ بیزانسی از سخا و بزرگ منشی 
۱. شمعون بر صباعی 6 132782002 جانشین پاپا. ۲ لابوره ص ۴۶ - ۴۵. 


۳ لابونه ص ۴۵ و بعد. ۴ لابون ص ۷۸و بعد. 
۵ ایضاء ص ۵۳و ما بعد. ۶ لند» قصص سریانی ۸ رک نلدکه طبری. ص ۷۵ یادداشت. 


۱۹ انز شمان انا نان 
این پادشاه تمجید می‌کند. مورخان عرب و ایرانی. که نوشته‌هایشان مبتنی بر تواریخ عهد ساسانی 
است و ماأًخوذ از عقاید روحانیان زردشتی و اعیان و نجبا می‌باشد او را به صفاتی از قبیل «گناهکاره 
(بزه گر) و «فریبنده» (دبر)۲ خوانده‌اند. به قول آنها این شهریار مردی حق‌ناشناس و بدگمان بود و اگر 
در حضور او از کسی به خوبی سخن می‌راندند» در حال می‌پرسید: «اين کسی که از او دفاع می‌کنی» 
به تو چه خواهد داد و چه مبلغی تاکنون گرفته‌ای؟» غضبناک و بدخواه بود و در پی فرصت می‌کشت 
تا مجازاتهای شدید مجری دارد. طبری با کمال سادگی می‌نویسد که رعیت برای حفظ خویش از 
ظلم او چاره نداشتند. جز اينکه به قوانین نیکو و قواعد عاقلاته پادشاهان قدیم توسل جویند. از بیم 
سخت‌گیری‌های او رعایا" دسته‌بندی و شورش کردند. " عبارت دیگری که در طبری دیده می‌شود تا 
اندازه‌ای ممکن است این وصف غرض آمیز را تعدیل کند. وهرام پنجم. که پسر و جانشین یزدگرد 
بود» در خطابه‌ای که در روز بارعام ادا می‌کرد» چنین گفت که پدر او سلطنت خود را با ملایمت و 
ملاطفت آغاز کرد اما چون همه رعایا یا بعضی از آنها قدر او را ندانستند و فرمان نبردند» سختی 
پیش گرفت و خون بسیار بریخت. " این مطالب کمابیش مجعول به نظر می‌آیدء ولی از مجموع آنها 
می‌توان استنباط کرد که یزدگرد شهریاری با اراده بوده و بالطبع میل به نیکوکاری داشته؛ لکن چون 
برای حفظ تاج و تخت از تجاوزات طبقه ممتاز وارد کشمکش گردید؛ مجبور به ارتکاب ظلم و جور 
بسیار شد.٩‏ 

میان دو دولت بزرگ صلح واقع شد و کار بدانجا کشید که نی ینید گرد تلودوسیوس دوم 
60 را که طفلی صغیر بود؛ * در تحت حمایت خویش گرفت. البته این عمل ادب صرف بود و 
هیچ اهمیت واقعی نداشت ت. شاهنشاه به عهده شناخت که بین دولت و اتباع عیسوی او طریقه و 
روشی معین برقرار باشد. پس از طرف دولت روم شرقی هیئتی به ریاست ماروثا ۱187018 اسقف 
مایفرقط 1210067026 (میافارقین 226271010) به دربار یزدگرد فرستاده شد. ماروثا به سبب سیمای 
موقر و هیئت مجللی که داشت. در نظر شاهنشاه مطبوع افتاده چنانکه فرمان داد کلیساهایی را که 
خراب کرده بودنده مجدداً بنا کنند. و رعایایی را که به جرم عیسویت به زندان افتاده بودند» آزادی 
دهند. به روحانیان عیسوی نیز اجازه داده شد. که به همه جای مملکت سفر کنند. علاوه بر آن ماروثا 


به پادشاه قبولانید که یک مجمع دینی در سلوکیه تشکیل دهد تا امور عیسویان را حل و عقد نمایند 
و توحید فرق عیسوی در ايران نیز تأمین گردد. اين مجمع که در سال ۴۱۰ تحت ریاست اسحق 
6 اسقف سلوکیه و تیسنون و ماروئا منعقد شد و به دعای سلامت ده رن ماج یافت. 
نتیجه‌اش تصویب آیین و نظاماتی بود» که فرقه عیسوی شرق و عقاید مخصوص آن را با قواعدی؛ 
که نزد عیسویان مغرب زمین محترم بود» توفیق بخشید. آیین نیسه 0۷:06 رسماً پذیرفته شد و 
مراتب روحانیان از نو مقرر گردید. اسقف سلوکیه - تیسفون, کنه خلیفه اعظم یبا جائلیق کل 


۱ مارکوارت -مسیناء فهرست. ص ۶۷. ۲ یعنی اشراف بزرگ. 

۳ طبری: ص‌ ۴۸ نلدکه. ص ۷۴. ۴ طبری؛ ص ۶۵ نلدکه, ص ۱۰۴ 

۵ راجم به اصلاح تقویم در زمان یزدگرد اول که بیرونی بدان اشاره کرده: رک نیبرگ؛ دین» ص ۴ -۴۱. تقویم در اثر 
عدم رعایت روزهای اضافی مغشوش شده بود و یزدگرد با افزودن دو ماه به یک سال آن را منظم کرد. (سال ۴۰۱؟). 
۶ پروکوپیوس» کتاب ۱ بند ۲. 


یجان ا نان ۱۹۷ 
عیسویان ايران به شمار می‌رفت اسقف کشکر 625۳687 را پیشکار مذهبی خود خواند و پنج مطران 
در بلاد ذیل نصب کرد از این قرار: 

۱ -بیث لابط 1۸02۶ «6ظ (گندی شاپور) واقم در خوزستان. 

۲ - نصیبین. 

۳ پرات ۲۵۰ میشان 

۴ -اربل ات۸۸ 

۵ -کرخای بیث سلوخ (کرکوک). قریب سی اسقف مطیع اوامر مطرانها بودند. چند فرقه‌ای که به 
واسطه دوری مکان از مرکز جدا مانده بودند» داخل این تشکیلات محسوب نمی‌شدند. باری 
چهارنفر رئیس کلیسا در خوزستان به ریاست فرقه‌های خود باقی ماندند اما چنین مقرر شد. که بعد 
از مرگ آنها جانشینان باید از طرف جائلیق انتخاب شوند. یزدگرد مقررات این مجمع را تصویب کرد. 
به امر او دو تن از بزرگترین صاحبان مراتب یعنی خسرو یزدگرد وزرگ فرمادار و مهر شاپور که 
ملقب به ارگبد بود و به مناسبت همین لب او را باید از خاندان سلطنتی دانست. اسقف‌ها را به دربار 
سلطنتی خواندند و از جانب پادشاه با آنان سخن راندند و مجدداً به عیسویان اطمینان دادند که در 
پیروی کیش خود آزادند و حق بنای کلیسا دارند و اظهار داشتند که هرکس از اوامر جائلیق اسحق و 
ماروثا 10۵۳0104 سرپیچی کند. شدیدا مجازات خواهد شد.! 

چند سال بعد یهبلاها ۷۵۳۵12۳4 جانشین دوم اسحق به قسطنطنیه فرستاده شد. تا روابط بین 
دولتین را استوارترکند. او با هدایای زیاد از این سفر بازخشت و آن هدایا را در مرمت کلیسای سلوکیه 
تیسفون و بنای کلیسای جدیدی در همان شهر صرف نمود. با وجود نتایج بزرگی که در ظل حمایت 
یزدگرد به دست آمد منازعاتی که در میان فرقه‌های عیسوی ايران موجود بود خاتمه نیافت و در 
مجمعی که به سال ۰ منعقد شد. این اختلاف به شدت بروز نمود.؟ 

مسالمتی که یزدگرد اول در روابط خود با عیسویان اظهار می‌کرد بلاشک معلول جهات سیاسی 
بود» زیرا که با استوار کردن بنیان صلح ایران و روم می‌توانست اقتدار سلطنت خویش را مستحکم 
کند ولی علاوه بر این ضرورت سیاسی می‌توان گفت که طبعا یزدگرد مایل به مسامحه در امور دینی 
بوده‌است. 

یزدگرد اول نسبت به قوم یهود هم که اهمیت سیاسی نداشت خوش رفتاری می‌کرد. " ایین 
شهریار شوشیندخت ۹690600۷11(؟) دختر ریش گالوتا 8۵1014 38690 را به زنی گرفت:۳ 

اگر یزدگرد در اواخر سلطنتش رفتار خود را نسبت به عیسویان تغییری داد گناه از ایتان بود. 
عیسویان از فرط جسارت و وقاحت چندان ایرانیان را رنجیده خاطر کردند که پادشاه چاره‌ای جز 
سختگیری و تنبیه ندید. مثلا در شهر هرمزد اردشیر واقع در خوزستان یک نفر روحانی عیسوی به 


۱ لابون ص ۹٩‏ - ۸۷. ۲ لابون ص ۱۰۳ ۱۰۰. 

۳ نلدکه, طبری؛ ص ۷۵ یادداشت. 

۴ رک مارکوارت. ایرانشه ص ۵۲ یادداشت ۱؟ لوئی گری: جهودان در ادبیات پهلوی از انتشارات چهاردهمین 
کنگره بین المللی شرق‌شناسان. ۱ (پاریس» ۱۹۰۶) ص ۱۹۰ و بعد.۳۵۳[2۷ طز عسع3 136 ,0۴۵۷ ۲۲ کزام1 
تا 


۱۹۸ اپران: ذر زمان:ساستانیان 
نام خشو 11008 جرأت کرد که با رضایت رسمی یا ضمنی اسقفی موسوم به عبدا ۲۸0۵۵ آتشکده‌ای 
ره که در نزدیکی کلیسای عیسویان بود» ویران کند. آن روحانی و آن اسقف و بسیاری از اشخاص 
دیگر که در قضیه دخالت داشتند» دستگیر و به تیسفون فرستاده شدند. شاه شخصاً آنها را استنطاق 
کرد و عبدا شرکت خود را در آن قضیه انکار نمود اما حشو معترف شد که خود او آتشکده را خراب 
نموده است و در ضمن این اعتراف الفاظی رکیک نسبت به دیانت زردشتی بر زبان راند. پس شاه به 
عبدا فرمان داد. که آتشکده را مجددابنا کند و چون او مصراً امتناع کر محکوم و اعدام شد. تئودوره 
مورخ روحانی» هرچند تخریب آتشکده را عملی دور از احتیاط شمرده. ولی رفتار 
متهورانه این اسقف را تمجید کرده است.۱ 

واقعه دیگری نظیر این م اتقاق افتاد. و از این جهت که کلیه عیسویان در این قضیه نامهای ایرانی 
دارند» شایان توجه است. کشیشی شاپور نام یکی از ز نجبا را؛ که موسوم به آذر فرنبغ ؟ بود» به دین 
عیسوی آورد تا از مرضی که داشت شت شفا یابد. آذر فرنبغ ز آن کشیش را دعوت کرد که به قریه او آمده. 
گلیسایی در آنجا نا کند. شاپور تلا بل مالکیت محل مزیورواگرفت و کلیسا ربا هد نا 
موبدی آدُربوزی " نام قضیه را که نمونه ارتداد یکی از نوادگان بود به عرض شاه رسانید و یزدگرد به 
موبد مزبور اجازه داد که برای اعاده آن شخص به دیانت زردشتی. هر تدبیری که می‌تواند به کار برد» 
فقط احتیاط کند که او را به هلاکت نرساند. باری آذر فرنبغ به دیانت سابق خود بازگشت و رد ملک 
خود را خواستار شد» لکن شاپور به تحریک نرسه»" که یکی از روحانیان عیسوی بود از دادن آن 
امتناع ورزید و قباله را برداشته» بگریخت. سپس آن کلیسا به آتشکده تبدیل یافت لیکن نرسه آتش 
را خاموش کرد و مراسم دعا و عبادت به آیین نصاری در آن آتشکده بر پا کرد. موبد محلی چون این 
گناه عظیم را ملاحظه کرد اهل قریه را خبر داد تا نرسه را سخت مضروب کردند و دست بسته به 
تیسفون فرستادند. آدر بوزی به او اطمینان داد» که اگر آتشکده را مرمت کند. از مجازات وصرتنظر 
خواهد کرد» نرسه امتناع نمود و به زندان انتاد و پس از امتناع مجدد محکوم به اعدام شد." 

اين نوع خشونت‌ها» که عیسویان می‌کردند» طبعاً به ضرر آنان تمام می‌شد و شاید انتصاب مهر 
نرسه دشمن بزرگ عیسویان را به مقام وزرگ فرمادار بتوان دلیل تغییر رفتار شاه نسبت به عیسویان 
دانست, ۴ 

چگونگی فوت یزدگرد که در ل ۴۲۱ اتفاق افتاد نامعلوم است. به موجب روایات ایرانیان 
هنگام اقامت اودر گرگان یا طوس اسبی» که در وجاهت بی‌نظیر بود و کسی آن را نمی‌شناخت 
لگدی به قلب شاه نواخت و شاه در حال جان داد سپس آن اسب از انظار مردمان غایب شد. یا بر 
حسب روایت دیگر به سرعت تمام فرارکرد. نلدکه ظاهراً در این حدس خود محق است. که گوید این 
افسانه را از آن جهت اختراع کرده‌اند. که کسی اطلاع حاصل نکند که بزرگان اقامت یزدگرد را در 


۱. هوفمان. ص ۳۴ و بعد؛ لابون ص ۱۰۵ و بعد. ۲ به سریانی آذرفروا 08د] عطفة 

۳ شاید موبدان موبد باشد. در صفحات بعد اعمال شهدا: او را رئیس مغان خوانده‌اند. 

۴ به سریانی نرسائی ۷2۳6۵ ۵ هوفمان. ص ۳۶۰۳۸ لابون ص ۱۰۸ ۱۰۷. 

۶ نلدکه (طبری» ص ۷۶ یادداشت ۱ با دلایل تاریخی عدم صحت قول‌طبری راء که می‌گرید یزدگرد بلافاصله پس 
از جلوس به تخت مهر نرسه را وزیر خود نمود؛ آشکار کرده‌است. 


عمتویان ا نان ۱۹۹ 

محلی دور دست مفتنم شمرده و خود را از او که موافق طبعشان نبود رهایی بخشیده‌اند.! 

یزدگرد سه پسر به جا گذاشت. شاپور و وهرام و نرسه. شاپور را پدر به پادشاهی قسمتی از 
ارمنستان» که به ايران تعلق یافته بود. نصب کرد. وهرام پیش پادشاه عرب حیره» که خراجگزار 
شاهنشاه بود» اقامت گزید. به موجب روایت طبری او را از خردی به آنجا فرستاده بودند» تا در هوای 
خوش حیره نشو و نما کند " و وهرام از حیث حرکات و سکنات شباهت تام به عرب " پیدا کرده بود؛ 
لیکن اقامت ممتد این شاهزاده در کشور مجاور گویا تبعیدی بوده‌است. که در نتیجه اختلاف نظر بین 
یزدگرد و آن فرزند پیش آمده‌بود. " قدر مسلم این است که وهرام در مملکت حیره در قصر خوّرنّق» که 
بنای آن را به تعمان لخمی نسبت داده‌اند و بلاشک مربوط به عهدی قدیمتر از آن بوده»" می‌زیسته و 
در تحت سرپرستی مُنذر پسر و جانشین نعمان تربیت می‌یافته است. این منذر از جانب یزدگرد 
مفتخر به لقب رام آبزود یزدگرد (رام افزود یزدگرد - کسی که شادی یزدگرد را افزون کند) و مَهست 
(اعظم) " شدهبود. اما نرسه پسر سوم یزدگرد» که از زوجه یهودی او بود احتمال می‌رود که در زمان 
فوت پدر صغیر بود زیرا وهرام هم در آن تاریخ بیش از بیست سال نداشته است.۲ 

باری اعیان و روحانیان» چون از وجود این سلطان ناموافق خلاص شدند. خواستند از فرصت 
استفاده کنند و قدرت خویش را استوار نمایند. پس بعضی از صاحبان مراتب به یک دیگر دست 
و ی ای یزدگرد را از پادشاهی محروم کنند. دینوری از میان آنها اشخاص ذیل را نام 
هی نزد 2و , سپاهبد بابل (سواد)» که لقب هزازفت داشت؛ یزهگشتسب پادگرسبان پیرگ از 
تخمه بهران؟ گودرز دفتردار سپاه» گشتسپ آذرویش ناظر خراج ارضی» ؛ یناه خسرو مدیر امور 
خیریه."" نکته قابل توجه‌ای است که در این صورت نامی از مهر نرسه 7 0[ 
وهرام پنجم برده نشده‌است. شاپور پادشاه ارمنستان برای گرفتن تخت و تاج به تیسفون شتافت؛ 
لیکن بزرگان"" او را کشتند و به جای او شاهزاده خسرو راء که منسوب به شعبه‌ای از دودمان 
ساسانی بود بر تخت نشاندند. 

اما شاهزاده وهرام نمی‌خواست که بدون جنگ حق از کفش بیرون کنند و امیر حیره. که 
سرپرست او محسوب بود کمک مژّثری به او کرد. مژلفان عرب گفته‌اند که این امیر دو فوج سوار 
داشت. یکی موسوم به «دو سره" که از اعراب تنوخ ساکن نواحی حیره "۲ تشکیل یافته بود دیگری 
که دسته سفیدرخشان نامیده می‌شد» مرکب از افراد ایرانی بود. "۱ به هر صورت منذر قوایی مجهز در 


۱. نلدکه, طبری؛ ص ۸۷۷ یادداشت ۱. . طبری؛ ص ۸۵۵ نلدکه. ص ۸۶ و بعد. 

۳ طبری ص ۸۵۸ نلدکه. ص ۱. ۴ رک نلدکه. طبری» ص ۸۰ بادداشت ۲. 

۵ رتشتین» ص ۱۶ و ص ۱۴۴. 

۶ طبری. ص ۸۵۵ نلدکه, ص ۸۶ و بعد. مقایسه شود با رتشتین. ص ۶۷ و بعد. 

۷ طبری؛ ص ۸۶۳ نلدکه. ص ۸. ۸ چاپ گیرگاس ص ۵۷ رک ضمیمه دوم این کتاب. 

٩‏ در نظر دینوری «مهران» عنوان مقامی بوده است؛ نگاه کنید به ضمیمه دوم. ۰ ژوانگان دبیر 

۱ موسی خورنی: ۱ ٩۵۶‏ طبری: ص ۱ بادداشت ۴. 

۳۲. شابد معنی آن «دارای دو رئیس» است (؟). ۳. رتشتین» ص ۱۸ و بعد. 

۴ نویسندگان عرب هر دو دسته را با هم ذکر می‌کنند و فرض رتشتین (ص ۱۳۶) بر این است. که در ابتدای کار هر 
دو نام بر یک سپاه اطلاق می‌سده. 


۳۰۰ ازران خر ونان انشا تیان 
اختیار داشت و فرماندهی آن را به پسر خود نعمان واگذار کرد. نعمان به طرف تیسفون راند و بزرگان 
ایران متوحش شده با منذر و وهرام شروع به مذاکره کردند. عاقبت خسرو خلع شد و وهرام به تخت 
نشست. روایات ایرانی اين واقعه را با افسانه آمیخته‌اند و گویند: وهرام نخست وعده داد که بدی‌های 
پدر را جبران کند و یک سال به عنوان آزمایش سلطنت نماید» بعد انتخاب پادشاه را به مشیت الهی 
واگذارند. یعنی تاج و جامه سلطنتی را در میان دو شیر گرسنه قراردهند. هر یک از دو تن مدعیان 
سلطنت. که آن را بتواند ربود. شایسته پادشاهی گردد. خسرو امتناع کرد از اینکه وارد آن میدان شود. 
وهرام پیش رفت و شیران را بکشت و علائم سلطنتی را برگرفت و آنگاه خسرو و باقی حضار بر او 
آفرین خواندند و تهنیت گفتند. این افسانه را بلاشک از آن جهت اختراع کرده‌انده تا این قضیه شرم‌آور 
را پپوشانند که سپاهی حقیر از عرب توانسته است» تصمیم بزرگان کشور را به هم زده و پادشاهی را؛ 
که مردود بزرگان بوده. به تخت نشاند. 

هیچ یک از پادشاهان ساسانی به استثنای اردشیر اول و خسرو انوشیروان و خسرو ابرویز؛ 
مانند وهرام پنجم محبوب عام نبوده است (شکل ۲۱ نسبت به همه خلایق خیرخواهی می‌کرد و 
قسمتی از خراج ارضی را به مالکان بخشید. داستانهای بسیاری در باب چابکی و چالاکی او در جنگ 
اقوام شمالی و دولت بیزانس و عشق بازی‌ها و شکارهای او نقل کرده‌اند. این حوادث اخیر که غالبا 
به سبک داستانهای مونش هوزن 100021560 است. نه فقط در ادییات بلکه در نقاشی ايران هم 
رواج و شهرت گرفته است و قرنهای متمادی زیور پرده‌های نقاشی و قالی‌ها و انواع منسوجات 
گردیده است. هنوز جامهای نقره از عهد ساسانیان موجود است. که نقوش شکارگاه اين پادشاه را بر 
آن کنده‌اند. جامی که متعلق به موزه ارمیتاژ لنینگراد است. وهرام پنجم را 
که از شکل تاجش شناخته می‌شود؛ نشان می‌دهد» که بر شتری سوار 
است و محبوبهٌ جوانی را درپشت خودگرفته‌است. تفاوت‌مقام اجتماعی 
بین شاه و آن زن را به وسیلهٌ اختلاف قد آنان معلوم کرده‌اند. محبوبه از 
روی ناز و عشوه از شاه تقاضا کرده است که با تیر غزال نری را به ماده و 
غزال ماده را به نر تبدیل کند. آنگاه پادشاه دو تیر بر سر غزال ماده زده و 





پیکانها را در سر حیوان فرو برده است. به قسمی که شبیه دو شاخ شده 
و به یک تیر! دو شاخه شاخ‌های غزال نر را برداشته است. سازنده جام شکل ۳۱-سکاوهرام پنجم 
آن تیر را بهشکل خاصی‌کشیده و پیکان آن رامانند هلالی رسم کرده‌است.۲ "(مجموعة مولف 
وهرام پادشاهی نیرومند و کامران بود و همه کس را با از استفاده لذات زندگانی تشویق 
می‌کرد و اشعاری به زبان عربی می‌سرود و به چندین زبان سخن می‌گفت. " موسیقی را بسیار 
دوست داشت و به نوازندگان و خوانندگان دربار حتی مقلدان مقامی عطا فرمود که روز با در ردیف 


رک عبون الاخبار ابن قتیبه ( ج ۱ ص ۰۱۷۸ چاپ قاهره): فردوسی: چاپ مول» ج ۵ ص ۸ - ۵۱۶ 
ِ" در باب بقعه غزال (که حکایت دیگری زاجمبه شکاز است) و بر راجع به قصز وهراءکرر در ترویکن صتان که 
ابن قتیبه آن را ترصیف کرده‌است. رک شوارتز, ایران در قرون وسطی: , ۷ ص ۵۴۷ برای اطلاع از مهارت وهرام در 
تیراندازی رک حکایتی که جاحظ در کتاب التاج آورده است. ص ۱۷۷ و بعد. 
۳ مسعودی مروج؛ ج ۲ ص ۰۱٩۹۱‏ ثعالبی» ص ۵۵۵ 





نییان انران ۳۰ 
عمال عالی رتبه دولت" یا فروتر از آنها قرارمی‌گرفتند. به موجب یکی از افسانه‌های مشهور این 
پادشاه بود که قوم لوریان :۱۵2 راء که اجداد کولی‌های فعلی هستند. از هند به ایران خواند تا عوام از 
لذتهای موسیقی بی‌بهره نمانند." طبع سرکش و بی‌آرام او باعث شد که او را ملقب به «گور» کردند. 
بعد این تسمیه را مربوط به واقعه‌ای دانستند که در شکار اتقاق افتاد از این قرار که روزی به یک تیر 
گورخری و شیری را که بر پشت او جسته بود به هم دوخت. 

مورخان عهد ساسانی وهرام گور را از ملامت و نکته‌گیری معاف نداشته‌اند؛ مثلا بر او خرده 
گرفته‌اند. که بیش از اندازه شهوت رانی کرده و در خرج اسراف رواداشته و به امور مملکت توجه 
چندانی نکرده است." لکن در این شکی نیست. که چون زمام امور را به بزرگان دولت واگذار کرد 
مطبوع و محبوب نجبا و روحانیان شد و قسمتی از شهرت عظیم او را مربوط به همین محبوبیت 
نزد بزرگان باید دانست. 

در میان صاحبان مراتب آن زمان. کسی که از حیث قدرت و اقتدار رتبه اول را داشت» وزرگ 
فرمادار مهر نرسه پسر رازگ بوده " که لقب و عنوان هزار بَندگ («صاحب هزار بنده») داشت. نسب 
او به خانواده سپندیاد می‌رسید. که یکی از هفت خاندان ممتاز بود. مورخان عرب و ایرانی» که 
ظاهرا اطلاعاتشان در اين باب مأخوذ از تاریخ بزرگ ساسانی است» او را مردی هوشمند و دانا و 
صاحب تدبیر شمرده‌اند. عجب نیست که مولفان عیسوی, به جهت توجهی که این وزیر به دیانت 
زردشتی داشته, نسبت به او کینه ورزیده و لازارفرپی ۳۳۵۲0 ع0 ع7هتص1او را خائن و دو رو و بی‌رحم 
خوانده باشد. تعصب و غیرت او نسب به دین زردشتی نه فقط در مورد خصومت با ساير ادیان ظاهر 
می‌شد. بلکه در مورد زراعت و آبادی» که موضوع احکام زردشتی است. سعی بلیغ مبذول 
می‌داشت. در املاک وسیعی که در نواحی اردشیر خوره و شاپور فارس داشت. قصرهای متعدد بنا 
کرد و آتشگاهی ساخت. که به نام مهرنارسیان موسوم شد و در نزدیکی مولد خود آبژوان در ناحیه 
اردشیر خوره. چهار قریه با آتشگاه بنا نمود." یکی برای خود و سه دیگر را برای هر یک از سه 
پسرش ژُروان و ماه گشُسپ و کاردار تخصیص داد. نخستین را «فرازمرا آور خوّدایا» (؟) (خدایا نزد 
من آی) نام داد" و آن سه قریه دیگر را هر کدام به نام صاحبش نامید از اين قرار: رُروان‌دادان و ماه 
گشتسپان و کارداران. به علاوه به موجب روایت طبری» سه باغ یکی از نخل و دیگری از زیتون و 
دیگری از سرو نشانید و از هر نوع, دوازده هزار درخت کاشت. ضمناً طبری گوید که همه اين قریه‌ها 


۱ حاحظ کتاب التاج» ص ۱٩۲۸‏ مسعودی مروج؛ ج ۲ ص ۱۵۷. 

۲ فردوسی؛ چاپ مول» ج ۶ ص ۰۷۸ ۷۶ ثعالبی» ص ۵۶۶ و بعد. 

۳ جاحظ کتاب التاحج» ص ۳۰ و ۱۵۹؛ طبری؛ ص ۸۶۳ نلدکه. ص ۸: مسمودی؛ مروج ج ۲ ص ۱۶۸ و بعد؛ 
تمالبی. ص ۵۵۷ ۴ طبری» ص ۸۷۲ نلدکه. ص ۱۱۶. 

۵ اطلاعات راجم به مهر نرسه و پسرانش را طبری آورده است (ص ۸۶٩‏ نلدکه, ص ۱۰۹٩‏ و بعد.) 

۶ طبری در ترجمه عربی جمله فارسی فوق ضمیر مونث به کار برده است. بنابر قول نلدکه (طبری» ص ۰۱۱۱ 
یادداشت ۷) سببش این است که لفظ فار در عربی موّنث است. راجع به فعل امر آرّر رک به نیبرگ در کتاب موسوم به 
(1932 ,اموحت۲) عتاجءن 0اعقههوما00 ممعفاعزهد(1 ۸ .۵ فق‌توماماذظ۲ فناه‌تاتر5 ص ۲۳۷ و بعد. 


۳۰۲ اپران در زمان ساسانیان 

و باغها و آتشگاهها «امروز نیز در دست جانشینان او است و از قراری که گو یند در اين ایام خرم و 
آبادان است» ولی ما نمی‌دانيم. که آیا مقصود عصر خود طبری است يا زمان حیات آن مولف 
مجهولی که کتابش ماخ روایت طبری بوده است. 





در کنار راه کاروانی, که شیراز را به دارا بگرد و بندرعباس متصل می‌کند: و یرانه قصری پیداست: 
که سروستان ثام دارد. به اعتقاد هرتسفلد " اين قصر در زمان سلطنت وهرام پنجم پنا شده و ممکن 
است یکی از ابنیة مهر نرسه باشد. کلمه سروستان هم شاید دلیلی بر صحت این ادعا باشد. این قصر 
(ش ۳۲) بدای گنبد دارای است که به عقیده هرتسقلد نظر به کوچکی؛ شایستگی اقامتگاه شاهنشاه 
را نداشته خاصه که تالار بارگاء آن بسیار حقیر است. در دیوارها درهای بسیار تعبیه شده و بنای 
سقف‌ها نشان می‌دهد که در آن زمان فن معماری ساسانی به پایه نسبة بلندی رسیده #«/ 

سه پسر مهر نرسه در زمان حیات پدر خویش به مشاغل عالی رسیدند. 

زروانداد هیربدان هیربد شد. که بعد از مقام موبدان موبد عالیترین منصب روحانی است. ماه 
گشنسپ ریاست امور مالی را دارا بود و لب واستریوشان سالار یافت و کاردار ارتیشتاران سالار با 


۱ زاره هر تسفلد: نقوش برحسته: صس ۱۱۳۱ زاره - هرتسفلد سفر باستان‌شناسی در حوزه دجله و فرات: جح ۲: ی 
۲۴ و نفد. 
هخامنشی محسوب داشتة اسسته. 


عیسویان ایران ۳۰۳ 

سپهسالار پزرگ کشور گردید. 

وهرام پنجم نخست با اقوام وحشی شمالی که مورخان عرب و ایرانی بدون امتیاز همه را به نام 
ترک خوانده‌اند. به جنگ درآمد. محتمل است که اقوام مزبور خیونیان" بوده باشند. نام این اقوام را؛ 
که از نژاد هون و ساکن دشتهای شمال مرو بوده‌اند» در میان افراجی که به پاری شاپور دوم آمده 
بودند» دیده‌ايم. این طایفه در دوستی ايران وفادار نماندند. بعد از مرگ شاپور مکرر به خراسان هجوم 
آوردند و در این سرحدات دشمن عمده ایرانیان به شمار رفتند. وهرام شخصا به مقابله اين اقوام 
وحشی لشکر کشید و ظفر یافت. برادرش نرسه در غیاب او نیابت سلطنت را بر عهده داشت. پس از 
آنکه در صفحات مشرق آرامش حکمفرما گردید. نرسه به حکومت خراسان منصوب شد." در این 
اثنا دوباره میان ایرانیان و بیزانس ابواب خصومت مفتوح گردید. 

عیسویان ایران چون به واسطة وقاحت خود حسن ظن یزدگرد را مبدل به بدبینی کرده‌بودند. آن 
پادشاه قبل از وفاتش فرمان زجر و تنبیه آنان را صادر کرد و مجری فرمان را مهر شاپور موبدان موبد 
قرار داد. پس از جلوس وهرام پنجم قتل و زجر شروع شد. ساکنان عیسوی ممالک مجاور سرحدات 
غربی دسته دسته به سرزمین بیزانس فرار کردند. مهر شاپور قبایل عرب را بر ضد آنها تحریک کرد و 
جماعت بسیاری را از عیسویان به قتل رسانید. آسپیّد از عمال عالی مقام ایرانی» "که تعقیب و آزار 
مسیحیان به او محول بود» از ماموریت خود متنفر شده از امتثال اوامر دولت امتناع ورزید و 
عیسویان را در فرار یاری داد و چون خود او ناچار فرار اختیار نمود» به اناتول ۸0۵0016 سردار رومی 
پناه برد» آن سردار فرماندهی قبایل عرب راء که تحت تسلط دولت بیزانس بودنده به او واگذاشت. 
پادشاه ايران از دولت بیزانس تقاضای استرداد پناهندگان را نمود» لکن اجایت نیافت. 

این بود وقایعی که در سال ۱ منجر به جنگ جدیدی بین حکومت بیزانس و دولت ايران شد» 
اما چندان طولی نکشید. فرماندهی سپاه ایران با مهر نرسه بود. رومیان روی هم رفته در این جنگ 
تفوق داشتند. به موجب صلح نامه‌ای که سال بعد (۴۲۲) امضای شد. ایرانیان در کشور خود به 
عیسویان آزادی مذهبی دادند ونظیر همین آزادی را رومیان در حق زردشتیان مقیم بیزانس قائل شدند 
و این مطلب بر ابهت ایرانیان افزود؛ لکن عملا چندان اهمیت نداشت. قرارداد راجع به ادای مبلغی 
که دولت بیزانس برای حفظ معابر قفقاز در مقابل هونها قبول کرده بود. تجدید شد. 

مقارن این احوال عیسویان ایران به شدت با هم نزاع می‌کردند دادیشوع "2801006 که در ۴۲۱ با 
آغاز سال بعد به منصب جائلیفی انتخاب شب در دفاع خراسان بر صد اقوام وحشی شمالی خدمات 
ذی قیمتی به شاهنشاه کرده‌بود» یک فرقه از معاندان که رئیس آنها «بطای نها8, نام اسقف شهر 





چنین است مارکوارت. ایرانشهر» ص ۵۲ 

. طبری؛ ص ۸۶۵ نلدکه, ص ۱۰۳؛ مقایسه شود با مارکوارت - مسینا؛ فهرست» ص ۴۳. 

۳ 8۲2602 ۸۵۱6۵۱۵ وی را یک شاهزاده عرب می داند (لابون ص ۱۱۷): اما از روی اسم این شخص حدس زده 
می‌شود که با یکی از ایرانیان خاندان اسپاهید بود» يا فقط منصب سپاهبدی داشته و در این صورت اخیر هم چنین 
" منصبی را به یک نفر عرب نمی‌داده‌اند. 


۲۰ ایران در زمان ساسانیان 
«هرمزد اردشیر» بود. دادیشوع را متهم کردند که اشیای مقدس را فروخته و مرتکب رباخواری شده و 
مغان را به زجر و قتل نصارا تحریک کرده‌است. این حمله خائنانه با مهارت خاصی صورت گرفت و 
عاقبت دادیشوع به امر وهرام به زندان افتاده و چون بعداً در نتیجه اقدامات تثودوسیوس دوم قیصر 
روم دادیشوع آزاد شد. به قدری از مقام خود تتفر حاصل کرده‌بود که میل استعفا داشت لکن 
پیروان او واسطه شدند و مجمعی که از سی اسقف تشکیل يافته بود» به او مساعدت کرد و تقاضا 
نمود استعفای خود را مسترد دارد. این مجمع که در شهری از ولایات عرب‌نشین تشکیل شد از این 
حیث مهم بود که استقلال فرقه عیسوی ايران را در مقابل کلیسای بیزانس اعلام می‌نمود» یقینا 
مقصود دادیشوع از وادار کردن مجمع به اظهار این مطلب آن بود که وضع عیسویان مقیم ایران را 
ثابت‌تر نماید. چه بدین ترتیب آنها را دیگر متهم به همدستی با بیزانس نمی‌کردند.! 

پس از مرگ شاپون برادر وهرام پنجم که پادشاه ارمنستان و مطیع دولت ایران بود؛ آرتشس 
۵ (اردشیر) اشکانی پسر ورام شاپوه 52۳۷ - ۷۲۵۳۰ مدت ده سال بر تخت ارمنستان 
نشست. سپس به دست وهرام خلع شد و از آن به بعد کشور ارمنستان یکی از ابالات ایران به شمار 
آمد و یکی از نجبای بزرگ ایران موسوم به ویه مهر شاپور به مرزبانی آنجا منصوب گردید.۲ 

وهرام پنجم در ۴۳۸ یا ۴۳۹ به عقیده فردوسی به مرگ طبیعی 
وفات یافت. با وجود این اغلب تواریخ عرب وفات او را در نتیجه 
عشق به شکار دانسته‌اند. گویند روزی سواره به دنبال گوری اسب 
می‌تاخت. ناگاه در گودال با چاهی عمیق فرورفت و با تمام 
کوششهایی که کردنده به‌یافتن جسد او موفق‌نشدند. " ممکن است 
وفات پیرون که درگودالی اتفاق افتاده موجب تشکیل این افسانه 
باشد و همچنین شباهت دو کلمه گور به معنی قبر و گور به معنی شکل ۳۳ -سکة یزدگرد دوم 
حیوان وحشی. که لب وهرام بود. درظهور این دخالت داشته‌باشد. (موزة ملی کپنهاگ) 
عمر خیام این جناس را در یکی از رباعیات خود به کار برده است. آنجا که گوید: 

آن قصر که بسهرام در او جام گرفت . . آهسو بسچه کرد و روبه آرام گرفت 

بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت ؟ 

یزدگرد دوم پسر و جانشین وهرام صفات حسنه پدر را دارا نبود. به موجب روایت طبری" در 
نطق آغاز سلطنت خود چنین فرمود که مثل پدر بارعام طولانی نخواهد داده بلکه مایل است به 
گوشه‌ای رفته و در خیر و صلاح مملکت بینديشد. در یکی از منابع سریانی نیز این تغییر رسم ذکر 





۱ لابون ص ۱۲۵ - ۱۱۹. 

۲ خلاصه تاریخ سیاسی ارمنستان در سالهای ۴۲۸۰۵۷۲ اکینیان» ۲, ص ۸۰۶ ۷۸۱۰ 

۳ نلدکه. طبری؛ ص ۱۰۳. یادداشت ۳؛ همین مطلب را تعالبی (ص ۵۶۸) ذکر می‌کند. 

و تور کریستنسن, تحقیقات انتقادی راجع به رباعیات عمر خیام 0۶ 1304*1140 عطا صذ معنهنک امعناتت 
۳121-1-67( ص ۷۵, شماره ۴۴. وهرام در فارسی جدید بهرام شده‌است. 807 تلفظ فارسی جدید است؛ که 
در پهلوی 80۲ بوده‌است. ۵ ص ۸۷۱ نلدکه. ص ۰۱۱۳ 


عبسویان ایران ۳۰۵ 
شده است. می‌نویسد از زمان قدیم معمول بود که هریک از عمال دولت حق داشت در نخستین هفته 
ماه شخصاً به حضور شاه رفته و راجع به بی‌عدالتی يا اسرافی که واقع شدهء مطالبی به عرض 
رساند. یزدگرد دوم این رسم باستانی را برانداخت.! 

جنگ کوتاهی که با دولت بیزانس در آغاز سلطنت یزدگرد (۴۴۲) واقع شد بدون حادثه مهمی به 
پایان رسید و معاهد؛ٌ صلح در اساس اوضاع سابق تغییری پدید نیاورد." 

اگر به مندرجات اعمال شهدا بتوان اعتماد کرد. یزدگرد در آغاز نسبت به عیسویان مهربان بود» لکن 
در سال هشتم سلطنت پس از آنکه دختر خود ره که به زنی گرفته بود کشت و چند تن از نجبا را به 
قتل رسانید,؟ در رفتار او نسبت به عیسویان تغییری حاصل شد. در اعمال شهدا اسامی این اشخاص 
ذکر نشده لکن می‌توان حدس زد. که مقصود کسانی بسوده‌اند که عیسویت اختیار کرده یبا 
می‌خواسته‌اند اختیار کنند. نمی‌توان تصور کرد که از طرف شاه نسبت به قدرت بزرگان عموماً 
مخالفتی به عمل آمده باشد. زیرا که مورخان عرب و ایرانی که مندرجات کتابهایشان: آیینه عقاید 
روحانیان عهد ساسانی است. او را پادشاهی رحیم و مهربان " معرفی می‌کنند. نسبت به بهود هم 
سخت‌گیری کرد و در سال ۳۵۵ - ۴۵۳ فرمان داد. که روز سبت" را عید نگیرند. این شهریار از سال 
دوم سلطنت خود" نسبت به عیسویان ارمنستان سختی بسیار کرد. الیزه 11966 در این باب نکته 
جالب توجهی" آورده» که یزدگرد تمام ادیان کشور خود را مطالعه کرد و آنها را با دیانت زردشتی 
سنجید و آیین عیسویان را نیز فراگرفت. از کلمات اوست که فرمود: «بپرسید. دقت کنید و ببینید. 
هرکدام بهتر بود» ما آن را اختیار می‌کنيم.» به عقیده این نویسنده متعصب ارمنی» پادشاه این سخن را 
به قصد فریب و بنابر دو رویی می‌گفت ولی به عقیده ما؛ اگر اين روایت صحیح باشد. کار ایین 
شهریار اقدامی بسیار پسندیده برای کشف حقیقت ادیان آن عصر بوده است. 

این قبیل کارها در تاریخ پادشاهان ساسانی سابقه دارد. چنانکه دیدیم شاپور اول و هرمزد اول به 
کیش مانی علاقه پیدا کردند و بعدا خواهیم دید که ایین مزدک تا چه اندازه در کواد اول تأثیر کرد. به - 
هرحال یزدگرد دوم پس از مقایسه ادیان مختلف به دیانت زردشت باقیماند و مهر نرسه که دشمن 
سرسخت عیسویان بود. زمام امور کشور را در دست نگاه داشت. ولی صحت روایت الیزه مورد 
تردید است. به عقیده اکینیان کتاب الیزه» به صورتی که امروز در دست ما است. تحریفی است از 
نسخه اصلی. که موضوعش شرح جنگ ارمنستان در سال ۵۷۲ بوده است و آنچه در نسخه کنونی به 
یزدگرد دوم منسوب است. مربوط به خسرو اول انوشیروان می‌باشد. 

پیشرفت آیین عیسی در ارمنستان از مدتی پیش باعث اضطراب دولت ایران شده بود و 
زمامداران ایران دریافته بودند. که تا اختلافات مذهبی در بین است. تصاحب ارمنستان امری ناپایدار 
۱ هوفمان. ص ۸۵2۰ ۲ نلدکه, طبری. ص ۱۱۶ یادداشت ۲. 
۳ هوفمان. ص ٩۰‏ لابون ص ۱۲۶. ۴ طبری؛ ص ۸۷۱ نلدکه, ص ۱۱۳. 


۵ نلدکه طبری؛ ص ۰۱۱۴ یادداشت ۱ ۶ لانگلره ج ۲ص ۸۴ 
۷ ابضاء ص ۱۸۷ و بعد. 


۳۲۰۹ ایران در زمان ساسانیان 
و بی‌ثبات خواهد بود و مهر نرسه شخصا طرفدار اجرای فشار و تضییق بود. نتیجه مشاوراتی که بین 
شاهنشاه و مهرنرسه و صاحبان مراتب عالیه و رسای دیانت زردشتی واقع شد. فرمانی بود که مهر 
نرسه به نام شاه به نجبای ارمنستان ابلاغ کرد. لازار فربی»۲ که ظاهرا نیم قرن پس از وقایع مذکور 
می‌زیسته آن اعلامیه را به شرح ذیل نقل کرده‌است: «... ما (اصول] دیانت خود راء که مستکی بر 
حقیقت و مبتنی بر اساس و قواعد محکم است. نوشته و برای شما فرستادیم. میل داریم شماء که 
وجودتان برای کشور تا این اندازه مفید و برای ما تا این حد عزیز است. کیش مقدس و حقیقی ما را 
پذیرید و دیگر در آن دیانت که همه می‌دانیم باطل و بی‌فایده است. باقی نمانید. بتایراین پس از 
مشاهده این فرمان» بدون اينکه خیالات دیگری در خاطر خطور دهید. باید اصول دیانت ما را به 
طیب خاطر بپذیرید. ما در راه موافقت تا آنجا پیش آمدیم که به شما اجازه دادیم که دیانت موهوم 
خود راء که تا امروز موجب خرابی کار شما شده‌است. برای ما بنویسید. اگر شما با ما هم اعتقاد 
شوید. گرجیان و آلبانی‌ها یارای آن نخواهند داشت» که از فرمان ما سرپیچی کنند". 

می‌توان حدس زد که به همراه اين فرمان ورقه‌ای بوده است حاکی از اصول مهم دیانت مزدا 
پرستی. باری اسقف‌های عیسوی و روحانیان برجستهةٌ ارمنی مجتمع شدند تا در اين باب رای پزنند. 
لازار نام حضار این مجلس را ذکر کرده و معلوم می‌شود مأخذ معتبری در دست داشته است. جوابی 
که از روی کمال وقاحت و جسارت به این نامه داده‌انده در کتاب لازار درج شده و ما بمض مطالب آن 
را در اینجا می‌آوریم:" «ما هنگامی که در حضور شاهنشاه بودیم مفان ر؛ که قانونگزاران شما 
هستند. مورد استهزا قرار می‌دادیم. حال نیز اگر ما را مجبور کنپد که نوشته‌های آنان را بخوانیم و 
دست خط شما را نخواندیم. زیرا دینی که می‌دانیم تحفیقا باطل است و [نتیجه] اوهام مشتی دیوانه 
و نادان بیش نیست و تفصیل موهومات آنرا علمای مزور شما شرح داده‌اند همرگز قابل پیروی 
نشناخته. اصول آن را شایسته استماع و قرائت نمی‌دانیم. در هر حال خواندن شرایع شما موجب 
خنده ما می‌شود. هم قانون» هم قانونگزاره هم پیروان قانون در نظر ما شايسته استهزا هستند. از 
اینجاست که ما بر خلاف آمری که کرده‌اید» اصول دیانت خود را ننوشته و نزد شما نفرستادیم. ما 
شریعت ناپاک شما را لایق خواندن و اندیشیدن ندانسته‌ايم و به حکم عقل کاملی که شما دارید» 
حق این بود که قبلا این نکته را در نظر گرفته و تیر استهزا ما را به جانب خود سرنمی‌دادید. ما چطور 
می‌توانیم دین حق و شریعت الهی خود را در برابر جهل شما عرضه کنیم و آن را هدف استهزا و 
دشنام شما قراردهیم. اما راجع به اصل دین خود اجمالا گوییم که مانند شما عناصر و خورشید و 
ماه و باد و آتش را نمی‌پرستیم و اين همه خدایانی که شما در زمین و آسمان دارید. ستایش 


آکینیان» ۰۱ ص ۷۶- ۳۷۵. ۲ لانگلوا؛ ح ۲ ص ۲۸۱. 
۳ راجع به اشاعه مذهب مسیح در بین مردم قفقاز رک پیترز: مبادی عیسویت در گرجستان طبق روایات دینی» در 
ممدنه‌ممازظ مامعقسش جلد ۵۰ ص ۵۸ - ۵ 


عیسویان ایران ۳ 
نمی‌کنیم» بلکه یکتا خدایی را عبادت می‌نماييم که آسمان و زمین و هرجه انغاست: آفریده 
اوست ۳ 

یزد‌گرد پس از وصول جواب اسقف‌هاء رسای خاندان‌های بزرگ ارمنی را طلب کرده؛ همه را به 
زندان فرستاد. اینان در عين حال که باطناً با خدای خود عهد کرده‌بودند که دین خویش را نگاهدارند» 
چنین وانمود کردند که «مصمم به قبول عقاید کفرآمیز یزدگرد هستند.» یزدگرد که در آن زمان به جنگ 
کوشانیان یعنی اقوام وحشی که مالک سرزمین کوشان بودند» سرگرم بود «حیله ارامنه را در نیافت.» 
مناصب و املاک بزرگان ارمنستان را واگذار کرد لکن چند تن از شاهزادگان را به عنوان گروگان نگاه 
داشت و بیش از هفتصد تن از مغان را به ریاست «رئیس مغان» برای دعوت ارامنه بدان جانب گسیل 


تبری نامه مفصلی را. که کشیشان ارمنی نگاشته‌اند. نقل نموده است. میه ۷۵1164 در یک مقاله مسختصر و بسیار 
روشنی (مجله اسیایی, سال ٩‏ ۰ ص ۵۴۸ و ما بعد) خواسته است ابت کند که مندرجات کتاب الیزه و همچنین 
کتاب ازنیک, که او نیز اصول عقاید مغان را تقریباً با همان عبارات الیزه بیان کرده؛ هر دو یک شرح قدیمی است. که 
در باب آیین مزدیسنی وجود داشته (بنابر مذهب زروانیه) و و مطالب این منبع قدیم در ترجمه حال شهدای سربانی و 
در عبارت مشهوری از تئودور موپسوستی. به نقل فوتیوس, دیده می‌شود و اب ین از منبع بسیار معتبری نقل شده است 
ماریس 1۷2۵5 نظر میه را در کتابی که راجع به ازنیک نوشته (010 6 0۳۳7016 1260 6 ماآپاریس. ۴) )تاد 
کرده است و موضوع را از ريشه مورد تحقیق قرار داده است و بعدها آکینیان (۲, ص ۷۹۷) هم به همین کار پرداخته: 
است. من با تصدیق قول دو دانشمند مذکور تصور می‌کنم روایتی که لازار فرپی آورده است؛ در کلیات صحیح است و 
روحانیان عیسوی ارمنستان آن نامه را که حاوی شرح عقاید زردشتیان بوده؛ ندیده انگاشته و حتی بازهم نکرده‌اند. 
ی ی ار ی یت 
خود هم شرح اصول عقاید زردشتی و هم رد آن را سراپا ساخته است و این دو ظاهرا هرگز وجود خارجی نداشته 
است و برای ساختن شرح عقاید زردشتبان از بک رساله (به عقیده شدر مجله شرقی الا ۵ ص ۰ یک 
رساله عیسوی)؛ که مأخذ بادداشتهای نثودور موپسوستی و ازنیک و دیگران نیز بوده است؛ اقتباساتی کرده است. 
باوجود اینها نامه مجعول مهر نرسه. که الیزه نقل کرده است؛ دارای اهمیت است. نه تنها از جهت اطلاعاتی که مربوط 
به دین زردشت در عهد ساسانیان می‌دهد: بلکه چون نشان می‌دهد که در نظر زردشتیان کدام یک از عقاید نصاری 
بیشتر منفور بوده است. این موارد اختلاف همان است که در مجاهدات قلمی و مناظرات بین زردشتیان و نصاری در 
اعمال شهدای ایران, که به زبان سریانی است. ذکر شده‌است. مثلا مطالب ذیل: این عقیده نصاری خطا است که 
گویند خیرات و شرور عالم از یک فاعل است و خدا غیور و حسود است و برای یک دانه انجیر, که از درختی کنده 
شد., مرگ را آفرید و نوع پشر را گرفتار آن نمود. این قسم حسد حتی در میان بشر هم وجود ندارد. تا چه رسد به 
روابط خدا و خلق. دٍ یکی دیگر از خطاهای عیسویان این است که گویند که خداء یعنی خالق آسمان و زمین» به این 
4 ۱ 6 ۳۱ ۱ او ۳ ون 
فانتور 3870007 (پانتروس ۲20016۳05 طبق یک روایت قدیمی بهود, نگاه کنید لانگلوا؛ ۲ ص 2 ۰۱۹۱ بادداشت ۲) 
بوده است و بتابرا: بن از طریق نامشروع به وجود اش انس از جمله تناقص گویی عیسویان اینکه رسای روحانی 
ی ی وی ی ی اما 
مصائب ب دیا دوست ی از توانگری تاد تمد ار مج و اجب 
حیات ی پیدا شدن ان اطفال 0 وشات ی 
(لانگلوا؛ ج ۲ ص .)۱٩۹۱‏ 


۸ ۰ ۳ ایران در زمان ساسانیان 
فرمود. 

مقارن این احوال بزدگرد پادشاه قبایل هون موسوم به چول 006 راء که در شمال گرگان سکنی 
داشت و در اعمال شهدا از او نام برده شده‌است. شکست داد. در این کشور که تسخیر کرد شهری به 
نام شهرستان یزدگرد اشنم نا و سالی چند در آنجا اقامت گزید تا به سرحدات. که دستخوش 
غارت وحشیان بود." نزدیک‌ترباشد. سپس هجوم قبایل هون 
یاخیون موسوم به کیدار بان 1510271665 به‌تاحیه‌طالقان 1 
واقع در مشرق نها نع کته 

در ایین اثنا بزرگان ارمنی شورش کردند و روحانیان 
عیسوی جهاد را اعلان نمسودند» ولی مانند هميشه رقابت 
خاندانهای بزرگ ارمنستان مانع | ین اقدام مشترک شد. وّسگ 
سیونیکی >ن0نا(5 06 ۷25۵8,که یکی‌از معروفترین‌شاهزادگان‌ارمنی 
و مرزبان ارمنستان بود نسبت به ایرنیان وفادار ماند و به 
دیالت‌زودشت گروند: سالها جنگ داخلی اوضاع ارمنستان را ی 
پریشان داشت. شورشیان از امپراتور روم یباری جستند» ولی تسس ۱ ض 
نتبجه نداد زیرا دولت بیزانس مشغول دفاع سرحدات خود 
و دفع هونها بود. اين اقدام ارامنه ابواب صلح را با دولت ایران ‏ شکل ۳۶-وه دن‌شاپور بان انبزگبد 
مسدود کرد. افواج ایبرانی شکست یافتنده وسگ اسیر شد (زاره. صنایع ایران قدیم) 
و جیراً به دیانت عیسی بازگشت. آنگاه یزدگرد. که در لشکرکشی خود به نواحی کیداریان چندان 
نصرتی نیافته بود. سپاه به ارمنستان کشید و به سال ۴۵۱ شورشیان را در جنگ سختی مغلوب کرد و 
رژسای آنها را با روحانیان بزرگ به ایران آورد و وسگ که هم در نظر ایرانیان و هم در نظر ارمنیان 
خیانتکار محسوب می‌شد. زیرا که مرتکب قتل و نهب بسیار شده‌بود از مرزبانی خلم گردید. دست 
او را از تمام املاکش کوتاه کردند. پادشاه به ویه دین شاپور» ايران انبازگید (ش ۳۴ فرمان‌داد تا 
روحانیان عیسوی را؛ که محبوس بودندء هلاک کند. مع‌ذلک مرزبانان ایرانی» که به حکومت 
ارمنستان منصوب می‌گردیدند» سعی وافر در بهبودی اوضاع آن کشور مبذول می‌داشتند. پس از 
مرگ یزدگرد آزادی مذهب دوباره در آنجا برقرار شد 

عیسویان سریانی هم از اختلافات مذهبی و روی هم رفته زجر و آزار عیسویان 
به اندازه عهد شاپور عموم و شمول نیافت. یزدگرد در زمان جنگ با پادشاه چول. ظاهرا نسبت به 
سربازان عیسوی نظر خوشی پیدا نکرده‌بوده آنان را از لشکر براند و پس از بازگشت از تیسفون به 
بعضی از بزرگان فرمان داد که معروفترین عیسویان ولایات مغرب را به زندان افکنند تا انکار دین 





هوفمان. ص ۵۰و ص ۲۷۷ و بعد؛ مارکوارت.: ایرانشه ص ۵۶. از نیمه دوم فرن پنجم خاقان چول در بلخان. 
واقع در مشرق خلیج کراسنودسک 6 اقامت داشته است (مارکوارت - مسینا: فهرست؛ ص ۳۸ و بعد و 
ص‌ ۳ ۲ هوفمان ص‌ ۵2۰ 

۳ به مناسبت نام پادشاهان کیداره 60872 چنین نام یافته‌اند. مقایسه شود با مارتین سکه‌های کیداره و کوشانیان 
صفیر ۹۵۵05 ع۱۱ان] ع) 2«4 ۴022 ۵۲ عصذم در 38 - 1937 ۵۲ )معصهامه‌نی همینا 


عیسویان ایران ۳۰۹ 
خود کنند. این بزرگان عبارت بودند از: تهم یزدگرد «مغان اندرزبد» آدرافروز گرد که در ولایت 
اررین ۸۳2۵0۵06 منصب «سروشاوّرزداریگ»" داشت. و سورن,» که در اسقف نشین بیث گرمائی 
آعسعع0 7600 در زاب صغیر ‏ دارای مقام «دستوّر همداد» بود. اکثر زندانیان از انکار مذهب خود ابا 
کردند و پس از شکنجه‌های سخت در سال ۴۴۶ به قتل رسیدند. یوحنان 10020080 مطران نیز در 
زمره آنان کشته شد. سال بعد پئیون ۳50800 که یکی از مهمترین شهدای عیسوی است و در نواحی 
کوهستانی ماد و ناحیه دجله دعوت او پیشرفت بسیاری حاضل کرده‌بود» شکنجه شد و به قتل 
رسید. سر او را بر صخره‌ای گذاشتند واقع در قرب شاهراهی که تیسفون را به نواحی شرقی کشور 
متصل می‌نمود." 

یزدگرد در سنوات آخر سلطنتش به سختی گرفتار جنگ کیداریان بود و در سال ۴۵۷ به مرگ 
طبیعی فوت شد. پسر ارشدش هرمزد سوم که با لقب پادشاهی در سگستان حکومت داشت. به 
تخت نشست. لکن برادر کوچک او پیروز ادعای سلطنت داشت و با سپاهی. که از نواحی شرفی 
آورده بود» به هرمزد» که در ری اقامت داشت ۲ حمله برد. در مدت جنگ 
این‌دو شاهزاده, مادرشان که دینگ نام داشت. درتیسفون سلطنت می‌کرد. 
اکنون مهری موجود است. که صورت این ملکه با اسم و لقبش بانیشنان 
بانیشن (ملکه ملکه‌ها)" به حروف پهلوی در آن کنده شده‌است. این بانو 
تاجی برسردارد» که برفراز آن گیسوانش به‌شکل‌گویی بانوار کوچکی 
بسته شده است. گوشواره‌ای؛ که دارای سه مروارید است. در گوش و سس 
گلوبند مرواریدی در گردنش دیده می‌شود و گیسوان مسب یی .شک ۵ یا بو 
رشته بافته و فروهشته نت ۲ (موزة ملی کپنهاگ) 





رفته است» پس می‌توان حدس زد که روحانیان زردشتی او را بسیار محترم می‌شمرده‌اند " به علاوه 
رهام نامی از دودمان مهران» که سرپرست او بود و یکی از مقتدرترین صاحبان مناصب به شمار 
می‌رفت» او را یاری می‌داد. رهام به جنگ هرمزد شتافت و او را شکست داد. هرمزد اسیر شد. بنابر 
روایت الیزه رهام او راکشته پیروز را به تخت نشانید.۸ 

سلطنت پیروز (۴۵۹-۸۴) چندان به آسایش نگذشت. دفاع از سرحدات شمال و مشرق مستلزم 


۱ از کارداران عالی متام قضایی. ۲. هوفمان؛ ص ۲۵۲ و بعد. 

۳ هوفمان ص ۱۴۳-۶۸ لابور ص ۱۲۶ و بعد. 

۴ اينکه در بعضی از روابات عربی (رک طبری؛ ص ۸۷۲ نلدکه: ص ۱۱۵ و ص ۰۱۱۷ یادداشت ۳) آمده است کد 
پیروز از پادشاه هفتالیان سپاهی به باری خود گرفت» افسانه است و منشای آن ظاهراً تقلید از سرگذشت کواد پسر 
پیروز بود. که با پادشاه هفتالیان عقد مودت بست و شرح آن پایین‌تر بياید. هنگام مرگ بزدگرد درم هنوز هفتالیان به 
مرزهای ایران نرسیده بودند (مارکوارت ایرانشه ص ۵۷). 

۵ چنانکه هرتسفلد گوید اين عنوان ملکه می‌رساند که در اين فاصله دینگ زمامدار قدرت سلطنتی بوده‌است. 

۶ مردنمان ۷0۲00۳210 مجله شرقی آلمان ۸ ص ۲۰۱ و بعد و ۳۱ ص ۲ هر سفلد. پایکولی: ص ۷۵ و 
لعت‌نامه شماره ۲۶۲ و ۶۲۶ ۷ طبری. ص ۸۷۲ نلدکه..ص ۸ بادداشت ۴. 

۸ الیزه؛ لانگلوا؛ ۲ ص ۰۲۴۸ 


+ ۳۱ ایران در زمان ساسانیان 
اعمال نظامی بود و قحطی دراز مدت؛" که در اثر خشکسال پدید آمد. بر مصائب جنگ افزود. 
اقداماتی که پیروز برای جلوگیری از قحط نموده؛ در روایات مذکور است. گویند از قسمتی از خراج 
چشم پوشید و برای توزیع ذخائر گندم قراری گذاشت.؟ در نامه‌ای که برصوما 8۵۲۹2002 اسقف 
عیسوی به آ کاس ۸۰206 جائلیق در حدود سال ۴۸۵ نوشته است " اشاره می‌کند که مدت دو سال 
است ولایات شمالی دچار قحطی سخت است.؟ 

در زمان سلطنت پیروز یهودیان گرفتار قتل و آزار شدند و سبب آن انتشار این خبر بود که یهو 
دو تن از موبدان زردشتی را زنده پوست کنده‌اند. متا طاهر در ی 
مثل امروز مسکن جماعت کثبری از بنی‌اسرائیل بود.* شدت فوق‌العاده یافت. 

عالم مسیحیت در آن موقع راجع ب به یکی از مسائل اصولی خود در مجادله شدید افتاده بود. 
نستوریان معتقد بودند که مسیح دو طبیعت مجزا از یکدیگر داشته؛ کی 
حال آنکه یعقوبیان قائل بودند که این دو طبیعت در ذات مسیح وحدت يافته است. 

نستوریان و یعقوبیان اگرچه برضد آریایی‌ها. که مورد تنفر هر دو آنها بودنده متحد شده‌بودنده 
لکن در عين حال کینه شدیدی نسبت به 0 این مشاجره در مکتب‌الرها که عیسویان 
ایران در آنیجا الهیات می‌خواندند» شلات فوق‌العاده داشت و چون اییس ۲029 استاد مشهور این 
مکتب. که از نستوریان غیور بود. در سال ۴۵۷ وفات یافت. فرقه مخالف غلبه کرد و علمای 
نستوری از آن شهر اخراج شدند. در میان ایشان چند نفر طلبه جوان بود که مخالفان. آنها را القاب 
توهین آمیز داده بودند. از قبیل «خفه کننده پشیز» یعنی مفت خور و «نوشنده چرکاب» و «خوک 
کوچک, و غیره یکی از آنها لقبی داشت .که نوشتن آن شرم‌آور است. غیورتر از همه برصوما بود. که 
او را «شناور بین آشیانه‌ها, نامیده بودند و در مجمع موسوم به «راهزنی افز» 4 0۳۱2200286 م۲ 
۰۵ (۴۴۹) با چنان حرارتی از اصول نستوری دفاع کرد که اسقف‌ها اخراج او را خواستار شدند. 
بسیاری از این طلاب در ایران به منصب اسقفی رسیدند. دشمنانشان آنها را متهم به فسق و فجور و 
همه نوع خیانت کردند. برصوما که ظاهرا ادمی جاه طلب بود و در هر حال شخصیتی مبرز داشت 
تا اندازه‌ای مساعدت پیروز را جلب کرد و با کوششی تمام هم به دیانت مسیح و هم به شاهنشاه 
خدمت‌ها کرد. پیروز بلاشک نه روحانیان لجوج و سوداوی عیسوی را دوست می‌داشت. نه دیانت 
آنها را محترم می‌شمرد. لکن می‌دید که از اصول نستوری استفاده سیاسی بسیار می‌توان برد زیرا 
عیسویان ایرانی را از هم کیشان آنها که در ان سوی سر حد غربی ایران بودند. دور می‌کرد. وقتی 
امپراتور زنون 78000 سیاستی پیش گرفت که مذهب یعقوبی را در زیر پبرده بمی‌طرفی پنهان 
می‌نمود؛ یعنی وانمود کرد که از دو مذهب فوق هبج نک | تقو بت نخ اهد کرد برصه ما که د. ادن 
وقت مطران نصیبین و مفتش افواج سرحدی شده‌بود به اتفاق چند نفر از مطرانهای دیگر انجمنی در 
۱ به روایت مورخان عرب ۷ سال طول کشید. ۲ طبری» ص ۸۷۳ نلذکه. ص ۱۱۸ و بعد. 


۳ پایین‌تر را ببینید. ۴ لابور: ص ۱۴۴ و بعد. 
۵ نلدکه. طبری» ص ۱۱۸ یادداشت ۴؛ حمزه چاپ گوتوالد. ص ۰۵۶ ترجمه ص ۴۱. 


عیسوبان ایران ۳(۱ 
نصیبین تشکیل داد. در این انجمن چنین تصمیم گرفته شد. که جائلیق موسوم به بابوائی 3800721 را 
خلم کنند» چه عدم کفایت او مشهور خاص و عام بود. بابوائی در عوض برصوما و پیروان او را 
تکفیر کرد. مجادله شدت یافت و عاقبت بابوائی محبوس شد و او را به انگشت آویزان کردند و آن 
قدر تازیانه زدند تا مرد. بین برصوما و رفیق او آکاس («خفه کننده پشیز») هم که پس از بابوائی به 
مقام جاثلیق رسید. توافق کاملی وجود نداشت. برصوماء به بهانه‌های گوناگون» از حضور در 
مجمعی, که آکاس می‌خواست در سلوکیه منعقد کند» عذر آورد.! 


مه ماه ماه 
که ره که 


دولت بیزانس در قرن پنجم گرفتار اغتشاشاتی بود. که در ثر هجوم اقوام وحشی پیش می‌آمد و 
چندان از برای ايران خطر نداشت و چنانکه دیدیم ساسانیان نیز با هجوم وحشیان سروکار داشتند " و 
فارغ نبودند. 

پیروز در آغاز سلطنت خواست کیداریان را به پرداخت خراج مجبور کند. کیداره پادشاه این قوم 
امتناع ورزید و مجددا جنگ در گرفت. در تواریخ مذکور است که پسادشاه ایران با کونگخاس 
1:0 پسر و جانشین کیداره از طریق صلح پیش آمد و پيشنهاد کرد که خواهر خود را به زنی به 
او بدهد. " به هرحال جنگ مداومت یافت. پیروز قیصر روم را دعوت کرد که به او مبلغی کمک کند 
تا شاید بر کیداریان غالب آید و تهاجمات قوم ساراگور 5۵72876 و اقوام وحشی دیگر را که از معابر 
قفقاز داخل گرجستان و ارمنستان شده‌بودند دفع نمایدء اما ظاهراً اين تقاضای متوالی اجابت نیافت. 
با وجود این؛ پیروز به طور قطعی کیداریان را مغلوب کرد و آنان به رهبری کونگخاس هجرت کردند 
و در قندهار ساکن شدند. اما قوم دیگری موسوم به هفتالیان, آ که از ایالت کانسوی نا - 20 جین 
آمده بودند» به نواحی تخارستان که تازه کیداربان از آنجا رفته بودند» هجوم آوردند. هفتالیان را؛ که 
«مونهای سفید» نیز نامیده‌انده نمی‌توان حقیقتاً از اقوام هون شمرد.۵ به روایت پروکوپیوس این 
طایفه از حیث سفیدی پوست و زندگی مدنی با اقوام هون اختلاف داشته‌اند. پیروز با این دشمن 
جدید شروع به جنگ کرد و مغلوب و اسیر شد. ناچار شهر طالقان راه که قبل از غلبه او بر کیداریان 


۱ لابوره ص ۱۴۴ -۱۳۱. 

۳ احتمال می‌توان داد که اين مطلب افسانه باشد. پیروز به جای خواهرش زن دیگری را برای کیداره فرستاد و به 
اين ترتیب او را گول زد. اين یکی از داستان‌های رایج در ایران است (مثلا مقایسه شود با حیله‌ای که آماسي ن 
5 فرعون مصرء در حق کمبوجیه به کار برد هرودوت. کتاب ۳ بند ۱) همین حکایت راجع به خسرو اول در 
روابطش باخاقان ترک نقل شده‌است. رک مارکرارت. ایرانشهر. ص ۵۷؛ یادداشت ۴. 

۴ هفتالان در بندهشن ایرانی (انکلساریاء ص ۰۲۱۵ سطر ۷ و 4) به ارمنی 30*۳21 فارسی هیتل اها3 عربی 
هبطل؛ مقایسه شود با بیلی» بولتن شرفی» ۶ ۱۹۳۲(۴)» ص ٩۴۶‏ و بعد. چند سکه از هفتالیان را می‌شناسیم که روی 
آن خطرطی با حروف کوشانی, که از الفبای یونانی مشتق شده, منقوش است. چند سکه هم به خط هندی معروف به 
پبراهمی 91317 است. رک بونکر 1:6۲ .آ .۳ .آل خطوط مسکوکات هفتالی - «6کناناها طمعط عزظ 
جهاکتتطه عمنته ت16 ( گزارش آکادمی پروس» ۱۹۳۰ ص ۶۴۱ و بعد). 

۵ بنابر فول مارکر ارت (ایرانشه ص‌ [[۳۸ یادداشت ۸( خیونیان ابتدا به اسم «هون سفید) خوانده می شد ند و این 
عنوان بعد به هفتالیان اطلاق شده است. 


۳۱ ایران در زمان ساسانیان 
شهر سرحدی مستحکمی بود؛ تسلیم کرد و متعهد شد که از آنجا تجاوز نکند و هم مجبور شد به 
وعده پرداخت غرامت جنگ. آزادی خود را بخرد. پسرش کواد دو سال به عنوان گروگان در دربار 
پادشاه هفتالیان ماند. تا تمام مبلغ پرداخته شد. مد یرون با وجود ممانعت سپاهید وهرام مجددا 
با هفتالیان وارد جنگ شد." این لشکرکشی در سال ۴۸۳۴ عاقبتی بسیار وخیم یافت. " سپاه ایران, که 
در بیابانی پیش می‌رفت. کاملا مغلوب دشمن, بلکه معدوم شد. پیروز به قتل رسید و جسد او هرگز 
به دست نیامد. به موجب روایات مورخان عرب و ايران این شاهنشاه با بسیاری از سربازانش در 
حفره‌هایی افتادند» که پادشاه هفتالیان کنده بود. راست پا دروغ این روایت بسیار قدیم است. زیرا 
لازارفرپی» که از ملفان معاصر او بوده, به آن قصه اشاره کرده است. ؟ یکی از دختران پیروز به دست 
پادشاه هفتالیان افتاد. که او را به حرم خود فرستاد. هفتالیان داخل مملکت ايران شدند و چندین 
ایالت را با شهرهای مروالرود و هرات تصرف کردند و خراجی سالیانه بر ایرانیان تحمیل نمودند.۵ 
مقتدرترین نجبای ایران دو تن بودند. یکی ژریهر با سوخرا از خانواده بزرگ کارن " که اصلا 
شیرازی و حکمران ایالت سگستان بود و لقب قزاّفت داشت"؛ دیگر شاپون که از مردم ری و از 
خانلان مقر مان پوت لاران ری شکایت ام کتک ازج تس دار نا کر سار هر افو 


۱ بنابر استیلیتس دروغی» پیروز دوبار پس از شکست در جنگ اسیر هفتالیان شده است. اما ظاهراً این مطلب غلط 
است. ۱ 

. در منابع عربی و فارسی, که به خودای نامگ منتهی می‌گردند: اسم | ین پادشاه اخشونوار 510017۷8۲ اخشوان 
كِِِ یا خوشنوواز ٍِِ آمده است. نام اصلی او ۳ عربی ون است. درا هن 
آن عبارت اه ۳ 
نامگ است. (کریستنسن. کیانیان» ص ۶۵ - ۶۱) بنابر این کلمه مذکرر را هم نمی‌توان معتبر شناخت. چنین به نظر 
می‌آید. که در زیر همه این تحریفات. کلمه خشیوّن 115۷27 که در سغدی به معنی «شاه» است. پنهان باشد. این 
حدس از مولر است (متون سغدی» ج ص ۸ بادداشتها) مقایسه شود با هنینگ. کتاب دعا و اعتراف؛ ص ۵. 
۳ در باب جنگ پیروز با هفتالیان افسانه‌های عامیانه چندی مذکور است. مثلا گویند پیروز سوگند خورده بود از 
سرحد دولتین نگذرد و برای اينکه قسم خود را نشکند» سنگی را که علامت مرز بود پیشاپیش لشکر به حرکت آورد. 
(یا به روایت دیگر به وسیله پنجاه فیل و سبصد مرد جنگی برجی را که وهرام پنجم برای نشانه سرحد ساخته بود. در 
شده است. رک ابن قتیبه, عیون‌الاخبار چاپ قاهره ج ۱ ص ۱۱۷ و ما بعد. (بتابر روایت سیرالعجم) و طبری» ص 
۸ و ۸۷۵ نلدکه» ص ۱۲۸ و بعد و ۱۲۴ و یادداشت ؛ مقایسه شود با گابریلی» مجله ایتالیایی مطالعات شرقی. 
۳ص ۹ و ما بعد. ۴ لانگلوا؛ ج ۲ ص ۰۳۵۱ 

۵ رک مارکوارت. ایرانشهر: ص ۶۰-۶۳ 

۶ چنین به نظر می‌آید که سوخرا نام خانوادگی شاخه‌ای از دوده کارن بود, که زرمهر نیز بدان منصوب بود؛ رک 
نلدکه. طبری: ص‌ ۰۱۳۰ بادداشت ۳و ص ۰۱۴۰ یادداشت ۲ این نام را مورخان عرب و ابرانی به صورت‌های 
مختلف ذکر کرده‌اند. (سوخراء سوخران, سوآخی سرفرّی و غیره) شکل پهلوی آن سوخرگ 81 با شاد 
1 با 5610728 می‌باشد. (رک نلدکه, مطالعات ایرانی؛ آ گزارش شعبه ادبی آکادمی امپراتوری علوم وین 
۸ ص ۱۳و ما بعد.) 

۷ طبری» ص ۷۸ نلدکه. ص‌ ۷ و بعد. لازان لانگلواه ج ۲ ص ۳۲۶ 

۸ لازان لانگلوا؛ ج ۲. ص ۳۵۲؛ طبری» ص, ۸۸۵ نلدکه, ص ۱۳۹. 


عیسویان ایران ۳۳ 
ارمنستان به جنگ مشغول بودند و همین که خبر مرگ پیروز به آنها رسید فورا به تیسفون شتافتنده 
تا نفوذ خود را در انتخاب پادشاه جدید به کار ببرند. ولاش برادر پیروز انتخاب شد و در زمان 
سلطنت این پادشاه فرمانروای حقیقی ایران زرمهر بود. اوبا وَهَنَ ممیکونی ۷۵۳0۲160 16 م۷۵ 
رئیس یاغیان ارمنی صلح کرد. ارمنیان می‌توانستند از موقع استفاده کنند و شرائط صلحی که وهن 
تحصیل کرد نشان می‌دهد که عیسویان متعصب‌تر از زردشتیان بوده‌اند. زیرا نه فقط وهن آزادی 
کامل دیانت مسیح را طلب کرد بلکه درخواست نمود که دیانت زردشت در ارمنستان ملغی شود و 
آتشکده‌های آنجا را خراب کنند. پس از تحصیل مطالب فوق» وهن با زرمهر مساعدت کرد تا رّریر (به 
زبان ارمنی زاره 2۵76) برادر پیروز و ولاش راء که مدعی سلطنت بود. مغلوب ۱ به وت 
متواری نمودند و در آنجا زریر دستگیر و مقتول شد و وهن مرزبان ارمنستان گردید.! 

موقع خیلی سخت بود. ایران به وانطه تسلط پادشاء هفتالیان دچار خواری و خفت شده‌بود. به 
همین مناسبت سردار ایرانی موسوم به گشتسیداد ملقب به تخوارزگ که زرمهر او را مأمور مذاکره با 
ارمنیان نموده بود. در ضمن صحبت باوهن چنین گفت: «او (یعنی پیروز) کشوری چندان بزرگ و 
آبادان و مستقل را تسلیم هفتالیان کرد و تا تسلط این طایفه باقی است. کشور ایران از قید عبودیت و 
زنجیر هولناک اسارت نجات نخواهد یافت.»" بهترین افراد سپاه هلاک شده بودند و دولت در خزانه 
خود پولی که حقوق سپاهیان را کافی باشد» در اختیار نداشت. مورخان ایران برای حفظ آبروی قوم 
خود قصه‌ای ساخته‌اند. که زرمهر از پادشاه هفتالیان انتقام کشید و عاقبت با آن طایفه صلحی 
شرافتمندانه کرد. زیرا پادشاه هفتالیان مجبور شد که تمام غنائمی را که در جنگ اخیر از پیروز گرفته 
بود» پس بدهد و دختر او را نیز مسترد دارد. اما در حقیقت این دختر مسترد نشد و پادشاه هفتالیان از 
وی دختری پیدا کرد که بعد زوجه کواد اول پادشاه ساسانی گردید.۳ 

ولاش ظاهراً مردی نیک نهاد و خوش نیت بو که قصد داشت ملت را خوشبخت کند. حکایت 
کنند که چون از ویرانی مزرعه‌ای آگاه می‌شد. دهقانِ آنجا را مجازات می‌نمود» زیرا می‌گفت او با 
روستاییان چندان همراهی نکرده است. تا به علت فقدان وسائل معاش ناچار به ترک اوطان نشوند.۳ 
ملفان عیسوی* نیز از نیات حسنه و سلامت نفس ولاش تمجید کرده‌اند. با وجود اين ولاش مردی 
نبود که کشور ایران در آن وقت به وجود او احتیاج وافر داشت. ناخرسندی بزرگان تعمیم یافت. *و 


۱ لازان لانگلوا؛ ج ۲ ص ۳۴۳ و بعد. پروکوپیوس ولاش و جاماسپ. پسر پیروز را با هم اشتباه نموده و کواد را 
جانشین بلافصل پیروز دانسته است. در باب وقایع ارمنستان در سالهای ۸۵ - ۴۸۴ و شخصیت وهن رک پیترز 
سوسنیک مقدس «عنصههناه؟) در هعهرحه8[1 ۸۵۵166۵ (۱۹۳۵) ج ۵۳ ص ۲۸۸ ر بعد. 

۲. لازان لانگلواء ج ۲ ص ۳۵۷. 

۳ نلدکه طبری؛ ص ۱۳۰ یادداشت ۳ منابع آن عصر از اين جنگ و انتقام هیچ ذکری نکرده‌اند. 

۴ طبری» ص ۸۸۳ نلدکه, ص ۱۳۴. ۵ رک مثلا میشل سریانی ترجمه با ۲ ص ۱۵۱. 

۶ در کتاب منسوب به استیلیتس امده است که ولاش پول برای پرداختن به لشکر نداشت و روحانیان زردشتی را 
نسبت به خود خشمگین کرده‌بود؛ «چون در نقض قوانین زردشتی می‌کوشید. و می خواست در شهرها گرمابه بسازد.» 
در کتاب «سلطنت کواد اول» (ص ٩۳‏ یادداشت ۲) نسبت به صحت این ژوایت: در آن قسمت که مربوط به ساختن 


هه 


۳۱۴ اخاتانز زمان ساسانان 
0 ۱ از ۱ ۰ 
تن ( بلاشک محرک اصلی این انقلاب زرمهر بوده است» ۲ که ظاهرً مصالح سیاسی را در نظر 

شته» زیرا کواد چندین سال پس از شکست پیروز نزد پادشاه هفتالیان به عنوان گروگان به سر برده 
سود نیکویی با آن طایفه داشت. ایرانیان امید داشتند که انتخاب او از فشار هفتالیان بکاهد. 
ظاهراً پس از نصب کواد. با وجود این که کمافی السابق هفتالیان از ایران خراج می‌گرفتند»؟ در روابط 
آنها سهولتی ایجاد شد. 

در زمان سلطنت ولاش, برصوما در دربار تقرب داشت و سفری به قسطنطنیه کرد تا جلوس 
ولاش را رسماً اعلام کند و هنگام مراجعت, مأموریتی از طرف پادشاه به او محول شد و ناچار 
چندی برای تصفیه امور سرحد در نصیبین ماند و این مأموریت را بهانةُ جدیدی قرارداده برای اینکه 
در انجمنی که کاس دعوت کرده بود. حاضر نشود. مع‌ذلک مجمع مزبور در سلوکیه منعقد شد. اما 
فقط دوازده اسقف در آن شرکت کردند. بعضی از آنها مانند گاپریل 0۵0161 اسقف هرات. از راه بسیار 
دور آمده‌بودند. سه قانون مهم در آنجا به تصویب رسید و اصول مذهب نستوری مذهب قطعی و 
منحصر عیسویان ايران شد. رهبانان را در اجرای مراسم دینی از رقایت با کشیشان منع کردند و بسر 
روحانیان واجب دانستند که نذر تجرد نکنند» زیرا که احتراز از زن فقط برای صومعه نشینان مجاز 
بود. این تصمیم آخیر نیز قدمی در راه موافقت با مزداپرستان بود» که بسیار از عزوبت و تجرد متنقر 
بودند. برصوما بر حسب میل پیروز «مثل همه ایرانیان» زن اختیار کرد. ببرای این ماد سوم از 
تصمیمات انجمن سلوکیه موجبات اختلافی نیز ذکر کردند و اهمیت این ماده سوم را که تحریم 
تجرد باشد. با دلایل بسیار بیان نمودند و گفتند: رسم قدیم که اجتناب از مزاوجت بود» «باعث رواج 
فحشا و منکر شده تیر استهزای بیگانگان را به جانب نصاری جلب می‌نمود». مقصود از بیگانگان؛ 


" 
حمام‌ها است؛ اظهار تردید کرده‌ايم. مع ذلک باید گفت که این مسأله در آن عصر شهرت داشته است. در کتاب 
مشتتو نب یه آمجلیعنن آمده است. که کراد اول پس از فتح آمیدا؛ چون در آن شهر گرمابه‌های یونانی را دید فرمود در 
همه شهرهای ایران هم نظیر آن را بسازند. در نظر زردشتیان استحمام در آب گرم گناه سحسوب مي‌شد 
(اردای‌ویرازنامگ)؛ مع‌ذلک چنین پیدا است که اوستای ساسانی استحمام آب گرم را مجاز کرده‌باشده به شرط آنکه 
کر پاکی آتش احتیاطات مخصم صی مرعی شود (دینکرد. کتاب هشتم, ۰ فصل ۰۲۷ فقره ۱ بنابر دزد سرنژد 
۱. بنابر بعضی از منابع مأخود از روایت خودای نامگ کواد در موقع جلوس طفل بوده است ولی اين مطلب خالی 
از صحت است؛ بنابر روایت مالالا ۷12121 و فردوسی کواد در سن ۸۲ با ۰ سالگی پس از ۴۳ با ۰ سال سلطنت در 

گذشت. (نلدکه» طبری» ص ۰۱۴۳ یادداشت ۱). ۲. دینوری (و نهایه)؛ فردوسی. 

۳ پروکوپیوس مدت تسلط هفتالیان را بر ایران دو سال می‌داند و به عقبد او کواد آن قدر توانایی یافت که توانست از 
ادای خراج امتناع ورزد. چنانکه دیدیم پروکوپیوس از چهار سال سلطنت ولاش ذکری نکرده است. در واقع چنین به 
نظر می‌رسد که ایران تا زمان خسرو اول خراجگزار هفتالیان بود. زیرا سکه‌های نقره از ولاش و کواد و خسرو اول 
یافته‌اند. که روی آنها به خط کوشانی و هفتالی نوشته شده است و بنا بر رای مارکوارت (ابرانشه ص ۶۳ ۶۲) این 
سکه‌ها برای پرداخت خراج هفتالیان ضرب می‌شده است. مقایسه شود با کتاب یونکر را جع به مسکوکات هفتالیان 
گزارش آکادمی پروس؛ ۱۹۳۰ ص ۶۵۷ و ما بعد. 


و چیز دیگر که عیسویت مشرق را از عیسویت غرب جدا می‌کرد تأسیس مکتب روحانیان در 
تصیبین بود. پس از آنکه مکتب الرها کاملا دستخوش عقاید نستوری شد و به | مر زنون امپراتور 
منحل گردید» برصوما این مدرسه را تأسیس کرد. علامه نرسس 2:99( مشهور به «سبروص؛ به 
مرگ برصوما و فوت خلیفه جائلیق آکاس, که در حدود ۴۹۵ اتفاق افتاه نشانه ختم یکی از مهمترین 
ادوار عیسویت ایران است۱ 

برای توضیح روابط بین عیسویت و دیانت رسمی ایران در قرون چهارم و پنجم به ذکر عباراتی 
چند از زاخو 52002 مبادرت می‌ورزيم.۲ عیسویت در عهد ساسانی همیشه. حتی در سخت‌ترین 
دوره‌های زجر و تعدی» مجاز بوده است. اگرچه گاهی بعضی از جوامع عیسوی در شهرها و دهات 
دستخوش آزار عمال ایرانی می‌شده‌اند. عیسویان اصول دینی خود را در انجمنهایی که در سنوات 
۰ و ۴۲۰ در پایتخت کشور ایران تشکیل یافت. با حضور دو نفر نماینده دولت امپراتوری بیزانس 
برقرار نمودند. که یکی ماروا ۷6270108 اسقف میافارقین (میفرقط) 11210۳6۲021 بود و دیگری آکاس 
۶2 اسقف آمیدا" افرعت ۸۴:22 خطابه‌ها و موعظه‌های خود را در سخت‌ترین ایام جور و 
تعدی که نسبت به عیسویان در زمان شاپور دوم جاری بوده, نوشته است؛ مع‌ذلک اثری در ایین ‏ 
رسالات دیده نمی‌شود حاکی از اينکه اجرای مراسم دیانت عیسوی در آن عهد به طور عادی و بدون 
مانع جریان نداشته باشد. فشار هميشه متوجه علمای دین مسیح بوده اما هیچ گفته نشده است که 
عامه عیسویان را زجر یا مجبور به ارتداد نموده باشند. ظاهرا عیسویان چه در کشور ایران چه در 
دولت امپراتوری روم در روابط حفوفی بین خود. تابع قانون سریانی و رومی موسوم به ۱6868 
عنرمما ننعهمع10 زهناح‌داعوص بوده‌اند که ظاهرا آن را با عرف محل وفق می‌دادند. " کشتارهای 
بزرگ ندرتاً اتفاق می‌افتاد و غالبا عیسویان می‌توانستند به آرامی در تحت هدایت معنوی جائلیقان و 
اسقفان خود زیست کنند. 


ماه ماه ماه 
جع جک مت 


کتب اعمال شهدا از این حیث که حاوی مطالبی راجع به حقوق جزائی و به طور کلی تشکیلات 
عدلیه آن زمان می‌باشد. مخصوصاً جالب توجه است. پس از آنکه به استعانت تألیف عالمانة دکتر 
لابور مجادلات بزرگ مذهبی قرون چهارم و پنجم را اختصاراً ذکر کردیم؛ بسیار طبیعی است که در 
اینجا مواردی راء که در دسترس هست. برای توضیح این مطلب جمع کرده بنگاريم. 


۱ لابون ص ۱۵۲ - ۰۱۴۳ 

۲ راجع به وضع حقوقی عیسویان در دولت ساسانی, گزارش‌های صمینار السنه شرقیه» ج ۰ جزوه ۲ ص ۷۲و ما 

بعل. 

عت صممنجهه؟ عم مهعمباه۵۱۱ رکنهجع4نصمموعوی ها معاعتات 06 مهعمتمالقطه ۷ معجمنااطع ععل م۱۷ 
۰ عداه گنها ومزرن0 

۳. در باب آکاس رک لابون ص ۸۹ ۳ ۱۰۱ و بعد. ۴ زاخو. ص ۸۰و ما بعد» 


۳۹ ایران در زمان ساسانیان 

عموماً عدالت در ایران باستان مقام بسیار جلیلی داشته و از زمان هخامنشیان قرائن کافی در 
دست هست که بادشاهان جدا مراقب حسن جریان قوه قضایی و درستکاری قصات بوده‌اند. در زمان 
ساسانیان هم نام قاضی احترامی بسزا داشته و مردمانی مجرب و عادل را بر مسند قضا می‌نشاندند» 
که احتیاج به مشورت نداشته باشند و طریقه رومیان را استهزا می‌کردند» که در پشت سر قضات 
جاهل, اشخاص فصیح و دانشمند قرار می‌دادند. که در مسائل حقوقی فتوا دهند.! 

چنانکه دیدیم وظیفة میانجی و حکم -شاید منحصراً در اموری که مربوط به نوادگان باشد -یکی 
از هقت منصب موروث دودمانهای ممتاز به شمار می‌رفته است. اما از آنجا که در دین زردشتی. دین 
و اخلاق با حقوق به معنی قضاییء متحد است. قوه داوری به معنی اخص متعلق به روحانیان بود به 
علاوه روحانیان همه علوم را به خود تخصیص و انحصار داده بودند. قضات > دادوران را در ردیف 
دستوران و موبدان و هیربدان نام برده‌اند. رئیس کل دادوران را «قاضی کشوره یا شهردادور یا دادور 
دادوران " می‌گفتند. یک نفر ملقب به آیین بد (که رئیس محافظان عادات و رسوم به شمار می‌رفت) 
ظاهرً کارهای قضایی انجام می‌داده است. " محاکم هر ناحیه را یک نفر قاضی روحانی اداره می‌کرد و 
به طور کلی مراقب بود که احکام و اعسال روسای غیر روحانی ناحیه نیز کاملا موافق عدالت باشد. 
از مأموران عالی رتبه نواحی, که اختیار قضایی داشتند. یکی سروشاورزداریگ یا مستمع روحانی 
و دیگر دستور همداد بوده است." هر قریه یک مرجم قانونی فروتری داشته که ریاست آن با دهقان 
یا قاضی مخصوصی بوده که به آن قریه می‌فرستاده‌اند. گاهی از حکام صلح شاهریشت (؟) نام برده 
شده‌است»؟ لیکن راجم به عمل و حدود اختیارات این مأموران اطلاعی نداریم. به موجب کتاب 
اوستایی سَکادوم نسک * بین قضاتی که ده یازده دوازده» سیزده چهارده یا پانزده سال علم فقه 
تحصیل کرده باشند. امتیازی قائل شده‌اند. ظاهرا تصمیمات و احکام حقوقی هر یک از آنان بر 
حسب درجه اعتبار مختلفی داشته است. قوه قضایی لشکری به یک قاضی مخصوص ملقب به 
سپاه دادور ۲ محول بود. از آن گذشته می‌توان حدس زد که بسیاری از مأموران قضایی که مناصب 
مخصوصی داشتند. موبد یا هیربد بوده‌انده چنانکه می‌دانیم هیربدان گاهی به عنوان قضاوت فتوایی 


1. آمیانوس مارسلینوس, کتاب ۲۳ بند ۶ فقره ۸۲ و ما بعد دینکرد (کتاب هشتم. فصل بیستم. فقره ۷۴ به روایت از 
نکادوم نسک) نیز گوید که شایسته منصب قضا کسی است که از قانون آگاه باشد. در هوسپارم نسک شرح مفصل‌تری 
از وظیفه غدالت قاضی و واجبات دینی این منصب مسطور بوده است. 

۲ تاوادیا: «سورسشخون»: شهردادوراي دادوران (ص ۴ ۶۵ و ما بعد. ۸۵ و ما بعد) ظاهراً از ترکیب دو اصطلاح 
شهر دادور و دادورای دادوران اشتباهاً به وجود آمته ات 

۳ براون؛ منتخب اعمال شهدای ایران» ص ۳ 

۴ هوفمان. ص ۵۱ - هوفمان اصطلاح دستور همداد را چنین معنی کرده است: «کسی که قدرت قضایی ار مانند 
دستور است». اگر این قول هوفمان را بپذيريم باید گفت که دَستوّر کارهای قضایی را عهده‌دار بوده است. نلدکه 
(طبری» ص ۴۳۸) این ی ی ای ه است. به عقیده من 
قرل هوفمان را باید ترجیح داد. ۵ یعقوبی رک بالاتر اوایل فصل ششم 

۶ دینکرد کتاب هشتم؛ فصل ۴۳ فقره ٩‏ ۷ هوبشمان؛ صرف و : 0 ادص ۱۳۶ 


عتیز بان زان ۳۷ 
می‌داده‌اند. ! 
قوه عالیه قضایی به شاهنشاه اختصاص داشت و این فقط امر فرضی و نظری نبود. چه روایات 
متعدد موجود است» که بر عدالت خواهی پادشاهان ساسانی گواهی می‌دهد. گفتار پادشامی قابل 
نقض نبود به نشانهة اين نقض ناپذیری» چون پادشاه با کسی پیمان می‌بست. کیسه‌ای پر نمک 
می‌کردند و شاه مهرنگین خود را بر آن می‌نهاد." اگر کسی در مراجم عدليةٌ محلی به حق خود 
نمی‌رسید» همواره می‌توانست به شاه رجوع کند و به مقصود خود برسد. لکن شاه دور بود و به 
سختی به حضور او نائل می‌شدند. مع‌ذلک چنین ذکر کرده‌اند» که اکثر پادشاهان ایران در بعضی 
مواقع مخصوص سوار اسب شده بر بالایی می‌ایستادند و از آنجا همه جماعتی را که در صحرا گرد 
امن بودند» می‌نگریستند و به دعاوی رسیدگی می‌کردند و سبب این بود که: «چون پادشاه جایی 
بنشیند و آنجا بادهلیز و در بند و پرده‌دار بوده صاحب غرضان و ستمکاران مظلومان را باز دارند و 
پیش پادشاه نگذارند».۲ 
علاوه بر این چنین معلوم است. که پادشاهان نخستین ساسانی سالی دوبار در اعیاد نوروز و 
مهرگان بارعام می‌دادند" و ورود همه کس را از خرد و کلان آزاد می‌فرمودند. چند روز قبل از طرف 
شاه اعلام می‌شد که بارعام خواهد داد تا شاکی و متشکی عنه خود را برای جواب دادن آماده کنند. 
پس آنگاه پادشاه به موبد [آن موبد] امر می‌داد. که مردمانی امین و مطمئن در مدخل قصر قرار دهد 
تاکسی از دخول متظلمان ممانعت نکند و اعلام می‌نمود که هرکسی در این موقع مانع شود از اينکه 
مظلومی شکایت خود را عرض کند. نسبت به خدا و پادشاه مرتکب گناهی عظیم شده و از امان 
قانون محروم خواهد بود. پس آنگاه مردان را داخل می‌کردند؛ نخست به شکایاتی که طرف آن 
شخص پادشاه بوده رسیدگی می‌نمودند. شاه موبدان موبد و [ایران] دبیربد و نگاهبان کل آتشکده‌ها 
(هیربدان هیربد) را احضار می‌فرمود و سپس برمی‌خاست و از تخت فرود می‌آمد و پیش موبدان 
موبد به داوری به دو زانو می‌نشست و می‌گفت «هیچ گناهی نیست نزد خدای تعالی بزرگتر از گناه 
پادشاهان و حق گذاردن پادشاهان نعمت ایزد تعالی نگه داشتن رعیت است و داد ایشان دادن و دست 
ستمکاران از ایشان کوتاه کردن»» پس چون پادشاهی راه بیداد سپارده زیردستان او خود را در خراب 
کردن آتشکده‌ها و شکافتن دخمه‌ها" مجاز خواهند دانست و این عبارت را بر زبان جاری می‌کرد: 
«من که بنده ناچیزی بیش نیستم؛ در برابر تو قرارگرفته‌ام چنانکه تو فردا در برابر خدا قرار خواهمی 
گرفت: اگر تو جانب خدا نگاهداری, خدا نیز جانب تو نگاهدارد» اما اگر جانب‌داری از شاه کنی خدا 
تو را کیفر دهد». موبدان موبد در پاسخ می‌گفت: «اگر خدا سعادت بندگان خود را بخواهد. بهترین 


۱ مسعودی مروج» ج ۲ ص ۱۵۶. 

۲ فوستوس بیزانسی» لانگلوا؛ ج ۱ ص ۶۹ -۲۶۸؛ پروکوپیوس؛ جنگ ایران, کتاب اول» بند ۴» رک پاتکانیان؛ مجله 
آسیایی ۰۱۸۶۶ ص ۰۱۱۳ 

۳ نظام الملک» سیاست نامه چاپ شفر» ص ۱۰ ترجمه ص ۱۳ (مقایسه شود با براون» مسجله پادشاهی؛ ۱۹۰۰ 
۳۰ ۴ رک ص ۰ - ۱۹۶ این ترجمه. 

۵ عبارت «دزدیدن کفن مردگان از تابوتها» متعلق به عقاید اسلامی است. 


۳۹۸ ایران در زمان ساسانیان ۱ 
مرد مملکت را برای آنها انتخاب می‌کند و اگر مشیت او تعلق گرفته باشد که منزلت پادشاه را " 
بنمایانه کلماتی بر زبان او جاری می‌کند شبیه آن چه تو الاآن بر زبان راندی». سپس به دعوی 
رسیدگی می‌کردند. اگر حکم به قصور پادشاه صادر می‌شد. بایستی جبران و تدارک کند وگرنه شاکی 
را حبس می‌کردند و او را مجازاتی عبرت انگیز نموده اعلام می‌کردند» که «اين است سزای کسی که 
خواسته است به شاه نسبت ظلم بدهد و به کشور زبان رساند.» پس از ختم این عمل قضایی پادشاه 
بر می‌خاست و به تفصیل خدا را شکر و ثنا می‌گفت. آنگاه مجدداً تاج بر سر می‌نهاد و بر تخت 
می‌نشست و از شاکیان دیگر دعوت می‌نمود. که شکایات خود را عرض کنند.! 

این روایت مسلماً تا حدی متکی به اسناد تاریخی است. زیرا که ادعای روحانیان زردشتی را 
می‌رساند. که خود را در همه محاکم می‌خواسته‌اند قاضی و حکُم جلوه دهند. حتی در دعوایی که 
طرف مقتدرترین شخص مملکت باشد. منابع تاریخی ما ضمناً خاطر نشان می‌کنند که رسم مزبور 
را یزدگرد اول لغو کرد و او در نظر روحانیان زردشتی منفورترین پادشاه ساسانی است. در اعمال شهدا 
مذکور است." که در ابتدا رسم ساسانیان این بود که هفته اول هر ماه همه کس حق داشت نزد 
مأموران دولت رفته» از ظلمی که دربارءٌ او شده شکایت کنند و دعاوی خود را؛ که رسیدگی 
نشده‌باشد» به شاه عرض نماید. این رسم را یزدگرد دوم (نه یزدگرد اول) نسخ کرد و در تاریخ طبری نیز 
روایتی هست. که این نکته را تأیید می‌کند. 

مبانی حقوقی عهد ساسانی کتاب اوسنا و تفاسیر آن" و اجماع «نیکان» یعنی مجموعةٌ فستاوی 
علمای روحانی برده‌است. ؟ ظاهراً مجموعٌ قانونی به معنی اخص وجود نداشته, لکن از خلاصه 
نسکهای اوستای ساسانی که در کتاب دینکرد موجود است. چنین استنباط می‌شود که چندین نسک 
شامل مسائل حقوقی بوده است» خلاصه‌ای که در دینکرد است از روی اوستای ساسانی و تفاسیر آن 
تلخیص شده و تاریخ آن ظاهراً عهد خسروان است. این تفسیر مشتمل بر تفاسیر قدیمتر بوده؛ که 
توضیحات جدیدی بر آن افزوده‌اند. بنابراین مطالبی که راجم به اصول قضایی در دینکرد آمده غالبا 
مأخوذ از آرای مفسران قدیم است و طرز عمل قضایی زمان ساسانیان را معلوم می‌دارد. 

قطعاتی که از کتاب فقهی مادّیان‌ای هزاردادستان در دست است و بارتلمه ببخشی از آن را 
ترجمه و شرح کرده‌است. در امور تملک و ازدواج و حقوق خانوادگی به طور کلی بحث می‌کند. که 
ما آنها را به فصل بعد ارجاع می‌کنيم. مژلف آن کتاب گفته است که در دعاوی حقوقی رأی موبدان 
موبد بر دیگران تفوق داشته و از اين عبارت استنباط می‌شود که رأی او در حقوق جنایی نیز؛ که در 
اینجا مورد بحث ماست؛" فایق بوده و در اين مورد هم فتوای موبدان موبد بیش از سوگند تأثیر 
داشته و غیرقابل نقض بوده است. 


جاحظ تاج ص ۱۶۳ - ۱۵۹؛ شرح مختصرتر در سیاست نامه نظام الملک؛ چاپ شفر: ص ۳۸-۳۹: ترجمه ص 
۶ و مابعد. ۴ هوفمان. ص ۵۰ ۳ زند 

۴ دینکرد کتاب هشتم فصل ۰ فقره .۶٩‏ ۵ بارتلمه» زن در حقوق ساسانی؛ ص ۶. 

۶ بارتلمه. حقوق ساسانی؛ ج ۴ ص ۲۹ و بعد. 


عیسویان ایران ۳۹ 
در نسکهای تکادوم! و دزدسر ند" ذکری از محاکم مختلطی شده که مرکب از قضات مختلف 
الدرجه بوده‌است. قانون برای احضار شهود مهلتی معین می‌کرده و مدت دعوی به وسیله نظام نامه 
ثابتی محدود بوده‌است. " مقرراتی نیز برای جلوگیری از مردمان دغل و ستیزه‌کار که دعاوی را به 
درازا می‌کشانيدند و کارها را آشفته می‌کردند. وضع شده‌بود" و نیز ممکن بود که شخص از قضاتی 
که محض اجرای غرضی امور مشکوک را یقینی و امور یقینی را مشکوک جلوه داده باشد. شکایت 
ک ‏ 
در صورتی که نسبت به تقصیر با بی‌تقصیری متهم شکی واقع می‌شد. کار را به امتحان 
(ور<0:0816) محول می‌کردند و این رسم بسیار اهمیت داشت. " این امتحان از حیث شدت دارای 
درجات بوو۷ و آن ر عادتاً بر دو نوع می‌دانستند «امتحان سرد» و «امتحان گرم».۸ مثلا امتحان گرم 
(ور ای گرم با گرموگ وّریه) عبارت بود از عبور از میان آتش, که در داستان سیاوش پسر کی‌کاووس* 
و داستان «ویس و رامین»"" وصف آن به طور شاعرانه آمده است. نوع هیزمی که در اين امتحانها:به 
کار می‌رفت. مطابق قواعد خاصی معین می‌شد و در ضمن اجرای امتحان تشریفات مذهبی نیز به 
عمل می‌آمد.۱۱ در زمان شاپور دوم آدرباد پسر مهر سپند برای اثبات حقانیت گفتار خود بنابر 
روایات موجوده خود را مورد نوع دیگر «ورگرم» قرارداده یعنی فلز گداخته بر سینه خود ربخت. ۳ 
امتحان سرد (وّر ای سَرد) ممکن بود به وسیل شاخه‌های چوب مقدس به عمل آید. در این صورت 
آن را پرسموگ وّریه می‌نامیدند. "۲ یک نوع دیگر از امتحان بسیار قدیم. که در ضمن ایراد قسم اجرای 
می‌شد» نوشیدن آب گوگرد آلود بوده. این رسم حتی در کتاب وندیداد هم (۴ / ۵۴ و ما بعد) ذکر شده 
و اصطلاح سوگند خوردن. که امروز در زبان کنونی ایرانی به معنی قسم یاد کردن استعمال می‌شود و 
معنی تحت‌اللفظ آن «نوشیدن آب گوگرد آلود» است. یادگاری از آن عادت قدیم می‌باشد. ظاهر چنین 
است که در زمان ساسانیان استعمال آب گوگرد آلود هنگام اجرای فسم فقط صورت ظاهر بوده 
ات یک مأمور مخصوص از عدلیه ملقب به ورسردار در حسن جریان «امتحان» نظارت می‌کرده 
ات ۱۵ 


شتا ۰ 


۱. دینکرد؛ کتاب هشتم, فصل ۱۶-۲۰ ۰ .ایض کتاب هشتم؛ فصل ۰۲۱-۲۷ 

۳ ایضاء کتاب هشتم» فصل ۲ فقره ۱۵ ۰۱۲۰ ۴ ایضاء کتاب هشتم, فصل ۰ فقره ۲۷. 

۵ ایضاء کتاب هشتم. فصل ۲۲ فقره 1۰ 

۶ ایضاء کتاب هشتم. فصل ۴۲ فقره ۴ و ما بعد (به نقل از شکادوم نسک)ر 

۷ سکادوم نسک؛ دینکرد, کتاب هشتم؛ فصل ۳۸ فقره ۶۴. ۸ ایضا کتاب هشتم. فصل ۴۲؛ فقره ۶. 

٩‏ فردوسیء شاهنامه چاپ وولرس؛ ص ۵۵۰ و بعد (بیت ۵۰۲ و بعد). 

۰. ویس ررامین» چاپ لیس ما .۱۱ ۰ ص ۱۳۶ و ما بعد. ۱ دینکرد, کتاب هشتم. فصل ۰ فقره ۴۱. 
۲ قطعات پهلوی که وست به چاپ رسانیده, مثلا نصل ۱۵ شایست نی شایست (۱۵ / ۱۶) متون پهلوی؛ ج ۱ ص‌ 
۷۶ شکند گماننگ ویزا ۷۰/۱۰ (و وست متون پهلوی. ج ۳. ص ۱) دینکرد کتاب ۷ فصل ۵ فقره ۵ (وست؛ 
متون پهلوی؛ ج ۵ ص ۷۴). ۳. دینکرد. کتاب هشتم» فصل ٩‏ فقره ۸ و فصل ۰ فقره ۱۲. 
۴. بارتلمه, حقوق ساسانی ج ۲ ص ۷و ما بعد. 

۵. در خصوص احترام قول و پیمان بدون خوردن سوگند و راجع به مجازات پیمان شکنان رک بارتلمه, علم 
لهجه‌های ایرانی مترسط ح ۲ ص ۱۵ - ۰۱۴ 


۳۲۰ ایران در زمان ساسانیان 

از نامة تسر اطلاعاتی چند راجع به اصول مجازات تحصیل می‌توان کرد. عقوبات بر سه گونه جرم 
مترتب بود: یکی میان خدای» عزاسمه. و بنده‌ای که «از دیین برگودد و نداععی احداث کند در 
شریعت» و یکی میان برادران دنیا «که (یکی) بردیگری ظلم کند.» در قرون نخستین عهد ساسانی» 
کیفر جرم‌های نخستین و دومین یعنی کفر و عصیان و خیانت و فران اعدام عاجل بود و مجازات 
جرائم نسبت به «برادران دنیا» از قبیل دزدی و راهزنی و هتک ناموس و جور و غیره جزای بدنی 
سخت یا اعدام بود." بنا برگفته‌های آمیانوس مارسلینوس مجازاتهای تأدیبی آن وقت خیلی سخت 
بوده‌است. او گوید: «ایرانیان از فانون هراس بسیار در دل دارند» قوانیتی که مخصوصاً برای کیفر 
خیانت پیشگان و فراریان جنگ وضع شده بسیار سخت است. از جمله فقوانین بسیار 
ناهنجاری جاری است. مثلا جنایت یک فرد مستلزم هلاک همه خویشانش می‌شود». در تک‌ادوم 
نسک " مقرراتی هست راجع به اشخاصی که متهم به بعضی گناهان شده‌اند و طرز تعقیب آنان را ذکر 
کرده است. مشل: سرقت و راهزنی و خسارات مختلف و قتل و زنا و تهدید به زنا و توقیف غیر 
قانونی و محروم نمودن از خوراک و کاستن مزدکارگران برخلاف قانون و خساراتی که بر شخص از 
جادوگران و غیره برسد. مسائل حقوقی دیگری از قبیل حدود مسئولیت طفل و تحریک به قتل 
اجنبی و غیره در این نسک مورد بحث قرار گرفته است. لکن در خلاصه دبنکرد فقط اشارات 
مختصری دیده می‌شود و غالباً به تفصیل نپرداخته‌اند. از این خلاصه معلوم می‌شود که چون 
سارقی را در حین ارتکاب جرم دستگیر می‌کردنده او را به محکمه می‌کشیدند و شیء دزدیده را به 
گردن او می‌آویختند" و او را به زنجیر می‌بستند و به زندان می‌افکندند. عدهٌ زنجیر بر حسب شدت 
جرم تغییر می‌نمود و اعضایی از بدن رام که مرتکب آن جرم شده‌بود» بیشتر مقید می‌کرده‌اند. * تحقیقاً 
این زنجیرها فقط برای جلوگیری از فرار محبوسان نبودهء بلکه نشانه اجرای عدالت محسوب می‌شده 
است. به موجب خلاصه نکادوم نسک مرسوم نبوده که به علت ارتکاب جرائم دینی به دست 
مجرمان خارجی یعنی غیر زردشتی دست‌بند ببندند "و احتمال می‌رود که اين فتوای شخصی 
بعضی از مفسران باشد نه قانون عام. به هرحال در اعمال شهدای عیسوی غالبا مذکور است که دست‌بند و 
زنجیر و کنده بر دست و پای محبوسان عیسوی می‌نهاده‌اند." قاضی تحقیق هنگام استنطاق محبتی 
مجعول و گفتاری فریبنده به کار می‌برد» تا مجرم را به اعتراف وادار کند." اگر کسی نام شرکای جرم 
خود را افشا می‌کرد پاداش می‌بافت»" لکن کسی که شی مسروق را پنهان می‌کرد کیفر او معادل 
کیفر سارق بود."" با سارقان بومی و بیگانگان چه از حیث لباس در موقع سرما و چه از حیث دوا در 
موقع مرض به یک نهج رفتار نمی‌شد.۱۱ در سکادوم نسک" از تعقیب قضایی و «امتحان» و اعدام 
جادوگران بحث شده است. 


دارستتر مجله آسیابی؛ ۴ ص ۲۱۹ و بعد و ۵۲۳ و بعد؛ مینوی» ص ۱۷ - ۱۶. 


۲. کتاب ۲۳؛ بند ۶ قطعه ۸۸۱ ۳ دینکرد, کتاب ۸ فصل ۱۶ و ما بعد. 
۴ دینکرد, کتاب ۵۸ فصل ۲۰ فقره ۱۲۳. ۵ ایضا کتاب ۸ فصل ۲۱ فقره ۱-۵ 
۶ ایضا کتاب ۸ فصل ۱٩‏ فقره ۵۶ ۷ مثلا هوفمان» ص ۶۱. 

۸ دینکرده کتاب ۸ فصل ۲۱ فقره ۱۰. ٩‏ ایضاء کتاب ۸ فصل ۲۱ فقره ۱۱. 

۰ ایضا کتاب ۸ فصل ۲۱ فقره ۸ ۱. ایضاٌ کتاب ۸ فصل ۱٩‏ فتره ۵۵ 


۲. ایضاء کتاب ۸ فصل ۴۲ فقره ۲ -۱. 


قیتوایای ای ان ۳۳ 

معلوم نیست که در حقوق ایران حبس‌های با موعد معین وجود داشته است با خیر. اما توقیف 
مقدماتی ممکن بود تا مدت غیر محدودی دوام پیدا کند. به موجب نکادوم نسک" مقصران را در 
مکانی غیر مطبوع حبس می‌نمودند و بر حسب مورد عده‌ای از جانوران موذی در آن مکان رها 
می‌کردند. تلودوره 70600060 اسقف صور در تأیید این مطلب روایت می‌کند که عیسویان راگاهی 
در سیاء چال می‌انداختند و عده‌ای موش با آنها همراه می‌کردند و دست و پای محبوسان را 
می‌بستند» به قسمی که اين جانوران حریص را نتوانند دفع کنند و آن جانوران گرسنه محکومان را 
پس از آزار و رنج متمادی پاره می‌کردند." به علاوه حبس وسیله از میان بردن بی‌سروصدای 
اشخاص بلند مرتبت بوده» که وجودشان برای کشور و شاه خطر داشت. قلعهةٌ مستحکمی واقع در 
خوزستان که گیل گرد یا آنذیشن " نام داشت. یک نوع قلع باستیل 138016 محسوب می‌شد و آن را 
انوشیّرد یا «دژ فراموشی» نیز می‌خواندند» زیرا که نام زندانیان و حتی نام آن مکان را کسی نبایستی 
بر زبان براند." فوستوس بیزانسی" فاجعه فوت آرشک ۸۵026 (سوم) پادشاه ارمنستان را حکایت 
کرده است که در «دژ فراموشی» جان داد. خواجه سرایی به نام درستمت 224ا 0۳2۵‏ که افنتیز 
(ایشکن «علاعل) یکی از ولایات ارمنستان شد. در یکی از جنگها با کوشانیان» شاپور دوم را از خطر 
مرگ نجات داد. شاپور به پاس خدمت او فرمود: «هرچه از من خواهی بخواه» و وعده داد که 
مطلوب او هرچه باشد. اجابت خواهد شد. آنگاه درستَمّت اجازه خواست که یک روز فقط به دژ 
فراموشی به دیدن آرشک برود تا لوازم احترام نسبت به او به جای آورد و به وسیله موسیقی او را 
شاد گرداند. شاپور به او جواب داد که اجابت این درخواست بسیار دشوار است و تو خود چون نام 
انوشبّرد را بر زبان رانده‌ای. جان خود را به خطر انداخته‌ای» لکن با وجود این» شاپور به پاس 
غلمات رگ ارایه قاضا را ای عمش یکی آز مظان خر را هت ابای فرسشادی به ار 
نامه‌ای داد که به نقش نگین سلطنتی مهر شده‌بود. تا بتواند داخل قلعه شود. بدین‌طریق درستمت به 
همراهی آن شخص وارد آن جایگاه شد و زنجیر از دست و پا و گردن آرشک برداشت و سر و تن او را 
شسته جامه مجلل بر او راست کرد و او را برکرسی نشاند و بر طبق تشریفات معمول دربار ارمنستان 
برای او غذا آورد و پیش او شراب نهاد. بدین‌ترتیب درستمت ارشک را از بهت و رخوت حبس 
بیرون کشید و با موسیقی نوازان وسائل تفریح او را فراهم آورد. فوستوس گوید: «در آخر غذاه میوه و 


۱. ایضاًء کتاب ۸ فصل ۱٩‏ فقره ۴۴. ۲ لابرن ص ۱۱۰. 

۳. هوبشمان شباهت این‌نام رایکه به. وسیله متون ارمنی به‌ما رسیده است. با آندهشک نام باستانی شهر دزفول ‏ 
خاطرنشان کرده است (صرف و نحو ارمنی» ج ۰۱ ص .)۱٩8‏ 

۴ هوبشمان, همان‌جا؛ نلدکه, طبری. ص ۱۴۴ یادداشت ۱. چندین نفر از خاندان سلطنتی در این زندان افتاده 

بودند, که از آن جمله آرشک سوم پادشاه ارمنستان می‌باشد. به گفته پروکرپیوس: کواد پس از محرومیت از تاج و 

تخت در انجا زندانی بود و از همان جا فرار اختیار نمود. بعدها شیرویه عده‌ای از زندانیان انجا را ازادکرد و ایشان به 

ار کمک نمودند تا توانست پدر خویش خسرو دوم را از تخت پایین آورد (پاتکانیان: مجله آسیایی, ۱۸۶۶ ۱ ص -٩‏ 

۳۸ ۵ لانگلواء ج ص ۲۸۶ و ما بعد. 

۶ درباره این اسم نگاه کنید هوبشمان» صرف و نحو ارمنی؛ ج ص ۳۸. 


۳۳۲ زان فان بایان 
سیب و خیار و خوردنی‌های لیذ در برابر ارشک نهادند و در همان وقت کاردی پیش او گذاشتند. تا 
بتواند میوه‌ها را بخورد. درستمت آنچه در قوه داشت برای تفریح ارشک به کار می‌برد و در مقابل او 
بر پای ایستاده داثماً او را تسلی می‌داد. ارشک که سرمست شده‌بود دنیا در نظرش سیاه می‌نمود. 
گذشتة خود را به خاطر آورد و گفت» بدبخت ارشک! کار جهان چنین است! اینک منم که بدینجا و 
بدین پایه افتاده‌ام! این بگفت و کاردی را؛ که برای میوه بریدن دردست داشت. به قلب خود فروبرد و 
در حال جان بداده درستمت چون این بدید. خود را به روی او افکنده کارد را از سینه او برکشید و به 
پهلوی خود فرو برده در جای سرد شد.» 

یکی از مجازاتهای بسیار معمول آن زمان, که خصوصا درباره شاهزادگان عاصی مجری می‌شد. 
کوری بود؛ به اين ترتیب که میل سرخ در چشم محکوم فرو می‌بردند یا روغن گداخته در دیده او 
می‌ریختند.! 
حکم اعدام را معمولا به وسیله شمشیر اجرا می‌کردند. مرتکبان بعضی از جرائم را از قبیل 
خیانت به دین و دولت. مصلوب می‌کردند. آمیانوس حکایت می‌کند ‏ که: «از عادات ایرانیان این بود 
که تمام يا قسمتی از پوست بدن مجرمان را می‌کندند» و پروکوپیوس " روایت می‌کند که پوست یک 
سردار ارمنی را کنده. از کاه انباشتند و بر درختی بسیار بلند آويختند. در زمان تعقیب عیسویان, گاهی 
بزرگان مسیحی را سنگسار می‌کردند. " در زمان یزدگرد دوم دو راهبه مسیحی را مصلوب کرده؛ 
همچنان بردار سنگسار کردند." چند نفر از عیسویان را زنده در دیوار نهادند. * مجازات باستانی مبنی 
بر ساییدن تن مجرمان در زیر پای پیل که نمونه‌هایی از آن در ازمنهٌ اسلامی نیز دیده شده. در عهد 
ساسانیان رواج داشت.۲ به موجب نکادوم نسک اشخاصی را که مستحق اعدام بودند» ممکن بود 
برای مقاصد طبی زنده نگاه دارند.۸ 

در اعمال شهدای عیسوی انواع و اقسام زجرها و شکنجه‌های دهشتناکی. که محا کم می‌توانستند از 
آن استفاده کنند» مذکور است. برای ترسانیدن متهمان آلات و ادوات مختلف شکنجه را در برابر 
چشم آنها می‌گستردند." زندانیان را گاهی با انگشت می‌آویختند و گاهی واژگون و گاهی با یک پا 
سرنگون بردار می‌کردند و با تازیانه‌هایی بافته از پی‌گاو "" می‌زدند. در زخمها سرکه و نمک و انقوزه 
می‌ریختند. ۲" اندام آن بی‌نوایان را یک یک قطع می‌کردند و پوست سرشان را می‌کندند. گاهی توادت 
چهره را از پیشانی تا چانه بر می‌داشتند و گاهی پوست دست و پشت آنها را می‌بریدند؟" و سرب 
گداخته در گوش و چشم می‌ریختند و زبان را می‌کندند. گردن یکی از شهدای عیسوی را سوراخ 
کردند و زبان او را از آن سوراخ بیرون کشیدند "". جوال‌دوز در چشم و در تمام بدن فرو می‌کردند "۲ و 


پروکوپیوس: ۶/۱ فرستوس بیزانسی» لانگلواء ج ص ۰۲۳۱ ۲ کتاب ۳ بند ۶ فقره ۸۰ 


۳ جنگ ایران؛ 2/۱ ۴ لابون ص ۶۱. ۵ ایضا؛ ص ۱۲۷. ۶ ایضا ص ۱۱ 
۷ هوفمان. ص ۵۳ طبری؛ ص ۱۰۱۲ نلدکه. ص ۳۰۷ ۸ دینکرد. کتاب ۸ فصل ۰ فقره ۴ 
٩‏ هوفمان: ص ۸۵۲ ۰. ایضاء ص ۲۵. ۱ ایضا ص ۰۲٩‏ ۲ لابوره ص ۱۱۰. 


۳ لابون ص ۰۶۱ ۱۴ هوفمان. ص ۸۵۵ 


عیسویان ایران ۳۳۳ 
دائم سرکه و خردل در دهان و چشم و سوراخ‌های بینی آنها می‌ریختند تا مرگ فرارسد." یکی از 
ادرات کثیرالاستعمال شانهةٌ آهنین بود» که گوشت تن محکوم را با آن می‌کندند. برای افزایش درد و 
شکنجه بر استخوانهایی که نمایان شده‌بود, نفت می‌ریختند و آتش می‌زدند. شکنجهٌ چرخ و اعدام 
برروی خرمن هیزم که بر آن نفت ريخته و مهیای آتش گرفتن بود در ردیف شکنجه‌های اینران مذکور 
است و از آن گذشته اکثر این شکنجه‌ها را در حقوق جزای هند باستان می‌توان دید.؟ 

دهشتناک‌ترین شکنجه‌ها شکنجهٌ معروف به «نه مرگ» بود که تفصیل آن از این قرار است: جلاد 
به ترتیب انگشتان دست و انگشتان پا و بعد دست را تا مچ و پا را تاکمب و سپس دست را تا آرنج و 
پا را تا زانو و آنگاه گوش و بینی و عاقبت سر را قطع می‌کرد. " اجساد اعدام شدگان را نزد حیوانات 
وحشی می‌افکندند. " گاهی محبوسان عیسوی را به وعده آزادی یا استرداد اموال ضبط شده وادار به 
اعدام هم‌کیشان خود می‌کردند." مجازاتهای دیگری نیز وجود داشت از قبیل توقیف اموال شخصی 
مقصر " و اعمال شاقه که عبارت بود از راهسازی و سنگ شکنی و درخت بری و قطع چوب برای 
آتش مقدس و غیره.۷ 

بلاشک اگر تصور کنیم که آنچه در باب مجازاتهای سخت دولت ساسانی در اعمال شهدای عیسوی 
مذکور است. از مجازاتهای یومیه عدالتخانه ایران بوده. نسبت به ایرانیان ظلم روا داشته‌ايم. صرف 
نظر از مبالغه گوییهایی که می‌توان در اینگونه روایات حدس زد باید دانست که این مجازاتها 
مخصوص سیاستهای مذهبی بوده و بنابراین آن بی‌رحمی‌ها نتیجة اختلاط تعصب و غیرت دینی با 
مفاسد شهوانی است. که در اعمال محاکم مذهبی اروپا نیز در چند قرن پیش مکرر مشاهده 
شتت‌هاشتتا 

از اين گذشته, مجازاتها همه را به سختی اجرا نمی‌کردند. اینک چند روایت از آزاری را؛ که در 
زمان وهرام پنجم نسبت به عیسویان به عمل آمد» ذیلا نقل می‌کنيم. مهر شاپون رئیس مغان «دشمن 
بزرگ عیسویان» بود» شانزده نفر عیسوی را که از انکاز دیانت خود امتناع کرده‌بودند» برهنه کرد و امر 
داد که هر شب آنها را به کوهستان ببرند و دست و پا بسته در آنجا بگذارند و نان و آب به مقدار قوت 
لایموت به آنها بدهند. پس از اینکه این شکنجه یک هفته به عمل آمد. مهر شاپور از نگاهبان احوال 
آنان را پرسید. جواب داد که به مرگ نزدیک‌اند. مهر شاپور گفت: «برو و به آنها بگو: پادشاه می‌فرماید 
که فرمان مرا گردن نهید و خورشید را ستایش نمایید و گرنه به پای شما طناب می‌بندم و شما را 
در تمام کوهستان می‌کشانم تا گوشت تن از استخوان جدا شود و بدنتان در میان سنگها بیفتد 
و جز رگ و پی چیزی بر طناب نماند». نگاهبان امر را ابلاغ کرد. بسیاری از محبوسان چون از هوش 


۱ هوفمان» ص 2۶ 
۲. رک صفانتمهم,قصتال2 و1۲2 عونمد۳2 ترجمه میر 0۷676۴ لیپزیگ» ص ۳۳۶ و ما بعد. 
۳ هوفمان. همانجا؛ لابوره ص ۶۱ ۴ لابوره ص ۶ ۵ ایضاء. ص ۶۱و بعد. 


۶ لابور ص ۰.۱۱ مقصر که از اشراف بود؛ محکوم شد که از پست‌ترین غلامان خود اطاعت کند و به علاوه زن 
خود را هم به او واگذار نماید. ۷ لابور ص ۱۱۴ و ۱۳۰. 


۳۳ ایران در زمان ساسانیان 

رفته بودند بانگ او را نشنیدند. دیگران از شدت درد قبول کردند. آنگاه مهر شاپور بدون اینکه به 
ستایش آفتاب یا آتش مجبورشان کند. آنها را به سلوکیه گسیل نمود و در آنجا عیسویان همین که 
جراحاتشان التیام یافت. روزه گرفتند و استغفار کردند و از ضعف نفسی که در کار دیانت ظاهر کرده 
بودند» نادم شدند. بعد مهر نرسه پانزده تن از آنها راه با اينکه نخواستند در ارتداد و انکار دین مسیح 
باقی باشند. آزاد نمود و به مساکن خود فرستاد. تنها ژاک 2090:56 ملقب به شهید. به فرمان شاه به 
مجازات رنه مرگ» محکوم شد. زیرا در مقابل محکمه شاهی جسورانه تذکر داده‌بود که یزدگرد اول 
نیز چون از رفتار نیک خود نسبت به عیسویان دست کشید» در حالی مرد که همه از او کناره گرفته 
بودند و بعد از مرگ نیز جسد او را در دخمه قرار ندادند.۱ هنگامی که فرمان تعقیب اهل سایر ادیان 
صادر می‌شد. محاکم عادی وارد رسیدگی نمی‌شدند و تحقیقات مقدماتی و استنطاقات و صدور 
احکام یا با مرزبانان و سایر صاحبان مناصب ایالتی بود. یا این کار را به انجمن دولتی مخصوص این 
کار محول می‌نمودند که موبدان از اعضای مسلط و نافذ القول آن به شمار می‌آمدند. " گاهی موبدان 
موبد شخصاً عیسویان را استنطاق می‌کرد و حکم صادر می‌نمود. لابور گوید: «پادشاه و سرداران و 
موبدان بدین طریق هميشه جماعتی اسیر در دنبال خود می‌کشانیدند و هر وقت می‌خواستند آنها را 
استنطاق می‌کردند». در زمان شاپور دوم چنین اتفاق افتاد که اسقفی به نام عبدیشوع *0تعآ۸۵4" 
برادرزاده‌ای داشت زنا کار و در صدد منع او از ارتکاب گناه برآمد. آن زانی عبدیشوع را متهم کرد که با 
قیصر روم رابطه دارد و اسرار شاه را بدو فاش کرده است. نخست شاهزاده اردشیر که بعد اردشیر دوم 
شد. و در ولایت آدیاین 6 عنوان شاهی داشت. به این قضیه رسیدگی نمود. سپس موبدان 
موبد به اتفاق دو تن از موبدان وارد تحقیق شد و عاقبت قضیه در مقابل رئیس خواجه سرایان که 
«صاحب تمام پیلهای کشور بود» » طرح شد. یک هیثت بازرسی مرکب از مفان اندرز بد و 
سروشاورزداریگ و دستوّر همداد " تشکیل شد و هیثت دیگری نیز مرکب از ناظر مخازن سلطنتی و 
موبدان موبد تشکیل گردید» که رئیس خواجه سرایان و رئیس خلوت " مشاور آن بودند. گویند یکی 
از ردان یعنی بزرگان روحانی, که به قضیه پثیون 68:00 عیسوی رسیدگی می‌کرد» از آن سماکی‌ها 
منزجر و خسته شد و بر آن شد که از اجرای مجازات «نه مرگ» درباره آن شهید کنارهگیری کند. 
موبدان موبد آگاه شد و خاتم افتخار را از او گرفت و او را معزول نمود و به جای او قاضی بزرگ 
کشور (شهردادور)؛ که جدیداًانتخاب شده‌بود» از دربار فرستاده شد. تا با موبد بزرگ همراهی کند. * 
معمولا وقتی کسی می‌خواست اقدامات شدیدی بر ضد پیروان سایر مذاهب به عمل آورد محتاج 
به اجازه مخصوص شاه بود.۲ 


۱ لابرنه ص ۱۱۶ - ۱۱۴. ۲ مثلا هوفمان. ص ۳۸ و ۶۱و ما بعد. 

۳ ایض ص ۶۰ ۴ هرفمان؛ ۵۰۰-۵۱ 

۵ لازار فرپی لانگلواه ج ۲ ص ۱۳۰۷ مقایسه شود با اليزه همان جاء؛ ص ۲۳۰ و ما بعد. 

۶ هوفمان» ص ۶۵؛ درباره تصحیح شهر دپیر به شهر دادور رک نلدکه در مجله ,۸02 86 .2۵0 سال ۱۸۸۰ ص 
۸۷۸ ۷ لابرن ص ۱۱۴. 


عیسویان ابران ۳۳۵ 
بنابراین در مواردی که پای تعصبات دینی در میان می‌آمد. اجرای احکام مقید به قوانین عادی 
نبود و اکثرابه طور فوق‌العاده صورت می‌گرفت. زیرا در مواقع عادی اشخاصی که به رسیدگی قضایا 
مأْمور می‌شدند غالبا عمال دولت بودند. که بالطبع اطلاع وافی و تبحر کافی در مسائل فقهی و 
حقوقی نداشتند. ملاک عمل آنها فرمان‌های دولتی بود که به نحو فوق‌العاده صادر می‌شد.! در این 
موقع به هیچ کس ابقا نمی‌کردند. خواه سریانی» خواه ایرانی. خواه افراد عادی و خواه بزرگان و 
اشراف محکوم به شکنجه و اعدام می‌شدند. اگر مجرم از ایرانیانی بود که پشت به دین آبا و اجداد 
خود کرده بود. کار سخت‌تر می‌شد. ما در میان شهدای عیسوی به بسیاری برمی‌خوریم. که نامهای 
ایرانی داشته‌اند. بعضی از اشراف درجه اول حتی از افراد خاندان سلطنتی هم به مجازات می‌رسیدند. 
مثلا پیر گشسپ برادرزادةُ شاپور دوم" که چون قبول دین عیسوی کرده نام سریانی مارسابها 1447 
8 گرفته بود» شکنجه و هلاک شد. الیزه قصه یکی از رسای مجوس را ذکر کرده است. که چون 
از دین خود برگشته بود. راه هلاکت سپرد. آن قصه چنین است: در زمان یزدگرد دوم موبدی بسیار دانا 
بود که از فرط تبحر در امور فقهی او را هَمگ دین لقب داده‌بودند. این مرد مکرر نصارای ارمنستان را 
به عقوبت و فشار مبتلا کرد و عاقبت چنان از استواری و ثبات عیسویان متأثر شد که کیش نصارا 
گرفت. بنابر روایت الیزه» ناظر ارزاق» که ریاست انجمن تحقیق و تفتیش دینی را داشت. چون از این 
واقعه آگاه شد. ترسید که به مسئولیت خود خون یکی از روحانیان بزرگ را بریزده قصه را به شاهنشاه 
عرض کرد. شاه فرمود تدبیری کن تا مردم آن ناحیه موبد را متهم به خیانت نسبت به سلطنت نمایند. 
او چنین کود و آن موبد گرفتار و محکوم به مرگ به وسیله گرسنگی شد و در بیابانی دور و بی‌آب و 
علف جان ی 


ماه ماه ماه 
ی - 9 


مضمون کتب اعمال شهیدان سریانی مثل ساير کتاب‌هایی است که در خصوص شهدای عیسوی 
نوشته‌اند. در هر زمان و هر مکانی روح دینی یکسان است. در کتاب‌های کهن اعمال شهیدان طریق 
اختصار پیموده شده ولی در نامه‌های اخیر آنان رجزخوانی و خودستایی و حمله به خصم به حدی 
است که خواننده نمی‌تواند تحمل کند. لکن اگر کسی بخواهد روابط حقیقی نصارا را با دین رسمی 
ایران از این کتاب‌ها استتباط کند. باید مطالبی را که مربوط به تعصب نصارا است. از نظر دور ندارد و 
غافل از عصبیت نویسندگان نباشد. بعلاوه عیسویان نه فقط از زردشتیان, که علمای آنها را جادوگر 
می‌خوانند. تنفرداشتند» بلکه از ساير کفار و بی‌دینان نیز گریزان و متنفر بودند. نسبت به دشمنان 
خود از اقسام تهمت کوتاهی نداشتند مخصوصاً قوانین زناشویی خصم را به بدترین وجهی وانمود 
می‌کردند. از طایفه گنوستیک هراسان و متنفر بودند. دربارٌ یکی از فرقه‌های گنوستیک موسوم به 


۱ مقایسه شود با لابون ص 4۵۷ 

۲. پیرگشنسپ پسر جاماسپ بود. اين جاماسپ با آدُر آفروز گرد دو برادر صلبی شاپور بودند و حکومت بعضی از 
تواحی اروستان (بیث عربابه وتف ط۱ع۳) می‌کردند, که در میان نصیبین و دجله وافع افتتته: هوفمان؛ ص ۱۲۴ 
مقایسه شود با مارکوارت ایرانشهر ص ۰۱۶۳ ۳ لانگلوا ج ۲ ص‌ ۰ و ما بعد. 


۳۳۹ ایران در زمان ساسانیان 
صدوقیان 5203106608 گفته‌اند که «مردمانی شریر مثل مردم سدوم 50007 هستند و سر خوک را 
ی پرستند ۱ و در باب ۳۳1 بوربوری 30۴001608 که افکار آنها شباهت تامی به صدوقیان داشته» 
گفته‌اند: «بسیار زشت است که شریعت ناپاک اين طایفه را به سمع پاکان برسانیم» ". سابها 54008 و 
ویه شهریگ. که دو تن از قدیسان مسیحی بودند برای خراب کردن معابد غیر عیسوی و تبدیل آنها 
به صومعه‌های نصرانی» در همه جا گردش می‌کردند. ۲ ربولا 13200018 اسقف الرها را ستوده‌اند» زیرا 
که اتباع ابن دیصان و یهود و آربان و اتباع مرقیون و مانی و بوربوریان و صدوقیان بی‌دین را از 
اسقف نشینی خویش رانده است. چه این طوایف چنان به افسانه‌ها و موهومات خویش کورکورانه 
اعتقاد داشتند» که گویی در برابر حقایق واق‌اند». دربار؛ اسقف مزبور نوشته‌اند که «جمعیت آن 
فرقه‌ها را به هم می‌زد و از معابدی که در نهایت زیبایی ساخته بودند» بیرون می‌افکند و به جای انها 
برادران دینی ما را می‌نشاند و از آن طوایف هرکس ایمان می‌آورد» او را داخل گلهٌ پیروان خویش 
می‌کرد». ۴ ۲ 

محتاج ذکر نیست که عیسویان مکاشفات بزرگان و کرامات اولیای خود را افسانه نمی‌دانند. 
جد ید ترین کتب اعمال شهدا مشحون به ذکر معجزات و کرامات است. از جمله نوشته‌اند که سابها 
ملقب به «هادی کفار» با دست به جانب سنگی اشارت کرد و گفت: «از جای خود برخیزاه در حال 
بانگ رعد عظیمی به گوش رسید و سنگ از جا فرو غلتید." دیگر از معجزات اینکه چون پئیون 
0 را می‌خواستند دستگیر کنند. زنجیرها از هم گسست. آنگاه او را با طنابهایی که از پی خوک 
درست شده بود. محکم بستند» لکن طناب در اثر صاعقه پاره شد. یکی از ردان که مأمور دستگیری 
پئیون بوده خواهش کرد که تسلیم شود تا او را دست بسته به حضور موبد بزرگ ببرد» پئیون قبول 
نمود و تن به اسارت داد» اما در حضور موبد بزرگ جوابهای استوار داد. به حدی که موبد خشمناک 
شده زنجیر او را به سختی فرو کشید. زنجیر از هم گسیخت و سر آن که در دست موبد بوده چون 
مشعلی به سوختن درآمد. پئیون را به زندان افکندند» لکن نیمه شب با ساير محبوسان از جا 
برخاست. زنجیرها خود به خود فروربخت و درهای زندان باز شد. بعد او را به نهری افکندند. لکن 
آب چون دیرار از دو طرف برخاست و او را تر نکرد» پس مغ بزرگ او را در آتشی افکند که بر 
آتشگاهی " افروخته بوده اما آتش برخاست و در بالای سر او یک نوع قبه تشکیل داد و چهار ساعت 
تمام به آن حالت باقی ماند. عاقبت پس از آنکه چند نفر از کفار حاضر را بسوزانید. از انظار ناپدید 
شد. پثیون را در حالی که مانند سگی بسته بودند؛ به زندان باز آوردند وامر دادند که به او آب و نان 
ندهند و پس از دو ماه او را زنده و با طراوت دیدند. که در زیبایی شبیه خداوند نبرسائی ۱2:5۵ 
۱ هوفمان» ص ۷۶ را ۱۵ ۳ ایضا؛ ص ۷۶ 


۴ آنقا جن "۱ 4۵ هوفمان» ص ۷۶ 
۶ پلید کردن عنصر آتثن در شریعت مزدیسنان گناه عظیم است و این روایت باور کردنی نیست. 


فیتویاد ایزان ۳۳۷ 
شده‌بود. عاقبت او را به مجازات «نه مرگ» محکوم کردند و این سیاست شش روز طول کشید و در 
این مدت دائماً دعا می‌کرد و حضار آمین می‌گفتند.! 


۱ هوفمان. ص ۱ بعد. 


نهضت مز دکیه 


احوال اجتماعی ایرانیان در دوره ساسانی - طبقات جامعه - خانواده - حقوق مدنی - دوره اول پادشاهی کواد 
اول - افکار انقلایی مزدکیان - اتحاد کواد با مزدکیان - خلع و فرار کواد - پادشاهی جاماسپ - بازگشت کواد - 
دوره دوم پادشاهی او - مسئله جانشینی پادشاه - قتل عام مزدکیان - مرگ کواد. 


جامعه ایرانی بر دو رکن قائم بود: مالکیت و خون. بنابر نامه تسر حدودی بسیار محکم نجبا و 
اشراف را از عوام‌الناس جدا می‌کرد. امتیاز آنان «به لباس و مرکب و سرای و بستان و زن و خدمتکار 
بود»" و در جای دیگر گوید ": «اشراف را به لباس و مراکب و آلات تجمل از پیشه‌وران و زیردستان 
ممتاز کردند» و زنان ایشان را نیز به جامه‌های ابریشمین و قصرهای مرتفع و رانین و کلاء و صید "و 
آنچه آیین اشراف است. مردمان لشکری نیز به آسایش و رفاهیت. آمن و مطمثن, در کنار زن و فرزند 
خویش بودند.» در شاهنامه فردوسی از خسروانی کلاه و زرینه کفش بسیار سخن رفته است. که مایه 
امتیاز اشراف بزرگ بوده‌است. 

به علاوه طبقات از حیث مراتب اجتماعی درجاتی داشتند. هرکس را در جامعه درجه و مقامی 
ثابت بود و از قواعد محکم سیاست ساسانیان یکی اين را باید شمرد که هیچ کس نباید خواهان 
درجه باشد فوق آنچه به مقتضای نسب به او تعلق می‌گیرد. سعدالدیین وراوینی در مرزبان نامه؟ 
حکایتی نقل می‌کند که هرچند در صورت فعلی افسانه آمیز است. لکن در اين باب خالی از فایده 
تت؛ 


۱. نامه تسر دارمستتر: ص ۲۲۲ و #۵۲۷ مینوی» ص ۱٩‏ 

۲ ابضا دارمستتره ص ۲۲۶ و ۵۲۱ مینوی» ص ۰۲۳ 

۳ اینکه بانوان نیز در نخجیر شرکت می‌کردند» از شواهد بسیاری من جمله داستانهای بهرام گور استنباط می‌شود. 
۴ مرزبان نامه چاپ قزوینی» ص ۲۷۷ و ما بعد. 


نهضت مزدکیه ۳۳۹ 
اوساط و اطراف مملکت» شهری و لشکری؛ خواص و عوام عالم و جاهل» جمله را در صحرایی به 
یک مجمع جمع آوردند و هر یک را مقامی معلوم و رتبتی مقدور کردند و همه را علی 
اختلاف‌الطبقات» صف در صف بنشاندند. و هرچه منتهای طبع و منتهای آرزو بود از الوان اباها 
بساختند و از اهل ایوان طایفهٌ گماشتگان ملک و دولت. از بهر عرض مظالم خلق زیر خوان 
بنشستند. تا جزای عمل هریک. بر اندازة رسوم و حدود شرع می‌دادند. خسرو در صدر مسند شاهی 
بنشست و مقال داد تا منادی به جمع برآمد. که ای حاضران حضرت. جمله دیدهٌ بصیرت بگشایید و 
هر یک از اهل خان و حاضران دیوان» در مرتبه فرو دست خویش نگرید و درجه ادنی ببینده و نظر بر 
اعلی منهید؛ تا هر که دیگری را دون مرتبة خویش بیند» بر آنچه دارد خرسندی نماید و شکر ایزدی 
بر مقام خویش بگزارد. جمله خلایق در حال یکدیگر نگاه کردند و به چشم اعتبار علو درجةٌ خویش 
و نزول منزلت دیگران مطالعه کردند» تا به آخرین صف که موضع اهل ظلامات بود از آن طوایف 
نیز هر که در معرض عتابی و مجرد خطایی بود. در آن کس نگاه کرد که سزاوار زجر و تعزیر آمد» و او 
در حال آن کس که به مُثله و امثال آن نکال و عقوبت گرفتار بود. و آنکه به چنین عقوبتی گرفتار شد؛ 
حال کسانی می‌دید اعوذباللّ که ایشان را صلب می‌کردند و گردن می‌زدند و انواع سیاستها بر ایشان 
می‌راندند و این عادت از آن عهد ملوک پارس را معهود شده است». 

قوانین مملکت حافظ پاکی خون خاندانها و حافظ اموال غیر منقول آنان بود. راجم به خاندان 
سلطنتی در فارسنامه" عبارتی است. که طاف اما خود از "ین نامگ عهد ساسانیان است: «عادت ملوک 
فرس واکاسره آن بودی کی از همه ملوک اطراف چون صین و روم و ترک و هند دختران ستدندی و 
پیوند ساختندی و هرگز هیچ دختر را بدیشان ندادندی. دختران را جز با کسانی که از اهل بیت ایشان 
بودند مواصلت نکردندی». 

نام خانواده‌های بزرگ را در دفاتر و دواوین ثبت می‌کردند. " دولت حفظ آن را عهده‌دار بود و عامه 
را از خریدن اموال اشراف منع می‌کرد. با وجود اين قهرا بعضی خانواده‌های نجیب به مرور زمان 
منفرض می‌شدند. در نامه کنر" آمده است که: «فساد بیوتات و درجات دو نوع است. یکی آنکه خانه 
را هدم کنند و درجه به غیر وضع روا دارند» یا آنکه روزگار خود بی‌سعی دیگری عز و بها و جلالت 
قدر ایشان بازگیرد و اعقاب ناخلف در میان افتند. اخلاق فرومایگان را شعار خود سازند و شیوه 
تکرم فرو گذارند و وقار ایشان پیش عامه برود. چون پیشه‌وران به کسب و مال مشغول شوند و از 
کسب فضل باز ایستند و با فرومایه و نه کفو خویش. ازدواج کنند. از آن توالد و تناسل فرومایگان 
پدید آیند» که مراتب را به فساد آورند». 

در نامه اعمال شهیدان اشارات متفرقی راجع به احوال نجبا مذکور است: بعد از مرگ شهرین که از 
دودمان مهران بود؛ برادرش کس فرستاد و پسر شهرین, کُشن یداد (قدیس سابها 52۳۳8) را طلب 
۱ ص ۹۸ -۷. ۲ نامه تنس دارمستت ص ۲۲۳ و ۵۲۷ مینوی» ص ۲۰. 


۳. دارمستت ص ۲۲۲ و ۲۷ - ۵۲۶ مینوی» ص ۱٩‏ -۱۸. مع‌ذلک باید در نظر داشت که نامه تنسر پس از فتنه مزدک و 
اغتشاشات اجتماع آن دوره تألیف شده است. در این باب در همین فصل سخن خواهیم راند. 


کرد تا مراسم قربانی و غذای مقدس راء که حسب المعمول بایستی رئیس خانواده در ملک خانواده 
انجام دهد به جای آورد اگرچه آن رئیس صفیر و نابالغ باشد. چنانکه در اين مورد بود. اما این گشن 
یزداد دين عیسی گرفته بود چون عمش که قیم او بود» از اين نکته استحضار یافت. خود را قانونً 
مالک اموال خانواده شناخت. بنابراین می‌توان قیاس کرد که در بعضی از ادوار عهد ساسانی برگشتن 
از دین رسمی مملکت. موجب حرمان از ارث می‌شده و مرتد از حق مالکیت بی‌نصیب می‌شده و 
املاک او به نزدیکترین خویشاوندانش می‌رسیده است. در مورد فوق چنین اتفاق افتاد که عم گشن 
یزداد پس از چند روز وفات یافت و گشن یزداد اموال خویش را متصرف شده در میان فقرا تقفسیم 
نمود.! معلوم نیست که نسبت به صحت این عمل اعتراضی شده‌باشد. 

همچنین در میان طبقات عامه تفاوت‌های بارزی بود. هر یک از افراد مقامی ثابت داشت و کسی 
نمی توانست به حرفه‌ای مشغول شود مگر آنچه از جانب خدا برای آن آفریده شده‌بود.؟ 
در کتاب منوگ‌ای خرد" که مولفش معلوم نیست. آمده است که پیشه‌وران باید «در کارهایی که 
بگیرند» چه هرکس به کاری مشفول شود که از آن آگاه نیست. آن کار را ضایع و بی‌فایده کرده‌است.» 

ابوالفداء گوید: " «پادشاهان ایران هیچ کاری را از کارهای دیوانی به مردم پست نژاد نمی‌سپردند.» 
فردوسی حکایتی نقل کرده است که حاکی از همین ممنوعیت عوام‌الداس است. در زمانی که 
نوشیروان لشکر به روم می‌کشید: 

از .داز لشکسر شهریار 

یامد بر شاه مسوبد چو گرد 


کم آمد ز دینار سیصد هزار 
ببه گنج آنچه بسود از درم یاد کسرد 


۱. هوفمان ص ۶۸ به بعد. 


۳ فصل ۳۲. 


تلو هگ ارهز دو اسبه سرو 
ز بازارگانان و دهمان شهر 
ز هر سپاه این درم رام خواه 
یامد فرستاده وش سخن 
درم خواست رام از پپبی شهریار 
یکی کفشگر بسود موزه فروش 
درم چند بساید بسدوگفت مرد 
چنین گفت کای پرخجرد مابه‌دار 
ببسیاورد کسپان و سسنگ و درم 
بدو کفشگر گفت کاین من دهم 
چو بازارگان را درم سخته شد 
بدو کفشگر گفت کای خوب چهر 


گ‌زین کین یکسی نسامبردار تسو 
کی راک جاب‌اید از نام بسهر 
زودی ببسفرماید از گنج شاه 
که نو بد به سال و به دانش کهن 
تسسرق انجمن شد ی مایه‌دار 
به گفتار او پهن بگشاد گسرش 
دلاور شسس مار درم یدرد 
چهل مسردرم مرمری ص. دهزار 


فرستاده از کت از پسردخته شد 
نرنجی به گسویی به بسوذرجمهر 


۲ نامه تنس دارمستتر» ص ۲۱۵ و ۲۰ مینوی» ص ۱۴. 
۴ تار یخ پیش از اسلام چاپ فلیشر ۳۱6۵06۲ 06 .60 رهه‌نصداعته‌امه .افنلل ص ۰۱۵۰ 


نهضت مزدکیه 


که اس مسا له تا کنو دکزسنت 
بگویی مکر شسهریار جسهان 
بسیامد بر شب بسوذرج‌مهر 
بسه شاه جهان گفت بسوذرجمهر 
یکی آرزو کرد موزه فسروش 
فرستاده گفتا که این مرد گفت 
یکی پسوردارم رسیده به جای 
اکتتر فتاه تساشنا بند ین دتتگیر 
بنه یزدان بخواهم همی جان شاه 
ببسدوگفت شاه ای خسردمند »سرد 
بسرو ه‌مچنان ب‌ازگردان شستر 
چو ب‌ازارگان بسچه گسردد دسیر 
هر یابد از مرد موزه فروش 
یه دست خردمند مردناد 
ببه مابر پس مرگ نفرین بسود 
نسخواهیم روزی بدان گنج داد 
هم اکنون شستر باز گسردان ز راه 
فسرستاده بسرگشت و شد بادرم 


ون نت هرز کت 
مرا شاد 5 سوداند انسدر سهان 
که دارد سرمایه و منگ آن 
که کوتاه کردی مرا راه گنج 
بران خواسته شاد بگشاد چهر 
که ای شاه نیک اختر خوب چهر 
اگر ش.ه دارد به گفتار گ وش 
که شاه جهان با خردباد جفت 
ببه فرهنگ جوید همی رهتنمای 
که این پاک فرزند گردد دسیر 
که جاوید باد این سزاوار ۵ 
چرا دیسو چشم تو را خیره کرد 
مبادا کزو سیم خواهیم و در 
همقل ای پنسا دانشن و تصادگ. 
دیسیری بسبایدش پسیروز بسخت 
سسپارد بسدو چشمم بینا و گوش 
نماند جزاز حسرت و سردباد 
چه آیین این روزگار این بود 
درم زو مس‌خواه و مکن رنسج تاد 
درم خ واه و از مسوزه دوزان مخواه 


دل کس فشگر زان درم پر زغم 


۳۳۱ 


این حکایت اهتمام پادشاه را در حفظ حدود طبقات نشان می‌دهد و کفشگر در اغلب روایات 
عهد ساسانی نمونه طبقه پست است. که هر جا مثالی آورده‌اند. از کفشگر سخن رانده‌اند. 

به طور کلی بالا رفتن از طبقه‌ای به طبقة دیگر مجاز نبود. ولی گاهی استثنا واقع می‌شد و آن 
وقتی بود که یکی از آحاد رعیت اهلیت و هنر خاصی نشان می‌داد. در این صورت بنابر نامه تسر «آن را 
بر شاهنشاه عرض کنند» بعد تجربت موبدان و هیربدان و طول مشاهدات. تا اگر مستحق دانند به غیر 
طایفه الحاق فرمایند»!. اگر آن شخص در پارسایی آزموده بود. او را وارد طبقه روحانیان می‌کردند و 
اگر قوت و شجاعت داشت. او را در طبقه جنگیان داخل می‌نمودند و اگر در عقل و قوه حافظه ممتاز 
بود. در طبقه دبیران. در همر صورت. قبل از رفتن به طبقه اعلی» بایستی تعلیمات کافی و 
استواری بیابد." بنابراین رفتن یکی از عامه به طبقه اشراف به کلی ممتنم نبود. شاه این اختیار را 


۱. نامه تنسره دارمستتر ص ۴ و ۵۱٩‏ مینوی» ص ۱۳. 
۲. ایضاء دارمستتر ص ۲۱۵ و ۵۲۰ مینوی» ص ۰۱۴ 


۳۳۳ یزان فر ونان انیا 
داشت ت و به این وسیله خوتی جدید در عروق نجبا وارد می‌کرد؛ اما بسیار نادر اتفاق می‌افتاد. 

در هر حال مردمان شهری نسبتاً وضع خوبی داشتند. آنان هم مانند روستاییان مالیات 
سرشماری می‌پرداختند»! ولی گویا از خدمات نظامی معاف بودند و به وسبله صناعت و تجارت 
صاحب مال و جاه می‌شدند. اما احوال رعایا به مراتب از آنان بدتر بوده مادام العمر مجبور بودند در 
همان قریه ساکن باشند و بیگاری" انجام دهند و در پیاده نظام خدمت کنند» به قول آمیانوس 
مارسلینوس «گروه گروه از این روستایبان پیاده از پی سپاه می‌رفتند. گویی ابدالدهر محکوم به 
عبودیت هستند. به هیچ وجه مزدی و پاداشی به آنان نمی‌دادند». ۲ به طور کلی قوانین مملکت برای 
حمایت روستاییان مقررات بسیاری نداشت و اگر هم پادشاهی رعیت نواز» مثل هرمزد چهارم» 
لشکریان خود را از اذیت رساندن به روستاییان بی‌آزار منع می‌کرد. شاید بیشتر مقصود او دهگانان 
بود تا افراد رعیت." در باب احوال رعایایی که در زیر اطاعت اشراف ملاک بود‌اند. اطلاع بیشتر 
نداریم. آمیانوس گوید: «اشراف مزبور خود را صاحب اختیار جان غلامان و رعایا می‌دانستند,* 
وضع رعایا در برابر اشراف ملاک به هیچ وجه با احوال غلامان تفاوتی نداشت. نمی‌دانیم که حکام 
پادشاه نسبت به زمین‌هایی که در قلمرو آنها بوده» قدرتی داشته‌اند يا نه و آیا این زمین‌ها دارای 
مصوئیت تام یا نسبی بوده است يا خیر. قدر مسلّم اين است که رعایا گاه به دولت و گاه به اشراف 
مالک و گاه به هر دو مالیات می‌داده‌اند و مجبور بوده‌انده در زیر پرچم ارباب خود به جنگ بروند. 

با وجود این نظر به اهمیت فوق‌العاده‌ای که زراعت در شریعت زردشتی داشته. چنانکه کتاب‌های 
مقدس در ستایش این کار مبالغه کرده‌انده مسلم است که حقوق قانونی زارعان از روی کمال دقت 
معین بوده است. چند نسک از نسکهای اوسته خاصه هوسپارم و سکادوم. محتوی قواعد و احکامی 
در این خصوص بوده‌اند. * مسئله آبیاری که مبنای زراعت مملکت در سابق بود و امروز نیز هست 
به تفصیل معین شده‌بود. راجع به اقسام مختلف قنوات و جداول آب و اسلوب سدبندی و بازرسی 
قنوات و نگاهداری و شرایط استفاده از آنها و امثال آن» احکامی موجود بود." نسبت به شماره 
گوسفندان و احوال شبانان و لزوم نگاهداری سگان گله نیز قواعد ثابتی وضع کرده بودند. چنانکه 
معلوم است زردشتیان سگ را بسیار محترم می‌شمردند و قسمتی از نسک «دزد سر یرّد» راجع به 
محافظت قانونی سگان گله بوده است.۸ 

آنچه مذکور شد راجع به امتیاز افراد از حیث اختلاف طبقه اجتماعی آنان بود» اما بین ایرانیان و 


. فقط نجبا و بزرگان و سربازان و روحانیان و دبیران و سایر اشخاصی که در خدمت شاه بودند. از پرداخت مالیات 
سرشماری مماف بودند. (طبری» ص ۲ نلدکه ۶) این مطلب راجع به احکام خرو اول در باب وضع مالیات 
است. لیکن گمان می‌رود که در این خصوص قبل از اصلاحات خرو نیز تقریباً حال بر اين منوال بوده‌باشد. 
۲. رک طبری؛ ص ۸۷۵ سطر ۲ ۱۰ نلدکه» ص ۱۲۲: سطر ۰ و ۰۱۱ 
۳. آمیانوس؛ کتاب ۲۳ بند ۶ فقره ۸۳ ۴ طبری» ص ۹۸۹ نلدکه. ص ۲۶۵. 
۵ آمیانرس مارسلینوس کتاب ۲۳, بند ۶ فقره ۸۰ 
۶ دینکرد. کتاب ۸ فصل ۱ فتره ۲۱۲ و ۶ ۳۴ و کتاب ۸ فصل ۳۸ فتره ۵ و غیره. 
۷ دینکرد, کتاب ۸ فصل ۳۸ فقره ۴۴۰۵۱ (سکادوم نسک). ۸ دینکرد؛ کتاب ۸ فصل ۲۳. 


نهضت مزدکیه ۳۳۳ 
بیگانگان هم موجبات امتیازی بود که آثار آن در خلاصه نسکهای از میان رفته موجود است. اگر مثلا 
ایرانیان با کفار در سر یک سفره می‌نشستند» بایستی قوانین شرعی خاصی را مرعی دارند.! مزدی که 
به ملازمان غیر ایرانی می‌دادند. با موارد و شرایط معین, غیر از مزدی بود که به یک نفر متدین به دین 
مزدایی می‌دادند." در بعضی موارد " وصلت با بیگانگان مجاز بوده است. اما در اين باب تفصیلی در 
دست نداریم. 

اوضاع اجتماعی عهد ساسانیان بر طبق قانون مدنی مفصلی اداره می‌شد. که مبتنی بر احکام زند 
و اوستا بود. در خلاصه‌ای که کتاب دینکرد در بردارد» بسی از احکام قانون مدنی دیده می‌شود. ولی در 
اکثر موارد قائل به تفصیل نشده‌اند. اطلاعات مبسوط‌تری که غالبا فتاوی مختلفه قضات و فقها نیز با 
آن همراه است. در قطعات کتاب مادیان‌ای هزار دادستان دیده می‌شود. ایین کتاب از مجموعه‌های 
حقوقی عهد ساسانی است و بارتلمه بعضی قسمتهای آن را محل مطالعه قرار داده است. این کتاب 
نظیر مجموعه قوانین ساسانی به زبان سریانی است. که به قلم عیشو بخت :1900*00۸1 تحریر یافته 


است. 

اصل تعدد زوجات اساس تشکیل خانواده به شمار می‌رفت. در عمل» عده زنانی که مرد 
می‌توانست داشته باشد» به نسبت استطاعت او بود. ظاهراً مردمان کم بضاعت به طور کلی بیش از 
یک زن نداشتند. رئیس خانه (کدگ خودای < کدخدا) از حق ریاست دودمان (سرداریه‌ای دودگ - 
سرداری دوده) بهره‌مند بود." یکی از زنان سوگلی و صاحب حقوق کامله محسوب شده و او را 
زذ‌ای پادشاییها (پادشاه زن) یا «زن ممتازه می‌خواندند. از او پست‌تر زنی‌بود که عنوان خدمتکاری 
داشت و او را «زن خدمتکار» (زن‌ای چگاریها) می‌گفتند.* حقوق قانونی اين دو نوع زوجه مختلف 
بود. ؟ ظاهرا کنیزان زر خرید و زنان اسیر جزو طبقه چاکر زن بوده‌اند. معلوم نیست که عدء زنان ممتاز 
یک مرد محدود بوده است با خی اما در بسی از مباحث حقوقی از مردی که دو زن ممتاز دارد سخن 
به میان آمده است.۲ هر زنی از این طبقه عنوان «بانوی خانه» (کدگ بانوگ < کدبانو) داشته است" و 
گویا هر یک از آنها دارای خانه جداگانه بوده‌اند." شوهر مکلف بود که مادام العمر زن ممتاز خود را 
نان دهد و نگاهداری تماید. هر پسری تا سن بلوغ و هر دختری تا زمان ازدواج دارای همین حقوق 
بوده‌اند. 

اما زوجه‌هایی که عنوان چاکر زن داشته‌انده فقط اولاد ذکور آنان در خانواده پدری پذیرفته 


۱. دینکرد. کتاب 4۸ نصل ۸ فقره ۶۱۰۶۲ (سکادوم). 

۲ ایضاء کتاب 4۸ نصل ۲ فقره ۱ (سکادوم). 

۳ ایضا, کتاب ۸ فصل ۳۰ فقره ۱۱ (هوسپارم). 

۴ بارتلمه؛ دادستان. ص ‏ حقوق ساسانی» ج ۱» ص ۳۱؛ج ۲ ص ۲۱. 

۵ حقرف ساسانی؛ ج ۱ ص ۱ ۶ بارتلمه؛ زن در حقوق ساسانی» ص ۱۳. 
۷ امیانرس. کتاب ۲۳ بت ی فقره ۷۶ 

۸ مقایسه شود با لفظ کدبانو در فارسی کنونی که همان 8ا2167]87 می‌باشد. 

.۳۶ حقوق ساسانی؛ ج ۱ ص‎ ٩ 


۳۳۴ ایران در زمان ساسانیان 
می‌شده ۱ در کتب پارسی متأخر پنج نوع ازدواج شمرده شاه اشض ۱ وی ظاهرا در فوانین 
ساسانی جز دو قسمی که ذکر شد» قسم دیگری نبوده است. " نصاری بر زردشتیان خرده می‌گرفتند» 
که به آسانی مزاوجت می‌کنند و به آسانی طلاق می‌دهند» ولی این ایراد مبنای صحیحی ندارد.؟ 

اهتمام در پاکی نسب و خون خانواده یکی از صفات بارز جامعه ایرانی به شمار می‌رفت. تا به 
حدی که ازدواج با محارم را جایز می‌شمردند و چنین وصلتی را خویدوده 26500021 (در اوستا 
خویتوهد له -580720202) می‌ خواندند. 

این رسم از قدیم معمول بود» حتی در عهد هخامنشیان اگرچه معنی لفظ خویتوه‌دثه در اوستای 
موجود معلوم نیست. ولی در نسکهای مفقود مراد از آن بی‌شبهه مزاوجت با محارم بوده. در بغ 
نسک " وورشتمانسر نسک" اشاره به اجر این عمل رفته. مثلا اينکه مزاوجت بین برادر و خواهر به 
وسیله فره ایزدی روشن می‌شود و دیوان را به دور می‌راند. نرسه تُرزمهر مفسر ادعا کرده. که 
خویدوده معاصی کبیره را محو می‌کند.۸ در زمان ساسانیان نه تنها درکتب معاصران مثل آگائیاس "و 
کتاب منسوب به ابن دیصان "۲ ذکر اين عمل رفته» بلکه در وقایع آن دوره هم شوآهد چند می‌بینیم. 

یکی از اولیای آن عهد اردای ویران که هفت خواهر خود را به زنی گرفته بود."" مسمکن است 
وجود خارجی نداشته باشد اما وهرام چوبین خواهر خود گردیگ (گردیه) راگرفت و مهران 
گشنسپ نیز پیش از گرویدن به کیش تصاری «بنابر عادت ناشایست و ناپاکی که اين گمراهان آن را 
قانونی و به حق می‌پندارند, خواهرش را عقد کرده‌بود.۳" بطریق ساربها 36862018 هم عصر 
انوشیروان در کتاب حقوق سریانی که راجع به ازدواج است. گوید: "۲ «عدالت خاصه پرستندگان 
اوهرمزد به نحوی جاری می‌شود که مرد مجاز است با مادر و دختر و خواهر خود مزاوجت کند؛؛ و 
مثالهایی آورده است. که زردشتیان برای تأٍیید و تقدیس این امر روایت می‌کرده‌اند. ۱۴ 

باوجود اسناد معتبری که در منابع زردشتی و کتب بیگانگان معاصر عهد ساسانی دیده می‌شود 
کوششی که بعضی از پارسیان جدید برای انکار این عمل» یعنی وصلت با اقارب می‌کنند» بی‌اساس 


۱ دادستان» ص ۷ 

۲ وست. متون پهلوی» ج ۱ ص ۱۴۳ -۱۴۲. بنابر روایات» نگاه کنید؛ «شاهنشاهی ساسانیان»» ص ۴۹و بند. 

۳ حقوق ساسانی» ج ۱ ص ۳۱ و بعد. 

۴ هوفمان ص ۶. در این مورد این امر کاملا خارق‌العاده به نظر می‌رسید: مهران گشنسپ مذهب عیسی را 
پذیرفت و اين او را مجبور کرد از زنش؛ که خواهر خودش بود. جدا شود. 

۵ کمبوجیه دو خواهر خود را در عقد ازدواج داشت. که یکی از آنها اتوسا 3 نام داشت. داریوش دوم خراهر 
خود پریساتیس عذاه۳۵:5 را به زنی گرفت و اردشیر دوم با دو دختر خود آتوسا و آ منت شتبور عذتاعه‌ه۸ ر داریرش 


سوم با دختر خود استاتثرا «زگاهاگ ازدراج کرد. ۶ دینکرد, کتاب نهم فصل ۰ فقره ۰۳ ۲. 
۷ ایضا کتاب نهم. فصل ۴۱ فقره ۲۷. ۸ شایست نی‌شایست» ۱۸/۸ ٩‏ ۲۴/۲ 

۷۰ لانگلوه ج ص ۸۲ مقایسه شود با یادداشتهای مترجم فرانسوی آن کتاب. 

۱. اردای ویراز نامگ ۱/۲. ۲. هوفمان» ص ۹۵. 


۱ زاخوء کتب حقوقفی سریانی» ج ۳ ص ۲۶۵. 

۴ راجع به موضوع خویدوده رک وست. متون پهلری» ج ۲ص ۸۹ و ما یبعد!؟ اینوسترانتزف» مطالعات ساسانی» 
ترجمه انگلیسی به توسط بوگدانو مجله کاما؛ شماره ۷ ص ۰ و ما بعد. دومناش» بولتن شرقی: دوره ٩‏ ص ۵٩۳‏ و 
مایعد. 


نهضت مزدکیه ۳۳۵ 
و سبک سرانه است. مثلاً تاویلی که پُلسارا «عقعاد۱9 از کلمه خویدوده کرده و گفته است معنی آن 
«حصول رابطه است بین خدا و بنده به وسیله زهد و پرهیزکاری» و نیز او گوید در زمان تحریر کتب 


پهلوی معنی ازدواج نامشروع به اين کلمه تعلق گرفته است. ظاهراً «مراد اعمالی بوده که منحصراً به 
حکمای مزدکی مذهب نسبت می‌داده‌اند نه زردشتیان»» ولی باید دانست که ازدواج با اقارب به هیچ 
وجه زنا محسوب نمی‌شده. بلکه عمل ثوابی بوده. که از لحاظ دینی اجری عظیم داشته 
محتمل است که قول هیون تسیانگ چینی در اوایل قرن هفتم میلادی ‏ که گوید ازدواج ایرانیان 
عصر او بسیار آشفته است. ناظر به همین رسم باشد.* 

هنگام تولد طفل پدر باید شکر خدای را با انجام مراسم دینی خاص و دادن صدقات به جای 


۱. آثیرپتستان عقاعماه۸80۳ ر نیرنگستان ص ۱۰. بادداشت ۵ 
۲ بیل آثار بودایی عالم غربی؛ ج ۰۲ ص ۲۷۸. 
مت گید هرن ان قست در خور حف بو وی جون تمد بل بانج مطلی سل 
نیستیم و توضیحاتی هم ضرورت داشت. آن را باقی گذاشتیم 

ای ات امرخ رف نی تن پر و اختصاص به فرقه 
معین داشته است: یا اگر در اصل شریعت وجودش را ثابت بدانیم» نظری بوده و از فروع مباحت فقتهای به شمار 
می‌آمده است و اگر هم به عمل آمده باشد آن را نادرالوقوع باید محسوب داشت و ما راجع به این چهار وجه 
جداجدا سخن می‌رانيم. 

وجه اول - سند موّلف اشارات نسکهای مفقود است از روی خلاصه دینکرد و دینکرد دو قرن بعد از اسلام نوشته 
شده است. به علاوه معنی خویتوه دله اوستایی واضح نیست و مژلف در وجود اردای ویرازشک دارد. گذشته از اینها 
عقلا هم شمول و عموم چنین رسمی محال می‌نماید. زیرا که اساس خانواده و جامعه بر آن قرار نتواند گرفت. 

وجه دوم - قرل مورخان عیسوی آن عصر ممکن است ناظر به یکی از فرقه‌ها باشد. نه همه زردشتیان و عیسویان 
از روی تعصب آن را به همه ایرانیان نسبت داده باشند. چنانکه در کتب فقهی اسلام نام مجوس ذکر شده که یکی از 
تزوج بامه وابنته و اخته من جهه انها امه و انها زوجته» و شیخ مفید و شیخ طوسی روایت کرده‌اند که شخصی نزد 
حضرت صادق(ع) زبان به دشنام مجوسی گفود راجع به نکاح محارم حضرت ۳ «اما علمت ان ذلک 
عندهم هو النکاح . .. و کل قوم یعرفون النکاح عن السفاح فنکاحهم جایروان کل قوم دانوابه بشئی بلزمهم حکمه». اگرچه 
ی ی ی ای و و ی ای 

وجه سوم -بتابر عادت هر جا نهی صریحی ۹ رد یکی از آنها هم | پن شق 
بوده که, هر چند عملی نمی‌شده ولی نظراً در عهد ساسانی از مسائل فقهی به شمار می‌آمده (مثل مناکحة الجن). 

وجه چهارم - بر فروض عملی شدن چنان نادر بوده, که جز مثالی چند مشکوک نیافته, ترغیبی هم اگر به اين کار 
می‌شده دلیل نفرت مردم و عدم رواح آن است. عمل بهرام چوبین و مهران گشنسپ معتبر نیست؛ زیرا که شخضص 
نخستین مردی خودخواه و خودسر بوده: معامله او نسبت به مقام مقدس سلطنت نشان می‌دهد که پابند اصول 
اخلاقی نبوده است و شخص دوم مردی سست اعتقاد بوده که از دین خود به کیش نصاری رفته است. اما هخامنشیان 
هم معلوم نیست که همه رفتار خود را تابع احکام زردشت کرده باشند. بعضی پرستش اناهیتا و دفن اموات را در 
مقابر نمونه مخالفت آنان با شریعت دانسته‌اند. 

مژلف گوید بعضی از فضلای زردشتی عصر ما کرششها می‌کنند که اين رسم را انکا رکنند یا به مزدکیان نسبت 
دهند» این کوشش بی‌فابده و مطلب مسلم است. 5۳ 
شرمی دامنگیر زردشتیان امروز نتواند شد, زیرا که حسن و قبح امور ذاتی نیست و اعتباری است. مثل ذبح حیوان که 
جماعتی را مقبول و جماعتی را مکروه می‌آید. این امر زنا شمرده نمی شده‌است؛ چنانکه پیشوایان مقدس مذهب 
شیعه که ذکر شد آن را تثبیت و تقریر کرده‌اند و عمل مجوس را جابز شمرده‌اند. 


۳۳۹ ایران در زمان ساسانیان 
آورد» صدقه پسر بٍ اک " بعد از آن مراسم نامگذاری کودک فرا می‌رسید. در نامگذاری 
اختیار اسم کفار را گناه فو دا تن تقریباً همه اسم‌هایی که در نقرش و مهرها می‌بينيم. از طبقه 
ممتاز است و اکثراً صورت دینی دارد. مثلا بعضی از آنها اسامی موجودات الهی است مانند هرمزد 
(اوهرمزد اهوره‌مزداه) و وهرام (ورثرغنه) و نرسه (نیریوسنگهه). يا ترکیبی است از اسم دوایزد» 
مثل مهرنرسه (مهر + نرسه)؛ یا ترکیبی از دو جزء که یکی از آنها نام ایزدی است. مانند مهروراز (مهر 
+ وراز «گراز) و مهر بوزید (مهر نجات می‌دهد) و زروان داد (آفریدهٌ زروان) و ییزدبخت (خدا 
نجات داده) و آناهید پناه (کسی که در پناه آناهیتاست) و غیره. اسامی مرکب از کلمه آدر بسیار معمول 
بودهء مثل آدربوزی (نجات به وسیله آتش) و ترکیب از اسامی آتشکده‌های ببزرگ مانند آدر 
گشنسپ, مهران گشنسپ "گشنسپ فرن (دارنده فنرگشنسپ) آدر فرنیغ, آدر برزین» پناه برزین 
(کسی که در پناه برزین است)» اسامی مرکب از سه جزء نیز دیده می‌شود» مثل: آدر خورشید آدر. 
اسم گاهی مبین شرافت نسب طفل بود. مانند: شاپور (پسرشاه)» یا حاکی از فال نیک می‌شده. مانند: 
پیروز (فاتح) و نام ویه (نامبه نامهای مصغر را با اشکال مختلف ترکیب می‌کردند» غالباً جزء آخر 
اسم را قطع کرده به جای آن ویه می‌گذاشتند مانند: ماهویه (که از ماه ویک وزهعجري ترکیب 
یافته)» جوانویه (جوان به ضم اول, که به معنی جوان و دلیر است). اسامی زنان غالباً به کلمه دخت 
(دختر) ختم می‌شده است. مانند: هرمزد دخت و یزدان دخت (که اگر هرمزد یا یزدان نىام پدر 
صاحب اسم نبود» معنی «دختر خدا» یا «دختر ایزدان» را داشت) و آزرمیدخت (دختر عفیف). بعض 
اسامی به -ک ختم می‌شده مانند: دینگ (از دین) و وردگ (از ورد به معنی گل سرخ). صفات نسبی 
را هم به جای اسم زنان به کار می‌برده‌اند. مانند» شیرین. 

از اواسط قرن پنجم اسامی دلاوران تاریخ داستانی قدیم استعمال عام پیدا کرد. کواد ساسانی اسم 
کواته 162۷802 پادشاه داستانی را گرفت. که در بشتهای اوستا از او ذکری شده است. 

در قرن پنجم و ششم و هفتم میلادی اشخاصی معروف اند که نام قدما را مثل سیاوش و خسرو 
و رستهم (رستم) گرفته‌اند» این اتخاذ دلیل است پر علاقه جدیدی که مردم دوره ساسانی نسبت به 
داستانهای پرافتخار قدیم حاصل کرده‌بودند. در همین سه قرن اخیر داستانهای قدیم به صورت 
قطعی» چنانکه در خودای نامگ ضبط شده» در آمده انش ۲ 

بایستی طفل خردسال را از آسیب چشم بد محفوظ بدارند و مواظبت کنند» تا زن حائض نزدیک 
او نشود زیرا که پلیدی شیطانی آن زن را موجب بدبختی طفل می‌پنداشتند." شیطان را به وسیله 
تش و روشنایی دور می‌کردند. خصوصاً در سه شب اول تولد طفل و عصاره گیاه هوم به طفل 


۱ . دینکرد؛ کتاب ۸ فصل ۳۱ فتره ۱۴ - ۱۳ (هوسپارم نسک). 

. ایضا؛ کتاب 4 فصل ۱ فقره ۱۵ (هوسپارم). 

۳ تلفظ عامیانه آن مهرام گشنسپ است (اعمال شهدا). 

۴ رک کریستنسن. کیانیان» ص ۴۰ و مابعد. ویکاند مردان. ص ۹۸ ۷. 
۵ دینکرد؛ کتاب ۸ فصل ۳۱ فقره ۲ - ۲۱ (هوسپارم نسک). 


نهضت مزدکیه ۳۳۷ 
می‌دادند و روغن بهاری به او می‌چشانیدند.! پرستاری از طفل و شیردادن و در قنداق پیچیدنش 
می‌بایستی مطابق آداب مذهبی به عمل آید ". قواعدی نیز برای نخستین سر تراشی طفل مقرر بود ". 

تربیت طفل به عهده مادر بود و در صورت احتیاج؛ پدر خواهر با دختر بزرگ خود را به تربیت 
کودک می‌گماشت. ؟ اگر پسری پدر را چنانکه سزاوار شأن اوست حرمت نمی‌گذاشت قسمتی از 
ارث پدری او تعلق به مادر می‌گرفت» مشروط بر اينکه مادر بیش از فرزند شایستگی و اهلیت 
می‌داشت." تعلیم مذهبی دختر را مادر به عهده می‌گرفت؛ لکن حق شوهر دادن او به پدر اختصاص 
داشت: " اگر پدر در قید حیات نبود» شخص دیگری اجازه شوهر دادن دختر را داشت.۷ این حق 
نخست به مادر تعلق می‌گرفت و اگر مادر مرده بود» متوجه یکی از عموها یا دایی‌های دختر می‌شد. 
دختر خود مستقلا حق اختیار شوی نداشت." از طرف دیگر پدر یا شخص دیگر که ولی دختر به 
شمار می‌رفت مکلف بود. به مجرد رسیدن به سن بلوغ او را به شوهر دهد. زیرا که منع دختر از 
توالد گناه عظیمی به شمار می‌آمد.٩‏ 

مراسم نامزدی غالبا در سن طفولیت به عمل می‌آمد و ازدواج در جوانی صورت می‌گرفت. در 
پانزده ی وی ۳ معمولا وصلت به وسیله یک نفر واسطه به عمل 
می‌آمد. ۱ مهر را معین می‌کردند. پس آنگاه شوهر مبلغی به پدر آن دختر می‌پرداخت. لکسن 
می‌توانست آق پول را در بعضی مواردمجددمطلبه ند مثلا: «اگر بعد از عروسی معلوم می‌شد که 
زن ارزش آن مبلغ را ندارد».؟ " ظاهر مقصود از این عبارت آن است. که زن عقیم باشد. به علاوه پدر 
نبایستی دختر را مجبور به اختیار شوهری که خود تعیین کرده بنماید و اگر دختر ابا می‌کرد» پدر حق 
نداشت او را بدین سبب از ارث محروم کند. "۲ پس از عقد ازدواج اجبر اعمال خیر زن متوجه 
شوهرش می‌شد. ۱۳ ۲ 

اگر دختر جوانی که در موقع مناسب او را به شوهر نداده بودند. ارتباط غیر مشروع پیدا می‌کرد؛ 
حق نفقه از طرف پدر داشت و از بردن ارث محروم نمی‌شد. به شرط اینکه آن ارتباط را قطع کند و 


۱.ایضاء کتاب ۸ فصل ۳۸ فقره ۶۰۷ (سکادوم). 

. دینکرد کتاب ۸ فصل ۳۵ فقره ٩‏ (هوسپارم). 

۳ ایضاً .کتاب ۸ فصل ۳۸ فقره ٩‏ (سکادوم). 

۴ ایضاً .کتاب ۸ فصل ۳۱ فقره ۱۰ ٩‏ (هوسپارم). 

۵ ایضا کتاب ۸ فصل ۳۳ فقره ۱۳ (سکادوم). 

۶ ایضا؛ کتاب ۸ فصل ۰۳۳ فقره ۰ (سکادوم). 

۷ ایضا کتاب ۸ فصل ۰ فقره ٩‏ (نکادوم). 

انضا »کتاب ۸ فصل ۱۴۳ فقره ۱ (سکادوم). 

۹ ایضا کتاب ۸ فصل ۴۳ فقره ۰ (سکادوم). 

5:۳ دینکرد؛ کتاب ۸ فصل ۰ فقره ۵ (نکادوم). 

۱. بارتلمه؛ لهجه‌های ایرانی متوسط؛ ج ۲ ص ۶ 

۲ دینکرد, کتاب ۸ فصل ۲۰ فقره ۴ (نکادوم). 

۳ سقوق ساسانی» جزء ۵ ص ۱۰و ما بعد» ص ۲۷ و ما بعد و ص ۳۸ زن» ص ۱۱ -۱۰. 
۴ دادستان. ص ۱۵ یادداشت. حقوق ساسانی؛ ج ۵ ص ٩۷‏ زن» ص ۰۱۱ 


۳۳۸ ایران در زمان ساسانیان 
حتی اطفالی که از اين پیوند غیر مشروع به دنیا می‌آمدند. نفقه‌شان به عهد؛ٌ پدر آن دختر بود.۱ 

شوهر می‌توانست به وسیلهٌ یک سند قانونی زن را شریک خویش سازد. در این صورت زن 
شریک المال می‌شد و می‌توانست مثل شوی خود در آن تصرف کند." فقط بدین طریق زوجه 
می‌توانست معامله صحیحی با شخص ثالث به عمل آورد» زیرا در اين قبیل امور و در عواقب قانونی 
آن زن را شخص مستقل می‌دانستند نه عضو یک خانواده (والا به موجب قانون زنداشویی فقط 
شوهر شخصیت حقوقی داشت). در این مورد مدعی زوجه می‌توانست. بدون اينکه احتیاجی به 
رضایت شوهر باشد» بر ضد زن اقامه دعوی نماید. بستانکار در آن صورت می‌توانست حقوق خود 
را خواه از زن مطالبه کند و خواه از شوهر. " شوهر می‌توانست با دو زوجه ممتاز خویش «اشتراک 
منفعتی» (هم وندشنیه 220-۷0015010) برقرار کند» در این صورت نفع هر یک از آن دو زوجه با 
شوهر مشترک بود اما فیمابین خودشان» هر یک از زنان جداگانه مالک نفع خود بودند» مرد 
می‌توانست در هر موقع اين شرکت را به هم زند» ولی زنان از این حق محروم بودند» اما در شرکتی 
که میان دو مرد برای منفعتی می‌شد. هریک از آنها می‌توانست به میل خود قرارداد را لغو نماید.۳ 
احکامی موجود بود که حقوق زن ممتاز را راجع به تصرف در اموال شوهری که مجنون شده‌باشد» 
معین می‌نمود.* 

معمولا بدر غان آذین که ضانعب اععیار همه حانر اتود در عر ید ام ال خاض زویجه و غلامان 
خود تصرف می‌کرد با این تقاوت که اگر مرد زن را طلاق می‌داد. مکلف بود منافع خاص زن را به او 
بدهد» لکن اگر بنده زر خریدی را آزاد می‌کرد» آن بنده حق مطالبهٌ چیزی از آقای خود نداشت. " در 
مورد طلاقی که با رضای زوجه واقع می‌شد. زن حق نداشت اموالی را که شوهر در موقع عروسی به 
او داده‌بود نگاهدارد. ۲ مفهوم مخالف این حکم آن است که زن می‌توانسته است. در موقع طلاقی که 
بی‌رضایت او واقع باشد. همه مال یا قسمتی از آن را نگاه دارد. 

هرگاه شوهری به زن خود می‌گفت: «ازین لحظه تو آزاد و صاحب اختیار خود هستی». زن بدین 
وسیله از نزد شوهر خود طرد نمی‌شد. ولی اجازت می‌یافت به عنوان «زن خدمتکار» شوهر دیگری 
اختیار کند.۸ ظاهرا در نکادوم ی به این رسم اشاره شده است. که باعث دغل‌بازی‌های بسیار 
شده‌بود. در صورتی که شوهری زن خود را طرد می‌کرد؛ بی‌آن که صریحاً اختیار او را به خود او 
بسپارد و زن شوی دیگری اختیار می‌کرد. فرزندانی که در ازدواج جدید در حیات شوهر اولش 
می‌زایبد, از آن شوهر اولش بود؛ یعنی زن تحت تبعیت شوهر اول باقی می‌ماند. ۱ 

شوهر حق داشت یگانه زن خود را یا یکی از زنانش را (حتی زن ممتاز خود را) به مرد دیگری, که 


۱ حفرق ساسانی؛ ج ص ۰۲۷ ۳. اه اش ۵ و ما بعد. 

۳ ابضاء ص ۲۵ و ما بعد. ۴ حقوق ساسانی ج ۱ ص ۴٩‏ و بعد. 

۵ دینکرد, کتاب ۸ فصل ۳۱ فقره ۵ (هوسپارم). , ۶ حقوق ساسانی ج ۱ ص ۴۶ و بعد. 
۷ دادستان. ص ۱۳. ۸ ابضاء ص ۵ 4 دینکرد کتاب ۸ فصل ۲۰ فتره ۱۲۶. 


۰ دادستان ص‌ #٩‏ 


نهضت مزدکیه ۳۳۹ 

بی‌آنکه خود قصوری کرده باشد محتاج شده‌بود بسپارد» تا این مرد از خدمات آن زن استفاده کند. 
رضایت زن شرط نبود. در این صورت شوهر دوم حق دخل و تصرف در اموال زن را نداشت و 
فرزندانی که در این ازدواج متولد می‌شدند. متعلق به خانواده شوهر اول بودند و مانند فرزندان او 
محسوب می‌شدند." اين قرار که شاهد دیگری از مشابهت قضایی وضعیت زوجه و کنیز است. با 
انعقاد پیمان رسمی صورت می‌گرفت. که در طی آن شوهر جدید همه گونه مواظبت و نگاهداری زن 
را در مدت این ازدواج تعهد می‌کرد. 

این عمل را از اعمال خیر می‌دانستند و کمک به یک همدین تنگاست می‌شمردند. زوج را به 
پهلوی شوی و زوجه را زن می‌خواندند» ولی به قول بارتلمه شوهر و زنی راکه بدینسان به اجیری 
می‌گرفتند» در اصطلاح قضایی میرگ و زیانگ می‌گفتند." ولی ویکاندر بر اين عقیده است که اینها 
اصطلاحات ثابت و معینی نیستند و میرگ و زبانگ مترادف شوی و زن می‌باشند.۳ 

ترصیفی که ما در نتیجه تحقیقات بارتلمه از احوال حقوقی زنان در عهد ساسانیان نمودیم تضاد 
بسیار نشان می‌دهد. سبب این تضاد آن است که احوال قانونی زن در طول عهد ساسانیان تحولاتی 
یافته است. بنابر قول بارتلمه ‏ از لحاظ علمی و نظری زن در این عهد حقوقش به تبع غیره بود و یا به 
عبارت دیگر شخصیت حقوقی نداشت. اما در حقیقت زن در این زمان دارای حقوق مسلمی بوده 
است. در زمان ساسانیان احکام عتیق در جنب قوانین جدید باقی بود و این تضاد ظاهری از آنجاست. 
پیش از اینکه اعراب مسلمان ايران را فتح کنند. محققا زنان ایران در شرف تحصیل حقوق و استقلال 
خود بوده‌اند.۵ 

یکی از مقررات خاصه فقه ساسانی «ازدواج ابدال» است. که نویسنده نامه تسر به شرح آن پرداخته ‏ 
است. در ترجمه فارسی این نامه ذکر این قسم ازدواج را به اختصار می‌بينيم " و تفصیل آن در کتاب 
لهند بیرونی است. که مستقیماً از ترجمة مفقود ابن المقفع گرفته است و ترجمهة آن این است:۲ اگر 
مردی بمیرد و پسری نداشته باشد. باید دید اگر زنی دارد؛ او را به نزدیکترین خویشاوندان متوفی 
باید بدهند» و اگر زن ندارد دختر یا نزدیکترین بستگان او را با اقرب خویشان باید نکاح ببندند» ولی 
اگر هیچ زنی از بستگان او موجود نباشد از مال شخصی متوفی باید زنی را جهیزیه داده» به یکی از 
مردان خویشاوند بدهند. پسری که از این ازدواج حاصل شود. فرزند آن مرد میت محسوب می‌شود. 
کسی که از ادای این تکلیف غفلت ورزد سبب قتل نفوس بی‌شمار شده‌است. زیرا که نسل میت را 
قطع و نام او را تا آخر دنیا خاموش نموده است». 

قاعده «فرزندخواندگی» (سَدّریه 520770) نیز یکی از رسومی است که در جامعه زردشتیان 
فوق‌العاده متداول بوده است. چون مردی می‌مرد و فرزندی بالغ نمی‌گذاشت. که جانشین او شود و 


. حقوق ساسانی؛ ج ۱ ص ۲٩‏ و بعد» زن. ص ۱۴ و بعد. 


۲. حقوق ساسانی» ج ۱. ص ۰۳۷ ۳۶. قرائت اصطلاح اخیر مشکوک است. ۳ مردان» ص ۲۱ - . 
۴ زد ص ۷ ۵ ایضاء ص ۰۱۸ ۶ ص ۲۲۴ و ۵۲۹ چاپ دارمستتر مینوی» ص ۲۲ -۲۱. 


۷ چاپ زاخو. ص ۸۵۲ ترجمه توسط همین شخص: ص ۰۱۰۹-۱۰ 


۳۴۰ ایران در زمان ساسانیان 
ریاست خانواده را به عهده گیرد» فرزندان میت را به قیم می‌سپردند و اگر میت توانگر بود. بایستی 
شخصی به عنوان «پسرخوانده»" قائم مقام او شده» ترکه او را اداره کند. و اگر آن مرد «زنی ممتازه 
داشت آن زن به عنوان «پسر خوانده» مدیر ماترک او می‌شد " ولی زوجه‌ای که «چاکر زن» بود» 
نمی‌توانست به این سمت نصب شود و بایستی او را مثل فرزندان دیگر به قیم بسپارند. در این 
صورت پدر آن «چاکر زن» قیم محسوب می‌گردید و اگر قیم وفات می‌یافت برادر «چاکرزن» یا 
برادری که در میان چند فرزند مقام ارشدیت داشت. یا یکی از خویشاوندان نزدیکش قیم او ۳« 
اگر در خانه مردمیت زنی «ممتاز» با دختری یگانه نبود» سمت فرزند خواندگی به برادر و پس از او به 
خواهر و سپس به دختر برادر و بعد به پسر برادر تعلق می‌گرفت»" و پس از این طبقات به سایر 
خویشاوندان نزدیک می‌رسید.۵ 

شرایط قانونی «پسر خواندگی» این بود که کبیر باشد و از زردشتیان باشد و عاقل باشد و خود نیز 
دارای خانواده‌ای بزرگ و صاحب فرزندان باشد. یا امید و امکان فرزند یافتن داشته باشد و مرتکب 
هیچ یک از معاصی کبیره نشده باشد. شرایط زنی که عنوان ستری می‌یافت قانوناً چنین مقرر بود. که 
شوهر نداشته باشد و در طلب آن هم نباشد و کنیز کسی نباشد و از فاحشگی امرار معاش نکند و در 
خانواده دیگر سمت فرزند خواندگی نداشته باشد. زیرا که زنان جز در یک جا نبایستی «ستر» بشوند» 
ولی مرد می‌توانست دفعتاً در چند خانواده سمت «فرزند خوانده» بگیرد. * ستر فرزند به مجرد 
ی ی ی 
در روشن نگاه داشتن آتش مقدس خانه بود.۷ 

ستری بر سه نوع است: «ستر فرزند موجود» عنوان زن ممتاز يا دختر یگانه و بی‌شوهر است. 
نصب چنین زنی با دختری به مقام ستری طبیعی است و لزوم قهری دارد و محتاج قانون خاص 
نیست: «ستر فرزند منصوب» کسی راگویند که از جانب متوفی قبلا به این سمت معین شده باشد و 
این اصطلاح در مقابل کسی است که بعد از نوت آن شخص از طرف اقربا نصب شود. چنین کسی را 
«ستر فرزند مجعول»" گویند. «زن ممتازه چون بیوه شد باید مراقب امور خانواده باشد و مراسم 
دینی و امور خیریه راء که بر هر خانواده واجب است. انجام دهد. باید دختران شوی خود را شوهر 
دهد و خواهران شوی راء اگر تحت قیمومتش باشند» پرستاری کند و مانند اینها. مشارالیها ح دارد 
که قسمت بزرگی از دارایی متوفی را به مصارف شخصی خود پرساند. اما به محض اینکه دختری 
شوهر اختیار کرد قدرت مادر تقسیم می‌شود و یک بهر به داماد تعلق می‌گیرد و این اختیار داماد 
وقتی افزوده می‌شود که پسری بیابد» که روزی امکان داشته باشد به رپاست خانواده برسد. ٩‏ 


۱. رک دادستان‌ای دینیگ ۲/۵۶ و ۲/۵۹ ۲ ایض ۸۱۵۶ ۳ ایض ۷/۵۶ 
۴ در متن چنین است؛ ولی قاعدتاً باید پسر برادر مقدم بر دختر پرادر باشد. 
۵ ایضاً؛ ۶/۵۶ مقایسه شود با ۳۵۸ ۶ دادستان‌ای دینبگ, بخش ۵۷ فقره ۲۰۴ 
۷ ملخص مادیان‌ای هزار دادستان بونکر 00۲6۲[ .ال فرهنگ‌ای پهلریگ (هایدلبرگ؛ ۲۳ ) ص ٩۰‏ 
۸ دادستان‌ای دینیگ» بخش 4۵۸ 
4 ایض بخش ۵۴ فقره ۳ - ۱۰. قواعد مربرط به قبول فرزند در نسکهای هوسپارم و سکادوم وجود داشته است؛ 


نیضت مزر ۲۳۱ 
در این صورت پدر و مادری که طفلی را به فرزندی می‌پذ برفتند» حق ارث بردن از او نداشتند. اگر این 
قسم فرزند خوانده» که مادرش زنی ممتاز (پادشاه زن) بوده فبل از سن بلوغ می‌مرد» دارایی او به 
ناپدری او می‌رسید.۱ 

در باب ارث مقرر بود" که زن ممتاز و پسرانش یکسان ارث ببرند» اما دختران شوهر نکرده را 
نصف سهم می‌دادند. چاکر زن و فرزندان او حق ارث نداشتند» ولی پدر می‌توانست قبلا چیزی از 
دارایی خود را به آنان ببخشد با وصیت کند که پس از مرگ به آنان بدهند.؟ 

برای مراقبت در اجرای قوانین ارث. ناظرانی معین می‌کردند. چون کسی بدرود حیات می‌گفت. 
مصارف تجهیز جنازه و نگاهداشت فرزندان او را هم موبدان کفایت می‌کردند. چنین مقرر بود که 
«ابدال اینای ملوک همه ابنای ملوک باشند. و ابدال خداوند درجات هم ابنای درجات».۲ 

اگرکسی در وقت مردن قسمتی از اموال خود را به اشخاص بیگانه می‌داد و وارث قانونی خویش 
را محروم می‌کرد؛ اين عمل او صورت قانونی نداشت. مگر برای ادای واجبات دینی یا نفقه زن ۴ یا 
پرستاری اولاد و پدر یا پیرمردی که در ظل حراست او بوده داده شده باشد. اگرکسی در زمان ابتلا به 
مرضی که چندان خطری نداشته» وصایایی می‌کرد. چون شفا می‌یافت» صورت قانونی داشت. به 
شرط آن که وصیت در حال شعور کرده و نقصی در قوای او نبوده باشد. چون کسی وصیت می‌کرد 
مکلف بود که سهمی به هر یک از دختران بی‌شوهر و دو سهم به زن ممتاز خود بدهد.٩‏ 

از مادیان‌ای هزار داوستان می‌توان مسائل بسیاری را راجع به حقوق مالکیت استخراج کرد. در این 
کتاب راجع به عقود شفاهی "و اقسام قراردادهای مربوط به هبه" و بخشیدن زمین با حق استفاده از 
نوات" و هبه‌های موقت"و رهن املاک و وقف املاک به شرط آن که متصدی وقف دعاهایی برای 
راحت روح واقف بخواند (عنوان اين مبحث چنین بود «پٌد رُوان يَزشن رای داشتن» )» مبحث قسم 
خوردن برای قطع دعوای ملکی" ‏ قاعده قرضی که به چند نفر بالاشتراک داده شده باشد ۲ و 
تدابیری که در مورد ضمان ۳" و کفالت "۲ باید گرفت و امثال اینها مطالبی هست. اگر قیم پسر صغیری 
قسمتی از دارایی خانواده را به مصرف پرداخت دینی می‌رسانید. چون پسر به حد رشد بالغ می‌شد» 


ی 

دینکرد, کتاب هشتم. فصل ۱۳۶ فقره ۱۳ و فصل ۴۳ فقره ۱۴. ۱. حقوق ساسانی؛ ج ۳ ص ۷ 

۲ حقوق ساسانی؛ ج ۵ ص ۱۴ یادداشت ۴ و ص ۳۵ بادداشت ٩۳‏ زن» ص ۱۴ ۱۳. 

۳. نامه تنسر دارمستش ص ۲۲۴ و ص #۲۸ مینوی» ص ۰۲۱ 

۴ در اینجا مقصود زن غیر ممتاز است. زیرا زن ممتاز از جمله اقربای نزدیک محسوب می‌شده‌است. 

۵ دایستان‌ای دینیگ, بخش ۵۴ فقره ٩‏ -۱. ۲ ۶ حقوق ساسانی؛ ج ۱ ص ۷ ما بمد. 

۷ ایضاء ج ۳ ص ۵و ما بعد. ۸ ایضاء ج ۳ ص ۲٩‏ و ما بعد. ۱ 

4 ایضا ج ۳ ص ۵۰ و مابعد. ۰ ایضاء ج ۳ ص ۰۱٩‏ ۱ ۱. ایضاء ج ۲ ص ۵: 
1۲ ایضاء ج ص ٩۳و‏ بعد ج ۳ ص ۴هه یادداشت. ۱۳ ایضاء ج ۴ ص ۵ و ما بعد. 

۴ پالیارو (275-315 .2۷,۲ بذلعاحعنته ناه تلع ماعذن) معنلتجفعقک مان 26۱ امعنامهن1 ,م۲هالود۳ 


۳۳۲ ایران در زمان ساسانیان 
می توانبنت اهتراضن کند:؟ وقتی مردی یکی از کنیزان زرخرید خود را به مقدار یک دهم آزاد می‌کره 
فرزندی که از آنکنیزتولدمی‌بافت» همچنین بهمقدار یک دهم آزاد میبود. این قانون عجیب عیناً در 
کتاب فقه سریانی تألیف عیشوبخت هم مسطور است." 

به علاوه سکادوم نسک قواعد مبسوطی راجع به مالکیت و وام و بهره" و توقیف چارپایان و 
حیوانات اهلی» مثل اسب و غیره و مسئولیتی که برای توقیف کننده پیش می‌اید» در برداشت. 
همچنین از توقیف بدهکاران و ضبط لباس و نظایر آن سخن می‌راند. مسائلی هم در خصوص یافتن 
گنج و غیره حاوی بود.؟ 

اطلاعاتی که راجع به جامعه ایراتی می‌توانیم از منابع کهن استخراج کنیم؛ . هر چند ناقص و 
پراکنده است» ولی ما را با یک جامعه آشنا می‌کند که نیروی ذاتی و استحکام باطنی آن مبتنی بر 
علاقه عمیق و عتیقی بود که راجع به پیوند خلل ناپذیر دودمانی داشت. قوانین را برای پاسبانی 
خانواده و دارایی وضع کرده بودند و به اين وسیله می‌خواستند امتیاز طبقات را با دقت هر چه 
تمامتر حفظ کنند و هر فردی را در درجات اجتماعی به مقامی معلوم تخصیص دهند. از قضا در 
اواخر قرن پنجم میلادی اساس و بنیان این نظام اجتماعی به واسطه فتنهٌ مزدک در معرض تهدید 
قرارگرفت. موقعیت و وضع سیاسی زمان نیز سبب شد که این جریان انقلابی نامبارک در کشور ایران 
پیشرفت کند و این کشور را در هنگام پیش آمدهای ناگواری که نتیجه مغلویبت پیروز بود دچار 
ویرانی نماید. "در سالهای نخستین سلطنت کواد زُرمهر (سوخرا) کماکان مرتبت ت خود را حفظ کرد 


۱ حقوق ساسانی؛ ج ۲ ص ۲۳و ما بعد. ‏ ۲ ایضااج ۳ص ۲۷ 

۳ دینکرد کتاب هشتم؛ فصل ۴۱. 

۴ ایضاء کتاب هشتم, فصل ۳۹ بارتلمه در مجله شرفی وین؛ ۲۷» ص ۳۴۷ و ما بعد. تفصیلاتی راجم به رفتار با 
بردگان و منع فروش برده به اشخاص خارج از مذهب و مقررات مربوط به برده (مسیحی) فراری که دین زردشتی 
پذیرد و غیره از کتاب مادیان‌ای هزار دادستان استخراج کرده و منتشر ساخته است. 

۵ تاریخ کواد و فرقه مزدکیه, که در اینجا آورده‌ايم» اصولا مبتنی بر مطالب صفحات ۱۲۷ - ٩۴‏ رساله‌ای است؛ کنه 


مستقلا به نام «سلطنت کواد اول و کمونیسم مزدکی» تألیف کرده‌ايم. راج جع به تفصیل فنابع مذکور خوانندگان را ارجاع 
ما دایعا و من ات عبت سای با مامتا این مر 
یک از اسناد در آنجا مورد بحث قرار گرفته است. منابع اصلی از اين قرار است: 

ولا یرشع استیلیتس دروغی, که از مولفان سریانی آن عصر بوده؛ و در باب وقایع سالهای ۵۰۶ ۴۹۴ بحث 
می‌کند. 
انا پروکوپیوس بیزانسی» جنگ ایران, کتاب اول» بند ۳-۲۱ آگائیاس بیزانسی (۲۷-۳۰/۴). 

ثالعاً - مطالب متفرقه در ادبیات دینی پهلوی (تفسیر وندیداد» وهمن پشت دینکرد؛ در بندهشن بزرگ؛ چاپ 
انکلساریاء ص ۰۲۱۵ عبارتی است. که در کتاب سابق‌الذکر من ذکری از آن نرفته است؛ و ظاهرا مأغل آن یکی از 
ترجمه‌های عربی خودای نامگ بوده‌است. 

زانعبا روایات عربی و فارسی, که منبع اصلی آنها خودای نامگ می‌باشد و از میان آنها اینجانب چهار رشته 
روایت تشخیص می‌دهم. یک یعقوبی؛ ج ص ۱۸۵ طبری» ص ۸۸۵ (سطر ۰۷-۱۸ و ص ۸۸۶ (سطر ۲۰) تا ص 
۸و ص ۸٩۳۰۹۴‏ (نلدکه: ص ۱۳۹ (سطر ۱) الی ص ۱۴۱ (سطر ۲) و ص ۱۴۴ (سطر ۲) الی ص ۱۴۷ و ص ۱۵۵ - 
۳ دوم - اوتوکیوس؛ چاپ پوکوش 6ص ۳ ۰۱۷۴۰۱۸۱ چاپ شیخو ج ۲ ص ۱۹۱ و ما بعد. و 
ص ۲۰۶ و ما بعد؛ ابن قتیبه» چاپ ووستنفلد» ص ۳۲۸ طبری ص ۸۸۳ الی ۸۸۵ (سطر ۵), و ۸۸۵ (سطر )۱٩‏ الی ص 


۳ 


نهضت مزدکیه ۳۳۳ 
و حائز مقام نخستین در میان اشراف بود. اما کواد پیوسته در دل داشت که خود را از تسلط و استیلای 
این مرد جاه طلب و خطرناک نجات دهد. پس رقابتی راء که در میان زرمهر و شاپور مهران افتاده بوده 
مغتنم شمرد» شاپور را؛ که در اين وقت منصب ایران سپاهبد داشت (طبری) و در عین حال سپاهبد 
ناحیه سّواد نیز بود (نهایه)۲ در نهان با خود یار کرد» و زرمهر را به هلاکت رسانید." اين واقعه در 
سرتاسر کشور شهرت عظیم یافت و مب ضرب‌المثلی شد به این عبارت وباد سوخرا از وزیدن فرو 
رجا مار 21 یدن گرفت» ۳ . یا بنا به روایت نهایه: «آتش سوخرا فرو مرد و باد شاپور 
وزید" با وجود این در تاریخ ذکری از این شاپور مهران نیست؛ گویا پس از رقیب خود دیری نزیسته 
ات ۵ ۱ 
قتل زرمهر دشمنانی خطرناک برای کواد تهیه کرد ولی آنچه اسباب اشتعال غضب بزرگان شد؛ 
روابطی بود که کواد با فرقه ضاله مزدکیه داشت ت و اسباب بدعتهای انقلایی گردید. پروکوپیوس گوید 
کواد در پادشاهی راه خشونت سپرد و در کشور بدعتها آورد. آگائیاس گوید این شهریار می خواست 
تأسیسات اجتماعی را واژگون کند و در معاش مردمان انقلابی پدید آورد و رسوم و آداب باستانی را 


بسرهم زند. اما این دومورخ بیزانسی و همچنین استیلیتس دروغی, که دراین باپ چیز 





ی 


هد (سطر ۸ و ص ۸ - ۸٩۶‏ (نلدکه ۱۳۵ تا ص ۱۳۸ (سطر ۳) تاو ۱۴۱ (سطر ۵) تا ص ۱۴۲ و ص ۱۶۴ - 


۰۱۶۲ مطهرین الطاهرالمقدیسی: چاپ هوارت ج ۲ ص‌ ۷ و ما بعدء ترجمه ص ۰ و ما بعد؛ مسعودی مروج» 


ج ۰۲ ص ۱۹۵ و ما بعد. حمزه اصفهانی» ص ۱۰۶۰۱۰۷ ترجمه ص ۸۳ سوم -دینوری» ص ۶۲و ۶۶۶۹ نهایه» ص 
۶ و ما بمد. چهارم -کتاب الاغانی؛ چاپ بولاق» ج ۸ ص ۶۴ ۶۳ حمزه. ص ۵۶ ترجمه. ص ۴۱ تمالبی» ص 
5۸۳ فردوسی؛ چاپ مول جح ۶ ص ۱۰۳و ما بعد؛ بیرونی, آثارالبافیه, ص ۰۹ ترجمه ص ۱۹۲٩؛‏ مجمل التواریخ؛ 
مول» مجله آسیایی؛ مبری‌سوعهج ۱۳ ۱۱۶و ما بمدق ۱۳۶ و مابعد؛ ابن‌الاثیر: تورنبرگ 10۳0۳658 ج ۱ ص ۲۹۶ 
و بعد؛ ابوالفداء چاپ فلیشر ص ۸۸ مژلفان دسته چهارم از افسانه مزدک (مزدک نامگ) استفاده کرده‌اند. مندرجات 
این افسانه را می‌توانیم از روی منقولات سیاست نامه نظام‌الملک (چاپ شفر ص ۱۶۶ و ما بعد. ترجمه ص ۲۴۵ و 
ما بعد) و یک روایت فارسی (داراب هرمزدیار روایات» ج ۲ ص ۲۳۰ ۲۱۴؛ مقایسه شود با مقاله من تحت عنوان 
«دو روایت از تاریخ مزدک» ۱۷220۵ 0۲ بوماعزا؟ 6ظا 0۶ مدهزع۷ 1۳0 در پادگارنامه مردی؛ ص ۳۲۲ و بعد). 
بلعمی (ترجمه زتنبرگ؛ ج ۲ ص ۱۴۲و بعد) و فارسنامه ابن بلخی (چاپ لسترانج و نیکلسون» ص ۸۴-٩۱‏ رک 
مقاله من در یادگارنامه مردی» ص ۳۲۷ و بعد از روایات مختلفی که ماخذ آن و نامگ بوده, استفاده کرده‌اند. 
قصه‌ها و روابات محلی طبرستان راجع به مزدک در ابن اسفندیار (ترجمه براون» ص ۲ و بعد) و ظهیرالدین 
المرعشی (چاپ دورن 0۲۳( ص ۱ و ما بعد) مسطور است. تفصیل راجع به شریعت مزدک: شهرستانی چاپ 
کورتون» ص ۲ و ما بعد ترجمه هار بروک ص ۲۹۱ و ما بعد؛ الفهرست: ص ۳۴۲. ۱ رک ضمیمه دوم. : ۱ 
۲ در منابع عربی و فارسی, که اصل آنها از خودای نامگ است. قتل زرمهر و اعدام یکی دیگر از بزرگان موسوم به 
سیاوش, که سی‌سال بعد از آن اتفاق افتاد. با هم مشتبه شده است. رک «سلطنت کراد اول». ص 4۴ بادداشت ۱. 
۳ طبری» ص ۸۸۵ نلدکه ص ۱۴۰. ۴ نهابه. ص ۲۲۶. 
۵ بنابر قول مارکوارت (مجله شرقی آلمان؛ ۴٩‏ ص ۶۳۷ ینادداشت ۶) این سپاهبد شاپون همان اسپیدس 
۸۵00660 می‌باشد. که باسلر 616۶ رومی: عهدنامه متارکه جنگ را در سال ۵۰۵ با ۵۰۶ منعقد ساخت و بنابر قول 
پروکوپیوس پدر زن کواد بود. اما بنا به روایت کتاب منسوب به استیلینس این سپاهبد بویه نام داشته است. بدون شک 
این همان بویه‌ای است که ملقب به هریز بوده (رک, هوبشمان, صرف و نحو ارمنی؛ ج ۱ ص ٩۵و‏ ۷۸) و بنابر قول 
پروکوپیوس سپاه ایران را بر ضد گرگین پادشاه گرجستان رهبری نمود. پس باید چنین فرض کرد که بوبه جانشین با 
یکی از جانشینان شاپور در مقام ایران سپاهید یا اسپهبد سَّواد بوده است. 


۳۳۴ ایران در زمان ساسانیان 

نوشته‌اند. فقط یکی از بدعتهای کواد را ذکر نموده‌اند» و آن راجع به 
اشتراک زنان است و دراین خصوص هم ساکت هستند. که ایا این امر 
جزو احکام دین جدیدی است يا نه. از میان این سه کتاب که ذکر شده» 
فقط در تألیفی که منسوب به استیلیتکس است. نام فرقة ضاله زردشتگان 
آمده است. درباره این فرقه و اصول عقاید آنان باید از کتب عرب و ایران 
مطالبی به دست آورد. در این جا نکته‌ای که بدوا باید در نظر گرفت. نام 
آن فرقه است. که در کتاب منسوب به استیلیتس ذکر شده است. در آثار 
مولفان عرب و ایرانی جز اسم مزدکیان مذکور نیست و مسلماً در شکل ۳۶-سکذکواد اول 
(موزة ملی کپنهاگ) 





خودای نامگ هم آن فرقه را به این عنوان نام برده‌اند. مع‌ذلک در بسیاری 
از منابع ایرانی و عرب (طبری و یعقوبی و نهایه) ذکری از زردشت نامی رفته است. که پسر خوَرّگان 
و از مردم پسا (فسای فارس) بوده و او را موسس فرقه شناخته‌اند. صاحب نهایه زردشت را یکی از 
نجبای پارسی می‌شمارد. که حامی مزدک بوده‌است. از این گذشته اکثر منابع عرب و ایرانی» اگرچه 
نام از زردشت نبرده‌انده ولی شهر پسا راه که زاد و بوم او بوده» محل تولد مزدک شمرده‌اند." پس 
می‌توان گفت که نام این زردشت حتی در خودای نامگ هم مسطور بوده است. باری ملالاس مولداد/۲۱ 
روایت می‌کند که در عهد دیوکلسین شخصی از مانویه در روم ظهور کرد بوندس 130005 نام که 
عقاید جدید داشت و با کیش رسمی مانوی راه خلاف می‌سپرد از گفتار اوست که گوید: «خدای 
خیر با خدای شر نبرد کرد و او را مغلوب نمود. اين جاست که پرستش غالب واجب است». این 
بوندس به ایران سفر کرد و به دعوت پرداخت. ایرانیان کیش او را 12276006060 1۵2 (تون 
داریسثنون)» یعنی دین خدای خیر گفته‌اند» که در زبان پهلوی آیین دریست دینان 8080 3065۶ 
می‌شود " و ملالاس " کواد را در جای دیگر به پونانی چنین خوانده است: ۲۵۲2۵/56005 0 16۵2068 
(کواذس هودراسئنوس) که صورت صحیح آن: 05 ه (هوداریسئنوس) می‌شود." این لقب» 


۱ نزد دینوری؛ استخری رک «سلطنت کواد اول» ص ۴۱؛ بادداشت ۱. 

۲ 0۳2602 56۳168 رهنعم(۳2۱۲0 ,سول ج ۷ ص ۴۶۵. ۱ 

۳ در فارسنامه ابن بلخی (ص ۸۱) آمده است که مزدک زندیق اباحت پدید آورد و آن را مذهب عدل نام نهاد. 

و5 مینوی» همان کتاب ص‌ ۳ 

۵ شکل دربست 09۳181 (به جای درست اکتات4) در قطعات تورفان دیده می‌شود (۷475۷[ بیت ۸ و ۷6.74۷ بیت ۸ 
مقایسه شود با تدسکودر «جهان شرق». ۱۵ ص ۲۰۹). نلدکه در یک ملاحظه سطحی (طبری» ص ۴۵۷ پادداشت ۱) 
در انتخاب بین دو شکل درست دین 12101-180 و درزددین 02۳271-57 تردید دارد. اما شکل اخیر را ترجیح داده 
است؛ ولی باید دانست که لفظ 2۲270 که در زیان پهلوی و فارسی به جای لفظ اوستایی زرزدا 2212218 بناید 
گذارده صده باشد. در هیچ یک از متون پهلوی به نظر نرسیده است. به عکس کشف شدن کلمه دربست 02118 حدس 
مارا راجع به صحت کلمه دربست دین 21181-167 بیشتر تقویت می‌کند. صورت این دو کلمه در تواریخ عربی و 
فارسی نیز حاکی است. که اين لفظ در واقع دارای کسره (1) بوده است. لفظ درپست دین 9701-087 یعنی «دیین 
حقیقی» معادل ویه دین ۷۵۵-۰۵2 «دین بهی» است؛ که زردشتیان دین خود را بدان می‌نامیده‌اند. بنابر عقیده تاوادیا؛ 
که رای هرتل را پذیرفته است معنای حقیقی ویه‌دین در اصل «دین روشنایی» بوده‌است. (مطالعات هندی و ایرانی: 


۳ 


نهضت مزدکیه ۳۴۵ 
که حاکی از پیروی کواد از مذهب مزدکی است. در کتب عرب و ایرانی» که مأخذ آنها خودای ناگ 
بوده به اشکال مفلوط ضبط شده است.۱ 

بنابراین دین مزدک همان آیین درست دین است. که بوندس انتشار داد. اگر این شخص مانوی» 
یعنی بوندس» پس از شروع به دعوت جدید در روم به ایران رهسپار شد. تا عقاید خود را تبلیغ کند» 
می‌توان حدسی قریب به یقین زد که اصل او ایرانی بوده‌است. کلمه بوندس شباهتی به اعلام ایرانی 
ندارد» ولی می‌توان آن را لقب این شخص دانست." نه تنها کب اسلامی, که مأخوذ از خودای ناگ 
هستند. بلکه الفهرست هم که منبع دیگر داشته. موّسس فرقه مزدکیه را شخصی دانسته است مقدم بر 
مزدک و در خودای نایگ اسم او را زردشت قید کرده‌اند و از این جا نام فرقه زردشتگان پیدا شده است 
که در کتاب منسوب به استیلیتس» معاصر مزدک نیز همین اسم برای فرقه مزبور ذ کر گردیده است. 
بنابراین به طور تحقیق می‌توان گنت که «بوندس» و زردشت اسم یک شخص بوده‌است. " و 
زردشت نام اصلی آورنده این دین است و این شخص با پیامیر مزدیسنان هم نام بوده است. پس 
نتیجه این می‌شود که فرقه مورد بحث ما یکی از شعب مانویه بود» که قریب دو قرن قبل از مزدک» 
در کشور روم تأسیس یافته و مژسس آن یک نفر ایرانی زردشت نام پسر خورگان از مردم پسا بوده 
است. بنابراین مژلفان بیزانسی و سریانی» که در شرح کفر و زندقه عهد کواد" قلم‌فرسایی کرده‌انده 
کاملا حق دارند که اتباع مزدک را مانوی خوانده‌اند.٩‏ 

از اشارات مندرج در کتب عربی چنین مستفاد می‌شود که زردشت پیشوایی بوده که دعوات او _ 
فقط جنبه نظری داشته است. اما مزدک» که مرد عمل بوده و به قول طبری «در نزد طبقه عامه خليفةٌ 
زردشت به شمار می‌آمده است» رفته رفته نام موسس اصلی را تحت‌الشعاع قرارداد و در همان عهد 
خود فرقه را به اسم مزدکیه مشهور نمود. از این رو در ادوار بعد مردمان پنداشته‌اند که بانی حقیفی 
فرقه نیز مزدک نام داشته و از این جا گمان کرده‌اند که مزدک دو تن بودهء یکی مزدک قدیم» دیگر 
مزدک جدید (النهرست). پس روایت طبری و یعقوبی و صاحب نهایه. که گویند زردشت هم عصر 

۱ 


تقدیم به ویلهلم گیگر: ص ۲۴۵ و ما بعد. و «سورسخون». ص ۵۰). به هر صورت معنای ویه دین در عصر ساسانی 
«دین خوب» بوده است. ۰ 
رک «سلطنت کواد اول» ص ۹۷ و ما بعد. که در آنجا تمام اين اشکال را مورد مطالعه قرارداده‌ايم و این اشکال 
همه تحریفات لفظ درزددین 00:1270-067 می‌باشد. که تلفظ عامیانه دربست دین است. 

۲ مقایسه شود با لفظ پهلوی بَوند که (در ارمنی بُوَند ک 00۷2۳026) به معنی «کامل». رک زالمان. فقه‌اللغه, ج ص 
۰ (بند ۵۰ه فقره ۱۴)؛ نیبرگ؛ رساله پهلوی» ۲ ص ۳۳. 

۳ ظاهراً این همان زردشتی است. که در یک کتیبه یونانی در 6۲۲۵06 ذکر شده است و در آن سخن از اشتراک در 
مال و زن رفته است. بنابر توصیه زردس 22۳2008 و فیثاغورث (رک شروود فوکس ۳0 51161۳7۷000 مطالب ادبیات 
یونانی و لاتين مربوط به زردشت و کیش زردشتی؛ مجله کاما؛ شماره ۴ ص ۱۱۸). 

۴ ملالاس و ثثرفانس 1600806 و به تبعیت از آنها ۶6 وزناراس 2002795 میشل سریانی؛ ترجمه شابوه ح 
۲ ص ۰۱۹۰ 

۵ بنابر گفته طبری و ابوالفداء خسرو اول بسیاری از پیروان مزدک و چند تن از پیروان مسانی را کشت. در حقیقت 
ظاهراً مقصود آنها از پیروان مانی مزدکیان بوده است. 


۳۳۹ آیرآن همان ساسا تیان 
مزدک بوده صحیح نیست. 

اما راجع به شخص مزدک اطلاعات ما بسیار قلیل است. چنانکه دیدیم قول بعضی از مورخان؛ 
که مولد او را پسا دانسته‌انده مقرون به صحت نیست» پسا مولد زردشت بوده است. نه مزدک. بتابر 
قول طبری مزدک در مدریا ۷120254 (؟) تولد یافته است. شاید مقصود شهر ماذرابا ۷۵02۲۵۵ 
باشد» که در ساحل شرقی دجله (مکان فعلی قوط الأماره) واقع بوده است. حتی در قرن نهم میلادی 
هم اشراف و نجبای ایرانی در این شهر مسکن داشته‌اند!. اسم مزدک و اسم پدرش بامداد هر دو 
ایرانی است. بنابر روایت دینوری مزدک از مردم استخر بوده و موّلف تصرةالموام زادگاه او را تبریز 
دانسته است " ولی می‌توان گفت که مورخان به جای شهر تولدگاه مزدک» که نام مجهول و 
نامأنوسی داشته استخر یا تبریز را حدساً نوشته‌اند و اين کار نظایر دارد. 

مطابق این مقدمات. درست دین, که شریعت بوندس -زردشت و مزدک باشد» در واقع اصلاحی 
در کیش مانی محسوب می‌شده‌است." و مثل کیش مانی؛ اين آیین هم آغاز کلام را بحث در باب 
روابط دو اصل نخستین» یعنی نور و طلمت. قرار می‌داد. تفاوت آن با عقاید مانی در این بود که 
می‌گفت. حرکات ظلمت ارادی و از روی علم قبلی نبوده؛ بلکه کورکورانه و برحسب تصادف و اتفاق 
جنبشی داشته است. برخلاف اصل نور که حرکاتش ارادی است. بنابراین اختلاط و آمیزش تیرگی و 
روشنایی که عالم محسوس مادی از آن پیدا شده برخلاف تعالیم مانی» نتیجه نقشه و طرح مقدمی 
نبوده و بر حسب تصادف وجود یافته است. پس در آیین مزدک برتری نور خیلی بیش از کیش مانی 
موکد بوده و این موافق روایت ملالاس است. که گوید اعتقاد بوندس بر این بود که خدای خیر (نور) 
بر خدای شر (ظلمت) چیره شده و از اين رو باید غالب را ستود. اما این استیلا تام نیست. چه عالم 
مادی که مخلوطی از دو اصل قدیم است باقی است و مقصد نهائی تکامل این عالم نجات ذرات 
نور است که در ذرات ظلمت آمیخته است. این قسمت از عقاید مزدکیان تابع قول مانی است. مانی 
می‌گفت ور را پنج عنصر است: اثیر نسیم» روشنایی آب. آتش, اما مزدک فقط سه عنصر را تصدیق 
داشت: آب و آتش و خاک. اگر چه شهرستانی در این قسمت ساکت است. ولی می‌توان به قرینه 
گفت. چنانکه در عقاید مانی ظلمت هم پنج عنصر داشته» مزدکیان نیز به سه عنصر ظلمانی معتقد 
بوده‌اند» که مدبر شر از آن سه عنصر بیرون آمده‌است. چنانکه مدبر خیر از عناصر نوراننی خارج 
شده‌بود. مراد از مدبر خیر خدای نور است. که در اصطلاح کیش مانی او را پادشاه نور می خوانده‌اند. 
مزدک خدای خود را چنین تصور می‌کرد. که بر تختی در عالم بالا نشسته است. چنانکه خسرو در 
این عالم می‌نشیند و در حضورش چهار «قوهء" تمیز و نهم و حافظه و سرور هستند چنانکه در نزد 


۱ سترانج؛ قلمرو خلافت شرقی؛ ص ۳۸. عامتا‌نلهت «عاعدت عطا 0۶ مفهما 6طارعومه؟ ما 

۲ شفر متون فارسی» ج ۱ ص ۰۱۵۸ 

۳. منبع اصلی در باب عقیده مزدک کتاب شهرستانی است. (چاپ کورتون, ص ۱۹۲ و بعد. ترجمه هاربروکر؛ ۰۱ ص 
۱ و ما بعد. 
۴ مراد از این «فوا» زوران 7۵:47 است. که در متون مانوی آمده است. مقایسه کنید با چهار قوه خدای نو مولره 
آثار خطی. ج ۲ ص ۶۲ 


نهضت مزدکیه ۳۳۷ 
خسرو چهار شخص,. یعنی موبدان موبد و هیربدان هیربد و سیاهبد و رامشگر! حضور دارند. این 
چهار قره. امور عالم را به واسطه هفت وزیر خویش می‌گردانند. که عبارتند از سالار (رئیس) و 
پیشکار (سرپرست) و بارور (باربّر؟ و پروان (مأمور) و کاردان (کارشناس) و دستوّر (مشاور) و 
کودگ (غلام و خادم) و اين هفت تن در [دایره] دوازده تن روحانیان دور می‌زنند" از این قرار: 
خواننده. دهنده ستاننده برنده خورنده دونده. خیز نده, کشنده زننده, کننده, آینده شونده» 
پاینده. " در هر انسانی این چهار قوه مجتمع است و آن هفت و دوازده در عالم سفلی مسلط هستند. 
شهرستانی بیانات خود را در باب مبداً آفرینش به شرحی در خصوص خواص اسم اعظم و حروف 
آن اسم به پایان می‌رساند. 

اما در باب علم معاد و احوال قیامت در نظر مزدکیان» شهرستانی تفصیلی قائل نشده‌است. مثلا 
گوید بنابر رأی مزدکیه خلاص نور از ظلمت بر حسب اتفاق و بدون قصد و اختیار صورت خواهد 
گرفت. چنانکه امتزاج آنها نخست بر حسب اتفاق و بدون اختیار واقع شده است و این بسیار موجز 
و مختصر است. در هر حال راه نجات این است که انسان طریق زهد و ترک بپوید. در منابع موجود 
بیشتر مطالب راجع به همین جنبه زهد و ترک مزدکیه است. نزد این طایفه چنانکه نزد مانویه, اصل 
آن است که انسان علاقه خود را از مادیات کم کند و از آنچه این علاقه را مستحکم‌تر می‌سازد 
اجتناب ورزد» از این رو خوردن گوشت حیوانات نزد مزدکیه ممنوع بود" و درباره غذا همواره تابع 
قواعد معینی بودند و ریاضتهایی می‌کشیدند." منع خوردن گوشت حیوانی سبب دیگر هم داشت 
برای خوردن حیوان» کشتن حیوان لازم بود و ریختن خون نتیجه‌اش منع ارواح از حصول نجات 
می‌شد. * شهرستانی روایت می‌کند که مزدک «امر به قتل نفوس می‌داد تا آنان را از اختلاط با ظلمت 
نجات ببخشد». ممکن است مراد از اين قتل» کشتن خواهش‌ها و شهرت‌ها باشد که سد راه 
نجات‌اند. مزدک مردمان را از مخالفت و کین و قتال باز می‌داشت 

به عقیده او چون علت اصلی کینه و ناسازگاری تابرابری مردمان است» پس باید ناچار عدم 


۱ مقایسه کنبد با فهرست عمال عالی مقام و رجال ایران. که یعقوبی و مسعودی در کتب خود ذکر نموده‌اند. مزدک 
برای مقایسه طبقات موجودات آسمانی با طبقات دربار ایران» چهار تن از بلند مرتبه‌ترین عمال را اختیار کرده‌است؛ 
ولی جای شگفت است که در ردیف این بزرگان رامشگر نیز ذکر شده است (در اين باب به فصل بعد مراجعه شود). 
۲ مقایسه شود با درازده شهر داریفت ]19704۳8 (سلطنت) با ائون 6006 مانویان. این هت تن در میان دوازده تن 
مذکور دور می‌زنند» چنان که هفت‌سیاره در دایره بروج دوازده گافه در حرکت‌اند. در متن شهرستالی سیزده نام ذکر شده 


است. 


۳ به جای کنندگه (کننده از کردن), کنندگی (کننده از کندن) هم می‌تران خواند. رک «سلطنت کواد اول»» ص ۸۱ 
یادداشت ۲. ۴ بیرونی: این‌الاثیر. در شریعت مانی خوردن گوشت برای «برگزیدگان» ممنوع بود. 


۵ در عبارتی از منن اوستایی وندیداد صحبت از کسانی است که با استووذوتو ۸۵۱۵۷1۵61 (به پهلری استودات 
01 نبرد می‌کنند, که عفریت مرگ باشد. از جمله این اشخاص «کسی است که با کفار ناپاکی جنگ می‌کند؛ که از 
خوردن خودداری می‌نماید» در تفسیر پهلری شرح ذیل اضافه شده است؛ «کسی که با کفار ناپاکی جنگ می‌کند. که 
قهراً مردمان را از خوردن باز می‌دارند. مانند مزدک بامدادان که مردم را تسلیم گرسنگی و مرگ می‌کرد؛ چنین کسی با 
استودات نبرد می‌کند». بنابه روایت ابن الاثبر خوردن تخم مرغ و شیر و کره و پنیر برای مزدکیان مباح بوده است. 
۶ روایت عربی نزد طبری؛ رک «سلطنت کواد». ص .۷٩‏ 


۳۴۸ مان دز زمات: سا سانزان 
مساوات را از میان برداشت. تا کینه و نفاق نیز از جهان رخت بربندد. در جامعه مانوی «برگزیدگان» 
بایستی در تجرد بمانند و بیش از غذای یک روز و جامه یک سال چیزی نداشته باشند. از آنجا که نزد 
مزدکیه نیز همین میل به زهد و ترک موجود بوده» می‌توان حدس زد که طبقه عالیه مزدکیان هسم 
قواعدی شبیه برگزیدگان مانوی داشته‌اند» ولی پیشوایان مزدکه دربافتند که مردمان عادی 
نمی‌توانند از میل و رغبت به لذات و تمتعات مادی از قبیل داشتن ثروت و تملک زنان و يا دست 
یافتن به زن مخصوص, که مورد علاقه است» رهایی یابند» مگر اینکه بتوانند این امیال خود را به 
آزادی و بلامانع اقناع کنند. پس این قبیل افکار را مبنای عقاید و نظریات اجتماعی خود قرار دادند و 
گفتند که: «خداوند کلیه وسایل معیشت را در روی زمین دردسترس مردمان قرار داده‌است. تا افراد 
بشر آن را به تساوی بین خود قسمت کنند» به قسمی که کسی بیش از دیگر همنوعان خود چیزی 
نداشته باشد. نابرابری و عدم مساوات در دنیا به جبر و قهر از آن به وجود آمده است که هرکس 
می‌خواسته» تمایلات و رغبتهای خود را از کیسه برادر خود اقناع کند اما در حقیقت هیچ کس حق 
داشتن خواسته و مال و زن بیش از سایر همنوعان خود ندارد. پس باید از توانگران گرفت و به 
تهی‌دستان داد. تا بدین وسیله مساوات دوباره در این جهان برقرار شود." زن و خواسته باید مانند 
آب و آتش و مراتع در دسترس همگان بالاشتراک قرار گیرد." این عمل خیری است که خداوند 
فرموده و نزد او اجر و پاداش عظیم دارد و گذشته از تمام اینها؛ دستگیری مردمان از یک دیگر عملی 
است قابل توصیه و باعث خشنودی خداوند.»۳ 

پس به آسانی می‌توان فهمید که چرا دشمنان این فرقه کمونیستهای مزدکی را عموماً متهم به 
اباحه و ترویج فحشا و منکر کردند؛ در صورتی که این کارها خلاف اصل زهد و ترک است. که پایه و 
اساس عقاید مزدکیان را تشکیل می‌داد. خلاصه در اثر افکار و اندیشه‌های اخلاقی و نوع دوستی 
زردشت و مزدک به این نتیجه رسیدند که به تبلیغ یک انقلاب اجتماعی بپردازند. زردشت و مزدک 
هر دو تأ کید می‌کرده‌اند که انسان مکلف به عمل خیر است و در اصل شریعت آنان نه تنها قتل بلکه 
ضرر رساندن به دیگران هم ممنوع بود. در مهمان‌نوازی می‌گفتند که هیچ چیز را نباید از مهمان دریغ 
داشت. از هر طایفه و هر ملتی می‌خواهد باشد." حتی نسبت به دشمنان هم بایستی به مهربانی و 
عطوفت رفتار کرد.۵ 

در باب رابطه یافتن مزدک با کواد سند موثقی در دست نداریم. بنابه روایت فردوسی و ثعالبی در 
قحط سالی مزدک نزد کواد رفت و با سخنان مکر آمیز و فریبنده کواد را پر آن داشت که اعلام کند که 
هر که نان از مردم گرسته بدارد» سزایش مرگ باشد و سپس مردم بینوا و تهی دست را به غارت انبارها 
تحریک کرد و موجب نافرمانی خلایق شد. این روایت بی‌شک در جزئیات افسانه است. ولی بعید 
نیست که در آن حقیقتی تاریخی نهفته باشد. او توکیوس ددانله7۷ هم قضیه قحط سال را نقل کرده 


۱ او تیکیوس عبانطهتابانل طبری: مالبی» فردوسی و غیره. ۲ شهرستانی. ۳ طبری. 
۴ الفهرست. ۵ طبری روایت عربی. 


نهضت مزدکیه ۳۳۹ 

است. " فقر و بیچارگی که در اثر این بلیه به وجود آمد» تقسیم غیر عادلانه ثروت را در جامعه ایرانی» 
که در آن کلیه مقامات موّثر و مقتدر در دست طبقه ممتاز بود» آشکار کرد و ممکن است این وضع به 
مردم ستم کشیده جرأت بیشتری داده و در عین حال شاه را به اصلاحات جسورانه برانگیخته باشد. 
به هرحال کواد پیرو طریقه مزدک شد و طبق آن عمل کرد. به غیر از استیلیتس کاذب. کلية ملفان 
هم‌عصر کواد و نیز منابع بعدی در این نکته هم داستان‌اند» که او قوانینی در باب اشتراک زنان وضع 
کرد. اما استیلیتس کاذب گوید که او فرقه زردشتگان را دوباره برقرارکرد و این فرقه هواخواه آن بود که 
کلیه زنان باید در دسترس همگان بالاشتراک قرارگیرند» و اين قول با اقوال دیگران کمی فرق دارد. اما 
معلوم نیست قوانین جدید کواد راجم به نکاح چگونه بوده است. هیچ یک از منابع مدعی نیستند که 
کواد ازدواج را منسوخ کرده باشد. از این گذشته چنین تصمیمی در عمل غیر قابل اجرا است. شاید او 
با وضع قوانین جدید یک نوع ازدواج آزادتری برقرارکرده باشد. چنین عملی کاملا ساده و عبارت از 
توسعه و تأویل بعضی فصول فقه ساسانی در باب زناشویی و رفع بعض قیودات آن می‌باشد و 
چنانکه دیدیم طبق مقررات آن عصر مرد می‌توانست زن یا یکی از زنان و حتی زن ممتاز خود را به 
مرد دیگری, که بدون تقصیر محتاج شده باشد. بسپارد تا این مرد از خدمات زن استفاده ببرد. 

از طرف دیگر این نکته بسیار شایان توجه است. که در هیچ یک از منابع عصر کواد ذکری از 
قوانین او در باب اشتراک اموال به میان نیامده است. فقط در خودای نامگ از چنین اقداماتی سخن رفته 
است و ممکن است تا اندازه‌ای حقیقت داشته باشد ولی این بدعتها اینقدر مهم نبوده که نظر ناظران 
بیزانسی و سریانی را جلب کند. شاید هم ایین اقدامسات عبارت بوده است از وضع مالیاتهای 
فوق‌العاده بر اغنیا و توانگران برای بهبود وضع فقرا و تهی‌دستان و یا اعمالی نظیر این. 

شخص از خود می‌پرسد که چگونه پادشاه ايران پیرو اين فرقه اباحی (کمونیست) شده است؟ 
بعضی گفته‌اند که کواد از روی اعتقاد تام پیروی مزدک را اختیار کرد و برخی گفته‌اند که گرو بدن کواد 
به اين آیین از راه ترس بوده و از روی تزویر این کیش گرفته است. 

تلدکه " مخصوصا توجه را به اين نکته جلب کرده است که کواد پادشاهی نیرومند و با اراده بوده و 
دوبار در مشکلترین احوال تاج و تخت از دست رفته خود را دوباره به دست آورده است و سلطنت را 
نگاهداشته و بارها کشور روم را از ضرب شمشیر خود به لرزه افکنده است. نلدکه از این مقدمه چنین 
نتیجه می‌گیرد که گرویدن او به مذهب مزدکیان فقط برای درهم شکستن قدرت اشراف بوده است. با 
وجود این از روی هیچ یک از منابع هم عصر یا تقریباً هم عصر کواد نمی‌توان استنباط کرد که این 
پادشاه مردی مزور و دو رو و دارای خصلت ماکیاولی بوده باشد. نه پروکوپیوس. که ستایشگر کواد 
است. نه آگائیاس که او را دوست ندارد؛ و نه استیلیتس کاذب. که دشمن اوست. هیچ یک اشاره به 
تزویر و غداری او نکرده‌اند. از این گذشته در منابع موجود بسی نکات هست که حاکی از ایمان راسخ 
و خلوص اعتقاد کواد به مزدکیه است. حمزه اصفهانی گوید: «چون کواد متوجه حیات عقبی بود؛ 


. طبق گفته اوتوکیرس فحطی در دهمین سال سلطنت کواد بروز کرد اما موقعی که کواد را از سلطنت خلع کردند 
بیش از هشت سال شاهی نکرده بود. ۲ طبری» ص ۱۴۲-۴۳ یادداشت ۳ورص ۴۶۱. 


۳۵۰ ایران در زمان ساسانیان 

دولتش ویران شد». بنابر گفته طبری کواد پیش از آنکه فريفتهة مزدک شود یکی از بهترین شهریاران 
بود. از روی روایتی که فردوسی و ثعالبی راجع به مذاکره کواد و مزدک نقل کرده‌اند. با اینکه اقسانه 
آمیز است. معلوم می‌شود اصلاحاتی که اين پادشاه به اشاره مزدک برای رفع قحط و غلا کرد؛ همه 
برای صلاح رعیت و از روی محبت و غمخواری نسبت به رعایای ناتوان بوده است و نیز اصلاحی 
که کواد راجع به خراج در نظر گرفت و عاقبت جانشین او موفق به اجرای آن شد. همچنین مبتنی بر 
عدل و احسان و رحم و شفقت بوده است. در اخبار عرب قديم که البته از مخالفان کواد است. آمده 
است. که «اين پادشاه چون از زندیقان بود ‏ همواره اظهار ملایمت می‌کرد و از ریختن خون بیم 
داشت و از این رو نسبت به دشمنان خود رافت بسیار به خرج می‌داد.» مع‌ذلک نباید این اجتناب از 
خونریزی را امری قطعی و دائمی دانست. پادشاهی که قسمت بیشتر ایام سلطنت خود را در جنگ 
گذرانیده و برای درهم شکستن کبر و غرور و نافرمانی طبقه اشراف. کوششها نموده مسلما چندان 
در این نکته حساس نبوده است. کواد در جنگهایی که با روم کرد تابع این نصیحت مجرب بود که 
گفته‌اند حمله بهترین دفاع است (تو پیروزی ارپیشدستی کنی). اما تباید حق راکتمان کرد که در میان 
حوادث صعب ان دوره و شدت عمل غیرقابل اجتناب مرسوم آن ایام کواد ار نیکویی از انسانیت 
و عدل خویش به یادگار گذاشته است. در کتاب منسوب به استیلیتس شرح دهشتناکی از قتل مردم 
شهر آمیدا؛ که به دست کواد مفتوح گردید نوشته شده است. اما در موقع خواندن این کتاب باید دو 
چیز را در نظر گرفت» یکی مقتضیات ایام جنگ. دیگر تعصب نویسندگان مسیحی» که پیوسته 
می‌خواسته‌اند» به هر بهانه. دشمنان خویش را موردتهمت قرار دهند. بنا به روایت پروکوپیوس» 
ایرانیان چون وارد شهر آمیدا شدند. کشتاری بزرگ کردند. کشیشی سالخورده پیش کواد آمده گفت؛ 
شایسته شاهنشاهی بزرگ نیست که اسیران را به دست هلاک سپارد. کواد هنوز خشمناک بود پاسخ 
داد: رچرا خیره سری را به جایی رسانیدید که با من نبرد آزمودید؟». آن پیر گفت: «خداوند چستان 
خواست که آمیدا به دست تو افتد و اين فتح نتیجه تدبیر ما نبوده بلکه آن را نتیجه دلیری تو باید 
شمرد». پس شاه فرمان داد تا از کشتار دست بدارند. اما همه اموال را برگیرند و اهالی را به اسارت 
بیاورند. تا از میان آنان هر کس نجیب‌تر و اصیل‌تر است. او را به غلامی خویش برگزیند. چون کواد 
با سپاه و اسیران جنگ به ایران بازگشت «جوانمردی و رأفتی که شایسته شاهان است» ابراز کرد و 
دیری نگذشت. که همه اسرای را اجازت فرمود. تا به اوطان خویش باز گردند." کواد سردار خود 
گلون 68 را با فوجی در آمیدا گذاشت. نه این سردار نه خود شاهنشاه» در آن شهر به تخریب 
خانه‌ای فرمان ندادند. و حتی در خارج شهر" هم جایی را ویران نکردند. ظاهراً چنین است که کواد 
نسبت به برادر مخلوع خود. جاماسپ. هم با نهایت رأفت رفتار کرده است و این روش او کاملا 
خلاف اسلاف اوست. روی‌هم رفته می‌توان گفت. که البته اين پادشاه کاملا پیرو حکمت عملی 
راجع به کلمه زندیق رک شدر 136117886 178019006 ج ۱. نوشته‌های مجمع علمای کونیگسبرگ, »۱٩۳۰‏ ص ۲۷۴ 


و ما بعد. ۲ پروکرپیوس: ۳۰۳۴/۷/۱ 
۳ جنگ ابران. ۱۹/۹/۱ نمونه دیگری از جوانمردی کواد. همانجا ۲ ۱۳ ۸۰-۱۵ 


نهضت مردکیه (/ 
مزدکیان نبوده است. چنانکه قسطنطین بزرگ هم کاملا تابع اخلاقیات دین مسیح نشد. لکن از رفتار 
کواد نمایان است که تا حدی اخلاق و انسان دوستی مزدکیه در او موثر گردیده است. 

از این گذشته می‌توانیم حدس بزنیم که فرمان‌های اجتماعی کواد. که در نخستین دوره پادشاهی 
خود صادر کرد. در اوضاع خاندان‌های نجبا چندان تأثیر محسوسی نداشته است. چه اگر در نتیجه 
این فرمان‌ها در امور اجتماعی آن دوره اختلالی حاصل شده‌بود؛ چون جاماسپ بعد از خلع کواد به 
تخت نشست. از آنجا که پادشاهی ملایم وضعیت بود البته دچار مشکلاتی می‌شد. و آثار آن 
مشکلات در منابع تاریخی ما به نظر می‌رسید. اما نه مولفان آن عصر نه مورخان عرب و ایرانی؛ 
کلمه‌ای راجع به اغتشاش و آشوب‌های اجتماعی آن دوره ننوشته‌اند و هیچ اثری معلوم نیست که 
دولت برای دفع شورشی و خاموش کردن آتش انقلابی محتاج به اقدامی شده باشد. 

هرج و مرجی که از زمان شکست فاحش پیروز و دوره سلطنت ولاش, که پادشاهی ضعیف بود» 
شروع شد. در سالهای نخستین عهد کواد هم دوام داشت: انتکه در کعات توب به ایلع امه 
است که کواد (زندیق) ارامنه را مورد تضییق و فشار بسیار قرار داد تا مجبور به ستایش آتش شوند. 
به نظر صحیح نمی‌آید. لکن چون صلحی که گشنسپ داد با ارسنیان کرده برای خاموش کردن 
منازعات دینی و سیاسی کافی نبود مجدداً جنگ در گرفت و سپاه کواد به دست ارامنه مفلوب 
گردید. کادیشیان همهی‌توزل ۱162 و تموریان 1270076005 که از عشایر کوهستانی ایران بودند» شورش 
کردند و قبایل عرب در خاک ايران ترکتازی نمودند؛ مقصود از این اعراب» قبایلی است که امیر حیره» 
که و اتباع وفادار شاهنشاه بود» نتوانست دفع کند. کواد از امپراتور روم آتانتعاسیوسن بان ۱32۱۰ 
حقوق خود را مطالبه کرد مبنی بر اينکه دولت روم باید قسمتی از مخارج دفاع معابر کوههای قفقاز 
را در مقابل وحشیان به دولت ايران بپردازد و اين مسئله از قدیم یکی از موارد اختلاف دو دولت 
ایران و روم بود. امپراتور هم شرط قبول اين تقاضا را تسلیم شهر مستحکم نصیبین به دولت روم قرار 
داد ولی این شرط را کواد نمی‌توانست بپذیرد.؟ 

گفتگری دو دولت در این مرحله بود. که کواد به علت شورش مردم پایتخت از سلطنت خلع 
گردید. این شورش را روحانیان کینه‌ور کردند» زیرا که با هر چیزی که بوی عقاید مانویه می‌داد؛ 
مخالف بودند. جماعتی از اشراف هواخواه زرمهر با آنان یاری کردند. دشمن هولناک کواده گشنسب 
داد بود که لقب نخویر ۱۷۵00۷65 و منصب کنارنگ داشت و سابقاً در موقع گفتگو با ارامنه مشاور و 
معتمد زرمهر بود. روایت کتاب منتسب به استیلیتس. که گوید کواد از توطثه بزرگان آگاهی داشت و 
به خاک هونها (یعنی هفتالیان) گریخت» صحیح نیست. باقی منابع متفق‌اند که کواد خلع و حبس 
شد. " نویسندگان رومی در اين باب گفته‌اند که گرفتاری کواد نتیجه ناخشنودی عموم ملت بود» که از 


۱ کادش 0۵5 در منطقه سنجار و نصیبین؛ ظاهراً یک طابقه از هفتالیان بوده است (نگاه کنید نلدکه. محله شرفی 
المان ۳ ص ۷ و ما بعد مارکوارت. ایرانشهر: ص ۷ و ما بعد). ۲ استیلیتس دروغی. 
۳ این واقعه را آگاثیاس در سال یازدهم سلطنت کواد د کر کرفه) ولی ای کت لسیست. این حاد ثه در ۴۹۶ اج داده 


هه 


۳۵۲ ایران در زمان ساسانیان 
بدعت‌های او به تنگ آمده‌بودند (پروکوپیوس) و عاقبت «همه قیام کردند» (آگائیاس)؛ ولی ایین 
شورش ملی را باید موافق اقتضای کشور ایران تعبیر کرد یعنی چنان که رسم آن زمان بود نخست 
اشراف و روحانیان آتش را برافروختند و توده ملت چندان دخالتی در آن نکردند» مگر به این اندازه 
که هر کس رعیت بزرگی یا موبدی بوده به فرمان خداوندگار خود قیام کرد زیر که رعایا از لحاظ 
مادی محتاج امرا و مالکان و از حیث دیانت تابع و مطیع موبدان محسوب می‌شدند. از این گذشته 
و ی ی وی نبود. کواد لااقل در میان اعیان هواخواهی باوفا و نیرومند مثل 
سیازش شته که در آن تاریخ را در عنفون شیاب بوده است. شورشیان جاماسب. پرادر کواد را 
۰ " و اعیانی که عضو شورای پادشاهی بودند» در تحت ریاست پادشاه جدید مجتمع 
شده راجع به سرنوشت کواد رأی زدند. نخویر گشنسپ داد کنارنگ که حکمران نظامی مرز هفتالیان 
بود» چنین رأی داد که کار عاقلانه اين است که شاه مخلوع را به هلاکت رسانیم. اما اکثر حضار این 
پیشنهاد را رد کرده» طرز ملایم‌تری را راجح شمردند " و به حبس کواد متفق شدند. پروکوپیوس گوید 
کواد را در زندان انوشبرد ۸0502۳0 (دژ فراموشی) نهادند و هیچ دلیلی برای رد این روایت نداریم. 
زیرا که می‌دانیم اين قلعه محبس دولتی بود که متهمان سیاسی ره که از حیث نژاد و مقام خطرناک 
شمرده می‌شدند در آن نگاه می‌داشتند. 
کواد دیر زمانی در زندان نماند. سیاوش او را به نحوی از انحا نجات داد و با او در فرار همراهی 
کرد. " گریختن کواد به زودی موضوع افسانه‌ها و قصه‌ها شد. " باری کواد نجات یافت و خود را به 
دربار خاقان هفتالیان رساند» که او را چون دوستی قدیم پذیرفت و دختری را که از دختر پیروز 
ساسانی داشت و خواهر زاده کواد بود» به عقد او در آورد و لشکری به او داد و پیمان گرفت. که اگر 


ی 
امتتاد اتفاقی که در سال یازدهم سلطنت کراد واقع شده» جلوس مجدد این پادشاه است. رک نلدکه؛ طبری. ص ۴۲۷ 
و ما بعد. 

۱ پروکر پیوس وی را بلاسس م‌عماقا (رلاش) نامیده است؛ و بنایرای ین با سلف کواد اشتباه کرده‌است. شاید شباهتی 
که از حیث اخلاق و سرنوشت بین این دو بوده, موجب این اشتباه شده است. ۲ پروکوپیوس. 


۳ پروکوپیوس. خودای نامگ. 

۴ پروکوپیرس خلاصی پادشاه را در نتیجه کوشش دوست وفادارش (سیارش) می‌داند. اکثر مورخان ایران و عرب: 
4سا خزز آنها خودای نامگ است. نیز این روایت را نقل کرده‌اند» ولی به جای سیاوش زرمهر نوشته‌اند. نیز روایت 
شده است که کواد به حیله زنی, که زیبایی او کوتوال قلعه را فریب داد. خلاصی یافت. پروکرپیرس در کتاب خود این 
زن را زوجه کواد می‌داند و طریقه رهایی را به وسیله تبدیل لباس چنین شرح داده‌است, که کواد لباس زن خود را 
پوشیده. از زندان بیرون می‌رود. اما در روایتی که طبری و صاحب فارسنامه آورده‌اند, آن زن خواهر کواد معرفی شده 
است. که برادر را در فرشی پیچیده از قلعه بیرون برده است. به بهانه این که آن فرش هنگام حیض او نجس شده و 
محتاج تطهیر است. می‌توان حدس زد که در اصل داستان این زن هم عیال و هم خواهر کواد بوده است. دینوری و 
صاحب نهایه مانند پروکوپیوس این دو روایت را هم با هم آمیخته‌اند و به این طرز که پس از رهایی کواد به دست آن 
زن» دوست کواد را داخل حکایت کرده‌اند. آگائیاس فقط گوید که کواد از زندان فرار کرد ولی مثل پروکو پیرس تصریح 
ندارد که به وسیله زنی رهایی یافته است يا به طربق دیگر. از این جا می‌توانیم استنباط بکنیم که قصه حیله زن در 
سالنامه‌های ایرانی که مورد استفاده آگائیاس بوده, وجود نداشته است. 

۵ استبلیتس دروغی؛ پروکوپیوس؛ آگائیاس. این داستانی است که در کتبی که مأخذشان خودای نامگ بوده؛ مذکور 


نهضت مزدکیه ۳۵۳ 
صاحب تاج و تخت شود خراجی بدهد. در ۴۹۸ یا ۴۹۹ کواد تقریباً بی‌جنگ دوباره به سلطنت 
رسید." در هیچ یک از منابع ما ذکری از اوضاع زمان جاماسپ نیست. شورش ارامنه و طغیانهای 
دیگر, که قبل از جاماسپ شروع شد. در عهد او دوام داشت و سرکوبی شورشیان پس از خلع 
جاماسپ راقع گردید. جاماسپ. که به عدل و رأفت مشهور است. نمایشی از فعالیت و نیروی 
خویش نداد و چون حامیان غیور برای خود ندید بهتر دانست که استعفا دهد و تاج و تخت را به 
برادر واگذارد. 

مندرجات تواریخ راجع به سرانجام جاماسپ فوق‌العاده متفاوت و مختلف است. فقط یکی از 
مورخان " گوید. که کواد جاماسپ را هلاک کرد. پروکوپیوس مدعی است که او را کور کرده‌اند و نام او 
را ولاش می‌نویسد؛ در این جا جاماسپ را با ولاش که قبل از کواد صاحب تاج و تخت بود و او را 
نابینا کردند» اشتباه نموده است. بنابر روایت اوتوکیوس و طبری جاماسپ نفی بلد شد. دینوری» 
ثعالبی و فردوسی گویند که کواد جاماسپ را بخشیده از کیفر دادن او صرف نظرکرد. اگائیاس هم 
که از متابع درجه اول این عهد محسوب است. همین روایت را دارد؛ به عقیده من از همین اختلاف 
اقوال مورخان این نکته استنباط می‌شود. که کواد. علی‌رغم طریقه عادی دربار ساسانی . که مدعیان 
سلطنت را می‌کشتند یا کور می‌کردند» رفتار نموده و از گناه برادر در گذشته است. بنابراین؛ روایت 
آگائیاس را باید یک حقیقت تاریخی شمرده و کواد در مقابل برادر مغلوب خود نمایشی از رأفت و 
انسانیت داده, که چندان عادی نبوده است. اما اين که بعضی مورخان عرب گفته‌اند که کواد رسماً 
عهد کرد که مزدکیان را حمایت نکند." به هیچ وجه قابل قبول نیست. ولی احتمال می‌رود که با 
خود مقرر داشته باشد .که در آینده در کار مزدکیان شرایط احتیاط را مرعی دارد. 


۳ 
است. آورده‌اند که کواد هنگام فرار به طور ناشناخت به روستایی رسید, موقع جغرافیایی این قریه در اسناد مذکرر به 
طور مختلف ذکر شده است. در آنجا دختری را به زنی گرفت و او را در همان فریه گذاشته, راه خود را پیش گرفت. 
کواد چون به اپران بازگشت؛ آن زن را دید که پسری از او متولد شده‌بود و آن پسر خسرو انوشیروان است. چون کراد 
آگا ه گردید که زنش از یکی از خاندانهای سلطنتی قدیم است. او را با طفلش نزد خود برد» بعضی از مورخان عرب و 
ایرانی, که جزو سلسله دوم و چهارم ماغدهای خودای نامگ ذکر کردم گریختن کواد را به کشور هفتالیان (با ترکان) 
در زمان سلطنت ولاش ذکر کرده‌اند. چنانکه دیدیم؛ شباهت سلطنت ولاش و جاماسپ. موجب آشفتگی و ابهام 
روایات پروکوپیوس نیز شده است و همین مشابهت نیز در روایات شرفی موجب شده‌است که در این مورد نیز 
حقیقت تاریخی را دگرگون سازند. باری نویسندگانی که جزو سلسله دوم روایات قراردادیم» داستان عشق‌بازی کراد 
را در زمان ولاش قرار داده‌اند. اما مژلفانی که جزو سلسله چهارم شمردیم. چون دو نوبت فرار برای کواد قائل 
شده‌اند (یکی فرار به خاک ترکان در عهد ولاش, دیگر گریختن به کشور هفتالیان در زمان جاماسپ). قصه معاشقه را 
در مکان اصلی خود آو رده‌انده راجع به موضوع این داستان رک به: 
,م0طاح بل بانعاان۷( مصطمگ ... صعمه‌مووع عهصع۳۳ ععه ها هم فمدفممبتا۳۷)۵ فقنا باق ,۲۷ .۲۲ 
(1930) شا ,۷۷۱6۵ 1 .50ا1عععت) ص ۲۴۰ و ما بعد» و از همین مولف: 
۰ ۱۷6۱۲۱6۱۱ ۲۱6۱۵۵6 هت ۳۱6۱۵۵۵ ۷۵ وصتجصهاعاه عن ۲ معاههم‌زنعظ معجهمعتمافنط دز عزامصهعو5 
ص ۱۹۹ و ما بعد. (1934) ۷ ]۲ ,۷۷160 طا ,علاهعی0 بامم‌متطاجد 
۱ استیلیتس دروغی؛ پروکرپیوس؛ آگائیاس؛ خودای نامگ راجع به زمان واقعه, طبری. ص ۴۲۸. 
۲. الیاس نصیبینی؛ رک نلدکه؛ طبری. ص ۱۴۶ - ۱۴۵ یادداشت ۵ ۳ دینوری؛ نهایه. 


۳/۳ ایرات فوومان تباساتان 

اما بزرگانی» که در خلع کواد همدست شده بودند» بنایر روایت منسوب به استیلیتس. که 
مبالغه‌آمیز است. به فرمان کواد همگی عرضه هلاک شدند. ولی مسلم است که اين پادشاه همرگز 
نمی‌توانسته است. به این سهولت و اختصار یک طبقه نیرومندی چون اشراف ایران را از میان 
بردارد. روایت دینوری و ثعالبی و فردوسی که گویند کوادگناه آنان را به چشم اغماض نگریسته از 
سرخطای آنان در گذشت. محققا اقرب به صحت است. البته این پادشاه جز رجالی را که خصومت 
آنها خطر آفرین بوده به سیاست نرسانده است. کنارنگ گشنسپ داد که در انجمن مشورت رأی به 
قتل کواد داده بوده به کیفر رسید و کشته شد و مقام کنارنگی او به آدر گنداد که از خاندان او بوده داده 
شد! و سیاوش به پاداش خدماتی که کرده بوده به مقام نظامی «ارتیشتاران سالار» یعنی فرمانده کل 
نیرو و وزیر جنگ نایل آمد.۲ 

آنگاه کواد به استوار کردن قدرت شاهنشاهی پرداخت. کادیشیان و تموریان را منقاد کرد و قبایل 
عرب را از تاخت و تاز بازداشت و عرب حیره به فرماندهی نعمان ثانی " در جنگی که با بیزانس 
شروع شد. مساعدتهای مژثر به سپاه ایران کردند. ارمنیان سر به اطاعت فرود آوردند و کواد آنان را 
آزادی دینی عطا فرمود. به شرط آنکه در جلوگیری رومیان با سپاه ایران یار باشند و این شرط را با 
کمال اکراه پذیرفتند. " چنین پیداست که کواد اقداماتی برای ضعیف نمودن قدرت اشراف بزرگ کرده 
است. بنابر قول اشتاین ماک کر اد در ردیف بزرگ فرمادار شخصی را به عنوان استبد 90هاع۸ 
قرارداد» که رئیس تشریفات بود و نیز این پادشاه بود» که چهار پادگوسبان * در کشور معین کرد. 

کراد برای اينکه خراج موعود را به خاقان هفتالیان بپردازد» از قیصر روم مبلغی وام خواست و 
قیصر به امید اينکه عدم پرداخت خراج موجب سردی محبت خاقان همفتالیان و شاهنشاه ایران 
خواهد شدء خواهش کواد را رد کرد. پس کواد در سال ۵۰۲ لشکر به وم کشید و برخلاف انتظار 
سیاستمداران بیزانس در میان سپاه ایران افواجی از هفتالیان نیز دیده شدند. واقعه مهم این 
لشکرکشی فتح آمد بوده که به دست کواد افتاد. اما هجوم قبایل هون که از دروازه‌های خزر (معبر 
داریال) پیش آمدند. شاهنشاه را مصمم کرد که صلحی به مدت هفت سال با قیصر منعقد کند (۵۰۵ 


۱ برای جزئیاتی که پروکوپیوس نقل کرده است. نباید صحت تاریخی قائل شد. مثلا این که گوید: «کواد اعلام نمود. 
ی و مس و ی ی ی ین 
کنارنگ خواهد رسانید.» 
کواد فراموش کرده‌بود(!) که هر یک از مقامات کشوری متعلق به به یکی از خاندنهای قدیمبده و امکان تداشته 
است آن را به شخصی واگذارند» که از آن دودمانها نباشد؛ اما از حسن اتفاق آدرگنداد, که از خانواده فدیم گشنسپ 
داد بود. اول کسی بود که احترامات را به جای اوه . در واقع مقام کنارنگ ظاهراً یکی از مراتب عالبه هفت گانه بوده 
است. که به اعضای و هفت خانواده ممتاز اختصاص داشته است. بعدها خسرو اول» پس از کشتن آدرگنداد, متام 
کنارنگ را به پسر او وهرام داد (پروکوپیوس, کتاب اول بند ۰۲۳ فقره ۲ 
,۷ . روایت پروکوپیوس, که سباوش اولین و آخرین کسی بود, که اين مقام را داشت» صحت ندارد. 
۳ رتشتین» ص ۷۴. ۴ استیلیتس دروغی؛ فصل ۲۴. ۵ رک ضمیمه دوم. 
۶ چهار پادگوس با پایگوس (اين شکل در قطعات تورفان وجود دارد) عبارت بوده‌اند از: آباختر (شمال): خوراسان 
(مشرق)؛ نیمروز (جنوب)» خوروران (خاوران « سغرب). رک طبری» ص ۸٩۳۲ ٩۳‏ نلدکه, ص ۵۲ - ۵۱ و ۱۵۵ 
بادداشت ۲, 


نهضت مزدکیه ۳۵۵ 
یا ۵۰۶ میلادی). آنگاه به دفع مهاجمان پرداخت و آنان را مغلوب کرده باز پس راند. ولی ده سال 
بعد قوم دیگر از هون موسوم به سابیر ع:1تا8 به ارمنستان و آسیای صغیر تاختند.! کواد شهری از 
قفقاز راء که پرتو ۳2۵۷ نام داشت. مبدل به دژی حصین کرده. پیروز کواد نام داد و به این وسیله در 
برابر مهاجمان وحشی دژ سرحدی محکمی برآورد." این دوره از سلطنت کواد قرین آرامش و صفا 
بود و البته در این زمان شاهنشاه ايران به آبادی و عمران کشور چنان که در خودای نامگ مسطور شده 
دست زده است. قناتها و جدولها و پلها ساخت و شهرها پی افکند. از قبیل ايران آستان کرد کواد در 
خوزستان ورام کواد در سر حد فارس و خوزستان " و کواد خُوَرّه در ایالت پارس:؟ 

در حدود ۵۱٩‏ سخن جانشینی پادشاه به میان آمد. از آنجا که کواد بنیان سلطنت و شانوده دولت 
خود را محکم کرده بود ماتعی ندید که طرز قدیم ساسانیان را احیا کند یعنی شخصاً جانشین خود را 
برگزیند. و در این کار کامیاب شد. کواد سه پسر داشت که قابل پادشاهی بودند. کاووس ارشد بوو.۵ 
بعد از اضمحلال خاندان گشنسپ داد که از آخر عهد اشکانیان بسر ولایت پدشخوارگر «ناحیه 
کوهستانی پدشخوار» (طبرستان) تسلط داشتند» " کواد حکمرانی این ولابت را به کاووس داد. و به 
طوری که مارکوارت گفته است. آن شخصیی که ثثوفانس ذکر کرده و او را پسر کواد موسوم به 
پدشخوار شاه (۳(0085027020) می‌داند» همین کاووس است." بنابر قول ثثوفانس این کاووس پسر 
کواد از مزاوجت این پادشاه با دختر خود موسوم به سامبیکه 52000166 به وجود آمده بود» و 
مارکوارت ضعف این روایت را ثابت کرده» چنین گوید: «چون خسرو سومین فرزند کواد بنابرروایت 
مورخان ایرانی و عرب. در زمانی به وجود آمد. که کواد در حال فرار بود و هنوز به درگاه خاقان 
هفتالیان نرسیده بود کاووس ممکن نیست از بطن خواهرزاده کوا دختر خاقان باشد. پس باید 
تولد کاووس را قبل از فرار کواد دانست و ظاهراً از بطن زنی بوده که در گریزاندن کواد از زندان بذل 
جهد نمود و هم خواهر و هم عیال کواد بود.* حجت دیگر هم در تأیید قول مارکوارت می‌توان اقامه 
کرد. بنابه روایت ثثوفانس کاووس به مذهب مانویه (یعنی مزدکیه) گرویده و با آن اعتقاد پرورش ‏ 
یافته بود» پس نمی‌توان احتمال داد که کواد بعد از تجدید سلطنت برخلاف انتظار طبقه قا.رتمند 
روحانیان تربیت فرزند ارشد خود را به اين فرقه سازان محول داشته باشد. بنابر اين باید گفت که 
تربیت کاووس در نزد مزدکیان پیش از خلع پدرش واقع گردیده است. 


۱ مارکوارت؛ ایرانشهر ص ۶۳۶۴ و ۱۰۷. 

۲ مارکوارت. ایرانشهر: ص ۱۱۸ در جنگ دوم کواد با روم شرقی جزو لشکر ایران سابیرها نیز بوده‌اند. 
(پروکوپیوس» ۱ / ۱۵ /۱). ۳ طبری ص ۸۸۷-۸۸ نلدکه: ص ۱۴۶. 

۴ عالبی. ص ۹۴ فارسنامه. ص ۸۴ 

۵ پروکوپیوس. جنگ ایران, ۱ / ۱۱ / ۳ ابن اسفندیار ظهیرالدین» رک «صلطنت کواد اول»» ص ۷۵ و ما بعد. 
نلدکه, کارنامگ ص‌ ۷ بادداشت ۲ و مارکوارت. ایرانشهر» ص ۱۳۰. 

۷ ثشوفانس او را به غلط فرزند سوم کواد می‌داند. 

۸ این روایات داستانی را نباید زباد مورد قبرل قرارداد. 

مارکوارت؛ ایرانشهر: ص ۱۳۱ - ۸۱۳۰ یادداشت ۶. هرچند داستان مکر این زن تاریخی نیست. ولی دلیلی نداریم 
که راجع به وجود اين خواهر و زوجه کواد تردید نماییم. 


۳۵ اه هر زان ساسا ناه 

فرزند دوم کواد جم از یک چشم نابینا بود و اين نقص جسمانی معمولا موجب حرمان از 
سلطنت می‌شد. ولی این رسم حتمی الاجراء نبود و امکان داشت که گاهی چنین اشخاص هم به 
پادشاهی برسند؛ پس کواد چون می‌خواست خسرو را جانشین خود کند» بیمناک شد که مبادا پس از 
مرگ او جم به دعوی سلطنت برخیزد؛ زیر گروهی عظیم به سبب مردانگی جم هوا خواه او به شمار 
می‌آمدند. از این جهت کواد چاره کار را قبل از وفات پیش‌بینی کرد." در اینجا باید گفت که یکی از 
دلایل انسانیت و رأفت جبلی این شاهنشاه آن است. که برای دفع شر این مدعی احتمالی سلطنت؛ به 
وسایل متداول یعنی اعدام و افنا دست نزد. 

پسر سوم او خسرو نام داشت و پدر خصالی که شایسته پادشاهان است. در او جمع میدید جز 
بدگمانی» که نقص او محسوب می‌شد.۲ مسلماً حکایت خودای نامگ که گوید مادر خسرو دختر 
دهقانی از دودمانهای قدیم بود که کواد در ایام فرار به عقد خود در آورد» افسانه‌ای بیش نیست. بنابر 
قول پروکوپیوس مادر خسرو. دختر اسپبدس بویه 306 ۸۵0606065 یعنی سپاهبد یا ایران سپاهبد 
بویه بود که در سال ۵۰۵ يا ۵۰۶ با نماینده روم موسوم به سلر 0016۲ قرارداد متار که جنگ را منعقد 
کرد.۲ 

این که کواد فرزند کوچک خود؛ خسرو. را بر پسر ارشد یعنی کاووس پدشخوارگرشاه» که علنً 
پیرو کیش مزدک بود ترجیح داد» تبدیل و تغییر عقیده شاهنشاه را نسبت به این فرقه» که در آغاز به 
آن گرویده بوده به طور وضوح آشکار می‌کند. 

کواد برای استوار کردن بنیان پادشاهی خسرو پيشنهاد صلح قطعی به امپراتور روم ژوستن 
ناد کرد و خواهش نمود که خسرو را به فرزندی بپذیرد. اين رسم اخلاقا امپراتور را مجبور 
می‌کرد. که هنگام لزوم فرزند خوانده خویش راء یاری دهد و او را در مقابل مدعیان سلطنت مدد کند. 
این پیشنهاد امروز به نظر ما عجیب می‌آید. ولی چنانچه می‌دانیم در اواخر فرن چهارم امپراتور روم 
آرکادیوس عدا۸۲۵۵ برای اینکه از سلطنت جانشین خود تئودوسیوس 13600096 که خردسال بود» 
ايمن شود یزدگرد اول پادشاه ایران را حامی او قرارداد. تفاوت در این است. که در مورد خسرو 
سخن از پسر خواندگی به میان آمد. 

ژوستن بنابر مشورت پروکلوس ۳00۱0۶ وزیر مشاور خویش این پيشنهاد را پذیرفت» به شرط 
آن که رسم تبنی (فرزند خوانی) به موجب سند کتبی انجام نگیر بلکه به وسیله سلاح عمل شود 
چنانکه در طوایف وحشی معمول است. ظاهرا مراد در این جا طرز فرزند خوانی قبایل ژرمن ساکن 
اروپاست. که گویا چندان الزام و اجباری در برنداشته و تکلیفی وارد نمی‌آورده است. از آنجا که کواد 
نمی‌توانست. این شرط را پپذیرد» گفتگوی صلح به جایی نرسید. زیرا که از جمله شرایط این بود که 
ولابت لازیکه 12166 (یا کلخیز 060۱6015 به ایران متعلق شود. پس مذاکرات بین دو دولت معوق 
ماند.۴ 


۱ پروکوپیوس. ۲. دینوری) نهابه. ۳. طبری نام مادر خسرو را نیوندخت آورده است (ع.) 
۴ پروکوپیرس. 


نهضت مزدکیه ۳۵۷ 
ارتیشتاران سالار سیاوش که بزرگترین مرد سیاسی ایران به شمار می‌آمده به اتفاق یکی دیگر از 
رجال بزرگ ماهبود نام از دودمان سورن» مأمور ختم گفتگوی صلح با روم بودند. در اين وقت که 
جواب به مراد کواد نیامد» سیاوش از نظر افتاد و مخضوب شد. 
سبب این بود که شریک او ماهبود از تکبر فوق‌العاده او رنجیده و بر تسلط و اقتدارش حسد برده» 
در حضور شاهنشاه چنین وانمود که سیاوش موجب به هم خوردن قرارداد آشتی شده است. 
پروکوپیوس درستکاری و مردانگی سیاوش را ستوده است. باری قضیه را با انجمن بزرگ یعنی 
مجمعی که مرکب از اشراف بود و ظاهرا موبدان موبد در آن ریاست داشت. رجوع کردند. چنین 
استنباط می‌شود که این محکمه مخصوص رسیدگی به جنایات بزرگ بوده است. اعضای این 
محکمه که همه از رقبای سیاوش بودند» تصمیم به اضمحلال او گرفتند و گناهان دیگر هم متوجه" 
او ساختند» مثلا گفتند: سیاوش نمی‌خواسته است موافق عادات جاریه زندگی کند و تأسیسات 
ایرانی را محفوظ نگاهدارد؛ خدایان جدید می‌پرستیده و زن خود را که تازه بدرود حیات گفته» دفن 
کرده است. برخلاف آیین زردشتی» که مقرر می‌دارد اموات را در دخمه بگذارند تا مرغان شکاری آنها 
را بخورند. پس سیاوش محکوم به اعدام شد و کواد اگرچه متأسف بود برای اینکه قانون را نشکند 
حکم محکمه را امضا کرد. این روایت پروکوپیوس خیلی جالب توجه است. چه استنباط می‌شود که 
فضیه سیاوش ضربتی بود که در آن زمان به مزدکیه وارد آوردند و این طایفه در این تاریخ فوق‌العاده 
قوت گرفته بودند. پروکوپیوس تنها مورخی است که راجع به سقوط سیاوش قائل به تفصیل شده 
است. ولی نمی‌گوید که این امیر بزرگ دین «مانوی» داشته است. زیرا که پروکوپیوس به هیچ وجه 
علاقه‌ای به فرقه‌های دینی ايران نداشته است. برما مجهول است که آیا در شریعت مزدک دفن اموات 
مجاز بوده است یا نه." همین قدر می‌دانیم که سیاوش کواد ر؛ که به جهت پیروی مزدک خلع و 
حبس شده بود از زندان بخشید و در دین قائل به بدعتهایی شده اعتقاداتی مخالف شرع مزدیسنی 
پیدا کرده» خدایان جدید می‌پرستید. بنابراین طبیعی است که ما خود سیاوش را هم از مزدکیان 
بشماریم و اگر این حدس صحیح باشد. رفتاری که کواد کرد. با وجود منافاتی که با جوانمردی و 
فتوت او دارد. تا اندازه‌ای سببش روشن می‌گردد؛ چه معلوم می‌شود که عواقب ناخوشایند تبلیغات 
مزدکیان شاهنشاه را پرای ملک خود دچار بیم و هراس کرده‌بود به‌گونه‌ای که بعد از آن که سالها 
همکیشان سابق خود را به نظر اغماض نگریسته. نسبت به کارهای مزدکیه چندان تعرضی نمی‌کرد؛ 
در این تاریخ مصمم شده است که روحانیان زردشتی را تقویت نماید» زیرا دسیسه‌های مزدکیان هر 
روز او را از اين فرقه منزجرتر می‌کرد. ماهبود از محارم و مشاوران مخصوص پادشاه شد و لقب 
سَرنخویرگان بافت." 
چنین پیداست که کواد این فرصت را مغتنم شمرده تعصب و جانب‌داری خود را نسبت به دین 
. چنین به نظر می‌آید که نهادن اجساد مردگان در دخمه‌ها نزد مانویان چند ناحیه با در بین بعضی فرق مانوی 


مرسوم بوده اما در کتاب الاصلین چنین حکم شده است که اجساد را برهنه به خاک سپارند. رک شاوان و پلیو. مجله 
آسییا تون ۲۳ صص ۳۵۴-۶ و ص ۳/۸ ۲ یعنی «رئیس نخویران» 


۳۲۵۸ ایران در ژمان ساشائیان 
رسمی کشور آشکار ساخته است. پس ایبریان (گرجیان) راه که عیسوی بودند مجبور به قبول دین و 
آیین زردشتی کرد. مخصوصاًآنان را از دفن اموات خود ممنوع داشت و فرمان داد که اجساد را بنابر 
رسم ایرانی در دخمه‌ها جای بدهند. اهمیتی که به این حکم اخیر؛ یعنی دفن اموات دا‌اند و در 
محاکمه سیاوش آن را یکی از گناهان بزرگ شمرده‌اند» ظاهراً اتفاقی و خالی از منظور نبوده است. 
گرگین 0 پادشاه گرجستان که تابع شاهنشاه بود. امپراتور روم را به پاری طلب کرد و او هم 
اجابت نمود. در این وقت مجادله ایران و روم تجدید یافت و چون سال ۵۲۷ پیش آمد. جنگ علنی 
در گرفت:۱ 

چون منابع موجود تاریخی را به دقت مطالعه کنیم و کیفیت دعوت مزدکیه را تحقیق نماییم» 
تقریباً آگاه می‌شویم که دامنه این دعوت در طول مدت سلطنت کواد تا چه اندازه وسعت پیداکرده 
است. شریعت مزدکی بلاشک در آغاز جنبه دینی داشته و بانی ان شخصی بوده عاشق اصلاحات 
نظری (ایده‌آلیست) و طالب بهبود احوال زندگانی مردم و به هیچ وجه افکار او مغرضانه نبوده است. 
جنبه اجتماعی این دعوت از حیث اهمیت در درجه دوم بوده و فرمانهایی که کواد در دوره اول 
پادشاهی خود برای اجرای مرام دنیوی مزدکیان صادر کرده» هر چند انقلابی محسوب می‌شده» ولی 
آن قدرها که مورخان خارجی مبالغه کرده‌اند» تازگی نداشته است. در زمان خلع کواد و عهد سلطنت 
جاماسپ. مزدکیه ظاهرا چندان پیشرفتی نداشته‌اند و محدود بوده‌اند. مع‌ذلک افکار کمونیستی این 
فرقه در عامه رفته رفته رسوخی پیدا کرد و در آغاز به آهستگی و پس از چندی به سرعت انتشار 
گرفت. پس مبلغان و سردسته‌هایی قیام کردند. که نه ایمان و خداترسی داشتند» نه مثل مزدک 
بی‌غرض و اصلاح طلب محسوب می‌شدند. چون توده را از انبوه جماعت خود تهور زیادت گشت 
به اعمال زور و تعدی دست زد. و اگر بگوییم که عبارت ذیل در نامه تسر اشاره به این اوضاع است؛ 
چندان از طریق صواب دور نرفته‌ایم: محجاب حفاظ و ادب مرتفع شد قومی پدید آمدند. نه آراسته 
به شرف هنر و عمل, و نه زمین موروث و نه غم حسب و نسب. و نه حرفت و صنعت. فارغ از همه 
انديشه. خالی از هر پیشه. مستعد برای غمازی و شریری. و انهای اکاذیب و افترا و از آن تعیش 
ساخته» و به جمال حال رسیده و مال یافته»." پس در هر سو دست تطاول دراز شد؛ شورشیان 
داخل خانه نجبا و بزرگان می‌شدند و دست به غارت اموال و تصرف زنان می‌زدند. در گوشه و کنار 
املاک و اراضی را به تملک گرفته ویران کردند زیرا که اين نو دولتان از کار فلاحت وقوفی نداشتند. 

می‌توان حدس زد که هرج و مرج به کجا رسیده‌است. و همچنین از روایاتی که مورخان عرب 
راجع به اصلاحات خسرو اول و ترمیم خرابی‌ها ذکر کرده‌اند پیداست که ویرانی کشور به چه میزان 
بوده است. در فصل اینده به ذکر آن اصلاحات خواهیم پرداخت. 

اگرچه کیش مزدک پس از ورود به طبقات پایین اجتماع تدریجا صورت یک مسلک سیاسی 
انقلابی گرفت. ولی اساس دیانتی آن باقی بود و پیروان اين آبین در میان طبقات بالا هسم وجود 


۱ پروکوپیوس. ۲ دارمستتر ص ۲۱۵ و ٩۵۱۹‏ مینوی؛ ص ۱۳. 


نهضت مزدکیه ۳۵۹ 
داشته‌اند. " عاقبت مزدکیان خود را به اندازه‌ای قادر یافتنده که شروع به ترتیب مراتب روحانی خود 
نموده» یک نفر رئیس روحانی انتخاب کردند. بنابر روایت ملالاس نام او ایندرزر 100272225 بوده" و 
نلدکه اين لفظ را اندرزگر دانسته که به معنی مشاور و معلم است. " اين کلمه عنوان بوده است. نه نام 
عادی و ظاهراً رئیس کل فرقه مزدکی را اندرزگر می‌خوانده‌اند. باری ملالاس و ثثوفانس روایت 
کرده‌انده که اين اندرزگر در قتل عام مزدکیان به هلاکت رسید و از طرف دیگر در همه متابع تاریخی 
ایرانی و عرب. که مأخذشان خودای نامگ بوده» منظور است که مزدک با گروهی از اصحابش در روز 
قتل عام هلاک شدند. پس خیلی محتمل است اندرزگری که مزدکیان به ریاست کل بر گزیدند» همان 
مزدک باشد. 

ناتوانی و ضعفی که به سبب فتنه کمونیستی مزدکیان در ایران پٍ پیش آمده بود. اگرچه کواد را مانع 
نشد. که مردانه با رومیان نبرد کند. ولی نظر به همین ضعف داخلی ایران حارث‌بن عمرو. از قبیله 
کندّه» توانست مر ثالث پادشاه حیره را منهزم کند و به پادشاهی حیره بنشیند. ۲ 

واقعه قلع و قمع مزدکیان در آخر سال ۵۲۸ يا اوایل سال ۵۲۹ رخ داد.* علت آن نقشه‌ای بود که 
مزدکیان راجع به ولیعهدی کاووس پدشخوار شاه پسر کواد کشیده بودند و می‌خواستند علی رغم 
تصمیم شاهنشاه به وسیله توطثه و تحریک. این شاهزاده مزدکی را بر تخت ایران جای داده. خسرو 
را از سلطنت محروم کنند. اين آخرین قطره‌ای بود که جام صبر را لبریز کرد. اگرچه همه اقوال ۱ 
ثثوفانس راء که در این باب می‌بينيم. نباید صحیح بشماریم ولی روایتی که ملالاس و ثثوفانس ذ کر 
کرده‌اند» مشتمل بر حقیقت تاریخی هست. این دو مورخ مطالب خود را از بستگر 132019807 ایرانی 
گرفته‌انده "که بعد از این حوادث به دين نصارا گرویده و تعمید یافته و نام تیموته 10000566] گرفته 
تیه 


دولتیان طریقه‌ای را؛ که بارها تجربه شده‌بود» پیش گرفتند. انجمنی از روحانیان دعوت کردند ۲ و 


۱ «مشاوران ایرانی. که تابع عقیده آنان بودند» (ثوفانس). 

۲ ثثوفانس ایندزروس 100228708 نوشته و البته صحیح نیست. ۳ نلدکه, طبری؛ ۴۶۲ یادداشت ۳. 

۴ رتشتین» ص ۸۷و ما بعد. مقابسه شود با الیندر. 11006۲( ملوک کنده 16:02 0۲ عوهنک 16 لرند. ۱۹۲۷. 

۵ نلدکه, طبری؛ ص ۴۶۵. ۶ جز در این مورد از مقام بستگر اطلاعی نداریم. 

۷ بنابر قول ‏ ثثرفانس کواد انجمن عامی تشکیل داد و چنین وانمود کرد که می‌خواهد بر وفق میل مزدکیان کاووس 
پدشخوار شاه را ولیعهد نماید. این روایت قابل قبول نیست. زرا مستلزم آن است. که در این تاریخ نیز کواد تمایلی به 
مزدکیان داشته باشد. بنا بر منابعی که اصل آنها از خودای نامگ است و منابعی که مأخوذ از ز افسانه مزدک می‌باشد. 
در آن مجمع مباحثات مذهبی بسیار شده, و موید این مطلب وهمن بشت پهلوی است (۸/۱ - ۶ وست» متون 
پهلوی» ح ج ۱ ص ۱۹۳ و بعد؛ متن پهلوی ای ین عبارت در یادداشتی از کتاب دینکرد مذکور است. چاپ پشوتن ج ۱۲ 
ص ۳۴ اه ۱ که مطالب آن در این‌باره ظاهرًنقل از یکی از نفاسیر اوستا است. که در زمان ساسانیان 
نگاشته‌اند. این قسمت مباحثات و مناظرات ظاهراً در هر موقع؛ که قلع فساد یکی از فرق ضاله لازم می‌شده؛ متداول 
می‌گردیده است. بدیهی است نتبجه قبلا معلوم بوده است. درست است که شرح مجادله علنی بین مانی و موبدان 
موبد مورد تردید است. اما در اعمال شهدای سریانی بسیاری از ز مجادلات و مناظرات بین عس تا زرف ان 
مسطرر است. بعدها در دوره اسلامی این عادت قدیمی ایرانیان دوباره از طرف مأمون خلیفه عباسی معمول گردید. 


هه 


۲-۰ اپران در زمان ساسانیان 

اندرزگر مزدکیان را با سایر رسای فرقه به آنجا خواندند و گروهی عظیم از آن طایفه را دعوت و 
جلب کردند؛ تا در مجلس میاحثه رسمی حاضر باشند. کواد شخصاً مجلس را اداره می‌کرد اما 
خسرو که به ولایت عهد معین شده بود و حقوق خود را دستخوش توطثه و دسته‌بندی مزدکیان و 
کاووس می‌دید. تمام همت و همه جهد خود را مصروف داشت. تا کار طوری به پایان رسد که 
ضربتی هولناک و قطعی به فرقه مزدکی وارد آید." پس چند تن از مجادلان و مباحثان کار افتاده و 
آزموده را از میان موبدان پیش آورد. نام آنان از این قرار است: پسر ماهداد» ویه شاپور. دادهرمزد؛ 
آدرفرنبغ آدربد. آدرمهن بَخت آفرید." موبدان موبد. گلونازس 01002768 و بازانس ت۳8 
اسقف مسیحیان ایران» که در این پیش امد با زردشتیان همداستان شده بودند» در انجمن حضور 
داشتند. بازانس مورد توجه خاص کواد بود. زیرا از طبابت سررشته داشت. طبعاً مدافعان کیش 
مزدکی مجاب و مغلوب شدند و در این اثنا افواج مسلحی که پاسبان میدان مخصوص مزدکیان 
بودند. تیغ درکف بر سر آن طایفه ریختند. اندرزگر (که ظاهراً خود مزدک بود) به هلاکت رسید. ۵ عده 
حقیقی مزدکیان, که در این دام مقتول شدند. معلوم نیست. اعدادی که مورخان ایرانی و عرب 
آورده‌اند. مبنای صحیح ندارد. ولی ظاهرا همه رسای در این مکان عرضه هلاک شدند. چنان که بعد 
از این واقعه, که حکم کشتار عموم مزدکیان صادر شد * افراد این فرقه چون رئیس مطاع نداشتند. 
پراکنده گشتند و در مقابل دشمنان خود طاقت ایستادگی نیافتند. همه مضمحل شدند. دارایی آنها 
ضبط و کتب دینی آنها سوخته شد." چنین استنباط می‌شود که میان قتل عام و افنای مزدکیان با 
تجدید سلطنت منذر در حیره رابطه و تلازمی موجود بوده‌است که ما نمی‌توانیم به تحقیق آن را 
بيابیم. در سال ۵۲۹ منذر لخمی موفق شد. که حارث کندی, غاصب امارت خود را مغلوب کند و 
کشور خویش را به دست آورد." این امیر دلیر» که درفنون جنگ مهارتی به کمال داشت. در جنگ 
ایران و روم خدمات گرانبها به ایرانیان کرد. این کسی است که پروکوپیوس او را به زبان یونانی چنین 


۳ 
(رک. ابرالمعالی» شفر مترن فارسی» ج ۱ ص ۱۳۵ و ما بعد» ترجمه هانری ماسه, مجله تاریخ ادیان؛ ۱۹۲۶ ص ۲۱ 
و رساله پهلوی گجستگ ابالیش چاپ بارتلمی 22۳7667 

. ملالاس و ثثوفانس؛ در اینجا شهادت تیموته ایرانی قاطع است و معلوم می‌شود که خودای نامگ به غلط تاریخ 
قتل عام مزدکیان را در زمان خسرو اول می‌داند. افسانه مزدک در واقع در این مورد به حقیقت نزدبکتر است. تا 
مندرجات تاربخ نیمه رسمی آن زمان. 

۲ مالالاس و ثثوفانس از فعالیت خسرو ذکری نکرده‌اند. ولی در وهمن یشت این مطلب هست (۶-۸/۱). 

۴ وهمن یشت. مقایسه شود با شاهنامه فردوسی» رک «سلطنت کواد اول». ص ۵۲ «ویه شاپور نه نیوشاپور» بیلی؛ 
بولتن شرقی ج 4٩‏ ص ۰۲۳۲ 

۴ شکل ایرانی اسامی گلونازس و بازانس را نمی‌توان به تحقیق معلوم کرد. 

۵ مالالاس. ثثوفانس؛ خدای نامه و مزدک نامه که نظام الملک در سياستنامه نقل کرده است. (فصل ۴۴ چاپ 
شفر فصل ۴۵ ترجمه). ۶ مالاس؛ ثثوفانس. ابوالفدا. 

۷ مالاس؛ ثلوفانس: شهادت تیموته ایرانی مسیحی مذکور در کتب مالاس و ثثوفانس از اين قرار که شاه معابد 
مزدکیان را به عیسویان تفویض کرد تا کلیسا بسازند. باید با قید احتیاط قبول شود. ۸ رتشتین؛ ص ۸٩‏ 


نهضت مزدکیه ۳۹۱ 
نامیده است «المندرس هو سکیکس» 5211665 0 ۵۱2700002709 یعنی المنذرین الشقیقه.۱ 
حدس می‌توان زد که بعد از قتل عام مزدکیان» کواد دست به اصلاح و عمران کشور زده است. 
این کاری بود که جانشین او خسرو اول به حسن ختام رسانید و نیز در دنباله اين آبادی و عمران 
بوده؛ که کواد در صدد اصلاح امر خراج بر آمد و میوه افتخار این کار هم نصیب جانشین او گردید.۲ 
در سال ۵۳۱ کواد رنجور شد و بنابر رأی ماهبود آخرین وصایای خود را راجع به ولیعهدی 
خسرو اول به نگارش در آورد. ماهبود وصیت نامه را ترتیب داد و کواد آن را مهر کرده» به او سپرد.۳ 
کمی بعد از این کار کواده که تحقیقاً یکی از بزرگترین شاهنشاهان ساسانی است؛ بدرود حیات گفت. 
کاووس. شاهزاده مزدکی. که در جبال پدشخوارگر مقامی منیع و مستحکم داشت. به دعوی سلطنت 
پرداخت. ولی ماهبود وصیت نامه کواد ر؛ در انجمن بزرگان» که علی‌الرسم بایستی نسبت به 
جانشینی پادشاه رای بدهند» بیرون آورده, دعاوی کاووس را باطل کرد. همه حضار با ماهبود در این 
نکته هم رای شدند. که اراده پادشاه متوفی حکم قانون دارد؛" زیرا که همه می‌دانستند» خسرو در 
مقابل شورشیان و هرج و مرج خواهان» سیاستی استوار پیش خواهد گرفت. در این مورد کار موبدان 
موبد منحصر به این شد. که وصیت نامه پادشاه متوفی را گشوده در حضور خسرو قرائت کند.٩‏ 
چنین پیداست که کاووس بر پرادر شوریده و متوسل به تیغ و تیر شده ولی توفیق نیافته است. در 
هر حال اندکی بعد از جلوس خسرو کاووس به هلاکت رسید " به اين ترتیب آخرین خطری, که از 
جانب مزدکیان ممکن بود کشور را تهدید کند بر طرف شد. از اين وقت به بعد مزدکیه حکم فرقه‌ای 
سری پیدا کرد و به این صورت حیات خود را دوام داد و بعد از ساسانیان هم در عهد اسلام بارها 
خودنمایی کرد. 


۱. رتشتین» ص ۷۶ 

۲ رک: یعقوبی؛ طبری؛ مسعودی: دینوری! نهایه؛ ثعالبی؛ فردوسی؛ بلعمی. ۳ پروکوپ؛ طبری. 

۲ پروکوپ؛ نهایه. 

۵ نهایه. ص ۲۲۷. و نیز رک به قسمتی از تجارب الامم ابن مسکویه, که مینوی در مقدمه نامه تنسر نقل کرده است و 
ظاهرا مربوط به دوره‌ای است که با سلطنت کواد اول شروع می‌شود. هرچند در آنجا به اردشیر اول نسبت داده شده 
و عبارت عهد اردشیر که در تجارب الامم منقول است. این بوده. که پادشاه «کسی را به ولایت عهد پس از خود 
بگزیند و نام او را در چهار صحیفه بنگارد و بسته مهر کند و پیش چهار تن از برگزیدگان اهل مملکت گذارد ... و چون 
شاه در گذرد آن نامه‌ها که نزد آن چهار نفر است با نبشته‌ای که نزد خود شاه است. گردآورند و مهر همه را بشکنند و 
نام کسی که در همه آنها نوشته شده‌است. اشکار کنند. مینوی» ص پنج؛ یادداشت ۱ فرق بین این رسم و آنچه که در 
نامه تنسر بیان شده و معمول دوره قبل از کواد بوده است. قابل تامل است. 

۶ طبق ابن اسفندیار و ظهیرالدین حکومت را پس از مرگ کاووس به یکی از پسران «زرسهر سوخرا» سپردند و 
ظاهرا ابن افسانه‌ای بیش نیست که برای تجلیل خاندان «کارن» اختراع کرده‌اند. رک مارکوارت. ایرانشهر. ص ۱۳۴. 


۰ ۱ 
۵ ‌ هه 


خسرو انوشروان 


تحکیم سلطنت - تجد ید درجات اجتماعی - اصلاح مالیات - اصلاحات نظامی - جنک با دولت بیزانس - هفتالیان 
و ترکان - تسخیر یمن - شخصیت کسری - شورش انوشک زاد - توصیف پایتخت و قصور سلطنتی - تأسیسات 
کشوری - مراسم بار شاهنشاه - تشریفات دربار - امتیازات -القاب - سیاست - دورهُ بزرگ تمدن ادیی و فلسفی - 
تعلیم و تریبت - علوم -طب - برزوبه طبیب و ادیب . دیانت و فلسفه - نفوذ ادیی هند - و کلیلگ اود دمنگ, - 
ادییات اخلاقی - انحطاط دیانت زردشتی - اوضاع مادی و معنوی ایران در عهد کسری. 


ظهور خسرو اول که در تاریخ به لقب انوشروان (انوشگ روان یعنی «جاویدان روان») معروف 
است " مطلع درخشان‌ترین دورهٌ عهد ساسانی است. فرقه خطرناک مزدکی مغلوب و سرکوبی شده 
بود. در داخله صلح و سلم حکمفرما بود لکن این صلح و آرامش حزن‌آور ملتی بود که در اثر 
اغتشاشات طولانی که در همه طبقات جامعه تاثیر داشت. فقیر و خسته و ناتوان شده‌بود. 

طبری " مقدمهٌ نامه‌ای را که پادشاه جدید به نخویرگ زادویه؟ بادگوسپان قسمت شمال " نوشته؛ 
نقل کرده‌است: «سلام بر تو باده بدان که هیچ چیز چندان مایه بیم نتواند بود. که از دست رفتن 
شخصی که فقدانش موجب زوال نعمت‌ها و وقوع فتنه‌ها تواند شد. شخصی که از نبودن او مردمان 
نیکوکار و افاضل عهد به انواع ناکامی و بدبختی دچار خواهند شد و شخص آنها وحشم و مال و 
عیال آنها دستخوش مکاره روزگار خواهد گشت و ما هیچ وحشت و بیمی و هیچ فقد تس را برای 
عامه خلق ناگوارتر از فقدان پادشاهی صالح و شایسته نمی‌دانیم». بلاشک در زیر پرده اين الفاظ 
کسری عمدا از سیاست کواد انتقاد کرده است. باید دانست که هر چند سیاست کواد اقتدار سلطنت را 
از قید اشراف آزاد کرد. لکن این آزادی را به قیمت خرابی کشور به دست آورد. در عين حال از لحن 
این قطعه نامه و وجهة اطمینانی که از آن نمایان است. معلوم می‌شود کسری مصمم بوده است 


۱ فردوسی در شاهنامه نوشیروان آورده است. ۲ ص ۸۹۲-٩۳‏ نلدکه, ص ۵۳ - ۱۵۲. 
۳ این قطعه ظاهرا معتبر است. رک نلدکه, طبری: ص ۰۱۵۳ یادداشت ۲. 





خسرو انوشروان ۳۹ 
وضعی را که سلف او ایجاد کرده‌بود» مغتنم شمارد و اساس سلطنت را تقویت کند و تمامی قوای 
مادی و معنوی خود را در تدارک و جبران مصائب کشور به کار برد و از دشمنی و عداوت هیچ کس 
با ک نداشته باشد. 

در این وقت مجددا پادشاه مرکز کل اقتدارات شد و بر وضیع و شریف فرمانفرمایی یافت و حتی 
بر روحانیان هم مسلط شد. در نامه منتسب به تنسره که اوضاع سیاسی زمان کسری اول را نشان 
می‌دهد. چنین مسطور است که پادشاه «نظام است میان رعیت و سپاهی و زینت است روز جشن و 
تفریح 3 ملجاً و پناه است روز ترس از دشمن» . کسری مصمم بود که بر طبق اراد خود حکومت 
کند و مداخله اعیان را در کار حکومت به هیچ وجه جایز نشمارد. 

کسری اصلاحات را شروع کرد و تخست به علاج اوضاع مختلی کوشید که نتیجه فتنه مزدکی 
بود". فرمان داد که اموال منقول مالکینی را که مزدکیان گرفته بودند. به آنان مسترد داشتند و اموال 
بی‌صاحب را برای اصلاح خرابی‌ها تخصیص دادند. و اما در باب زنانی که مزدکیان ربوده بودند» مقرر 
فرمود اگر آن زن قبل از آن واقعه شوهر نداشته یا شویش در این میان فوت شده است. در صورتی که 
مرد رباینده از حیث طبقه اجتماعی با آن زن مساوی باشد بایستی او را شرعاً به عقد خود در آورد. 
وگرنه بایست از آن زن کناره گیرد "یا به موجب روایت دیگر " زن مختار بود که او را به شوهری خود 
اختیار بکند یا نکند. به هرحال رباینده مکلف بود مهر " یا مهر مضاعفی " به خانواد؛ زن بپردازد. اگر 
شوهر قانونی زن در قید حیات بود. زوجه به او برمی‌گشت و غاصب می‌بایست معادل مهری را که 
شوهر قانونی داده بود به زن بپردازد. "هر طفلی که نسبش مشکوک بود بایست متعلق به خانواده‌ای 
باشد که در آن زندگانی می‌کرد و در آن خانواده حق ورائت داشت. " هرکسی خسارتی بر دیگری وارد 
آورده یا مال یا چیز دیگر او را غصب کرده‌بود» مجبور به ادای غرامت می‌شد و به مجازاتی متناسب 
با جرم خود می‌رسید خانواده‌های اعیان و اشراف راء که به واسطهٌ کشته شدن سر دودمان خود به 
تنگدستی افتاده بودند» شماره نمودند و به دقت عدة یتیمان و زنان بی‌شوهر آن خانواده‌ها را حساب 
کردند و به هر کدام آنها قوت لایموتی دادند. پادشاه یتیمان اين طبقات را «اطفال خود» شمرد. 
دختران را به مردانی که هم طبقه آنان بودند. به زنی داد و جهيزية آنها را از خزانه دولتی تهیه کرد و 
پسران را از دختران دودمانهای نجیب زن داد و مهر آنها را خود به عهده گرفت و آنان را توانگر کرد و 
فرمان داد که در درگاه بمانند. پس آنها را تعلیم دادند و برای ادارهٌ امور مهم مملکت حاضر و آماده 
نمودند. بدین طریق کسری طبقه جدیدی از نجبای درباری پدید آورد. که مطیع و فدایی او بودند. 
گذشته از اين فرمان داد تا ابنیه و املاکی راء که به واسطه کوتاه شدن دست صاحبان آنها و انهدام 
جداول و قنوات ویران شده بودنده اباد نمایند. مالکان را کمک کردند و به آنها چارپایان جدید دادند 
تا به کار خود مجدداً مشفول شوند. دهات خراب را از نو بنا کردند, پلهای چوبی و سنگی را که . 
ص ۲۴ ۲۲۳۰ و ۵۲۸ چاپ دارمستتی ص ۲۰ چاپ مینوی. 


۲ اوتوکیوس و طبری. رک «سلطنت کواد اول» ص ۳۳ ۳۲ و ۳۷ ۳۶. ۳ او توکیوس. 


۴ طبری. 





۳۴ ایران در زمان ساسانیان 
"ویران شده‌بود» مرمت نمودند و در محلهایی که مورد خطر بود. استحکاماتی ساختند. 

روشی که در آن زمان در اخذ خراج ارضی و مالیات شخصی به کار رفته بود» نه فقط سلطنت را 
فایده نمی‌بخشید. بلکه زحمات و خساراتی برای مالیات پردازان فراهم می‌نمود چنانکه نقل 
کرده‌اند که کشاورزان قبل از تعیین میزان مالیات توسط مأموران! جرأت نمی‌کردند به میوه‌های 
زیت لاصتا گر آد خر نان آز ین امر آگاهی یافت. گویا تصمیم گرفت که به طور کلی 
این روش اخذ خراج را تغییر دهد و عاقبت این اصلاح به دست انوشروان انجام یافت. تمام اراضی 
مزروعه را به دقت اندازه گرفته. ممیزی کردند و توزیع مالیات ارضی جدید بر آن اساس قرارگرفت و 
آن ممیزی به دست «مردمانی منصف و خیرخواه» به عمل آمد. که شاه بدان منظور انتخاب کرده‌بود. 
نرخهایابتی که مطایق اصول جدید معین شد از این قرار بود. هر گریب " گندم یا جو سالی یک 
درهم هر گریب مو هشت درهم؛ هر گریب یونجه "مق درم هر کیب برج «درهم و ایا[ 
هر چهار درخت خرمای پارسی یا شش نخل آرامی؛ یا شش درخت زیتون 3 ۳ منی‌گرفتند. 
۱ ۱۱ ۱ ۱ و ۱ ۳ 
شمار نمی‌آمد. از ادای مالیات معاف گشت. " ظاهرا این ترخها سنگین نبوده انخظ: منتهی ما درست 
نمی‌دانیم که به موجب قوانین مالیاتی مذکور صدی چند از کل مالیات وصول شد و این وصول با 
اجرای اعمال فوق‌العاده صورت گرفت يا به تدریج و به اقتضای جریان اداری. لکن به طور کلی 
روش جدید بلاشک باعث آسودگی رعایا شده و در عين حال در آمد خزانه را ثابت‌تر و چندین برابر 
کرده است و بدین مناسبت در دوره خلافت اسلامی نیز بنای اخذ خراج بر همین شالوده قرار گرفت. 

جزیه سرها (مالیات سرانه) را نیز خسرو اول بر طبق طرح محاسبان سایق الذکر اصلاح کرد. این 
جزیه بر تمام اشخاص بیست ساله الی پنجاه ساله تعلق می‌گرفت «به استشنای بزرگان و نجبا و 
سربازان و روحانیان و دبیران و سایر خدمتگزاران دولت» جزیه گزاران را بر حسب ثروتشان به 
چندین طبقه تقسیم کردند. توانگران دوازده درهم و میانه‌تر هشت و ی 
چهار درهم می‌پرداخت. مالیاتها را به اقساط سه ماهه می‌گرفتند.٩‏ 

کسری صورت نرخهای جدید را درگنج سلطنتی نهاد و رونوشتهای دیگری به همة مأموران ادا 
مالیات و همه قضات بلوک فرستاد و قضات مزبور را مامور کرد که مواظبت کنند. تا مالیاتها عادلانه 
اخذ شود و اگر خساراتی متناسب با مالیات بر گندم و باغ اشخاص وارد آید. آنها را از ادای مالیات 
معاف کنند. قضات بلوک صورت معافیها را به حکومت مرکزی می‌رساندند و حکومت نیز اوامر 
مناسبی به تحصیلداران صادر می‌کرد. منظور خسرو از این بازرسی این بود که از اسرافاتی که تا آن 
زمان در اخذ مالیات معمول بود جلوگیری کند." 


۱ نلدکه. طبری؛ ص ۱ بادداشت ۲. ۲. معادل با ۲۴۰۰ متر مربع. 
۳ برای علوفه اسبان شایسته بوده است (رک نلدکه همانجا). 
۴ طبری ص ۹۶۰۶۲ نلدکه, ص ۴۵ -۲۴۱. ۵ ظاهراً خراج ارضی و جزيهةٌ سرانه. 





خسرو انوشروان ۳۹۵ 

علت اصلی این اصلاح مالیاتی را کسری چنین بیان می‌کند: باید پول در خزائن سلطنتی جمع 
کنند. تا در هنگام جنگ همه وسائل مهیا باشد و احتیاج به تحمیل مالیاتهای فوق‌العاده نیفتد.! دفع 
دشمنان خارجی و داخلی کشور به نظر کسری از اهم آمور بود به همین جهت پس از اصلاح مالیات 
در نظامات لشکری نیز تغییراتی پدید آورد. تا آن زمان نجبای فرودست. که به منزله هسته و مغز 
سپاه ايران بودند» بایستی بدون جیره خدمت کنند و ساز و برگ جنگ را به خرج خویش فراهم 
نمایند» لکن کسری «اسواران را عرض کرد و هر کدام راء که ثروتی نداشتند. پاری داد و اسب و اسلحه 
بخشید و جیره‌ای ثابت مقرر فرمود».۲ پیاده نظام که از روستاییان و کشاورزان تشکیل یافته بوده 
همه وقت در جنگ آلت ضعیفی به شمار می‌رفت. بلیزاریوس 196۱52176 و هرموگنس 1167000806 
سرداران بیزانس پیاده نظام مزبور را چنین توصیف کرده‌اند: «جماعتی دهقانی فقیراند» که به دنبال 
سپاه نمی‌آیند. مگر برای اینکه دیوارها را خراب و اجساد کشتگان را برهنه کنند و سربازان را خدمت 
نمایند» (مقصود از سربازان اینجا اسواران است) ". 

در زمان خسروان سلاح کامل اسواران مرکب بود از یک برگستوان (< زره) اسب و جوشن 
بلندی, و زره سینه پوشی, و ران‌بندی» و شمشیری و نیزه‌ای» و سپری مدور و گرزی که به کمربند 
بسته می‌شد» و تبرزینی» و ترکشی. که حاوی دو کمان با چند زه و سی تیر بود دو کمند بافته را از 
پشت سر به کلاه خود متصل می‌کردند. " سلاح عمده در جنگ نیزه و کمان, یعنی همان اسلحة 
باستانی بود که ایرانیان از قدیمترین ازمنه با نهایت استادی به کار می‌بردند. پروکو پیوس " شهادت ‏ 
داده است که تقریباً همه ایرانیان تیراندازان لایق‌اند و در اين فن از جمیع مردمان ماهرتر و زبردست‌تر 
می‌باشند. لکن می‌گوید تیر آنها قوتی ندارد. زیرا که زه کمانشان به اندازهٌ کافی کشیده نیست. 

از آن گذشته از عهد خسرو اول کلمه «اسواران» معنی جدیدی یافته است. روایتی از جاحظ و 
مسعودی, " که از مأغذ ساسانی استخراج شده می‌رساند که در دربار خسرو اسواران و پسران 
پادشاه ۲ طبقه اول را تشکیل می‌داده‌اند. به موجب عبارت دیگر از کناب شاج جاحظ شاهنشاه ملازمان 
رکاب خود را از میان اسواران و اشراف بزرگ برمی‌گزید. به علاوه منابعی در دست است* حاکی از 
اينکه یک عده از اسواران مامور محافظت پسران خسرو دوم شدند. کلمه «اسواران سردار» در کتاب 
ماّیان‌ای چترنگ (چترنگ < شطرنج) مذکور است (جاماسپ آسانا؛ متون پهلوی» ج ۱ ص ۰۱۱۷ 
سطر ۱). وهریز, که پس از تسخیر یمن از طرف کسرای اول به حکومت آنجا منصوب شد. یکی از 
اسواران بود. جانشین او موسوم به زين همین عنوان را داشت.؟ 


۱ طبری ۶۰۰۶۱ نلدکه, ص ۲۴۲. ۲ طبری؛ ص ٩۹۸‏ - ۸۹۷ نلدکه, ۱۶۴. 

۳ پروکرپیوس ۱ ۱۴. ۴ طبری؛ ص ۹۶۴ نلدکه, ص ۴۹ -۲۴۸۰. 

۵ پروکوپیرس, جنگ ایران» ۱ / ۱۸. ۶ کمی پایین‌تر همین فصل را ببینید. 

۷ از این عبارت نه تنها شاهزادگان خانواده ساسانی مفهوم می‌شود. بلکه شهردارانی نیز که دارای عنران شاهی 
بودند. ۸ طبری. ص ۱۰۴۳ نلدکه. ص ۳۵۷. 

٩‏ طبری» ص ۹۴۸ و ۸٩۸۸‏ نلدکه. ص ۲۳۰ و ۰۲۶۴ مارکوارت (فیلولوگوس» ج ۵ ص ۲۱۵ شماره ۵) وین ۷۲ به 
جای زین 210 خوانده است. (تبدیل حرف واو و زاء در خط عربی بسیار اتفاق می‌افتد). 





۳۹۹ ادا و زان عاسانبان 

اما نکته دیگری هم از اصلاحات لشکری خسرو اول هست. که قبل از هر کس اشتاین آن را 
دریافته و واضح کرده‌است." پس از آنکه کسری قوم کوهستانی موسوم به بارز 88612 راء که ساکن 
کرمان بودند» به اطاعت در آورد بازماندگان آنها را به قسمتهای مختلف کشور انتقال داد و به آنها 
مساکن عطاکرد و مجبور به خدمت سربازی نمود. از یک قوم دیگر موسوم به چول 1901» که ظاهرً 
عصیان کرده بودنده کسری فقط هشتاد نفر باقی گذاشت. که از بهترین مردان جنگی آن قوم بودند و 
آنها را به شهر شاه رام پیروز انتقال داد. آنها نیز مکلف.به خدمت نظام شدند. سپس پادشاه اقوام آبخاز 
و خزر و الان راه که بر ايران هجوم کرده و در ارمنستان پیشرفته بودند. مغلوب نمود و ده هزار نقر آنان 
را اسیر کرد و آنها را در آذربایجان و نواحی مجاور آنجا مستقرگردانید." در این باب چند روایت دیگر 
از بلاذری موجود است. که اطلاعات فوق را که مأخوذ از طبری است. تکمیل می‌کند در بلاد 
الشابران و مسقط که به امر کسری پنا شد. و در قلعةٌ مهم سرحدی در بند (الیاب و الابواب). که 
استحکامات آن تقویت یافت. سربازانی شجاع جایگزین کردند. این سربازان را به عربی السیاسجین 
(؟) ۲ خوانده‌اند. کسری ساخلوی بلاد ارمنستان راه که از روم گرفته بود» نیز به این قوم واگذاشت, و 
شهری مستحکم به نام شَغْدّ بیل " در گرجستان بنا نهاد و سغدیان و ایرانیان را در آنجا مسکن داد." به 
موجب روایت همان مژلف. "کسری چندین پادشاه کوچک در قفقاز نصب نمود. کوچاندن و انتقال 
دادن طوایف مغلوب. از عادات قدیمه محسوب می‌شود. پادشاهان آشورو گاهی هخامنشیان نیز به 
این کار مبادرت می‌کردند ۲ و چنانکه دیدیم بعضی از پادشاهان ساسانی مانند شاپور اول و شاپور 
دوم اسرای جنگی را در نواحی مختلف ايران مستقر می‌کردند. اما طرز کوچ دادن خسرو اول با شیوه 
اسلاف مختلف بود و بنابر تحقیق اشتاین تفاوت عمده در این بود که خسرو آنها را مرتباً در مقاصد 
نظامی به کار می‌برد: اقوام وحشی را که بنیه طبیعیشان بر قوت بدنی کشاورزان ضعیف ایرانی 
برتری داشت. در نواحی سرحدی استقرار می‌داد» تا حملات دشمنان خارجی را دفع کنند وکمکهای 
نظامی به دولت بنمایند. بدین طریق سپاه دائمی» که خسرو اول ایجاد کرده‌بود» مرکب از اسواران 
ایرانی و کوچ‌نشینان غریب بود و این گروه اخیر به زودی با اوضاع مساکن جدید خود انس گرفتند و 
خواص سلحشوری, که در فطرت داشتند. ابراز کردند. کسری افواج دیلم و ممالک مجاور آنجا را به 
یمن فرستاد تا بومیان یمن را در مقابل حبشیان یاری دهند.۸ 


۱ سالنامه‌های بیزانسی و یونانی جدید» ۰۱۹۳۲۰ ص ۰۶۹ ۶۸. . طبری» ص‌ ۸2۹۵ نلدکه» ص ۷ و بعد. 

۳ همین مطلب نزد دیگر مصنفان عرب نیز دیده می‌شود. کرامرس 1072006058 .13 .1 («سطالعات هندی و ایبرانی 
تقدیم به سرجرح گریرسون» بولتن شرقی» ۰۱۹۳۶ ص ۶۱۳ و بعد) با مقابله اشکال مختلف این کلمه؛ برای تصحیح 
آن چنین گوبد: السیاسجین غلط و النشاسئجین یا النشاستکین صحیح است؛ و اصل پهلوی آن نشاستگان است. که به معنی 
ساخلو با به اصطلاح امروز پادگان می‌باشد. ۴ مینورسکی» مجله آسیایی؛ ۱٩۳۰‏ ص ۵۷ 
۵ بلاذری؛ چاپ دخویه. ص ۹۵ ۰۱۹۴ ترجمه رشر (ح ۲. اشتوتگارت ۱۹۲۳ ص ۲۱۶ و ما بعد. 

۶ ایضا؛ ص ۱۹۶ ترجمه رشر ص ۱٩‏ -۲۱۸؛ مقایسه شود با مارکرارت؛ ایرانشهر ص ۱۱۹. 

۷ هرودت. ۴ ۲۰۴ و ۲۰/۵. 

۸ طبری» ص ۸۹۹ نلذکه. ص ۷ راجع به دیلمیان مقایسه شود با رساله مینورسکی موسوم به «تسلط دیلمیان» 


‌ 


نو خن وان ۳۹۷ 

تشکیلات جدید سپاه موجب تغییری در طرز فرماندهی کل شد. کسری منصب ایران سپاهبد را 

ملفی کرد و چهار سپاهبد را به ریاست دائمی سپاه» هر کدام در یک ربع کشوره منصوب نمود. 

سپاهبد شرق افواج خراسان و سکستان و کرمان را به فرمان خود داشت و سپاهبد جنوب افواج 

پارس و خوزستان را و سپاهبد مفرب افواج عراق را تا سر حد دولت بیزانس و سپاهبد شمال افواج 
ممالک ماد بزرگ و آذربایجان را در زیر حکم خویش داشت.! 

اما راجع به مقامی که سپاهبدان در ضمن صاحبان مراتب داشته‌اند» مسعودی روایت بسیار 
جالب توجهی دارد" و می‌گوید: اردشیر اول (که تمام جزئیات تشکیلات اداری را به او نسبت 
می‌دادند) رجال دولت را بر هفت دسته تقسیم کرده‌بود. " در چهار صف اول. اولیای دولت و همه 
اشخاصی را قرارداده که در ایجاد و اجرای قوانین دست داشتند: 

۱- وزرا ۲-موبد [بزرگ] قاضی کل و رئیس هیربدان» ۳-چهار سپاهبد. که مأموران مهم دولت 
به شمار می‌رفتند و هر کدام در قلمرو خود صاحب اختیار بودند و بر یک ربع مملکت حکومت 
می‌کردند و معاونی در اختیار داشتند موسوم به ۴-مرزبان. سپس خوانندگان و نوازندگان و تمام 
کسانی ره که شغلشان موسیقی بود " در یک طبقهٌ مخصوص جا داد. صورتی که از مسعودی نقل 
شده حاوی نکات مفیدی نیز هست. پذید آمدن خوانندگان و نوازندگان در ردیف عالیترین مأموران 
دولت. روایتی است که مژید آن فهرست موجودات آسمانی است» که مزدک به پیروان خود نشان 
داده و مأخوذ از ترتیب درجات دربار آن عصر ایران بوده است ‏ چهار مرزبان عمده بنا بر این صورت 
تحت فرمان سپاهبدان قرار گرفتنده ولی مع‌ذلک دارای مرتبتی بسیار عالی بودند. در امه تسر آمده 
است که «هیچ آفریده‌ای " راکه نه از اهل بیت ما باشد. شاه نمی‌باید خواند جز آن طایفه که اصحاب 
ثغوراند درناحیت الان و ناحیت مغرب و خوارزم و کابل۲ 


۳ 
مه‌انسداندر1 عع0 00۳72102 ما (نشریه انجمن مطالعات ایرانی؛ شماره ۰0۳ پاریس؛ ۱۹۳۲؛ ابنوسترانتزف» 
مطالعات ساسانی. ص ۱۱۵ و ما بعده ترجمه بوگدانو مجله کاماء شماره ۷ ص ۵۸ و ما بعد. 
۱ طبری» ص ۸۹۴ نلدکه ص ۱۱۵ و یادداشت ۲ دینوری ص ۶٩‏ مقایسه شود با ثعالبی. ص ۶۰۱۹ تاوادیاء 
«سورسخون»: ص ۶۵ - ۶۴ رک ضمیمه دوم. 
۲ مروح» ج ۲ ص ۱۵۶ مقایسه شود با اشتاین در سالنامه سابق‌الذک ص ۶٩-۷۰‏ رک ضمیمه دوم. 
۳ سپس مسعودی گوید وهرام پنجم تغییراتی در طبقه رامشگران داد. و خسرو اول تشکیلات اردشیر را تجدید 
نمود. بنابراین تشکیلاتی را که مسعودی ذکر می‌کند» همان است که در زمان خسرو اول دایر بوده‌است. 
۴ راجع به دو طبقه اخیر مسعودی ذکری نمی‌کند. 
۵ پایین‌تر هم درباره مقام رامشگران در دربار سخن خواهیم راند. 
۶ به استثنای شاهان دست نشانده. 
۷ دارمستت ص ۲۱۰ و ۵۱۳ مینوی» ص . مولف گوید: 

من ابتدا گمان می‌کردم (چاپ اول» ص ۳۶۷). که در این عبارت مقصود چهار سپاهبد است؛ ولی بعد به عقیده 
آقای اشتاین (موزئون ۱۹۴۰ ص ۱۳۰) تسلیم شدم که اصحاب غور را با مرزبانان یکی می‌دانست: و اين مرزبانان 
هرچند تحت فرمان سپاهبدان قرارگرفتند. ولی عنوان شاهی را حفظ کردند. صاحب نهایه (ص ۲۲۷) هنگام سخن از 
فرمانده مرز الان و خز ركلمة مرزبان را ذکرکرده است. باری در اين عبارت نامه تنسر اشتباهی رخ داده است» در متن 


ت 


۳۳۹۸ ایزان فو زعان ساسانیان 

طبری و فردوسی ۲ حکایت عجیبی نقل کرده‌اند» از اين‌قرار که پابگ منشی پادشاه» که از طرف او 
مأمور بازرسی حقوق سپاه بود همه سپاهیان را سان دید و چون نوبت به نام پادشاه رسید. او را نیز 
بخواند و از ساز و برگ او نکته‌ها گرفت و عاقبت مزدی از برای او مقرر کرد که فقط یک درهم بیش 
از حداکثر مزد سایر سربازان بود. از این حکایت استنباط می‌شود که اصلاحات لشکری خسرو چه 
تأثیری در اذهان نموده و چگونه مقررات سخت و تبعیض ناپذیر این شاهنشاه لشکر ایران را محل 
ترس عموم و حافظ نظم کشور کرده‌بود. 

فی‌الواقع اگرچه خطری که مزدکیان در داخل کشور متوجه دولت نموده بودند» مرتفع شد. لکن 
اوضاع خارجی کاملا کوشش کسری را در امور لشکری ایجاب می‌نمود» هر چند بین ایران و بیزانس 
در سال ۵۳۲ یعنی دومین سال سلطنت کسری صلحی منعقد شد. لکن همواره انتظار تجدید جنگ 
داشتند. از طرف دیگر در مقابل هفتالیان ایران هنوز احساس سرافکندگی می‌کرد» چه مجبور بود 
سالیانه خراجی به پادشاه آن قوم بپردازد. مشاجره‌ای که بین دولت غسانیان خراجگزار روم و پادشاه 
حیره مطیع شاهنشاه ایران واقع گردید موجب اشتعال آتش جنگ بین دو کشور ایران و روم شد ". در 
سال ۵۴۰ کسری انطاکیه را گرفت و ویران کرد و پس از جنگهای متعدد. که گاهی غلبه با ایرانیان و 
زمانی با رومیان بود. در سال ۵۴۵ قرار متارکه جنگ به امضای طرفین رسید. بعداً در قفقاز جنگ 
کردند و سعی کسری در تسخیر لزها 65تمل که قومی عیسوی بودند» در نتیجه تحریکات رومیان 
عقیم ماند. صلح قطعی که در سال ۵۶۱ به مدت پنجاه سال به امضا رسید ؛ هر یک از دو طرف را 
مالک اراضی سابق خود شناخت. آزادی تجارت بین ايران و بیزانس تأمین یافت. عیسویان در کیش 
خود آزادی یافتند. لکن مقررگردید که پیروان هر دو دیانت کسی را به دین خویش دعوت نکنند. 

پس از ختم جنگ روم (در بین سالهای ۵۵۸-۵۶۱) " کسری دولت هفتالیان راء که در اثر حملة 
یک قبیلةٌ ترک به سرداری سینجیبو 00:ز5:00 (سیلزیبول ادادانتانق)" متزلزل شده‌بود برانداخت. رود 
جیحون سرحد بین ایران و سرزمین خاقان ترک شناخته شد. این خاقان به زودی برای ایران دشمنی 
خطرناک‌تر از پادشاه هفتالیان گردید. بعضی از قبایل ترک حتی در قفقاز نمودار شدند و کسری برای 
اینکه از حملات آنان جلوگیری کند بر استحکامات قلعهٌ دربند افزود. ۶ 


دارمستتر فقط از چهار ناحیه مرزبان‌نشین» سه ناحیه ذکر گردیده است و ناحیه جنوب در آنجا نیست. در متن مینوی 
کابل را به جای ناحیه چهارم ذکر کرده‌اند, ولی واضح است که کابل ناحیه مرزبان‌نشین جنوب نیست و در اینجا 
اشتباهی رخ داده است. 

۱ طبری» ص ۶۳ نلدکه, ص ۷ و ما بعد و یادداشتها؛ فردوسی» چاپ مول» ج ۶ ص ۱۷۴ و ما بعد. 

۲ طبری» ص ۹۵۸ و ما بعد. نلدکه. ص ۲۳۸ و ما بعد» رتشتین» ص ۸۱-۸۲ 

۳ اشتاین؛ موزئون» ۱۹۴۰ ص ۱۲۶ یادداشت ۶ ۴ بنا بر تحقیقات اشتاین (در همان جا). 

۵ مارکوارت. ایرانشهر: ص ۶۴و ۲۱۶؛ شدر ایرانیکا (رسالات انجمن علوم گونینگن؛ »)۱٩۳۴‏ ص ۳۸ و ما بعد. 

۶ بعض مصنفان شرقی نوشته‌اند که خسرو اول به جنگ «پادشاه هند» لشکر کشید و آن پادشاه ازدر اطاعت در آمد 
و «نواحی مجاور عمان (!) را که در زمان وهرام گوربه ایران داده شده بود» بدون جنگ دوباره مسترد داشت. 


۰ 


خسرو انوشروان ۳۹۹ 

در قسمت جنوب کسری قدرت خود را بر یمن بسط داد. این مملکت در آن زمان در دست 
حبشیان بود. وهریز» که یکی از سرداران کسری بود. با اعراب همدست شد و در سال ۵۷۰ حبشیها 
را خارج کرد و از جانب شاهنشاه به حکومت آن کشور منصوب گردید. ! 

در حدود همان ایام سینجیبو به تحریک دولت روم به ايران تاخت. قلاع استواری که کسری بنا 
کرد موقتاً به این حملات خاتمه داده لکن این واقعه موجب تیرگی روابط ايران و بیزانس گردید. 
اغتشاشاتی که در ارمنستان رخ داد» موجب جنگ تازه‌ای شد. که در سال ۵۷۲ واقع گردید. 
بین‌النهرین مجدداً غارت و خراب گشت. یوستینیانوس, پس از آنکه در ملیتن ۱8610006 فتحی عظیم 
کرد از خسرو شکست یافت. موریکیوس ۷120۲۶ به جای او فرمانده سپاه بیزانس شد و تاخت و 
تازی چند در خاک ايران کرد و شهر سنجار را فنتح نمود. آنگاه مذاکراتی بین طرفین به منظور عقد 
صلح شروع شد. لکن کسری در سال ۵۷۹ وفات یافت و نتیجه صلح را ندید. 

اعد > 

در روایات شرقی خسرو اول نمونه دادگستری است و موّلفان عرب و ایرانی حکایات بسیار در 
وصف جد و جهد او برای حفظ عدالت نقل کرده‌اند. نظام الملک " در این خصوص حکایتی دارد؛ که 
ظاهراً از مأخذی صحیح نقل کرده و نمونه آن نوع حکایات محسوب تواند شد. خسرو هنگام 
جلوس به بزرگان سپرده بود که با مردمان به درستی و عدالت رفتار کنند. لکن رجال و مأموران 
عالی مقام مرتکب اعمال ناشایست می‌شدند. کسری پس از سه یا چهار سال آنها را گرد آورد و 
سخنان بسیار فرمود. من جمله چنین گفت: «بدانید که مرا اين پادشاهی خدای؛ عزوجل. داد و من به 
شما ارزانی داشتم و هر کس را ولایت دادم و هر کس را در این دولت حقی بر من بود» بی‌نصیب 
نگذاشتم و بزرگانی که بزرگی و ولایت از پدرم یافته‌انده ایشان را هم بدان محل و مرتبت بداشته‌ام و 
منزلت و نان پاره ایشان کم نکرده‌ام». پس بار دیگر آنان را فرمود که دست از آزار رعیت باز دارند. 
چون روزی چند برآمد همه بر سرکار شدند و دراز دستی پیش گرفتند و نوشروان را به چشم کودکی 
نگاه می‌کردند «هرکس پنداشت انوشیروان را بر تخت نشانده است. اگر خواهد او را پادشاه دارد و اگر 
نخواهد ندارد.» 

یکی از ستمکاره‌ترین بزرگان سپاه سالاری " بوده که کس از او «توانگرتر و با نعمت‌تر نبود و 
نوشیروان او را والی آذربایجان کرده‌بود و در همه مملکت هیچ امیر از او بزرگتر و با عدت و آلت‌تر و 


۳ 

(بلعمی؛ ۲ ص ۲۲۱). طبق مسعودی (مروج؛ ج ۰۲ ص ۰) «سلاطین هند و سند و تمام ممالک شمالی و جنوبی با 
پادشاه ایران عقد صلح نمودند». 

پس از مرگ وهریز خسرو حکومت یمن را به یکی از اسواران موسوم به زين با وین داد. هرمزد چهارم او را 
معزول کرد و به جایش مَروّزان نامی را تعیین نمود. پسر مروزان. خوره خسرو؛ با اجازه خسرو دوم جانشین پدر شد» 
و سلسله حکمرانان اپرانی یمن به او ختم شد. (طبری» ص ۹۸۷ و ۱۰۳۹۴۰ نلدکه, ص ۲۶۴ و ۳۴۹۰۵۱). 
سیاست نامه چاپ شفر ص ۲٩‏ و ما بعد؛ ترجمه. ص ۱ ما بعد. 

۳ بدون شک سپاه سالار < سپاهبد می‌باشد (معنی هر دو کلمه یکی است). 


۳۷۰ آخانور زفان سناسازان 
خیل و تجمل نبود. 

وی را آرزو چنان افتاد» که مر خویشتن را باغی و نشستنگاهی سازد. کلبه و زمین پیرزنی مانع کار 
او بود و چون پیر زن راضی به فروش نشد. سپاه سالار آن کلبه و زمین به ظلم از او بگرفت. پیر زن 
فرهاند: خوت را بیفن او افکنن که با بها بده با عرش در اواتیگررست: هرگاه که این شیهسالار بر 
نشستی و به تماشا و شکار شدی» پیرزن بر سر راه او بانگ برداشتی و بهای زمین طلییدی جوايش 
ندادی و اگر با خاصگیانش گفتی, گفتندی بگوییم و نگفتندی. تا دو سال بر آمد» پیرزن عاجز شد و 
طمع از انصاف وی ببرید. پس برخاست و به رنج و دشواری از آذربایجان به مداين شد. چون در گاه 
نوشیروان بدید گفت مرا نگذارند که در اين سرا شوم. تدبیر من آن است که در صحرایی او را ببینم 
و قصد خود بر وی عرض کنم. پیرزن خبر یافت که نوشیروان به فلان شکارگاه می‌رود. بدان شکارگاه 
شد و آن شب آنجا بخفت. روز دیگر نوشیروان در رسید. بزرگان بپراکندند و به شکار مشغول شدند و 
نوشیروان با سلاح‌داری بماند. پیرزن چون ملک را تنها بدید» گفت ای ملک داد این ضعیفه بده. 
نوشیروان سوی او راند و قصه او بستد و بخواند. گفت دل مشغول مدارکه مراد تو حاصل کنم. آنگاه 
فرمان داد تا آن پیرزن را به مهتر ده سپارند. چون نوشیروان از شکار بازگشت پیرزن را در خانه فراشی 
جای داد و در اندیشه بود که چه‌چاره کند. تا حقیقت این حال معلوم شود. چنانکه بزرگان ندانند. 
پس ملک غلامی به آذربایجان فرستاد تا به ظاهر وضع شهر و حال غله‌ها و میوه‌های ایشان را ببیند 
چگونه است ! و جایی آفت آسمانی رسیده است يا نه و همچنین احوال مراعی و شکارگاهها پپرسد» 
اما در نهان غلام را گفت در آذربایجان حال آن پیرزن پرسد و او را خبر دهد. غلام حالها را معلوم کرد 
و بدرگاه نوشیروان آمد و احوال بازگفت و نوشیروان را تحقیق شد که پیرزن راست گفته است. روز 
دیگر بارداد و چون بزرگان حاضر شدند. روی بدان بزرگان کرد و گفت والی آذربایجان را چه مقدار 
دستگاه باشد؟ گفتند دوبار هزار هزار دینان که او را بدان حاجت نیست. گفت از متاع و تجمل؟ گفتند 
سیصدهزار هزار دینان زرینه و سیمینه. گفت از جواهر؟ گفتند پانصد هزار هزار دینار, گفت ملک و 
مستغل و ضیاع "؟ بگفتند در خراسان و عراق و آذربایجان در هیچ ناحیت و شهری نیست که او را 
آنجا ده پاره و هفت پاره ملک و ده و آسیاب و کاروانسرا و گرمابه و مستغل نیست. گفت چهار پای؟ 
گفتند سی‌هزار. گفت بنده درم خریده؟ گفتند هزار و هفتصد غلام رومی و حبشی درم خریده دارد و 
چهارصد کنيزک دارد ". گفت اکنون کسی که چندین نعمت دارد و هر روز از بیست گونه طعام و بره و 
حلوا و قلیه چرب و شیرین خورد وضعیفی دیگر که از پرستار خدای تعالی بوده باشد و در همه عالم 
دونان داشته باشد» این کس به‌ناحق دونان خشک از او بستاند و او را محروم گرداند بر او چه واجب 
آید؟ همه گفتند این کس مستوجب همه عقوبت بود و هربدی که با او کنند سزاوار است. نوشیروان 


برای تعیین خراج. 

۲ یکی از شواهدی که املاک بزرگان در سرتاسر مملکت پراکنده بود. 

۳ لازم به تذکر نیست که این اعداد ارزش تاریخی دقیق ندارند. ولی تا اندازه‌ای ما را به وضع و قدرت مادی بزرگان 
ایران آشنا می‌سازد.. 


خسرو انوشروان ۳۷۱ 
گفت پس اکنون بخواهم که پوست او بکنند و گوشت او به سگان دهند و پوست را پرکاه کنند و بر در 
سرا بیاویزند و هفت روز منادی کنند که هر که بعد از این ستم کند با او همان کنند. که با این کردند.» 

مسعودی حکایت دیگری از انوشیروان ذکر کرده است" که با داستان فریدریش دوم پادشاه 
پروس و آسیابان شباهت تمام دارد و غالب موّلفان متأخر شرقی به نقل آن پرداخته‌اند. ۲" مسعودی 
گوید: «خسرو پس از مراجعت به عراق سفرا و فرستادگان پادشاهان مختلف را به حضور پذیرفت؛ 
یکی از این سفرا فرستاده قیصر روم بود که به تماشای ایوان کسری پرداخت و از جلال و شکوهء آن 
ستایشها کرد. فقط در میدان جلو ایوان نقصی مشاهده کرد و به همراهان باز گفت. وی را چنین پاسخ 
دادند: «در آن مکان خانه‌ای از آن پیرزنی بود که حاضر به فروش نشد و چون شاه نخواست به آن 
پیرزن ستم روا دارد» آن خانه را به همان حال بگذاشتند و اين نقص از آن است.» فرستاده گفت «به 
خدا که این نقص بهتر از هر کمال است ...». 
روایات دیگری در دست داریم که هرچند افسانه آمیز است. لکن از این حیث که انعکاسی از 
روایات قدیمه راجع به عدالت خسرو انوشیروان به شمار می‌رود کاشف از حقیقتی تواند بود." در 
مياستامة نظام الملک " مسطور است. که کسری زنجیر جرسی را به قصر خود متصل نمود تا هر کسی 
که بر او ظلمی وارد آمده‌باشد» زنجیر را بکشد و توجه شاه را معطوف خود کند. هفت سال و نیم 
ذشت و کسی به زنجیر دست نزد و چون پس از این مدت جرس به صدا در آمد. خری ناتوان را 
دیدند» که خود را به زنجیر می‌مالید. آنگاه کسری در پی صاحب آن خر فرستاد و به او امر داده که از 
آن حیوان مواظبت کند. این نکته اخیر در تاریخ ابوالفداء" نیست که نصب جرس را به هرمزد چهارم 
نسبت می‌دهد. لکن این افسانه داستان سیاری است و ظاهرا منشأً آن رسمی است که در هندوستان و 
چین حقیقتاً معمول بوده است. ۲ 
اگرچه در زمان انوشروان قوانین را دقیق و عادلانه اجرا می‌کردند» ولی تا حدی مجازاتها را تعدیل 
نمودند. سابقاً عبارتی از امه تسر نقل کردیم ۲ مبنی بر اینکه سابقاً اشخاص مرتد و طاغی و خائن و 
فراری از جنگ را بلافاصله محکوم به اعدام می‌کردند. و مرتکبان جرائم نسبت به همنوع را» از قبیل 
سرقت و راهزنی و زنا و ظلم و غیره» به جزاهای بدنی سخت یا اعدام محکوم می‌نمودند. نویسنده 
نامه مذکور ضمناً می‌گوید که «در این هر سه شهنشاه سنتی پدید فرمود بسیار بهتر از آن پیشینگان» 


۱ مروج؛ ج ۲ ص ۱۹۷ و ما بعد. نلذکه, طبری؛ ص ۲۵۱ یادداشت ۱. 

۲. همین موضوع در داستان عربی ابن عبدالسلام الهاشمی و پیرزن دیده می‌شود. کتاب الاذکیاء ابن‌الجوزی ترجمه 
آلمانی از رشر 0.36206 گالانه. ۱۹۲۵ ص ۳۳۵. 

۳ رک مثلا به بیهقی» چاپ دو شوالی 50۳۷2117 6 ص ۸۵۳۸ و نهایه. ص ۲۳۲. 

۴ چاپ شفر ص ۳۶ و ما بعد. ترجمه ص ۵۲و ما بعد. 

۵ا. تاریخ قبل از اسلام؛ چاپ فلیشر» ص ۰٩و‏ ما بعد. 

۶ باسه 32556 .در مجله روایات عامیانه هام0 عممزذانلاد:۱ عع4 6ج ۴ ص ۱٩۲‏ و بعد. 

۷ ص ۳۲۸. 

۸ این شاهنشاه در نامه تنسر اردشیر اول است. اما دیدیم که نامه تنسر را در زمان خسرو اول ساخته‌اند و وضع آن 
زمان را بیان می‌کند. 


۳۷۲ ایران در زمان ساسانیان 
چه در روزگار پیشین هر که از دین برگشتی. حالا عاجلا فتل و سیاست فرمودندی»» لکن در عهد 
نگارش نامه «شهنشاه فرمود که چنین کس را به حبس باز دارند و علما مدت یکسال به هر وقت او را 
خوانند و نصیحت کنند و ادله و براهین بر او عرض دارند. و شبهه را زایل گردانند» اگر به توبه و اابت 
و استغفار بازآید خلاص دهند و اگر اصرار و استکبار او را پر استدبار دارد» بعد از آن قتل فرمایند». 
در واقع اين قانون در حق پیروان دیانت مسیحی و یهودی اجرا نمی‌شد. لکن بر سایر کفار تعلق 
می‌گرفت." و اما کسانی که جرائم سیاسی مرتکب می‌شدند» مثل شورش با ترک صفوف جنگ؛ 
جماعتی از آنان را هلاک می‌کردند تا سایران عبرت گیرند و مجرمان عادی را به جزای نقدی و قطع 
عضوی از بدن محکوم می‌نمودند و از قطاع الطریق چهار برابر سارق غرامت می‌ستاندند. برخلاف 
معمول گذشته. عضو مجرم را به طوری قطع می‌کردند که او را از کار باز ندارد. مثلا زانی را بینی 
می‌بریدند. اگر مجرم محکوم به جزای نقدی؛ پس از پرداخت جریمه مجدداً مرتکب جرم سابق 
می‌شد. بینی و گوشهایش را می‌بریدنده «بدون اینکه مجرم مجدداً حق تقاضای عفو داشته باشد.,؟ 

اما حاجت به تذکار نیست که این تعدیل نسبی در قانون جزا مانع آن نبود. که پادشاه در اجرای 
عدالت خشونت بسیار به کار برد. در آثار پروکوپیوس " مذکور است که در چندین مورد به اسر 
خسرو بعضی از مجرمان را پوست کندند و به کاه انباشتند. به موجب روایت آگائیاس " به فرمان 
خسرو نخویرگی راء که در کشورلزها 12265 مغلوب شده و شکست او باعث تباهی کار ایرانیان 
گردیده بود» زنده پوست کندند. 

مورخان شرقی نه فقط خسرو را یکی از عادلترین پىادشاهان دانسته‌اند» بلکه او را نمونهة 
جوانمردی و رحمت شمرده‌اند. ثعالبی گوید " به خسرو خبر دادند ,که یکی از وکیلان او پیش از آنچه 
مقرر أست. در تجمل و تعیش صرف می‌کند. خسرو در جواب توقیع فرمود: «شما چه وقت شطی را 
دیده‌اید که بیش از آنکه آب برگیرد» زمین را آبیاری کند». راجم به جود و سخای خسرو در شعبه‌ای از 
ادبیات اسلامی. که معروف به «ادب» است. حکایات بسیار دیده‌می‌شود ۶ 

توصیفی که پروکوپیوس از خسرو کرده؛ با آنچه در روایات شرقی هست. چندان مطابقت نداره 
لکن او مورخ بی‌طرفی نبوده و از هر صفح؛ تاربخش آار کینه و خصومت نسبت به این دشمن 
خطیر دولت بیزانس دیده می‌شود. پروکوپیوس خسرو را پادشاهی بی‌آرام و فتنه‌انگیز معرفی 
کرده‌است. که عاشق ابتکار و بدعت بود و همواره در پیرامون خویش تولید هیجان مي‌کرد و بزرگان 
مملکت را جان به لب می‌آورد.۲ این عبارات که از قلم آن مورخ بدخواه صادر شده؛ حاکی از اصلاح 


۱ به عقیده نو ۷ (مجله تاریخ ادیان؛ ج ۵ ص ۱ نامه تنسر در اپنجا خلاصه فرمان شاپور دوم راء که در سال 
۰ صادر شده و در اعمال شهدا مذکور است. نفل کرده‌است. 


: ۲ نامه تنس دارمستتر: ص ۱۹۱ و ۲۶ - #۵۲۳ مینوی؛ ص ۱۸ ۰ ۱۷. در چاپ اخیر آخرین جمله چنین خرانده 


| می‌شود: و دیگر عضو را تعرض نرسانند. ‏ ۳ جنگ ایران ۲ ۳۸/۱۱ ۱۱۰۱۲/۱۷۲ 


: 


رس ید ۵ ص ۶۰۸ 
۶ رک مثلا به بیهفی چاپ شوالی. ص ۵۵۲ و ۴ شروانی ترجمه رشر (اشتوتگارت» ۰) ص ۲۰۷و ما بعد. 
۷ جنگ ایران» ۳/۱۱ 


خسرو انوشروان ۳۷۳ 
طلبی خسرو است و به علاوه پروکوپیوس او را حیله گرومزور شمرده» گوید: «خسرو از میان مردم 
در این صنعت سرآمد بود زیرا که آنچه وجود نداشت ت» می‌گفت و آنچه وجود دا شت. کتمان می‌کرد 
و مسئولیت ظلمهای خود را به عهدهٌ مظلومان می‌گذاشت. هميشه مهیای نقض سوگند و پلید کردن 
روح خویش با ارتکاب اعمال زشت حرص آمیز بود. اظهار زهد و تقدس می‌کرد و زشتی اعمال 
خود را به وه زبان آوری از میان می‌برد»". پروکوپیوس برای اينکه نمونه‌ای از این پستی اخلاق 
کسری به دست داده باشد» حادثه‌ای ذکر می‌کند که در فتح شهر سوره 2 به دست ایرانیان اتفاق 
افتاد. و اگر مورخ بی‌طرف بود اين حادثه را به طریقی دیگر تعبیر می‌کرد و آن از اين قرار است که 
هنگام گشودن این شهر خسرو مردی را دید که زنی زیبا را بر روی خاک می‌کشید. در حالی که طفل 
او به زمین افتاده بود. شاه ناله‌ای از دل برآورد» که به عقیده مورخ مزبور از روی صدق و صفا نبود» 
آنگاه صورت اشک آلود خود را به عموم و من جمله آناستاسیوس ۸0۵90856 سفیر روم نشان داد و از 
خدا خواست که مسبب تمام اين فجایع را کیفر دهد. و مورخ گوید که خسرو درکمال خوبی 
می‌دانست که نفرین بر خود او است نه امپراتور یوستینیانوس, زیرا که گناه خسرو از فیصر عظیم‌تر بود. 

از آن گذشته در روایات مورخان شرقی نیز به بعضی نکات مزورانه (ماکیاولیست) برمی‌خوریم 
که به انوشروان نسبت داده‌اند. بلاذری گوید" خسرو خواهان دوستی خاقان ترک (سینجیبو) بود و 
قرار بر این شد که خسرو دختر او را به زنی بگیرد و خاقان دختر خسرو را" اما خسرو یکی از کنیزان 
را به جای دختر خویش از برای خاقان فرستاد ". دو پادشاه ملاقات کردند و به مناسبت دوستی خود 
ضیافتی بر پا نمودند. اما خسرو بعضی از مردان خود را دستور داد که شباهنگام به خیمه‌های ترکان 
آتش در افکنند و چون خاقان شکایت کرد خسرو اظهار بیاطلاعی نمود. این کار را شب دیگر تکرار 
کردند و نتیجه همان شد. در شب سوم خسرو به خیم خود آتش در افکند و به خاقان شکایت برد 
چنانکه گوبی او را مسب این واقعه می‌دانست و چون خافان قسم یاد کرد که از این واقعه باغیر 
نیست خسرو طریقی به او پيشنهاد نمود تا از این گونه حوادث جلوگیری شود. از این قرار که خاقان 
به خسرو اجازه دهد تا دیواری بین این دو مملکت برآورد. خاقان رضا داد و به کشور خود بازگشت 
پس به امر خسرو دیواری بسیار استوار بنا کردند. چون خاقان ترک دریافت که خسرو او را فریب داده 
و زوجه‌اش کنیزی بیش نیست. دیگر قادر به کشیدن انتقام نبود* 

حکایت دیگری در کتاب الاج اند ۶ و کتاب المحاس و المساوی منسوب به جاحظ ۲ نقل شنلده 
است از اين قرار: خسرو ظن برد که یک نفر از ندیمان او با یکی از اهل حرمش رابطةٌ غیر مشروع 


۱ پروکوپیوس» ۲ / ۸/٩‏ ۲. چاپ دخویه, ص ۱۹۵ و بعد» ترجمه رشر» ص ۲۱۶ و بعد. 

۳ اینکه خسرو دختر یکی از شاهزادگان ترک را به زنی اختیار کرده باشد. مطابق تاریخ است. این زن دختر ایستمی 
خاقان 12227 1918011 برادر کوچک سینجیبو می‌باشد و او مادر هرمزد چهارم است (رک شدر ایرانیکاء ص ۴۱). 
۴ این از قصص سیار است و نظایر بسیار دارد: 

۵ همین روایت نزد ابن خردادبه نیز دیده می‌شود (جغرافیون؛ ج ۶ ص ۲۵۹ و بعد؛ ترجمه. ص ۲۰۰ و بعد)؛ ولی 
در آنجا شاه خزران جای خاقان ترک را گرفته است. ۶ ص ۶۲و ما بعد. 

۷ چاپ فان فلوتن؛ ص ۲۷۷ و بعد» ترجمه رشر؛ ج ۲ ص ۸۸و ما بعد. 


۴ ار تفای ساسانان 
دارد. لکن دلائلی برای اثبات آن نداشت . پس آن مرد را به جاسوسی به دربارامپراتور یونان فرستاد و 
طوری مقدمات را فراهم نمود که امپراتور جاسوس را شناخت و او را به قتل آورد. مأخذ این دو 
حکایت ظاهرا خودلی نانگ ننوده است و مسلما جویات آنها افسانه است اما اند عا کی از بعضین 
صفات خسرو باشد. که بر معاصران او معلوم بودهء ولی مورخان در شروح ستایش آمیزی که راجع 
به این پادشاه نوشته‌اند» این اخلاق او را به ندرت اظهار کرده‌اند. 

آرای مردمان مطلع و اشخاص کاردان در نظر خسرو چندان ارزشی نداشت و حکایتی که طبری 
راجم به دفاتر مالیاتی جدید خسرو نقل کرده‌است. که اصلاح خراج مبتنی بر آن بود این مطلب را 
می‌رساند. خسرو شورایی منعقد کرد که هرگاه کسی ایرادی دارد. اظهار کند. همه ساکت ماندند» 
چون پادشاه در دفعه سوم سوّال خود را تکرار نمود» مردی از جای برخاست و با کمال احترام 
پرسید که پادشاه خراج دائمی بر اشیای ناپایدار تحمیل فرموده و این به مرور زمان در اخذ خراج 
موجب ظلم خواهد شد. آنگاه پادشاه فریاد برآورد: «ای سرد ملعون و جسورا تو از چه طبقه 
مردمانی؟». آن مرد در جواب گفت: «از طبقه دبیرانم». پادشاه فرمود «او را با قلمدان آنقدر بزنید تا 
بمیرد!» پس همه دبیران از جای برخاسته آنقدر او را با قلمدان زدند تا هلاک شد. آنگاه همه حضار 
گفتند: «خسروا خراجهایی که مقرر فرمودی همه موافق عدالت است؛». کاووس, که یکی از برادران 
خسرو بود و هوای تاج و تخت داشت. چنانکه دیدیم به قتل رسید. برادر دیگرش جَم در میان بزرگان 
ایران, که از سلطنت خسرو ناراضی بودند. هواخواه داشت. لکن خسرو پیشدستی کرد و جَم را به 
قتل رسانید و برای اينکه از این‌گونه توطثه‌ها آسوده باشد» در عين حال همه پرادران دیگرش را با 
پسرانشان و پدر بزرگ خود اسپیدس 5 هلا ک کرد. فقط کواد پسر جم. که کنارنگ آدرگنداد 
او را پنهان کرده‌بود از اين قتل عام نجات یافت. این راز آشکار نشد. مگر چند سال بعد. آنگاه به امر 
خسرو آدرگنداد را؛ که پیری سالخورده بود به قتل آوردند و مقام کنارنگی را به پسرش وهرام دادند. 
پروکوپیوس که جزئیات این وقایع را شرح داده "؛ در اين مورد نیز مثل ساير موارد مقصودش 
نمایش حیله و تزویر خسرو است. یکی دیگر از صاحبان مراتب. که به امر پدر خسرو دارای مقام 
شده‌بود. یعنی سرنخوارگان ماهبود به همان نحو به قتل رسید. این شخص,. که سابقاً دسایسی به کار 
برده و ارتیشتاران سالار سیاوش را از کار انداخته بود. خود نیز به سبب دسیسه یکی از بزرگان 
موسوم به زبرگان از کار افتاده پروکوپیوس گوید شاهنشاه به زبرگان امر داده بودء از پی ماهبود پرود و 
او را به حضور بیاورد. ماهبود به کار افواجی که در تحت فرماندهی داشت سرگرم بود. جواب داد که 
پس از انجام کار خود بی‌درنگ به حضور خواهد شتافت. زبرگان این جواب را به شاه آورده» عرض 
کرد که ماهبود به بهانه اینکه کار دارد؛ از آمدن امتناع می‌کند. خسرو سخت در غضب شد و به ماهبود 
امر داد که برود برروی سه‌پایه بنشیند . بیچاره چندین روز در آنجا ماند و عاقبت به حکم شاه اعدام 


۱ طبری. ص ۸۶۱ نلدکه. ص ۴۳ ۲۴۲. ۲ پروکوپیوس. کتاب ۱ بند ۰۲۳ 
۳ سه پایه‌ای که در جلو قصر قرار داشت و مقصر روی آن نشسته, انتظار فرمان شاهی را درباره خویش می‌کشید. 


خسرو انوشروان ۳۷۵ 
شد. این حکم شهرت فوق‌العاده یافت . اين حکایت را ثعالبی و فردوسی نیز نقل کرده‌اند. لکن به 
صورتی که بیشتر افسانه آمیز است. از این قرار: زروان " رئیس خلوت. که دشمن جان ماهبود بود بر 
او تهمتی بست و یک نفر بهودی را با دادن پول راضی کرد. تا به پادشاه وانماید که ماهبود خواسته 
است او را زهر بدهد. خسروء پس از کشتن خدمتکار باوفای خود. تصادفا ان حیله را کشف کرد. و 
مسیبان را کیفر داد و از اینکه در کشتن ماهبود شتاب روا داشته است» پشیمان شد . در زمان خسرو 


پسرش, انوشگ زاد. طغیان کرد و اين مصادف با وقتی بود که خسرو به سختی مریض شده‌بود. 
خسرو شورش را فرونشاند. اما انوشگ زاد را هلاک نکرد و به کور نمودن او قناعت کرد. یا چنانکه 
پروکوپیوس حکایت نموده است. پلک چشم او را با آهن سرخ سوزانید و این باعث شد که 
انوشگ‌زاد از جانشینی محروم گردد. يا به عبارت دیگر رسیدن به سلطنت بر او دشوار شود. " 


مه ماه ماه 


تیسفون پایتخت دولت شاهنشاهی و مقر شاهنشاه در عهد خسرو اول به منتهای وسعت خود 
رسید." تیسفون نام بزرگترین شهر از چند آبادی بوده که مجموع آنها را معمولا «شهرها» یا به زبان 
سریانی ماحوزه 1180628 می خواندند " و گاهی ماحوزه ملکا (یعنی شهرهای پادشاه) می‌نامیدند و 
گاهی مدینائا 1660۳:021۳ یا مذینه 1160۲106 (شهرها) ۲ می‌گفتند و همین لفظ است که عرب آن را 
به صورت المدائن پذیرفته است. چنین حدس می‌توان زد که این نامهای سامی ترجمه یک نام 
پهلوی (ظاهرا شهرستانان) بوده‌است. که در منابع ما محفوظ نمانده است. در سکه‌های ساسانیان 


. پروکو پیوس, کتاب ۱ بند ۲۳. 

۲ زروان يا ژوران نزد فردوسی (- زبرگان)؛ روایت ثعالبی دو تن از بزرگان عهد خسرو را با یکدیگر اشتباه کرده؛ و 
دشمن ماهبود را آزرونداد می‌نامد (بخوان: اف شعل دیگر آدر گنداد). 

۳ ثعالبی. ص ۶۲۵و ما بعد؛ فردوسی: چاپ مول» ج ۶ ص ۲۹۴ و بعد. 

۴ رک نلدکه. طبری» ص ۴۶۷ و ما بعد. 

۵ ویرانههای پایتخت را هرتسفلد در کتاب زاره هرتسفلد؛ سفر باستان‌شناسی در نواحی دجله و فرات» ج ۳ 
(برلن؛ ۰۱٩۲۰‏ ص ۶ و ما بعد وصف کرده‌است. راجم به تاریخ تیسفون و سلوکیه رک اشترک 80۳606 سلوکیه و 
تیسفون ۱۵510000 ۵۵ 56100012 (مشرق فدبیم 0۱ عالة 2۵۲: ۱۶ ۴ ۳۰). مقایسه شود با هونیگمان 
0 تیسفون. پولی ویسووا: متمم ۴ کاوشهای المانی‌ها از سال ِِ تحت ریاست رویتر شروع شد؛ در 
این باب رک به گزارش ادوارد میر ۷16۷۲ .0 در گزارشهای انجمن شرقی المان 6طهفانهظ ععل صحو‌صنالهز۸۸ 
۲۳۱۵۱۱۱-۰6۵۵( شماره ۷ (۲۹ ٩/۱۹‏ رویتر در (۸۵)۱6010۷ 9 ۳ دسامبر ۰)۱٩۹۲۹(‏ ص‌‌ ۴۳۳۴ و بعد. و «هیشت 
علمی آلمانی اعزامی به تیسفُون ۲٩‏ ۱۹۲۸ 1928/29 همزانلءظ - «متاحنععاظ 0۲6عاناع۳] 26 برلن ۱۹۳۰ 
واختسموت در تحقیقات و پیشرفت‌ها ۳0۵۲۱۵۵۲116 ۱ ۳۵۲۵۵۷۵860 ۱۰ ژوئن ۱۹۳۰ این کاوشها را المانی‌ها با 
همکاری موزه صنایع متروپلیتن نیویورک تعقیب کرده‌اند؛ رک اپتون ۳107[ .1۷0 .در بولتن موزه متروپلیتن؛ ۰۱۹۳۲ 
ص ۱۸۸ و بعد؛ کونل و واختسموت. هیثت اعزامی به تیسفون ۳۲ ۱۹۳۱ ۲16 ,طا۷۷۵»0150 0۰ بک اعحطنن۴ .۴ 
2 ۱۱0 [۳:060]- 6910200 اک برلن؛ ۰۱۹۳۳ هینریش شمیدت. اکسپدیسیون تیسفون. در سال ۱۹۳۱-۳۲ مجله 
سوریا؛ ۰۱۵ ۱۹۳۴ -دبواز واه آثار سفالین پارتها در سلوکیه, مطالعات دانشگاه میشیگان - ۳۵۱۱6۲۷ «2ذ۳۵۳)0 
(1934) 32 ,ععال0ا5 طفونط۱ ]۵ ,۱۲۵۱۷ رقذتعز1 عظ) چم وته‌نهاع م۲ 

۶ اين لفظ جمع است. راجع به مفرد آن ماحوزا 1۷20022 («شهر» «شهر بزرگ») پایین تر را ببینید. 

۷ رک زاره - هر تسفلد؛ سفر باستان شناسی. ج ۲ ص ۱۴۸ یادداشت ۲. 


۳۷۹ آزان فر سا تدشاسانیان 

مقر پادشاه به لفظ «در»" تعیین شده‌است. در قرن آخر دولت ساسانیان مدائن مشتمل بر هفت شهر 
بود. مورخان عرب و ایرانی» که کتب خود را در زمان ویرانی یا زوال مدائن نوشته‌اند» تعداد آنها را به 
اختلاف ذکر کرده‌اند» به هرحال تیسفون و شهرویه اردشیر که همان سلوکیه قدیم است. مهمترین 
شهرهای مدائن به شمار می‌رفته‌اند (ش ۳۷). 





شکل ۳۷ - نقشة شهر سلوکیه و تیسفون و حوالی آن 
(شمیدت )۹01۳510. حفاری تیسفون در ۳۲ - ۰۱٩۳۱‏ سوریا. .۸٩۳۴‏ 


آمیانوس " گوید پایتخت ایران وضعی داشت که در موقع جنگ غلبه بر آن ممکن نبود؛ 
حصارهای بلند بر دور مجموعه شهرهای آن کشیده شده و درهای مستحکمی " در این حصارها 


۱ انديشه نگار آن بابا 0۵08 اشترک» ص ۳۸. ۲. کتاب ۲۴ بند ۸۷ فقره ۱. 
۳ طبری» ۰۶۲ ۱ نلدکه, ص‌ ۸۷ 


خسرو انوشروان ۳۷۷ 
تعبیه نموده بودند. احتمال می‌رود که به نسبت افزايش عده شهرهایی که ماحوزه را تشکیل می‌داد» 
استحکامات را چندین دفعه تجدید کرده‌باشند. تیسفون در جانب شرقی دجله و ویه اردشیر در 
سمت غربی آن واقع بود. ارتباط اين دو شهر در آغاز فقط به وسیلهٌ یک پل میسربود اما چون ایاب 
و ذهاب راکفایت نمی‌کرد» شاپور دوم در عنفوان شباب پل دیگری بر دجله بست. تا آیندگان از پلی 
روندگان از پل دیگر بگذرند. 
تیسفون. که آن را به زبان پهلوی تیسپون 165000 می‌گفتند ". در مشرق دجله واقع بود وحصاری 
به شکل نیم دایره با برجهای بسیار داشت. وسعت زمینی که بین شط و این حصار افتاده بود. به 
طوری که آثار آن هنوز دیده می‌شود. تقریبا به ۵۸ هکتار می‌رسید و این همان است که ان را 
مدینة‌العتیقه یا «شهر قدیم» " می‌گویند. حفاریهایی که از طرف هیثت آلمانی در سنوات ۲۹ ۱۹۲۸ 
به عمل آمده موجب کشف خرابٌ یک کلیسای عهد ساسانی گردیده است. در آن خرابه‌ها تنه 
مجسمه یک نفر از مقدسان عیسوی پیدا شد. که با ساروج ملون ساخته شده‌بود. در مشرق تیسفون 
محله آسپانیُر :۸024008" واقع بود و این محلی است که امروز بقعه سلمان پاک که از آثار اسلامی 
است. در آن دیده می‌شود و هم در آنجا آثار خرابه‌های بسیار موجود است. که طاق کسری را احاطه 
کرده‌اند. این اراضی ظاهرا باغ و بستان شاهی بوده است. زاويٌ دیواری که امروز «بستان کسری» 
می‌خوانند» در حقیقت بقیه دیواری است که باغ گوزنان خسرورا احاطه می‌کرده‌است. اراضی محله 
اسپانبر از سمت جنوب محدود به بستر عتیق دجله می‌شده‌است. در این محل تلی هست. که آن را 
خزانة کسری می‌نامند و ظاهرا بنیان بنای عظیمی در زیر آن پنهان است *. 
بنا به عقیده باخمان 1320070208 همکار رویتر 18601067 بستان کسری گویا یکی از شهرهای 
مدائن بوده, که انطاکیه جدید نام داشته است. نام رسمی این شهر ویه‌انتیوخ خسرو" بوده. ولی 
عفر ان را رومگان وقی وان مش غوانف‌اند. این ی ان تاسییتات هس و اول ات سس از 
تسخیر انطاکیه اين پادشاه سکنة آن را به شهر جدیدی کوچ داد که برای آنها در نزدیکی تیسفون بنا 
کرده بود و به این منظور از بلاد سوریه و رودس 100005 رخام و ستونهای مرمر و موزائیک زجاجی 
و سنگهای تراش عظیم " به ایران آورد. مسعودی حکایت می‌کند" که خسرو پس از عقد صلح با 


. مصنفان چینی تیسفون را سوپین 55۷-۳18 نوشته‌اند (هیرث "13۲01 چین و مشرق رومی؛ ص ۲۲۴). نام دیگر 
پایتخت ساسانیان به چینی سولی/5۷-11 بود (ایضاء ص ۱۹۸). که احتمال می‌رود از لغت پهلوی سوریگ («سریانی») 
گرفته شده باشد. هیون خسانی آنرا سولانساتانگ‌نا ٩۱0-12-52-1208-3‏ ( سوربستان «سوریه»؟) می‌نامد. بیل اف ج 
۳ ص ۰۲۷۷ 

۲ در عربی مدینه‌العتیقه. زاره - هر تسفلد» سفرباستان ۲ ص ۸۵۸ شمیدت در نقشه خود (شکل ۳۷) مجموعه 
شهرهای تیسفون و سلوکیه را تیسفون و مدینالعتیقه نام می‌برد. 

۳ سفر باستان‌شناسی: ص ۵۸ و ۷۳ این نام را مورخان عرب به شکلهای مختلف نوشته‌اند (در نقشه شکل ۳۷ 
۲ ۴ زاره هر تسفلد. همان کتاب؛ ص ٩۵و‏ بعد. 

۵ ۵0۹۲00۵ ۸۳۷062 نزد پروکرپیوس, جنگ ایران, ۲ /  .۱۴‏ ۶ الرومیه اعراب. 

۷ لوفیلاکتوس, بارهبرئوس 1327116072615 رک زاره - هر تسفلد. سفر؛ ۲ ص ۴۸. 

۸ مروج ۲ ص ۲۰۰ ۰۱۹۹ 


۳۷۸ بان تن فان ساسانبان 
امپراتور روم از سوریه مرمر و سنگهای رنگین شده و چندین قسم فسیفسه 52االهد۳ با خود آورد. 
فسیفسه ترکیبی است از شيشه و سنگ درخشان و رنگارنگ که به شکل مکعب برای تزیین کف 
اتاقها و عمارت به کار می‌برند. بعض آنها از حیث منظر شبیه جام بلور است. خسرو پس از اینکه با 
این غنیمت گرانبها به عراق بازگشت. در نزدیکی مدائن شهری بنا نمود که آن را رومیه نام نهاد. 
عمارت و اندرون حصار را مطابق آنچه در انطاکیه و ساير بلاد سوریه دیده بود. با موزائیک زینت 
داد. دیوارهای رومیه. که از گل بنا شده امروز هر چند تا نیمه خراب گردیده. ولی هنوز استوار است 
و گواه صحت توصیف ما است. 

در افسانه‌ها آمده است که این شهر را دقیقاً مطابق نقشة انطاکیه بناکرده بودند» بطوری که هر یک 
از مهاجران منزل خود را به آسانی یافت . کسری در آنجا چندین حمام و یک میدان اسب دوانی بنا 
نمود و به سکن آن امتیازات و عنایات مخصوص مبذول داشت. از جمله مسیحیان را آزادی مذهبی 
عطا نمود. اهالی اين شهر مستقیما تحت نظر شاه قرارگرفتند و هرگاه مجرمی بدانجا پناهنده می‌شد؛ 
کسی حق نداشت معترض او بشود." 

در مغرب دجله آثار حصاری دیده می‌شود که قسمت اعظم آن را با آجر بابل ساخته‌اند و 
مساحتی قریب ۲۸۶ هکتار را احاطه نموده است. این شهر سلوکیه است. که قدیمترین فا 
پایتخت به شمار می‌رود و اردشیر اول بخشی از آن ار 
حصار آن همان دیوار شهر سلوکیه عهد سلوکیان است. " شهر ماحوزا" مجاور سلوکیه بود. از آن 
گذشته مولفان یهود و سریانی کلم ماحوزا را به معنی تمام ناحیه سلوکیه استعمال کرده‌اند. ویه 
اراشیر قنهن بزرکی بود که کوچه‌های سنگفرش داشت. در کنارخانه‌های آن محوطه‌ای برای چارپایان 
موجود بود زیرا اهالی ثروتمند آن شهر گله‌هایی داشتند که روزها به دره بزرگی در نزدیکی ماحوزا 
به چرا می‌فرستادند. و آن دره را «عقبه ماحوزا» نام داده بودند. بازار این شهر خیلی بزرگ بود. و تجار 
یهودی شراب فروش و همه نوع سوداگران دستفروش در آن شهر اقامت داشتند و بسیار فعال بودند. 
تجارت رونق بسیار گرفت و اين شهر ثروتمند شد. چنانکه زنجیرها و بازوبندهای زرین در آن جا 
چندان ارزشی نداشت. زنان مقدار کثیری از آن را تبرعاً به فقرا می‌دادند. و صدقه گیران آنها را به جای 


۱ طبری» ص ۸۹۸ نلدکه. ص ۱۶۵. ۲ پروکوپیوس. جنگ ایران ۲ |۱۴ ۴ -۱. 

۳ وبه اردشیر پهلوی «به اردشیر» است. عقبده نلدکه (مجله شرقی وین؛ دوره ۱۶ (۰۲ ۰) ص ۱۷ م.. براینکه 
معنی حقیقی ویه اردشیر «خانه اردشیر» است. و وبه همان بی 9۵ ارامی است. که به معنای خانه است؛ ظاهرا 
خطاست. رک بیلی؛ بولتن شرفی؛ ٩‏ ص ۲۳۲. 

1 ی و وی 0 

یگ گر سلوکیه بود. اما ۳ 7 ای اف المان .06۶ - بصن هون 4 .0 شماره 
۷ ص ۱۸) ای سو مس ی یت زسیموس 20510008 (کتاب سرم. ۲۳ و 
بعد) عبارتی دارد که تقریبا عین مطالب آمیانوس است: در انجا : نیز کلمه 26808 را به صورتی آور ده . که فساد در 
آن راه بافته است. مطابق عبارت دیگری که که آمیانوس (کتاب ۰۲۴ بند ۶ پاره ۲) می‌آورد کوش قدری دورتر از سلوکیه 
در مصب نهر ملکا. , که به دجله می‌ریزد. وأقع برد. 


خسرو انوشروان ۳۷۹ 
پول نقد قبول می‌کردند» لکن اهالی این شهر به امور معنوی چندان علاقه‌ای نداشتند؛ و به همین 
مناسبت به جهت افراط در شراب خواری و عدم عفافشان مورد طعن و ملامت می‌شدند؛ «زنان آنجا 
تن‌پرور بودند و کار نمی‌کردند». از خصوصیات شهر (سلوکیه - ماحوزا) ساختن کیسه و یک قسم 
حصیری بود که بر روی آن خرما خشک می‌کردند.! 

شهر ویه اردشیر مرکز عیسویان ایران و مقر جاثلیق محسوب می‌شد. کلیسای بزرگ سلوکیه در 
آنجا بود. هنگام تعقیب نصاری در زمان شاپور دوم اين کلیسا ویران شد و پس از مرگ این پادشاه آن 
را از نوساختند. و پس از آن چندبار با کمک مالی دربار قسطنطنیه تعمیر شد. ابنیه متبرکه دیگری 
مثل کلیسای سن نرکس ۷27108 5۵101 (نرسیس؟) و مکتب روحانیان» که در قرن ششم تأسیس 
شده‌بود» در این شهر دیده می‌شد. 

صومعه پئیون در تیسفون خاص واقع بود. در ازمنه بعد دو کلیسا یکی به نام مریم مقدس و 
دیگری به اسم سن سرژ 58101-50786 به فرمان خسرو دوم بنا کردند.؟ 

در ویه آردشیر و تیسفون هم بهود بسیار بودند. یک مدرسه عالی بهود از قرن سوم در این شهر 
وجود داشت» و رش گالوتا 241014 13600 (رأس الجالوت)» رئیس جامعه کلیمیان بابل» در شهر 
ماحوزا اقامت می‌گزید. ۳ 

در حدود پنج کیلومتری شمال ویه‌اردشیر شهر کوچک درژنیدان " واقع بود. شهر دیگری موسوم 
به ولاش آباد (سابات)» که از تأسیسات شاه ولاش به شمار می‌آمد» در ساحل راست ظاهرً در 
مغرب ویه‌اردشیر واقع بود 

خلاصه ما از مجموعه شهرهایی که پایتخت ایران را تشکیل می‌داد» پنج شهر را می‌شناسیم. از 
این قرار: در ساحل شرقی دجله شهر قدیمی تیسفون و شهر رومگان» در جانب غربی شط شهرویه 
اردشیر (سلوکیه» و درژّنیدان» و وّلاش آباد. اگر محله آسپانتر واقع در ساحل چپ. و محله ماحوزا 
واقع در ساحل راست را دو شهر مستقل به حساب بیاور.م» عدهٌ هفت شهر پایتخت کامل می‌شود. 

حفارانی که در سالهای ۳۲ - ۱۹۳۱ در ام السعاتیر و ال .ارید (دو تپه در شرق و شمال طاق 
کسری) کاوش کرده‌اند» بنیان چند کوشک ساسانی بافته‌اند که واختسموت ۷۷۵۵08 موفق به 
کشیدن نقشه آنها شده‌است. مقدار زیادی از بقایای گچ‌بری‌هایی که زینت عمارات بوده, به دست 
آمده است. از قبیل نقوش برگ خرمایی و گچ بری‌های دیواری که دارای نقوش غنچه و گل و بوته 
است. این نوع گل و بوته پیشرو گل و بوته‌های صنایع اسلامی است. و گچ بری‌هایی با اشکال 
حبوانات» و صفحات مستطیل با تصوبر خرس و گرا و صورت درخت زندگانی که طاووسان بر آن 
نشسته‌اند. و آجرهایی که تصویر پدران و دختران شاهزادگان بر آنها مرتسم است» پیدا شده» و در 


بسرلینر 9611106۲ ۵ مقالات راجع به جفرافیا و نسژادشناسی بابل 4ص عنطمدتومع0 2۲ 3611۲886 
کمهنوماوادظ عادام2تع20طات ص ۴۰۱ و ما بعد, 

۲ اشترک. سلوکیه و تیسفون» ص ۴۶ - ۴۵؛ کلیساهای عهد ساسانی - ععطمتاظ ممناعنت ممن‌ععهگ تاریخ صنایع 
پوپ؛ آ؛ ص ۵۶۰ و ما بعد. (رویتر). 

۳ بسرلینره مسقالات فوق‌الذکر ص ۰۱٩‏ ۲۴ ۲۳: ۳۹۴۳ ۶۱-۶۲ اشترک: ص ۲۷ و ص ۶۳؛ رک همچنین 
«دایرةالمعارف اسلام» کلمه مدائن؛ ص 2 84 ۴ اشترک» ص ۳۶. 

۵ طبری» ص ۸۸۳ نلدکه. ص ۱۳۴؛ لسترانج, قلمرو خلافت شرقی. ص ۳۴. 


۰ ۳۸ انناث در زمان ساسانیان 
میان این قطعات شکسته مجسمه‌های کوچکی نیز به دست آمده است؛ از زنان رقاص, و توازندگان 
عود؛ و مستانی که بر بستر شفته‌اند» و امثال آن (ش ۳۸). 

در دو طرف دجله کاخ‌های سلطنتی برپا بود. در ژمان شاپور دوم کاخ کوچک زیبایی در خارح 
سلو کیه ساختند» مشرف بر دشتی که از اشجار کوج و تاک و سرویوشیده بود؛ دیوار اتای‌هایش 
چنانکه رسم ایرائیان است مزین به نقوشی بود که پادشاه را در شکار حیوانات وحشی نشان می‌داد. 





ِ ۳ 
7 
۱ ۳ ۳ ار 


شکل ۳۸ -قطعات نقوش تیسفون 
(شمیدت. حفر بات تیسفون در ۲ - ۰۱٩۳۱‏ سوریا. 1٩۳۴‏ 
آمیانوس مارسلینوس گوید: 
«نقاشی‌ها و حجاری‌های این قوم چیزی غیر از انواع جنگ و کشتارنشان نمی‌دهد». " باری پادشاه 
معمولا در کاخ سلطنتی تیسفون خاص, اقامست داشت و قصر او نزدیک شط واقع بود؛ به تحوی که 
امد و شد مردمی که از پل عبور می‌کردند. گاهی مان خواب پادشاه می‌شد. و به همین جهت بود 


# فيك تا سو و بالا؛ با تصاو بر آنها را در تاریخ هنایم لد لس :۱ ۴ - ۱۷۲ و او ۷ چعاپ کر ده‌اند و نیز فقایه 
۲ آصاثات گتات ۲۴ انم ۷ 


خسرو آنرشروان ۳۸۹۱ 
که شاپرر دوم امر داد پل دیگری بر دجله قراردهند. محتمل است که این همان (کاخ سفید) باشد؛ که 
دو فرن و نیم بعد از انقراض دولت ساسانی خلفای اسلامی المعتضد و المکتفی خراب کردند تا 
مصالح آن را برای ساختمان قصری در بغداد به کار برند . 

مشهورترین بنایی که پادشاهان ساسانی ساخته‌اند» قصری است که ابرانبان طاق کسری با ایوان 
کسری می‌نامند. و هنوز ویرانه آن در محله اسپانبر سوجب حیرت سیاحان است" (ش .)۳٩‏ 
ساختمان این بنا را در داستانها به خسرو اول نسبت داده‌اند, به عقیده هرتسفلد طاق کسری از بناهای 
عهد شاپور اول است. اما رویتر " روایات متداول را تأیید کرده‌است و گوید طاق کسری بارگاهی 
است که خسرو اول بنانهاد. مجموع خرابه‌های این کاخ و متعلقات آن مساحتی به عرض و طول 
۰ ۰۰ متر را پوشانیده است؛ در این مساحت آثار چند بنا دیده می‌شود. عللاوه بر طاق کسری 
عمارتی است در فاصله ۱۰۰ متر در مشرق طاق؛ و تلی که معروف به حریم کسری است در سمت 
جنوب طاق. و در جانب شمال ویرانه‌هایی است که در زیر قبرستان جدید پنهان شده. طاق کسری 
تنها قسمتی است از کل عمارت. که اثر قابل توجهی اژ آن باقی است. نمای این بناء که متو جه به 





شکل ۳۹-طاق کسری در سال ۱۸۸۸ عیلادی 
اد بو لاقواء صنعت باستانی ابران) 





۱ زاره هر تسفلد: سفر پاستان‌شناسی؛ ۲ صی ۷۶ 

۲ فسمتی از خرایی بت مربوط به یکی از خلفای نختبن عباسی می‌باشد. اغلب مصنفان عرب این عمل را به 
عنسور [۵ا۷ - ۷۵۲) تست مي‌دهند. جرن هرزیته خراب گردن بیش از استفاده‌ای برد ثه انتظار داشتند. لذا این کار را 
آدامه نذادند, در یکی از روایات پارسی (روایات داراب هرسزبار: ج ۲ بمیئی؛ ۱۹۲۲+ ص ۲۴۰ و بعد) افسانه‌ای راجع 
به این اسر ذ گر شده‌است, رک اشترک؛ ص ۶۱ رزثیرگ. رساله یه زبان روسی (مصی پنرسیورگ: 10۱4۱۲ ترجمد 
انگلیی توسط بوگدائو در مجله کاما: شماره ۳ ی ۲٩‏ و بعد. 

۳ مبجله اثار قدپم والونانش 1۳6 ح ۳ دسامبر ۱۹۳۹ ص ۴۴۷ 


۷ 


۳۸۲ اتران فز شمان شا سانیان 
شرق است و ۲۹/۲۸ متر ارتفاع دارد» دیواری بوده‌است بی‌پنجره» لکن طاق نماهای بسیار و 
ستونهای برجسته و طاق‌های کوچک مرتب به چهار طبقه و دیواری «دهلیزی» داشته است. و نظیر 
آن را باید در بلاد شرقی. که نفوذ یونانی در آن راه یافته» خاصه در پالمیر جستجو کرد. نمای عمارت 
شاید از ساروج منقش يا سنگهای مرمر, یا چنانکه بعضی از نویسندگان جدید ادعا کرده‌اند» از 
صفحات مسین زراندود و سیم اندود پوشیده بوده‌است. اما هرتسفلد راجم به این قسمت خی که 
اینجانب در کتاب خود موسوم به «شاهنشاهی ساسانیان» ص ۱۰۲ اشارتی به آن نموده‌ام» روایتی در هیچ 
یک از مأخذهای قدیمی پیدا نکرده است. تا سال ۱۸۸۸ نما و تالار بزرگ مرکزی بر پا بود» اما در آن 
سال جناح شمالی خراب شد. و اکنون جناح جنوبی نیز در شرف انهدام است. در وسط این 
جلوخان دهانه طاق بزرگ بیضی شکلی نمایان است. که عمق آن تا آخر بنا پیش می‌رفته است. این 
تالا که ۲۵/۶۳ پهنا و قریب ۳۲ متر درازا دارد» بارگاه شاهنشاه بوده است. در پشت هر یک از 
دو گوشة نمای عمارت. پنج تالار کوتاه‌تن که طاق نماهایی در بالای آن دیده می‌شود؛ موجود بوده 
و از بیرون به وسيلة دیوار بلندی بسته می‌شده‌است. در عمّب دیواری که حد غربی عمارت است. 
ظاهراً تالار مریعی در وسط بوده که دنباله تالار پار شمرده می‌شده و دو اتاق کوچکتر در طرفین آن 
وجود داشته است. تمام دیوارها و سقفها از آجر بوده و ضخامتی فوق‌العاده داشته است". در 
حفاری‌های جدیدی که آلمانی‌ها کرده‌انده چند قطعه تزئینات گچ‌بری و غیره از عهد ساسانی به 
دنت آمنله استگا: 

طاق کسری که مقر عادی شاهنشاه بود بنایی بود از لحاظ ساختمان تا حدی ساده» لکن حیرت 
و اعجاب ناظران در برابر این بنا پیشتر به علت عظمت و شکوه و ضخامت اضلاع آن بود تا زیبایی 
کلیات و جزئیات آن. این خردادبه " گوید «کاخ کسری در مدائن از همه بناهایی که باگچ و آجر ساخته 
شده بهتر و زیباتر است» و بیتی چند از قصیده البختری را که در وصف این ایوان سروده. نقل 
می‌کند: «ایوان از شگفتی بنا پنداری شکافی است در پهلوی کوهی بلند. کرهی رفیع است. که 
کنگره‌هایش بر قلل رضوی و قدس مشرف است. کسی نداند که آدمی آن را برای آرامگاه جنیان 
ساخته است. یا جن برای آدمی کرده‌است؟)* 

بارگاه با شکوه شاهنشاه در این قصر بود و از اینجا امور کشور را تمشیت می‌داد. بعضی از 
مطالبی که مورخان عرب در خصوص آیین جهانداری ذ کر کرده‌انده مربوط به تشکیلات عهد خسرو 


۱ زاره - هرتسفلد. سفر باستان شناسیء ص ۷۶ - ۶۰ مقایسه شود با دیولافواء ۷ بخش ۶ تاریخ صنایع» ۷ ۵۲ - 
۹ 
. جغرافیون ج ۶ ص ۰۱۶۲ ترجمه. ص ۰۱۲۴ 
# این قصیده بختری در شرح عظمت ایوان کسری و ستایش ایرانیان بی‌نظیر است. عبارات فوق ترجمه سه شعر 

ذیل است: 

و کان الایران من عجب الصنعة جوب فی جنب ارعن جلس 

مشمخر تملوله شرفات رفمت فی رس رضوی و قدس 

لیس بسدری اصننع انس لجن سک‌نوه ام صسنع جنن لانس 

(مترجم) 


خسرو آنوشروان ۳۸۳ 
اول و جانشینان او است. دواثر مرکزی عبارت بودند از چند دیوان » که کلمه پهلوی است. به معنی 
اداره» در اين ادارات نظم و ترتیبی کامل حکمفرما بود. اطلاع مستقیمی راجع به تعداد دیوان‌ها و 
حدود صلاحیت هر یک از آنها در دست نداریم. همین قدر می‌دانیم که پادشاه چند مهر مختلف 
داشت. یکی برای دفتر خانه سری. دیگر برای دبیرخانه؛ دیگر برای محکمة جنایی» دیگر مخصوص 
توزیع نشان و اعطای منصب. و دیگر متعلق به امور مالیه ". و از این رو می‌توانیم حدس بزنیم که به 
همین اندازه هم دیوان وجود داشته است. مع‌ذلک این صورت کامل نیست و عقل حکم می‌کند که 
برای امور ذیل هم دیوانهایی داشته‌اند: از قبیل امور نظام و پست. و ضرابخانه» و اوزان و شاید 
دارایی‌های سلطنتی و غیره و مشکل به نظر می‌رسد که مهمترین شعب تشکیلات کشور یبعنی 
مالیه دارای چندین دیوان متمایز نبوده باشد. چنانکه بعد در عهد خلفای اموی و عباسی دارا شد ". 

در کتاب بلاذری " نکاتی راجع به طرز کار در دیوانها؛ خاصه در شعب مالی. مسطور است. مثلا 
مبلغ پول وصول شده را به صدای بلند در حضور شاه می‌خواندند. واستریوشان سالار همه ساله 
صورتی از عایدات مالیات‌های مختلف و وضع خزانه به حضور شاه عرض می‌نمود» و پادشاه آن را 
مهر می‌فرمود. خسرو دوم. که بوی اوراق پوستی را دوست نداشت. امر داد تا صورت حساب را 
روی کاغذی که به زغفران و گلاب آغشته باشد» بنویسند. وقتی پادشاه فرمانی صادر می‌نموده دییر 
سلطنتی امر مزبور را در حضورش انشا می‌کرد. و بعد برای بازرسی مستخدم دیگری آن را در دفتر 
روزانهٌ خود ثبت می‌نمود. اين دفتر روزانه را هر ماه مرتب می‌کردند» و پس از این مدت آن را به مهر 
شاه ممهور کرده به گنجور می‌سپردند. اصل فرمان را به مهردار شاه می‌دادند. و او آن را مهر کرده نزد 
کسی می‌فرستاد که مأمور اجرای آن بود. این شخص فرمان را به طرز مطلوب و معمول منشیان ایران 
در می‌آورد. و اصل آن را نزد دبیر می‌فرستاد و دبیر آن را به شاه تقدیم می‌کرد و سپس با دفتر روزانه 
خود مطابقه می‌نمود. آنگاه اگر مضمون هر دو یکی بود» آن را در حضور شاه یا محرم‌ترین ندیمان 
شاه مهر می‌کرد و برای اجرا می‌فرستاد. 

فرمان‌های سلطنتی و معاهدات و ساير اسناد دولتی را با مهری که عبارت از حلقه‌ای منقش به 
صورت گراز (وراز) بود. مهر می‌کردند. اگر مربوط به تعهداتی نسبت به دولت دیگر بود - اعم از 
مستقل یا غیر مستقل -کیسة کوچکی پر از نمک به آن سند می‌بستند و به نگین سلطنتی مهر 


می‌کردند. و این علامت غیر قابل نقض بودن پیمان محسوب می‌شد." در اطراف شاه درباریانی 


۱ هوبشمان؛ صرف و نحو ارمنی؛ ج ۱ رن ۱۱۳۱ این کلمه را بعدها برای تشکیلات اسلامی هم به کار بردنده بنابر 
آپن خلدون کلمه «دیوان» در اصل بر دفاتر درامد و هزینه اطلاق می‌شده و بعدها معنی ان توسعه یافته و اطلاق شده 
است بر محل کار عمال مالیه و ماموران وصول مالیات و بالاخره به تمام ادارات دیگر شمول یافته است. 

۲. بلاذری بنابر قول ابن مقفع؛ رک نلدکه, ص ۳۵۴ یادداشت ۲. 

۲ بنی‌امیه دفتری برای خراج و دفتری برای نگاهداری حساب اجاره اراضی بیت‌المال داشتند. در زمان متوکل 
خلیفه عباسی دیوانی برای خراج و دیوان دیگری برای ثبت هزینه موجود بوده است. (کرمر تاریخ تمدن شرق؛ 
عاجع‌ند0 عع0 عاطاه‌ن‌عوتالنی تک ج ص ۱۷۴ و ۱۹۹). 

۴ به نقل از ابن مففع؛ رک نلدکه: طبری» ص‌‌ ۴ بادداشت ۲. 

۵ فوستوس بیزانسی: لانگلواه ج ص‌ ۹ پاتکانیان: مجله تیان ۶ ۱ص ۱۱۳ مسمودی (مروج» ج 2 
ص ۲۰۴ و ۲۲۸) راجع به مهرهای چهارگانه خسرو اول و مهرهای نه گانه خسرو دوم تفصیلی ذکر می‌کند. 


۳۸۴ ایران در زمان ساسانیان 
بودند دارای القاب و مناصب عالیه از قبیل: درب یا پیشکار دربار»! تگربد» که منصب او شبیه رئیس 
دربار بود "» شخص دیگری ندیمان کاران سردار یا (سالار) یعنی حاجب بزرگ و رئیس تشریقات 
لب داشت * و پرده‌دار را رم باش می‌گفتند. ی ی ی 
پیشخدمت. و ساقی (می‌بد؟ و «چشنده» (پاشخور؟) و رئیس کل مطیخ (خوانسالان و عمله 
خلوت (سنکاپان 500652220 و سنکیت ۹6060206۶ اشکال ارمنی این عنوان ایرانی است) »و بازدر 
(شاهبان؟) "» میرشکار (نخجیرید) *» و رئیس کل اصطبل (آخورید با آخورسالار يا ستوربان)"" و 
رئیس دربانان (دربان سردار) ۱ و امثال آن به طوری که ظاهراً در بندهشن ارانی دیده می‌شود مقأمی 
نیز وجود داشته با ص کیان سرتان مموطایت فسلوه خر ای ترچ , 
جماعتی از نگاهبانان پادشاه که پُشتیگبان نام داشتند ""» تحت ریاست پشتیگبان سالار بودند که در 
دربار صاحب مقام و اعتبار تام بو "". اين نگاهبانان پادشاه را حراست می‌کردند و جزو جلال موکب 
او محسوب می‌شدند. در زمان خسروان هم عنوان هزاربد موجود بوده‌است "" و این عنوان مثل سابق 
از القاب وزیر بزرگ به شمار نمی‌آمده. بلکه آن را به همان معنی اصلی خود به کار می‌برده‌اند. که 
ریاست هزار نفر و ریاست محافظان سلطنتی باشد. یکی از رجال عالی‌مقام عهد شاپور اول دارای 
لب شیشیرآز (دارنده تیغ آخنته) نو ده ات ۱۶ 

در ازمنه اخیر عهد ساسانی دسته قراولان از نجبا تشکیل می‌شد۲". چون پادشاه بر اسب 
می‌نشست. محافظان در دو صف قرار می‌گرفتند» هر فردی زرهی و خودی و سپری و شمشیری 
داشتیت و نیزه‌ای به دست گرفته بود» چون شاه از مقابل او می‌گذشت. سپر خویش را پیش می‌برد و به 
جانب حاشیه زین شهریار دراز می‌کرد و سر را چندان فرو می‌آورد. که پیشانی او به سپر می‌رسید ۱۸ 


. کعبه زردشت؛ سطر ۳۳. ۲. هرتسفلد پایکولی» لغت شماره ۹٩٩‏ 

۳ بارتلمه» درباب فرهنگ ایران باستان ۷۷۵۲۵۲۵۵۵۵ لاه ی ص ۱۵۹ و حقوق ساسانی؛ ج ۴ ص ٩۱۶‏ 
ها و ات ۱ 

۴ این عنوان مشکوک است. رک هوبشمان» صرف و نحو ارمنی؛ ج ص ٩‏ و بادداشت ۲. 


ها هوفمان» ص ۹۵. 
۳ اردشیر سوم راء که در هفت سالگی به تخت نشست؛ ماه آذن گشتنوا خوانسالار تربیت کرد» طبری؛ ص ۰۱۸(-۰"۲+ 
نلدکه. ص ۳۸۶. ۷ پاتکانیان مجله آسیایی همانجاء ص ۱۱۵. 6 انضا: 


۹ کعبه زردشت» سطر‎ ٩ 

۰ هوبشمان, دستور زبان ارمنی» ص ۹۳؛ کارنامگ» بخش ۳ پاره ۲. 

۱. اونوالاه شاه خسرو و غلامش, لغت نامه» شماره ۱۸۹ متن کارنامگ که نوشیروان چاپ کرده (بمبلی؛ ۰۱۸۹۶ ص 
۱ پاره ۱۴۷) از یک دران دربد رئیس جمیع درهاء نام برده است. در متن پشوتن سنجانا از این عنوان فقط دو حرف 
ول خسظ اتندهاست: ۲ بیلی؛ بولن شرقی» 4 ص ۲۳۲. . 

۳ هوبشمان» ص ۲۵۵. 

۴. در کارنامگ (بخش ۸۰ پاره 0۷: پشتیگبان سالار از جمله نزدیکان و خواص شاه است: و همراه با موبدان موبد؛ 
ایران سپاهبد. دبیران مهست و اندرزبد اسواران ذکر شده‌است. 

۵. تاوادیاء «سورسخون» پاره 9 14 ص ۶۷ راجع به جانسپاران بالاتر را ببینید. 

۶. کعبه زردشت» سطر ۳۲. 

۷. حتی سربازان ساده گارد شاهنشاهی هم از نجبا بودند (رک نلدکه, طبری. ص ۳۹۱ یادداشت ۱). 

۸. طبری» ص ۱۰۶۳ نلدکه. ص ۳۸۹. 


خسرو انوشروان ۳۸۵ 
چند طبقه دیگر بودند» که به سبب نفوذی که در مزاج شاه داشتند. در دربار کسب آهمیت کرده 
بودند. از آن جمله ستاره شماران (اخترماران) را باید شمرد. که رئیس آنان اخترماران سردار لب 
داشت و در ردیف دبیران " و غیب گویان قرار می‌گرفت. این چند طبقه را ساسانیان به تقلید اشکانیان 
پرورش می‌دادند و با آنان مشورت می‌نمودند. 
مورخان رومی گویند: «شاپور دوم به وسیله غیب گویان با همه ارواح خبیثه و قوای جهنمی 
سروکار داشت و راجع به آینده از آنها سژالاتی می‌کرد»". یزدگرد اول همه اختر شناسان دربار را 
مأمور یافتن طالع فرزند خود کرد . خسرو دوم برای ساختن سدی بر شط دجله همه غیبگویان و 
جادوگران و ستاره شناسان راء که ۳۶۰ تن بودند» گردآورد و با آنان مشورت کرد که چه ساعتی را 
معین می‌کنند. و چون عاقبت کار او به نتیجه مطلوب ترسید. بسیاری از آنان را هلاک کرد ". ما طبعاً 
می‌خواهیم که از روابط اخترشناسان و جادوگران با طبقه روحانیان اطلاعاتی به دست بیاوریم. 
چنانکه آگاثیاس هم | پن نکته را تأیید کرده * بلا شبهه خود روحانیان هم وارد فن پیشگویی بوده و 
جانشین کاهنان بابل شده‌بودند. دیگر از طبقات متنفذ» شک درباری را باید شمرد. که درستید 
می‌گفتند *. در زمان خسروان این طایفه اکثر از مسیحیان بودند!. شعرای درباری را نیز از طبقات 
ممتاز باید به حساب آورد. وگن رای نفرد هم بودان گزیا میج وت جوو طیوات 
نجبا به شمار نمی‌آمدند. رئیس آنها را ظاهراً مُردّبد می‌گفته‌اند۸ 
محل بارعام تالارهای طاق کسری بود. در روز معین جماعت کثیری به دربارگاه (اپدانه 2) 
رو می‌نهادند و در اندک مدتی تالار بزرگ پر می‌شد. این جارا با قالی فرش می‌کردند و دیوارها را هم 
با قالی می‌پوشاندنده و هرجا که قالی بر دیوار نبود به تصاویر معرق (موزائیک) که به امر خسرو 
اول.ساخته شده بود آراسته بود. ظاهرا این صورتها را صنعتگران و استادان یونانی» که 
یوستینیانوس» قیصر روم به درگاه خسرو فرستاده بود» می‌ساختند". از جمله این نقش‌ها 
تصاویری بود که محاصره انطا کیه و محارباتی ره که در حوالی این شهر واقع شده‌بود نشان می‌داد. 
تصویر خسرو را نیزه در حالی که از بای سپاه ایران و بیزانس می‌گذشت. سوار بر اسب زرد رنگ» و 
ملبس به جامه سبزء رسم کرده‌بودند. " ۱ تخت سلطنتی را در آخر تالار می‌نهادند و در پشت پرده آن را 
پنهان می‌کردند. صاحبان درجات عالیه و اعیان و بزرگان به فاصله‌های مقرر از پرده می‌ایستادند ۱ ". 
بی شبهه حاجزی در آنجا نصب کرده‌بودند که ممّام بزرگان را از قرارگاه جماعت جداکند. نا گاه پرده به 
کنار می‌رفت و شاهنشاه بر روی تخت ظاهر می‌شد. که : بر بالشی زریفت تکیه داده و جامه زرتار 
پوشیده بود. تاج که مرصع به زر و سیم و مروارید و یاقوت و زمرد بود. به وسیله زنجیری از طلا به 
سقف آویخته بود. این زنجیر چنان نازک بود که از دور دیده نمی‌شد. چون از مسافتی شخص نگاه 


۱. نامه تسر ص ۲۱۴ و ۵۱۸ چاپ دارمستتر؛ مینوی. ص ۱۲. 

۲ آمیانوس مارسلینوس, کتاب ۱۸ بند ۴ پاره ۱. مقایسه شود با فوستوس بیزانسی؛ لانگلواه ج ۱. ص ۲۷۰. 

۴۳ طبری» ص ۸۵۴ نلدکه. ص ۸۶ ۴ طبری. ص ۱۰۰٩۹‏ نلدکه ص ۲۰۴ و ما بعد. 

۵ ۰۲ ۲۶. ۶ شکل اصلی کلمه شاید دژدستبد باشد. نیبرگ, رساله پهلری, لخت اعذفناتل, 

۷ لابور ص ۲۳ و ۰۲۱٩‏ درباره طب پایین‌تر در همین فصل شرحی بیاید. 

۸ هویشمان صرف و نحو ارمنی؛ ج ۱ص ٩‏ یادداشت ۲. 4 لو فیلاکتوس, کتاب ۵ بند ۵ فقره ۱۰. 
۰ زاره - هرتسفلد» سفرباستان‌شناسی؛ ج ۲ ص ۷۰ ۱ رک به بعد. 


۳۸۹ ایران در زمان ساسانیان 
می‌کرد؛ می‌پنداشت که واقعاً تاج بر سر شاه قرار دارد. در صورتی که این کلاه چنان سنگین بود که 
هیچ سری تاب نگاه داشتن آن را نداشت؛ وزن آن را ٩۱/۵‏ کیلو تخمین زده‌اند. در سقف تالار ۱۵۰ 
روزنه به قطر دوازده تا پانزده سانتی متر تعبیه کرده بودند» که نوری لطیف از آنها به درون می‌تافت و 
در این روشنایی اسرارآمیز منظره آن همه شکوه و جلال و تجمل. اشخاصی را که برای دفعه اول به 
اینجا قدم نهاده بودند. چنان مبهوت می‌کرد که بی‌اختیار به زانو در می‌آمدند. چون پادشاه پس از بار 
از تخت بر می‌خاست و می‌رفت. تاج همچنان آویخته می‌ماند و آن را با جامه زربفت مستور 
می‌کردند» که از غبار محفوظ بماند. بلعمی گوید که این رسم را خسرو اول معمول کرد و در زمان او 
و اخلافش برقرار ماند.۱ حلقه‌ای که زنجیر تاج را به سقف می‌بست. تا سال ۱۸۱۲ برجای بود " و در 
آن وقت آن را برداشتند. 

جمال و جلال شاهنشاه شکوه و عظمتی عالی داشت. ژان کریزوستوم 5050۵56) حععل در 
وصف یکی از پادشاهان ايران در قرن چهارم میلادی از روی بی‌احترامی گوید: «ریشی زرنگار دارد و 
خود را شبیه موجودی عجیب ساخته است» . ثثوفیلاکتوس وصف هرمزد چهارم جانشین 
انوشیروان را؛ که با جامه‌های گرانبها بر تخت نشست. چنین آورده است: «تاج زرین مرصع به جواهر 
بر سرداشت. پرتو زبرجدهای آن, که از مروارید غلتان محصور بو چشم را خیره می‌کرد» و 
گوهرهایی که بر موی او قرار داشت؛ نور مواج خود را باشعاع حیرت بخش زمردها چنان آميخته بود 
که چشم بیننده از فرط حیرت و شگفتی تقریباً از دیدار عاجز می‌ماند. شاهنشاه شلواری زربفت 
پوشیده بود. که آن را با دست گلابتون دوزی کرده‌بودند و بهایی گزاف داد شت. به طورکلی جامه او تا 
حدی که شکوه سلطنت و میل خودنمایی اقتضا می‌کرد» دارای بهاء و جلال بوده. " این وصفی که از 
جلوس هرمزد کرده‌اند. ممکن است به زمان خسرو اول نیز راجع شود. حمزه از روی کتایی که 
مشتمل بر تصاویر شاهنشاهان ساسانی بوده انوشیروان را چنین وصف کرده‌است* : «قبای سفید 
زربفت (یا منقوش) به الوان گوناگون در بر و شلواری آسمانی رنگ در پای دارد؛ و بر تخت نشسته 
به شمشیر خویش تکیه داده است». 

تصوير انوشروان به همین وضع در میان ظرفی بسیار زیبا؛ که به کتابخانه ملی پاریس تعلق دارد. 
نقر شده است. این نقش در میان دایره‌ای از قطعات بلور طبیعی قرار دارد. پیرامون آن دایره را سه 
ردیف گلهای میناکاری یکی سرخ و یکی سفید فروگرفته و همه را بر طلا نصب نموده‌اند (شکسل 
۰ پادشاه از روبرو نمایان است. که دو دست را بر شمشیر نهاده و بر تختی نشسته است. که اسبان 
بالدار حامل آن هستند " نقش دیگری, که در کوه شاپور فارس ۲ کنده شده. محتملا از خسرو اول 
است. این نقش. که به طرز نسبتاً خشنی حجاری شده مشتمل بر اشکالی است که بر دو صف 


۱ طبری» ص ۴۶ نلدکه. ص ۲۲ - ۲۲۱؛ عالبی» ص ۰ بلعمی» ترجمه زتنبرگ» ج ۲ ص ۶ ۲۰۵. 

۲ یوستی» تاریخ ایران قدیم» ص ۰ ۳ رک نلدکه. طبری» ص ۴۵۳. 

۴ ثثوفیلاکوس کتاب ۴ بند ۳. ۵ گرتوالده ص ۸۵۷ ترجمه ص ۴۲. 

۶ دیولافو؛ ج ۵ تصویر ۲۲ نابلون. فهرست مهرهای کتابخانه ملی» شماره ۳۷۹ زاره, صنایع ایران قدیم, تصویر 
۱۴ تاریخ صنایع پوپ» 1۷ ۲۰۳. 

۷ فلاندن و کست؛ تصوبر ۰ آندره‌آس و اشتولتسه 6 تخت جمشید؛ تصویر ۱۳۸. 


خسرو انوشروان ۷بار ۳ 
قرارداده‌اند. در صف بالا پادشاه در میان نشسته و وضع او شبیه به وضعی است که در ظرف 
سابق‌الذکر گفتیم با این تفاوت که فقط دست چپ او بر خنجری قرار دارد. و دست راست او بر عصا 
یا نیزه‌ای واقع شده‌است. در سمت چپ (بیننده) بزرگان مملکت به وضع معمول قدیم ایستاده‌انده 





شکل ۴۰ - تصویر خسرو اول در جام 
(زاره. صنایع ایران قدیم) 


یعنی دست راست را تا برابر رخسار افراشته‌اند. در جانب راست اسرا را به حضور شاه می‌آورند. و در 
ردیف فرودین سمت چپ سلحشوران ایرانی دیده می‌شوند. که اسبی را از میدان جنگ پیش 
آورده‌اند» و در جانب راست مردی پیداست. که سر بریده‌ای در دست دارد. نزدیک شخصی که بر پٍ 
سوار است چند تن اسیر دیده می‌شود. اشخاصی هم ظروف و غنایم دیگری را پیش می‌برند.! 
خسرو به طوری که از سکه‌هایش پیداست. بنا بر رسم زمان دارای سبیل و ریش نوک‌دارای 


زاره شباهت تصویر پادشاه را در نقش برجسته با صورت شاه در جام دلیل این می‌داند که در هر دو مورد تصویر 
یک شخص را کشیده‌اند (نقوش برجسته, ص ۲۱۳ و بعد) و خواسته است ثابت کند که هر دو تصویر از آن خسرو دوم 
است. هرتسفلد (تخت خسرو سالنامد مجموعه‌های هنری پروس؛ ج ۰۴۱ ص ۱۴) جام را از خسرو اول می‌داند. 
تاجی که در آن تصویر شاه بر سر دارد. بی‌شک از آن خسرو اول است. در نقش برجسته شکل تاج خوب تشخبص 
داده نمی‌شود. 


۸۸ ۳ ایران در زمان ساسائیان 
اشتت: و گردن‌بندی از مروارید بسته است. برفراز تاج بالدار او گویی است؛ که در هلالی فراردارد 
(شکل ۴۱). 

کسی که به حضور شاهنشاه می‌رسید بایستی مطابق رسم قدیم نماز ببرد. طبری حکایت 
می‌کند که چگونه یوانویه ۷۵۷۵۳۵8 که یکی از اشراف بزرگ بود» روزی نامه‌ای به حضور وهرام 
پنجم برد و چنان از شکوه و جلال او خیره شد که سجده کردن را فراموش نموده لکن شاه علت 
حیرت را دریافته» چشم پوشید". قاعدتاً پشتیگبان سالار یا یکی دیگر از 
افسران ارشد. که نگاهبان درگاه بودند» به شاه خبر می‌دادند که فلان 
تقاضای شرفیابی دارد. بعد از رخصت. آن مرد وارد می‌شد. و دستار سفید 
و پاکی از استین بیرون‌کشیده پیش دهان می‌گرفت. اين دستمال را پُدام (به 
لغت‌اوستایی پنیتی دائه 02:0402) می‌گفتند و درمقابل اشیا و عناصر 
مقدس و غیره به‌دهان می‌گرفتند. تا نفس موجب پلیدی آن شیء با عنصر 
(در این سورد فرشاهی) نشود. باری پس از اين اقداب آن شخص نزدیک ‏ شکل ۴۱-سکة خسره اوز 
حی‌شد. و در برابر شاه به خاک می‌افتاد و در آن حالت می‌ماند. تا شاه (موزف ملی کپنهاگ) 
او را اجازه برخاستن دهد پس ,با کمال احترام با دست سلام می‌داد," چرن شاه اجازه سخن گفتن 
عطا می‌کرد» آن شخص یک جمله معمولی ادا می‌نمود؛ که دعای سعادت پادشاه بود و معهودترین 
این کلامها «اْوشگ بوید» بود یعنی «جاویدان باشید» یا «اوکامگ‌رسی» «به کام برسی». پادشاهان 
ساسانی را به لقب آشمایّغان (شما موجودات الهی) یا (مقام الوهیت شما)" خطاب می‌کردند. 
پادشاه مُردان پهلم (یعنی اولین انسان) بود. در موقع خطاب نام او را به زبان نمی‌آورند. در کاب افاج 
جاحظ * آمده است. که هرگز رعایا نام و لقب شاء را نبایستی به زبان بیاورند» نه در اشعان و نه 
مذاکرات رسمی, و نه هنگام ستایش» همچنین ممنوغ بود که چون شاه عطسه می‌کرد» کسی دعای 
عافیت بخواند یا چون شاه دعایی بخواند کسی «آمین» بگوید: «پادشاه پرهیزگار از جمله مختصات 
وظائفش این بود که برای رعابای متقی خود دعا کند. زیرا که دعای پادشاه مستجاب‌ترین دعاها 
است»." به علاوه امتیاز پادشاه از آحاد رعیت به طرق دیگر هم معین گشته بود» روزی که پادشاه 
حجامت يا قصد فصد می‌کرد با دوایی می‌خورد. منادی این خبر را به عامه می‌رسانید. در این روز 
درباریان و سکنة پایتخت از اقدام به نظایر آن عمل ممنوع بودنده زیراکه به زعم آنان در این صورت 





۱ طبری» ص ۸۵٩‏ نلدکه» ص ۲-٩۳‏ 

۲ ظاهرأ؛ همان طور که ما در نقوش برجسته ساسانی می‌بينيم, در حالی که انگشت سبابه دست راست را به جلو 
دراز می‌کرد. این تشریفات نزد طبری در یک مورد به خصوص ذکر شده است (ص ۱۰۴۸ نلدکه. ص ۳۶۶ و ما بعد)؛ 
و آن هنگامی است که فرستاده شیرویه نزد خسرو پرویز مخلوع می‌رود؛ تا به او پیامی از شاهنشاو جدید 
پرساند.چون خسرو دوم دربند شد. یکی از رسای گارد سمت خرم باش را به عهده گرفت. بنابراین با خسرو در 
زندان رفتاری شایسته شاهان کرده‌اند. نلدکه, همانجا. پادداشت ۳. 

۳ کارنامگ؛ بخش 4 پاره ۱۶ و بخش ۱۰ پاره ۷. 

۴ مقایسه شود با هرتسفلد. پایکولی لغت شماره ۸ ۵ تاوادیاه «سور سخون» بخش ۰ ص ۶۲. 

۶ چاپ قاهره ص ۸۳ #۷ ایشا خن ٩۰‏ 


خسرو انوشروان ۳۸۹ 

تأثیر آن دوا در مزاج شاه کاسته ی 
راجع به مراسم سخت و آداپ دقیقی که در دربار حکفرما بود؛ اطلاعات جامعی از کاب اج 
جاحظ به دست توان آورد. ظاهراً ملف آنها را از گاهنانگ پا آین نامگ اخذ و اقتباس نموده است؟ : 
جاحظ نخست به ذکر طبقات سه‌گانه درباریان می‌پردازد که گویند از تأسیسات اردشیر اول است. 
طبقه اول اسواران " و شاهزادگان بودند. که به فاصله ده ذراع از پرده‌ای قرار می‌گرفتند» که حد فاصل 
میان شاه و حاضران بوده در فاصله ده ذراع از آن طبقه ندیمان و محارم پادشاه و استادان موسیقی و 
رامشگران می‌ایستادند. طبقه سوم. که اصحاب طرب و مقلدان و بازیگران بودنده در فاصله ده ذراع 
از طبقه دوم قرار می‌گرفتند. حتی در این طبقه هم اشخاص پست ناد را راه نمی‌دادند اگرچه اولاد 
بافندگان ماهر و جراحان زبر دست باشند» و مردمان ناقص‌الخلقه و مریض را هم در زمره حاضران 
نمیپذ یرفن جاحظ گوید۵اردشیر استادان موسیقی و رامشگران را در برابر طبقه ال که اساوره 
(اسواران) و شاهزادگان هستند» قرارمی‌داد و موسیقی نوازان دیگر را در ردیف دسته دوم از ندیمان 
درباری جای می‌فرمود و در قبال طبقه سوم نوازندگان نای و یسنج و سایر آلات (ذوات الاوتار) را 
قرار:می‌داد. موسیقی نوازان هر درجه‌ای با خوانندگان هم درجة خود می‌نواختند. و اگر گاهی شاه در 
حالت. مستی ؛ به یکی از نای زنان فرمان می‌داد که با خوانندهُ پست‌تر از خود هم آهنگی کند» و این به 
ندرت اتفاق می‌افتاده آن نای زن از امتثال امر پادشاه سرپیچی می‌کرد» و علت امتناع خود را اظهار 
می‌داشت. در این موقع اتفاق می‌افتاد که پیشخدمتان آن نای زن را با بادیزن و مس پرانها می‌زدند» 
ولی او به خود تسلی می‌داد که: «اگر این ضربات را به موجب ارادهٌ پادشاه متحمل می‌شوم» چون از 
قید مستی رهایی یاند از اینکه خقوق رتبة خود را حفظ کردهاب خوشرقت و شاد خواهد شد باری 
دو غلام هوشیار که در مجلس پادشاه حضور داشتند» موظف بودند که تمام آنچه پادشاه در هنگام 
مستی می‌فرمود؛ عیناً یادداشت کنند» بدین طریق که یکی می‌گفت و دیگری حرف به حرف 
می‌نوشت. پس انگاه بامدادان این شخص در مقابل پادشاه فرمانهایی را که در حال مستی صادر 
کرده‌بود» می‌خواند و آن وقت شاه نای زن مذکور را احضار می‌فرمود و او را خلعت می‌بخشید و بر 
او آفرین می‌خواند. چه از اطاعت یک امر غیر متصفانه امتناع کرده‌بود و پادشاه از برای خود 
مجازاتی تعیین می‌کرد. که آن روز را جز نان جو و پنیر چیزی نخورد. جاحظ ضمناً گوید که وهرام 


۱ جاپ فاهره. ص ۸٩ - ٩۰‏ بعد مصنف گوید که خسرو ال شرا رو هاش شهه ات می‌کرده و صبح شنبه 
منادی رعایا را خبر می‌کرده‌است که در آن روز حجامت نکنند. این شرح عجیب به نظر می‌رسد و مستلزم آن است که 
در زمان ساسانیان حساب هفته شماری نیز متداول بوده باشد. 

۲. «کتاب الاغانی». که در ص ۰۲۲ سطر ۱۳ چاپ قاهره ذکر شده به عقیده من غلط است و صحیح آن «کتاب الایین» 
آیین نامگ می‌باشد. 

۳ مصنف (ص ۲۵) صحبت از «اساوره که از تخمه شاهی بودند» می‌کند. 

۴ مسعودی (مروج؛ ج ۲ ص ۱۵۳) همین روایت را آورده؛ با اين اختلاف که محارم را در طبقه اول قرار داده و 
مرزبانان و شاهان خراجگزار را؛ که در دربار شاهنشاهی بودند» و اسپاهبدان را جزو طبقه دوم دانسته است. و البته 
این صحیح نیست. تعالبی حکایت می‌کند. که شاه ولاش جمعی از مسخرگان را به خدمت خود آورده‌بود, تا به وسیله 
مزاح آنان کارها را پیش برد و آنان پادشاه را به وسیله شوخی‌های خود خرم و شاد نماینده ولی آنان را منع فرمود که 
در سه محل به او نزدیک شوند: پرستشگاه با رعام و میدان جنگ. ۵ ص ۲۸ - ۰۲۵ 


.۳۹ انزان فن مان اناد 
گور تغییراتی در تشکیلات اردشیر پدید آورد که چندان حسن تأثیر نکرد. این پادشاه اگر چه مقام 
اشراف و شاهزادگان و هیریدان را کماکان ثابت نمود. «لیکن دو طبقه ندیمان و خوانندگان را مساوی 
کرد و بازیگران راء اگرچه از طبقه ادنی بودند. به طبقه اولی ارتقا بخشید. و کسانی را که برخلاف اراده 
او رفتار کرده‌بودند» تنزل داد» و بدین‌طریق سیرت اردشیر را فاسد کرد خاصه در آنچه راجع است به 
مغفیان و بازیگران و اصحاب طرب» . این وضع جدید تا زمان خسرو اول دوام یافت و اين پادشاه 
ترتیب طبقات را به آنچه قبل از وهرام پنجم بود باز گردانید. 

چنانکه در بالا ذکر شد. در مجالسی که در کاخ سلطنتی تشکیل می‌یافت. پرده‌ای پادشاه را از 
حضار جدا می‌کرد. بین مسند شاهی و پرده مذکور ده ذراع بود و بین پرده و مقام اعضای طبقه اول 
نیز ده ذراع فاصله بود. به طوری که پادشاه از ردیف اول حاضران بیست ذراع دور بود. 

جاحظ " و مسعودی" در باب توصیف این متفق‌اند و حتی گاهی عباراتشان هم یکی است: 
محافظت پرده همواره به عهده پسر یکی از اسواران بو که به لقّب خرم باش نامیده می‌شد. وقتی 
که پادشاه ندیمان و درباریان را به حضور می‌پذیرفت. خرم باش شخصی را فرمان می‌داد که بر بالای 
کاخ رود و به صدای بلند به طوری که جمیع حضار بشوند بانگ زند «ای زبان مواظب سرخود باش؛ 
زیرا امروز در حضور شاهنشاه قرارگرفته‌ای!». آنگاه هیچ کس جرأت نمی‌کرد که سکوت را درهم 
شکند. یا کوچکترین حرکتی بکند. تا پرده به کنار می‌رفت. خرم باش به یکی فرمان می‌داد که فلان 
سرود را بخواند و به دیگری که فلان آهنگ موسیقی را بنوازد آ. 

جاحظ * رسم دیگری را؛ که در روز بار معمول بود» به پادشاهی موسوم به اردوان احمر " نسبت 
می‌دهد. اگر کسی از حضار استدعایی از شخص پادشاه داشت. باید آن را بر رقعه‌ای می‌نوشت و قبل 
از تنقل ۲ به شاه تقدیم می‌نمود تا شاه پیش از اینکه مست شود آن را بخواند و بفهمد؛ و مقرر شده 
بود که هرکس جز در این موقع حاجتی بخواهد. او را گردن بزنند. وهرام گور این ترتیب را نیز تغییر 
داده و فرمود که مستدعیان در موقع مستی شاه عرایض خود را تسلیم خرم باش کنند. ان وقت 
خرم‌باش آنها را به حضور شاه می‌برد. و شاه بدون اینکه نگاهی کند. همه را دسته دسته پرتاب 
می‌کرد» و امر می‌داد که تمام تقاضاها ر اجابت کند. لکن این سخای بی‌اندازه پس از سلطنت وهرام 
متروک شد. و از آن به بعد تقاضاهایی راء که بسیار از حد اعتدال بیرون بوده نمی‌پذیرفتند. 

چون پادشاه عزم سفر داشت اسواران و بزرگان» که معمولا ملتزم رکاب بودند» مرکب خود را 
برای معاینه نزد متخصصان دواب سلطنتی می‌بردند» زیرا اسب کسی که افتخار ملازمت شاه را 
داشت. بایستی خوب باشد. نه تنبل باشد نه تند. نه سرسم بزند. نه سرکشی کند. و نه مایل باشد به 


۱ بیانات جاحظ خوب روشن نیست. بنا بر مسعودی (مروح؛ ج ۲ ص ۱۵۲)؛ که در اینجا نیز تابع همان منبع کتاب 
جاحظ است. وهرام در طبقه‌بندی رامشگران تغییراتی داد: آنان را که در طبقه متوسط بودند به طبقه اول برد و آنان را 
که در طبقه پسین جای داشتند, داخل طبقه متوسط کرد. هفت درجه «رجال دولت» و سه طبقه درباریان دو دسته 
مختلف می‌باشند. مسعودی آنها را جدا ذکر می‌کند. ۲ ص ۲۹ ۲۸۰. 

۳ مروح. ج ۰۲ ص ۱۵۸ و بعد. ۴ در فصل بعد درباره موسیقی سخن خواهیم راند. 

۵ ص ۲۹-۳۰ ۶ یکی از پادشاهان اشکانی به نام اردوان (؟) 

۷ قرائت تنقل بر ثغل ترجیح دارد. 


خسرو انوشروان ۳۹۱ 
مرکب شاه نزدیک شود. و نیز نمی‌بایست در راه سرگین بریزد و ادرار کند. و به این جهت مقر بود که 
اسب را شب قبل خوراک ندهند ". 

بنابراین ملازمت پادشاه در سفر امری شاق و افتخاری دشوار بود» که چندان مطبوع طبع بزرگان 
واقع نمی‌شد. به همین مناسبت پادشاهان ایران ملتزمان رکاب خود را زود تغییر می‌دادند.۲ 

وقتی که شاه از مجلس غایب بود. جاسوسان مخصوصی مراقب کلام و رفتار و سکنات و اداب 
حاضران؛ حتی مواظب نفس کشیدن آنهاء بودند. پس هرکس این احوال او در غیاب و حضور پادشاه 
یکسان بود» او را «مردیک رو» می‌خواندند. و هر که اخلاق و رفتار او در غیاب شاه غیر از حضور او 
می‌بود؛ وی را «مرد دورو» می‌گفتند. و چنین کسی را شاه شخصی ظاهر ساز و مزور می‌شناخت.۲ 

اقدامات مخصوصی برای حفظ شاه از سوء قصد به عمل می‌آمد. هیچ کس محل خواب شاه را 
نمی‌دانست. حکایت کنند که برای اردشیر اول و خسرو اول و خسرو دوم و بسیاری از پادشاهان 
ساسانی چهل بستر در نقاط مختلف تهیه می‌کردند. و گاهی پادشاه در هیچ کدام آنها نمی خواییده 
بلکه شب را در اتاقی محقر بسر می‌برد و به جای نازبالش سر را بر بازوی خود قرار می‌داد؟ هْ 

هیچ کس حق نداشت داخل اتاق مخصوص شاه شود. حتی پسرش نیز بدون اجازه حق ورود 
نداشت. جاحظ در این خصوص حکایت عجیبی نقل می‌کند." روزی یزدگرد اول پسرش وهرام * ره 
که آن وقت سیزده ساله بود ‏ در محلی دید که حق رفتن نداشت. از او پرسید که آیا حاجب او را در 
حین ورود به این محل دیده است يا نه؟ وهرام گفت بلی. پس شاه به او گفت: «بروسی تازیانه به 
اویزن و او را بیرون کن و آزاد مرد را مأمور حفظ پرده‌نما». وهرام چنین کرد. کمی بعد مراجعت نمود 
و خواست داخل شود اما آزاد مرد مشتی محکم به سین او نواخت و گفت: «اگر دفعة دیگر تو را در 
این محل ببینم تو را شصت تازیانه خواهم زد. سی ضربه به مناسبت ظلمی که بر نگاهبان دیروز 
رواداشتی. سی ضربة دیگر برای اینکه نخواهی همان ظلم را نسبت به من مرتکب شوی». چون شاه 
از این کلام آزاد مرد آگاه شدء او را خلعت و انعام داد. 

شاه بایستی خود را نسبت به رعیت سخی و گشاده دست جلوه می‌داده خصوصاً نسیت به کسانی 
که به او نزدیک بودند. سخاوت پادشاه بر جلوء سلطنت می‌افزود و نام او را در تاریخ بلند می‌کرد. 
نظام‌الملک حکایت کند که عادت بر این جاری بود. که هر وقت پادشاه از کلامی با عملی شاد 
می‌شد و با گفتن لفظ زه اظهار رضایت می‌کرد. خزانه‌دار بایستی ۱۰۰۰ درهم" به آن شخص بدهد. 


۱ جاحظ. ص ۷۷و بعد؛ حکایت موبدی که اسبش ش در حضور شاه کواد اول سرگین انداخت. 

۳ ان ۸۰ ۳ تا ۷۰ ۴ ایضا؛ ص ۱۲۴. ۵ ایضاه ض ۱۲۵ 

ی ی 

۷ بنابر طبری (ص ۸2۷ هن 4 وهرام در کودکی نزد منذر پرورش یافت. بعد به دربار پدرش ون 

آنجا چندی بماند. 

۸ سیاست نامه چاپ شفر» ص ۸ ترجمه ص ۷۴ ۱۷۳ 
جوسای که همست ای و اک ده مسا هزین نع کیت یز زان 

است که (تخمه سامانیان» در سطر ۱۳ متن فارسی غلط است. و بایستی آن واه ساسانیان» خواند. راجع به 
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۳۹۳ ایران در زمان ساسانیان 
در کارنامگ" مذکور است که موید بزرگ مژده‌ای به شاه آورد و شاه در پاداش دهان او را پر از یاقوت 
سرخ و مروارید شاهوار و گوهر نمود. و این طریقه عجیب معمولاپاداش خدماتی هت 
می‌شد. و نظایر آن در عهود اسلامی نیز دیده مامت : 

شاه به درباریان و ندیمان خود بر حسب مخارج هر یک وظیفه‌ای عطا می‌فرمود. اگر یکی از 
درباریان مالک زمینی بود. عایدات این زمین را جزو وظیفه او حساب می‌کردند. لکن علاوه بر آن 
برحسب تخمین شاه ده هزار درهم مثلا ماهیانه به او می‌دادند» تا به مصرف لوازم مقام و منصب 
خود برساند» و درمانده نشود. و محتاج به استدعای وجهی از خزانه پادشاه نگردد ". 

چون شاه" به خانه یکی از وزرای خود یا یکی از اشراف بزرگ به دیدن می‌رفت. ایرانیان٩‏ تاریخ 
نامه خود را از آن روز می‌نوشتند. ملک آن کسی که شاه به خانه او نزول اجلال می‌فرمود تا زمان 
معینی از ادای مالیات معاف می‌شد. و بر اسبها و سایر مراکب او داغ امتیازی می‌زدند. یک سردار 
عالی مقام هر روز با سیصد سوار و سیصد پیاده جلو در خانه او تا غروب افتاب می‌ماند. وقتی که 
صاحبخانه سوار می‌شد. افراد پیاده در پیشاپیش و سواران در دنبال او روان می‌شدند. در موقع نزول 
اجلال پادشاه صاحبخانه هدایایی به او تقدیم می‌نمود. و شاه هنگام بازگشت اسبی راهوار با زین 
زرنگار که آن میزبان تقدیم نموده بود با خود می‌برد. نزول موکب شاهی موجب امتیاز دائم 
صاحبخانه می‌شد: هیچ یک از اقوام نزدیک او را به اتهام جرم نمی‌توانستند حبس کنند. و بندگانش 
را بی‌رضای او نمی‌توانستند محکوم نمایند. هدایایی که در اعیاد نوروز و مهرگان تقدیم می‌نمود» 
پیش از هدیه دیگران به حضور شاه می‌رسید. در ایام بار و تشرف حضور نخست او وارد می‌شد و در 
طرف راست شاه قرار می‌گرفت و در موقعی که سواره همراه شاه بود در جانب راست او می‌راند. 

در دو عید بزرگ سال. نوروز و مهرگان» بزرگان هدایایی تقدیم شاه می‌کردند. هرکس آن چیزی 
را؛ که خودش بیشتر دوست می‌داشت. هدیه می‌کرد از قبیل عنبر و مشک و جامه و غیره. جنگیان 
و سواران معمولا اسبی یا شمشیری یا نیزه‌ای تقدیم می‌کردند. اغنیا طلا و نقره پیشکش می‌بردند» و 
حکام (علاوه بر خراجهای وصول شده) یک قسمت از اضافهٌ عایدات ولایات خود را تقدیم 
می‌نمودند. شعرا و خطبا اشعار و خطبه‌های خود را به مناسیت موقع عرضه می‌کردند. و ندیمان 
نخستین گیاهان سال را تقدیم می‌نمودند. اگر یکی از زنان شاه کنیزی زیبا با زینت و زیور پیشکش 
می‌نمود» می‌توانست بر سایر زنان حرم مباهات کند. از طرف دیگر پادشاه در عوض پیشکشهای 
نوروز و مهرگان هدایای ذی قیمتی عطا می‌فرمود. هر هدیه‌ای که تقدیم پادشاه می‌کردنده با اسم اهدا 


۹۹ 
کلمه زه! (ظاهراً < زی از زیو) یعنی نزنده بمان» به تلفظ سریع) مقایسه شود با یعقوبی چ هوتسماء ص ۲۳ سطر 
۲ کلمه زه در فارسی جدید هم هست. ۱ کارنامگ. بخش ۸۰ پاره ۱۴. 

۲ رک به حکایتی که نظامی عروضی در چهار مقاله (چاپ فزوینی» ص ۳۵ ترجمه براون ۸) آورده است. مضمون 
ان حکایت این است که سلطان محمود فرتود سه مرتبه دهان عنصری را از جواهر پر کنند. 

۳ جاحظ تاج ص ۱۴۵. ۴ حاحظ تاج» ص ۸ و ما بعد؛ اردشیر اول و خسرو انوشیروان. 
ها. مراد کسانی است که به این افتخار نائل می‌شدند. 





خسرو آنوشروان ۳۹۳ 
کننده در دفتر محاسبات دربار قید می‌شد. و اگر اهدا کننده در موقعی که مخارج فوق‌العاده‌ای در 
پیش داشت. به کمک نقدی محتاج می‌شد. به موجب دفتر محاسبات. ارزش هدایای او را براورد 
می‌کردند و دو برابر آن را به او می‌دادند. لکن اگر هدیه صوری و بدون ارزش مادی تقدیم کرده‌بود به 
طرز دیگر رفتار می‌کردند: مثلا اگر کسی ترنجی هدیه آورده بوده در عوض پوست ترنجی را پر از 
مسکوک طلا به او می‌دادند. به هرحال هد به کننده نه فقط حق داشت. بلکه موظف بود. در صورت 
احتیاج از دربار کمک بطلبد. خودداری از تقاضای مساعدت به منزله اظهار عدم اعتماد به شاه 
محسوب می‌شد. و ممکن بود شش ماه وظیفه او را قطع کنند. و به یکی از دشمنانش بدهند. چند 
نفر از پادشاهان مانند اردشیر اول, و وهرام پنجی و خسرو اول در عیدنوروز و مهرگان خزائن خود 
را بین رعایاء برحسب درجات آنهاء تقسیم کردند. در نوروز» که عید بهاری بود. شاه جامه‌های 
زمستانی خود را به درباریان می‌بخشید. و در عید مهرگان» چون زمستان نزدیک بود البسة 
تابستانیش را تقسیم می‌نمود . 

رسم بخشیدن خلعت یکی از رسوم افتخارآور قدیم است. خلفای اسلامی آن رسم راگرفتند» و از 
خافانت ملرک زمان کب این علدون گو ید در علتهای شامانه زب عاوت ففال هما پوت را تفن 
می‌کردند يا تصاویری می‌بافتند . که علائم سلطنتی را در برداشت شاپور دوم مانوئل ۱6261 سردار 
ارمنی را به جامه شاهانه, و خلعتی از خز و سنجاب مفتخر فرموده» و وی را زیوری از طلا و نقره 
داد. که بر کلاه خود نصب کند. و دستاری که بر پیشانی سندد. و زیورهای سینه‌پوش شییه آنچه 
پادشاهان می‌بندند. و خیمه ارغوانی با یک علم و قالیهای بزرگ آسمانی رنگ به او بخشید. که بر 
مدخل خیمه خود بیاویزد و ظروف زرین که برخوان خویش بگذارد". دستار (یعنی دیهیم) زربافت 
و مزین به مروارید بنابر روایت پروکوپیوس " پس از مقام سلطنت بزرگترین نشانه افتخار بود. و نیز 
گوید هیچ کس حق نداشت انگشتری طلا و کمربند و حلقه و غیره بر خویش نصب کند» مگر اينکه از 
شاه آنها را گرفته باشد. اگر مردی نسبت به دولت یا پادشاه خدمتی کرده‌بود» که استحقاق تذکار 
داشت. نام او را در کتیبه‌های ابنیه سلطنتی ذکر می‌کردند. ۴ 

دیگر از علائم امتیاز لقب يا نام افتخاری بود. از زمان هخامنشیان مرسوم بود که خدمات شایان 
را با اعطای لقب پاداش می‌دادند. هرودوت گوید ‏ «اشخاصی که خدمتگزاریشان قابل توجه ملک و 
پادشاه بود» علاوه بر اراضی وسیع به آنها لقب «نیکوکار» 050920869" می‌دادند., در عهد ساسانیان 
لقاب بسیار گوناگون متداول بود. مثل مهست (بزرگترین» یعنی بزرگترین خدمتگزار دولت)" 


. جاحظ ص ۵۰ ۱۴۶. ۲ فو توش بتزانسرنه لانگلواه ج ۱ ص ۳۰۱ 

۳ جنگ ایران» ۱۷/۱. ۴ پروکوپیوس. جنگ گنها ۶۸۴ ۵ کتاب هشتم. ۸۵. 

۶ بعضی اصل ایرانی این کلمه را # هوورزکه 0۷2۲22162 دانسته‌اند. شدر (گنومون ٩‏ ص ۷ بادداشت ۳) بک 
اتیمولوژی دیگری ذکر می‌کند: ۷۷۵۲-02705 به معنی «بسیار ستوده» (601:6660و1ز۷۵), 

۷ این عنوانی است که یزدگرد به منذر از ملوک عرب داد (طبری» ص ۸۵۵ نلدکه, ص ۸۶ و ۸۷ مقایسه شود با 
هرتسفلد, پایکولی لغت شماره ۶۴۵). نهایه (ص ۲۲۲) مسترا مستران [مستری مستران] نام می‌برد؛ که به معنی «اعظم 
عظما» است. (مهتر مهتران). 


۳۹۴ اتران دزمان شامیاناق 
وّهریز. و هزازفت (هزارآبده «صاحب هزار شگفتی؟؛)" مهر نرسه لقب هزاربندگ («صاحب 
هزاربنده))۲ داششت ت. بعضی سرداران را گاهی به لقب هزارمرد؟ مفتخر می‌ساختند. از جمله القاب 
مخصوص کلماتی بود که با نام شاه ترکست ری رای ماوت 
ری 13197 لقایی که با کلمه هم (یعنی قوی) ترکیب یافته بود» ر واج بسیار داشت ِ 
قبیل: : تهم یزدگرد. تهم شاپور تهم خسرو ۰ تهم هریزد : القاب مشاه دیگر نیز بسیار است. 
قبیل: خسرو شنوم («شادی خسرو)" جاویدان خسرو ۵ گمندشا پور ٩‏ » تن شاپور ".رام ابزود 
یزدگرد («افزون کننده شادی یزدگرد»)۱۲ ثخوهرمزد "۰ همرمزدوراز: ورازپیرو شاپوروراز با 
ورازشاپور " و غیره. اما راجع به کلمه کرتیر با کردیر» که قرائت صحیح و معنای آن هنوز معلوم 
نیست. نمی‌توانم ادعا کنم. که آیا چنانکه هرتسفلد "۲ عقیده دارد» لقبی محسوب می‌شده یا نام 
صاحب منصب عالی مرتبه‌ای بوده است. یکی از القاب روحانیان همّگ دین (رداننده همه احکام 
دین») بود. اشتاین"" برآن است که لقب در آندرزیّد (به معنی «مشاور» يا «مدیر درباره) در عهد 
نودگ ۵ دوم عنوان وزرگ فرمادار بوده است. در این صورت می‌توان گفت. که کلمه در اندرزبد لقبی 
بوده بسیار شبیه «مشاورالدوله» یا «نظام الدوله» در قرن جدید *. 

القاب و بای افتخاری و مناصب درباری یا دولتی. رایج‌ترین وسیله پاداش لیاقت بود. و 


۱. عنوان سرداری که یمن را به نام خسرو اول فتح کرد (طبری ص ۴۸ نلدکه, ص ۲۲۳ و ۰۲۲۴ مقایسه شود با 
مارکوارت. ایرانشهر ص ۱۲۶) 

۲ ۸22160106۵8 به زبان ارمنی هزروخت ۲122212۷70166 است. لقب زرمهر و سپاهبد وستهم چنین بود (نلدکه, 
طبری؛ ص ۷۶ یادداشت ۲؛ هوبشمان» صرف و نحو ارمنی؛ ج ص ۱۷۴). 

۳ طبری. ص ۸۴۹ نلدکه» ص ۷۶ 

۴ «هزار مرد» یعنی «دارای نیروی هزار مرد»: وهریز؛ فاتح یمن به اين نام ملقب بود؛ همین عنوان را خسرو دوم به 
یک سردار رومی که موریکیوس قیصر روم به کمک او فرستاد. اعطا نمود (نلدکه, طبری» ص ۰۲۸۴ یادداشت ۲). 
۵ رک نلدکه؛ طبری. ص ۴۴۳. ۶ مرزبانی از گنزک در آذربایجان. 

۷ نام افتخار سمبات با گراترنی و132 )5۹۳02 (پاتکانیان, مجله آسیایی: ۶ ۷ص ۱۹۵؛ هویشمان: صرف 
و نحو ارمنی؛ ج ۱ ص ۴ در جنگ قادسیه صاحب منصبی ایرانی ملقب به خسرو شنوم بوده است (طبری؛ ص 


۳۳۴۶ 

۸ لب ورزترنس ۷2221015 ارمنی (پاتکانیان» مجله آسیایی ۰۱۳۸۶۶ ص ۱۱۹۶ هوبشمان صرف و نحجو ارمنی» 
ج‌ ص ۶۸). ٩‏ فوستوس بیزانسی» لانگلوا؛ ج ۱ ص ۱۲۶۲ ومند از کُمَند ((سرحد). 

۰. الیزئوس: لانگلوا ج ۲ ص‌ ۰۱۹۰ لازار فرپی همین لقب را به شکل ویه تن شاپور (به تن شاپور تن -. ب شاپور) 
گر ی قهامسیتا: 


۱ تقبی است که به منذر از ملوک عرب داده شده‌بود. در کتاب نهابه (ص ۲۲۲) به جای آن لنظ اوزودخوزهی 
آورده‌است. که ظاهرا تحریف ابزودخرمی [یزدگرد)] می‌باشد. که مترادف رام ابزودیزدگرد است. 

۲. تخو که صورت تفصیلی آن تخوست (نخست) است. مقایسه شود با پخویر تخویر و غیره. رک هرتسفلد. پایکولی» 
لغت شماره ۶۶۸ 

و وَراز «گراز» هر تسفلد, پایکولی» لغت شماره ۸ شاپور وراز در زمان نرسه مرزبان آذربایجان بود (فوستورس 
بیزانسی. لانگلوا ج ۰۱ ص ۹ و ظاهراً این ن لقب را در جوانی خود در عهد شاپور اول گرفته بود. 
هم ۵. رک ضمیمه دوم. 
۶ در زمان رضاشاه القاب منسوخ شد. 


خسرو انوشروان ۳۹۵ 
گاهی نیز برای تطمیع به کار می‌رفت. مثلا اگر می‌خواستند ایرانیانی ره که به دیبانت عیسی 
گرویده‌اند ‏ به دین زردشتی باز گردانند» بدان وسائل دست می‌زدند. ۳ شاه به کسی تاجی عطا 
می‌فرمود» دارنده آن عطیه حق داشت بر سر خوان شاه مقام گیرد و در مجلس مشاورء او حضور پیدا 
کند. ۲ کواد اول تاجی از زر مروارید نشان, که به نشانه افتخار " به مهران عطاکرده‌بود از او پس گرفت. 
هرمزد چهارم به نعمان پادشاه عرب دیهیمی بخشید که ۶۰۰۰۰ درهم ارزش داشت ". رتشتین 
گوید:* «اين بخشش از عطایای معمولی بالاتر بود و ظاهرا چیزی مثل نشانهای عهد ما بوده است.» 

مولف فارسامه خبر ذیل را نقل کرده ؛ که مأخذ آن محتملا آین امگ بوده‌است. گوید: «در جمله 
آیین بارگاه انوشروان آن بودکی از دست راست تخت او کرسی زر نهاده بود و از دست چپ و پس 
همچنین کرسی‌ها زرنهاده بود و از این سه کرسی یکی جای ملک چین بودی و دیگری جای ملک 
روم بودی و سه دیگری جای ملک خزر بودی کی چون به بارگاه او آمدندی براین کرسی‌ها 
نشستندی و همه ساله این سه کرسی نهاده بودی, برنداشتندی و جز این سه کس دیگر بر آن نیارستی 
نشستن و در پیش تخت کرسی زر بودی کی بزرجمهر" بر آن نشستی و فروتر از آن کرسی موبد 
موبدان بودی و زیرتر از آن چند کرسی از بهر مرزیانان و بزرگان و جای هریک به ترتیب معین بودی» 
کی هیچ کس منازعت دیگری نتوانستی کرد و چون کسری بر یکی خشم گرفتی کرسی او از آن ایوان 
برداشتندی». 

وقتی که آتش جنگ اشتعال می‌گرفت. مهمانیهای بزرگ سلطنتی متروک می‌شد. و پادشاه غیر از 
موبدان موبد» وایران دبیربده و رئیس اسواران کسی را برخوان خود نمی‌پذیرفت. آنگاه بر سر سفره 
چیزی جز نان و نمک و سرکه و سبزی نمی‌نهادند. پس غذایی به نام بَزم ورد می‌آوردند بعد از 
آنکه شاه قدری از آن می‌خورد سفره را بر می‌چیدند. و شاه مجددًبه کار می‌پرداخت. اما وقتی که 
جنگ به خوشی خاتمه می‌یافت؛ رسم ضیافتها مجدداً برقرار می‌گردید» درباریان دوباره جمع 
می‌شدند. موبد بزرگ نطقی ايراد می‌کرد» و وزرا پس از او هر یک سخنی می‌گفتند» سپس افسران 
عالی مرتبه در قسمت علیای تالار در حضور شاه غذا صرف می‌کردند» و در قسمت سفلای تالا 
عوام خوراک می‌خوردند. و مراقبت آنها با رئیس محافظان بود". برخوان زمزمه می‌کردند. در آن انا 
کسی حق سخن گفتن نداشت. و اگر کسی چیزی می‌خواست. به اشاره طلب می‌کرد "۱. در پایان غذا 
خوانندگان و بازیگران احضار می‌شدند آ, 
۱. هوفمان» ص ۵۴ 
۲. آمیانوس مارسلینوس, کتاب ۱۸ بند ۵ پاره ۶ در این مورد سخن از یکی از رومیان است. که به پاداش خدمتی 
که به ایران و خیانتی که به روم کرد. پادشاه به او تاج افتخار عطا کرد. پس خارجی‌ها می‌توانستند در زمان شاپور دوم 
در طبقات عالیه وارد شوند. ۳ پروکوپیوس» جنگ ایران» ۱ / ۱۷ ۲۸ ۲۶. 
۴ طبری» ص ۱۰۱۸ نلدکه ص ۳۱۶. ۵ ص ۰۱۲۸ ۶ ص ۷. 
۷ به عقیده من بزرجمهر غلط است و به جای آن باید وزرگ فرمادار باشد رک ضمیمه دوم. 
۸ گوشت پخته و تره و خاگینه باشد که در نان تنگ پیچیده و مانندنواله سازند (برهان قاطع). 
جاحظ, تاج ص ۱۷۳ و ما بعد. ۰ ایضاء ص ۱۸. 


۳۹۹ ایران در مان ساسانیان 

اگر کسی خبر می‌یافت که شاه بر او خشم گرفته است. نه حق فرارداشت. نه بست نشستن در 
مکانهای مقدس " بلکه بایستی بر سه پایه آهنینی که در مقابل قصر بود بنشینده تا شاه در حق او 
حکمی صادر کند» در ظرف این مدت کسی جرأت نداشت او را حمایت کند." حکم اعدام را در 
میدان وسیعی در وسط قصر اجرا می‌کردند. در آنجا سرودست و پای مقصران» یا کسانی را که 
مستوجب غضب شاه بودنده می‌بریدند . 

شأٌن پادشاه نبود که به خطای بی‌اهمیت توجه کند. جاحظ " در اين باب دو نمونه به دست 
می‌دهد. که راست با درو جالب توجه است. روزی وهرام گور در شکارگاه به قضای حاجتی از 
اسب به زیر آمد. و لگام اسب را به دست چوپانی داد. چوپان چون قطعات طلای عنان اسب را دید 
در وقتی که شاه را غافل می‌پنداشت. کارد برآورد و بعضی از آن را برید» شاه می‌دید. ولی محضص 
اینکه چوپان شرمگین نشرد مجدداً سربه زیر افکند چون دریافت که چوپان به قدر حاجت برگرفته 
است» پیش آمد. و چنانکه گویی گرد و غبار به چشمانش رفته و چیزی نمی‌بیند» چشمان خود را 
مالیدن گرفت. و بر اسب نشست. و چوپان را بدرود گفت. و نیز از اغماض انوشروان حکایت کند» 
که روزی در جشن نوروز یا مهرگان» خوانی عظیم گسترده بود؛ یکی از میهمانان جامی زرین 
برداشت. خسرو دید ولی روی برگردانید. شرابدار متوجه فقدان جام شده فریاد برداشت که کسی از 
تالار بیرون نشود. تا همه را جستجو کنیم اما خسرو فرمود مانع مشوید: «آن کس که جام برده باز 
نخواهد داد و آن کس که دیده است. باز نخواهد گفت.» 

در اعمال شهدا عبارتی هست. که ما را از طرز ورود نجیب زادگان به خدمات درباری مطلع می‌کند. 
مهران گشنسپ یکی از نجبای جوان بود. که در ادبیات ایران و اصول نظری و عملی دین زردشت 
دست داشت. و به همین سبب مورد توجه هرمزد چهارم وافع شد. شاه فرمود تا بعضی متون کتب 
مقدس را از بر خواند» و چون مهارت او را در این باب مشاهده کرد» او را مبلغی درهم داد و فرمود 
روزی توانگر خواهی شد. خانواده آن جوان از اعيان و نجبای بزرگ بودند و خود او نیز قدی رسا و 
هوشی سرشار داشت. او را پیشخدمت سفرهٌ شاه کردند» به مرتبت موسوم به فرخشاد (؟) یا 
پُیشخور (بمعنی «پیش‌خوره) رسید 7 

در دربار شاه همواره سفرای اقوام پیگانه و دور دست مقیم بودند". نسبت به سفرای مزبور نهایت 
احترام مرعی می‌شد. وقتی سفیری می‌رسید» فورا سرحددار شاء را مطلع می‌کرد و حکام ولایاتی 
که در مسیر او بودند» مواظبت می‌کردند که مکانی مناسب مقام برای پذیرایی او اماده باشد. وقتی که 
حاکم از مقصود مسافرت سفیر اطلاع حاصل می‌کرد" مطلب را به عرض شاه می‌رسانید» و شاه 


. در دوره اسلامی اگر شخصی از طرف دولت تعقیب می‌شد. در صورتی که در مسجدی بست می‌نشست. در امان 
می‌بود؛ به نظر می‌رسد که در ازمنه قدیم آتشکده‌ها هم پناهگاه محسوب می‌شده‌است. 

۲ پروکوپیوس. جنگ ایران» ۲۳/۱ ۰۲۸۱ ۳ طبری» ص ۱۰۵۹ نلدکه. ص ۳۸۰. 

۴ تاج ص ۰ و ما بعد. ۵ پدرش استاندار نصیبین بود. 

یط هوفمان» ص ۵ - 4۴. ۷ طبری؛ ص ۸۹۹۹ نلدکه. ص ۱۶۷. 

۸ سفیر بایستی علت مأموریت خود را قبل از رسیدن به حضور شاه بگوید. تا بتوانند جواب تهیه کنند. قراولان 


ت 
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هیئتی به استقبال او می‌فرستاد. که به قصر سلطنتی هدایتش ش کنند. آنگاه پادشاه او را به بارگاه و 
مجلس رسمی می‌پذیرفت و در حالی که بر تخت جلوس کرده و صاحبان مناصب مملکت در 
اطراف او ایستاده بودند. از نام و حوادث مسافرت و پیغام و وضع کشور و لشکر و احوال سلطان او 
سژالاتی می‌نمود. سپس شاه با جلال و شکوهیی که لابق مقام آن سفیر بود» او را به کاخ سلطنتی 
می‌برد؛ و برخوان خود می‌نشاند» و او را باز می‌فرستاد و خلعتی از خاصه خویش می‌داد . 

باید دانست که ورود به دربار برای بیگانگان مجاز نبود. حتی نمی‌توانستند مستقیماً از آسانترین 
ره به جانب پایتخت رهسپار شوند. بلکه بایستی در یکی از پنج شهر ذیل توقف کنند: کسانی که از 
سوربه می‌آمدند در هیت 137 می‌ماندند» اشخاصی که از حجاز می‌آمدند در العدیب طالقه‌ده-(م 
مردمی که از پارس می‌آمدند در صریفین 52:180 مسافرینی که از کشور ترکان می‌رسیدند در حلوان, و 
کسانی که از کشور خزران والانیان وارد می‌شدند. در الباب‌والابواب (دربند). از هر کدام از این شهرها 
گزارشی راجم به آن تازه واردان به حضور شاه فرستاده می‌شد و فقط وقتی مسافران می‌توانستند 
سفر خود را ادامه دهند که شاه دربارهة آنان تصمیمی گرفته باشد !, 

و اما راجع به سیاست و دیپلماسی ایران» پادشاه در انتخاب سفرای خود احتیاط‌های مخصوصی 
مرعی می‌داشت. فقط وقتی کسی از درباریان را مأموریت سیاسی می‌دادند که چندبار از اصتحان 
نیکو بیرون آمده باشد. نخست شاه او را مأمور می‌نمود که مراسلاتی به یک نقر از اهالی پایتخت 
برساند و در عين حال یک نفر جاسوس را مأمور می‌کرد که مذاکرات آن موقع را بشنود و برای او 
نقل کند گزارش آن سیاستمدار آینده را با گزارش آن جاسوس مطابقه می‌کردند. پادشاه پس از اینکه 
بدین طریق از درستکاری و ذکاوت مآمور اطمینان می‌یافت. به وسیلهٌ او نامه به یکی از دشمنان 
کشور می‌فرستاد؛ و اين بارهم جاسوسی همراه می‌کرد؛ و از رفتار سفیر خود آگاهی می‌یافت. اگر این 
امتحان دوم نیز به نفع سفیر ختم می‌شد» شاء به وی اعتماد می‌کرد.۳ 


مله مله ماه 
و و یت 


عهد بزرگ تمدن ادبی و فلسفی ايران با سلطنت خسرو اول آغاز می‌شود. : پیش پیش از آنکه به 
توصیف این مرحله از تمدن بپردازيم, ملاحظاتی چند راجع چگونگی آوزیبه طور کل 
خواهیم نوشت. متأسفانه در اين باب اطلاعات ما بسیار قلیل است. مطلقاً از آموزشهای ابتدایی 
زمان آگاهی نداریم. بلاشک قسمت اعظم کشاورزان بی‌سواد بوده‌اند. دهگانان گویا عمو ِِِ 





بت 

خاصه (گارد احترام)؛ که همراه او می‌نمودند. بایستی مواظب باشند که راجع به اوضاع مملکت موفق به جاسوسی 
نشود؛ سفرایی که از جانب دولت ایران به دربارهای خارجح فرستاده می‌شدند؛ بایستی سعی نمایند حتی‌الامکان 
راجع به وضع راهها و تنگه‌ها و معابر آگاه شوند و بفهمند در کجا رودخانه و چاه آب یافت می‌شود. کجا ممکن است 
علرفه تهیه کرد و امور آن کشور راکی اداره می‌کند. سپس راجع به اخلاق پادشاه آن کشور و اطرافیانش و قوای نظامی 
و غیره اطلاع حاصل نمایند. اين برد شرحی که نظام الملک (سیاست نامه؛ چاپ شفر ص ۸۷-۸۸ ترجمه ص ۱۲۹) 
می‌نویسده که مسلماً از رسوم قدیمه ایران است و موافق است با آنچه که فردوسی در اين باب گرید و ما سابقاً 
خلاصه آن را ذکر کرده‌ايم. ۱ فردوسی؛ چاپ مول, ج ۵ ص ۳۶۴؛ بیت ۳۸۸ و ما بعد. 

۲ ابن خردادبه, جغرافیون ح ۶ ص ۱۷۳ ترجمه ۳۵ - ۱۳۴. ۳ حاحظ تا ص ۰.۱۲۲ 


۳۹۸ از میات نز 
سوادی داشته‌اند. قرنها پس از انقراض دولت شاهنشاهی ساسانی این طایفه روایات و افسانه‌ها و 
تاریخ ملی را نگاهداشته بودند. 

جماعت بسیاری از تجار شهرها لااقل قرائت و کتابت و حساب می‌دانسته‌اند. و چون از این 
بگذریم عامه مردم از حیث ادب و سواد بضاعتی نداشته‌اند. هیون‌تسیانگ " گوید ايرانیان به فکر 
دانش نیستند» و فقط به پیشه خویش اشتغال می‌ورزند. وانگهی بلاشک آموزشهای ابتدایی و لااقل 
قسمتی از آموزشهای عالی در دست روحانیان بودهء و کاملا جنبه دینی داشته است ". 

اما راجع به تعلیم کودکان و جوانان طبقات بالا اطلاعات دقیق‌تری در دست داریم. عده‌ای از 
نجیب‌زادگان مانند عهد هخامنشی» در دربار با جوانان خاندان سلطنت به قسمی از تعالیم نایل 
می‌شدند و در تحت ریاست «آموزگار اسواران» تعلیم می‌بافتند . 

خواندن و نرشتن و حساب و چوگان بازی " و شطرنج" و سواری و شکار" را در آنجا 
فرامی‌گرفتند. حاجت به ذکر نیست که قبل از همه چیز, نجیب زادگان برداشتن و به کار بردن سلاح 

آموختند. بنابرروایت طبری» شاهزاده وهرام که بعد به نام وهرام پنجم به تخت نشست. در تحت 
هدایت منذر تعلیم می‌یافت روزی به مربی خود گفت: «مرا استادان از خداوندان دانش و فرهنگ 
بیآور تا مرا دانش و فرهنگ و تیراندازی و سواری و (سخن فقه) بیاموزند». منذر گفت: «تو هنوز 
کودکی و اينها را ندانی و تو کار کودکان کن تا بزرگ شوی. آنگاه بیاورم کسانی را که تو را اینها 
پیاموزند». وهرام گفت: «آری من به زاد خردم» اما خردم خرد بزرگان است». پس منذر استادان و 
دانایان و تیراندازان جلد و هرگونه دانشمندان و فرزانگان روم و پارس گرد کرده. بفرستاد»". پانزده 
سالگی سن ختم تربیت بدنی و اخلاقی بود. چنانکه از کتاب پهلوی موسوم به «پند نامگ‌ای زردشت»؟ 
برمی‌آید. هرجوانی بایستی در این سن اصول دیانت را از روی اوستا و زند بدانند» و سرنوشت و 
تکالیف آدمی را بشناسد. جوان در بیست الکو مورد امتحان دانشمندان و هیربدان و 
دستوران قرارمی‌گرفت". غلامی از خدمتگزاران دربار خسرو اول تفصیل تعلیماتی ر؛ که آموخته 


۱ بیل. آناز بودایی» ج ۲ ص ۰۲۷۸ ۲ مقایسه شود با بغ نسک؛ دینکرد؛ کتاب نهم. فصل ۵۰ فقره ۱۷. 
۳ نلدکه طبری: ص ۴۴۳. 

۴ راجع به چوگان بازی رک به اینوسترانتزف, مطالعات ساسانی. ص ۷۲ و ما بعد. (ترجمه بوگدانسی مجله کاما؛ 
شماره ۷ ص ۴۱و ما بعد), بنابر عیون الاخبان که از آیین نامگ اقتباس کرده است. 

۵ راجع به بازی شطرنج پایین تر را ببینید. . 

۶ کارنامگ. بخش ‏ پاره ۲۲ و ما بعد دوراز مرکز شهر میدان‌های اسب‌دوانی یافت می‌شد. که در آن رام کنندگان 
اسبها را تمرین می‌دادند و اسب دوانی و مشق تیراندازی می‌کردند. دینکرد کتاب هشتم, فصل ۸ فقره ۲۳ (پشوتن» 
کتاب هشتم, فصل ۱۳۷ فقره ۲۳)؛ بنابر سکادوم نسک راجع به تربیت اسب و حیوانات دیگر و پرورش پرندگان برای 
شکار کتابهایی موجود بود (فهرست. ص ۳۱۵ مقایسه شود با اینوسترانتزف, مطالعات ساسانی» ص ۱۲ نریمان. 
نفوذ ایران الخ» ص .)۲٩‏ بادداشتهای راجع به تیراندازی, که در عیون الاخبار از روی آیین نامگ آورده شده. ترسط 
اینوسترانتزف تفسیر و چاپ شده است. رک مطالعات ساسانی. ص ۶۶ و بعد, ترجمه بوگدانی مجله کاماء شماره ۷ 
ص ۳۵ و بعد. ۷ طبری» ص ۸۵۵ و بعد؛ نلدکه. ص ۸۷ و بعد. 

۸ فریمان, ۳2۳20 ۵ پند نامگ‌ای زردشت. پایان نامه علمی؛ وین ۱۹۰۶ و مجله شرقی وین دوره ۲۰. 

۴۲, ۳۰ یک گفتگو ی دبستانی به زبان پارسی میانه ۹0۱۱۱660۵0 مدا مزههماهانا صنت ناسر ۲ععصناگ رک‎ ٩ 


خسرو انوشروان ۳۹۹ 
بوده است» بدین طریق شرح می‌دهد : «در سن مقرر او را ده مدرسه گذاشته‌اند و قسمت‌های مهم 
اوستا و زند را «مانند یک هیرید» در آنجا از برکرده» سپس در تعلیمات متوسطه ادبیات» تاریخ فن 
بیان» هنر اسب سواریی» تیراندازی نیزه بازی به کاربردن تبرزین را آموخته» موسیقی و سرود و 
ستاره شناسی را فرا گرفته» در شطرنج و ساير بازیها به حد کمال رسیده است. آنگاه غلام معلومات 
دیگری را که در طباخی» لباس پوشی. و غیره داشته. به پادشاه عرصه می‌کند.) 

منابع تاریخی‌ای که داریم» اطلاعی در باب تعالیم دختران به دست نمی دهد» تاره چنین 
حدس می‌زند که تعلیم دختران بیشتر مربوط به اصول خانه‌داری بوده‌است. به علاوه بغ نسک؟ 
صریحا از تعلمیات زن در فن خانه‌داری بحث می‌کند. مع‌ذلک زنان خانواده‌های ممتاز گاهی 
تعلیمات بسیار عمیق در علوم تحصیل می‌کرده‌اند» و این مطلب از یک عبارت کتاب مادیان‌ای 
خزارداوستان " به دست می‌آید و آن این است: «یکی از قضات در موقعی که به محکمه می‌رفت» پنج 
زن او را احاطه کردند» و یکی از آنها سژالاتی از او نمود راجع به بعضی از موارد مخصوص از باب 
گرو و ضمانت. همین که به آخرین سوّال رسید» قاضی جوابی نداشت. آنگاه یکی از زنان گفت: «ای 
استاد. مغزت را از این بابت خسته مکن و بی‌تعارف بگو: نمی‌دانم. به علاوه ما خود جواب آن را در 
شرحی که مغان اندرزید نوشته است. خواهیم یافت». 

ایرانیان همواره از دانش بونان و روم استفاده می‌کرده‌اند ۵ در آن زمان اشخاصی بوده‌اند که 
کمابیش اوقات خود را منحصرا صرف مطالعات علمی می‌نموده‌اند. چون اوستای ساسانی منبع 
اصلی تمام علوم محسوب می‌شد. تردیدی نمی‌توان داشت که این علما همه از طبقه روحانیان 
بوده‌اند» در کتاب (ندهشن) خلااصه فهرست مانندی از علوم طبیعی و نجوم. بدان طریق که از اوستای 
ساسانی و تفاسیر آن به دست می‌آمده ثبت شده است. از روایات عجیبی که در معجماللادان یاقوت ۶ 
ضبط شده» چنین بر می‌آید که در زمان ساسانیان در ری شهر (ربو اردشیر), که ناحیه کوچکی از 
ولایات اجان بوده» جماعتی از نویسندگان جای داشته‌اند. که به استعانت خطی (مرموز؟) موسوم 
هگ (؟) علم طب و نجوم و فلسفه را ثبت می‌کرده‌اند و آن طایفه را گشتّگ؟ دفتران 


۹ 
(گزارش آکادمی هیدلبرگ)؛ ۱۹۱۲ بخش ۴۱-۰۴۳. 

۱. متن پهلوی «خسرو و غلامش» چاپ اونوالاء (پاریس؛ ۱۹۲۱). آن ریدگ خویشتن را واسپو می‌نامد ثعالبی در 
شرحی که از سلطنت خسرو دوم نوشته (ص ۷۰۵ و بعد) عباراتی از مکالمه اين پادشاه با غلام خود خوّش آرزوگ 
نقل نموده است. اين عبارات که با نسخه چاپ اونوالا اختلاف دارد. از همان نسخه اصلی که منبع رساله اونوالا نیز 
بوده است. اقتباس شده. در این دو نسخه چنانکه مشهود است نخستین اختلاف راجع به پادشاه است» که یکی 
خسرو اول و دیگری خسرو دوم ذکر نمرده است. همچنین راجع به نام غلام. در باب نام خوش آرزوگ رک بیلی؛ 
بولتن شرقی. ٩‏ ص ۲۳۲. به علاوه هریک از دو نسخه حاوی عباراتی است؛ که در نسخه دیگر حذف کرده‌اند. مثلا 
تفصیل راجع به تعلیم و تربیت نزد ثعالبی دیده نمی‌شود. ۲. زن در حقوق ساسانی» ص ۸ 

۳ دینکرد کتاب نهیم فصل ۷ فقره . ۴ بارتلمه. حقوق ساسانی: ج ۴ ص ۳۵ و ما بعد؛ زن» ص . 

۵ رک شدر؛ مشرق و میراث یونان ۲۲06 ع0)فاه6ززع قمل دنا 016۱ ۲ع ص ۲۵۴. 

۶ چاپ وستنفلد» ج ۲ ص ۸۸۷ ترجمه باربیه دو میناره ص ۰۲۷۱ 


۳۰۰ ایران در زمان ساسانیان 
می‌خوانده‌اند (یعنی: کسانی که مطالب را به خط گشتگ ثبت می‌کنند؟) 

متن و تفسیر کتاب اوستایی موسوم به هوسپارم نسک شامل تفاصیلی راجع به طب و اطبا 
بوده‌است. می‌گفتند اوهرمزد برای «خواباندن» هر مرض لااقل یک نبات خلق کرده‌است. برای مزد 
پزشکان قواعدی مقرر بود. غلات نیکو و جامه زیبا و اسب تندرو به طبیب می‌دادند» و همچنین 
قواعدی وجود داشت برای تأدیةٌ وجه نقد از قبیل مبلغی که رئیس خانه» یا رئیس قریه» یا رئیس 
ولایت. يا رئیس کشور باید بپردازد. و آنچه طبیب حق داشت از مردمان فقیر مطالبه کند. اگر طبیب 
همه بدن یا فقط عضوی از اعضای بدن را معالجه می‌کرد در میزان مزد او تغییری حاصل می‌شد» 
طبیب بایستی مریض را به پاکی و احتیاط و تدبیر معالجه کند. و اگر طالب استراحت بود. یا در 
دیدن رنجوران تعللی روا می‌داشت. او را جنایتکار می‌شمردند. تفصیل دیگری در نسک مزبور راجع 
به بلای عام (یعنی امراض مسری عمومی) و ناخوشی‌های مختصر موجود است. یک نوع 
شهادتنامه و اجازه‌ای به اطبا می‌دادند. لکن ممکن نبود کسی هميشه به یک طبیب مجاز و صاحب 
شهادتنامه دسترس پیدا کند. اگر کسی به جستجوی پزشک ایرانی می‌رفت و او را نمی‌یافت» در 
بعض موارد مجاز بود که به یک طبیب خارجی رجوع کند. اما اگر کسی با اینکه به طبیب ایرانی 
دسترس داشت. به یک نفر طبیب بیگانه رجوع می‌نمود. گناهی مسرتکب شده‌بود» مح‌ذلک 
پادشاهان ساسانی غالبا اطبای عیسوی پونانی یا سریانی را بر اطبای محلی ترجیح می‌داده‌اند. 

در نسک مذکون از میان اطبای متخصص. نام چشم پزشکان برده شده است " و در همین نسک 
از طرز معالجه حیوانات اهلی " و سگ هار" و غیره سخن به میان آمده است. در نکادوم نسک نیز 
راجع به طب و بیماری ‏ بحثی شده‌است» مخصوصاً از طریقه‌ای که در ایران معمول بوده؛ از اين قرار 
که مجرمان و جانیان مستحق اعدام را" برای استفاده طبی. زنده نگاه می‌داشتند. این عمل زنده نگاه 
داشتن اصطاص راجت للقل باق تجربة طیی دعس ورام بطاله نز متفول برجایست. 

در سومین کتاب دینکرد شرح مختصری راجع به طب آمده‌است. که بلاشک محتویات آن از منابع 
عهد ساسانی " جمع شده‌است. موّلف دینکرد سلامت را دو قسم دانسته: سلامت تن و سلامت جان» 
و طبیب رادو نوع شمرده: روحانی و جسمانیء لکن ظن قوی می‌رود که در طبابت جسمانی هم 
فصلی راجع به تداوی روحی وجود داشته است. اصول طب ایران کاملا زردشتی و مبتنی بر روایات 
اوستایی بوده» لکن نفوذ طبابت یونانی از همه جای آن ظاهر است. به مسوجب طب 
بقراطی علاج از سه طریق میسر تواند شد: آنچه به وسیلهٌ دوا علاج نمی‌پذیرد باید به وسیله آهن 
(یعنی کارد) علاج کرد؛ و آنچه به وسیله آهن معالجه نشود. باید با آتش شفا بخشید. و مرضی که از 


۱. دینکرد» کتاب ۸ فصل ۳۷ فقره ۴ و بعد. انشا کتاب ۸ فصل ۲۸ فقره ۱ 
۳ ایضاء کتاب ۸ فصل ۳۷ فقره ۲۹. ۴ ایضا؛ کتاب ۸ فصل ۳۳ فقره ۱. 
۵ ایضا: کتابت ۸ فصل ۱٩‏ فقره ۹ ۶ ایضا؛ کتاب ۸ فصل ۰ ففره و5 


۷ این متن در ج ۴ چاپ پشوتن از ص ۱۸۱ به بعد و ترجمه انگلیسی آن در ص ۰ و ما بعذ به طبع رسیده‌است. 
ترجمه از آن با حواشی توسط کازارتلی 2۹21611 تهیه و در «موزئون»» ج ۵ ص ۲۹۶ و ۵۳۲۱ و ما بعد چاپ شده 


اسیتتاز 


خسرو آنوشروان ۳۰ 

رن برطرف نشود. شفا ناپذیر است. در کتاب وندیداه۱ نیز سه قسم علاج تشخیص داده شده است: 
کارد و نباتات و کلام مقدس, و اين وسیله آخر مژثرتر از دیگران به شمار می‌رفته است. علاج به 
وسیله آتش در کتاب دینکرد هم ذکر شده‌است ". در این کتاب پنج وسیلة معالجه مذکور است از اين 
قرار: ۱ کلام مقدس, ۲ - آتش؛ ۳ نباتات ۴ -کارد. ۵ -داغ. مقصود از داغ گویا دود دادن عضو 
مریض با بعضی گیاهان معطر بوده‌است. اما معالجه به وسیله کلام را؛ یعنی اوراد و ادعیه, که از کتب 
مقدس استخراج کرده‌بودند مژثرترین طریقه می‌دانستند. 

طبیب داناکسی بود که بتواند به دقت امراض را معاینه کند و کتاب بسیار خوانده باشد ". بایستی 
اعضای بدن و مفاصل را بشناسد و اطلاعاتی نیز راجع به ادویه داشته باشد. محبوب و شیرین سخن 
باشد. و با بیماران از روی شکیبایی و مهربانی رفتار کند.؟ در این کتاب صفات و خصال اطبای رفح 
و اطبای جسم به تفصیل آمده است و از فرط اطناب مطلب تاریک و مبهم شده است. هر دو طبیب» 
یعنی هم طبیب روح. که متعلق به فرقة روحانیان است» و هم پزشک بدن بایستی امتحانات لازم را 
در مهارت و زبردستی خود داده باشند اما طبیب بدن بایستی قبلا در معالجهة یک نفر از کافران 
کامیاب شده باشد. تا بتواند به معالجهٌ یک نفر ممن بپردازد. اگر با وجود این سه نفر را عمل می‌کرد 
و هر سه می‌مردند. مادامالعمر اجازه طبابت به او نمی‌دادند.* طبیب مجبور بود که در موقع لزوم هر 
روز به عیادت مریض خود برود. در عوض بایستی به او غذای خوب می‌دادند. و اسبی تندرو 
می‌بخشيدند و منزلی عالی در قسمت مرکزی شهر برای او تهیه " می‌کردند.اما طبیب نبایستی پول را 
سیار دوست بدارد. از لحاظ اخلاق و دیانت» چندین نوع طبیب تشخیص داده می‌شد: «بهترین 
پزشک آن است که اين شغل را فقط برای خدا و برای ثواب پیش گرفته باشد؛ پس از او طبیبی بود که 
هم به مال تعلق خاطر داشت هم به ثواب. مشروط بر اینکه دلبستگی او به پول کمتر از تعلق او به 
کارهای نیک باشد؛ فروتر از او طبیبی بود که جز به مال دنیا به چیزی دلبستگی نداشت.»۲ 

دُرْستبّد یا ایران درستبده ظاهرا رئییس کل پزشکان (جسمانی) کشور بوده است. لکن رئیس 
همه اطبا را» اعم از پزشکان بدن و پزشکان روح رَروشترو توم 22100۳05007۵0100 می خوانده‌اند. و 
این لقب بلاشک عنوان موبدان موبد بوده است". 

در این کتاب نکاتی که راجع به انواع رنجوری‌ها ذکر شده. حاوی اطلاعات عمیقی نیست. میان 
مرض جسمانی و اخلاق ذمیمه علاقه و پیوندی قائل شده‌اند» مثلا جهل. مکر» خشم. غرور» کبر؛ 
شهرت رانی و غیره را از علل رنجوری شمرده‌اند. همچنانکه علل جسمانی را مثل سردی و خشکی 


۱ وندیداده فرگرد ۷ فقره ۳۶۴۴ ۲. دینکرد همانجا؛ ۷. 

ب می‌توان این‌گونه هم ترجمه کرد: بتواند بسیار بخواند (مراد خواندن دعا است برای شفای مریض). 

.۱۶ - ۱٩ ایضا‎ ۴ 

۵ ایضا؛ همانجا فقره ۱ بنا به دستور و ندیداد (فرگره ۷ فقره ۴۰- ۳۹) امتحان وقتی کامل خواهد بود که سه تن از 
کفار را مورد عمل قرار داده باشند. ۶ ابضا فقره ۳۲ ۲۲. ۷ ابضاء ۲۴. 

۸ فقره ۶ ۳۸۱۶ 4 ایضا ۴۱-۴۲ 


۳۰۲ ایران در زمان ساسانیان 
و تعفن و فساد وجوع و عطش و پیری و رنج را نیز از اسباب مرض دانسته‌اند . مژلف آن نسخه عده 
امراض انسان را ۴۳۳۳ گفته و برای مثال اسم چند مرض را که در اوستا مذکور شده به قلم آورده 
است. ولی گویا برای او هم حقیقت این ناخوشی‌ها همانقدر مبهم و مجهول بوده که امروز برای ما 
تساه 

فهم قسمت اخیر این کتاب یعنی باب تداوی بسیار دشوار است. در این جا نیز فکر تاریک و 
انشای ناروان موّلف موجب ابهام مطلب شده‌است. به علاوه فهمیدن بسیاری از اصطلاحات فنی آن 
نیز امروزه برای ما کم و بیش دشوار است. بر طبق اصول طب یونانی» استعداد هر بدن به نسبت 
درجات طبایع چهارگانه برودت. حرارت» رطوبت و یبوست مختلف می‌گردد. اما ایرانیان اين قاعده 
یونانی را به اقسام گوناگون تحریف کرده‌اند» تا با اصول دیانت زردشتی که علت همه امراض و 
معایب را تأثیر ارواح خبیثه می‌داند. مطابق آید. سردی و خشکی که از اين علت پدید می‌آید به 
زعم آنان دو مرض بود» که بایستی بدن را از آن نگاهدارند. کیفیت احوال خون را مربوط به قوه 
حیاتی آن می‌دانستند. اگر خون واجد نیروی حیاتی بود. طبیب حاذق می‌توانست دواهای مفید 
بدهد و مریض را بهبودی بخشد. ترکیب اغذیه را نیز شایان توجه تام می‌دانستند. 

خوراک بایستی به قدر کافی رطوبت (یعنی عنصر آب) داشته باشد. تا آثار زیانبار خشکی را بر 
طرف کند. و به حد کافی حرارت (عنصر آتش) داشته باشد. تا برودت را دفع نماید؛ به زعم آنان 
هوایی که در خوراک است. در هوای خالصی که در ترکیب مزاج هست. جذب می‌گردد. و ماده خاکی 
غذا با عنصر خاک که در ترکیب مزاج هست. اميخته می‌شود. صحت بدن بسته به خوردن غذایی 
است که خوب ترکیب شده‌باشد به شرط آنکه اعتدال نگاهدارند , 

کازارتلی 0299716" شباهت بعضی از نکات مندرج در آن کتاب را با طب هندی دریافته و واضح 
ک خفانست: 

چون در قرن پنجم نستوریان از کشور روم طرد شدند و به بین‌النهرین و ایران پناه آوردند. مدارس 
مخصوص عیسویان تشکیل گردید که تدریس طب در آنها رواج داشت. مشهورترین مدرسةٌ طب 
مدرسه گندی‌شاپور است. که پس از انقراض ساسانیان نیز باقی ماند» و در قرون نخستین اسلامی 
مرکز مهم علم طب به شمار می‌رفت. 

از میان مردمان ممتاز عهد خسرو اول» یک نفر به نظر ما در اين مورد قابل ذکر می‌آید و او رئیس 
اطبای شاهی برزویه معروف است. از آثار او ترجمه حالی موجود است. که خودش نوشته و 
ابنالمقفع آن را در مقدمه نسخهٌ عربی کله و دمنهء که شاهکار برزویه است. قرارداده و ما از این پس در 
باب کینگ اود دمنگ سخن خواهیم راند. ترجمه احوال اين طبیب بزرگ چنین شروع می‌شود ": 


شا فقره ۰۱۵ مقایسه شود با دارمستتره زنداوستاه ج ۱ ص ۳۱. ۲ ایضا فقره ۵۲ -۴۹. 
۳ ص ۳۱۴ و ما بعد. 
۴ بیرونی در کتاب الهند (چاپ زاخو. ص ۷۸ ترجمه» ج ۱ ص ۱۵۹) عبارتی آورده‌است که عباس اقبال در رساله 


هه 


خسرو آنوشروان ۳۰۳ 

«پدر من از لشکریان" بود و مادر از خاندان علمای دین زردشت. و اول نعمتی که خدای؛ 
تعالی آ» بر من تازه گردانید دوستی پدر و مادر بود. و شفقت ایشان بر حال من؛ چنانکه از فرزندان 
دیگر مستثنی بودم و به مزیت تربیت و ترشیح مخصوص شدم و چون سال عمر به هفت رسید» مرا 
بر خواندن علم طب تحریض نمودند و چندانکه اندک مایه‌ای وقوف افتاد و فضیلت آن را بشناختم 
به رغبتی صادق و حرصی غالب در تعلم آن می‌کوشیدم تا بدان صنعت شهرتی تمام یافتم و در 
معالجه بیماران متهدی شدم. آنگاه نفس خویش را میان چهارکار, که تکاپوی اهل دنیا از آن نشواند 
شت مخیر گردانیدم. وفور مال و لذات حال و ذکر ساثر و ثواب باقی. و پوشیده نماند که علم طب 
به نزدیک همه خردمندان و در همه دنیا ستوده است و در کتب طب آورده‌اند که فاضل‌ترین اطبا آن 
است که برعلاج از جهت ثواب آخرت مواظب نماید. که به ملازمت آن سیرت نصیب دنیا هرچه 
کاملتر پیابد و رستگاری عقبی مدخر گردد. چنانکه غرض کشاورز در پراکندن تخم دانه باشد» که 
قوت اوست. اما کاه که علف ستور است. خود به تبع حاصل اید. در جمله بر این کار اقبال تمام کردم 
و هر کجا بیماری نشان یافتم که در وی امید صحت بود. معالجه او بروجه حسبت کردم و چون یک 
چندی بگذشت و طایفه از امثال خود را در مال و جاه بر خویشتن سابق دید نفس بدان مایل گشت 
و تمنی مراتب این جهانی بر خاطر گذشتن گرفت و نزدیک آمد که پای از جای برود. با خود گفتم ای 
نقس میان منافع و مضار خویش فرق نمی‌توانی کردن و خردمند چگونه آرزوی چیزی کند که رنج و 
تعب آن بسیار باشد و انتفاع و استمتاع از آن اندک. و اگر در عاقبت کارها و هجرت سوی گور فکرتی 
شافی واجب‌داری» حرص و شره اين عالم فانی بر تو به سر آید و قوی تر سببی در کارهای دنیا 
مشارکت مشتی دون عاجز است. که بدان مغرور گشته‌اند. از این ناصواب در گذر و همت بر اقتصار 
ثواب آخرت مقصور گردان که راه مخوف است و رفیقان ناموافق و رحلت نزدیک و هنگام حرکت 
نامعلوم» زینهار در ساختن توشة آخرت تأخیر جایز نشمری که بنیت آدمی چون آوندی ضعیف 
است ... چون بر ا: پن سیاقت در مخاصمت نفس مبالغت نمودم به راه راست باز آمد و به رخبتی 


ون 
ابن المقفع خویش و گابر یلی (6092619*-۵]00-21 1006۲2 مجله مطالعات شرقی افاجع0 5۵۵1 ناوعه .نجل ح 
۳ ص ۲۰۳) توجه ما را به آن جلب کرده‌اند. . پیرونی گوید ابن المقفع در ترجمةٌ «کلیله و دسنه» فصل برزویه را 
افزوده است. تا در اذهان اشخاصی که اینان آنها ضعیفت اسنته» تولید شک کنذه پس آنگاه آنان را به مذهب مانی 
دعوت نماید. در مقدمه سخنی از مذهب مانی در میان نیست. اما از طرف دیگر همچنانکه بعد خواهیم دید دور از 
تمایل به آن مذهب نیست. چیزی که حائز اهمیت است. این است که بیرونی می‌گوید ابن‌المقفع مقدمه را افزوده و به 
عبارت دیگر می‌خواهد بگوید مقدمه در اصل پهلوی موجود نبوده است. ولی بیرونی نمی‌گوید که مقدمه را 
این المقفع جعل کرده‌است. در واقع آثار عهد خسرو به طوری در این قسمت دیده می‌شود و به قدری اشارات راجع به 
آن زمان در بردارد. که یک نفر مصنف قرن هشتم ممکن نیست آن را ساخته باشد» و به نظر من صحت آن قابل تردید 
ی . ابن‌المقفع شرح حال برزویه را به قلم خود او که به عنوان کتاب مستقلی وجود داشت. ترجمه کرده و در 
ترجمه کلیله و دمنه خود داخل نموده‌است. ممکن است؛ همانطور که نلدکه (مترجم «مقدمه برزویه» از روی متن 
ابن المقفع به زبان آلمانی) و گابریلی فرض کرده‌اند, ابن المقفع آزادانه در شرح برزویه تصرفاتی کرده‌باشد اما مفاد 
فصلی که ابن‌المقفع در ابتدای کلیله و دمنه فرار داده, حتما به قلم برزویه نوشته شده‌است. 

یعنی اساوره اسواران. ۲ اوهرمزد یا بزدان. 


۳۰۴ ایران در زمان ساسانیان 
صادق و حسبتی بی‌ریا رو به علاج بیماران آوردم ...». 

«... تا به میامن آن درهای روزی بر من گشاده گشت و صلات و مواهب پادشاهان" بر من متواتر 
شد و پیش از سفر هندوستان و پس از آن انواع دوستکامی و نعمت دیدم و به جاه و مال از امثال و 
اقران بگذشتم...» ". 

عبارت دیگری" از این باب شامل نمونهةٌ مختصری از معلومات طبی عهد ساسانی است از این 
قرار: «در کتب طب چنین یافته می‌شود که آبی که اصل آفرینش فرزند آدم است» چون به رحم 
پیوندد و به آب زن بيامیزد و تیره و غلیظ شود بادی پیدا آید"و آن را در حرکت آرد تا همچون آب 
پثیر گردد» پس مانند ماست شود. آنگاه اعضا قسمت پذیرد و روی پسر سوی پشت مادر باشد و 
روی دختر سوی شکم مادر و دستها بر پیشانی و زنخ بر زانو و اطراف چنان فراهم و منقبض. که 
گویی در ضَرّه‌ای بستستی و نفس به حیلت می‌زند. زبر آن گرمی و گرانی شکم مادر و زیر او انواع 
تاریکی و تنگی» چتانکه به شرح آن حاجت نباشد و چون مدت درنگ او سپری شود و هنگام وضع 
حمل و تولد فرزند باشد بادی بر رحم مسلط شود و قوت حرکت در فرزند پیدا آید. تا سر سوی 
مخرج گرداند و از تنگی مخرج آن رنج بیند. که در هیچ شکنجه آن صورت نتوان کرد و چون به زمین 
آمد اگر دستی نرم بر وی نهند یا نسیمی خنک بر وی وزد؛ درد آن با پوست باز کردن برابر باشد در 
خق بورگانه. این .غبارت متصوصا جالب توهاست» زیر آتاری از طب عناق بر آن دنه 
می‌شود 

خسرو با روحانیان زردشتی متحد شد تا مزدکیان را چاره کند» لکن نه طبقه روحانیان» و نه طبقه 
اشراف. در عهد او به قدرت سابق خود دست نمی‌یافتند. خسرو اول بلاشک زردشتی بوده و از 
ساير پادشاهان ساسانی این امتیاز را دارده که در مسائل مذهبی جمود و تعصب نداشته و نسبت به 
عقاید مختلف‌دینی و مذاهب فلسفی وسعت مشربی نشان می‌داده است. عیسویان را در موسسات 
عام المنفعه استخدام می‌کرد و در اين کار تردیدی به خویش راه نمی‌داد. پس از تأسیس شهر 
رومگان» فرقه یعقوبی را اجازه داد که انجمنی تشکیل دهند و جائلیقی انتخاب کنند. عیسویان ایرانی 
مدتهای مدید این محبت خسرو را به خاطر داشتند". وانگهی عیسویان ایران در آن سوقع دچار 
بحران سختی شده‌بودند. آنها نیز به تقلید زردشتیان برخلاف قوانین مذهبی خود. به مزاوجت با 
اقارب عادت کرده بودند. ماربهاء که در سال ۵۴۰ جائلیق عیسویان شده‌بود" بر ضد این اس که 


۱ نلدکه» ترجمه و تفسیر مقدمه برزو به بر کتاب کلیله و دمنه (نوشته‌های انجمن علمی استراسبورگ؛ ۲۳ ص 
۱ ما بعد. ۲ یعنی شاهنشاه و شاهزادگانی که با عنوان شاهی حکومت می‌کردند. 

۳ نلدکه, مقدمه برزویه» ص ۱۴. ۴ ابضا ان ۲ و ما بعد. 

۵ ایرانیان از کلمه «باد» عنصر هوا را نیز اراده می‌کردند. 

#. از ترجمهٌ کلیله بهرامشاهی گرفته شد. (مترجم) ۶ اطلاع هرتل به نلدکه. 

۷ نلدکه, طبری» ص ۱۶۲ یادداشت. 

۸ لابوره ص ۱۷۵ چند سال قبل از آن ماربها از قسطنطنیه فرار کرده‌بود. از ترس اینکه مبادا کشته شود زیرا که از 
انکار عقاید نسترری خودداری کرده‌بود. (لابوره ص ۱۶۷). 


خسرو انوشروان ۳۰۵ 
خلاف شرع نصاری بود کوششی فوق‌العاده کرد. در آغاز جنگ ایران و روم موبدان موبد دادهرمزد 
به آزار عیسویان پرداخت» مخصوصاً بعضی از اشراف راء که به دیانت عیسی گرویده بودند. مورد 
تعقیب قرار داد. شدت جنگ ايران و روم هم بر آتش تعصبات دینی دامن می‌زد و شاه گرچه این 
آزارها را قبول نداشت؛ لکن محض رعایت سیاست" اغماض و تحمل می‌نمود. ماربها به حبس 
افتاد و نزدیک بود اعدام شود. 

چندی بعد. چون عیسویان پای از دایرٌ احتیاط بیرون تر کشیدند. مغان سعی نمودند که کار 
ماربها را یک سره کنند. موقع این شخص بسیار خطرناک شده بود و شرکت عیسویان در شورش 
آنوشگزاد» بر وخامت حال او افزود. لکن خسرو «ماربها» را آزاد کرد و مأمور نمود که همکیشان خود 
را از یاری انوشگزاد منصرف گرداند و او در اين مآموربت. بیش از آنچه انتظار می‌رفت» توفیق 
حاصل مود 

چنانکه دیدیم در معاهدهٌ صلحی که به سال ۵۶۱ به امضا رسید. عیسویان آزادی مذهبی یافتند. 
ظاهراً ترجمٌ قسمتهایی از عهد عین به زبان پهلوی که قطعاتی از آن در ترکستان چین به دست آمده و 
اکنون در موزه فلکرکونده ۷۵۱8۵۲6۵006 در برلن محفوظ است. متعلق به عهد خسرو اول است. 
قطعات مزبور, که از روی متن سریانی ترجمه شده برای مطالعه زبان و خط پهلوی اهمیت بسیار 
دارد ۲ 

یک نفر عیسوی موسوم به پولس پرسا ۳۰۹۵ دق که ظاهراً همان شخصی است که در زمان 
جائلیقی یوسف جانشین ماربها"؛ مطران نصیبین بود. مختصری از منطق ارسطو را برای شاه به زبان 
سریانی ترجمه کرده و عقاید مختلفی را؛ که راجع به خدا و عالم هست. به طریق ذیل بیان 
نموده‌است * «بعضی به یک خدا قائل‌اند و برخی به خدایان بسیار عقیده دارند. جماعتی گویند خدا 
صفات متضاد دارد و برخی منکر آن صفات در خدا هستند. جمعی معتقداند که خدا بر همه چیز قادر 
است و گروهی انکار می‌کنند که برهمه چیز قادر باشد. جماعتی گویند دنیا و مافیها را او آفریده و 
بعضی انکار می‌کنند که او خالق تمام چیزها باشد. برخی معتقد به حدوث و گروهی معتقد به قدم 
عالم‌اند ۹ 

به عقیده کازارتلی» نویسنده شرح فوق عقاید متداول ایرانیان عهد خود را ذ کر کرده‌است. به هر 
حال همین‌قدر که در کتابی که مخصوص مطالعه خسرو بود پولْس این قبیل مسائل را آورده ر 


لابوره ص ۱۷۶ و بعد. ۲ لابرن ص ۱۸۷ و بعد. 

۳ رک آندره‌آس: گزارش اجلاسات آکادمی علوم پروس؛ ۱۹۱۰ ص ۸۶٩‏ و بعد. پس از مرگ آندره‌آس قطعات 
مزامیر را بار 5821۲ ( گزارش آکادمی پروس ۱۹۳۳) به چاپ رسانیده است. 

۴ »م3 ,مصفنصه۳ از ماموظ نه تاانهء ناع > هاز 12 ۳۵۲ رنام:266 ۱۸۹۹ رک لابرن ص ۱۶۶. 

۵ لاند؛ روایات سریانی 57202 ۸۳۵۵۵0۷6 ,ها ح ۴ ص ۲۰۳ از ترجمه لاتین کازارتلی فلسفه دینی 
مزدیسنان در زمان ساسانیان 8ع4اجمععدی جع عیامع عهوز06تمنه بل عفنه‌توتاه: عزجامهدهآننام هل ص ۱. کروس ۳۰ 
عناعتکل مجله مطالعات شرقی؛ ج ۱۴ (۱۹۳۳) ص ۱۷ و بعد. می‌توان تصور کرد که خسرو اول به زبان سریانی آشنا 
بوده‌باشد. 


۳۰٩‏ ایران در زمان ساسانیان 
مطالب دیگر راجع به آرای فلاسفه بر آن افزوده و تا حدی مدعی تفوق فلسفه بر دین شده می‌توانیم 
چنین نتیجه بگیریم که انوشروان به بعضی از افکار فلاسفه که چندان به مذاق موبدان خوش 
نمی‌آمده» توجه داشته است. آگالیاس صریحاً این مطلب را تصدیق کرده» ولی چنانکه شیوه 
یونانیانی است که نسبت به پادشاهان خارجی سخن می‌رانند. این مسئله را با تحقیر غرور آمیزی 
بیان نموده است. اين مورخ در انوشروان غیر از صفات جنگجویی و لشکر آرایبی چیزی را 
نمی پسندیده و بر آن است که چنین پادشاهیء که همه اوقات را صرف مسائل سیاسی و نظامی 
می‌کرده» هرگز نمی‌توانسته است در ظرایف ادبی و معانی عمیق یونان و روم خوض و استفاده کند. 
ی با 
بوده است.! اورانیوس ۲20105 طبیب و حکیم سریانی معلم فلسفه انوشروان بوده و آگائیاس این 
ی 
در ابیا اثرهومن مذکور است؛ 4 
ات آیا عالم نامتناهی و ابدی است؟ آیا جهان را علتی یگانه است 
مانند الوا 

از قیودی که برای سایر مذاهب غیر نصارا در کشور روم قائل شده‌بودند. می‌توان قیاس کرد که 
دربار ایران نسبت به آزادی مذاهب دارای چه عقیده و مقام عالی بوده‌است. در نتیجه تعطیل مدرسةٌ 
فلسفه آتن, که در ۵۲۹ افتاد» و تعدیاتی که به حکما کردند. هفت تن از فیلسوفان یونان به تیسفون 
پناه آوردند و مورد عنایت تام و پذیرایی خاص شاهنشاه شدند. نام آنان از اين قرار است: دمسقیوس 
08 سوربایی» سیمبلیقیوس 9۱0101608 کیلیکیایی» بولامیوس 04نت۳ها3 فسروگی 
پسریسکیانوس ۲6۱902005 لودی» همرمیاس 316700185 فنیقی دیوجانوس 1008606 فنیقی» 
ایسیدوروس 1910076 غزی. این دانشمندان پس از چندی از کارخود پشیمان شدند. عادات ایرانیان به 
نظر آنان درشت و ناملایم آمد و از خشونتهایی که دیدند آزرده شدند. از تعدی اشراف به زیردستان 
دلتنگ گشتند و ناخشنود از ایران رخت بربستند. با وجود اين» خسرو نسبت به این حکما کمال 
علاقه نشان داد و به حمایت آنان برخاست و در عهدنامه‌ای که با قیصر روم بست. شرط کرد که این 
فضلا را از بازگشت به اوطان خویش منع نکنند ". 

اگر در زمان انوشروان فرهنگ یونانی در ایران حیاتی جدید یافت. از طرف دیگر فرهنگ هندی 
نیز در میان ایرانیان رواج گرفت و در نفوس موّثر شد. بنابر روایتی که در کتاب پهلوی مادّیان‌ای 
چترزنگ (رساله شطرنج) که از عهد ساسانیان مانده» مندرج است. در زمان پادشاهی خسرو اول 
بازی شطرنج از هند به ایران رسید. " از جمله کتب هندی, که به زبان پهلوی ترجمه شده داستانی 


۱. آگائباس کتاب دوم؛ بند ۰۲۸ اين مورخ گوید: جمعی مدعی هستند که خسرو تصنیفات ارسطو و افلاطرن را بسبار 
دوست می‌داشته. ۲. ایضاً ؛ کتاب ۲ بند ۹ ۲ ایضا کتاب ۳ بنك ۲۰۰۲۱ 
۴ هرتسنلد ( گرازشن پاستان» ج ۳ ص‌ ۸) بر این عقید ه است که این بازی قبل از خسرو اول هم در ایران معمول 


بوده‌است. 


خسرو انوشروان ۳۰۷ 
است بودایی؛ که امروز در دست نیست. ولی مفاد آن از پهلوی به عربی نقل شده و فعلا موسوم به 
بلوهر و پوذاسف است. از این کتاب نسخه‌ای به زبان سریانی در آمد و چون به یونان رسید. قصه‌ای 
از آن اقتباس کردند» که موسوم به «برلام 32:12200 و یواسف ۷۵۵590 است. و چند قصه از قصص 
قرون وسطی نیز مأخوذ از اين کتاب است ". از آن مشهورتر کتاب کینگ اود دسنگ است. که مأخوذ از 
اصل سنسکریت به نام پتچه تتوه ۳۵60۵۱۵01۳2 است. برزوية سابق‌الذکر اصل این نسخه را از سفر هند 
با خود آورده به پهلوی ترجمه نمود". قصه‌ها و افسانه‌هایی که در میان ایرانیان راجع به طریق کشف 
این نسخه رایج شد " گواهی می‌دهد که چقدر مردم این کشور کتاب مزبور را اهمیت می‌داده‌اند. 
تقریباً در همان ایام به زبان سریانی نیز نقل شد و چندی بعد ابن‌المقفع آن را به زبان عربی آورد (و 
ترجمه حال برزویه را به قلم خود او به صورت دیباچه‌ای بر آن افزود)» سپس رودکی آن را به فارسی 
نظم کرد و سایر شعرای ایران نیز آن را با مختصر تحریفاتی به شعر در آوردند یا مأخذ حکایت خود 
قرار دادند. 

حال که مختصری از جریان امور دینی و فلسفی عهد خسرو اول را به نگارش آورديم. لازم است 
به تحقیق شرح حال برزويةٌ طبیب باز گردیم. در این شرح مطالبی راجع به حیات بشری و امور 
اجتماعی و اخلاق ستوده مندرج است. که حکایت از تشویش و اشتیاق یک روح حقیقت جو 
می‌کند. که هر سو در پی مقصود خویش می‌رود و نمی‌یابد. 

ور وا سر بر آن است که این عبارت را 
بنالمقفع افزوده است. زیرا که تناسب آن با احوال عهد اين المقفع بیش از زمان برزویه است. ولی 
اگر توجهی به آرای گوناگون عهد انوشروان بکنیم» و توجه این شهریار را به عقاید فلسفی زمان در 
نظر آوريم و مخصوصا عباراتی راء که از پولس پرسا ۳6۲۵۵ 5اد۲۵۷ ذکر نمودیم به خاطر داشته 
باشیم. به هیچ وجه بعید نمی‌بینیم که مطالب مذکور از قلم برزویه جاری شده‌باشد ". 

رخلاف میان اصحاب ملتها هرچه ظاهرتر. بعضی به طریق ارث دست در شاخی ضعیف زده 
طائفه‌ای از جهت متابعت با پای بر رکنی لرزان نهاده و جماعتی از بهر حطام دنیا و 
رفعت منزلت میان مردمان دل در پشتوان پوسیده‌ای بسته و تکیه : بر استخران توده‌ای کرده و اختلاف 
میان ایشان در معرفت خالق و ابتدای خلق و انتهای کار بی‌نهایت هرچه ظاهرتر بود و رای هریک بر 
این مقرر که من مصیبم و خصم من مبطل و مخطی. با این فکرت در بیابان تردد و حیرت یک چندی 


۱ نلدکه, مقدمه برزویه» ص ۵ رزنبرگ» یادداشتهای ادبیات پارسی (زردشتی)» ص ۵۷ 

۲. اواخر مقدمه برزویه. 

۳ فردوسی, چاپ موله ج ۶ ص ۴۴۴ و ما بعد؛ ثعالبی. ص ۶۲۹ و بعد. 

۴ در باب صحت انتساب این قسمت از مقدمه به برزویه من عقاید خود را در خطابه‌ای که در پاریس در سال ۱۹۳۲ 
ایراد نمودم؛ اظهار داشته‌ام پرل کروس (مجله ابتالیائی مطالعات شرقی» ۰۱۴ ۰۱۹۳۳ ص ۱۴و بعد) همین ملاحظات 
وا نمرده اخنتتا و ماتدمن شتاههاین کین تعکر ات برزویه وپزلن برس موه دیدید کر کرده انست, مقایسه شود با 
کلینگه 11086 .0 در «جشن‌نامه فریدریش گیزه» 01686 ۳۳:60:6 اانتد5امعل جهان اسلام 8 :۷۷۵ ءذ1 
5 مجلد مخصوص. ۱۹۴۱ ص ۱۴۰-۵۱. 


۳۰۸ اترات ی تمان سا نان 
بگشتم و در فراز و نشیب آن لختی پویبدم. البته نه راه سوی مقصد بیرون توانستم برد و نه بر سمت 
راه حق دلیلی نشان یافتم. به ضرورت عزیمت مصمم گشت. بر آنکه علمای هر صنف را بینم و از 
اصول و فروع معتقد ایشان استکشافی کنم و بکوشم تا بینتی صادق دلپذیر به دست اید. این اجتهاد 
به جای آوردم و شرایط بحث اندر آن به رعایت رسانیدم و هر طایفه‌ای که دیدم در ترجیح دین و 
تفضیل مذهب خویش سخنی می‌گفتند و گرد تقبیح ملت و نفی حجت مخالفان می‌گشتند. به هیچ 
تأویل بر پی ایشان نتوانستم رفتن و درد خویش را درمان نیافتم و روشن شد که بنای سخن ایشان بر 
هوی بود و هیچ چیز نگشاد که ضمیر امل خرد آن را قبول کردی.» برزویه ؛ از اینگونه تفکرات 
گوید رأی من بر عبادت قرارگرفت لکن لکن «با خو د گفتم اگر بر دین اسلاف بی‌ایقان و تیقن ثبات کنم 
همچون آن جادو باشم که بر آن نابکاری مواظبت می‌نماید و به تبع سلف رستگاری طمع می‌دارد و 
اگر دیگر بار در طلب ایستم عمر وفا نمی‌کند که اجل نزدیک است و اگر در حیرت روزگار گزارم 
فرصت فائت گردد و ناساخته رحلت باید کرد» صواب آن است که بر مواظبت و ملازمت اعمال خی 
که زبدهٌ همه ادیان است اقتصار نمایمم ". 

این نتیجه‌ای که برزویه از بحث خود حاصل کرده» بسیار پر معنی است. زیرا اعراض از این جهان 
مخالف اصول اساسی دیانت زردشتی است. لکن عیسویان و گنوستیکها و مانویان و مزدکیان به 
قدری در باب زهد و ترک دنیا بحث کرده‌بودند» که رفته رفته اذهان زردشتیان هم انس گرفته بود. نفوذ 
فکر هندی, که بزرگترین و عالیترین نماینده آن برزویه است. نیز بر آن عوامل افزوده شد. 

استقبال پرشوری که از نتیجهٌ ممتاز فکر هندی» یعنی کتاب کللگ اود دمنگ به عمل آمد به آن 
سبب بود که در عرضه کردن مطالب اخلاقی شبیه آن نوع از ادبیات بود که ایرانیان عهد خسرو بسیار 
دوست داشتند. یعنی اندرزها با کتب پند و نصیحت. این کتب عامیانه اهمیت مخصوصی دارد از 
این لحاظ که به وسیلة آن می‌توانیم سیر تکامل حکمت زردشتیان را در «آخرین قرن» تمدن ساسانی 
دريابیم. برای تکمیل آنها می‌توان از رساله دادستان‌ای مینوگ‌ای خرد و ارداویراف‌نامه و کتب 
مذهبی دیگر که اصل آنها مربوط به زمان خسروان است. مطالبی اخذ کرد. 

اینک ذیلاً عبارتی چند از کتب مذکور نقل می‌کنیم ": فضیلت در معرفت است زیرا که خرد و 
دانش منشاً صفات حسنه بشراند." در میان فضایل احسان حائز نخستین مرتبه است ". محسن عادل 
است و می‌داند که اجرای تنبیه و سیاست جایز نیست, مگر آنگاه که حقیقت جرم ثابت شده‌باشد 
و می‌داند که حتی با دشمنانی که با ما در حال مبارزه هستند باید به عدالت رفتار کرد " باید مالی را 


۱ نلدکه» مقدمه برزوبهء ص ۱۵. 

۲ . در موقع استناد به پند نامه‌ها و اندرزها اختصارات ذیل را به کار خواهیم برد. . آدرباد < اندرزای آدرباد (چجاپ 
بو سنجاناء گنج شایگان و غیره)» خسرو < اندرزای خسرو (ایضا)» اوشنر < اندرزای اوشنرای داناگ (چاپ دبهر 
۵۲ بزرگمهر < پند نامگ‌ای وزرگمهر (پشرتن < چاپ پشوتن سنجاناء گنج شایگان؛ جاماسب 2 متون پهلوی 
چاپ جاماسب اساناء ص ۸۵ و بعد)؛ زردشت < پند نامگ‌ای زردشت (چاپ فریمان)» مینوخرد < مینوگ‌ای خرد؛ 
ارداویراف < ارداویرافنامه. ۳ بزرگمهر؛ پشرتن؛ ۲۲ جاماسپ. ۶۸ ۵۷. 

۴ مینو خرد؛ ۰۴/۳۷ بزرگمهر: پشوتن ۰۱۱۵ جاماسب ۲۴ ۰ ۲۲۳. ۵ آدرباد. .۶٩‏ ۶ مینو خرد. ۲ | ۸۵۲ 


خسرو انوشروان ۳۰۹ 
که از راه نیکو و کار شریف به چنگ آمده است. به مستحقان انفاق کرد. حیاتی که با این اعمال نیکو 
زینت یافته باشد» با بهجت و آسایش به فرجام خواهد رسید". نیکی به حیوانات سودمند یکی از 
اصول باستانی مزدیسنان است ". اردا ویراف در سفری که به جهنم کرد مردی دید که همه تن دچار 
شکنجه است مگر پای راست. پرسید. گفتند این مرد در مدت عمر هیچ کار نیکی نکرد» مگر روزی 
که با این پای راست. دسته گیاه به نزد گاو ورزا انگند.۳ 

فعالیت و مراقبت دو فضیلت است که مخصوصاً مورد سفارش قرار می‌داده‌اند. مردی که در کازها 
کوشا و دقیق است. غریق افتخارات می‌شود". هر روز بامداد بسیار زود باید برخاست و به کار 
روزانه پرداخت ". چابکی و هوشیاری وسیله توانگری است و باید مالی را که از این طریق به دست 
می‌آید. برای سود ابنای نوع به کار برده خانه‌ها و تنورها و کاروانسراها ساخت ‏ اما همرچند 
توانگری مطلوب است. فقر شرافتمندانه بر شروتمندی غیر عادلانه ترجیح دارد ۲. آن کس که 
بدبختی‌ها و رنجهایی که از جانب اهریمن و سایر موجودات شریر بر او وارد می‌شود. باشکیبایی و 
بردباری تحمل می‌کند شایسته ثنا و ستایش است* مخصوصاً کسی که آرزوهای نفس را به قوء 
عزت نفس می‌کشد. و خشم را با صبی و حسد را با بیم و زشت نامی و شهوت را با خرسندی, و 
خوی ستیزه جویی را با انصاف و عدالت فرومی‌نشاند. سزاوار تمجید است". 

کف نفس تنها وسیله است که شخص را به کسب فضایلی می‌رساند که زیور حیات بشری 
محسوب می‌شود. باید پیوسته به مهربانی سخن گفت و در برابر مخاطب چهره را دژم نکرد "۰ زیراکه 
ادب و ملایمت عنوان خلق نیکو است "۲. تهمت بدتر از جادوگری است ۲ ". هرگزنباید به فک انتقام بود 
و به کسی بدی روا داشت "۲. هرکه دأمی‌نهد؛ نخست خود در آن افتد "". 

باید در غذا حد اعتدال را نگاهداشت. تا تن سلامت ماند"" و ازگفتار در حین خوردن و آشامیدن 
خودداری کرد "". شراب اگر به اندازه خورند. تن را بسی سود دهد. زیرا که حرارت تن را بیفزاید و 
گوارش را آسان کند» فکر و حافظه را نیز و حواس و زبان را روان» و زندگانی را مطبوع نماید"". آن 
کس که بدخصلت است. چون شراب نوشد. تندخو و شریر و ستیزه کار شود و به آزار زن و فرزندان 
و غلامان و ملازمان برخیزد"". افراط در شراب موجب سستی تن و جان است*. 


۱ بزرگمه پشوتن؛ ۲۹ و ۱۰۰ جاماسپ ۷۱-۷۲ و ۰۲۱۳-۱۴ ۲. زردشت. 4 
۳ ارداویراف» ۳ نگارش دیگر در سپند نسک بوده است» رک وست؛ متون پهلوی» ج ص ۳۵۰. 


۴ بزرگمهر پشوتن؛ ۳۳ جاماسپ: ۸۰ ۷۹ ۵ آدرباد. 4۸. 

۶ مقایسه شود با ارداویراف ۱٩۳‏ ۸۵ ۷ مینوخرد ۱۵ | ۴. ۸ مینوخرد؛ ۳۹ /۳۱. 
٩‏ بزرگمهر پشوتن ۸۷۲ جاماسپ ۴۰ ۰ ۱۳۹. ۰ آدرباد؛ ۸۵. 

۱ بزرگمه پشوتن: ۲۵, جاماسپ: ۶۴ ۶۳ ۲ مینوخرد: ۲ / ۰۱۱ 

۳آدرباد ۳۵ ۴ آدرباد؛ ۱۰۸ ۵. مینوخرد, ۲ | ۸۲. 

۶. دینکرد کتاب هشتم, فصل ۳ فقره ۷ (سکادوم نسک): و کتاب ٩‏ فصل 4 فقره ۲. (سودگرنسک). 

۷ مینوخرد. ۱۶ ۴۸ ۳۶. ۸. مینوخرد؛ ۱۶ /۳۰-۳۵. 


۷۰ ۱۱ مفایسه شود با آدرباد. ۰-۲۱ اوشنر وود دینکرد؛ کتاب نهم فصل هنحح: فقره‎ .۴٩ - ۶۳ ۶ مینو خرده‎ ٩ 


۳۹۰ ایران در زمان ساسانیان 

اندرز آدراد حاوی نصایح عملی است مثل: هرگز نباید راز خود را به زنان گفت و با احمقان بحث 
کرد و نباید چیزهای شنیده را چنان باز گوییم که پنداری دیده‌ايم. در موقع نامناسب نباید خندید. 
خواسته خویش را در برابر مردمان حسود نباید عرض کرد. پیش از گفتار باید اندیشید زیراکه سخن 
نینديشیده گفتن. چون آتش است که ویران کند. نباید دشمن قدیم را چون دوست جدید پنداشت 
زیرا که دشمن چون مار است. اگر صد سال بگذرد دشمنی ازیاد نبرده ولی باید دوست قدیم را 
دوست جدید نمود چه دوست کهن چون شراب است. هرقدر سال بر او بگذرد. لطیف‌تر و گواراتر 
۳ 

غم و شادی جهان شایسته اعتنا نیست. جهان را چون کاروانسرایی باید دانست. که مردمان را 
بدان راه گذر افتد ". اینها عباراتی است که رباعیات عمرخیام را به یاد می‌آورد. 

خطابه‌هایی که پادشاهان ساسانی در روز جلوس ایراد می‌کردند از حیث بیان شبیه اندرزهای 
سابق‌الذکر است و در تواریخ رسمی زمان» متن اين خطابه‌ها را با مختصر تغفییری ثبت می‌نمودند 
همچنین نامه منسوب به تنسر هم که از آثار عهد انوشروان است. به سبک اندرزها شباهت دارد. 

فلسفه اندرزها مبتنی براساس دیانتی است. مع‌ذلک شیوع این رسالات به منزله آغاز آزادی افکار 
است و چندان برای روحانیان قشری مفید واقع نشده‌است. روحانیان زردشتی هر روز قدمی واپس 
رفتند. و دیگر قدرت سابق را نداشتند که بتوانند در برابر جریانهای جدید سدی بکشند. تعدیات 
دیانتی تا حدی تخفیف یافت. در محافل دانشمندان حکمت عملی بر احکام دینی پیشی گرفت. با 
توسعه افق و انبساط افکار جدید رفته رفته دامنه شک وسعت یافت. سادگی افسانه‌های باستانی» که 
در اجزای کیش مزدیسنی وارد بوده» تدریجا حتی علمای دین را هم ناراحت و مشوش نمود. ناچار 
تاویلات استدلالی برای حکایات مزبور پیش آوردند و از راههای عقلی در اثبات آنها کوشیدند. در 
مباحثه‌ای که یکی از مغان با گیورگیس 1۷215) عیسوی کرده» چنین گفته است: «ما به هیچ و جه 
آتش را خدا نمی‌دانيم. بلکه به وسیلهٌ آتش خدا را می‌ستاييم, چنانکه شما به وسیله خاج او را 
عبادت می‌کنید». گیورگیس, که خود از مرتدان ایرانی بود"» در پاسخ چند عبارت از اوستا برخوانده که 
در آنها آتش را چون خدایی نیایش کرده‌اند. آن مغ پریشان شد و برای اینکه مغلوب به شمار نیاید 
گفت: «ما آتش را می‌پرستیم از این رو که با اوهرمزد از یک طبیعت است». گیورگیس پرسید: «آیا 
هرچه در آوهرمزد هست در ان هم موجود است؟» مغ جواب داد: «یلی.»: گیورگیس گفت: «آتش 
نجاسات و مدفوع اسب و هرچه را بیابد می‌سوزاند» پس آوهرمزد هم که از همان طبیعت ات این 
چیزها را می‌سوزاند؟». چون سخن بدینجا رسید. مغ بیچاره از جواب عاجز ماند.؟ 

در تحت تأثیر افکار جدید آن خوش‌بینی نخستین, که بنیان دین زردشتی و محرک مردمان به کار 
و کوشش بود. پژمرده و گسیخته شد. میل به زهد و ترک. که در فرقه‌های ایرانی مخالف آیین 
۰ بزرگمهر: پشوتن؛ ۱۶۹ فقره ۱۶۰-۱۶۹ چاپ پشوتن سنجاناء متعلق به پندنامه بزرگمهر نیست» ولی در حقیقت 


یکی از هفت اندرزی است که وست ذکر کرده‌است رک وست. فقه‌اللفه؛ همچنین رک نریمان؛ پندنامه زردشت؛ ص ۶ 
۲ نام ایرانی او مهران گشنسپ بود. ۳ هوفمان. ص ۱۰۹. 


خسرو انوشروان ۳۱ 
زردشت رواجی بسزا داشت. رفته‌رفته وارد آیین زردشتیان نیز شد و بنیان این دیانت را برانداخت. در 
اندرزای اوشنر (آندرز ۴۶) عبارت ذیل که به کلی منافی با اصول دیانت زردشتی است. دیده می‌شود و 
ظاهراً مأخوذ از عقاید مانویه است: «جان موجود است» ولی اين تن است که فریب می‌دهد». 

در این وقت عقیده زروانیان» که در عهد ساسانی شیوعی یافته بود» موجب شد که مردمان اعتماد 
به جبر پیدا کردند» و این به منزله زهری جانگزای بود» که روح مزدیستی قدیم را از پای در آورد.! 
زروان خدای قدیم. پدر اوهرمزد و اهریمن بود» و او را نه فقط زمان نامتناهی می‌دانستند بلکه اسم 
دیگرش «قضاء بود. در رساله‌ای که مکرر از آن نام برده‌ايم, و لحن زروانی دارده یعنی دادستان‌ای 
ینوگ ای خر آمده‌است که:" «خرد آسمانی یا روح حکمت چنین فرماید: مرد هر چند صاحب عقلی 
قوی و دانشی نیرومند باشد با قضا برنتواند آمد» زیرا که چون قضای محتوم مردی را سعید یا شقی 
کرد دانا از کار فروماند. و نادان بدانديشه در کار چست و چالاک گرد کم دلان دلیر» و دلیران کم دل 
شوند» مردم کوشا کاهلی گیرند و کاهلان به کوشش درآیند.» اما در اين رساله به کلی منکر تأثیر 
کوشش انسان نشده‌انده زیرا بنا بر فصل ۲۲ این رساله» کوشش و عمل هم در مقابل قضا وزنی دارد؛ 
و اين وزن در آخرت در کف میزان نهاده خواهد شد ". به اين ترتیب عقیده جبری رواج گرفت و جبر 
موجب سستی اعتقاد شد و این نکته را در رساله موسوم به شکند گمایگ وزار (توضیحی که شک و 
گمان را براندازد)» که بعد از ساسانیان نوشته شده " به طریق ذیل بیان کرده‌اند: «طايفة موسوم به 
دهری* که منکر وجود خدای تعالی» هستند برآن‌اند که هیچ تکلیف دینی بر آنان وارد نیست و 
مکلف به عمل خیر نیستند. اما راجع به سخنان بی‌اساسی که می‌گویند. اين یکی را برای نمونه در 
این جا می‌آوریم: گویند این عالم با حوادث گوناگونی که در آن رخ می‌دهد» و ترکیب اجسام» و 
ترتیب اعمال» و تضاد اشیاء و اختلاط عناصر با یکدیگر همه ناشی از تحولات زمان نامتناهی 
است. و مدعی‌اند که نه پرای عمل نیک پاداشی هست. و نه برای گناه کیفری» نه بهشتی هست. نه 
دوزخی و نه چیزی که انسان را به عمل نیک یا کار زشت بکشاند. نیزگویند که جز مادیات چیزی در 
عالم نیست و روح وجود نداردم۶ 


. عقیده اختیار در دیسن زردشتی را ویسلیامز جکسن در رساله خود موسوم به «نتبعات زردشتی» 
معنل‌ناا5 20۲0281۲27( نی بررک؛ ۱۹۲۸. ص ۲۱۹ و ما بعد) مورد بحث قرارداده است. ۲ ۰۷۲۲ ۴. 

۳ رک تاوادیا؛ مجله هندو ایران» ۰۱٩۳۱‏ ص ۱۳۱ -۱۳۰. ۴ ۱-۶ 

۵ یعنی پیروان عقیده فدم زمان. 

۶ در این عبارت کلمه دهری را بر مردمان آزاد فکر اطلاق کرده‌اند و آقای تاوادیا (مجله هند و ایران» ۸٩۳۱‏ ص 
۲) از روی همین جمله معتقد شده‌است. که مرادیکی از فرقه‌های عهد ساسانی نیست؛ زیراکه لفظ دهری مشتق از 
کلمه دهر عربی است. به معنی زمان و مال و بخت و مصنفان اسلام هم یکی از فرقه‌ها را به نام دهریه خوانده‌اند و 
مسلما نکته‌ای که آقای تاوادیا ذکر کرده, صحیح است. اما به اعتقاد من لفظ دهر در عبارت مذکور ترجمه کلمه 
ژروانیگ بوده, که در اصل وجود داشته است؛ و مصنف کتاب مذکور مقصودش رد یکی از فرقه‌های عصر خود بوده. 
که در جنبه مادی عقاید زروانیه افراط روا می‌داشته‌اند. اما ما حقیقتاً نمی‌دانیم آیا زروانیه در عهد ساسانیان نیز افکار 
مادی را تا به این پایه رسانده بودند يا نه. 


۳۱ ایران در زمان ساسانیان 

در خاتمه گوییم: اسباب پیشرفت اسلام در ایران متعدد است؛ از آن میان سببی نفسانی است. که 
فی‌الجمله در کتب اخلاقی عهد انوشروان آثار آن پدیدار و بهتر از همه از خلال افکار برزویه طبیب 
آشکار است. و برزویه یکی از فاضلترین مردمان و یکی از بزرگترین متفکران آن قرنی است که پس از 
آن دولت ساسانی منهدم و منقرض گردید. 

ما دین زردشتی را از دو طریق مختلف می‌شناسیم. یکی از راه اوستای فعلی و کتب دینی پهلوی» 
که بعد از ساسانیان به رشته تحریر آمده‌است. دیگر از راه کتب اجانب که راجع به این شریعت در 
زمان ساسانیان مطالبی نوشته‌اند. این دو طریق با هم تفاوت‌هایی دارند. ولی از مطالب مذکور سیب 
اختلاف آنان را در می‌یابیم. شریعت زردشتی که در زمان ساسانیان دین رسمی کشور محسوب 
می‌شد. مبتنی بر اصولی بود که در پایان این عهد به کلی میان تهی و بی‌مغز شده‌بود. انحطاط قطعی 
و ناگزیر بود. هنگامی که غلبه اسلام دولت ساسانی را که پشتیبان روحانیان بود. واژگون کرد 
روحانیان دربافتند که باید کوشش فوق‌العاده برای حفظ شریعت خود از انحلال تام بنمایند. این 

شش صورت گرفت. عقیده به زروان و اساطیر کودکانه را؛ که به آن تعلق داشت. دورانداختند و 
آیین مزدیسنی راء بدون شایبه زروان‌پرستی» مجدداً سنت قرار دادند. در نتیجه قصصی که راجع به 
تکوین جهان در میان بود تبدیل یافت. پرستش خورشید را ملغی کردند. تا توحید شریعت 
اوهرمزدی بهتر نمایان باشد. و مقام میثره (مهر) را طوری قراردادند» که موافق با مهریشت عتیق 
باشد. بسی از روایات دینی را یا به کلی حذف کردند یا تغییر دادند و بخش‌هایی از اوستای ساسانی و 
تفاسیر آن ره که آلوده به افکار زروانیه شده بود. در طاق نسیان نهادند. یا از میان بردند. اين نکته قابل 
توجه است که یشت‌های مربوط به تکوین که خلاصه آنها در دینکرد باقی مانده به قدری تحلیل رفته 
است. که چند سطری بیش نیست. و از آن هم چیزی مفهوم نمی‌شود. همه این تغییرات در قرون 
تاریک بعد از انقراض ساسانیان واقع شده‌است. در هیچ یک از کتب پارسی اشاره‌ای بدین اصلاحات 
نرفته است. این شریعت اصلاح شده زردشتی را چنان وانمود کرده‌اند که همان شریعتی است که در 
همه ازمنه سایق برقرار بوده‌است. به این ترتیب روحانیان زردشتی با اسلحه استدلال توانستند با امل 
ساير دیانات» حتی با مسلمانان؛ مجادله کنند و در آغاز به هیچ وجه مغلوب نشوند. این روحانیان در 
رساله دفاعیه. که نام بردیم» یعنی در کتاب شکند گمانگ وزاد» با کمال مهارت قدم به میدان مباحثه و 
مجادله نهادند. از | ین تاریخ زروانیه یکی از فرق دینی زردشتی محسوب شد و شهرستانی هم. که در 
قرن دوازدهم میلادی عقاید ملل و نحل عالم را ذکر نموده آن طایفه را به این عنوان شناخته است. 


ماه ماه ماه 
که جه کته 


سلطنت خسرو اول یکی از درخشنده‌ترین دوره‌های عهد ساسانی است. ایران چنان عظمتی 
یافت که حتی از عهد شاپوران بزرگ نیز در گذشت. و توسعهٌ دامنه ادبیات و تربیت معنوی این عهد 
راکیفیت مخصوص بخشید. اما باید دید اوضاع مادی و احوال اجتماعی و معنوی قوم ایرانی در آن 
زمان بر چه منوال بوده‌است. از یک طرف روایاتی در دست است از مورخان بیزانسی آن عصر که کم 


خسرو انوشروان ۳۳ 

و بیش از روی عداوت نوشته‌اند. و از طرف دیگر توصیفاتی مبالغه آمیز در منابع عرب و ایرانی دیده 
می‌شود. که خسرو انوشروان را نمونهٌ عدالت جلوه می‌دهند. با مطابقه اين منابع» و در نظر گرفتن 
تمایلات راویان آنها و قصص مختلفی که نقل می‌کنند. و با همراه کردن جزئیاتی که از طریق 
غیرمستقیم می‌توان به دست آورد» ممکن است صورتی از ايران عهد انوشروان ترتیب دهیم این 
صورت اگرچه ضعیف و مشوش است. لکن کشور ايران راه که پس از فتنه مزدکیان در حال نقاهت 
بوده‌است و در زير سایه انوشروان به تقویت بنیه خویش می‌پرداخت. تا حدی نشان می‌دهد. 

اصلاحات خسرو در امور مالیه بی‌شبهه بیشتر به نفع خزانه دولت بوده تا به نفع رعیت. طبقه 
عامه مثل قرون گذشته با نادانی و تحمل مصائب می‌زیست. فیلسوفان رومی؛ که به ایران پناه 
آوردند» به زودی آزرده شدند. مقام اين اشخاص در حکمت به پایه‌ای نبود که بتوانند بی‌طرفانه به 
عادات و رسوم یک قوم بیگانه نظر کنند و انتظار داشتند که در کشور پادشاهی فیلسوفی چون 
انوشروان چیزهای دیگر ببینند. مسلماً چون این اشخاص از حقایق علم نوادشناسی و روان‌شناسی 
نوادی آگاه نبوده‌اند» طبعاً از بمض رسوم ایرانیان» مثل قواعد ازدواج و معامله با اموات رنجیده خاطر 
شده‌اند. اما تنها این علت نبود که زندگی در ايران را برای آنان ناگوار کرد» بلکه بیشتر از اصول طبقاتی 
ایران» و فاصله‌ای که میان طبقات موجود بود و تنگدستی عامه منزجر شدند. «صاحبان قدرت به 
زیردستان ستم می‌کردند و اعمال دور از انصاف و انسانیت مرتکب می‌شدند» . 

نجبا و اشراف که از بحرانی سخت بیرون آمده و گروهی از آنان عرضه هلاک شده‌بودند. در پرتو 
حمایت شاهنشاه جانی تازه گرفته. مطیع و آرام گشتند فقط تا حدی از فکر تند و خوی تجدد پرور 
خسرو نگرانی داشتند. نجبای درجه دوم در املاک خود روزگار می‌گذاشتند و تمشیت امور اداری 
محلی را به عهده داشتند. و ظاهراً آسوده و متنعم‌تر از دیگران بودند. 

می‌توانیم بگوییم که مصائب عمومی و بدبختی‌های اجتماعی در عهد انوشروان کمتر از ادوار 
سلف بوده ولی مردم بیشتر آن را حس می‌کرده‌انده زیرا که بیشتر فکر می‌نموده‌اند. اینک قسمتی از 
شرحی را که برزویه در مقدمه کیله و دمنه راجع به ترجمه احوال خود نگاشته؛ در این جا می‌آوریم. 
این حکیم در پایان تأمل و تفکر در سرنوشت بشر و تکلیف او در این عالم به این جا رسیده است که 
بهترین راه‌ها زهد و ترک دنیا است. گفتار برزوبه بهترین آیینه افکار زمان او به شمار می‌رود.؟ 

«... در این روزگار تیره» که خیرات بر اطلاق روی به تراجع نهاده است و همت مردمان از تقدیم 
حسنات قاصر گشته با آنچه ملک عادل انوشیران کسری بن قباد را ثبات رأی و علو همت و کمال 
مقدرت و صدق لهجت و شمول عدل و رأفت و افاضت جود و سخاوت و اختیار حکمت و 
اصطناع حکما و مالیدن جباران و تربیت خدمتکاران وقمع ظالمان و تقویت مظلومان حاصل 


+ آگاثیاس, ۳۰/۲ 
۲ نلدکه, برزوبه. ص ۲۴ و ما بعد. احتمال فری می‌رود که ابن مقفع در نقل شکایتهای برزویه. پزشک مخصوص 
خسرو اول. قدری جنبه بدبینی ان را موکد ساخته باشد و از مصائب زمان خود چیزی بر قول برزویه افزوده باشد. 


۳۱۳ ایزان دزمان ساسانیان 

است. می‌بینم که کارهای زمانه میل به ادبار دارد و چنانستی که خیرات مردمان را وداع کردستی و 
افعال ستوده و اقوال پسندیده مدروس گشته و عدل ناپیدا و جور ظاهر ولوم و دنائت مستولی و کرم 
و مروت متواری و دوستیها ضعیف و عداوتها قوی و نیک مردان رنجور و مستذل و شریران فارغ و 
محترم و مکر و خدیعت بیدار و وفا و حریت در خواب و دروغ موّثر و مثمر و راستی مهجور و 
مردود و حق منهزم و باطل مظفر و مظلوم محق و ذلیل و ظالم مبطل و عزیز و حرص غالب و 
قناعت مغلوب و عالم غدار و زاهد مکا بدین معانی شادمان و به حصول این ابراب» تازه روی و 
خندان». 


فصل نهم 
آ خر ین سلطنت دز رکت 


هرمزد چهارم - خصال او - ادامه جنک با روم شرقی -شورش وهرام چوبین - خلع هرمزد و قتل او - بر تخت نشستن 
خسرو دوم - شاهی وهرام چویین - جنگ داخلی - استمداد خسرو از قبصر - شکست و فرار و فتل وهرام چوبین - 
شورش و عصیان وستهم - سلطنت خسرو دوم - جنگ دیگر با روم -اخلاق خسرو دوم -کاخ‌های سلطنتی (دستگرد» 
قصر شیرین) - نقوش طاق بستان - عحایب دستگاه خسرو - زنان او - تحملات و ظرایف درباری - عطرها و خوراکها - 
جامهای مزین - موسیتی - احوال مسیحیان - خلع و فتل خسرو و جلوس کواد دوم شیرویه 


هرمزد چهارم؛ که در سال ۵۷۹ جانشین خسرو اول شد. از بعضی جهات خلف الصدق پدر 
خویش به شمار می‌رفت. اگر درست ملاحظه شود. او بیش از انوشروان مستحق لقب «عادل» بود. 
بلعمی صراحتاً گوید: «در عدالت از انوشیروان برتر بود»". همه تواریخ شرقی آن عهد در این معنی 
متفق‌اند که هرمزد نسبت به ضعفا و مظلومان خیر خواه و نسبت به بزرگان سخت‌گیر بود؛ لکن در 
همه اين منابع بفض و محبت. دوستی و دشمنی به صورت عجیبی در هم آميخته است. از اینجا 
ثابت می‌شود که چون در آغاز دولت عرب خواسته‌اند خودای نامگ را صورت جدیدی بدهند اخبار 
را از منایع مختلف گرفته‌اند» که بعضی حاکی از احساسات عامه و رعایا و برخی متمایل به اشراف و 
روحانیان بوده است. مثلا طبری " نخست روایت هشام بن محمد را نقل می‌کند که گوید: «هرمزد 
پسر خسرو پادشاهی با ادب و احسان و دوستدار ضعیفان و فقیران بود و بر اشراف سخت می‌گرفت؛ 
پس در کین او ثابت شدند و او نیز کین آنان در دل گرفت ... حس دادگری او در حق رعیت فوق‌العاده 
بود». پس طبری دو حکایت نقل می‌کند زاجم هت بسجت و رل ناپذیر هرمزد که 
بیشتر مورخان عرب و ایران آن را در کتب خود آورده‌اند. آنگاه از روی مأخذ دیگری طبری مر مره ر 
وصف می‌کند." بلعمی در ترجمه عبارت طبری گوید: «اما عیب او آن بود که مردمان بزرگ راخرد 
داشتی و حق ایشان نشناختی و درویشان و حقیران را برگزیدی و هرکس که بر ضعیفی ستمی کردی 


ترجمه زتنبرگ؛ ح ۲ ص ۲۴۶. ۲ ص ۸۸۸ نلدکه. ص ۲۶۴. 
تر تنبرک؛ ج ۰۲ ص ص‌ ص‌ 
۳ ص ۹٩۹۰‏ نلدکه. ص ۲۶۷. 


۳۹ ایزان خی زان سانتاتان 
او را بکشتی تا به شمار آمدی سیزده هزار" کس از بزرگان و مهتران بدین سبب کشته بود و بدین 
سبب درویشان او را زشت داشتندی و مهتران او را دشمن.» 

اصل این دو روایت یکی است. اما بیان آنها متفاوت است. در روایت اخیر ذکری از عدالت او 
شله استت: 

نویسندگان رومی " که جز جنبه خصومت نسبت به قیصر چیزی در هرمزد نمی دیده‌انده او را به 
چشم بدبینی نگربسته و پادشاهی ظالم و خودخواه و بدسگال و بی‌رحم نسبت به رعایا قلمداد 
کرده‌اند. بالعکس عیسویان ایران نام اين پادشاه را به نیکی یاد نموده‌انده زیرا که در قبال سختگیری 
هیربدان نسبت به نصاره هرمزد چنین فرموده است: «همچنانکه تخت ما نمی‌تواند فقط بر دو پایة 
پیشین بایستد و از دو پایه پسین بی‌نیاز باشد. دولت ما نیز با رنجش و انزجار رعایای عیسوی و 
ساير ملل متنوع کشور بر پای نتواند ماند. پس باید که از آزار عیسویان دست بدارید» و در کارهای 
نیکو کوشا باشید. تا نصارا و پیروان ساير ادیان اعمال نیک شما را ببینند» و به ستایش شما هم زبان 
شوند. و به دین شما روی آورند,۲. یشوع یبه ۵00920۲ که به اجازه پادشاه حائز مقام جائلیقی شد. 
بسیار مورد توجه شاهانه بود و به وسیله دادن اخبار راجم به حرکات لشکر روم خدمات شایان به 
دولت ایران می‌نمود ". 

هرمزد در سیاست تأسی به پدر می‌کرد ولی اعتدال و احتیاط پدر را نداشت. وسعت مشربی که 
در امر دین اظهار می‌کرد» کینه و عداوت روحانیان زردشتی را به او متوجه می‌ساخت؛ با وجود این 
معلوم نیست که طبقه روحانی در انقلابی که هرمزد را از تخت و زندگی محروم کرد به طور مژثری 
شرکت جسته باشند. موبدان نتوانستند در این انقلاب به قدرت سابق خود ناثل آیند. اما طبقه نجبا را 
باید محرک اصلی این شورش دانست. انوشروان این طبقه را در قید اطاعت بسته بود و تا حدی هم 
حس غرور و کبر اشراف را راضی نگاه می‌داشت. ولی هرمزد از اين تدبیر غفلت کرد و عداوت آن 
طایفه موجب بدبختی او شد. در منابع شرقی نام چندتن از وزرا و اعیان مذکور است. که به فرمان 
هرمزد شربت هلاک نوشیده‌اند؛ از جمله موبدان موید زردشت بود. مردمان چنین بنداشته‌اند» و 
ثثوفیلاکتوس نیز شنیده است. که علت عداوت هرمزد نسبت به اشراف این بود که پیشگویان او را از 
وقوع شورشی خبر داده بودند که او را از تاج و از زندگی بی‌بهره خواهد ساخت. این حکایت را 
مورخان شرق با آب و تاب بسیار روایت نموده‌اند. هرمزد فاقد عظمت و تسلط انوشروانی بود. و آن 
شخصیت فائتی که در هر موقع احترام و اطاعت پادشاه را در دلها جای می‌دهد. نداشت. باری 
شورشهایی که موجب برباد رفتن تاج و تخت هرمزد شد. نتيجة تأسیسات نظامی انوشروان بود. اين 
تأسیسات تأثیری وخیم کرد و فتنه‌های چند برانگیخت. که شورش عهد هرمزد مقدمه آنها محسوب 
اننت 


هنگام جلوس هرمزد گفتگوی مصالحه بین ايران و روم جریان داشت. هرمزد آن را برهم زد. دیگر 


#. در متن عربی ۶۳۰۰ ۰ مناندرس و ئوفیلاگتوس. 
۲ طبری» ص ٩۹۱‏ نلدکه. ص ۲۶۸. ۳ لابژن ص ۲۰۱. 


آخرین سلطنت بزرگ ۳۷ 
بار در ۵۸۱ مذاکرات شروع شد. لکن نتیجه‌ای حاصل نگردید. پس جنگ دوام یافت. اما سرداران 
ایران به فتحی شایان نایل نیامدند. کار آمدترین سرداران ایران وهرام» ملقب به چوبین از مردم ری؛ 
پسر وهرام گشنسپ. از دودمان بزرگ مهران بو فرماندهی قادر و محبوب سربازان خویش, و پر از 
کبر و ادعا بود و از این حیث شبیه بزرگان عهد ملوک‌الطوایفی قدیم محسوب می‌شد. پس از آنکه بر 
طوایف مهاجم سرحدات شمال و مشرق" فایق آمد و ترکان را منهزم کرد به فرماندهی کل نیروی 
ایران در برابر رومیان نصب شد. لکن مغلوب گردید. هرمزد با طرزی موهن او را از فرماندهی خلع 
کرد. چون وهرام از لشکریان خود اطمینان داشت. رایت خلاف برافراشت. این واقعه آتش فتنم را از 
هر سوی کشور مشتعل کرد. وستهم که از دودمان بزرگ اسپاهبدان بود و خویشاوند خانواده نب 1 
به شمار می‌رفت (زیرا که خال خسرو دوم بود)؛ موفق شد که برادر خود وندوی (بندوی) را از زندان 
پادشاه بیرون کشد. دو برادر به کاخ سلطنتی در آمدند. و هرمزد را خلع کرده به زندان افکندند و کور 
کردند. و پسرش خسوو دوم راه که بعد ملقب به آبرویز (یعنی مظفر) شد " به سلطنت برداشتند. 
خسرو در این وقت در آذربایجان بود» شتابان به تیسفون رفت و در سال ۵٩۰‏ تاج پر سر نهاد. چندی 
بعد هرمزد را هلاک کردند؛ بنابر رأی ثثوفیلاکتوس این کار به امر خسرو واقع شد. و بعضی گویند 
خسرو رضایت ضمنی در فتل او داده بود". 

اما وهرام چوبین حاضر نبود که به فرمان پادشاه جدباد در ید زیرا که خود سودای پادشاهی 
داشت. دودمان مهران مدعی بودند که از نسل ملوک اشکانی‌اند. وهرام تکیه به این ادعا کسرده» در 
دعوی خود ابرام نمود. در تاریخ ساسانیان چنین ادعایی تازگی داشت. از آنجا که سپاه وهرام نیرومند 
بوده خسرو روبه هزیمت نهاد. وهرام فاتحانه به پایتخت درآمد و علی‌رغم جماعتی از بزرگان به 
دست خود تاج بر سر گذاشت» و به نام خود سکه زد. در این اثنا خسرو از سرحد روم گذشته به پناه 
امپراتور موریکیوس ۷]2۷07۱605 در امد. 

دولت مستعجل وهرام چوبین روهرام ششم) عبارت از یک سلسله شورش و فتنه بود. طبقه 
روحانی و قسمتی از اشراف با او مخالفت داشتند و تحمل پادشاهی او ر که از میان خودشان 
پرخاسته بود نمی‌کردند. ولی از عقیده توده ایرانیان یعنی طبقات عامه اطلاعی نداریم. بهود 
وهرام را حامی و نگاهبان خود شمرده او را به مال مدد می‌دادند. وندوی, که دستگیر و زندانی 
شده‌بود. به یاری چند تن از بزرگان رهایی یافت و پیشرو مخالفان وهرام شد. اين توطثه به جایی 





نرسید رسای شورشیان را هلاک کردند. وندوی به آذربایجان گریخت و نزد برادر خود وستهم شد. 
که به یاری خسرو پرویز علم برداشته‌بود. 
قیصر موریکیوس خسرو را با سپاهی مدد کرد به شرط آنکه شهرهای دارا و مایفرقط (میافارقین 


۱ مینورسکی (مجله پادشاهی, ۱٩۳٩‏ ص ۱۰۸) آن را با لفظ دیلمی ژوپین 2۵۳10 زیین 20۲60 به معنای زوبین 
مقایسه می‌کند. ۲ رک مارکوارت؛ ایرانشهر: ص ۶۵ و ۸۳ ۳به فارسی پرویز گویند. 

۴ راجع به وقایع سالهای ۸۵۸۸-۵۹۰ رک هیگینس 8و3 جنگهای قیصر موریکیوس با ایرانیان 0هنعتع۳ 196 
ما۱2 ۲۵6۲0۲ عطا) ۵۶ ۷۷۵۲: فصل ۲. 


۳۱۸ ایران در زمان ساسانیان 
کنا۲۵0 :0۷12 را؛ که رومیان در جنگ گرفته بودند» به روم واگذارد. این پیش آمد به نتیجه مطلوب 
منتهی شد. بسی از بزرگان؛ که هواخواه وهرام محسوب می‌شدند. او را ترک کردند. پس از جنگهای 
خونین» سپاه روم و ارامنه اتباع موشل 36 و ایرانیانی که به خسرو پیوسته بودند وهرام را در 
حوالی گنزک آذربایجان منهزم کردند. وهرام به ترکان پناه برد و در بلخ بیاسود؛ و در آن شهر چندی 
بعد ظاهرا به تحریک خسرو به قتل رسید!. سرگذشت پر حادثة وهرام چوبین در اذهسان ایرانیان 
تأثیری قوی کرده‌است. و موجد افسانه شیرینی به زبان پهلوی شده است. که مطالب آن را مورخان 
عرب و ایران خاصه فردوسی آ در کتب خویش آورده‌اند. ملف گمنام این روایت توانسته است که 
سرگذشت آن سردار بزرگ ناکام را بابیانی کافی مجسم کند. بنا بر قول او وهرام نه تنها در لشکر ستانی 
از قهرمانان مشهور به شمار می‌آمده» بلکه در خصال مردانه واطوار شایسته دارای مقامی عالی بوده 
استتت : 

موبدان چندان از بازگشت خسرو که در سال ۵٩۱‏ اتفاق افتاد » شادمان نشدند» زیرا که این 
پادشاه از روم اين ارمغان را همراه داشت. که نسبت به اوهام و خرافات نصارا میلی حاصل کرده‌بود و 
مژید او در اين عقاید زنی عیسوی شیرین نام بود که سوگلی حرم او گردید. باوجود این کامیابی» 
خطری که از جانب بزرگان خسرو را تهدید می‌کرد هنوز مرتفع نشده‌بود. شاه آن دو شخص راه که در 
استرداد تاج و تخت بیش از همه به او یاری کرده بودند یعنی وندوی و وستهم راء مورد خشم 
خویش قرار داد. در آغاز به پاداش این یاوری درجات عالی به آنان وعده داده‌بود. بنابر قول مورخان 
شرق خسرو وستهم را به فرمانفرمایی خراسان و بلاد مجاور آن نصب کرد ولی از خاطر نمی‌برد که 
و ستهم و برادرش بر پدرش هرمزد شوریده‌اند» و بیم داشت که عمل 
آنان در آتیه سرمشق دیگران شود. پس به بهانه‌ای وندوی را 
هلاک‌کرد» لکن وستهم که ازسرنوشت برادر عبرت گرفته‌بوده سر به 
طغیان برافراشت. و به‌وهرام چوبین تأسی کرده تاج بر سرنها و 
به‌یاری افواج دیلمی و جنگجویانی که در سپاه وهرام چوبین خدمت 
کرده بودند» مدت ده سال پایداری کرد و در سلطنت خراسان بافی 
ماند. چنانکه از سکه‌های او آشکار است. وی دو تن از پادشاهان شکل؟۴۲-سکهة خسرودوم 
کوشانی را؛ که شاوگ 5۳۵728 و پریوگ ۵۳20۵۵5 نام داشتند. به (تجنوعه مولب) 





فرمان خویش آورد. خسرو چون خبر طغیان وستهم را شنید» هراسان و بیمناک شد. ولی یکی از 


۱. منبم عمده راجع به این حوادث تاریخی است که ثئو فیلاکتوس نوشته است. روایت تاریخ سریانی موسوم به 
گمنام گویدی 11) بسیار مختصر است. 

۲. نلدکه اول کسی است که توجه را نسبت به اين افسانه جلب کرده است. (نلدکه, طبری ص ۴۷۴ و ما بعد در 
رساله‌ای که به دانمارکی نوشته‌ام عمنصزدیهکعفت0۱۵1 50۲08-068 1۳2 5۱016۲ رمطالعات در زیان و تاریخ قدیم. شماره 
۵ نکات عمده این افسانه را مجددا تنظیم کرده‌ام. ۳ مقایسه شود با خاتمه این کتاب. 

۴ هیگینس, جنگ قیصر موریکیوس با ایرانیان فصل ۳ ۵ مارکوارت ایرانشه ص ۶۵ و ۸۳-۸۴ 


آخرین سلطنت بزرگ ۳۹ 
جنگها و دسیسه‌هایی که ما از جزئیات آن اطلاعی نداریم ‏ مغلوب شد. خسرو این سبهریشوع را به 
جای یشوع یبه که بدرود جهان گفته بود. به مقام جائلیقی نصب کرد ". 

چند سال پس از این وافعه قتل موریکیوس امپراتور روم که به دست فوکاس ۳۳۵۵2۵ اتفاق افتاد 
(۶۰۲م.) بهانه به دست خسرو داد. تا جنگی جدید با روم شروع کند. فوکاس به دست هرقل 
(هراکلیوس کدانلهع»۲16) خلع شد. ولی جنگ به پایان نرسید. 
سرداران ایران در آسیای صغیر فتوحاتی کرده» الرها و انطاکیه و 
دمشق را تسخیر نمودند. سپس اورشلیم را گرفته. دار مقدس را از 
آنجابه‌تیسفون فرستادند ". عاقبت اسکندریه و بعض نواحی مصر 
را فروگرفتند. این قسمتها از عهدهخامنشیان به بعد ازتصرف ایران 
خارج شده‌بود . دراین تاریخ.یعنی ۹ میلادی.قدرت‌و شوکت 





خسرو به‌اوج تعالی رسید. درسرحدات شرقی‌مهاجمات‌پادشاهی شکل ۴۳ -سکهة وستهم 
که‌نسبش به‌هفتالیان می‌پیوست. وتابع‌خاقان ترک‌بود؛به‌پایمردی (مجیومه مولت؟ 


یکی ازسرداران خسروموسوم‌به سمبات‌باگراتونی 132872 570021 آرمتی دفع شد و اين پادشاه به 
خاک هلاک افتاد" قسمتی از شمال غربی هندوستان طوق اطاعت شاهنشاه ایران را به گردن نهاده و 
وجود سکه‌های خسرو در این نواحی شاهد این مدعاست * 

بزرگترین سرداران لشکر ایران دو تن بودند؛ یکی شاهین وَهمّن زاةگان» که سمت پادگوسبانی 
غرب داشت. و دیگر فرخان» که او را رومیزان هم می‌گفتند " و او دارای لقب شهروراز (گراز کشور) 
بود". شاهین در آسیای صغیر فتوحات بسیار کرد و شهر کالسدون 002۱06002 را در برابر قسطنطنیه 
به تصرف آورد؛ و پس از آن در گذشت. شاید هم به فرمان خسرو او را به هلاکت رسانده‌اند". اما 
شهرورا که بلاد عظیم شامات و بیت‌المقدس را گرفته بود؛ به محاصره قسطنطنیه همت گماشت 
ولی وسیله عبور از بُسمَر و ورود به ساحل اروپایی را نداشت. 


۱ طبق افسانه وهرام چوبین. وستهم به دست زنش گوردیک :۷0۲01(281, خراهر وهرام چوبین کشته شد. این زن 
بعد‌ها زن خسرو دوم شسد. راجع به تاریخ عصیان وستهم رک نلدکه, طبری؛ ص ۴۷۸ و بعد. 

۲ نلدکه, طبری» ص ۴۷۸ و ما بعد؛ لابور: ص ۲۰۹ و بعد. 

۳ پل پیترز در انتشارات دانشگاه سنت‌ژزف بیروت. ج 4 جزوه ۱ (بیروت ۱۹۲۳) متن عربی یک روایت عیسوی را 
راجع به تسیر بیت‌المقدس به دست ایرانیان در سال ۶۱۴ منتشر کرده‌است. 

۴ پاپیروسهای پهلوی, که در مصر یافته‌اند و اکنون در کتابخانه برلن» وین؛ مسکو استراسبورگ» گوتینگن و آکسفورد 
از آنها نگاهداری می‌شود؛ مربوط به همین زمان تسلط ایرانیان بر مصر است. که از ۶۱۹ تا ۶۲۹ طول کشید. رک 
هانسن, پاپیروسهای پارسی میانه موزه‌های برلن. رساله آکادمی پروس: ۱۹۳۷ (برلن ۱۹۳۸). 

۵ مارکوارت ایرانشهر: ص ۶۶ و بعد. مارکوارت. ایرانشه ص ۳۳. 

۷ گمنام گویدی؛ ترجمه نلدکه. ص ۲۴ یادداشت ۴. 

۸ ظاهرا افسانه عربی عمرالنعمان و پسرانش, که در هزار و یک شب مندرج است. مبتنی بر قصصی است که در باب 
فتوحات این سرداران در اقوال متداول بوده‌است, رک گرگوار 7620156 پهلوانان گمنام عناجدمععن نونج دمععقل 
سالنامه انستیتوی لغت و تار یخ شرق ععاهامع:0 1۳116101۲6 6 عنعهاماز۴۳ 0 اناعمآ۲آ 06 ۶ص ج ۲ (۳۴ 
۱۹۳۳)؛ بروکسل: ۱۹۳۴. ٩‏ بوستی. فقه‌اللفه؛ 1 ص ۵۴۳ 


۰ ۳۲ ایران در زمان ساسانیان 

عاقبت هراکلیوس موفق شد که از پیشرفت سپاه فاتح ايران جلوگیری کند. افواج شاهنشاه را باز 
پس راند. آسیای صغیر و ارمنستان را فتح کرد و به آذربایجان در آمدء و در ۶۲۳ یا ۶۲۴ شهر گنزک را 
تسخیر و آتشکده بزرگ آذر گشنسپ را ویران کرد. خسرو در موقم فرار از این شهر آتش مقدس را به 
همراه برده‌بود. در سالهای بعد قوم خزر از نژاد ترک. که در ظرف نیمه اخیر قرن ششم در قفقاز مسکن 
گزیده بودند. دربند را به چنگ آورده با قیصر روم عقد مودت بستند". قیصر در این وقت لشکری به 
بین‌النهرین (ناحیه دجله) کشید و در ۶۲۸ کاخ سلطنتی را در دستگرد به تصرف آورد و مسهیای 
محاصره تیسفون شد. خسرو پایتخت را ترک کرده خود را به مأمنی کشید و چیزی نگذشت که در 
اثنای شورشی» بدرود حیات گفت. تفصیل این واقعه را بعد ذکر خواهیم کرد. 

این است به طور خلاصه کیفیت حوادثی که در عهد خسرو دوم اتفاق افتاده یعنی شهریاری که 
خود را چنین می‌خواند: «انسانی جاویدان در میان خدایان و خدایی بسیار توانا در میان ادمیان» 
صاحب شهرت عظیم. شهریاری که با خورشید طالع می‌شود و دیدگان شب عطا کرده‌اوست» . اين 
شاهنشاه دولت ایران را چند سالی به شوکت و جلالی رسانید که تا آن وقت در دوره ساسانی به خود 
ندیده بود. عبارتی که طبری در ستایش خسرو آورده ناظر به همین مطلب است ‏ از همه پادشاهان 
در دلیری و نفاذ رای و فرط احتیاج بیش بود. بنابر آنچه از وی روایت کرده‌اند. در نیرو و شهامت و 
کامیایی و جهانگشایی و گرد آوردن خواسته و گنج و یاری بخت و مساعدت روزگار کار او به جایی 
رسید. که هیچ پادشاهی نرسیده بود از اين رو او را ابرویز خوانند. که در عربی «مظفر» است. 

با وجود این جای تردید است که آیا خسرو دوم از حیث شجاعت شایسته چنین ستایشی بوده 
است يا نه. خسرو در مصافهایی که با وهرام چوبین داد این هنر خود را نتوانست به اثبات رساند. و 
چون بر مرکب سلطنت سوار شد. در جنگ‌های گوناگون کشور وجود خود را هیچ گاه به خطر 
نیفکند و قدم در میدان ننهاد. اما در باب احتیاط او هم باید گفت که بیشتر به صورت تداییر مزورانه 
بروز کرده‌است. که منجر به قتل بزرگانی می‌شد که وجودشان را مظنه خطری می‌شمرد. چه به 
خوبی می‌دانست که هر چند وسعت قدرت او وابسته به تاسیسات لشکری است. که انوشروان دایر 
نموده» ولی در همین تأسیسات خطراتی نهفته است. که شاهنشاهی را تهدید می‌کند. در گذشته 
امرای ملوک‌الطوایفی بعضی از سلاطین ساسانی را عزل کرده؛ به جای آنان شاهزادگان ساسانی 
مساعد با خود را به سرير سلطنت نشانده بودند؛ اما از عهد هرمزد به بعد سردارانی که افواج دائمی و 
قابل انتقال در اختیار خود داشتند. دم از پادشاهی زدند» نخست وهرام چوبین در این میدان پای نهاد» 
پس آنگاه نوبت به وستهم رسید. 

باری در تاریخ طری چند روایت مختلف ایرانی می‌بينيم که از روی کمال دقت ضبط شده و 
بعضی از صفات خسرو پرویز را ذکر می‌کند. که برای تکمیل اطلاع ما راجع به شخص این پادشاه 
بسیار سودمند است. گوید: بخت و اقبال او را متکبر و مغرور کرد. خودخواهی و استبداد و آزمندی 


۱ مارکوارت. ایرانشهر: ص ۱۰۷. ۲ ثلوفیلاکتوس کتاب ۴ بند ۸ 
۳ طبری» ص ۹۹۵ نلدکه: ص ۲۷۵. 


آخرین صلطنت بزرگ ۳۳۱ 
او به نهایت رسید. و چشم طمع به مال و ثروت مردم دوخت. یکی از مردان بیگانه ره که پسر سمی 
نعهنا5؟ برد و نام ایرانی گرفته» فرخزاد یا فرخان زاد خوانده می‌شد. به گرد آوردن خراج پس افتاده 
برگماشت؛ او ظلم بی‌پایان می‌کرد و اموال رعیت را می‌گرفت. این قبیل کارهای خسرو که موجب 
صعوبت زندگی مردم شد. خلق را بر او بد دل کرد". و نیز طبری گوید: «خسرو مردمان را حقیر 
می‌شمرد. و چیزهایی را خوار می‌داشت که هیچ شهریار عاقلی خوار نمی‌دارد. در جرم و عصیان به 
باری تعالی به جایی رسید که به رئیس نگاهبانان خاصه خود زادان فرخ فرمان داد. تا همه زندانیان 
را؛ که عددشان به ۳۶۰۰۰ تن می‌رسید آ هلاک کند. زادان فرخ در اجرای امر تعلل کرد و امرار وقت 
نمود و در حضور خسرو عذرها آورد». از این گذشته. خسرو می‌خواست افواجی را که از همرقل 
شکست يافته بود» به قتل آورد ". 

اگر هرمزد چهارم به بزرگان سختگیری می‌کرد و رعیت را می‌نواخت خسرو پرویز بالعکس؛ 
برای آکندن گنج» هم رعایا و پیشه‌وران را می‌آزرد» هم بزرگان را رنجیده خاطر می‌کرد. از فرط 
بدگمانی و کینه وری» این شهریار همواره مترصد فرصت بود. تا خدمتگزاران مظنون و خطیر را از دم 
تیغ بگذراند. نخست چنانکه گفتیم به وندوی و وستهم بدگمان شد. و شخص اخیر زحمت بسیار 
برای او فراهم کرد. پس نوبت به مردان شاه پادگوسبان نیمروز رسید. که از خدام باوفای او بود. بتابر 
قصه‌ای که در کتب آمده منجمان خسرو را گفته‌بودند که مرگ او از جانب نیمروز است. و این نکته 
خسرو را نسبت به مردانشاه که فرمانفرمایی مقتدر بود» بدگمان کرد. پس بر آن شد که او را به هلاکت 
رساند. ولی چون خدماتش را به خاطر آورده مصمم شد که فقط به بریدن دست راست او اکتفا کند» 
تا در نتیجه این سیاست از اشتغال به خدمات عالیه کشوری بازماند. چون سیاست اجرا شد. خسرو 
خواست با دادن مال بسیار او را راضی و خوشدل کند. ولی مردانشاه گفت به جای مال خواهشی 
دارم و آن این است که سرم را از تن جدا کنید» زیرا که در چنین وضع شرم آوری زندگی برمن حرام 
است. باری بر فرض که تفصیل این قصه صحیح نباشد. قدر مسلم این است که پرویز مردانشاه را به 
هلاکت رساند و فرزند او مهرهرمزد یا نیوهرمزد را در دشمنی خویش ثابت قدم کرد" 

پس آنگاه نوبت به دیگری از بزرگان رسید. یزدین نام که دین نصارا داشت. تاریخچه این مرد 
شرح مفیدی از احوال اجتماعی آن عهد به شمار است. خانواده اوه که اصلا سریانی بود در کرخای 
بیث سلوخ (کرکوک فعلی) املاک پهناور داشت. این یزدین ظاهرا در دیوان خراج دارای مقامی عالی 
بوده است. او را مقام واستریوشان سالار دادند و وصول عشریه را به او محول کردند. هنگام 
لشکرکشی همراه سپاء می‌رفت. تا از غنیمت جنگ و خراج رعیت پیوسته خزانه را سرشار بدارد. 


۱ طبری» ص ۱۰۴۱ نلدکه, ص ۳۵۲. 

۲. حاجت به ذکر نیست که این عدد نیز مانند عده بزرگانی که به دست هرمزد چهارم کشته شده‌اند مبالغه‌آمیز است. 
زادان فرخ را می‌توان احتمال داد که همان فرخ زاد باشد. ۳ طبری» ص ۱۰۴۳ نلدکه ص ۳۵۶. 

۴ طبری» ص ۱۰۵۸ و بعد. نلدکه. ص ۳۷۹ و بعد؛ گمنام گویدی» نلدکه, ص .۲٩‏ 


۳۳۲ آر ان در تعانشاسانتان 
گویند هر بامداد هزار قطعه زر به خزانه می‌فرستاد ". یزدین نظیر این جهدی را که در انباشتن خزاین 
پادشاه به کار می‌بست. در حمایت هم کیشان خود نیز مبذول می‌داشت ". از این جهت مورخان 
عیسوی از او جانبداری کرده از استفاده و حیف و میل‌هایی که برای پرکردن کیسه خویش می‌کرد 
چشم پوشیده. در ستایش احسان و قوت ایمان او داد سخن داده‌اند. یزدین صومعه‌ای را که شیرین 
محبوبه خسرو بنا نهاده بود از خواسته و اثاثه گرانبها بی‌نیاز کرد " و «در همه جهان کلیساها و دیرها 
ساخت مانند بیت‌المقدس آسمانی. و چنانکه یوسف در چشم فرعون عزیز بود یزدین نیز در نظر 
خسرو عزت داشت. بلکه بیش از یوسف محبوب بود»". در آن وقت که ایرانیان به بیت‌المقدس 
دست یافتند» یزدین غنیمتی گزاف به تیسفون فرستاد» من جمله از چیزهایی که در انظار عیسویان 
بسیار عزت داشت. قطعه‌ای از دارعیسی بود. که خسرو آن را با تشریفات عظیم در گنج تازه که در 
پایتخت ساخته بود. قرارداد. بهود بیت‌المقدس که موقع را برای کشیدن انتقام از عیسویان مغتنم 
شمرده» و کلیساها را آتش زده‌بودند» بنا بر پیشنهاد یزدین و فرمان پادشاه به دار آویخته شدند و 
اموال آنان ضبط شد. پس یزدین بعضی از کلیساها را از نو بنا نهاد" منزلت اين واستریوشان سالار 
دوامی نیافت. علت سقوط او معلوم نیست. اما هنگامی که سپاه هرقل به نواحی مغرب ایران روی 
نهاد. خسرو فرمان داد تا یزدین را کشتند و زنش را در شکنجه نهادند» شاید بگوید که شویش 
گنجهای گرد آورده را در کجا نهفته است * 

نعمان سوم پادشاه اعراب حیره که به دين عیسوی گرویده بود. همچنین فدای کینه جویی خسرو 
شد. گویند هنگامی که خسرو از پیش وهرام چوبین گریزان بوده نعمان را نزد خود خواند و او فرمان 
نبرد و از دادن دختر خود به خسرو امتناع ورزید. در فاصله سنوات ۵ و ۶۰۴ خسرو نعمان را به 
زندان انداخت و امارت از دودمان لخمی گرفته» به ایاس طائی داد و یک نفر بازرس ایرانی بر او 
گماشت. که در تاریخ او را تخویرگان می‌نویسند ۲. 

قساوت قلب خسرو گاهی چاشنی مزاح دهشتناکی هم داشت. ثعالبی "گوید: خسرو را گفتند که 
فلان جکمران را به درگاه خواندیم و تعلل ورزید. پادشاه توقیع فرمود که: «اگر برای او دشوار است که 
به تمام بدن نزد ما آید. ما به جزئی از تن او اکتفا می‌کنيم. تا کار سفر بر او آسانتر شود بگویید سر او 
را به درگاه ما بفرشتند». 

در کتب عربی روایات مختلفی در باب محرمیت شهروّراز سردار لشکر در حضور. خسرو نقل 
شده‌است. جاحظ" گوید که شهزوراز فرمانده کل سپاه ایران در مقابل لشکر روم بود و خسرو به او 
امه‌ها می‌وشت با اوامر متضاد. این سردار چون ازکید خسرو اندبشناک شاه به قیصر پیوست و راه 


۱ نلدکه. طبری» ص ۳۸۴ یادداشت. ۲ تاریخ گمنام گویدی؛ نلدکه, طبری» ص ۲۲. 

۳ آسمانی» ۳ ۱ ص ۴۷۱ نلدکه, طبری؛ ص ۳۵۸ حاشیه. ۴ تاریخ گمنام گویدی, ص ۲۲. 

۵ ایض ص ۲۴ و بعد. ۶ ایضا. ص ۳۰. 

۷ تاریخ گمنام گویدی» نلدکه ص ۱۵ - ۱۳ و یادداشت ۲ ص ۱۵؛ طبری» ص ۱۰۱۵ و بعد. نلدکه ص ۳۱۱ و بعد؛ 
رتشتین» ص ۱۱۷ و بعد. ۸ ص ۶۸٩۹‏ 

4 تاج ص ۰۱۸۰ مسعودی در مروح؛ ج ۲ ص ۲۲۷ به همین داستان اشاره کرده‌است. 


آخرین سلطنت بزرگ ۳۳۳ 
را برای او باز کردء که تا نهروان پیش آمد. پس پرویز یکی از نصارا را بخواند. که انوشیروان جد او را 
در روز قتل مزدک " از قتل نجات بخشیده بود و او را نسبت به خود صدیق می‌دانست. پس او را 
نامه‌ای داد. که در عصایی نهفته بودند و گفت نزد شهر وراز بر. در اين نامه شهر وراز را فرمان داده‌بود 
که قصر قیصر را بسوزد و لشکریان او را هلاک کند. چون نصرانی " به نهروان رسید. بانگ ناقوسها 
شنید " و از کرده پشیمان شد. که چرا به قیصر نصرانی خیانت کرده است. پس مستقیماً به درگاه 
امپراتور رفت و راز را فاش کرده. عصا را به او داد. قیصر هراسان و بدگمان شد و پنداشت که شهروراز 
او را فریفته است. پس لشکر را باز پس برد. خسرو که اين واقعه را پیش‌بینی کرده‌بود» به این ترتیب 
از دشمتی صعب رهایی یافت ". 

برجسته‌ترین صفات خسرو میل به خواسته و تجمل بود. درسی و هشت سال ایام سلطنت خود 
گنجها آکند و تجملات فراهم آورد. در سال هجدهم سلطنت (سنه ۸ - ۶۰۷) مالی که خسرو به گنج 
جدید" خود در تیسفون نقل کرد قریب ۴۶۸ میلیون مثقال زر بو" اگر هر درهم ساسانی را یک 
مثقال بگيريم» تقریباً معادل ۳۷۵ میلیون فرانک طلا می‌شود. از اين گذشته مقدار کثیری جراهر و 
جامه‌های گرانبها داشت. که بیشتر از عجایب روزگار بود * بنابر تخمینی که خسرو بعد از سقوطش از 
مال و گنج خود کرده است و تفصیل آن بعداً خواهد آمد» دارایی او خیلی بیش از میزانی بود که فوقاً 
مذکور افتاد. بعد از سیزده سال سلطنت؛ در گنج او ۰ میلیون مثقال نقود جمع شده بود. و چون 
پادشاهی او به سی سال رسید با وجود جنگهای طولانی و پر خرجی که کرد میزان نقود او به 
۰ میلیون مثقال بالغ گردید. که تقریباً معادل ۱۳۰۰ میلیون فرانک طلا است. و این علاوه بر 
غنایم جنگ بود. افزایش ثروت او در سالهای اخیر به سبب وصول بقایای مالیاتی بود که بدون اندک 
ترحم و رعایتی از مردم می‌گرفتند. از این گذشته مبالغی کثیر به عنوان غرامت اموالی که از خزانه او 
سرقت شده ام و 

بالجمله؛ روایاتی که در منابع مختلف راجع به احوال و اطوار خسرو پرویز نقل شده هیچ یک 
محرک محبت خواننده نسبت به او نیست. در خصال این پادشاه کینه‌توز و درون پوش و عاری از 


۱ در متن جاحظ به غلط به جای مزدک. مانی ذکر شده‌است. 

۲ بنا بر قول مسعودی اسقفی که از خراجگزاران ایران بوده است. 

۳ عیسویان مشرق زمین به جای ناقوس برای دعوت به نماز و دعا 608[16) چربی به کار می‌بردند. 

۴ افسانه‌های دیگری راجع به خسرو و شهروراز در طبری» ص ٩‏ ۰۸۰ تلدکه, ص ۳ ۲۰۱۰ بیهقی. ص ۱۳۶ و 
بعد مذکور است. بین پادشاه و سردار بزرگش اختلافاتی موحود بودء که جزئیات آن برما مجهول است و منتهی به 
عصیان شهروراز شد, که شرح آن پایین تر بیاید. خسرو به وسیله جاسوسان» یکی از روحانیان راء که در پایتخت مردم 
را بر دولت ساسانی می‌شوراند. شناخت و او را نزد حاکم شهر دیگری فرستاد. تا پس از تسکین شورش پایتخت او 
را به هلاکت رساند (حاحظ کتاب التاج» ص‌‌ 4 در کتب عربی که نوع آن را «ادب» می‌ خر انند» تصصی راجع به 
خسرو دوم دیده می‌شود. که صحت آن مشکوک است. مثلا در بیهقی» ص ۱۵۵ و ص ۴٩۹۰‏ و محاسن منسوب به 
جاحظ. چاپ فان فلرتن. ص ۲۱. 

#. طبری گوید این خزانه جد ید را بهارحفرد خسرو می‌خوانده‌اند. (مترجم) 

۵ که ۴۸ میلیون (در ۱۲۰۰۰ کیسه ۰ ملقالی) آن از سکه‌های عهد پیروز و کواد بود. 

۶ طبری: ص‌‌ ۲۳ نلدکه, ص‌‌ ۶ - ۳۵۴. ۷ طبری» ص‌‌ ۷ نلدکه. ص‌‌ ۷۷ 


۳۳۳ ایران در زمان ساسانیان 
دلیری و شهامت چیزی نمی‌توان یافت که کاملا شخص را به او علاقه‌مند کند. اما اگرچه آزمند بوده 
امساک نداشت. در مواقع لزوم برای ابراز شوکت سلطنت و اظهار بزرگی شخصی خود. از بس تجمل 
فراهم می‌کرد و عجایب و غرایب نشان می‌داد؛ دیده بینندگان خیره می‌شد. اگر بخواهیم به درستی 
سنگینی بار رعیت را بدانیم» کافی نیست که خرمن‌های زر و سیم و جواهر را درگنجهای خسرو 
بنگريم بلکه باید مبالغ هنگفتی راه که در راه عیش و عشرت خود و درباریانش به مصرف 
می‌رساند» در نظر بگیریم. تنها چیزی که مر جسو پرویز را ممتاز کرده‌است» همین شکوه و جلال 
دربار است. که در نفوس معاصران او تأثیری عجیب نموده است. هرچه مورخان ایران و عرب راجع 
به عظمت و جلوه دربار پادشاهان ساسانی از منابع قبل از اسلام نقل کرده‌اند» اکثر مربوط به دربار 
خسرو پرویز است. با مطالعه این روایات و ملاحظه نقوشی که خسرو در کوه طاق بستان کنده 
است. می‌توانیم تا اندازه‌ای به احوال این دور که آخرین عصر با عظمت تمدن ساسانی است» پی 
ببریم. 

چون غیبگویان به خسرو گفته بودند که اقامت تیسفون بر او نامبارک خواهدبود از سال ۶۰۳۴ تا 
زمانی که هراکلیرس بر او تاخت (۶۲۸- ۶۲۷ به تیسفون نرفت. اقامتگاه مطبوع او قلعه دستگرد! 
یا دستگرد خسرو بود که نویسندگان عرب او را الدسکره یا دسکرةالملک می‌خوانده‌اند. این محل 
در کنار شاهراه نظامی بود» که از بفداد به همدان می‌رفت. و در مسافت ۱۰۷ کیلومتر تقریباً از 
پایتخت به طرف شمال شرقی نزدیک شهر قدیم ارتمیته انهات۸" قرار داشت. 

هرتسفلد عقیده بعضی از مورخان عرب را" که بنای این هر را به هرمزد اول نسبت داده‌اند» رد 
کرده‌است. سیار ممکن است که شهر و کاخ دستگرد قبل از خسرو پرویز هم وجود داشته» ولی 
مسلما از زمان انوشروان به بعد پادشاهان ساسانی توقف در عراق را بر ساير نقاط ترجیح داده و 
مخصوصاً در ناحیه بین تیسفون و حلوان مقام کرده‌اند؟. هرتسفلد شرحی در وصف ویرانه دستگرد؛ 
که امروز موسوم به «زندان» است. می‌نویسد. در زمان جغرافی نگار عرب موسوم به ابن ژسته 
(حدود سال ٩۰۳‏ میلادی) حصار آجری دستگرد سالم بوده است. ولی امروز جز یک قطعه به طول 
۰ متر تقریباً از اين دیوار بر جای نیست. دوازده برج سالم و چهار ببرج خراب در آنجا دیده 
می‌شود. بنا بر رآأی هرتسفلد. حصار دستگرد محکم‌ترین حصار آجری است که از عهود قدیم در 
اسیای غربی باقی مانده است. به استثنای دیواری - بانی آن نبوکدونصر ۷20000000050۲( است. 
حتی در زمان ابن رسته هم در داخل این حصار آثار ویرانه دیده نمی‌شده است و سبب آن خرابی 
همه ابنية آنجا به دست هراکلیوس بوده است. که می‌خواست از این راه انتقام بلادی را بکشد که 
لشکر ایران در ممالک روم ویران کرده‌بود. 


5 راجع به معنی دستگرد 12908274 («زمین و ملک زراعتی» معادل کلمه فرانسه 6 و آلمانی اناع۲) رک گیگ 
مجله شرقی وین ج ۴۲ ص ۱۲۳و بعد. ‏ ۲. زاره - هرتسفلد. سفرباستان شناسی؛ج ۲ ص ۷۶و ما بعد. 

۳ حمزه و این فتیبه. ۴ سفر باستان شناسی؛ ۲ ص ۳. 

۵ نقوض برجسته. ص ۲۳۷؛ سفر باستان شناسی؛ ص ۸٩‏ و بعد. 


آخرین سلطنت بزرگ ۳۳۵ 

قدری بالاتر در طریق نظامی بین خانقین و حلوان» خرابه قصر دیگری نمایان است. که در تاریخ 
خسرو پرویز ظاهرا دارای تأثیری بوده است. آنجا را قصرشیرین می‌گویند. بنابر قصص رایج» که 
ممکن است صحیح باشد. شیرین محبوبه پرویز در آنجا اقامت داشته است. در آنجا قلعه مربعی 
است موسوم به قلعه خسروی, که چند برج دارد و خندقی آن را احاطه کرده‌است. و پلی طاق دار بر 
آن خندق زده‌اند. در زمین مسطحی که قلعه خسروی بر آن مشرف است. باغ وسیعی که دیوارهایش 
در عین حال شترگلو محسوب می‌شد» با کاخ مجللی که امروز حاجی قلعه سی می‌خوانند. و 
عمارتی عظیم که چوارقاپو («چهار دروازه») می‌نامند و ظاهرا اتشگاه بوده وجود داشته است ". 

کاوشهای علمی. که در سالهای اخیر در قلمرو شاهنشاهان ساسانی صورت گرفته. منتهی به 
کشف بناهای متعددی از آن دوره گردیده است. در دامغان هیثت اعزامی مشترک موزه یونیورسیتی 
جوناهدت1۷6 وانده0:۷/] ر موزه پنسیلوانیا نم0۵(۷2ع۳ یک کاخ ساسانی را کشف کر قفانك در تاحیه 
بابل هیثت علمی آکسفوردفیلد 12:۳6:00 ۳1610 - 06070 در نتیجه کاوشهای علمی بسیار مهم به 
اين نتیجه رسیده‌است که سرزمین واقع بین دجله و فرات در دوره ساسانی» به وسیله نهرها و 
ترعه‌های مرتب. کاملا آبیاری می‌شد و حاصلخیز و آبادان بود و در سراسر این ناحیه شهرهای 
بسیاری وجود داشت. این کاوش کنندگان در محل شهر قدیم کیش موفق به کشف چندین کاخ و 
کوشک ساسانی گردیدند. من جمله کاخ بزرگی در بیابان اطراف این شهر پیدا کردند» که ۳۰ مایل 
انگلیسی تاکیش فاصله دارد ". 

مقاله‌ای که آرتورپوپ تحت عنوان «یک کوشک ساسانی» ۳۵۱۵۰6 027067 صونمععع5 ۸ در 
مجله هنری عناءلاظ ۸۱ 156 ج ۰۱۵ شماره ۰۱ شیکاگوء سال ۱۹۳۳ نوشته است ‏ توجه را به 
و پنج گنبد دارد ( که سه تای آن در نقش نمایان است) و دارای ستونهای کشیده و رعنایی است. که 
ستونهای ابنیه صفوی را در اصفهان به خاطر می‌آورد. قسمت پایین نمای کاخ به اشکال گلدان و 
درختان خرمای متقارن که پهلوی هم در یک ردیف در طاق نماهای برجسته شبیه طاق کسری قرار 
گرفته‌انده زینت یافته‌است. در وسط یک محراب قبل از اسلام دیده می‌شود و در آن آتشدانی به 
شکل ستون قرارداده‌اند» که نظیرش بر سکه‌های ساسانی منقوش است. 


تصویر سیار دیدنی یک کاخ تابستانی» که بر یک سینی برنزی ساخته‌انده جلب می‌کند. این سینی 


. رک دومرگان, مأموربت علمی در ایران» ج ۴ ۴۱و بعد؛ هرتسفلد. در کتاب زاره -هرتسفلد. نقوش برجسته. ص 
۷ بعد و تصویر ۴۹؛ هرتسفلد. تاریخ باستان. ص ۸۸ اردمان: اتشکده ص ٩۵۰‏ تاریخ صنایع پوپ؛ ۰۱ ص ۵۵۲ و 
بعد. (رویتر). ۲ صنایع پوپ ۱ ص ۵۳۸ (رویتر) ۵۷۹ و بعد (کیمبال 021 .۳)؛ ۴ 8 ۱۷۶ 12 ۰۱۷۷ 
۳ صنایع پوپ. ۱؛ ص ۵۳۸ (رویتر): ۵۸۴ و ما بعد (واتلین ۷۷216110)؛ ۶۰۱-۴۵ (پوپ). 

۴ صنایع پوپ؛ ۱ ص ۵۵۵ (رویتر)؛ ۴ ۲۳۷. 


۳۳۹ ایرآن مر زان ساسانیان 
سبک‌تری هم بوده که سقف آنها بر ستونهای چوبین قرارداشته است تقریباً مثل کاخ چهل ستون 
صفویه در اصفهان اما چون مصالح اين قسم ابنیه بی‌دوام بوده فعلا چیزی از آنها برجای نیست ". با 
وجود این اگر بخواهیم از سبک ساختمان آنها آگاه شویم باید به دقت در جزئیات معماری طاق 
بستان بنگریم. در کنار غاری که شاپور سوم در کوه معروف طاق بستان کنده بود غار دیگری است 
خیلی بزرگشس که به فرمان خسرو پرویز ساخته‌اند (شکل ۴۴)." طاقی که به شکل نیم دایره در مدخل 
این غار زده‌اند» به سبک درگاه قصور سلطنتی است. پایه‌های طاق بر دو ستون قرار دارده که نقوش 
بسیار ظریفی بر آنها رسم کرده‌اند. اين نقش درختی است که شاخسار منظم و مرتب آن بر ستون 
پیچیده است و برگ آن مثل برگ کنگر (شوكة الیهود) است و در بالا به گل شگفت‌انگیزی خستم 
می‌شود؛ به گمان هرتسفلد» شاید این درخت نمونه‌ای از درخت زندگانی است. که در افسانه‌های 
عتیق ایران مذکور شده و در روایات و اساطیر مزدیسنی به صورتهای گوناگون در آمده و نامهای 
مختلف گرفته است. از قبیل درخت گوکرن 006۵70 و وّن ای یودبیش 100-0۵00 720 که شفاً بخش 
هر مرض به شمار می‌رفته است. برفراز ستون» آن جایی که پایه طاق شروع شده از دو طرف سرنوار 
چین داری دیده می‌شود. که جزو لباس رسمی پادشاهان ساسانی است. در بالا» یعنی دو زاویه. که 
در کنار نیم دایره طاق واقع شده» دو تصویر از الهه پیروزی (نیکه ۷106) دیده می‌شود. که به سبک 
یونانی خالص حجاری شده و هر یک از طرفی تاج افتخاری با نوارهای مواج به جانب دیگری دراز 
کرده‌اند. درست در وسط طاق شکل هلالی ساخته‌اند که شاخ‌های آن به جانب بالا است» این هلال 
هم با نوارهای شاهانه زینت یافته است ". 

جدار عقب غار مربع و دارای دو نقش برجسته است. که در دو طبقه قرارداده‌اند در دو جانب نقش 
زیرین دو ستون از سنگ بیرون آورده‌اند» که گویی طبقٌَ دوم کتیبه برآنها قرار دارد. در اين دو ستون 
جدولهای مقعری رسم کرده‌اند. سر ستونها؛ که به وسیله رشته‌ای از برگ تاک به یکدیگر متصل 
شده‌اند. دارای همان نقشی هستند که در درختهای مدخل غارتعبیه شده است ". تحقیقات عالمانه 
هرتسفلد رابطه تاریخی این ستونها ره که نمونه منحصر ستون سازی عهد ساسانی محسوب 


۱ هرتسفلد. دروازه. ص ۱۰۸. 
۲ هرتسفلد, دروازه. ص ٩۱‏ و ما بعد و تصویر ۴۰ ۳۳؛ صنایع پوپ ۱ ص ۵۲۰ و ما بعد (رویتر)؛ ۰۴ ۱۵۲-۶۸ 
بنابر روایات ایرانی. که مورخان قدیم عرب نقل کرده‌اند» بنای غار بزرگ.طاق بستان متعلق به دوره سلد ت خسرو 
پرویز است. اقای اردمان اين مطلب را مورد انتقاد قرارداده و با مقایسه تاجی که شاه در نقوش برجسته , بزرگ؛ بر 
سردارد؛ با سکه‌های خسرو دوم و پیروز کرشیده است ثابت کند که این غار و نقرش برجسته آن از پیروز است و از 
اين مسئله مطالب بسیار مهم و وسیعی راجع به تاریخ صنایع ساسانی استنتاج کند. ۳ 1۳ 
نپذیرفته است (گزارش باستان؛ 4٩‏ ص ۱۵۸ - )٩۱‏ و با ذکر شواهد باستان شناسی فراوان صحت روایت قدیمی را 
مبنی بر اينکه این غار توسط خسرو دوم ساخته شده. تأیید کرده‌است. 

راجع به تحقیقات اردمان رک به مقاله او تحت عنوان «تاریخ طاق بستان» عقافناظ 1 18۴ مع0 صنااد۲۲ عون در 
نشریه 02اتتداع] دض ۴ (۱۹۳۷) ص ۷۹-۹۷ 
۳ هرتسفلد. دروازه آسیاء ص ۸ ۱۰ تاریخ صنایع. ۴ 3 ۱۵۹ و ۱۶۷ و :۸ ۱۶۸. 
۴ هرتسنلد دروازه آسیاء تصویر ۴۲ و تصویر ۴ مقایسه شود با دومرگان: ج ۴ ص ۳۳۳ و بعد. 


۳ 


از سب مور 


هب ۷ 
ان 





شکل ۴۴ - غارخسرو دوم در طاق یستان 
(شر تسفلت, شروازة آسیا) 


می‌شوند. با ستونهای چوبین آمروزی نواحی کردستان: که حافظ رسم معماری روستایی قدیم 
هستند واضح و روشن کرده است ". 

نقش بالا مجلس تاجگذاری را نشان می‌دهد. پادشاه در وسط ایستاده و با دست راست تاجی را 
می‌گیرد؛ که اوهر مزد. که در طرف چپ او ( طرف راست بیننده) ایستاده: به او عطا می‌کند. از طرف 
دیگر الهه اناهید (اناهیتا) هم افسری به او می‌دهد. این سه صورت از روبرو دیده می‌شوند. پادشاه 
همان تاجی را بر سردارد که در سکه‌های خسرو پرویز معمولا رسم می‌کرده‌اند: یعنی تاجی بزرگ که 
دو رشته مروارید در زیر و هلالی در پیش دار؛ شاخی که برفاز اج نهادء‌اند» در مین و بال عتاب 
واقع شده و بر روی آن هلالی است. که قرص خورشید را در آن رسم کرده‌اند. جامه پادشاه که به طرز 


۷ دروازه: ی ۱۰۳ و بعد. 


۳۳۸ ایوان در زمان ساسانیان 

معمول دارای نوارهای مواج است؛ عبارت است از قبایی آستین‌دان که از زانو می‌گذرد و شلواری 
گشاد و چین خورده. قبا و شلوار غرق جواهر است. حاشیه قبا و غلاف و کمر شمشی حتی شلوار 
اومزین به رشته‌های مروارید است. علاوه بر اينهاء چند رشته مروارید غلتان از گردن پادشاه آو يخته 
است و نقوش لباس نیز همه شبیه مروارید ساخته شده. یعنی به صورت قطره‌های نازلی. که هر یک 





شکل ۴۵ -دو تصویر خسرو دوم در طاق بستان 
(هر تسفلد. ذروازة آسیا) 


به حلقه‌ای آويخته است. خداوند اوهرمزد نیز جامه بلند در بردارد؛ ولی عبایی به دوش افکنده که 
حاشیه آن مروارید نشان است. ساق موژه‌هایی که در پای دارده در زیر شلوار پنهان است؛ ریش بلند 
نوک‌دار: و تاج نوار بسته او نظیر نقوش ازمنه عتیقه است. زنی که در جانب راست خسرو ایستاده؛ 
بنابر عقیده هرتسفلد از روی سبوی دسته‌داری که در دست گرفته شناخته می‌شود که کیست. از عهد 
پاستان نقش سپو را نماینده آبهای آسمانی: که متبع فیوض نازل بر زمین و بارور کننده خاک است» 
قرارداده‌اند. بنابراین آن زن اناهید است. که الهه آب محسوب می‌شده است. قبای او به سیک بونانی 
است و در روی آن بالا پوشی ستاره نشان پوشیده است. تاجش شبیه تاج اوهرمزد است و از زیر آن 


0( ین بنابر شیوه عادی زنان ایرانی عهد ساسانی 
۱ 
اد 


در همه این تصاویر آثار خشکی و فقدان حیات آشکار است؛ «گویی شخص در برابر تصویر 
مجسمه‌هایی ایستاده»؛ يا نقوشی را می‌نگرد که از روی پرده نقاشی تقلید و حجاری کرده‌اند ". 
۱ ۳ 
این نقوش گوبی از روی پرده قلمی در سنگ حجاری شده است ". ۱ 

متأسفانه از نقاشی ساسانیان آثار بسیار قلیلی مانده است. در محلی موسوم به دختر نوشیروان؛ 
در حوالی خلم عادطگ واقع در مشرق بلخ در طاقچه‌ای که در کوه کنده شده بقایای تصویری دیده 
می‌شود. که ضایع و محو شده‌است. این صورت یکی از شاهزادگان ساسانی است. که فرمانفرمای 
ایالات شرقی بوده تختی را که بر آن نشسته» در میان ستونهایی قرارداده‌اند. این نقاشی شبیه به 
تصاویر برجسته پادشاهان ساسانی است. ولی از جزئیات آن نقاشی در عين حال شیوه تصاویر 
بودایی آسیایی مرکزی نمایان است." باری؛ در ضمن آخرین حفریاتی که در تیسفون صورت گرفته؛ 
آثاری از نقوش دیواری (1769906) دوره ساسانی به دست آمده. که مشتمل بر تصاویر مردان بوده و 
فقط پاره‌های سر انسانی در آنها محفوظ مانده است. شمیدت گوید: «الوانی که به کار می‌برده‌اند» زرد 
و سرخ و خرمایی بوده‌است. که گاهی سرخی روناس تندی هم به آنها می‌افزوده‌انده آبی آسمانی و 
سیاه را نیز با کمال مهارت برای تزیین حواشی به کار می‌بسته‌اند, * 

طبقه زیرین کتیبه جدار عقب غار مذکور. خسرو پرویز را مسلح و سوار بر اسب نشان می‌دهد. 
این مجسمه که از سنگ بیرون آورده‌اند» متأسفانه در اثر تعصب مهاجمان عرب شکسته است. 
پادشاه کلا‌خودی بر سرنهاده, که تاج بالدار با هلال ماه و قرص خورشید بر آن قراردارد (بال‌های تاج 
را شکسته‌اند و فعلا پیدا نیست). جوشنی با حلقه‌های آهنین پوشیده که تا کلاه خود می‌رسد. و 
چهره پادشاه را می‌پوشاند. و تن را تا ران فرو می‌گیرد. از زير ایین جوشن جامه پسادشاه نمایان 
شده‌است. که دارای تصاویری است شبیه ماهیانی که اصطلاحاً آنها را اسب آبی خوانند. شاه نیزه‌ای 
در دست راست گرفته و آن را بر دوش تکیه داده است. ولی مسلمانان بت شکن آن دست را چنان قلم 
کرده‌اند» که اثری از آن پدیدار نیست. در دست چپ آن سوار سپری مدور دیده می‌شود. کمربندی 
مزین و ترکشی پر تیره سلاح این سوار را کامل کرده‌است. اسب در کمال آرامی بر روی قوائم درشت 


۱. دروازه» ص ٩۳‏ و تصویر ۴۲ و ۴۴؛ تاریخ صنایم. ۴ ص 3 ۱۶۰. ۲. دروازه. ص ۳. 

۳ مقایسه شود با هرتسفلد؛ خراسان (اسلام جح ۱) ص ۱۵۴. 

۴ گدار و خانمش هاکن 1260 آثار باستانی بودایی در بامیان. ص ۶۵و بعد» و تصاویر ۴۲ و ۴۳. 

۵ شمیدت. «سوریا», ۱۹۳۴ ص ۱٩‏ ۰ ۱۸. تاریخ صنایم, ۲ ص ۱۳۶۵ و بعد (1۷]0۲8605061۳0 ۷76م۲). در شهر دورا 
تعدادی از نقوشی که با دست بر ابنیه کشیده‌اند (۳۵11000)), کشف کرده‌اند. (رک. کومون» حفاری‌های دورا اوروپوس؛ 
3 ۲ اطلس. پاریس ۱۹۲۶ لوحه ۹۸ و 1۹4۹ رستووتزف و لیتل» خانه مزین به نقوش دیواری .۸۵ ۶ ]10900۷0266 
۰ 167 .11,0 ]21 معط عع4 ,۲۸62۵ 06 .۱۷6 رفن۳20 جعل «معندجه ها ,علاانل رستووتزف؛ شهرهای 
کاروانی؛ ص ۲۱۱۰۱۹۴۸۵ و تصویر ۳۵) درتخت جمشید نیز از این نقرش یافته‌اند. (هرتسفلد تاریخ باستان» ص ۸۰). 


۳۳۰ ایران در زمان ساسانیان 
خود ایستاده» سروسینه‌اش را برگستوانی منگوله‌دار پوشیده است. دو طرف کفل اسب دارای علامتی 
است. گویا حلقه‌ای باشد که نواری به شکل کراوات از آن گذرانده‌اند و از علائم سلطنتی است ". از 
دو جانب کفل دو گوی بزرگ. که گویا از پشم است. در حریر پیچیده به شکل گلابی آويخته است و 
این قسم گوی در اکثر زین و برگ‌های سلاطین ساسانی به نظر می‌رسد. 

این مجسمه سوار, که بنابر روایات اسلامی " خسرو پرویز و اسب او شبدیز (یعنی شب رنگ) را 
نشان می‌دهد. از حیث ظرافت»و سلامت اندام و تناسب و حسن ترکیب شاهکار حجاری محسورب 
می‌شود. موافق روایت اين الفقیه الهمدانی» اين پیکر را استادی به نام وس 02۵4008 پسر سنمار 
نقجحهنه‌ای سناخته است. البته سنمان معمار قصر خورنق حیره؛ " وجودش در تاریخ ثابت نیست و 
انتساب این حجار به آن معمار هم از حیث زمان تناسبی ندارد» ولی ظن قوی می‌رود که در زیر این 
کلمه معرب (یعنی فطوس) اسمی از اسامی بیزانسی نهفته باشد. چنانکه هرتسفلد گفته است؛ 
احتمال دارد که تعلق حجار مربوط به این شاهکار صنعتی مبنای تاریخی داشته باشد ". 

نام شبدیز اسب معروف خسرو پرویزه را اکثر مورخان و شاعران ایران و عرب ذکر کرده‌اند. 
گویند خسرو پرویز چنان این اسب را دوست داشت. که سوگند یادکرده بود هرکس خبر هلا کتش را 
بیاورد؛ او را به قتل خواهد رسانید. روزی که شبدیز مرد؛ میرآخور هراسان شد و به باربد رامشگر 
پادشاه پناه برد. باربد در ضمن آوازی واقعه اسب را با ابهام و تلویح گوشزد خسرو کرد شاه فریاد 
برآورد که: «ای بدبخت مگر شبدیز مرده است!». خواننده در پاسخ گفت. «شاه خود چنین فرماید. 
خسرو گفت: «بسیار خوب هم خود را نجات دادی هم دیگری را». اين قصه راء که الهمدانی "و 
ثعالبی ۲ روایت کرده‌اند. پیش از آنها خالدالفیاض:" شاعرعرب (متوفی در حدود ۷۱۸ میلادی) آن 
را به نظم آورده‌است و در اروپای شمالی هم به اشکال مختلف روایت شده است؛ مشهورترین آنها 
قصه ملکه تیردانبود 12200000 1۲۲6 است. که به همین طریق شوهر خود گرم 0 پادشاه 
دانمارک را از مرگ فرزندش کنود دانیست 12206250 160 مستحضر می‌کند. 

در برابر غار نزدیک چشمه‌ای بزرگ» مجسمه‌ای از خسروپرویز قرار داشته است. در فرن دهم 
میلادی مسترین المْهلل آن را در همان مکان دیده است". بعد آن مجسمه در دریاچه‌ای که نزدیک 
کوه است. افتاده و در قرن نوزدهم تنه آن را بدون پا از آب بیرون کشیده در بالای سد نصب کرد‌اند. 
اگرچه این پیکر را آب ضایع کرده و عدم توْجه روستاییان آسیب بسیار به آن وارد آورده, ولی هنوز 


. مقایسه شود با هرتسفلد» گزارش باستان» ج 4 ص ۱۰۷. 

۲ ابن حوقل (قرن دهم میلادی) از روی کتاب عمروبن البحر الجاحظ, رک هرتسفلد. دروازه. ص ۸۲ 

۳ طبری؛ ص ۸۵۰ و بعد. نلدکه. ص ۷٩‏ مقایسه شود با بالاتر. 

۴ دروازه. ص ۸۲ و بعد. تصوير ۴۲ و ۴۳ مقایسه شود با زاره در کتاب زاره هرتسفلد. نقوش برجسته. ص ۱۹۹ و 
بعد؛ تاریخ صنایع؛ ۰۴ ۸ ۱۶۱. ۵ معنی این نام «رنگ شب» است. 

۶ هرتسفلد, دروازه. ص ۸۸۳ ۷ ص ۷۰۳۰۴ ۸ رک براون؛ مجله پادشاهی؛ ۰۱۸۹۹ ص ۵۸ 
4 عبارت یاقوت که هرتسفلد در ص ۸۲ دروازه آسیا نقل کرده‌است. 


آخرین سلطنت بزرگ ۳۳ 
هیثت شاهنشاه را نشان می‌دهد. که ایستاده و دست‌ها بر قبضه شمشیر نهاده است ". در کنار این پیکر 
یک جفت سرستون دیده می‌شود. که در یک سمت آنها تصویر خسرو دوم را به واسطة شکل 
تاجش می‌توان تشخیص داد و در سمت دیگر تصویر الهه‌ای نقر شده که در دست راست حلقه یا 
تاج گلی گرفته و در دست چپ شاخه سدری. یک جفت سرستون دیگ که به همین قسم حجاری 
شده» در قریه بیستون در پای سنگ نبشته داریوش موجود است و یک جفت دیگر سابقاً در اصفهان 
بوده و فلاندن ۳12002 نقش او را برداشته است ۲. اشکال الهه‌ها از حیث جزئیات نقاشی و علائم 
خدایی با هم اختلاف دارند» اما تصویر پادشاه در همه آن سرستونها یکی است و خسرو پرویز را 
نشان می‌دهد. به عقیده هرتسفلد. این سه جفت سرستون متعلق به جلوخان عمارتی بوده که سه 
اتاق داشته است و این سرستونها را به قسمی قرارداده بودند که تصویر پادشاه در سمت چپ و نقش 
الهه در جانب راست واقع می‌شده. به این ترتیب از جفت شدن تصاویر دو به دو. سه مجلس کامل 
تشکیل می‌یافته است . 

در نقش قسمت فوقانی دیوار عقب غار بزرگ طاق بستان» خسرو پرویز را ببا لباس روز بار 
می‌بینیم» یعنی همان جامه‌ای که در مواقع مهم می‌پوشیده و سراپا غرق جواهر الوان بوده‌است. اگر 
رنگ البسه و جواهرات را در سنگ معین کرده‌بودند» تصویر کامل شاهنشاه را در دست داشتیم. 
بان بات وه تصاریر شاهان ساسا که یاه استه ال ان تم خرن امن ی 
می‌کند: «خسرو ابرویزه پسر هرمزد» جامه‌اش گلفام و شلوارش آسمانی و تاجش سرخ بود و نیزه در 
دست داشت۴ 

امرای بزرگ و سفرای دولتهای خارجی در قصر دستگرد» که معرض شکوه و جلال سلطنتی 
بوده, شاهنشاه را در همین لباس می‌دیده‌اند. موافق روایت بی‌پیرایه طبری» خسرو در حرم خویش 
سه هزار زن داشته است. غیر از دخترانی که خدمتکار یا مفنی و مطرب او بوده‌اند» ۰ خادم مرد 
و ۸۵۰۰ مرکب و ۰ فیل و ۱۲۰۰۰ قاطر برای حمل بنه داشته است." طبری گوبد این پادشاه بیش 
از هرکس به جواهرات و ظروف گرانبها و امثال آن مایل بود. 

باری عجائب بارگاه خسرو پرویز ورد زبان مورخان ایرانی و عرب است. بلعمی "و ثعالبی۷ 
دوازده چیز شگفت از خسرو حکایت کرده‌اند. من جمله: فصر تیسفون» درفش کاویان زن او 
شیرین» رامشگران و مغتیان درباره بعنی: رکش و باربّد اهلد غلامی به نام خوش آرزوگ:" اسب 


۱. دروازه تصویر #۵۲ و ص ۱۰۰ و ما بعد. ۲ فلاندن و گست؛ ۱ تصویر ۲۷ و ۳6 ۲۷. 

۳ دروازه». ص ۱۱۰ و بعد و تصاویر 0 ٩۵۵‏ مقایسه شود با دومرگان» ۴ ص ۳۰۵ تاریخ صنایع؛ ۴ ۱۵۲۸۲ 

۴ چاپ گوتوالده ص ۶۰ ترجمه, ص ۴۵. 

۵ طبری» ص ۰-۳۲۰۱ نلدکه. ص ۳ در نهابه (براون؛ ص ۵۰ تقریباً همین اعداد ذکر شده‌است و چنین به نظر 
می‌رسد که هر دو از یک منبع این مطلب را گرفته‌اند. مقایسه شود با بلعمی. چاپ زتنبرگ ج ۲ ص ۳۰۵. 

۶ زتنبرگه ج ۲ ص ۵ - ۳۰۴. ۷ ص ۶۹۸و بعد. ۸ رک فصل دهم. 

4 پایین‌تر از این اشخاص صحبت خواهد سد. 


۳۳۲ ایران در زمان ساسانیان 

شبدیز و فیل سفید. هرتسفلد گوید" این طرز شماره تقلیدی است از هندیان» چنانکه قصه «هفت 
گوهره بوداییان شباهت تام به نفایس دوازدهگانه خسروپرویز دارد» فردوسی جداگانه با توصیفات 
شاعرانه از این نفایس سخن می‌رانده و هفت «گنج» خسرو را" به تفصیل می‌شمارد» که در آن ضمن 
فقط نام دو شگفتی از شگفتبهای ثعالبی مندرج است. مسلماً این شرح را از خودای نامگ نقل 
نکرده‌اند» زیرا که فقط در شاهنامه فردوسی و کتاب تعالبی دیده می‌شود و بلعمی هم از آن استفاده 
کرده‌است. مأْخذ این روایت تحقیقا آن قسمت از منابع عهد ساسانی است. که تأثیر ادبیات هند در آن 
آشکار است و نفوذ ادبیات هند در قرن اخیر سلطنت ساسانیان پیدا شده است. " در این روایت نام 
چند گنج را ذ کر کرده‌اند از قبیل: «گنج باد آورد, و «گنج گاو». گویند هنگامی که ایرانیان اسکندریه را 
در حصار گرفتند» رومیان در صدد نجات دادن ثروت شهر برآمدند و آن را در چند کشتی نهادند اما 
باد مخالف وزید و سفاین را به جانب ایرانیان راند. اين مال کثیر را به تیسفون فرستادند و به نام «گنج 
باد آورد» موسوم شد ". ثعالبی قصه «گنج گاو» را چنین روایت می‌کند *: «کشاورزی مزرعه خود را به 
وسیله دو گاو شیار می‌کرد ناگاه خیش گاو آهن که آن را به فارسی غُباز خوانند؛ در ظرفی پر از 
مسکوک زر فروشد. کشاورز به بارگاه پادشاه رفت و واقعه را عرض کرد. شاه فرمان داد» تا آن کشت 
زار را کندند و مالی که در آن نهفته بود؛ بیرون کشیدند. صد کوزه پر سیم و زر و گوهر به در آمد» که 
مهر اسکندر داشت و جزو گنجهای او بود. چون خسرو آن مال بدید. خدای تعالی را سپاس گزارده» 
یکی از کوزه‌ها را به کشاورز داد و باقی را در محلی نهاد که به گنج گاو موسوم شد. فردوسی گنجهای 
خسرو را چنین می‌شمارد: 


دگر گسنج باد آورش خواندند 
دگر آنکه نامش همی بشنوی 
دگر گنج کش خواندی سوخته 
که خضرا نهادند نامش ردان 
دگر آنکه بد شادورد بزرگ 


زچین وزبرطاس و از هند و روس 
شمارش یکردند و در ماندند 
تو خوانی ورا دیبه خسروی 
که کس را نبود آن به خشکی و آب 
کزآن گنج بٌد کشور افروخته 
که بالاش یک تیر پرتاب بود 
ممان نامور کاردان بخردان 


از عجایب و نقایس دستگاه پرویز یکی شطرنجی بود که مهره‌هایش را از باقوت و زمرد ساخته 


۱ تخت خسرو سالنامه مجمر عه‌های آثار هنری پروس 0060 قاکفن۳۴6 06۲ 12۴000 ,۳۵8۲۵ م46 ۲۳۲۵۵ ۲ع([ 
نا سههاهلاکل ج ۱۳۱ ص ۰۲-۳ یادداشت ۷. ۲. چاپ مول» ج ۸ ص ۳۲۸. 

۳ در رساله «روز خرداد ماه فروردین» (یعنی ششمین روز از جشن نوروز که از رسالات پهلوی است؛ به هیجده 
چیز عجیب: که در مدت هیجده سال سلطنت.: به دست خسرو دوم افتاد اشاره شده است. رک مودی ن۷04 
نامه‌های اسیایی ۳۵06۳6 ءذاهاعش جح ۴ ص ۱٩‏ و بعد. 

۴ تاریخ گمنام گویدی, نلدکه. ص ۲۵ و بعد؛ مقایسه شود با طبری. ص ۱۰۵۷ نلدکه. ص ۱۳۷۸ ثعالبی» ص ۷۰۱ 
۵ ص ۰۷۰۱۲ 


آخرین سلطنت بزرگ ۳۳۳ 
بودند؛ دیگر نردی از بسد و فیروزه؛ دیگر قطعه زری به وزن ۰ مثقال (مشت افشار). که چون موم 
نرم بود و می‌توانستند آن را به اشکال مختلف در آورند"؛ دیگر دستاری که شاه دست را با آن پاک 
می‌کرد؛ «چون چرکین می‌شد آن را در آتش می‌افکندند» آتش چرک را پاک می‌کرد ولی آن را 
نمی‌سوخت»". ظاهراً این دستار از پنبه کوهی بوده است. خسرو تاجی داشت. که ۶۰ من زر خالص 
در آن به کار برده بودند و مرواریدهای آن تاج هر یک مقدار بیضه گنجشک بود و یاقوتهای رمانی آن 
«در شب چون چراغ روشنایی می‌داد و آن را در شبان تار به جای چراغ به کار می‌بردند»» زمردهایش 
«دیده افعی راکور می‌کرد». زنجیری از طلاء به طول ۷۰ ذراع از سقف ایوان آویخته» تاج را به قسمی 
به آن بسته بودند. که بر سر پادشاه قرار می‌گرفت و از وزن خود آسیبی به او نمی‌رسانید ". بی‌شبهه 
این همان تاجی است. که دربارگاه تیسفون می‌آویختند و طبری نیز از آن نام برده است. 

اما بزرگترین نفایس خسرو پرویز تخت طاقدیس بود. یعنی «تختی که به شکل طاق است» و 
ثعالبی آن را چنین وصف کرده است ": «اين سریری بود از عاج و ساج, که صفائح و نرده‌های آن از 
سیم و زر بود. ۱۸۰ ذراع طول و ۱۵۰ ذراع عرض داشت. روی پله‌های آن را با چوب سیاه و آبنوس 
زرکوب فرش کرده بودند. آسمانه این تخت از زر و لاجورد بود و صورفلکی و کواکب و بروج 
سماوی و هفت اقلیم و صور پادشاهان و هیثتهای آنان را. در مجالس بزم و ایام رزم و هنگام شکاره 
بر آن نقش کرده‌بودند. در آن آلتی بود برای تعیین ساعات روز. چهار قالی از دیبای زربافته مرصع به 
مروارید و یاقوت. در آن تخت گسترده بودند» که هر یک تناسب با یکی از فصول سال داشت» اما 
فردوسی وصف مشروح‌تری از طاقدیس به نظم آورده است" و گوید این سریری کهن بود که در 
عهد خسرو پرویز آن را از نو ساختند» و شرحی هم از کیفیات نجومی این تخت بیان کرده است: 

«شسمار ستاره ده و دو و صفت همان ماه تابان ز برجی که رفت 

چه زو ایستاده چه مانده به پىای . بدیدی به چشم سر اختر گرای 

ز شب نیز دیدی که چندی گذشت سپهر از برخاک بر چند گشت ...» 
هرتسفلد * که رساله بدیعی در باب تخت طاقدیس نگاشته اشاره به قول یکی از مورخان 
رومی کدرنوس 166076005 نام کرده که او هم روایت از یکی از کتب ثثوفانس (نیمه دوم قرن هشتم 
میلادی) نموده است. کدرنوس گوید: قیصر هرقل پس از انهزام پرویزه در سال ۶۲۴ وارد کاخ گنزک 
شد. «بت خسرو را دیدء که هیثتی هولناک داشت و تصویر پرویز را نیز مشاهده کرد که در بالای کاخ 
برتختی قرارگرفته بود. این تخت به کره بزرگی شباهت داشت. مانند آسمان و در پیرامون آن خورشيد 
و ماه و ستارگان بودند که کفار آنها را می‌پرستند» و تصویر رسولان پادشاه نیز در اطراف آن بود» که 
هر یک عصایی در دست داشت. در این گنبد. به فرمان دشمن خدا (یعنی خسرو) آلاتی تعبیه 


۰ ثمالبی. ص ۷۰۰. ۲ بلعمی» زتنبرگ» ج ۰۲ ص ۳۰۵. 

۳. ثعالبی. ص ۶۹۹ و ما بعد. ۴ ص ۶۹۸و ما بعد. نام تخت را به خط عربی طاقدیس نوشته‌اند. 
۵ چاپ مول» ج ۷ ص ۳۰۶ و ما بعد. 

۶ رساله تخت خسرو سالنامه فوق‌الذکره ج ۱ متمم این مطالب در گزارش باستان؛ ج ۲ ص ۱۲۸ و ما بعد. 





۳۳۴ ایران در زمان ساسانیان 
کرده‌بودند که قطراتی چون باران فرو می‌ریخت و آوایی رعد آسا به گوش می‌رسانید». عجب این 
است که قصه تخت طاقدیس در کتابی به دست آمده‌است که هیچ کس باور نمی‌کرد در آن باشد» 
یعنی تاریخ عمومی ساکسون (۷۷6۱۵۵1۲00[6 52010۵19026) و رای هرتسفلد این است که طاقدیس تختی 
مثل ساير تختها نبوده» بلکه ساعتی بزرگ بوده‌است. شبیه ساعت غزه 22 که دیلس 616 ,۱1۲ آن 
را مورد تحقیق قرارد داده است و میان طاقدیس و ساعت غزه از حیث زمان و مکان چندان فاصله 
نبوده است. باری طاقدیس, مثل تختهای سلاطین مشرق عبارت بوده است از: سکویی در زیر و 
سقفی شبیه تخت برفراز آن و در این سقف تصویر پادشاه و خورشید و ماه منقوش بوده است. 
هرتسفلد نمونه این قسمت از تخت طاقدیس را در یکی از مصنوعات آن عهد یافته است و آن جام 
نقره کلیموا 16110072 محفوظ در موزه ارمیتاژ لنینگراد است ". حجاران گنداره 0200876 و نقاشان 
غارهای ترکستان چین کاملا با سرمشق ارابهٌ ماه و خورشيد آشنا بوده‌اند. همچنین در یکی از مهرهای 
عهد ساسانی و بعضی قطعات منسوج که تقلید پارچه‌های ساسانی است. نظایر این صورتها دیده 
می‌شود. باری صورت طاقدیس در جام مذکور نقش شده است. با این تفاوت که سکو و تخت را 
شبیه ارابه‌ای ساخته‌اند» که چهار گاو آن را می‌کشند. بطوری که در صور نجومی معمول است. ماه را 
در حال هلال نشان داده‌اند» در زیر تخت کمانداری ایستاده. که بی‌شبهه هیکلی مصنوع بوده و در زدن 
زنگ ساعت دخالتی داشته است. همانطور که در ساعت غزه هیکل هرکول 367016 کارش این 
بوده که در سروقت ناقوس بنوازد. اما در جام سابق‌الذکر (کلیموا) همه اجزای ساعت دیده نمی‌شود. 
از روایات مورخان شرق و غرب. که اسنادی مستقل از یک دیگر محسوب می‌شوند. می‌توان 
استنباط کرد که در آنجا صحنه‌ای از مجلس تاجگذاری شاهنشاه هم تعبیه کرده بودند ودر پیرامون آن 
نقش بزرگان و اشراف کشور در حال سلام دیده می‌شده است و نیز سایبان گنبد سانند ممتحرکی 
داشته که بر آن سیارات هفتگانه و دوازده برج و اشکال مختلفه قمر را نقش کرده و آلتی تعبیه نموده 
بودند» که در اوقات معین باران می‌باریده و بانگ رعد می‌کرده است. این ساعت عجیب در قصر 
شاهی گنزک؛ نزدیک آتشکده شاهنشاهی آذرگشنسپ. واقع بود. هرقل آن کاخ و ساعت و آتشکده را 
ویران کرد." 

غنیمتی هنگفت در سال ۸ هنگام غارت دستگرد نصیب هرقل شد. بنایر روایت ثئوفانس 
قیصر در آنجا سیصد لوای رومی که در جنگها به دست ایرانیان افتاده بو با مقداری کثیر سیم غیر 
مسکوک و خوانچه‌هایی که برای جشنهای دینی به کار می‌رفته (0دان160415)67۳) و فرش‌های زریفت و 


تحت عنران «تحقیق درباب ساعت غزه که پروکرپیوس آن را وصف کرده است» ۳۳۵۲۵۲ ۷۵۶ عنه ععطالا 
هجد0 هه فصن عجعطءزنتهمه‌ه: گزارش آکادمی پروس؛ ۱۹۱۷ فرض هرتسفلد را ساکسی ۹2۶ و کامپرس 
16205 مررد تردید قرار داده‌اند (رک اناعوصه‌عنم ,4حقلقممتاه ۲ عجموه۷۷۵21 ۷۵۶ ,دتعمصقتل لیپزیگ و 
برلن» ۰۱۹۲۴ ص ۴۰ یادداشت ۱). و5 نگاه کنید به شعکل #۸ 

۳. راجع به اشیای قیمتی که به گنجهای خسرو دوم تعلق داشته. توصیفات دیگری. که کم و بیش صحیح است؛ در 
دست است. رک مثلا کتاب المحاسن منسوب به جاحظ. ص ۳۶۹-۷۱ چاپ فان فلوتن؛ و نیز مقایسه شود با 
اینوسترانتزوف مطالعات ساسانی» ص ۷۵ و بعد؛ بوگدانو, مجله کاماء شماره ۷ ص ۴۵ و بعد. 


آحرین سالطتشت بزرگ ۳۳۵ 
پارچه‌های ابریشمی و جامه‌های حریر و پیراهن سفید بی‌شمار و شکر و زنجبیل و فلفل و غیره به 
دست آورد و مقدار بسیار عود و مراد معطر دیگر یافت. در باغ بزرگی که جزو قصر خسرو بود و آن 
را «فردوس» (۳:۳۵۵15) می‌گفتنده شتر مرغ و غزال و گورخر و طاووس و تذرو و شیر و پلنگ بسیار 


۱ 
دیدید . 


این محوطه ظافراً شکارگاه خسرو بود که نقش آن را در جدار چننید طاق بزرگ طاق بستان 
می‌بينيم. بناپر مقیاس آقای هرتسفلد؛ این دو تصویس که مختصرا برآمدگی دارند ارتفاعشان ۳/۸ متر 
و عرضشان ۵/۷ هتر است. 

در دیوار راست طاق شکار گوزن را نشان داده‌اند (شکل ۴۶). قسمت میانی این نقش را در 
خطرطی محصور کرده‌انده که شبیه حصاری شده است. صیادان گوزئان را تعاقب کرده‌اند و آن 
جانوران هراسان و گریزان از دربچه‌ای که در جانب راست حصار تعبیه شده به درون حصار 
مي‌جهند. پادشاه: که سوار بر اسب است؛ درسه جای این حصار ترسیم شده است. در سمت بالاه 
پادشاه سواره ایستاده و اسیش مهیای جهیدن است؛ زئی در بالای سر او چتری را افراشته است؛ که 





شکل ۶ -شکار کون خسره دوم در طاق پستان 
(زاره - سنایع اپران قذ یم) 


علامت قدیمی شوکت سلطنتی است. در پشت سر او صفی از زنان هستند: بعضی در حال استرام 





1 زاره » هر تسده پاستان‌شناسی: ۹1 ت۲۳ ۳ 


۳۳۹ ایران در زمان ساسانیان 
ایستاده و برخی مشغول رامشگری هستند. دو تن از آنان شیپور در دست دارند و یکی تنبور 
می‌نوازد. به روی چوب بستی که نردبانی بر آن قرار داده‌اند: زنانی نشسته‌اند. که بعضی چنگ 
می‌نوازند و برخی کف می‌زنند. در زیر آن تصاویر صورت پادشاه دیده می‌شود. که کمان را به زه 
کرده و در پی جانوران گریزنده اسب می‌تازد. در قسمت زیرین آن نقش» تصویر دیگری از پادشاه 
هست. که اسب را به حالت یورتمه می‌راند و ترکش در دست. از شکار باز می‌آید. در سمت چپ 
حصار مذکون اشتران دیده می‌شوند. که گوزنان کشته را می‌برند. 

نقش دیوار چپ. که با دقت فوق‌العاده ساخته شده» شکار گراز را نشان می‌دهد (شکل ۴۷). در 
اینجا تقریباً همه نقش را در خطوطی به شکل قاب محصور کرده‌اند و فقط حاشیه باریکی در سمت 
راست قرارداده‌اند. که جماعتی کثیر از مردمان و جانوران در آنجا ازدحام کرده‌اند. شکارگاه مکانی 





شکل ۴۷ -شکار گراز خسرو دوم در طاق بستان 
(زاره, صنایع ایران قدیم) 


است نیزار و باتلاقی که ماهی و مرغابی در آن بسیار است. در جانب راست. پنج صف فیل دیده 
می‌شود. که بر هر یک دو فیلبان» یکی پیش و یکی پس. نشسته. به صید گراز مشغول‌اند» و گرازان 
شتابان خود را به میان نیزارها می‌کشند. در قسمت بالا قایقی می‌بينيم. که بانوان بسیار در آن نشسته 
به خواندن و کف زدن مشغول‌اند. در مقدم و موخر قایقها» زنان پارو می‌زنند. در وسط نقش» یک 
جفت کرجی را که پاروزن آنها هم از زنان‌انده دیده می‌شود. این یک جفت کرجی را دوبار نشان 
داده‌اند» که حکابت از دو موقع شکار بکند. درست در وسط تصویر پادشاه با قدی فوق اندازه 


آخرین سلطنت بزرگ ۳۳۷ 
طبیعی حجاری شده که در قایق نخستین ایستاده و کمان را به زه کرده است؛ زنی در سمت چپ او 
ایستاده» تیری به او تقدیم می‌کند؛ زنی دیگر» در سمت راست او به نواختن چنگ مشغول تا 
قایق دیگر که در پشت واقع شده پر از نوازندگان چنگ است. شاه دو گراز بزرگ را با تير از پای در 
آورده است. بازهمان دو قایق در سمت راست تصویر دیده می‌شود. در این جا پادشاه» که هاله‌ای بر 
گرد سردارد؛ دردست خودکمانی سست شده نگهداشته است. معلوم می‌شود که شکار به پایان آمده 
است. در قسمت زیرین این نقش, فیلان مشغول جمع‌آوری شکار هستند و اجساد جانوران را با 
خرطوم گرفته بر پشت خود می‌نهند. ۱ ۱ 

این دو تصویر. خاصه نقش دوم به قدری پرکار است. که تقریبا هیچ جای بی‌نقشی در آنها دیده 
نمی‌شود. نقوش پارچه لباسها را با دقتی فوق‌العاده رسم کرده‌اند. صورت جانوران مخصوصاً فیلان 
راء چنان با ظرافت و دقت کشیده‌اند» که شخص به حیرت می‌افتد و آنها را از حیث حرکات و نمایش 
حیات از جمله شاهکارهای حجاری می‌شمارد. در واقع طرح این منظره بدیع و مبتکر است؛ در 
اینجا هم باید گفت که استاد بر روی سنگ تابلوی نقاشی حجاری کرده است. بنابر عقیده هرتسفلد 
این حجاری‌ها ما را از طرز نقاشی و پرده سازی عهد ساسانی مطلع می‌کند. این تصاویر سنگی را در 
آن زمان رنگارنگ می‌ساخته‌اند. یاقوت گوید که آثار این رنگ‌ها را در طاق بستان دیده است. ممکن 
است بیننده این الوان» خود یاقوت نباشد و نقل قول از احمدین‌الفقیه کرده‌باشد. که روایتش از 
مأخذهای کتاب یاقوت است. هرتسفلد می‌گوید اینکه در نقوش طاق بستان چند جا پادشاه را در 
حال شکار نشان داده‌اند» ولی فقط در یکی از تصاویر برگرد سر او هاله دیده می‌شود» سببش آن است 
که در ساير تصاویر هالهٌ دورسر پادشاه را باالوان نشان داده‌بودند و آن رنگها از میان رفته است.۱ 

مواظبتی که حجاران طاق بستان در نشان دادن بافت پارچه البسه به کار برده‌اند» برای ماء» که 
طالب شناختن اقسام منسوجات قرن اخیر ساسانیان هستیم بسیار گرانبها است. زاره و هرتسفلد اول 
شخصی هستند که این شعبه از صنایع ساسانی را توضیح و تشریح کرده‌اند. 

تنوع بسیاری در پارچه لباس شاهان و لباس خدایان و جامه فیلبانان که در حجاری‌های مختلف 
هستند» به نظر می‌رسد. گاهی زینت جامه‌ها عبارت است از لکه‌های ابر که اصطلاحاً آن را 
«ابرنیکبختی» گویند و مأخوذ از آثار چینی است و گاهی گل‌های چهار پر که به اقسام مختلف آنها را 
ترتیب داده‌اند در یک جا به صورت صفحه شطرنج و در جایی به شکل جواهر و للو. گاهی هم 
شاید در روی پارچه مروارید حقیقی دوخته‌اند. بعضی از جامه‌ها را با تصویر حیوانات نقش 
پسته‌انده مثل میش کوهی و خرس و مرغابی و حواصیل, و این جانوران را معمولا به طرزی 
ساخته‌اند که گاه رو به جانب راست و گاه به سمت چپ قرارگرفته‌اند. همچنین بعضی از نقوش 
مرکب هم می‌بينيم مثلا مرغابی‌هایی که رشته‌های برگ به شکل لوزی آنها را احاطه لموده است» و 
در فاصله آنها جابه جا ستاره یا گل یا تاج مروارید دوزی ساخته‌اند که محیط بر هلال‌هایی هستند و 


۱ رک زاره - هرتسنلد نقوش برجسته» ص ۲ص ضا هر تغل دروازهه ص ٩۴‏ به بعد و تصاویر ۵۱ - 
۴۵ تاریخ صنایع, ۴ بش ۱۶۳. ۱ 


۳۳۸ ایران در زمان ساسانیان 
در فواصل آن شاخه سدر و مرغان بسیار دیده می‌شود. گاهی هم صفحات مدوری رسم کرده‌اند که 
شاخه سدر پا صورت پرندگان در آنها قرار دارد. زنانی که در شکار گراز طاق بستان پارو زن قایقها 
هستند. جامه‌ای در بردارند منقش به دوایری که سر گراز در آنها ترسیم شده است. یک قطعه از پارچه 
عهد ساسانی با همین نقش در موزه حرفه‌های هنری 1567 - 15005080۷5706 برلین محفوظ 
است. این پارچه را در یکی از کلیساهای آلمان برای بستن یکی از اشیای مقدس آن کلیسا به کار 
می‌پرده‌اند. باری در حجاری مزبور پادشاه که در قایق ایستاده لباسش دارای نقش اژدهاست. که آن را 
هیپوکامپ 000087006[ می‌خوانند. این حیوانی خیالی است. که مأخوذ از اژدهای صنایع چینی 
است ". همین نقش در جامه خسرو پرویز» که سوار بر اسب است. دیده می‌شود و نیز در قطعه‌ای از 
منسوجات ساسانی» که در موزه سوث‌کنسینگتون 1660510800 50018 مضبوط است. به نظر 
می‌رسد. چند قطعه پارچه دیگر که از دوره ساسانی باقی مانده. صورت پادشاهی را در شکارگاه 
ان دهتل کهستران نید اش نان داریا رکب معیی ات ود پرامر نش سارت جنران 
گوناگون منظماً رسم گردیده است.۲ از نقوش منسوجات ساسانی» بعضی را در تصاویر غارهای 
ترکستان چین به عینه ترسیم نموده‌اند. طرح این نقشها بر منسوجات ابریشمی نخست از جانب 
شرق آمد تا به غرب رسید و صنعتگران بیزانسی به تقلید آن پرداخته» در صنعت نساجی قرون 
وسطی در اروپا تاثیری فوق‌العاده کردند. 

توانگران و مردمان صاحب مقام برای هر فصلی جامه‌ای از پارچه خاصی داشتند. ثعالبی گوید؟ 
خسرو از غلام دانای خود پرسید " بهترین جامه کدام است. غلام گفت: «اما در بهار شاهجانی (یا 
مُروزی) و دبیقی؛ و در تابستان توزی (30782) و شطوی. و در پاییز منیر رازی و ملحم مروزی؛ و 
در زمستان خز و حواصل؛ و در سرمای سخت خز استردار, که میان آن را از قز انباشته باشند». 

هیون تسیانگ "گوید: جامه ایرانیان از پوست يا پشم یا نمد یا ابریشم منقش ساخته شده است. 
موی سر را منظم می‌کنند. و سربرهنه راه می‌روند. اگر بتوانیم این قول اخیر را پپذ بريم باید بگوییم 
که رسم روستاییان چنین بوده است. ۲ 

صحنه حجاری «شکار گراز نمونه‌ای هم از سبک قالی ساسانیان نشان می‌دهد. آقای هر تسفلد 
گوشه یک قالی ره که از قایق زنان چینگ زن آویخته» محل دقت قرارداده است. در میان دو رشته 
مروارید. که گاه گاه قطع شده و اشکال مستطیلی در آن جای گرفته است. شاخه لبلابی دیده می‌شود» 


۱ در «تاریخ صنایع» این حیوان را سینمرو ۵0و نامیده‌اند» که پرنده‌ای است در داستانهای حماسی ایران و به 
فارسی امروز آن را سیمرغ خوانند. 

۲ دومرگان» ۴ ص ۳۲۳ و بعد؛ هرتسفلد دروازه» ص ۱ و بعد. تصاویر ۶۱-۶۵ زاره صنایع ایران قدیم. تصویر 
4 - 44۸ تاریخ صنایع: ۴ ۱۶۶. ۳ ص ۷۱۰ 

۴ این قسمت از سخنان ریدک در متن پهلوی موجود نیست. 

۵ بیل. اسناد بودایی راجع به عالم غربی» ج 3 ص‌ ۳۷۸ 

۶ راجع به افسام پارچه و هنرهای مربوط به ان رک تماریخ صنایم؛ ص ۷۱۵ - ۶۹۱ (فیلیس اکرمان کذاز۳ط 
۸ ۰۴ ۲۰۲ - ۱۹۷ 


آخرین سلطنت بزرگ ۳۳۹ 
که پس از پیچ و خم بسیار منتهی به غنچه شده است. مبدا این طرح در نقوش یونانیان باختری به نظر 
می‌رسد. بنابر رأی آقای هرتسفلد طرح و صنعتی که در اين گوشه قالی به کار رفته. نشان می‌دهد که 
اصل آن قالی گره‌داری بوده است." این قسم قالی بافی را در ادوار اسلامی ایران دنبال کرده» به نتایج 
حیرت بخش و نمونه‌های بسیار زیبا رسیده‌اند. 

معروفترین قالی‌های عهد خسرو پرویزه که در کتب کهن شرقی شرح آن مذکور است. از جنس 
ابریشم زربفت بوده‌است. ثعالبی گوید ": «طاقدیس (سابق الذکر) از چهار قالی زربفت مروارید دوز و 
یاقوت نشان پوشیده شده بود و هر یک از اين فرش‌ها فصلی از سال را نشان می‌داد». قالی بزرگی که 
در تالار بار یکی از قصور سلطنتی تیسفون بود. و وهارای خسرو («بهار کسری») نام داشته. یا به 
قول بلعمی آن را («فرش زمستانی») می‌گفته‌اند. از همان جنس زربفت بوده است. این فرش که 
شصت ارش درازا و شصت ارش پهنا داشته» در فصل زمستان منظره بهاری را در برابر شاهنشاه 
می‌گسترده است. در متن آن خیابانها و جدولهای آب ساخته بودند و نهرها از میان بىاغی خرم 
می‌گذشت. که کشت‌زارها و باغچه‌های پرمیوه و سبزی آن را فروگرفته بودند. شاخ و برگ این اشجار 
از زر و سیم و گوهرهای رنگارنگ بود." 

در نقش شکار طاق بستان فقط چند تن از سه هزار زنی که خسرو در حرم داشت. می‌بینیم. این 
شهریار هیچ گاه از این میل سیر نمی‌شد. دوشیزگان و بیوگان و زنان صاحب اولاد را؛ در هر جا نشانی 
می‌دادند» به حرم خود می‌آورد. هر زمان که میل تجدید حرم می‌کرد. نامه‌ای چند به فرمانرواینان 
اطراف می‌فرستاد و در آن وصف زن کامل عیار را درج می‌کرد. پس عمال او هر جا زنی را با وصف 
نامه مناسب می‌دیدند» به خدمت می‌بردند." گویا وصفی که از زن تمام عبار در نامه‌های عجیب 
خسرو پرویز درج بوده» شباهتی با بیانات ریدک دارد؛ آن غلامی که گفتگوی او را با پادشاه در یک 
رساله پهلوی درج کرده‌اند و امروز در دست است و سابقاً عبارتی چند از آن نقل کرده‌ايم. وی گوید: 
«بهترین زن آن است که پیوسته در اندیشه عشق و محبت مرد باشد. اما از حیث اندام و هیشت. 
نیکوترین زنان کسی است که بالایی میانه و سینه‌ای فراخ و سر و سرین و گردنی خوش ساخت و 
پاهایی خرد و کمری باریک و کف پایی مقعر و انگشتانی کشیده و تنی نرم و استوار دارد. باید که 
پستانش چون به و ناخنش چون برف سفید و رنگش سرخ چون انار و چشمش بادامی و نرم مانند 
کرک بره (؟) و ابروانش چون کمان و مرواریدهایش (یعنی دندانهایش) سفید و ظریف؟ و 
گیسوانش دراز و سیاه مایل به سرخی باشد و هرگز گستاخ سخن نراند ... »)٩(‏ ۴ 


۱ دروازه. ص ۱۳۷ و بعد. ۲ ص ۶۹۹ 

۳ طبری» ص ۲۴۵۲؛ بلعمی, زتنبرگ ج ۳ ص ۴۱۷. مقایسه شود با بلوشه. بادداشت راجع به یک قالی عرب 
متعلق به قرن هشتم, مجله پادشاهی؛ ۳ صص ۰۱۷ ۶۱۳؛ تأریخ صنایع ۳ ص ۲۳۷۲ و بعد (پوپ). 

۴ طبری» ص ۱۰۲۵ نلدکه, ص ۳۲۵؛ مقایسه شود با چهارمین گناهی که به خسرو دوم نسبت داده‌اند, طبری ص 
۷ نلدکه. ص ۳۶۴. ۵ بیلی: بولتن شرقی: ٩‏ ص ۲۳۳. 

۶ شاه خسرو وریدک وی چاپ اونوالاه بخش ۹۶؛ مقایسه شود با روایت ثعالبی ص ۷۱۰ و بعد. 


۳۳۰ از اکن رشان سا ساتان 

محبوبه خسروء شیرین نام داشت. که به قول ثعالبی: «بوستان حسن و رشک ماه تمام بوده ". 
چون شیرین عیسوی بود» بعضی از مورخان غربی و شرقی " او را از یونانیان دانسته‌انده اما اسم او 
ایرانی است. بنابر قول سبئوس ۹60605" شیرین از مردم خوزستان بود. در اوایل سلطنت خسرو به 
عقد او در آمد و با اینکه منزلتی فروتر از مریم, دختر قیص داشت. که پادشاه او را به علل سیاسی 
گرفته بود " از حیث منزلت در وجود خسرو نفوذی تمام داشت. مطابق افسانه وهرام چوبین خسرو 
پرویز خواهر بهرام را که گردیگ 8 نام داشت و زنی مردانه بود. به عقد خود در آورد و اين 
پس از آن بود که گردیگ وستهم را هلاک کرد.٩‏ اگر تفصیل این قصه را نتوانیم باور کنيم ظاهوً 
مزاوجت خسرو و گردیگ را باید مبتنی بر حقایق تاریخی بدانیم. شیرین خسرو را خبرداد که از کید 
این زن دیوسار برحذر باشد. ۴ 

از زمان بسیاز قدیم افسانه‌هایی در باب معاشقه خسرو با شیرین نوشته‌اند و ظاهرًقبل از سقوط 
دولت ساسانی هم یک يا چند رمان عامیانه راجع به اين مطلب وجود داشته است و پاره‌های آن 
رمان را در بعضی از متون عربی و فارسی خودای نامگ وارد کرده‌اند. تعالبی ۲ و فردوسی* شرح تدابیر 
شیرین راء که در جلب عاشق بی‌وفای خود به کار می‌برده و تفصیل عروسی او را با خسرو نقل 
کرده‌اند و تدبیر ماهرانه پادشاه را که در خاموش کردن بزرگان به خرج داد» تا توانست دختری از طبقه 
فروتر را به عقد خود در آورد» ذکر نموده‌اند. بلعمی" قصه معاشقه فرهاد و شیرین را آورده است و 
چنین گوید: «فرهاد فریفته این زن شد و خسرو او را به کندن کوه بیستون گماشت. فرهاد در آن کوه به 
بریدن سنگ مشغول شد و هرپاره که از کوه می‌برید. چنان عظیم بود که امروز صد مرد آن را نتواند 
برداشت». قصه فرهاد و شیرین و خسرو و شیرین موضوع بسی از منظومات عشقی و حماسی 
ایرانیان شده است " ۲. فردوسی قصه کشته شدن ماریا (مریم) را به دست شیرین چنین به نظم آورده 


۰۱۱ ۱ 

پیت ۰ 
ز مریم همی بود شیرین به درد هميشه ز رشکش دو رخساره زرد 
به فرجام شیرین ورا زهر داد شد آن دختر خوب قیصر نذاد 
از انکار آگه نسبود هیچ کس که او داشت آن راز تنها و بس 
چو سالی بر آمد که مریم بمرد شبستان زرین به شیرین سپرد 

۱ عالبی» ص ۷۲ ۲ ثوفیلاکتوس» ۵ بلعمی» ج ۲ ص ۳۰۱۴. 


۳ تاریخ هرقل (هراکلیوس) تألیف سبئوس, ترجمه ماکلر» پاریس, ۱۹۰۴, ص ۲۸. بعضی بر ایين عقیده‌اند که 
درمیشان به دنیا آمده (لابور ص ۲۲۲). 

۴ بنابر قول طبری؛ مریم دختر قیصر موریکیوس بود. در منابع بیزانسی از اين عروسی ذکری نیست. رک نلدکه, 
طبری» ص ۰۲۸۳ بادداشت ۲. 

۵ نلدکه, طبری: ص ۴۸۲؛ محاسن منسوب به جاحظ ص ۰۲۵۲ ترجمه رشره ۲ ص ۶۳ و بعد. 

۶ نهایه براون. ص ۲۴۳. ۷ ص ۶٩۱‏ به بعد. ۸ چاپ مول ج ۷ ص ۲۹۴ و بعد. 

٩‏ زتنبرگ» ۰۲ ص ۳۰۱۴ و بعد. 

۰ دودا 02 .۷۷ .116۲0 فرهاد و شیرین 56۳1۲90 4هنا 6۳080 پراگ» ۱۹۳۳ (به زبان آلمانی). 

۱۱ مول» ج ۷ ص ۳۰۴ و بعد. 


آخرین سلطنت بزرگ ۳۴ 
پرویز همه اقسام لذایذ را استقبال می‌کرد. ذوق او را نسبت به عطریات در روایت بلاذری 
دريافتيم که چون بوی پوست‌های تحریر را دوست نداشت. مقرر فرمود که نامه‌ها را پرکاغذی که به 
گلاب و زعفران آغشته باشد بنویسند. مسلماً در قصور و کاخ‌های خسرو بوی عود و عنبر اشهب و 
مشک و کافور و صندل پیوسته هوا را معطر می‌داشته است. چنانکه در عهد خلفا چنین بود. بنابر 
روایت ثعالبی » خوّش آرزوگ» ریدک (غلام) خسری که از لطایف عطرها وقوفی کامل داشت. در 
جواب خسرو گفت: «بهترین عطرها شاه سپرم آميخته با د" است. که پر آن گلاب پاشیده باشند 
دیگر بنفشه با بخور عنبر اشهب و نیلوفر با بخور مشک و باقلای معطر با بخور کافور. بوی نرگس 
چون رايحة جوانی است و بوی گل سرخ چون رايحهٌ یاران است. عطر شاه سپرم چون نکهت اولاد 
است و بوی خیری (- گل شب‌بو) چون رایحهٌ دوستان صدیق است». خسرو باز پرسید که بوی 
بهشت چگونه است. ریدک جواب داد: «اگر بوی شراب خسروانی و گل فارسی و شاه سپرم 
سمرقندی و ترنج طبری و نرگس مَسکی و بنفشه اصفهانی و زعفران قمی و بونی [بوانی] و نیلوفر 
سیراوانی و [ند]» که مخلوطی از سه چیز معطر است. (عود هندی و مشک تبتی و عنبر شحری) را 
فراهم آوری» از بوی بهشت بویی توانی برد» ". 
در قصر شاهنشاه غذاهای مطبوع و گوارا بسیار مورد توجه بود. از جمله طعام‌هایی که برای 
پادشاه ولاش ۷۵۱۵8 مهیا می‌کردند. یکی «خورش شاهی» نام داشت. که مرکب بود از گوشت گرم و 
گوشت سرد و برنج فسرده و برگ معطر و مرغان پرچربی و حلوا و تبرزد؛ دیگر از طعام‌ها «خورش 
خراسانی» بود. که از گوشت کباب شده به سیخ و گوشت پخته در دیگ و کره و عصارات ترکیب 
می‌یافت؛ دیگر «خورش رومی» که گاه با شیر و شکر و گاه با تخم و عسل و گاه برنج با کره و شکر و 
شیر ساخته می‌شد؛ دیگر «خورش دهقانی». که عبارت بود از گوشت گوسفند نمک سود. و ارسود 
(گوشتی که در رب انار بخوابانند) و تخم پخته . 
ریدک» خوش آرزوگ در پاسخ خسرو بهترین طعام‌ه را چنین می‌شمارد: از جمله گوشت بزغاله 
دو ماهه که شیرمادر و شیر ماده گاوی خورده باشد. مخصوصا اگر با عصاره زیتون بپزند؛ دیگر سینه 
گاو فربهی؛ که در سپیدپاک پخته باشد (سپیدپاک آشی است که با اسفناج و آرد و سرکه 
می‌ساخته‌اند *)» و بعد آن را با شکر مصفی و تبرزد تناول کنند. از میان انواع طیو خوش آرزوگ 
مخصوصاً ماکیانی را نام می‌برد» که خوراکش شاهدانه و روغن زیتون باشد؛ اين مرغ پیش از کشتر 
باید ناشتا باشد؛ بعد از کشتن باید آن را پرکنند و یک روز به پا و یک روز به گردن بياویزند و سپس 
در شورابگ * بپزند؛ پشت آن مرغ؛ مخصوصاً آن قسمت که نزدیکتر به دم است؛ لذیذترین قسمتهای 


۱ ص ۷۰۸ و ما بعد. ۲. مخلوطی از مشک و عود و عنبر اشهب. 

۳ در متن پهلوی یاسمن پیش از همه عطرها آمده و آن را عطر پادشاهی شمرده‌اند. پس از آن عطرگل سرخ و نرگس 
و کافور و زنبق و بنفشه و شاه سپرم و مورد و نیلوفر و مرزنگوش و غیره را ذکر کرده‌اند و همراه هر یک وصفی 
شاعرانه آورده‌اند. (شاه خسرو و غلامش» چاپ اونوالاء ۴ - ۶۸). ۴ ثعالبی» ص ۵۸۵. 

۵ مقایسه شود با اشتا کلبرگ 1<678ع1هاک مجله شرقی وین ج ۰۱۸ ص ۲۸۳. 

۶ به فارسی شورابه: یعنی: آب نمک. 


۳۳۳ اپران در زمان ساسانیان 

آن است: لذیذترین غذاهای سرد انهایی هستند که از گوشت گورخر و شتر یک ساله و گارمیش و 
خوک ساخته باشند. از جمله غذاهای سرد بسیار مطبوع و لذیذ. خورشی است که از گوشت گورخر 
اهلی؛ که ینجه و جو خورده باشد» ساخته می‌شود؛ این گرشت را در ماست می‌خوابانند و انوا 
ادو یه بر آن می‌پاشند. از غذاهای مطبوع قیمه‌های مختلف است. که با گوشت خرگوش و سینه اسب 
و سمور و سیر ‌تذرو می‌سازند و بهترین نوع آن را از گوشت آهوی ماده سترون پیه‌دار: که منجمد 





شکل ۸ - خسرو دوم در شکار ام نقردا 
ازاره - صنایع ایران قدیم) 


شلده‌باشد می‌سازند. در تابستان» لوزینه که با بادام و گردو و غیره تهیه کنند. انوا نان سیرینی دسیار 
مطلوب است؛ خاصه آنها که با پیه غزال ماده اماده و در روغن گردو پخته شود. اسا در زمستان باید 
نانهایی که بادام و هلو دارد, تناول کرد. نیکو ترین مربا مربای لیموی خاردار (خارواترنگ) و به و 
هلیله و گردو و زنجیل چینی است؛ و بهترین میوه‌ها نارگیل است. که با قند خورند و پسته گرگانی؛ 
که در شورایگ بو داده باشتد و عدسی؛ که با آب‌ای کامگ! آمیز ند و خرمای هیرت " که با گر دو 


1 ییا فارسی آب کامه ( گیگ جرد شرقی ال اسر ۱ ات ۳۳ #۴ خورسی اسست در اهنهان, کد از مهاست ۳1 سیر تازه ۳1 


آخرین سلطنت بزرگ ۳۳۳ 

شته نمایند. و هلوی ارمنی و بلوط و شاه بلوط که شکر آلود کنند. شاهدانه ... (؟) که در پیه بز 
ِِ سرخ شده باشد» برای هضم سودمندترین غذاست. بهترین شراب می‌کنگ و می‌هرات و 
می‌مروالرود و شراب بست و شراب سیب خلوان» مخصوصاً شراب آسوری است.! 

پرواضح است که ظروف هم کاملا شایسته غذاهای لذیذی بوده‌است که بر خوان شاهنشاه 
می‌نهادند. 

در روسیه مقدار کثیری از ظروف نقره ساسانی به‌دست آورده‌اند» ولی در ایران چیز قابلی کشف 
نشده است. ظاهراً علتش آن است که این کشور چندبار پایمال چپاول و غارت قبایل حریص شده 
است. به اعتقاد زاره" اين قبیل جام‌های منقوش را در کارخانه پادشاهی ساخته و به حاضران شکار یا 
میهمانی شاهنشاه. يا امرا و سلاطین بیگانه هدیه می‌داده‌اند. ببه شهادت فلاویوس وپیسکوس 
۷۵054 دداز12۲ معاصر قیصر دیوکلسیان 0 در قرن چهارم میلادی نیز از این قسم هدایا 
از جانب ساسانیان به امپرتور روم فرستاده شد‌است. در قرون نخستین اسلامی سبک جامهای نقره 
ساسانی را تقلید کرده‌اند. ۳ 

نمونه بسیار زیبایی از ظروف عهد خسرو پروین جام نقره‌ای است که در کتابخانه ملی پاریس 
مضبوط است (شکل ۸) و خسرو را هنگام شکار» تقریا چنانکه در طاق بستان دیدیم» نان 
می‌دهد. خسرو دیهیم بالدار بر سر و جامه بسیار گرانبها در بر و رشته‌های مروارید به گردن دارد. کمان 
به زه کرده» چهار نعل از پی جانوران گریزان می‌تازد و نوارهای سلطنتی او از اثر باد در اهتزاز است. 
چند گراز و گوزن و یک گاو وحشی به تیر او از پای در آمده‌است . 

جام نقره بسیار عجیب دیگر هم در کتابخانه پاریس است (شکل .)۴٩۹‏ در این ظرف صورت دو 
هلال با تصویر چند تن دیده می‌شود. که هر یک چیزی از قبیل: مرغی و جامی و بخورسوزی (؟) و 
امثال آن در دست دارند» در وسط زنی برهنه می‌بينيم» که گویا حیوانی اساطیری را؛ که شبیه به ببر 
هندی است. نوازش می‌کند. تا حال کسی نتوانسته است سر این اشکال را که البته جنبه دیانتی دارد 
کقف کت ۶ 

از نقوش معمول ظروف ساسانی ترکیباتی است که از اشکال جانوران و نباتات می‌کرده‌اند» مثل 


۳*۹ 
۴. هیرت 71 پهلوی حیره می‌باشد مارکوارت ‏ مسینا: فهرست» ص ۶۷. 

۱ شاه خسروه اونوالاء فقره 4 - ۰۱۹ بعضی از جزئیات چاپ اول از روی مقاله بیلی؛ بولتن شرقی » ص ۲۳۳ در 
این جا تصحیح شده است. مقایسه شود با روایت ثعالبی (ص ۰۷۰۵۸ که کمی با متن پهلوی اختلاف دارد. 

۲ زاره. صنایع ایران فدیم. ص ۴۹. 

۳ راجع به جام‌ها؛ رک اردمان» سالنامه مجموعه‌های آثار هنری پردس! ج ۷ ص ۱٩۳‏ و بعد. فهرست حامهای 
ساسانی که امروز موجود است در کتاب هرتسفلد » گزارش باستان؛ ٩‏ ص ۳۶ ۱۳۵ نقره‌سازی ساسانی به‌طور کلی؛ 
تاریخ صنایع ۱ ۶۳ ۷۱۶ اشیای برنزی؛ ص ۷۰ ۷۶۳ (اربلی [[0۲.)؛ ۰۴ ۲۱۵ و بعد. 

۴ بابلون 10206100 راهنمای کابینه مدالها معااندیه معه نعصذنایت ناه 02106 شکل ۱۲۳. هبرتسفلد, دروازه, 
نصویر ۳ زاره. صنایع ایران قدیم. تصویر ۱۷ ۱۰ تاریخ صنایع ۳ ۴ ۱۴ برخلاف اردمان (جام‌های ساسانی که 
دارای مجالس شکار هستند 08002167عد1 مه‌دمعنه‌تصمعده عذنل سالنامه مجمرعه‌های آثار هنری پروس؛ ج ۸۵۷ ص 

۲ ور بعد). که این جام را مانند نقوش طاق بستان از پیروز می‌داند» فا کستلن مها وا تأیید کرده‌است که این 3 
خسرو پرویز را در شکارگاه نشان می‌دهد. 

۵ بابلون. راهنمای کابینه مدالها. شماره ۰۲۸۸۱ شکل ۱۱؛ زاره صنایع‌ایران‌قدیم؛ ص ۰۱۱۷ تاریخ صنایع ٩‏ ۲۳۳۸۵ 


ِ۳۳ اززان عون زمان ساسا نان 

دو دسته گل که هر یک در سمت درختی وافع شده باشد» با شیری در کنار درختی و امثال این‌ها". 

غالباً در اطراف نقوش, گل برگ و لبلاب پیچان رسم می‌کرد‌اند. جامی باقی است که شکل ماهی و 

خرچنگ بر آن نقر نموده‌اند." تنگ‌ها و صراحی‌های سیمین کشف شده‌است. که نقرش بسیار دارند؛ 

از قبیل شکل شیری (شکل ۵۰ یا صورت زنی که زنبیلی پرمیوه پیش آورده است." تنگ‌های 

مفرغ دسته‌دار هم هست. که شکل انسان و پرندگان یا شاخه‌های به هم پیچیده بر آنها رسم کرده‌اند . 
در این عهد. هم چنان که ذائقه را با خوراک‌های لذیذ و شرابهای گوارا و شامه را با بوهای خوش 





شکل ۴٩‏ - جام نقره 
(زاره - صنایع ایران قدیم) 


می‌پرورده‌اند سامعه را نیز با الحان دلکش موسیقی. که با مهارت و استادی ترکیب یافته بود» 


۱ زاره صنایع الخ» تصو بر ۱ و ۰1۲۲ . زاره» صنایع الخ: تصویر ۱۲۵. 
۳ زاره. صنایم الخء تصویر ۱۲۸ و .۱۲٩‏ ۴ ایضاء تصویر ۱۳۲و ۱۳۳و ۱۳۵. 





آخرین سلطنت بزرگ ۳۳۵ 
پرورش می‌دادند . مکرر اشاره به مقام عالی رامشگران و خنیا گران در بارگاه شاهان ساسانی کرده‌ايم. 
در بزم‌های خاص رئیس تشریفات. خرم باش. به استادان موسیعی دستور می‌داد که فلان لحن و 
فلان مقام را بت ازند. 





(زاره - سنایع اپران قد بم) 


۱ گر بیصن موسیقی در لمدن ساسالی. بولتن انسحمن ف‌انسوي دوستداران شري شا اه عایت‌اهنانن ابا سا 
۵ ,۸ ۰ لا ها ,۲۱۳۵ لا عانا لا مات ها اتمه ۱ له ات ند له ابتتاشتااز با 


تار بخ صنایع: ۳: هي کر . ۲۷۸۶ ۱فارس 1۳۳2۳0126۲ .),۳۱, 
یه تیا ی 


۳۳۹ ایران در زمان ساسانیان 

تسفووین نا آلات مرسیعی ایراتیان وا تین آورده استت + غود تاه تشون مومار و چگ و گید 
مردم خراسان بیشتر آلتی را در موسیقی به کار می‌بردند که هفت تار داشت. و آن را رنگ (رنج) 
می‌خواندند اما مردم ری و طبرستان و دیلم تنبور را دوست‌تر داشتند و این الت نزد همه فرس مقدم 
بر سایر آلات بوده‌است. شکارگاه خسرو درطاق بستان ظاهراً حاکی اژ این است که در آن عصر چنگ 





شکل ۵۱ -نای زن (جام نقره) 


آلت درجه اول موسیقی ساساتی بوده‌است. اما آلات دیگ که مطابق آثار آن عصر مسلما در عهد 
پرو یز وجود داشته عبارت‌اند از: شیپور و تلبور (رجوع شود به شکارگاه گوزنان طاق بستان) و ای؛ 
روی بعضی از ظروف نقره تصویر نای زنانی به نظر می‌رسد آ, (شکل ۵۱). 

نام عده کثیری از آلات موسیقی در رساله پهلوی خسرو و غلامش ‏ مسطور است: از جمله عو د 
هندی موسوم به ون و عود متداول موسوم به دار و بربط (بربود) و چنگ و تمبور و سنتور موسوم 


۸ سررح: ۵ صی ٩۱‏ - ۰ ی 
۳ زار صینایم اير ان قد یم تصاو بر ۴ 9 ۹9 تاریخ متایع ۴ طلر ۲۵ ۳ 
۳ شاه خسرو وریدک وی اونوالاه ۰۱۳ ۶۲و ۳ 


آخرین سلطنت بزرگ ۳۳۷ 
به کار و نای و قره‌نی موسوم به مار و طبل کوچکی موسوم به دلگ بوده‌است. 
معروفترین رامشگران و ترانه سازان در دربار خسرو پرویز سرکش و باربد بوده‌اند". آنچه از 
احوال این دو استاد به ما رسیده. ماخوذ از خودای نامگ نیست. بلکه از بعضی کتب عامیانه اواخر عهد 
ساسانی نقل شده است. تفصیلی که در کتاب فردوسی " و ثعالبی " آمده» تا اندازه‌ای افسانه آمیز 
است. گویند سرکش در آغاز حائز مقام اول بود و برای حفظ پایگاه خود» پیوسته باربد رء که 
رامشگری جوان و بنابر قول ثعالبی از مردم مرو بود» از حضور شاهنشاه دور می‌داشت. اما باربد 
حیله‌ای کرد و آواز خویش را به گوش خسرو رسانید و از آن پس مقرب شد. 
روایات موجود اختراع دستگاههای موسیقی ايران را به باربد نسبت می‌دهند *. در واقع» این 
مقامات پیش از باربد هم وجود داشته ولی محل تردید نیست که این آهنگ ساز بزرگ تأثیر 
بسزایی در موسیقی ساسانی کرده است و این موسیقی را هم منبع عمده موسیقی عرب و ایران بعد 
از اسلام باید شمرد و می‌توان گفت که در ممالک اسلامی مشرق هنوز آثاری از الحان باربد باقی 
است. زیرا که شرقیان در این رشته از صنعت بسیار محافظه کار هستند. 
ثعالبی گوید. باربد در ملاقات اول دستان یزدان آفرید را برای خسرو خواند» بعد دستان 
پُرتوای‌فرخار را به سمع او رسانید که همان شادمانی را می‌بخشيد که توانگری از پس درویشی 
می‌بخشد. پس از آن دستان سبزاندر سبز را خواند و نواخت. چنانکه شنوندگان از آهنگ زارزار ساز 
او و از زیر و بم سرود او مجذوب و مبهوت شدند. به گفته فردوسی سه دستانی که بارید در این 
محل خواند و نواخت. دادآفرید» پیکارگرد و سبز در سبز بود. 
سرودی به آواز خوش برکشید که اکنون توخوانیش دادآفرید" 
زننده دگرگون بیاراست رود برآورد ناگاه دیگر سرود 
که پیکارگردش همی خواندند هممی نام از آواز او ران‌دند 
برآسد گر باره آواز رود دگرگونه‌تر ساخت بانگ سرود 
همان سبز در سبز خوانی کون . برین گونه سازند مکر و فسون 
در برحان قاطع نام سی لحنی که باربد برای بزم خسرو پرویز ساخته» مسطور است و با مختصر 
اختلافی نام آنها در خسرو و شبرین نظامی نیز ضبط است. ثعالبی اختراع خسروانیات را به باربد 


۱ اين اسم را مورخان ایرانی و عرب باربّد یا فهلبّد نوشته‌اند و فهلبد معرب یبد فارسی است. باربد را در خط 
پهلوی می‌توان بَهلبّدهم خواند و چون در نسخ خطی فارسی غالبا بين ب و پ امتیازی نمی‌گذارند. این کلمه پهلبد 
نیز خوانده شده است و به غلط آن را از ریشه پهلو («پارت» «پهلوان») شمرده‌اند. از طرف دیگر اگر در اصل پهلبد 
می‌بود, هرگز آن را باربد نمی‌توانستند بخوانند. پس بدون شک صحیح‌ترین صورت این اسم باربد است. 

۲ چاپ مول ۸ ص ۳۱۴و بعد. ۳ ص ۶٩۴‏ 

۴ رضا زاده شفق مقاله‌ای درخصوص باربد در مجله ایرانشهر: طبع برلین؛ سال ۳ ص ۶۱و بعد نوشته است. 

۵ فرخار شهری است افسانه‌ای که از جهت حسن صورت سکنه و وجود معبد بت پرستان در قصص و افسانه‌ها 
شهرت دارد. 

۶ نام واقعی آن باید دادار آفرید بوده باشد و اين همان است که مالبی آن را یزدان آفرید نوشته است. 


۳۴۸ اپران در زمان ساسانبان 

نسبت داده و گوید: در این زمان هم مطربان در بزم ملوک و سایر مردمان می‌نوازند. در وفع کلم 

خسروانی بر یک دستان اطلاق نمی‌شده است. عوفی ۲ از نوای خسروانی نام برده است و ظاهرا 

مرادش همان هفت «دستگاه شاهانه» است که مسعودی آن را «الطرق الملوکیه» نامیده ات 
مطابق روایتی دیگر باربد برای بزم خسرو ۳۶۰ دستان ساخته بود. چنانکه هر روز دستانی نو 

می‌نواخت و به قول او «برای استادان فن قانون مطلق به شمار می‌رفت و دیگران همه خوشه چین 

خرمن ذوق او بودند». 

و کدی تویوی سرب از مب از مت وی و سی 
لحن " و ۳۶۰ دستان بوده, که با ایام هفته" و سی روز ماه و سیصد و شصت روز سال ساسانیان 
تناسب داشته است؛ خمسه مسترقه را به شمار نیاورده‌اند. در دیوان منوچهری و بسی از نویسندگان 
ایران اسامی بسیار از آوازهای موسیقی می‌بینیم» ولی از هیچ یک آنها 9 نمی‌توانیم کرد که آیا 
مقصود یکی از سی لحن است یا یکی از ۳۶۰ دستان. یزدان آفرید ظاهراً سرود دینی بوده است. 
بعضی از دستان‌ها حوادث تاریخ قدیم ایران را بیان می‌کرده که از فرن پنجم میلادی به بعد» ساسانیان 
علاقه بسیار به ذکر و یادآوری آنها نشان می‌داد‌اند؛ یکی از این سرودهای حماسی کین ایرج نام 
داشته » دیگری کین سیاّش " و امثال آن. دستانهای دیگر در وصف قدرت و ثروت خسرو پرویز 
بوده است. مثل باغ شیرین باغ شهریار آوزنگیگ (اورنگی؛ یعنی سرود تخت)» تخت طاقدیس؛ 
هفت گنج, گنج‌ای وادآورد (گنج بادآورد)؛ گنج‌ای گاو و شسبدیز. دستان‌های دیگر در وصف 
جشن‌های فصول مختلف. خاصه در تهنیت مقدم بهار و مناظر طبیعت و مسرات حیات بوده است. 
از قبیل: نوروزای وزرگ (نوروز بزرگ)» سروستان آرایشن‌ای خورشید (آرایش خورشید) ماه بر 
کوهان (ماه بالای کوهسار)» نوش لبینان (نوش لبان) و غیره. در اصطلاح موسیقی آن زمان «راست» 
نام یکی از آوازها بوده و امروز هم یکی از ۱۲ دستگاه موسیقی ایران و عرب به همین اسم موسوم 
توق ۱ 

۱. براون مجله پادشاهی» ۱۸۹۹ ص ۵۴و بعد. ۲ مروج؛ ۸ ص ۰. 
۳. اختراع خسروانی را به تگیساه که یکی دیگر از رامشگران عهد خسرو پرویز است و نظامی گنجوی و خواجه سلمان 
و بعضی نویسندگان دیگر ذکری از او کرده‌اند. نسبت داده‌اند؛ رک برهان قاطع. 
۴ کلمه لحن عربی است و اصل پهلوی آن را متأسفانه نمی‌دانيم. 
۵ اين نیز دلیلی است بر اينکه در تقویم زردشتیان عهد ساسانی هفته مجهول نبوده است. 
۶ ایرح پسر فریدون را دو برادرش کشتند و یکی از اعقاب او منوچهر انتقام خون او را کشید. 
۷ سیاوش پسر کی اوس (کی کاووس) به فرمان فراسیاب (افراسیاب) پادشاه توران کشته شد و انتقام او را پس 
جنگهای طولانی پسرش کی خسرو کشید. 

۸ رک به رساله من تحت عنوان «چند یادداشت راجع به نام لحنهای ایرانی در عهد ساسانیان 08 ها( عجه5 
,3 مماجوودک ۲۵ ۵۲ ععصده - ۱۷/۵۱0۵ جونوتع که در یادگارنامه دسترر هموشنگ (بمبلی؛ ۱۹۰۹) مندرج 


است, آقای فارمر همین مطلب راء در مجله پادشاهی, ۶ص ۳٩و‏ بعد. با تفصیل بیشتری مورد بحث قرار داده 
ی سا اینجانب بی‌اطلاع بوده‌است. مقایسه شود با مقالات من در مجله کاوه (سال دوم دوره حدید» 


در سال‌های اخیر دانشمندان موفق شده‌اند که آثار منظومی در ادبیات موجود پهلوی بیابند". از 
میان این نمونه‌ها به نظر من جز قطعه ذیل هیچ یک تغزل خالص نیست. این تشبیب در میان 
متن‌های مانوی بوده» که نخست مولر آن را طبع کرد و بعد زالمان" به طبع آن همت گماشت؛ ولی 
هیچ علامتی مشهود نیست که آن را بتوانیم به مانویه نسبت بدهیم زیرا که نشانه دینی ندارد. آن 
۰ ‌ ‌ ۰ ۰ ۱ بِ. 
خورشید رون و مب فروزان 
پرندگان تابناک به شادمانی بر آن چتر می‌زنند 
حدس می‌ تون زد که امثال این شعر مضمون آرازهای آرایشن‌ای خورشید و ماه ابر کوهان بوده 


استه 

در پایان این نظر اجمالی که راجع به عشرت طبقه بالای عهد ساسانی ذکر کردیم. لازم است که 
کلمه‌ای چند در باب بازی‌های آن زمان هم بگوییم: گذشته از شطرنج (چترنگ) نام چند بازی 
مجلسی دیگر ذکر شده‌است. مثل: آشتَبّد (هشت پا)؛ نیواردشیر يا نرده که نوعی از تخته نرد فعلی 
بوده» و آن را با ۱۵ مهره سفید و ۱۵ مهره سیاه بازی می‌کرده‌اند. دیگر رَمْبّْه که به دو قسم مختلف 
بازی می‌شده ی 


محققاً قول اوتیکیوس, که گوید خسرو پرویز آیین نصارا گرفت. اصلی ندارد. ولی روابط این 
پادشاه با قیصر موریکیوس, که او را در گرفتن تاج و تخت یاری کرد و مزاوجت او با شاهزاده خانم 
رومی موسوم به ماریا و نفوذ محبوبه اوشیرین» که کیش عیسوی داشت. او را وادار می‌کرد که لااقل 
ظاهرا نسبت به رعایای عیسوی خود نظر مرحمتی داشته باشد. اما شخص خسرو هم ممکن است 


۱ رک مخصوصاً بنونیست. مجله آسیایی؛ ۱٩۳۰‏ ص ۱۹۳ و ما بعد و ۱٩۳۲‏ ص ۲۴۵ و ما بعد و مجله تاریخ ادیان؛ 
۲ ص ۳۳۷ و ما بعد. مقایسه شود با مقالات من در مجله کاوه (شماره ۴۰-۵ ص ۲۶ - ۲۴). در بولتن شرقی؛ 
۴ ص ۴۸۳ و شاهان ص ۵۶ ۴۶. ۲. قطعه ۷ 554 .2 

۳ مجله اسیایی» ۱٩۳۰‏ ص ۲۲۲. 

« ترجمه این مضمون نظماً چنین می‌شود: 


فروزنده ماه و درخشنده مهر ز روشن درختی نمودند چهر 
(مترجم) 


۴ مادیان‌ای چترنگ: ٩‏ اونوالاه خسرو و غلامش: ۱۶ - ۱۵؛ بارتلمه؛ تحقیقات هند و ژرمنی: ج ۰۳۸ ص ۴۰و ما 
بعد؛ هرتسفلد. گزارش, باستان ج ۳ ص ۲۸. اختراع نیواردشیر را در افسانه‌ها به بزرگمهر نسبت می‌دهند که وزیر 
داستانی خسرو اول است. ولی همانطور که هرتسفلد اظهار نظر کرده است. نام اين بازی می‌رساند که در زمان خسرو 
اول اختراع نشده: بلکه در زماد پادشاهی به نام اردشیر که احتمال می‌توان داد اردشیر اول بوده باشد ساخته شده 
است: اشتپد به زبان سنسکریت 25040208 به معنی «دارای هشت خانه 9002568 621 ۵271۳2 می‌باشد بیلی» بولتن 
شرفی: :٩‏ ص ۲۳۲. ۵ نلدکه, طبری ص ۰۲۸۷ یادداشت ۲. 


- 


۳۵۰ ایران در زمان ساسانیان 
بعضی از خرافات عیسویان را بر موهومات سابق خود افزوده باشد؛ زیرا که بنابرروایات موجود. 
مینای ایمان او بر خرافات بوده است و مژید اين قول وجود جماعت کثیری غیبگو و جادوگر و 
منجم است. که پیوسته در پیرامون او جای داشته‌اند.! 

پس عیسویان با جلوس خسرو پرویز به آزادی دینی نایل شدند ولی حق نداشتند که زردشتیان 
4 رسمی ملی خود را ترک می‌گفت. 
علی‌الاصول مستحق قتل می‌شد آ اگرچه در عمل غالبا اغماض می‌کردند . خسرو به کلیسا بخشش 
بسیار می‌کرد» چندین عبادتگاه (دتموت۷62) به نام سنت سرجیوس 56۲85 اصندک که او را در ایام 
جنگ یاری کرده‌بود» ساخت و خاجی از زر به کلیسای سرجیوپولیس فذاه5662:00 در سوریه عطا 
و 

اسقفهای نصاراء بنابر میل شاهنشاه در سال ۵۹۶ شّبریشوع را که اصلا چوپان بود و در زجر 
کردن کفار تعصبی فوق‌العاده دا شت. به مقام جائلیقی برگزیدند. فرقه‌های قابل تعقیب بسیار بودند. 
مثلا مصالیان عهءنلاههع6 که روحانیان جهانگرد دربوزه گر بودند و نوعی درویش عیسوی شمرده 
می‌شدند و «زیر پرده زهد ظاهری اخلاقی بسیار فاسد مستور کرده» به حکم سمت و شغلی که 
داشتند. داخل خانه عیسویان شده. مرتکب همه قسم فحشا و منکر می‌گشتند» . دیگر فرقه حنانیان 
عمه‌نجددل که آن را قائل به وحدت وجود و جبر می‌دانستند. طایفه یعقوبی 5اف[۷]0:20210(۹[ هم که 
در این عهد نیرومند شده‌بود. به شدت هرچه تمامتر طایفه نستوری را متهم می‌کرد. نزاع یعقوبی و 
نستوری شعله‌ور شد و یعقوبیان برتری یافتند. هواخواه و پشتیبان غیور این فرقه گابریل ۵0561 
رئیس پزشکان (درستبد) خسرو بود که از کیش نستوری به عقیده یعقوبی منتقل شد. میان گایریل و 
سبریشوع شکر آبی رخ داده زیر که سبریشوع او را به سبب طرز زندگی خصوصی که داشت ت» تکفیر 
کرده‌بود. خسرو گابریل را بسیار گرامی داشت ت. خاصه پس از آنکه شیرین طالب فرزند بود و 
معالجات این پزشک و دعاهای سنت‌سرجیوس موجب شد که فرزندی یافت و او را مردانشاه نام 
نهاده مرتبه گابریل بالاتر رفت. وقتی که شیرین تابع عقیده یعقوبیه شد. این فرقه کاملا تسلط یافت. 
بعد از فوت سبریشوع. شیرین از پادشاه درخواست کرد که گرگوار 35680176 معلم مدرسه سلوکیه. را 
مقام جائلیقی بدهد. انجمنی که علی‌الرسم دعوت شد. با نهایت اطاعت امر شاه را شنیده» گرگوار را 
انتخاب کردند. او مردی فقیه و دانا؛ ولی حریص و پرخور بود. پس از چهار سال ریاست. در سنه 
۶۱,۸ وفات یافت و مالی بسیار به جا گذاشت. که خسرو آن را به نفع خزانه ضبط کرد. بعد از 
او مقام ریاست کل نصاری سالی چند بی‌شاغل ماند. زیراکه خسرو بنابر نفوذ گابریل و شیرین اجازه 
نمی‌داد که از نستوریان کسی به مقام جائلیقی انتخاب شود. ایين دو طایفه چندی به منازعه 


۱ به موجب روایت موجود شماره آنان به عدد ایام سال ۰ بوده است. (طبری؛ ص ۱۰ ۰۹۰ نلدکه. ص ۳۰۴. 
۲. دینکرد: کتاب نهم فصل ۵۶ فقره ۴ (بغ نسک). 

۳ ایضا؛ کتاب نهم, فصل ۳۱ فقره ۲۳ - ۲۱ موضوع ورشتمانسر نسک یا تفسیر آن در روابط مژمنان بامرتدان 
بوده‌است. ۴ لابور ص ٩‏ ۰ ۵ ایضا. ص ۲۱۴. 


آخرین سلطنت بزرگ ۳۵۱ 
پرداختند؛ نزاع سابق» راجع به این که آیا در عیسی یک طبیعت است يا دو طبیعت» مجدداً بر روی 
کارآمد و محل بحث قرارگرفت. نستوریان مهران گشنسپ را که از دودمانی بسیار عالی بود» طرفدار 
خود کرده و او را به نام گیورگیس 12:۵5 تعمید داده بودند و او حتی المقدور در حمایت آنان 
می‌کوشید.! 

تاریخ زندگانی این شخص به نحوی که در اعمال شهدای نصرانی مسطور است. ما را از طرز زندگی 
طبقه بالای ایرانیان در عهد خسرو پرویز آگاه می‌کند. می‌نویسد: مهران گشنسپ نسب به پادشاهان 
می‌رسانید. پدرش استاندار نصیبین و جدش حاکم انطاکیه جدید بود. که انوشروان بنا نهاد. ملک 
خانوادگی او قریه پاقوریا ۳29۵108 در بلوک ننیشتار 2065۳25" در ولایت بابل بود و بنابر رسم امرا و 
اشراف بزرگ قصری زیبا در پایتخت داشت. در عنفوان شباب. این جوان اصیل زاده راء که دارای 
صفات حمیده بود» به دربار فرستادند تا چندی پیشخدمتی کندو پس از آن به مقامات درباری یا 
مراتب عالی کشوری نایل آید. هنگامی که طاعون در ماحوزه افتاده مهران گشنسپ هم فرار کرد. چه 
با وجود شکی که داشت. هنوز از دین نيااکان خود دست نکشیده بود (موّلف عیسوی در اینجا از روی 
طنز گوید کفار در اين قبیل مواقع فرار می‌کنند). باری مهران گشنسپ به یکی از املاک خود رفت و 
یکی از عیسویان را سرپرست املاک و بندگان خویش قرارداد". چون به دین مسیح گروید. خود را به 
بیابان کشید. تا در آنجا حقایق دین جدید را از رهبانان تعلیم بگیرد. روزی از خواهر خود پرسید که 
بعد از انتقال من به کیش نصارا در دربار چه می‌گفتند؛ خواهرش جواب داد: «بیا؛ برای تو هیچ خطری 
نیست؛ شاه وقتی که خبر تنصر تو را شنید. فقط فرمود: مهران گشنسپ به دوزخ شتافت!». حال راه 
خود را پیش‌گیر ممکن است پادشاه حتی مقرر فرماید که املاکت را نیز پس بدهند. چندی بعد 
مهران گشنسپ خواهر خود را ملاقات کرد در وقتی که به عقد یکی از اشراف در آمده بود. پس چند 
قدمی پیش رفته» با کمال احترام به او نماز برد و تعظیم کرد. خواهر از مسند خود برخاسته با کمال 
مهربانی دست را به جانب او دراز کرد و «اين طرزی است که مشرکان هنگام پذیرایبی و احترام 
معمول می‌دارند,. آنگاه خندان به او گفت: «شادباش من نیز عیسوی هستم ...»۲ از روی این روایت 
معلوم می‌شود که در میان اشراف ظرافت و «نزاکتی» شبیه رسوم قرن هیجدهم اروپا متداول بوده 
اننت: 

آما ذرستبّد گابریل که یعقوبی مذهب بود برای پامال کردن این نستوری متعصب تدبیری نمود 
و او را متهم به انکار دین زردشتی کرد. و چندان کوشید که شاه او را محکوم و مصلوب فرمود. 

نستوریان هم در میان خود اختلاف نظر بسیار داشتند. بابهائی کبیر 1340021 که از روحانیان بزرگ 
جبل ایزلا 1218 در شمال نصیبین بود ودر مذهب نستوری قدمی راسخ و تعصبی سرشار داشت. 
بابهائی صغیر را تکفیر کرد. اين بابهائی نیز از کشیشان محترم عیسوی به شمار می‌رفت. در کتاب 
۱ لابرن ص ۲۵ ۰ ۲۰۸. 


۲. نسخه بدل: «سایر املاک خود», رک گیگر: مجله شرقی وین؛ ۰۴۲ ص ۱۲۵. 
۳ هوفمان» ص ۱۰۰ ۴. 


۳0۲ ایران در زمان ساسانیان 
گمنام گو یدی نفندا۵" این عبارت در حق آنان آمده است: «ما سخن کوتاه می‌کنيم. زیرا که اعمال آنان 
درخشان‌تر از خورشید بود و بسی از موّلفات آنان گواهی می‌دهد که دارای ایمان پاک بوده‌اندم. 

پس از وفات گابریل یزدین» واستریوشان سالان که چندبار نام او را برده‌ايم, از عیسویانی بود 
که بعد از شیرین در حضور پادشاه مقرب‌تر از همه محسوب می‌شد. وی مذهب نستوری داشت و 
سعی بلیغ می‌کرد که فرقه خود را پاری کند و اجازه بگیرد که نستوریان جاثلیقی انتخاب نمایند. اما 

شش او در حضور پادشاه به جایی نرسید و ظاهراً علت آن مخالف محبوبه شاه یعنی شیرین 
بوده‌است.۲ 

روحانیان زردشتی چندان قدرت نداشتند که از مخالفت این دو فرقه عیسوی با یکدیگر فایده 
ببرند. درست است که این طبقه نماینده دیانت رسمی ایران محسوب می‌شدند و در تعصب شدید 
خود باقی بودند» ولی چنان ضعفی در قدرت آنان راه یافته بود که در پیش چشم آنها خانواده یزدین 
نصرانی به بلندترین مقامات مالی رسیدند. در سابق هم عیسویان را وارد کارهای دیوانی کرده‌بودند» 
ولی مشاغل آنها چندان اهمیتی نداشت. مثل منصب کروگند» یعنی رئیس کارگران سلطنتی و غیره " 
همچنین اقدام خسرو پرویز در تعیین یک نفر بیگانه موسوم به فرخ‌زاد برای وصول خراج» چندان 
موافقتی با سنت باستانی نداشت. انحطاط طبقه روحانی حتی در اخلاق و ایمان و عبادات مغان و 
موبدان هم سرایت کرده‌بود. عبارتی که در فصل ۵٩‏ مینوگ‌ای خرد راجع به عیوب روحانیان دیده 
می‌شود؛ خیلی جالب توجه است. آن عیوب از اين قرار است: ارتداده حرص» غفلت. مشاغل 
تجارتی» اهمیت بسیار برای مسائل جزئی و بیهوده قائل شدن" و سستی ایمان در مسائل دینی. 

در این عهد علمای دین زردشت سعی جمیل کردند تا مجدداً اصول ایمانی را نیرو یی ببخشند. در 
دینکرد" اشارت رفته است که خسرو پرویز هوشیارترین موبدان را فرمود تا تفسیری نو بر کتاب 
اوستا بنگارند. مارکوارت " در تفسیر فصل اول وندیداه اشاراتی راجع به احوال سیاسی ایران بعد از 
سال ۵٩۱‏ یافته است. یعنی پس از آنکه حدود ايران و روم را خسرو و قیصر معین و ثابت کردند. ابدا 
نمی‌توان گفت که خسرو پرویز شخصاً علاقه تامی راجع به مباحث الهی و مسائل دینی داشته است؛ 
ولی ممکن است برای مقاصد سیاسی لازم دیده باشد که اهتمامی در باب دین زردشتی نشان بدهد 
و بدگمانی روحانیان را نسبت به اعتقادات خود برطرف کند. طبری گوید ۲ خسرو آتشکده‌ها ساخت 
و در آنها ۰ تن هیربد برای تلاوت ادعیه جای داد» ولی اين قبیل اعداد کامل که مورخان 
آورده‌اند. مبنای تاریخی ندارد. 


۱ ترجمه نلدکه. ص ۲۳. ۲. لابون ص ۲۵ -۲۲۸. 

۳ طبری» ص 4۶۰ نلدکه. ص ۲۴۰ و ٩۵۰۲‏ لابرن ص ۶۷ راجع به کلمه کزرگبد 0 رک بیلی؛ بولتن شرقی؛ 
۴ ۲ ما بعد. 

۴ اين نکته شایان توجه است که وسراس و قبد بسیار به رسوم و تشریفات حتی برای فقهای پارسی هم تحمل 
۵ هوگ, تحقیقات در زبان پهلوی, ۳2۷7 02 دععت , عنام ص ۱۴۷ که در فقه‌اللغه, ۲ ص ۳۴ نیز نفل 
شده‌است. ۶ ایرانشهر ص ۱۶۳. ۷ ص ۴۲ ۱۰۴۱ نلدکه, ص ۳۵۳۲. 


آخرین سلطنت بزرگ ۳۵۳ 
هجوم رومیان در زمان هرقل به خاک ایران در احوال عیسویان اثر بخشید. موافق روایت کتاب 
گمنام گویدی " خسرو سوگند خورد که اگر در این جنگ فیروز شود. در سرتاسر کشور کلیسایی یا. 
«ناقوس کلیسایی» را بر پای نخواهد گذاشت. در هر حال, هم نستوریان و هم یعقوبیان» دچار تعقیب 
و فشار شدند. در اين وقت بود که به فرمان خسرو یزدین را به دار آويختند و زنش را شکنجه کردند 
و اموالش را به تصرف آوردند. یکی از فرزندان یزدین» شمطا هادتهه5 نام آ» در شورشی که منتهی به 
خلع و قتل پرویز شد. از پیشقدمان بود. 
حوادث طبیعی که در اين ایام رخ داد. بر مصائب جنگ افزود. سابقاً در زمان کواد اول» درسد 
دجله که در کسکر سفلی 27افم - عقت نزدیک ناحیه میشان بود. شکافی عظیم افتاد و آب شط 
بسی از مزارع را فرو گرفت. چند سال بعد به فرمان انوشروان این سد را مرمت کردند. ولی در اواخر 
عهد خسرو پرویز در فرات و دجله طغیانی عظیم رخ داد (سال ۶۲۷-۶۲۸ و چندین سد را درهم 
شکست. گویند خسرو پرویز خرمنی از زر و سیم بر روی فرشی نهاد و کارگران را تشویق کرد تا یک 
روزه چهل سد ساختند. اما این کوشش بی‌فایده بود و دنباله خسارات قطع نمی‌شد. چندی بعد 
هجوم اعراب کار مرمت سدها را معطل گذاشت و مزارع پهناور مبدل به مرداب و نیزار شد". 
شکستن سد بزرگ دجلةالعوراء» یعنی شعبه‌ای از شط که از مکان فعلی شهر بصره می‌گذشت و 
کوشش‌های بی‌فایده و مخارج هنگفت خسرو برای اصلاح سدها در اذهان خلایق تأثیری عمیق کرد. 
مقارن این احوال قسمتی از ایوان کسری ویران شد. بعدها مورخان این حوادث را علائم سقوط 
سلسله ساسانی و فیروزی اسلام شمرده‌اند ". 
بعد از سی و هفت سال پادشاهی؛ خسرو پرویز همان عاقبتی را یافت که برای پدر خود فراهم 
کرده‌بود. چون از دستگرد بیرون رفت و پیش‌نهاد صلح هرقل را رد نمود به قصر تیسفون در آمد و 
بی‌درنگ از آنجا خارج شده از شط دجله گذشت و با شیرین در ویه اردشیر (سلوکیه) مقام گزید. 
سرداران ایرانی» که از لجاج خسرو در ادامه جنگ به جان آمده‌بودند» سرکشی آغاز نهادند. شهروراز 
شنید که خسرو از او بدگمان شده و یکی از افسران زیردست او را وادار به کشتنش کرده است؛ پس 
شرایط احتیاط را به جا آورد و گردن از زیر پیمان خسرو کشید ". خسرو در این وقت مبتلا به اسهال 
شد و امر داد که او را به تیسفون باز گردانند. تا ترتیبی برای جانشینی خود بدهد. شیرین و دو 
فرزندش مردانشاه و شهریار هم با او بودند. خسرو قصد داشت مردانشاه را جانشین خود گرداند. 
چون کواد ملقب به شیرویه. که پسر خسرو از مریم دختر قیصر بود و ظاهرا مقام ارشدیت داشت. از 
واقعه استحضار یافت. مصمم شد که از حق خود دفاع کند. فرمانده کل نیروی کشور گشنسب 


۱ ترجمه نلدکه. ص ۲۸. 

۲ مقایسه شود با توماس مرگایی, کتاب حکام» ترجمه والیس بوج (لندن؛ ۱۸٩۳‏ ص ۸۱ و بعد. 

۳. ابن خردادبه. جفرافیون» ۶ ص ۲۴۰ ترجمه ص ۰۱۸۱ 

۴ طبری. ص ۱۰۰۹ و ما بعد؛ نلدکه, ص ۴ ما بعد مقایسه شود با افسانه دیگری راجع به علائمی که در شب 
تولد حضرت رسول در عهد خسروان ظاهر شد. طبری» ص 4۸۱ نلدکه ص ۲۵۳. 

۵ رک ص ۴۴۸ یادداشت ۲؛ طبری» ص ۱۰۰۶ و ما بعد» نلدکه. ص ۲۹۹ و ما بعد و ص ۳۰۱ یادداشت ۴. 


۳۵۴ ادران ذر مان ساسانان 
آسپاد"» که بنابر روایت ثثوفانس برادر رضاعی او بود به یاری او کمر به میان بست و با هرقل وارد 
گفتگو شد و او نیز حاضر گردید که با ایرانیان مصالحه نماید. بعضی دیگر از بزرگان نیز به شیرویه 
پیوستند» از جمله شمطا پسر یزدین نیوهرمزد" فرزند پادگوسپان مردانشاه که خسرو او را به قتل 
آورده بود. پس به فرمان شیرویه» «قلعه فراموشی» را گشودند. جماعتی بسیار از زندانیان سیاسی 
نجات يافته از هواخواهان شیرویه شدند. 

پس شیرویه خود را پادشاه خواند. همان شب نگاهبانان سلطنتی از قصری که خسرو با شیرین در 
آنبجا خفته بودند. بیرون رفتند و پراکنده شدند و سپیده دم از هر سو این بانگ برخاست: «کواد 
شاهنشاها». خسرو» هراسان و بیمناک» پای به گریز نهاد و خود را در باغ قصر پنهان کرد» ولی او را 
یافته دستگیر کردند و در خانه‌ای» که موسوم به کگای هندوگ «خانه همندو» بود و انبار گنج 
محسوب می‌شد. جای دادند. ساکن این خانه مردی مهرسیند نام بود. گویند یکی از پیشه‌وران 
(کفشگری) در راه با آن جماعت. که خسرو را می‌بردند» مصادف شد و شاه را در زیر روپوشی که بر 
او انکنده بودند» شناخت و با قالب کفشی ی ی نوی 
همراه شاه مخلوع بود از ین کار به خشم آمد و شمشیر کشید» سر از تن کفشگر برداشت. چنانکه 
سابقاً گفته‌ايمی در روابات ساسانی کفشگر نمونه پست‌ترین افراد طبقات عامه محسوب می‌شده 
ای 


بنا بر قول سبوس ارمنی؛ " خسرو در بامداد همین روز کشته شد. شیرویه فرمود: که دست و 
پای برادرانش را ببرند و می‌خواست به همین اکتفا کرده آنان را زنده بگذارد» ولی پس از اندک زمانی 
مجبور شد آنان را هلاک کند. ثثوفانس گوید شیرویه نخست مردانشاه را کشت. بعد به سایر برادران 
پرداخت و خسرو را در انبارگنج خانه نگاهداشت. که ازگرسنگی بمیرد ولی چون دیدند بعد از پنج 
روز هنوز زنده است؛ او را به ضرب تیر از پای در آوردند. بنا بر کتاب گمنام گویدی* شمطا و 
نیوهرمزد با اجازه شیرویه خسرو را کشتند و برادران شیرویه به دست گروهی از بمزرگان» که به 
ینت و 

در کتب ایرانی و عرب تفصیل بیدٌ پیشتر است. گویند شیروبه در قتل پدر تردید دا شت. ولی بزرگان 
او را در این دو کار مخیرکردند که یا پدر را بکشد یا از تاج و تخت بگذرد. شیرویه در صدد دفع‌الوقت 
بر آمد و پرسش نامه‌ای ترتیب داد حاوی مطالب ذیل 7 علت قتل هرمزد شاه» سختگیری خسرو 


۱ طبری اسبادکشننب طاففجطفنن۴ - 2اه نرشته است. 

۲. تاریخ گمنام گویدی؛ طبق طبری نام او مهر هرمزد بود. 

۳ طبری» ص ۱۰۴۶ نلدکه, ص ۳۶۱ و ما بعد. 

۴ سبئوس. تاریخ هراکلیوس ترجمه ماکلر ۷206۲ ص ۸۵ ۵ ترجمه نلدکه. ص .۲٩‏ 

۶ طبری؛ ص ۴۶ ۰ و ما بعد, نلدکه. ص ۳۶۳ و ما بعد. فردوسی. ثعالبی؛ دینوری؛ صاحب نهایه و غیره هم با 
اختلافاتی این مطلب را آورده‌اند. مطلب مذکور به اغلب احتمالات از کتاب تاح نامگ گرفته شده, که تفاصیل 
بسیاری راجع به مدت حبس خسرو پرویز و روابطی که با شیروبه پسرش داشته. حاوی بوده‌است. رک گابریلی؛ 
رساله ابن المقفع (مجله ایتالیایی مطالعات شرقی؛ ۱۳) ص ۲۱۲ و ۱۶ - ۲۱۵ و یادداشت ۱ ص ۲۱۶. 


آخرین سلطنت بزرگ ۳۵۵ 
نسبت به فرزندانش, بدرفتاری بازندانیان سیاسی, رفتار مستبدانه خسرو نسبت به زنانی که آنها را 
جبراً از محل خود آورده» در حرم خانه نگاه می‌داشت. ظلم و تعدی به رعایا؛ وضع خراجهای گزاف؛ 
جمع خزاین از مال رعیت» جنگهای بی‌پایان. و بی‌وفایی نسبت به قیصر روم. صورت استنطاق را 
گشنسپ اسپاد به خسرو داد و پاسخ مفصلی از جانب او به شیرویه آورد. این جواب شاه مخلوع, 
اگرچه غرور آمیز بو ولی با مهارت از خود دفاع کرد پسر را مورد ملامت قرارداده بوده که خیانت 
کرده و از معنی سژالهای خود نیز آگاه نیست. به اعتقاد نلدکه » تفصیل این استنطاق (اگر بتوان آن را 
به این نام خواند)» به نحوی که مورخان شرقی آورده‌انده چندان قابل قبول نیست. بلکه می‌توان گفت 
که این گفتگو را چندی بعد از قتل خسرو و شیرویه یکی از رجالی نوشته است که کاملا در قضایا 
وارد بوده و می‌خواسته است از خسرو دفاع کند. ولی به اعتقاد من اين روایت کاملا صحیح است و 
نمی‌توان باور نمود .که در چنین موضوع بی‌سابقه. یعنی استنطاق پادشاه مخلوع یکی از 
نویسندگان به صرف خیال قلم‌فرسایی کرده باشد. 

باری بنا بر تواریخ عربی» خسرو با رخصت شیرویه به دست مهرهرمزد مقتول شد (و این همان 
است که در کتاب گمنام گویدی به نام نیوهرمزد موسوم است). شیرویه برادران خود را که ۱۷ تن 
بودند» به تحریک شمطا و سایر بزرگان هلاک کرد. اما با وجود اين ملفان شرقی, که مأخذشان کتب 
پهلوی بود. با کتاب گمنام گویدی در این خصوص موافقت دارند که شیرویه از کشتن پدر پشیمان 
شد و اظهار ندامت کرد. این حوادث در سال ۶۲۸ اتفاق افتاد. " 

روایتی جالب توجه در دو منبع مستقل از یکدیگر می‌بینیم» یکی در تاریخ طبری ‏ و دیگری در 
کتاب گمنام گویدی " از این قرار که: شیرویه جسد پدر را به مقبره سلطنتی فرستاد (در کتاب اخیر 
آمده که خسرو را در آنجا دفن کردند). بنابراین یا باید گفت که جسد خسرو را بنابر رسم زردشتیان در 
دخمه مخصوص خانواده سلطنتی نهادند. یا باید گفت که او را در مقبره خاصی قراردادند آ. 

شمطای جاه طلب چندی بعد از اين واقعه متهم به دعوی سلطنت شه و به فرمان شیرویه دست 
راستش را بریده» به زندانش افکندند * 


۱ طبری. ص ۳۶۳ بادداشت ۱. ۲ ص ۱۰۶۰ نلدکه, ص ۳۸۲. 

۴۳ ترجمه نلدکه. ص ۳۰ 

۴ مقایسه شود با متن پهلوی اندرزای خسرو کوادان؛ جاماسپ اساناه متون پهلوی. ۲. ص ۵۵ سطر ۳-۵ که گوید 
خسرو اول در بستر مرگ چنین گفت: «چون روح من از قالب جدا شد. ؛ اين بستر را بردارید و مرا به اصفهان ببرید و 
مرا در اصفهان بنهید». فعل پهلری و فارسی نهادن: که فردوسی هم آن را در هنگام شرح انجام مراسم پس از مرگ 
پهلوانان به کار برده است. هم «قراردادن» و هم «دفن کردن» معنی می‌دهد؛ مقایسه شود با روزنبرگ» ص ‏ بوگدانی 
مجله کام؛ شماره ۳ ص ۳۸-۳۹ و اینوسترانتزف؛ ترجمه بوگدانی ایضاً ص ۱۵ -۱۱. در شاهنامه فردوسی (چاپ 
مول» ۶ ص ۰ آمده است که خسرو اول هنگام نزع روان فرمان داد تا مقبره‌ای برای او ترتیب دهند. در باب طرز 
معامله و رفتار با اجساد در عهد ساسانیان هنوز مجهولات بسیار است. که شاید روزی کشف شده و موجب حیرت 
گردد. ۵ تاریخ گمنام گویدی؛ نلدکه. ص ۳۰ 


فصل دهم 


انقراض دولت ساسانی 


سلطنت کواد دوم شیرویه - پادشاهی اردشیر سوم - شهروراز - خسرو سوم - بوران - آزرمیدخت - هرمزد پنجم 
- خسرو چهارم - پیروز دوم - فرخزاد خسرو - یزدگرد سوم که آخرین شهریار ساسانی است - انحلال دولت - 
شاهان خرد - سپاهبد زستهم - هجوم اعراب - جنک قادسبه - درفش کاوگ - تسخیر تبسنون - فتوحات دیگر 
عرب - فرار پزدگرد سوم و وفات او در مرو - اعقاب او - ایران در عهد حکمرانی عرب. 


خسرو پرویز با وجود معایب و اشتباهاتش, شاهنشاهی با اراده و نیرومند بود و در مدت 
سلطنت دراز خود توانست از حرص و جاه طلبی بزرگان جلوگیری کند. اما تعدیات و جنگهای او 
کشور را فقیر کرد و شکست‌های سنوات اخیر جنگ ایران و روم ضربتی هولناک براین کشور وارد 
آورد. مرگ خسرو موجب غلیان هوی و هوس و طغیان حرص و آز شد و قدرت دودمان پادشاهی؛ 
به علت سلطنت بی‌دوام و مستعجل جانشینان خسرو ضعیف و بی‌مایه گشت. 

کواد دوم شیرویه پس از شش ماه پادشاهی وفات یافت. بعضی گویند او را زهر دادند.و بعضی 
مرگ او را به طاعونی نسبت می‌دهند که به ایران سرایت کرد و گروهی عظیم از مردمان را به هلاکت 
(شا نید : ۱ 

آنگاه پسر شیرویه راء که طفلی خردسال بود به نام اردشیر سوم بر تخت نشاندند و خر انسالار یا 
رئیس کل آبدارخانه ماه در گشنسپ به قیمومت او برقرار شد و در واقع مقام نیابت سلطنت یافت. 
فرخان شهروراز: سردار معروف خسرو پرویز» نمی‌خواست که زیر بار اطاعت یکی از همگنان خود 
برود» با قیصر هرقل یار شد و سپاه خود را به جانب تیسفون راند. در این شهر دو تن از بزرگان» یکی 
نیوخسرو رئیس نگاهبانان سلطنتی دیگر نامدار گشنسب. سپاهبد نیمرون با او یار شدند. پس 
شهروراز سپاه خود را وارد تیسفون کرد. پادشاه خردسال راء که بیش از یک سال و نیم سلطنت نرانده 


۱ به نوشته ثثوفانس؛ شیرویه را شیرین مسموم ساخت؛ به گفته اوتیکیوس و ابن‌قتیبه وی از طاعون مرد. فردوسی و 
تعالبی راجع به خودکشی شیرین و مسموم کردن شیرو به روایتی افسانه‌امیز نقل کرده‌اند. 


انقراض دولت ساسانی ۳۵۷ 

بود» هلاک کرد و هرچند از تخمه شاهی نبود به تقلید وهرام چوبین و وستهم به پادشاهی نشست. 
چرن شمطای عیسوی در سابق به یکی از دختران شهروراز اهانت کرده‌بود در ایین وقت. که 
شهروراز به سلطنت رسید فرمان داد تا شمطا را از زندان برآورده» در برابر کلیسایی که مجاور املاک 
خانواده او بوده مصلوب کردند. اما مخالفان شهروراز به ریاست ماهیار. اندرز بد اسواران» و زادان 
فرخ. که دیگری از بزرگان بود و س‌فرخ. که از نجبای جوان استخری بود و دو برادر س فرخ, که با 
او در دسته نگاهبانان پادشاهی (گارد سلطنتی) خدمت می‌کردند قیام نمودند" و این سه برادر 
شهروراز غاصب را به قتل رساندند. 

خسرو سوم که پسر کواد» برادرزاده خسرو پرویز» بود» در قسمت شرقی کشور او را به سلطنت 
سلام دادنده ولی فرمانفرمای خراسان " او را به قتل آورد. در تیسفون دیهیم شاهی را بر سر بوران؛ 
دختر خسرو پرویزء نهادند و او در مقابل خدمت شایانی که پُس فرخ به خانواده سلطنتی کرده‌بود» 
مقام وزارت را به او سپرد و پس از عقد مصالحه قطعی با دولت روم جهان را وداع گفت. مدت 
پادشاهی او تقریباً یک سال و چهار ماه بود. ایرانیان پیش از آنکه گفتگوی مصالحه اخیر با دولت 
روم به جایی برسد» خاج مقدسی راء که در عهد خسرو پرویز از بیت‌المقدس آورده بودند» مسترد 
کردند. جشن بزرگی که به این مناسبت در بیت‌المقدس گرفته شد " تاربخش سال ۶۲٩‏ است. 

گویا در این جاست که باید عهد سلطنت کوتاه شخصی را ذکر کنیم که به نام پیروز (دوم) به 
شاهی نصب شد. بعد از او آزرمیدخت. خواهر بوران» در تیسفون تاج بر سرنهاد و چند ماهی پیش 
سلطنت نراند. بتابر قول طبری " یکی از سپهبدان؛ موسوم به فرخ هرمزد" مدعی سلطنت شد و 
ملکه را به زنی خواست. چون آزرمیدخت نمی توانست علنا مخالفت کند. در نهان وسایل قتل او را 
فراهم آورد. آنگاه پسر فرخ هرمزد که رستهم * نام دار شت. با سپاه خود پیش راند و پایتخت راگرفته, 
آزرمیدخت را خلع و کورکرد. کسی از کیفیت وفات او آگاه نیست. 

مقارن این احوال, در حدود سال ای ی و ی . هرمزد پنجم و خسرو 
چهارم. که جز نامی از وت ی ظاهراً این دو تن فقط در بعضی قسمتهای کشور به 
پادشاهی پذیرفته شده‌اند. فرخزاد خسرو" که از اعقاب خسرو پرویز بود» بر پایتخت ایران تیسفون 


دست: نافت. 


۱ گمنام گویدی, نلدکه. ص ۳۱. 

۲ چنین است طبری (ص ۳ نلدکه.» ص ۳۸۹) روایت او به نظر صحیح‌ترین روایات می‌آید. نام قاتل شهروراز 
در منابع موجود به اختلاف قید شده است. ۳ رک نلدکه. طبری؛ ص ۰ بادداشت !. 

۴ گمنام گویدی (ترجمه نلدکه, ص ۳۳) گید که او را خفه کردند. . ۵ نلدکه, طبری» ص ۳۹۲ یادداشت ۱. 

۶ ص ۰۶۵ ۰ نلدکه. ص ۳۹۴. 

اب قال ترش او ستاهید اتزیابهان ری رما کارت ای اتفهر ی ۱۱ اما طری ان زا مخباهند کی اسان 
دانسته است. 

۸ هم نام پهلوان داستانی سیستان. در منابع سریانی هم مانند روایات فارسی و عربی اين نام به صورت رستم ضبط 
شده است (گمنام گویدی, ترجمه نلدکه. ص ۳۳ یادداشت ۴). 

٩‏ با خوره زاد خسرو؛ قرو با قرْخ صفت قرّ است. که خود صورتی است از خوّو به معنی «عظمت و شوکت». 


۳۵۸ ایران درتفان ساسایان 

در فاصله چهار سال» تقریباً کشور ایران ده شاهنشاه دید. عاقبت یکی از اخلاف خسروپرویز را 
که پسر شاهزاده شهریار بود و یزدگرد نام داشت. یافتند. یزدگرد در استخر فارس متواری می‌زیست. 
بزرگان استخر او را پادشاه خواندند و در آتشکده آنجا؛ که معروف به آتشکده اردشیر بود؛ تاج بر 
سرش نهادند !. هواخواهانش به جانب تیسفون روی آوردند. و به یاری رستهم سپاهبد سابق‌الذک 
آن شهر را گرفتند و فرخزاد خسرو را هلاک کردند. به این ترتیب همه کشور ایران» برای آخرین باره در 
زیر فرمان یزدگرد سوم در آمد و صورت واحد گرفت. در این زمان رجال مقتدر عبارت بودند از: 
رستهم و برادرش فرخزاد ‏ که منصب دریگ‌بد (ریاست امور دربار) را داشت." و زادویه رئیس 
خدمه! همین شخص بود که سابقاً فرخزاد خسرو را به تخت نشانید . 

اوضاع دولت ساسانی بر این منوال بودکه از بیابان عربستان لشکرها از عرب بادیه‌نشین وحشی 
و بی‌تمدن که تعصب مذهبی و روح غارتگری محرک آنان بود؛ به فرمان عمرین‌الخطاب؛ 
که از رجال سیاسی درجه اول به شمار است. به‌ایران روی نهادند. علت 
این که قومی وحشیء چون عرب بیابانی» درظرف مدت لیلی توانست 
که دولتی صاحب تأسیسات نظامی» سانند دولت ساسانی را از میان 
بردارد» اغتشاش و فسادی بود که بعد از خسروپرویز درهمه آمور ایران 
رخ داد. این احوال‌نتیجه سیاست نظامی‌جدیدی بود که از زمان انوشروان 
در پیش گرفتند. تحولاتی که درطی این مدت رخ داد» کشور را به‌طرف 
تسلط سرداران لشکرسوق می‌داد. هرسپاهبد یا والی‌ایالت خود را مانند 
روزگار قدیم به منزله اقطاع و تبول موروثی تصور می‌کرد د خدد دا شکل ۵۲ -سکة یزدکرد سوم 
ملوک الطوایف قدیم‌می‌شمرد» مخصوصا پس از انکه خاندان سلطنتی (موزة ملی کپنهاگ) 
به انحطاط کامل افتاد» این تصور قوت گرفت. بسی از سرداران که از دودمان شاهی نبودند» در صدد 





گرفتن تاج و تخت برآمدند. سپاهبد فرخ هرمزد می‌خواست با عقد کردن ملکه آزرمیدخت به 
پادشاهی نایل آید. اگرچه این آرزو زندگانی او را بر باد داده ولی پسرش رستهم انتقام او را کشید. 
مورخان ارمنی این پدر و پسر را ایشخان 190687 آذربایجان خوانده‌اند که در زبان ارمنی به معنی 
«شاهزادگان» است. 

تسلط سرداران و ولات آخرین دوره تحولات سیاسی عهد ساسانیان است. اما این « !وک 
الطوایفی جدید وقت پیدا نکرد که کاملا ريشه فرو برد و ثابت شود؛ حمله عرب اساس ن را 
برانداخت. با جود این مرزبانان مرو و مروالرود و سرخس و کوهستان» در این موقع تقریباً مستقل 


بودند " 


۱ طبری» ص ۱۰۶۷ نلدکه, ص ۳۹۷. ۲. يا خوره زاد. ۳ مارکوارت. ایرانشهر: ص ۱۱۲. 
ی طبری» ص ۱۰۶۶ و ما بعد, نلدکه. ص ۳۹۶ و ما بعد. 

۵ راجم به این عنوان نگاه کنید به بنونیست مجله مطالعات ارمنی؛ ج ٩‏ ص ۸۸ 

۶ فان فلوتن تحقیق در باب سلطه عرب 2۲۵06 «مناممنجمه ما ناه م0۲06 ص ۱۹. 


انقراض دولت ساسانی ۳۵۹ 

حتی از زمان پیروز (اول) هم ممالکی که در مشرق مروالرود واقع است» از تسلط دولت ایران 
خارج بود. هرات هم دیگر جزو قلمرو ساسانی محسوب نمی‌شد. مقارن حمله عرب. ولایات 
ساحلی بحر خزر در تصرف یکی از سرداران دیلمی بو که او را موتا يا مورتا می‌خوانند. سلاطین 
ممالکی که مجاور سرحدات شرقی و شمالی ايران بودند» اغلب به القاب مخصوص معروف‌اند. در 
این جا نام چند ولایت را با لقب امرای آنها ذکر می‌کنیم": نسا (وراز) - ابیورد (وَهمَنّه) - خوارزم 
(خسرو خوارزم) - بخارا (بخار خوداو) - وردانه (وّردانشاه) - سمرقند (طرخان) - آسروشنه 
(افشین) -سغد (اخشید) - فرغانه (اخشید) ‏ مُتّل (خطلان شاه یا شیر خطلان) - ترمد (تریدشاه) - 
جوزجان (گوزگان خودای) - روب (روب‌خان) - طالقان (شهرگ) - هرات (وّرازان) - غرچستان 
(ورازتندگ) - سیستان (ژنبیل) ۲ -کابل (کاولشاه) . 

در تخارستان» مشرق بلخ یبفو" سلطنت می‌کرد و امیری به نام شاد تابع او محسوب می‌شد. ۶ 
نيزک طرخان که در بادغیس بود مطیع اين شاد به شمار می‌آمد ۲. 

رستهم که در اين وقت نایب السلطنه حقیقی ایران محسوب می‌گشت. مردی صاحب تیروی 
فوق‌العاده و مدیری با تدبیر و سرداری دلیر بود. او کاملا از خطر عظیمی که در نتیجه حمله عرب به 
کشور ایران روی آورده بود. اطلاع داشت؛ پس فرماندهی کل نیروی لشکری را به عهده گرفت و در 
دفع دشمن جدید کوششی دلیرانه کرد. سپاهی بزرگ در پیرامون پایتخت حاضر شد. اما خلیفه عمر 
دست پیش انداخت. در سال ۶۳۶ سپاه ایران» در قادسیه. نزدیک حیره. با سعدین وقاص مت در 
عرب روبرو شد. جنگ سه روز طول کشید و به شکست ایرانیان خاتمه یافت. رستهم که شخصاً 
حرکات افواج ایران را اداره می‌کرد» و در زیر خیمه نشسته و درفش کاویان را در برابر خود نصب 
نموده بود» کشته شد و درفش کاویان» که نمودار شوکت و قدرت ايران بوده به دست عرب افتاد. 

ایرانیان این درفش را متعلق به ادوار باستانی تاریخ خویش می‌دانستند. چون هزار سال از دوره 
ظلم هاگ (ضحاک) غاصب سپری شد. آهنگری کاوگ نام " پیش‌بند چرمین خود را بر نیزه‌کرد و قدم 
در میدان شورش نهاد. شورشیان دهاگ را از تخت به زیر آوردند و فریدون راء که شاهزاده جوان از 


۱ مینورسکی تسلط دیلمان (نشریه انجمن مطالعات ایرانی» شماره ۰)۳ ص ۴. 

. منبع اصلی: اپن خردادبه جفرافیون» #۶ ص ۲۹-۴۰ ترجمه. ص ۰۲٩‏ 

۳ رک مارکوارت» جشن نامه زاخو» ۰۱۹۱۵ (ص ۲۸۱). 

۴ بسیاری از این عنوانها با کلمه پهلوی شاه ترکیب یافته است. اخشید شکل سغدی کلمه ایرانی است که در اوستا به 
صورت خشیتّه 2326 دبده می‌شود و آن را معمولا به معنای نورانی می‌دانند. چنین به نظر می‌رسد که آندره س ريشه 
اپن کلمه را خشای 2387 دانسته و آن را به «مسلط» و «فرمانروا» ترجمه کرده است (آندره‌آس هنینگ» متون مانوی به 
زبان پارسی میانه. ص ۱۵ یادداشت ۶). بعضی از عناوین دیگر با کلمه پهلری خودای یا کلمه سغدی خوداو به معنی 
«خواجه و بزرگ» ترکیب شده‌اند. شهرگه و شیر از ريشه خشای - 25389 آمده است (مقایسه شود با کلمات اوستایی 
خثثره -2482072 «پادشاهی» و خشثریه -20100172 «سلطان؛ امیر») وراز ( که ورازان و ورازبندگه از آن آمده) به معنی گراز 
است» مقایسه شود با لقب شهر وراز. بعضی از عناوین اصلشان ترکی است مثلا آنها که با لقب خان نرکیب شده‌اند. 
۵ لقب باستانی امرای کوشانی. 

۶ مشتق از خشایئیه -215720:72 «شاه». شاید بتوان گفت که شاد صورت دیگری از کلمه اخشید است. 

۷ مارکوارتایرانشهر ص ۶۹ ۸ به فارسی حدید: کاوه. 


۳۹۰ ایران در زمان ساسانیان 
نسل پادشاهان سلف بود. بر سریر پادشاهی نشاندند. از آن زمان پیش‌بند کاوگ آهنگر درفش 
سلاطین ایران شد و آن را به نام کاوگ درفش کاویان نامیدند". چند تن از مورخان ايران و عرب این 
درفش را به صورتی که در جنگ قادسیه به چنگ عرب افتاه وصف کرده‌اند. بنابر قول طبری" این 
درفش. که از پوست پلنگ بود» هشت ارش عرض و دوازده ارش طول داشت. بلعمی گوید " ایرانیان 
در هر جنگ که این درفش را در پیش روی داشتند. مظفر می‌شدند و پس از هر فتح گوهری چند بر 
جواهر آن درفش می‌افزودند چندانکه این درفش غرق زر و سیم و گوهر و مروارید شده‌بود آ. 
توصیف مسعودی نیز" از این درفش شبیه طبری است. جز اینکه گوید آن را بر چوبهایی نصب 
کرده‌بودند» که یکی به دیگری می‌پیوست. در عبارت دیگر گوید * اين علم پوشیده از باقوت و 
مرواربد و گوهرهای گوناگون بود. بنابر قول خوارزمی " این درفنش از پوست خرس يا به قولی از 
پوست شیر ساخته شده‌بود و پادشاهان در جنگها به آن تیمن و تبرک می‌جستند و آن را از زر و 
گوهرهای گرانبها پوشیده بودند. ثعالبی" نیز حکایت می‌کند که پادشاهان درفش کاویان را موجب 
کامیابی خویش می‌شمردند و در تزیین آن به جواهر قیمتی با یکدیگر هم‌چشمی می‌کردند و کمال 
جهد را در زیور بستن آن می‌نمودند» چنانکه پس از مدتی در یکتای جهان و شاهکار قرون واعجب 
عجایب روزگار شد. اين درفش را پیشاپیش سپاه می‌بردند و جز فرمانده کل سپاه کسی را شایسته 
نگهداری آن نمی‌دانستند. پس از آنکه جنگ به فیروزی خاتمه می‌گرفت» پادشاه درفش را به 
گنجوری که مأمور نگاهداری آن بود؛ می‌سپرد. بنابرروایت مطهرین طاهر المقدسی * این درنش در 
اغاز از پوست بزغاله یا از چرم شیر بود. بعد ایرانیان آن را از زر و پارچه زربفت ساختند. فردوسی در 
جلد اول شاهنامه در؛ داستان ضحاک» چنین گو بد: 

از آن چرم کاهنگران پشت پای بس‌پوشند همنگام زخسم درای 

همان کاوه آن ببر سر نیزه کرد همانگه به بازار برخاست کرد 

چو آن پوست بر نیزه بر دیدکی ‏ به نیکی یکی اختر افکند پی 

بسیاراست آن را بسه دیسبای روم ز گسوهر بسرو پیکر و زرش بوم 

بزد بر سر خویش چون گرد ماه . . یکی فال فرخ پی افکند شاه 


۱ در رساله‌ای به زبان دانمارکی تحت عنوان: 

7 .۱۷66۵0 ,1] - ماعقط ععلع۹ ,۷۱۵ ۱۰ رته‌صجدتافون۳ عفنصمم عاصدع :ع0 وه دقع 5۳06060 این داستان را به 
تفصیل مورد بحث قرارداده‌ام و سعی کرده‌ام ثابت کنم که این داستان که در اوستا و سایر کتب دینی زردشتی موجود 
نیست. در زمان ساسانیان با اقتباساتی از سایر داستانهای کهن برای تعبیر نام درفش کاویان ساخته شده است. معنی 
حقیقی درفش کاوبان «درفش شاهی» است ( کاوبان از کلمه اوستایی کُوی 16۷1 آمده است؛ که به معنی «شاهزاده و 
شاه» است. من با رأی لوی 17و یوستی و اخیرا زاره (549 348 .۲,ا!ا ,1610 که پرچم داربوش سم در موزائیک 
معروف «جنگ اسکندره و درفش منقوش بر سکه‌های قدیم پارس را درفش کاویان پنداشته‌انده موافق نیستم راجع 


به علم‌های عهد ساسانی رک صنایع پوپ» ۳ ص ۲۷۶۹ و ما بعد (فیلیس آکرمان). ۲. ص ۱۷۵ ۲. 
۳۲ زتنبرگ» ۳ ص‌‌ ۹۵ ی ایضاء ۱ ص‌‌ ۱۹۹ ۵ مزوع: ۴ص ۰۰ 
۶ ایضاء ص ۲۲۴. ۷ مناتیح العلوم. چاپ فان فلوتن. ص ۱۱۵. ۸ ص ۳۸ و ما بعد. 


۰۱۴۸ چاپب هوان ص ۱۳۲ ترجمه. ص‎ ٩ 


انقراض دولت ساسانی ۳۱ 
فرو هشت زو سرخ و زرد و بنفش همی خواندش کاویانی درفش 
از آن پس هر آن کس که بگرفت گاه به شاهی به سر بر نهادی کلاه 
بر آن بی‌بها چرم آهسنگران  .‏ بر آویسختی نو به نو گوهران 
ز دیسبای پسرمایه و گوهران. ‏ بدانگسونه کشت اخسترکاویان 
که اندر شب تیره خورشيد بود ‏ جهان را از و دل پرامید بود! 
دیگر از مطالب شاحنامه چنین بر می‌آید که درنش کاویان و تاج از جمله علامات شاهی بود". در 
زمان جنگ اختر کاویان را پیش تخت شاه می‌زدند . به فرمان شاه پنج موبد آن را پیشا پیش سپاه 
می‌بردند" و در میدان جنگ به زیبنده‌ترین پهلوانان می‌سپردند* 
ابن خلدون گوید * که صورت طلسمی با اعداد و علائم نجومی بر درفنش کاویان دوخته 
شده‌بود. 
در جنگ قادسیه» بنایر قول مسعودی" این درفش گرانبها به دست عربی موسوم به 
ضرارین الخطاب افتاد» که آن را به سی هزار دینار فروخت. ولی قیمت واقعی آن ۱۲۰۰۰۰۰۰ دینار 
بود» (در ان همین مژلف گوید. بهای آن درنش ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ دینار بود"). از طرف دیگر, ثعالبی 
گوید* که سعدین ابی‌وقاصء سردار عرب «اين درفش را به سایر خزائن و جواهر یزدگرد, که خداوند 
نصیب مسلمانان کرده‌بود افزود و آن را با تاج‌ها و کمرها و طوق‌های گوهر نشان و چیزهای دیگر 
برداشته, به خدمت امیرالممنین عمر بن الخطاب برد. عمر گفت آن راگشوده پاره‌پاره نمایند و میان 
مسلمانان قسمت کنند.» 
پس از این فتح بزرگ مسلمانان حیره را گرفتند. بعد به جانب تیسفون روی نهادند. در سال ۶۳۷ 
ویه اردشیر بعد از دو ماه محاصره مسخر شد. ساکنان آن, که از گرسنگی جز رمقی نداشتند» خود را 
به تیسفون انداختند» که در جانب چپ دجله بود. یزدگرد با دربار و حبرمسرای خود از پایتخت 
گریخت. در حالی که «هزار نفر طباخ و هزار تن رامشگر و هزار تن یوزبان و هزار تن بازبان و جماعتی 
کثیر از سایر خدمه همراه او بودند؛ و شاهنشاه این گروه را هنوز کم می‌دانست»"۲. نخست یزدگرد به 
حلوان رفت و در آنجا هم چون از حمله عرب فارغ نبود» به داخل کشور ماد شتافت. جماعتی بسیار 
از ساکنان تیسفون همه دارایی را رها کردند تا شاید جان به سلامت ببرند. 
بهار بود و دجله طغیانی داشت. ایرانیان پل‌ها را بسریده وقایقها را از ساحل غربی شط دور 
کرده‌بودند. اما لشکر عرب گداری یافت و بدون آسیبی خود را به ساحل شرقی رساند. افواج نگهبان 


۱ چاپ وولرس.ج ۱ص ۴۸ بیت ۲۶۳ به بعد. 

۲ ایضاه ج ۲ ص ۸۷۶۲ بیت ۱۴۱۵ و چاپ مول. ۷ ص ۸ بیت ۲۹۵ به بعد. 

۳ وولرس؛ ج ۱ ص ۴۷۹ بیت ۷۵۰. 5 ایضاء ج ۲ ص ۵۵۸ بیت ۶۵۵. 

۵ ایضا. ج ۲ص ۲ بیت ۱۴۱۵ و ما بعد. و ج ۰۲ ص ۸۵۳ بیت ۱۴۲۴ و ما بعد. 

۶ چاپ کاترمس ۰۱۸ص ۱۱۳۵ ترجمه دو سلان. 51206 06 در همان جاء ج ۱ ص ۱۸۵ 

۷ مروج» ۴ ص ۰۲۲۴ ۸ جغرافیون: ۵۸ ص ۸۶ ترجمه کارادوی ص ۰۱۲۵ 
٩‏ ص ۳٩‏ ۰ فعالبی ص ۷۴۲؛ مقایسه شود با حمزه. ص ۶۲ ترجمه ص ۴۷. 


۳۳ ایران در زمان ساسانیان 
ایرانی عرضه تیغ شدند و باقی سپاهیان شاهنشاهی رو به هزیمت نهادند. سعدین ابی‌وقاص با فتح و 
فیروزی وارد پایتخت خالی شد. در برابر ایوان کسری اردو زد و خود داخل کاخ‌ها شد. در انجا همه 
خزاینی را که شاهنشاه نتوانسته بود برد یافتند» مثل سبدهای مهر شده پر از اشیا زرین و سیمین؛ 
جامه‌هاء گوهرهاء اسلحه. ادویه و عطریات لطیف. فوجی از عرب در دنبال هزیمتیان تا پل نهروان 
پیش رفت و چند رأس دواب غنیمت گرفت. که گنج‌ها و علائم بسیار گرانبهای سلطنتی را می‌بردند. 
در صندوقی که بر شتری بسته بود» چیزهای بسیار نفیس دیدند. من جمله تاج خسرو پرویز و قبای 
ای که از پارچه زریفت مرصع به جواهر و مزین به مروارید بود. جامه‌های زربفت دیگر نیز در آن 
صندوق یافتند. در صندوقهای دیگر زره» خود. ران‌بند» بازوبند و شمشیر خسرو پرویز که همه از 
طلا بود؛ به دست آمد؛ پس آنگاه زره جوشن و شمشیرهایی که از هرقل قیصر روم و خاقان ترک و 
داهر 12217 پادشاه هند " و وهرام چوبین غنیمت گرفته بودند» با اسلحه پیروز و کواد اول و هرمزد 
چهارم و سیاوش و نعمان» به دست عرب افتاد. شمشیرهای خسرو و نعمان را با تاج خسرو نزد 
خلیفه؛ عم فرستادند. عمر تاج را در کعبه آویخت ". قالی معروف «بهارکسری» هم در جزو غنائمی 
بود که نزد عمر فرستادند. عمر گفت تا آن را قطعه قطعه کرده میان اصحاب رسول تقسیم نمودند. 
علی (علیه‌السلام) سهم خود را به بیست هزار درهم فروخت. پس خمس غنایم را که به خلیفه تعلق 
داشت. جدا کرده» باقی را در بین شصت هزار تن سپاهیان سعد قسمت نمودند. گویند به هر تن 
۰ درهم رسید ", 

شاهنشاه آخرین کوشش خود را کرد و از همه اقطار کشور لشکر خواست. سرداری سالخورده به 
نام پیروزان را فرماندهی کل سپاه داد. که در سال ۶۴۲ با عرب در نهاوند مقابل شد. جنگی سخت 
رخ داده ولی شکست به ایرانیان افتاد. پیروزان به دست خصم اسیر و مقتول شد. آنگاه کشور ماد در 
پرابر حمله مسلمانان بی‌مانع گشت و اثری از لشکر شاهنشاهی نماند. دفاع ایالات ایران به عهده 
مرزبانان و سایر امرای محلی قرار گرفت و بعضی از اين سرداران مثل همرمزدان "» در خوزستان 
مقاومتی سخت. ولی و یشان دادن هلان ورف مر لیگ ارت اش سا ترست سا 
آذربایجان و ارمنستان رسید. یزدگرد خود را به اصفهان کشیده بسود و در آنجا با گروهی کثیر از 
وا هنن انش هه سداست که انم هن بر بایان دراه ساسا مه که «اسسوهران اسرام 
محسوب می‌شده است. واسپوهران آمارکار یا «مستوفی خراج واسپوهران» در اصفهان مقام داشته 
است. یزدگرد سیصد تن که ۷۰ نفر آنها از اشراف بزرگ و واسپوهران بودند» به استخر فرستاد و بعد 
از آنکه اصفهان به دست عرب افتاده خود نیز به استخر پناه برد. آنگاه واسپوهران را به شوش 


. این غنیمت جنگی را ظاهراً خسرو پرویز در یکی از فتوحات خود در هند به دست آورده است (رک مارکوارت؛ 
ایرانشهر: ص ۳۳.)» ولی مارکوارت در باب صحت اسم داهر تردید اظهار کرده‌است. 

۲ راجع به تاج خسرو در مکه صاحب نهایه گرید امروز هم در همان جا است (براون» ص ۲۵۷). 

۳ طبری» ص ۲۴۵۲ - ۲۴۲۶؛ بلعمی؛ ۳ ص ۴۱۴ و ما بعد؛ مقایسه شود با اشترک» سلوکیه و تیسفون» ص ۳۸۰-۴۱ 
۴ نویسندگان ایرانی و عرب او را هرمزان نوشته‌اند؛ در کتاب گمنام گوبدی هرمزدان 1100۳27087 آمده است. بلعمی 
(زتببرگ» ۳ ص ۲۴۷) او را «شاه اهواز» می‌خواند. 


انقراض دولت ساسانی ۳۳ 
فرستادند. در این شهر واسپوهران به ابوموسی سردار عرب تسلیم شده اسلام اختیار کردند !. استخر 
هم مسخر شد و همه ایالت فارس, که گاهواره خاندان ساسانی بود. به دست مسلمانان افتاد. 

یزدگرد که جز عنوان شاهنشاهی نداشت شت. بازهم رو به هزیمت نهاد. سپاهبد طبرستان او را به 
پناه خود خواند و اگر این دعوت را می‌پذیرفت. شاید می‌توانست در پناه جبال عظیم طبرستان 
قدرت خود را نگاه دارد» چنانکه سپاهبدان بیش از یک قرن استقلال خود را در برابر حملات 
مسلمانان حمظ کردند. ولی یزدگرد سیستان و خراسان را ترجیح داد و سعی بی‌فایده کرد تا شاید 
امرای محلی را» که در این وقت کاملا مستقل بودند» به برداشتن تن سلاح و مقابله خصم بکشاند. اما 
میتتین تشن وی واپیشی از این در سال ۶۳۸ از خاقان چین استمداد کرده‌بود. پس از نیشابور به طوس 
0[ 
گنجایش موکب شاهی را ندارد". پس ناچار یزدگرد به مرو رونهاد. بنابر روایت بلعمی "» «چون به 
مرو آمد با او چهار هزار سوار بود چنانکه حرب را نشایست همه دبیران و طباخان [و بانوان حرم و 
دیگر زنان و پیرمردان و کودکان خاندان شاهی]. با او خواسته نبرد و از جایی چیزی برای او اندر 
نمی آمد». 

آنگاه ماهوی مرزبان مروء که می‌خواست از این مهمان ناخوانده خلاص شود با نيزک طرخان 
متحد شد. وی از اتباع (یا فرمانبر یکی از اتباع) یبغوی تخارستان بود. نيزک فوجی را به گرفتن 
یزدگرد فرستاد. پادشاه پرگشته بخت شتابان رو به فرار نهاده و تنها در تاریکی شب با جامه زربفت و 
زیور شاهوار گریزان شد. چون زمانی سرگردان و حیران به هر سوی رفت» خسته و درمانده شده به 
آسیابی در آمده از آسیابان درخواست که مکانی برای گذراندن شب به او بدهد. آسیابان او را 
نمی‌شناخت. اما از دیدن جامه‌های زیبا و گرانبهای آن مرد غریب به طمع افتاد " و چون شاه به 
خواب رفت. او را به قتل رسانید» یا بنابه روایت دیگر سواران ماهوی, که در جستجوی ییزدگرد 
بودند او را خفته در آسیا یافتند و هلاکش کردند " ثعالبی گوید * جسد این شهریار وارونه بخت را 
در رود مرو انداختند. آب او را همی برد تا به جدولی که رزیگ نام دارد؛ آنجا به شاخ درختی پیچید 
و اسقف نصارا جسد شاه را شناخت. او را در ردایی مشک آلود بسته دفن کرد. اپن در سال ۶۵۱ با 
۲ اتفاق افتاد. 

از سر گذشت خاندان یزدگرد اطلاع قلیلی داریم. مسعودی فرزندان او را چنین می‌شمارد": دو 


۱ بلاذری» ص ٩۳۷۳‏ طبری؛ ص‌ ۱ رک مارکوارت: ایرانشهره ص ۰۲٩‏ آ. مالبی؛ ص ۷۴۲ 

۳ رک بلعمی, ۲ ص ۵۰۴ 
۴. در کتابی که مشتمل بر تصاویر رنگین پادشاهان ساسانی بوده (به قول صاحب مجمل التوارخ کتاب صور) بزدگرد 
سوم را چنین نقش کرده‌بودند. «رنگ مخصوص او انواع مختلف رنگ سبز بود. شلوارش آبی آسمانی به اقسام 
مختلف و تاجش سرخ بود. به دستی نیزه‌ای گرفته و به دستی بر شمشیری تکیه کرده‌بود» (مسعودی» تنبیه؛ جغرافیون» 
۵ ص ۱۰۶ و بعد» ترجمه کارادوو ص ۱۵۱. مقایسه شود با حمزه. ص ۶۲ ترجمه. ص ۴۶). 
۵ بلاذری ص ۳۱۵ و بعد و طبری ص ۲۸۷۹ و بعد این مطلب را به چند قسم آورده‌اند. 
۶ ص ۷۴۷-۴۸ ۷ مروح؛ ۲ ص ۰۲۳۱ 


۳۹۴ ایران در زمان ساسانیان 
پسر وهرام و پیروز: و سه دختر آدرزگ و شهربانو" و مردآوند. پیروز به چین رفت و کوشش کرد که به 
یاری لشکر چین تاج و تخت نیاکان را به دست آورد و شاهنشاهی خاقان را بر خود پذیرفت. ولی 
کاری از پیش او نرفت و در سال ۶۷۲ بدرود حیات گفت ". اما شهربانو» بنابرروایت شیعیان که گویا 
قطعی نیست. به عقد امام حسین(علیه‌السلام) در آمد. شیعیان به این ترتیب اولاد حسین(ع) را وارث 
خورنه یا فرّه ایزدی شاهنشاهان ايران پاستان» محسوب داشتند و کریم الطرفین شناختند. مسعودی 
گوید: «اکثر اعقاب یزدگرد در مرو ساکن شدند. ولی بیشتر اخلاف سلاطین و اعقاب چهارگانه۲ 
ایرانیان هنوز در سَواد (عراق) منزل دارند و نسب و حسب خود را نوشته حفظ می‌کنند با همان 
اهتمامی که عرب قحطانی و نزاری در صیانت نسب خویش دارند»". در سال 0۷۲۸-۷۲۹ خسرو 
نامی از اخلاف یزدگرد سوم با ترکان همدست شد. تا سلطنت را به دست آورد. ولی به مقصود 
نرسید * 
ایرانیان را عادت این بود که تاریخ را از سال جلوس هر پادشاهی به حساب می‌آوردند. چون بعد 
از یزدگرد ایران پادشاهی نیافت زردشتیان همان سال جلوس یزدگرد سوم را مبدا تاریخ خود قرارداده 
و تا این زمان دنبال کرده‌اند و آن ر تاریخ یزدگردی می‌خو انند. 


۱ در نسخه خطی این اسم فاسد شده‌است. 

۲. مارکوارت ایرانشهر: ص ۶۸ و ص ۱۳۳ و ما بعد. ۳ چهار طبقه بزرگ جامعه ایرانی. 

۴ مروح؛ ۲ ص‌ ۳ 

۵ مارکوارت. ایرانشهر: ص ۶۹؛ مقایسه شود با شاوان اسناد راجع به توکیوهای (ترک) غربی. 0۵۷20066 .۴ 
(1903) ماع (رهتنا؟) عنانک-10 معا ۲نای فام‌صانهمنل ص ۲۵۸ و ما بعد. 


خائمه 


جهان ایرانی؛ به صورتی که مورخان غرب مثل آمیانوس مارسلینوس و پروکوپیوس آن را شناخته و 
با جنبه‌های نیک و بدش وصف کرده‌اند» به نظر ما جامعه اشرافی محض می‌آید. فقط طبقات بالا 
معرف این جامعه محسوب می‌شده‌اند و به ملت ایران جلوه و جهد خاص خود را بخشیده‌اند. 

توصیفی که آمیانوس مارسلینوس از ایرانیان کرده و ما در این کتاب به مناسباتی قسمتهایی از آن 
را نقل کرده‌ايم» بسیار زنده و جاندار است و صرف نظر از چند اشتباه کوچک قابل قبول و باور کردنی 
اس 

این مطالب فی‌الحقیقه مبین احوال طبقه اعلی است و گوید: همه ایرانیان تقریباً فامتعی رسا و 
رشید. رنگی گندم گون یا سبزه روشن, نگاهی تند مانند نگاه بزه ابروانی خمیده و به هم پیوسته 
ریشی زیباه و مویی بلند و ژولیده دارند. بی‌اندازه بدگمان و محتاط‌اند» چنانکه در مملکت دشمن. از 
باغها و تاکستانها می‌گذرند و از بیم زهر یا جادو. به هیچ میوه‌ای دست نمی‌زنند. اهتمام دارند که 
پرخلاف ادب کاری نکنند؛ خیلی کم ایرانیان را می‌توان دید ؛ که ایستاده ادرار کنند» یا برای قضای 
حاجت به جانبی بروند و اگر چه قبای زیرین آنها را از دوسو و پیش‌رو چاک دارد؛ به قسمی که از 
وزش باد به اهتراز می‌آید. ذره‌ای از بدن آنان را برهنه نمی‌توان دید. بازوبند و طوق زرین مرصع به 
مروارید و جواهر می‌بندند. و پیوسته شمشیری حمایل دارند. حتی برخوان و در مجالس بزم نیز 
این سلاح را دور نمی‌کنند. کلمات بیهوده و بی‌معنی بسیار دارند و چون بی‌خردان سخن می‌گو بند؛ 
خودستای و خشن و هول انگیزند. چه در نیکبختی و چه در شوربختی بیم خود را در دل حصم جای 
می‌دهند. حیله گر و مغرور و کم رحم‌اند. رفتاری آزاد دارند. با ناز قدم برمی‌دارند و می‌خرامند. چنان 
که شخص از ظاهر حکم می‌کند که اين قوم چون زنان سست و ضعیف‌اند. در صورتی که حقا 
دلیرترین اقوام روی زمین‌اند؛ اگرچه خدعه آنان بر تهور و شجاعتشان می‌چربده در روز جنگ 


۱ کتاب ۱۲۳ بند ۶ فقره ۷۵-۸۴ 


۳۹۹ ایران در زمان ساسانیان 
خاصه در مصافهای با فاصله بسیار هولناک هستند. با وجود اين» روی هم رفته مردمی شجاع و 
چالاک‌اند و همه سختی‌های روز جنگ را تحمل می‌کنند. خود را صاحب اختیار جان غلامان و 
رعایای زیر دست خویش می‌دانند و هیچ یک از ملازمانی که به خدمت مشغول‌اند یا در کنار میز 
غذا ایستاده‌انده جرأت لب گشودن ندارند» نه برای ادای سخن, نه برای انداختن آب‌دهان. آمیانوس 
شرحی از میل ایرانیان به معاشقه زنان ذکر کرده و گوید که اغلب آنان به زوجات و کنیزان حرم خود 
اکتفا نمی‌کنند. در جای دیگر گوید. ایرانیان از لواط بی‌اطلا‌اند "؛ قناعت و صبر آنان در مقابل لذات 
طعام قابل ستایش است. جز پادشاه» هیچ یک از ایرانیان وقت معینی برای صبرف غذا ندارند» 
هروقت گرسنه شوند برخوان می‌نشینند و هرچه قابل خوردن باشد می‌خورند. هرگز معده را انباشته 
نمی‌کنند و به سیر شدن خرسنداند. اگرچه به نظر اغراق می‌آید» ولی نسبت به شکم خوارگی رومیان 
عهد قیصران مردم ايران را می‌توان قانع و مرتاض شمرد. امما این قسمت از قول آمیانوس 
مارسلینوس را نباید عیناً پذیرفت. که گوید: ایرانیان از بزم‌های با شکوه و افراط در شراب چنان 
گریزان‌اند. که گویی از طاعون می‌گريزند. محققاً تا حدی این مورخ فریفته گفتار ایرانیانی شده که 
قولشان مأخذ روایت اوست. دلیل ما اقوال مورخان شرقی و غربی است. که در این کتاب مکرر 
آورده‌ايم و در اینجا هم قصه ذیل ره که برحسب اتفاق اختیار شده» می‌آوریم: یکی از مرزبانان 
می‌خواست عیسویان را به ترک دین وا دارد و آنان را به عیش و عشرت بفریبد» «پس بر زیشت 
بزم‌های هر روزه خود افزود و مدت عیش را طویل کرد و شبهای دراز را با سرودهای مستانه و 
رقص‌های فمق آمیز به سر آورد و کوشید که موسیقی کفار را در گوش عیسویان مطبوع قراردهد, ". 

سیاح بودایی هیون تسیانگ رسوم ایران را موافق ذوق خویش نیافته و گفته است: «بالطبع 
تندخو و پرخشم‌اند و در رفتار خود رعایت ادب و انصاف نمی‌کنند» . 

روی هم رفته بزرگان ایران زندگی پرمشغله و پرهیجانی داشته‌اند. وفت خود را میان تمرینات 
جنگی و به کاربردن سلاح و شکار و عیش و عشرت لطیف تقسیم کرده‌بودند. دین زردشتیء که 
بازهد و ترک دنیا مخالف است. هیچ مانعی در برابر آنان قرار نمی‌داد» ولی زندگانی پرمشغله‌ای که 
ایرانیان در هوای آزاد داشتند تا اندازه‌ای اثرات ضعیف کنندهٌ عیش و تنعم را برطرف می‌کرد. البته 
این قوم از عیب منزه نبودند. اما خصلتی بسیار شریف داشتند که ساير ملل قدیم جهان کمتر به آن 
متصف بوده‌اند و آن مهربانی و ادب و بزرگ منشی و آزادگی است. آثار این صفت را از آغاز ادوار 
تاریخی ایران می‌بينيم. کوروش سرمشق جوانمردی و بزرگ منشی و بلند همتی است و چه بسیار از 
یونانیان مطرود و امرای مغلوب خارجی از مهربانی و ادب و حسن پذیرایی ایرانیان استفاده کرده‌اند! 
در تاریخ ساسانیان هم. نمونه‌هایی بسیار از این خصلت دیده می‌شود. روزی وهرام پنجم در خاک 
روم یکی از صاحب منصبان رومی را دید که برای مذاکرات صلح پیاده و خاضعانه به سوی او 
می‌اید» و چون دانست که وی اناتولیوس ۸۳۵۱06 سردار سپاه خصم است. عنان برتافت و با 


مطالب ص ۱۰۸ کتاب «شاهنشاهی ساسانیان», سطر ۸۰۹٩‏ غلط است و باید اصلاح شود. 
1 الیزئوس لانگلوا ج 51 ص‌ ۰۳ ۳ بیل» اسناد بودایی؛ 5 ص‌ ۷/۸ 


خاتمه ۳۷ 
همراهان شتابان به خاک خود بازگشت و در آنجا از اسب به زیر آمد و پیاده آناتولیوس را پذیره شد و 
همه شرایط رومیان را برای عقد صلح قبول کرد . خسرو اول با محبت فوق‌العاده حکمای روم را 
پذیرفت و با اینکه رنجیده از درگاه او رفته بودند» در حفظ حقوق آنان پافشاری کرد» یکی از شرایط 
صلح با دولت بیزانس را این قرارداده که مزاحم حکمای مذکور نشوند و رخصت دهند که آزادانه به 
ولایت خود باز گردند. سیاوش, بنا بر توصیف پروکوپیوس, نمونه نجبای ایران است. اگرچه متکبر 
و مغرور و جبار و کامکار بود. ولی انصاف و عفاف و عدالتی به کمال داشت. در افسانه وهرام 
چوبین " نکته ذیل مندرج است. که خصال این مرد فوق‌العاده را به نحوی که در اذهان هم وطنانش 
مرتسم بودهء روشن می‌کند. وهرام. پس از آنکه دولت مستعجلش به سرآمد و رو به گریز نهاد» در راه 
به دیهی دور دست وارد شد و با همراهان به خانه پیر زنی فقیر در آمد. عجوز در غربالی کهنه نان 
کشکین پیش او نهاد و چون جام نداشت. شراب را در پوست کدویی ریخت. پیرزن مهمانان را 
نمی‌شناخت. ولی شنیده بود. که وهرام منهزم شده است. چون وهرام از او پرسید که آیا به نظر تو 
وهرام در رفتار خود محق بوده‌است یا نه» پیرزن جواب داد «به خدا که وهرام خطا کرد. چه او روی از 
فرمان خداوندگار و خداوندگارزاده خود برتافت و به روی آنان شمشیر کشید». وهرام گفت «پس 
جزای او این است که در غربال چوبین نان کشکین بخورد و درکدویی شکسته ذردی بیاشامد». پیرژن 
دریافت که مهمان او وهرام است هراسان و لرزان شد. ولی آن سردار او را دلداری داد و گفت: 
«مترس آنچه گفتی حق است». پس چند دینار از کمر برکشید و به او داده, راء خود پیش گرفت. 
دولت ساسانی با وجود معایب و نواقصی که داشت بنایی عظیم و کاخی با شکوه بود. انهدام آن 
نشانه ختم دوره قدیم و شروع قرون وسطای تاریخ ایران و آسیای غربی است. نویسندگان ععرب 
دولت ساسانی راء که سرمشق سیاست دول مشرقی بوده با تمجید و تحسین می‌ستایند و ملت 
ایران را به بزرگی نام می‌برند. ابوالفداء گوید " «همه اقوام متفق‌اند که پادشاهان ایسران بىزرگترین 
سلاطین جهان بودند. عقل و فکر و تدبیری به کمال داشتند. و از حیث جهانداری هیچ یک از شاهان 
جهان را با آنان برابر نتوان کرد». و در خلاصة العجایب (؟)" این عبارت ستتانش ام مندرج است: «همه 
اقوام جهان برتری ایرانیان را اذعان داشتند» خاصه در کمال دولت و تدابیر عالیه جنگی و هنر رنگ 
آمیزی و تهیه طعام و ترکیب دوا و طرز پوشیدن جامه و تأسیسات ایالات و مراقبت در نهادن هر 
چیز به مکان خود و شعر و ترسل و نطق و خطابه و قوت عقل و کمال پاکیزگی و درستکاری و 
ستایشی که از پادشاهان خود می‌کردند. در همه اين مسائل برتری ایرانیان بر اقوام جهان مسلم بود. 
تاریخ اين قوم سرمشق کسانی است که پس از آنان به نظم ممالک می‌پردازند. 
ایرانیان» در طی قرون متمادی» مقام پیشوایی معنوی خود را در میان ملل اسلامی نگاه داشتند» 


. پروکوپیوس: ۲/۱ 

آ. عالبی» ص ۲و ما بعد؟ مقایسه شود با فردوسی اپ مول: ۷ ص ۱۷۲ و بعد. 
۳ تاریخ قبل از اسلام. حماعنه201 .اف چاپ فلیش ص ۱۵۰. 

۴ ترجمه کارا دوو ۷ 46 ۳۳۶ ص ۲٩‏ ۰۱۲۸۰ 


۳۳۸ انزانعو زان ساسانیان 

اما نیروی خلقی و سیاسی آنان بعد از سقوط دولت ساسانی خیلی ضعیف شد. سبب این ضعف. 
چنانکه بعضی پنداشته‌اند» این نیست که اسلام از حیث استواری مبانی اخلاقی کمتر از دین پارسی 
بوده‌است بلکه یکی از علل انحطاط ملت ایران وضع حکومت عامه است. که با اسلام برقرار شد.! 
طبقات نجبا رفته رفته در سایر طبقات توده فرورفته. محو گردیدند و صفاتی که موجب امتیاز آنان 
بو ضعیف شد. تسلط ایرانیان بر آسیای غربی مبنی پر سابقه سیاسی بود که قرن‌های متمادی طبقه 
اشراف و روحانیان زردشتی داشتند و همین سابقه سیاسی و روح بزرگ منشی ایرانیان قدیم بود : که 
بنیان دولت بنی‌عباس شد. پاکترین نمونه این اوصاف در دودمان برامکه جلوه کرد. دولتهای 
نخضستینی که پس از ضعف عباسیان در کشور ایران بریای خاستند» همه بنای قدرت خویش را بر 
پاره‌های سوابق قدیم نهادند و دوره درخشان سامانیان, که نخستین جلوه روح ایرانی بعد از اسلام به 
شمار است. در واقع انعکاسی از عظمت ساسانی است. در این وقت. اگرچه قسمت اعظم طبقه عالی 
نجبای ايران از میان رفته‌بود» دهقانان که به منزلهٌ تنة درخت اجتماعی محسوب می‌شدند. هنوز 
برجای بودند. این صنف از مردم ایران یادگارهای باستان و سابقه‌های پرافتخار قدیم راء در قلوب 
خود مشتعل و تازه نگاه می‌داشتند. 


۱ البته. به طوری که بارتولد (مجله آشورشناسی عنومامنردهه 0۲] اکنتاهعانعت ج ۲۶ ص ۲۵۲ ر ما بعد) گرید 
اهمیت تدریجی شهرهای بزرگ حتی در عهد ساسانیان هم موجب انحطاط طبقه نجبا شده‌بود. متأسفانه اطلاعات 
ما راجع به حوادث و تغیبرات اقتصادی و اجتماعی در قرون اخیر دولت ساسانی بسیار قلیل است. از این رو کوششی 
که برای بیان کیفیت سقوط ناگهانی آن دولت کرده‌ايم. بسیار ناقص است. یقین داریم که بعضی اساب مهم و عناصر 
عمده این تحولات از چشم ما نهان مانده است. 


ضمیمه اول 


نگارش اوستا 


آبه فرانسوا نو ا۱2 عنمه۳2 12006 در مقاله‌ای که در «مجله تاریخ ادیان» 068 ع۳زماکذ۱11 06 عبع3 
قمنعزاه13 (ج ۵ ۰۱۹۲۷ ص ۱۹۹ -۱۴۹) منتشر کرده. کوشیده است به استناد نوشته‌هایی که 
درباره مشاجرات و مناظرات دینی بین عبسویان و زردشتیان, از مسیحیان سریانی باقی مانده است» 
این موضوع را به اثبات برساند که متون مقدس مزدیسنان تا اواسط قرن هفتم میلادی سینه به سینه 
حفظ می‌شده و زردشتیان تا سالهای آخر سلطنت ساسانیان کتب مذهبی مدون نداشته‌اند. آنگاه در 
اواخر دوره ساسانی چون موبدان زردشتی بیم آن را داشته‌اند که روایات و سنن کهن مذهبی آنان در 
معرض تباهی و فراموشی قرارگیرد و نیز خواسته‌اند پیروان خود را از مزایایی که اسلام برای «اهل 
کتاب» قائل بود برخوردار کنند» به تدوین اوستای ساسانی پرداخته‌اند. سپس نو فرضیه خود را چنین 
ادامه می‌دهد: راست است که لفظ «اوستا» در قرن پنجم و شاید در قرن ششم میلادی معمول و 
متداول بوده‌است. ولی معنای اين کلمه در آن زمان به طور ساده عبارت بوده از قانونی که به صورت 
روایات شفاهی. سینه به سینه حفظ شود. و بعدها؛ در قرن هشتم میلادی الفبای اوستایی را اختراع 
و متونی راء که در حدود سال ۶۳۴ میلادی جمع‌آوری و به خط پهلوی نوشته بودند به این الفبای 
جدید نقل کرده‌اند. 

دعوی آبه نو در اساس مبتنی بر آن است که در کتب سریانی؛ که اطلاعاتی راجم به روابط و 
مناسبات زردشتیان و مسیحیان در عهد ساسانی به دست می‌دهند» (حتی در روایاتی .که موضوع آن 
مناظرات و مشاجرات بین پیروان این دو دین است و در طی نها مسیحیان به کرات به کتب مقدس 
خویش استناد می‌کنند) هرگز اشاره‌ای به کتب با نوشته‌های مذهبی زردشتیان نشده و فقط سخن از 
«تلاوت و زمزمه ادعیه» و «احکام دینی» در میان است. و نیز به کرات عادت مزیسنتان را به از بر کردن 
روایات مذهبی خود ذکر کرده‌اند. 

مع‌ذلک از آن چه گذشت. به هیچ وجه نمی‌توان نتایجی چنین کلی و وسیع گرفت. بی‌شبهه این 
مطلب صحیح است که مغان آن قسمتهایی از اوستا راء که در عبادات و مراسم مذهبی به کار 


۳۷۰ ایران در زمان ساسانیان 
می‌بردند از بر می‌کردند. ولی علت آن اين بود که تأثیر اعمال و مراسم مذهبی با رعایت کمال 
صحت و دقت در تلاوت بستگی تام داشت. از این گذشته متون اوستایی با کتب مقدس مسیحیان 
تفاوت کلی و اساسی دارد. از قراین می‌توان حدس زد که مولفان مسیحی. که در مناظرات و 
مشاجرات خود تعصب بی‌اندازه نشان داده‌اند عمداً از اشاره به کتب مقدس مزدیسنان اجتناب 
ورزیده‌اند تا خوانندگان مسیحی متوجه این نکته نشوند که دشمنان مذهبی آنها نیز دارای کتب دینی 
مدون بوده‌اند. 

بنابراین» نظریه آبه نو فاقد اساس و مبنای صحیح و قبول آن غیر ممکن است. اگر متون کتبی 
زردشتی قبل از سلطنت یزدگرد سومء آخرین شاهنشاه ساسانی» وجود نداشت و مقصود فقط این 
بود که با شتابزدگی کتاب مقدسی فراهم کنند. تا اعراب مزدیسنان را در زمره «اهل کتاب» به شمار 
آورند. موبد آن به تدوین ادعیه و اوراد مراسم مذهبی و عبادات قناعت ورزیده و رنج نگارش 
مباحث مفصلی مشتمل بر علوم طبیعی و جغرافیا و امور حقوقی و فقهی و غیره راء که مورجب 
تفصیل اوستای ساسانی است. به خود هموار نمی‌کردند. از این گذشته چگونه می‌توان باور کرد که در 
طی چند سالی که ایران برای حیات و ممات خود با تازیان می‌جنگید» موبدان موفق به گرد آوردن 
۱ نسک اوستا و تدوین آن به الفبای پهلوی شده‌باشند» یعنی کتابی که طبق حساب وست دارای 
۰ کلمه بود؛ در حالی که هر روز به گوشه‌ای رانده می‌شدند. و از نفوذ و قدرت آنان کاسته 
می‌شد. و پیروان آنها دین کهن خود را رها می‌کردند. چگونه می‌توان پذیرفت که این موبدان فرصت 
اختراع الفبای جدیدی را که امروز به الفبای اوستایی مشهور است و نتیجه مطالعه دقیق و عالمانه 
فونتیک و اصوات زبان مقدس می‌باشد. یافته. و آنگاه ۲۱ نسک اوستا را به اين الفبای جدید نقل 
کرده‌باشند!؟ و نیز با این اوضاع و احوال. چگونه ممکن بود بتوانند در قرن بعد به ترجمه و تفسیر 
کلمه به کلمه نسک‌ها به زبان پهلوی پپردازند که به حساب وست بیش از دو میلیون کلمه داشته 
است. و آن وقت از این ترجمه در قرن نهم میلادی» هنگامی که موّلفان دینکرد خلاصه اوستای ساسانی 
را در کتاب خود می‌آوردند» قسمت‌هایی مفقود شده‌بودا 

در بین مطالبی که آبه نو از متون سریانی نقل کرده است؛ فقط در یک عبارت. آن هم طبق ترجمه 
خود او » صریحا گفته شده‌است که اوراد و ادعیه زردشتیان به خط ثبت نگردیده است. این عبارت 
مأخوذ از تاریخ شهادت یشوع سبران 920720 150۵ است که در حدود سال ۶۳۰ میلادی» یشوع یبه 
نوشته است و در آن چنین گوید که یک نفر زردشتی, که از دین خود برگشته بود و از 
خاندان موبدان بوده «عادت داشت ادعیه و اوراد مجوسی را از دهان بیاموزد؛ زیرا سخنان و تعالیم 
مضر زردشت (به سریانی رَرّدذست 22720051) با حروف (یا علامات) نوشته نشده‌است». ولی از 
طرف دیگر این عبارت را می‌توان بخوبی چنین ترجمه کرد: «زیرا که تعلیمات خطرناک زردشت با 
علامات قابل فهم نوشته نشده‌است» و از آن چنین استنباط کرد که اوراد و ادعیه را به خطیی که عامه 


۰۱۸۰ 


ضمیمه اول ۳۷۱ 
مردم بتوانند بخوانند» ننوشته بودند." بنابراین کلیه دلایلی که آبه نو برای نظریه خود آورده است. 
فاقد ارزش می‌باشد. 
از طرف دیگر شاید نیبرگ " در این ادعای خود که گوید اوستای مدون در حیات جامعه و عامه 
مردم عملا تأثیر عمده نداشته است و فقط دو يا سه نسخه از آن موجود بود که در مراکز عمده دینی 
و م‌آمتی کشموزنهاد فزوشد چتقاخ بط فده بان 


ماه ماه ماه 
که که کرت 


در حین ملاحظه نمونه‌های چاپخانه. با کتاب جدید بیلی موسوم به «مسائل زردشتی در کتب 
رن نهم میلادی» آشنا شدم. مولف در اين کتاب از مسئله نگارش اوستا نیز سخن می‌راند و معتقد 
است که اوستا را در اواسط قرن ششم میلادی تدوین کرده‌اند و ایجاد القبای اوستایی نیز در همان زمان 
صورت گرفته‌است ". 


دومناش (1۷6۳2568 46 .۳), بولتن شرفی» ٩‏ ص ۵۸۷ بادداشت ۲. ۲ دین» ص ۱۴ - ۱۳. 
(1943 00۲4) قز00ظ تاج طاهذ۱۲ 6 صا عصعا0اهظ صوتناعده7:م2 ,بولندظ ۷۷۰ ,۲۱ .3 


ضمیمه دوم 


فهرست صاحبان مناصب عال ی کشور 


آقای ارنست اشتاین در «سالنامه‌های بیزانسی و یونانی جدید»"» سال ۱۹۲۰ صفحه ۵۰ و ما بعد 
مقاله‌ای تحت عنوان «فصلی از احوال دولت ایران و دولت بیزانس» منتشر کرده و در طی آن 
مناسبات بین تجدید سازمان شاهنشاهی ساسانیان در قرن ششم و تشکیلات جدید امپراتوری 
بیزانس را در قرن هفتم میلادی مورد مطالعه فرار داده انیت دز آن قسنفت؛ که مربوط به ايران است. 
نویسنده سه فهرست صاحبان القاب و مناصب عالی دولت ساسانی» مندرج در صفحات ۳ ۱۳۲۰ 
کتاب مراء که تحت عنوان «شاهنشاهی ساسانیان» در سال ۱۹۰۷ میلادی انتشار یافته. ماخذ قرارداده 
و ابت کرده است که این سه فهرست متعلق به سه دوره مختلف می‌باشد. ما در اثر تحقیقات ایشان 
می‌توانیم مراحل مختلف اصلاحات اداری راء که در طی قرن ششم میلادی در ایران انجام یافته 
است. از یکدیگر تمیز دهیم. 

مرضوع ضمیمه دوم چاپ اول کتابه حاضر بحث در نتایج حاصله از تحقیقات اشتاین بود. که 
من آن را در اصول صحیح یافتم. ولی پذیرفتن عقاید او در باب وضع مرزبانان و سپاهبدان و 
پادگوسپانان نسبت به یکدیگر برای من دشوار بود و بدین جهت کوشیدم تا مگر راه حل دیگری برای 
این مسئله دشوار بيابم. 

خلاصه مطلب آنکه آقای اشتاین در نقدی که بر چاپ اول «ايران در زمان ساسانیان, ۲ نگاشته‌اند 
و به علت اوضاع و احوال کنونی» کمی قبل از شروع چاپ دوم به دست من رسید» موضوع را دوباره 
از سرگرفته و به بحث و تحقیق دقیق‌تری در اطراف مسائل مختلف آن پرداخته‌اند. پس از توجه به 
دلایل جدید آقای اشتاین» من نیز با ایشان هم رأی شدم. 

فهرست مورد بحث از این قرار است: 

۱-یعقوبی: وزرگ فرمادار (وزیر اعظم) -موبدان موبد (روحانی اعظم) - هیربدان هیربد (حافظ 

مهداه‌کمتاممعها هم مب م‌فزقتهن هم مانمگ هن عدهناهداد. . مداه‌فنمء0ونعه-تهعنهتاممعظ ,1 


(.2)6ها٩‏ 
. موزئود» جح ۳ (۰)۱۹۴۰ ص ۱۳۳ - ۱۲۳. 


ضمیمه دوم ۳۷۳ 
آتشکده) - دبیربد (رئیس دبیران) -سپاهبد (فرمانده لشکر) که در زیر حکم خود یک نفر پادگوسپان 
داشت. فرمانفرمای ایالت را مرزبان می‌گفته‌اند. 

۲ - مسعودی اثبیه: موبدان موبد (هیربد در زیر فرمان موبد بوده است) - وزرگ فرمادار - 
سپاهبد - دبیربد - هوتخش بد. که او را واستریوش [بد] هم می‌گفته‌اند. (اٍين شخص رئیس همه 
مردمانی بودهء که اعمال یدی می‌کننده چون غلامان و کشاورزان و سوداگران و غیره). از جمله 
صاحبان مناصب عالی مرزبانان بوده‌اند» که فرمانده سرحدات محسوب می‌شده‌اند و عده آنان چهار 
بوده است بر حسب جهات اصلی . 

۳ - مسعودی» مروجالذهب: وزرا - آموبدان] موبد (که قاضی اعظم و رئیس شریعت و مسافوق 
هیربدان بوده‌است) - چهار سپاهبد (که عمال درجه اول دولت بوده و هر یک بر ربعی از مملکت 
فرمانروایی می‌کرده‌انده و هر یک را نایبی بوده است به نام مرزبان ). 

بنا بر عقیده آقای این تهزمیت یعقوبی از همه قدیم‌تر است. زیرا که اولا ترتیب درجات و 
مقامات آن شبیه به تر تیب درجات بزرگانی است که به گفته نامه منسوب به تنسر مأمور انتخاب 
4 ۳ 
انیا در میان سه فهرست. فقط فهرست یعقوبی هیربدان هیربد را از جمله صاحبان مناصب عالی 
می‌شمارد که بعدها مقام و شغل او ضمیمه مقامات موبدان موبد شده است. سپس اشتاین به این 
نکته اشاره می‌کند که فقط در فهرست یعقوبی از پادگوسپان. که زير دست سپاهبد بوده. سخن رفته 
است و چنین نتیجه می‌گیرد که در دوره مربوط به این فهرست فقط یک نفر پادگوسپان در کشور بوده» 
که نایب سپاهبد محسوب می‌شده است. و سپاهبد هم تا زمان خسرو اول فقط یک تن بوده و 
انوشروان چهار تن را رتبه سپاهبد داد. آقای اشتاین برای تأیید این نکته عبارتی از دینوری نقل 
می‌کند ". در این عبارت اسامی مشاهیر اشراف ذکر شده است. که بعد از وفات یزدگرد اول» برای 
محروم کردن اخلاف او از سلطنت. با هم اتفاق کردند از این فرار وستهم سپاهبد سواد (عراق و 
بل » که لقبش هواژفت بود؛ دیگر یزد گشتّسپ. پادگوسپان" ..؛ دیگر پیزگ که مقامش همان مقام 
مهران بود + دیگر گودرن ناظر سیاه؛ ذنگز کشتسنت آدذُرویش دبیر خراج» دیگر پناه خسرو مدیر 
صدقات کشور. «سپاهید وستهم» در روایت طبری۲ در ردیف موبدان موبد ذکر شده‌است و او را به 


۱ مقصود «مرزبان شهردار» است. 

۲ تفصیلی که پس از این آمده‌است (راجم به مقام رامشگران و غیره)؛ برای تحقیق در موضوع مورد بحث بی‌فایده 
است. ۳ مقاله سالنامه فرق‌الذکن ص ۵۴و ما بعد. 

۴ یکاش (ععدع:نبات)» ص ۵۷ نلدکه, طبری» ص ٩۶‏ بادداشت ۳. 

۵ کلمه‌ای که در متن پس از پادگوسپان آمده ظاهرا تحریف شده و درست خوانده نمی‌شود. .گیرگاس به حدس آن 
را «پادگوسپان الزوایی» خوانده است. ولی معلوم نیست درست باشد. (الزوار بی استانی است در مغرب). هرتسفلد در 
گرازشن باستان؛ ج ۴ ص ۵۷ بادداشت ۲ قرائت الآذربتی یا الاآذرپایی یعنی آذربایجان را پیش نهاد می‌کند. "۷ 
تصحیح هرتسفلد را درست نمی‌پسندد (موزئون» ص ۲۹ - ۱۲۸)» ولی به نظر من بیش از تصحیح گیرگاس قابل قبول 
سستا: 

۳2 اشتباه است؛ مهران نام خانوادگی استت: از آنجا که پیرگ تنها شخصی است از صاحبان مناصب عالی مذکور که 
عنوانش در اینجا ذکر نشده؛ می‌توان حدس زد که ظاهرا نام خانوادگی بسیار معروف مهران جانشین عناوین غیر 
مفهوم او در این روایت شده‌است. ۷ طبری» ص ۸۶۱ نلدکه. ص ۹۶. 


۳۷۴ اراق ور مان عاما نان 
لقب هزارفت خوانده‌اند» که بعدها مرد بسیار مقتدری چون زرمهر سوخرا بدان خوانده می‌شده است. 
آقای اشتاین از این مطلب چنین نتیجه می‌گیرد که فقط وستهم مذکور «سپاهبد» بوده و در این عنوان 
شریکی نداشته» یعنی ایران سپاهبد بوده‌است. اما از اینکه دینوری او را «سپاهبد سواد» می‌خواند» 
نباید حکم به تعدد سپاهبدان کرد بلکه اين مضاف‌الیه حاکی از «صلاحیت اقرب» او بوده که پیش 
از هر هتم محکپرانی بر شواذ را داشته اسست. 

آقای اشتاین فهرست کتاب اذنیه مسعودی را از حیث قدمت تاریخی در درجه دوم می‌شمارد " 3 
عبارتی از «الیزئوس» نقل می‌کند. که در آن موبدان موبد و دراندرزبد و ایران سپاهبد به عنوان 
بزرگترین صاحب منصبان در زمان یزدگرد به شمار آمده‌اند. به عقیده او دراندرزید. که معنای تحت 
اللفظ آن معلم یا مستشار دربار است؛ عنوان دیگر وزرگ فرمادار بوده‌است. بنابراین تحقیق صورتی 
که الیزئوس نقل کرده؛ با فهرست اذییه کاملا یکی می‌شود و در نتیجه باید فهرست النیه را متعلق به 
عهد یزدگرد دوم دانست. پس چهار تن مرزبانی که (به صورت غیر موروث) لقب شاهی داشته‌اند» در 
عهد یزدگرد دوم کاملا برقرار بوده‌اند. مرزبانان دیگر هم بوده‌اند» که حکمران نظامی محسوب 
می‌شده‌اند و قلمرو هر یک از آنها یکی از ولایاتی بوده که قسمتهای چهارگانه کشور از آنها ترکیب 
می‌یافته است. 

به اعتماد آقای اشتاین فهرست سوم که در مروج‌الذهب مسعودی است. از همه تازه‌تر است. زیرا 
که فقط در اين فهرست از چهار سپاهبد نام برده شده است و می‌دانیم که نصب چهار سپاهبد کار 
انوشروان است. در اين فهرست موبدان موبد را بعد از همه وزرا اسم برده‌اند و اين حاکی از احوال 
طبقه روحانی است. که کواد اول و خسرو اول قدرت آنان را در هم شکستند. 

در این فهرست وزرا به طور دسته جمعی ذکر شده‌اند و اقای اشتاین بران است که استبد را هم 
باید در زمره آنان به شمار آورد. در منایم بیزانسی عنوان استبد ذکر شده است: یکی در مورد ماهبود 
که از صاحب منصبان دربار کواد اول بوده است ؟. دیگر فرخان که در عهد هرمزد چهارم بوده است* 
مقام استبد در زمانی که دو فهرست سابق‌الذکر حاکی از ان‌اند» وجود نداشته است. 

بنابر حدس آقای اشتاین *کواد اول و خسرو اول برای اينکه از قدرت وزرگ فرمادار بکاهند» 
مشاغل و عناوین جدیدی وضع کرده‌اند و مقداری از صلاحیت او را به صاحبان مشاغل جدید 


۱ عین عبارت اشتاین چنین است: «06۱612ادن0عصه1 ۲6عومه 6186 

۲ شاپور پسر وهرام, که بنابر روایت طبری (نلدکه. ص ۱۳۹ در آغاز سلطنت کواد اول ایران سپاهبد ؛ .» مانند 
وستهم در بعضی منابع سپاهبد سواد نامیده شده (نهایه, براون. ص ۲۲۶). به عقیده اشتاین (موزئود. س ۱۲۸) 
صاحبان عنوان «ایران سپاهبد» یعنی در عين حال فرمانده لشکر و وزیر جنگ وظایف درجه دومی راء که در سراسر 
کشور به حکمرانان نظامی خود محول می‌کردند. در سواد خود به عهده داشتند. اين امر نظایر بسیار دارد ولی ما فقط 
به ذکر یک مثال مبادرت می‌ورزيم اگسارخوس ۵271108 راونا 18276078 (ایالت بیزانس, که شامل تمام ایتالیا بود) 
فرمانده کلیه تشکرهای اکسارخات (قلمرو حکمرانی اگسارخرس) بود. ولی صلاحیت اقرب او فرمانفرمایی ایتالیا 
6اه دناازه0:6۳ عناطلا! برده است. ۳ مقاله سالنامه. ص ۵۲ 

۴ بروکوپیوس. جنگ ایران. ۲۵/۱۱/۱؛ مناندرس, قطعاتی از مورخان یونان» ۴ ص ۲۵۷. 

۵ ثئوفیلاکتوس. ۲/۲/۴. ۶ سالنامه فوق‌الذکر» ص ۶۵ و ما بعد. 


ضمیمه دوم ۳۷۵ 
واگذاشته‌اند. نخست کواد شغل استبد یا رئیس تشریفات" را ایجاد کرد و تصدی امور ایالات را از 
وزرگ فرمادار سلب نمود و کشور را به دست چهار تن پادگوسپان سپرد. که تحت اختیار اسراز 
سپاهبد بوده‌اند. بعد خسرو اول به جای آنان چهارتن سپاهید در چهار ربع کشور به فرمانفرمایی 
برگزید. 

نکته مهم و اصلی در تحقیقات اشتاین اثبات وجود یک حالت موازات و تشابهی بین تشکیلات 
دولت ايران و سازمانهای امپراتوری بیزانس است. بدین معنی که ابتکارات و تاسیسات جدید اداری 
هریک از دو کشور در دیگری آشکار می‌شده و تا می‌کرده است. اصلاحات اداری امپراتوری 
بیزانس در فرن هفتم میلادی. تقلیدی است از تغییراتی که در قرن ششم. در تشکیلات شاهنشاهی 
ایران صورت گرفت (هرچند که در بیزانس این اصلاحات عمیق‌تر و اساسی‌تر بود). اساس و قواعد 
اقتصادی و اجتماعی که «خسرو اول» برای سپاه ایران ایجاد کرد» سرمشق ان اسناسی است که 
هراکلیوس (هرقل) سازمان جدید لشکری بیزانس را بر آن قرارداد. به این طریق بین قوای نظامی دو 
دولت ايران و بیزانس شباهت عجیبی مشاهده می‌شود. چهار سپاهبد تشکیلات انوشروان نظیر 
چهار استراتگوس در چهارتم 15۵706 بزرگ اصلی بیزانس هستند و مرزبانان اعظم یعنی نایبان 
سپاهبدان در ایران به صورت نایبان استراتگوس‌ها در تشکیلات هرقل در بیزانس مشاهده می‌شوند. 
از این گذشته طبق ملاحظات موّلف. این شباهت عجیب در مورد پادگوسپانان نیز صادق است و 
چهار پادگوسپان تشکیلات ایران قرینه پروکونسولهای تمهای دولت بیزانس می‌باشند ا. 

هرچند ملاحظه این نکته شایان توجه است. که مزدک در موقع تشبیه قوای چهار نه ملکوتی به 
چهار شخص عالی مرتبه کشور نام ورزگ فرمادار را ذکر نکرده است» ولی نباید برای این موضوع 
اهمیت زیاد قائل شد. زیرا که مزدک اشخاصی را اختیار کرده‌است که وجه شبه و نسبت بین آنها با 
قوای معنوی سابق‌الذکر بیشتر بوده است. 

علاوه بر مطالبی که از یعقوبی و مسعودی نقل شده دو کتاب دیگر یکی به زبان پهلوی و 
دیگری به فارسی هست. که از آنها اطلاعاتی راجع به ترتیب مقامات و مناصب عالیه شاهنشاهی 
ساسانی به دست می‌آید. کتاب پهلوی موسوم است به «سورسحون» و کتاب فارسی «فارسنامه» این 
بلخی است. 

از رتووستوی سشاسانی ‏ ( ۱۹۵۱۲ ) فهرشتی یه دسا می این که با قنتعضی فتاهتقا: آشتاز 
می‌شود ون چنین اشستت: 

شاهان شاه -پس‌ای واسپوهر (ولیعهد) -وزرگ فرمادار - چهار سپاهبد (سپاهبد شمال ظاهرا به 
علت غفلت کاتب ساقط شده) - دادورای دادوران (داورداوران < قاضی اعظم) - مغان اندرزید (< 
موبدان موبد)» در بند ۱۱ چنین آمده است. که وزرگ فرمادار «بزرگ است در بزرگی» تواناست در 


۱ 060 6۲)فزوم۷6] ۲. موزئون» ۰۱۹۴۰ ص ۰۱۳۰-۱۳۱ 
۳ سورسخون. ترجمه و چاپ تاوادیا, در مجله انستیتوی شرقی کاماء؛ ۳۹ 


۳۷۳۹ ایران در زمان ساسانیان 
توانایی و نیز بزرگ است و نیک برای مردمان». 

حال ببينيم این فهرست که در آن «بزرگ فرمادار» در مقام اول پس از خاندان شاهی و «موبدان 
موبد» در آخر صاحبان مناصب ذکر شده است. متعلق به چه زمانی است؟ ذکر چهار سپاهبد دلیل آن 
است که این فهرست از زمان خسرو اول قدیم‌تر نیست. به عقیده اشتاین این فهرست از فهرست 
مذکور در مروحالذب نیز جدیدتر است. در ابتدا من می‌خواستم تاریخ این فهرست را در آن دوره از 
سلطنت انوشروان فراردهم که فاصله بین دو اقدام اصلاحی اوست. یعنی فاصله بین زمان ایجاد 
چهار سپاهبد و موقعی که خسرو اول انوشروان» برای کاستن اختیارات «بزرگ فرمادار» اقدامات 
مذکور در فرسنامه اين بلخی را به عمل آورده است. (عين عبارت فارسنامه پایین‌تر بیاید)» ولی آقای 
اشتاین معتقد است که بزرگ فرمادار مقام ریاست وزرا را حفظ کرده است و چنین به نظر می‌رسد که 
تنزل فاحش مقام موبدان موبد در فهرست مورد بحث حاکی از آن باشد که اين متن متعلق به دوره 
آخر عهد ساسانی است. که تشکیلات دولت رو به زوال می‌رفت و ضعف طبقه روحانی به منتهی 
درچه رسیده بود. 

لحن عمومی «سررسخون» نیز مخالف این تصور نیست. 

اما راجع به فارسامه ابن بلخی گوییم که متأسفانه عبارت مأخوذ از آن» که اکنون موضوع بحث 
ماست. بسیار مبهم و تاریک است. این عبارت فارسنامه منتهی به یک منبع پهلوی می‌شود و من عین 
آن را با توضیحات خود از چاپ اول کتاب حاضر نقل می‌کنم: 

«و با همه بزرگی و حکمت بزرجمهر کی وزیر او بود انوشروان ترتیب وزارت او چنان کرد کی 
دبیر بزرجمهر و نایب نزدیک کسری آمد شد توانستی کرد و ما این نایب را وکیل در خوانیم و به 
پهلوی ایرانمازغر گفتندی و نیابت وزیر دارده و هر سه گماشته کسری انوشروان بودندی در خدمت 
وزیر او بزرجمهر و وزیر به ذات خود از اين سه کس هیچ یکی را نتوانستی گماشت. و غرض 
انوشروان آن بود تا دبیر هر نامه کی به جوانب بزرگ و اطراف نبشتی و خواندندی نکت آن در سرٌ 
معلوم انوشروان می‌کرد و وکیل در از آنچ رفتی از نیک و بد به راستی مشافهه می‌گفتی و راه وجوه 
مصالح باز می‌نمودی و نایب مال و معاملات نگاه داشتی و اين هر سه مردمان اصیل عاقل فاضل 
زیان دان سدید بودندی». 

در باب این عبارت فارسنامه نخست گوییم که لفظ «وکیل در, تصحیحی است که طبع کنندگان 
کتاب حدساً به عمل آورده‌اند. در نسخه‌های خطی در مورد اول «و کلیدره و «وکلید» نوشته شده 
است. و در مورد ثانی «و کلیدار و «کلیدار» آمده است. و بنابر سیاق کلام عبارت از دو عنوان 
مختلف بوده‌اند. 

اما در باب لفظ «ایرانمازغره هم گوییم که قابل بحث و تردید است. در نسخه‌های خطی فارسنامه 
وایراتمارضره و وان انماز خر تر قعه هیده اسشت: 

بدیهی است که میان آغاز و انجام اين عبارت فرسامه تناقضی است. در اول سخن از «دبیر». و 
«نایب»؛ و «بزرجمهر» است. در آخر سخن از سه تن گماشته انوشروان می‌راند و صلاحیت هریک را 


ضمیمه دوم ۳۷۷ 
بنابر اصلاحات انوشروان بیان می‌کند؛ آن سه رتبه عالی منصب «دبیره و «..... دار» («کلیدار» یا 
«وکلیداره)" و «نایب» بوده است. 

به عقیده ما اغتشاش و فساد این عبارت از این راه پیدا شده. که در موقع ذکر عنوان سه تن مزبوره 
بعنی «دییر» و «ژزرگ مهر < بزرجمهر» و «نایب» نویسنده کتاب لفظ «وزرگمهر» راء که در فارسی 
کنونی «بزرجمهر» نویسند» یک بار دیگر داخل این ۰ جمله» به غلط جایگزین لفظ دیگری کرده‌است. 
ماگمان می‌کنیم که به جای «دبیر برزجمهر باید «دبیر بزرگ» گذاشت ت و این «دبیر بزرگ» همان است؛ 
که او را «دبیران مهست» و «ایران دبیربد» هم می‌گفته‌اند. بنابراین جمله مذکور پس از اصلاح چنین 
می‌شود: دبیربزرگ - آنگیریدار] -و نایب. اما راجع به نایب که جانشین وزیر بوده, در عبارت فارسنامه 
گوید ما این نایب را وکیل در (؟) خوانیم و به پهلوی ایرانمازعر» ایرانمازعر گفتندی مقصود از «ماء 
معاصران موّلف فارسنامه یا معاصران موّلف کتاب قدیمی‌تری است. که مولف فارسنامه این عبارت را 
از آنجا نقل کرده است. در کتاب یعقوبی" لفظی است به این صورت «المرد مارعد» و در تجارب 
الامم ابن مسکویه " «نایب بزرگ فرماداره ایرانمارعره نوشته شده است. بنابر شرح وظایف «نایب»» 
که در عبارت «فارسنامه» ذکر شده (نایب مال و معاملات نگاه داشتی) حدس می‌زنيم که در پس کلیه 
این اشکال غلط کلمه ایران آمارکار: یعنی «رئیس محاسبات شاهنشاهی» پنهان باشد ؟. 

باریبعد از اصلاحانی که به تفصیل ذ کر کردیم» می‌توانیم عبارت سابق‌الذکر فرسامه را به صورت 
ذیل بنگاریم: 

«و با همه بزرگی [معنوی] و حکمت برزجمهرکی وزیر او بود انوشروان ترتیب وزارت او چنان 
کرد کی دبیر بزرگ و [نگیریدار] و نایب نزدیک کسری ند شد نات ی کرد ق مان تایه وا [در ین 
زمان] وکیل در (؟) خوانیم و به پهلوی ایران آمار کار گفتندی و نیابت وزیر دارد و هر سه گماشته 
کسری آنوشروان بودندی در خدمت وزیر او برزجمهر. و وزیر به ذات خود از این سه کس هیچ یکی 
را نتوانستی گماشت و غرض انوشروان آن بود تا دبیر (بزرگ) هر نامه‌کی به جوانب بزرگ و اطراف 
نبشتی و خواندندی نکت آن در سر معلوم انوشروان می‌کرد و نگیریدار از آنچ رفتی از نیک و بد به 
راستی مشافهه می‌گفتی و راه وجوه مصالح باز می‌نمودی و نایب (یعنی ایبران آمارکار) مال و 
معاملات نگاه داشتی و این هر سه مردمان اصیل عافل فاضل زبان‌دان سدید بودندی)». 

باوجود کوششی که در اصلاح | ین عبارت فارسنامه کردیم؛ نمی‌توانیم بگوییم که کاملا عين اصل 


۱. آقای تاوادیا؛ در نامه‌ای که به من نوشته, این لنظ را نگیریدار دانسته است. به نظر من حدس ایشان کاملا قابل 
قبول است. آقای تاوادیا گوید: در ازای حرف باء. که در اصل آمده در پازند علامت کسره ه می‌نویسند: چنانکه در 
فارسی همچنین است. هرکسی از اشکال الفبای پهلوی آگاه باشد, می‌داند که بر فرض که دز این خط حرف یا را در 
کلمه مذکور ننوشته باشند. ممکن بوده است آن را و کلیدار بخواند. 

۲ چاپ هوتسماء ج ین ۰۳ ۰ 

۳. تجارب الامم, چاپ لسترانج و غیره (نشریات گیب سری ۷ ج و وا مه ی مات از رای 
راهنمایی کرده‌است. 

۲ آقای مجتبی مینوی هم مستقلا این عنوان را چنین خوانده‌اند (اطلاع کتبی ایشان). 


۳۷۸ آزرآن فر زمان ساضانیان 
پهلوی» یعنی کتابی که مأخذ فارسنامه بوده» به دست آمده است. من تردید ندارم که در اصل پهلوی به 
جای وزرگمهر وزرگ فرمادار نوشته بوده‌است" و در واقع انوشروان اختیارات وزرگ فرمادار را 
تخفیف داده و سه تن از عمال بزرگ دولت را شخصاً معین کرده, که در کارهای وزرگ فرمادار سهیم 
باشتد. 

آقای اشتاین در مقاله اخیر خود (موزئون» ۰۱۹۴۰ ص ۱۳۲ - ۰۱۳۱ در توضیح این عبارت 
فارسنامه به حق چنین گوید: که اين عبارت فارسنامه به هیچ وجه مبین آن نیست که خسرو انوشروان از 
اختیارات وزرگ فرمادار به نفع سه وزیر" دیگر کاسته باشد. بلکه از عبارت فوق چنین مستفاد 
می‌شود که او حق انتصاب این صاحبان منصب راء که تحت نظر وزرگ فرمادار بودند» به خود 
اختصاص داده‌بود و اين وزیران اختیار داشتند گزارش کارهای خود را مستقیماً به عرض شاهنشاه 
برسانند» ولی در مشاغلی که آنان به عهده داشتند تغییری رخ نداده بود. 

به علاوه به عقیده اشتاین «نایب» دارای سمتی بوده است نظیر معاون وزیر؛ و نیز او «دبیر بزرگ» 
را با ایران دبیربد (که شغل و اختیارات او ظاهراًنظیر مباشر کاخ مقدس و در عین حال کدانتع[۳:00 
0۳۲۲ امپراتوری سفلی بوده است) یکی نمی‌داند. بلکه دبیر ببزرگ را دارای وظایف و 
اختیاراتی شبیه 6007126 6۲اکنع۷]2 یا 0127077)ع01 می‌داند و اضافه می‌کند که در ایران این امور در 
اختیار استبد. یعنی رئیس تشریفات. نبوده است. بلکه وزرگ فرمادار بر آن نظارت داشته است. 

به هرحال آقای اشتاین هم اصل مطلب را تأیید می‌کنند که از عبارت فارسنامه چنین بر می‌آید که 
سیاست تضعیف مقام وزرگ فرمادان «پس از محدود شدن اختیارات او در عهد کواد اول» در زمان 
پسرش خسرو آنوشروان نیز تعقیب شده است و این بار اختیارات او را در داخل ادارات تابعه او 


محدود کرده‌اند». 
با این همه باید دانست که مقام وزرگ فرمادار به عکس تصور بارتلد » هرگز از میان نرفت و تا 
آخر دوره ساسانی باقی بود. 


۱ در فارسنامه دو عبارت دیگر هست که این فرض را تأیید می‌کند؛ نخست آنکه در ص ۷ سطر ۰۱۶ چاپ تهران» 
در ضمن رح مراتب بزرگان در حضور پادشاه (که گویا قبل از اصلاح مذکور بوده؟) گوید: در جمله آیین بارگاه 
انوشیروان آن بود کی ...... در پیش تخت کرسی زر بودی کی بزرجمهر بر آن نشستی و فروتر از آن کرسی موبد موبدان 
بودی و زیرتر از آن چند کرسی از بهر مرزبانان و بزرگان»»؛ چون در اینجا سخن از کرسیهای صاحبان عناوین و 
مقامات درجه اول است. ذکر نام شخصی آنها مهم نبوده و موردی نداشته و به همین دلیل هم ذ کر نشده است. پس در 
مورد نام بزرجمهر هم که دارای شخصیتی تاریخی نمی‌باشد, باید گفت که به غلط جای بزرجفرمادار : یا بزرگفرمای 
(وزرگ فرمادار) راگرفته است. اما عبارت دوم فارسنامه ص ۳٩‏ سطر ۰۲۱ چاپ تهران صریح تر است. .در ضمن شرح 
سلطنت ویشتاسپ شاه حامی زردشت. اصل و مبداً تقسیمات اجتماعی آخر عهد ساسانیان را به این دوره پرافتخار 
قدیم نسبت داده و گوید: وزیر را بزرگفرمای خواندندی و وزیر را نایبی معتمد بودی کی به هر سخنی و مهمی اورا 
نزدیک ملک فرستادی و اين نایب را ایرانمازغر (نسخه بدل, ایرانمازعر) خواندندی». 

۲ به گمان من وزرایی که در فهرست مسعودی ذکر شده. همین سه تن هستند. 

۳ مجله آشو رشناسی ۸۵:00 عل اافدطه‌عانم2 ج ۰۲۶ ص ۲۵۹ و بعد. 


یادداشتهای و یراستار 
مقدمه - بخش اول 


۱. داریوش اول. پادشاه هخامنشی (۴۸۶ ۵۲۱ ق.ع) در کتيبه نقش رستم دربار خود می‌گوید: 
و ره ارو 000 
تیار رای رد ۱ ۳[ 
۵ ۸۱۳۱۷۱۱۷۰۲ 0[ ره تن 
نودام ۱۱۱۹ اهنا ۱۷۵2۲۵۵۵ 
نیج :01۳ 0 تمهت 1 
(۵-۱5 (((۲) موی 3 تورزی۸ 
«منم داریوش. شاه بزرگ. شاه شاهان. شاه کشورهای بسیار نژاد. شاه در این سرزمین 
بزرگ و پهناور پسر گشتاسپ» هخامنشی» پارسی. پسر پارسی. آریایی. آریایی نسب.» نک: 
12۷60۱ ۱۵۷۲( ردهنازلت 200 ۵4609 هه 6۱۱۱۵ جع ام 0.1۴0 ۱۹۵۱2920 
۰ ,1953 رالام)000060) 
۲ گثومات (فارسی باستان: -2200151): اکدی: 010و ایلامی ۲۵۳0-02-00-۵) مردی از طایفه 
مغان بود که خود را به دروغ تردیا (فارسی باستان: - ۱1906۲ اکدی: مز-ز0۵۲2؛ ایلامی: ۵ز-01۲-01؛ 
یونانی: 5۳670[9)» پسر کورش و برادر کمبو جیه نامید و سلطنت را برای مدتی از ان خویش کرد. 
داریوش. که قبلاً از تتل بردیا به دست برادرش کمبر جیه آگاه بود. با برخی از سرداران پارسی در 
همان سال بردیای دروغین و همراهانش را به قتل رساند و خود شاهنشاه ایران شد. در این‌باره نک: 
,-(0(۰۱۹ :۱۰2-71 118۰ - ۵0117 ,۵۵۱ 6۶۰ ۱۹۵۱۵۵0 
۳ برخلاف سنت رایج در میان زردشتیان. زردشت از اهالی آذربایجان نبوده و به احتمال زیاد در 
خوارزم می‌زیسته است. در این‌باره نک: 
۵۵ ۱ ها 2۵0۵۱ ۵ ۱۵۵ ۵۳۹۵/۱ با۵۲د۷]۵۲0۱ .[ 
,۱55-6۰ .۵ ,۱9۸1 انا یمن6 ناه ۸۲۷۷ ,20۳۵۱۱۵۵ 


تماما ۵0۳ - ۲۷۵۱ (۵ معزاص 2000۵ ررطامجه۱1 :12 ۷۷۰ 


۰ ۳۸ ایران در زمان صاسانیان 
,44ج ,1951 ,06070 ,1949 رکعتت)»ما هام1 

۴ بنابر باورهای زردشتی در روز رستاخیز فلز نهفته در کوهها و دره‌ها گداخته و برزمین جاری 
می‌شود؛ «سپس. همه مردم را در آن فلز گداخته بگذرانند و پاک بکنند. او را که پرهیزگار است. آن‌گاه 
چنان در نظر آید که (در) شیرگرم همی رود. اگر دروند (- پیرو دروغ) است. آنگاه او راه به همان آیین» 
در نظر آید که در فلز گداخته همی‌رود.» -در: 

دج گزارنده: مهرداد بهار تهران» انتشارات توس» ۰۱۳۶۹ ص ۰۱۴۷ 
۵ نويسنده کتاب در معرفی زبانهای ایرانی میانه شرقی تنها از زبانهای سغدی و سکایی نام برده 
است. لازم به ذکر است که اکنون زبانهای ایرانی میانه را به دو گروه غربی و شرقی تقسیم می‌کنند. 
زبانهای ایرانی میانهُ غربی عبارت‌اند از: پارتی یا پهلوانی با پهلوی اشکانی (از شاخةه شمالی) و 
فارسی میانه با پهلوی ساسانی (از شاخهٌ جنوبی). مهمترین زبانهای ایراتی میانهُ شرقی نیز عبارت‌اند 
از: 

سغدی و خوارزمی (از شاخه شمالی) و سکایی يا ختنی و بلخی (از شاخه جنوبی). 
۶ اشکانیان در آغاز بسیار تحت تأثیر فرهنگ و زبان یونانی بودند» به گونه‌ای که حتی نام و الاب 
خویش را به خط و زبان یونانی بر سکه‌هایشان حک می‌کردند. این شیوه تا زمان پادشاهی بلاش اول 
(۵۱-۸۰ع.) ادامه داشت. او نخستین کسی بود که خط و زبان پارتی را جایگزین خط و زبان یونانی 
کرد. 


مقدمه -بخش دوم 
. پس از تألیف این کتاب کتیبه‌های دیگری نیز به خط و زبان فارسی میانه (پهلوی ساسانی) کشف 
و قرائت شده است که برحی از دوره ساسانی و برخی از سده‌های نخستین اسلامی امنت: تعدادی 
ازکتیبه‌های فارسی میانه که موّلف از وجودشان مطلع نبوده عبارت‌اند از: کتیبه شاپور اول در تنگ 
پُراق» کتيبة ابنون» سنگنوشتة کردیر در سر مشهده سنگنوشتة کردیر در کعبهٌ زردشت. گتشه 
شاپور دوم در مشکین شهر سنگنوشتة مهر نرسه در فیروز آباده کتيبةٌ سنگ مزار استانبول» کتيبة 
سنگ مزار اقلید» کتیبه‌های استخر فارس معروف به کتیبه‌های تخت طاووس, کتيبة باغ لردی در 
فارس, کتیبة سنگ مزار استان شیان چین و غیره. 
دربارء کتیبه‌های فارسی میانه نک: 
ژاله آموزگار و احمد تفضلی» زیان بهلوی اد.یات و دستور آن چ 31 تهران انتشارات معین» ۰۱۳۷۵ 
ص ۲۷ - ۰۱٩‏ 
۲۵۲۵ رکع 0 61 داعم ۳۵0ص 26۶ ۲6م8وه61) رتا0جع0 ۳۵۰ 
,56۲۱6۵ ۵]6260)۵17 هاگ ردط۲۲۵۲۲6۵۲ حصناه1250۲[۵)[0 
,008-4 ,1972 ,1۵0008 ,1 ,۷/۵۱ 


۲. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کتابهای فارسی میانه (زردشتی» مسیحی, مانوی و غیر دینی) 


یادداشتهای وپراستار ۳۸۱ 
نک: 
ژاله آموزگار و احمد تفصلی» ص‌ ۴ ۲۷-۰ 


فصل سوم 
۱. مترجم واژه فارسی میانهٌ 22018512850 را که محلی میان بهشت و دوزخ و جایگاه کسانی است که 
کارهای نیک و گناهانشان برابر باشد -به «برزخ» ترجمه کرده است. در صورتی که نزدیکترین معادل 
این واه فارسی میانه در فرهنگ اسلامی «اعراف» است. 
۲. مکنزی نام روزهای ماه را در فارسی میانه به صورت زیر آوانویسی کرده است: 


1. 0 11. ۲ 21. 7 

2. 0 12. 22. 0 

(مع۲۳ 2۵ع) زور[ .23 ۳ :13 و۸0 .3 
0 .24 05 14 ۲ .4 

5. 0 15. 122۷ )020 ۷6:۲( 25. ۸۷۵۵۵ 
6. 0 16. ۲ 26. 0 

7. ۸ 0 17. 5 27. 10 

0 28 0 18 (۸0۲ 2۵ع) 122 .8 
#صومع۳08:2 .29 ۷2۲۸ .19 ۲ ,9 
20 .30 ۰ .20 22 .10 


در . 
۵ 0۵۲4() م۱6۸۵ الم ۵۳۱۵۲56 4 ,۷۲20۴6۵۵216 12۰۲۰ 
۰ - 0.142 ,1971 ,۳۲۲655 
۹9 مکنزی (همان جا» ص 142( نام ماههای سال را در فارسی میانه به صورت زیر آوانویسی کرده 


استت؛ 


1. 7. ۷۲ 

2. ۸۵۵ 8. 2 

3. 0 9. ۲ 

4 ۳ 10. ۷ 

5. 0 11, ۱۷۸ 

6, ۲ 12. 0 


۴ گاهانبارهاء جشن‌های فصلی. در واقع بزرگداشت آفرینش‌های ششکانه (آسمان؛ آب زمین» گیاه 
جانورن انسان) هستنل. نام شش گاهانبار در فارسی میانه به صورت زیر امین یتنا 


۳/۸۳ ایران در زمان ساسانیان 
۱ - 125016022701 رمیان بهار». 
۲ - 1320055217 «میان تابستال). 
۳ - 0طن00۵ «گردآوری غله». 
۴ - 2887100 ربازگشت به خانه». 
۵ - 3505۳100 «میان سال». 
۶ - 2002502100501107 رحرکت همه سپاه). 
دربارهٌ زمان برگزاری هر یک از این جشن‌ها نک: 
مهرداد بهار» پزوهشی در اساطر ایران» پاره نخست. تهران» انتشارات توس» ص ۲۱ ۰۲۰ 


فصل چهارم 
۱ کفالایا (دنداع(ع) «موعظه‌ها» نام یکی از کتابهای مانوی به زبان قبطی (0۴16)) است که 
بخش‌هایی او ان در فیوم (۳2۲0) مصر یافت شده و در سال ۱۹۳۰ کارل شمیدت (27) 
5۵81) بدان دست یافته است. این کتاب در واقع مجموعهة سخنان مانی است که شاگردانش پس از 
مرگ او گردآوری و ترجمه کرده‌اند. نک: 
۰ 1940 راتقابناه لتاق هه 220 ۲افاها۵؟ ‏ .گ. . بل ۱۳۵88 220 .۵0 . نامع 
۲. نام پدر مانی در فارسی میانه و پارتی ۳2۱8 یا 21058 در سریانی ۳۷9 و در عربی فتق است. نام 
مادرش را نیز مریم (فارسی میانه و پارتی 1:200) از خانواد؛ کمسَرگان (10275072050) نوشته‌اند. 
نام مادر مانی در چینی به صورت ۷2۵ و در الفهرست به صورت‌های میسء آوتاخیم و مرمریم 
امده است. نک: ۱ 
0 ما60 هب۱۵۵۵ یه عم مرم عنم ۵ ور «مهعیه/۸۷ رتا6ای .۲ [6ناحع5 
.255 0۰ ,1992 ,10010۵60 رهه‌نازكع 

الفهرست لین اللدیم» المکتبة التجارية الکبری قاهرة (بدون تاریخ)» ص ۴۷۰. 
۳. مذاهب گنوسی در سده دوم میلادی در بین‌النهرین» سوریه. فلسطین و مصر در اوج شکوفایی 
خویش بودند. باورهای آن‌ها را می‌توان به اختصار چنین بر شمرد: 

۱) جهان که ترکیبی از نیکی و بدی است - نمی‌تواند از یک مبداً سرچشمه گرفته باشد. بلکه 
باید دو مبداأء یکی خیر و دیگری شر در آفرینش جهان دخالت داشته باشد. 

۲( روح انسان از عالم نور است. اما از اصل خود دور افتاده و در زندان تن محبوس شده است. 

۳) رستگاری انسان در گرو آزادی روح از زندان تن است. 

۳) برای رستگاری باید ابتدا به گنوسیس (00088) یا «معرفت» دست یافت. این نوع معرفت از 
راء کشف و شهود حاصل می‌شود. 

برخی از بزرگترین رهبران گنوسی عبارت بودند از: شمعون جادوگر (2285 51۳000) در سده 


پادداشتهای ویراستار ۳۸۳ 
یکم میلادی, باسیلیدس اسکندرانی (۸۱۵۵00::2 0۶ وعاْ1326), آبن دیصان (138۳021520) و مرقیون 
(۷]۵۲۵:۵0۳) در اواسط سده دوم میلادی. درباره ۳ افکار ابن دیصان برمانی تک: 
روگ حمهمکنقهطهنمدده 068 ما۳ ۰-۰20۲ 38۲0692868 لها تق] ۷‏ حول .13 
- 123 .00 ,1975 رتم00۱۵ رطمز1۸۱6)۳ خر .00 بویت عادو - اوه با دریتاع ری 

43. 


- ۲ 46 ۲ع(0 و۳۵20 65 0۳5۱۵۱۳ «عومه/۸/۵ رررصحهونم۳ظ ۵هدا اح۷2 کته زز:<۱ ۲۱.[۰۷۷۰ 
- 459 .00 ,1974 رکا۳۵7 باهءی دنه 
۲ در متن فرانسوی کتاب (ص ۱۸۲ سال تولدمانی ۲۱۶ يا ۲۱۷ م. ذکر شده است. اخیراًتاریخ 
تولذمانی را ۱۴ اوریل ۶ م. تعیین کرده‌اند. نک: 
,ام ,9 ۲۲۵۵۱0۵ دض مهم ره نیع ۷/۵۵۱6( :1۷/۵۵ 3 ۵۵۵6۳ ۸ ,0۳۵۵ ,1۷ 
۱ 0۰ ,1975 
۵. نام این فرشته در فارسی میانه 085[2001 در شریانی "0 در یونانی 527805 و در عربی توم است. 
مانی او را همزاد آسماتی خویش می‌دانست. او یک بار در زمانی که مانی دوازده ساله نود بر وی 
ظاهر شد و بدو دستور داد که از خوردن گوشت. نوشیدن شراب و آمیزش با زنان دوری کند. بار دیگر 
در سن بیست و چهار سالگی بر او ظاهر شد و از او خواست که آیینش را بر همگان آشکار کند. 
درباره این فرشته نی: 
- 161 .00 ,1970 ۲ اهوم 4 عهآه۲رروظ لا »2765 ,060۵6۵ ما ها 8ط6ز0۲ع۲ ۸ 
+99 
#۶ فارقلیط (بونانی: 5 در انجیل ای دهنده) معنی شده و آن ر لقبی برای روح القدس 
دانسته‌اند. «و من از پدر سوال می‌کنم و تسلی دهنده‌ای دیگر به شما عطا خواهد کرد تا هميشه با 
ایات ۱۶ و ۱۷. : 
۷ این جمله در اصل پارتی (پهلوی اشکانی) به صورت زير امده انتنت: 
صاحصه2 0دم و۳0 مقد0ن ۲[ راما ونصمد 22 8 :۲2221] 
از این رو باید آن را چنین ترجمه کرد: «از سرزمین بابل بیرون آمدم که خروشی را در جهان بخروشم.؛ 
نک: 
۰ :2۷۰ )۲۵۶ ,162 .۲ ,130702 .1۷۲ 
۸ مانی و پیروانش در ترجمهةٌ آثار خویش به زبان‌های دیگر, نام ایزدان را يا ترجمه می‌کردند و یا 
برابرهایی را به کار می‌گرفتند که برای پیروان ادیان دیگر نام‌هایی کاملاً شناخته شده بودند. در زیر نام 
ایزدان مانوی را که در این کتاب آمده‌اند -به همراه برابرهای هر یک در سریانی» فارسی میانه و 
پارتی» در صورتی که معلوم باشند مشاهده می‌کنید: 


۸۳ ایران دز زمان ساسانیان 
این کتاب 


پدر عظمت |0۲0۳ 0" پدر بزرگی | ۷/2078 ۳:۵۱ پدر بزرگی | ۷۷۵2:81 ۳۱02۲ پدر بزر 


۲ «2) ]21:15 ۱۷ شهر یاربهشت | ۲650 ۳۱02۲ پدر روشنایی 


توا وان | 0256028 ۲۱02۲ پدر نخستین 





٩۲652۷ ۵0‏ ایزدسرشاو 


8 ۷۷25 روح زنده 
۲ ۱۷۷2۹ روح پاک 





خدایان آفرینش نخست 


مادرحیات.مادر | تا 00" مادر حیات | 21002850 ۲ 315027 مادرزندگان | 21۳002 ۷180مادر زنده 
۲ 21002850 مادرزندگان 168 ۸۳02۷20 مادر پارسایان 
0 رد200( 00۲ مادراو هرمزدبغ| ۲30 ۷120 مادر روشنایی 
0 و0 0۵۲۸۵۱20 
مادراو هرمزدیغ 


انسان نخستین | "007 ۵ انسان قدیم | 00۳0۵12002 آو هرمزدبغ بردصلتادهتدان اوهرمزدبغ 
8 1۷2۲0 مردنخستین 





0 ۷12700111[ نخستین مره 


0 ((۸) امشاسپندان| ۲۵۹0 ز۳20 پنج روشنایی 


۲ فروهر 
0 باد 
0 روشنایی 
0 آب 
۲ آتش 





یادداشتهای ویراستار ۳۸۵ 


خدایان آفرینش دوم 


دوست‌روشناییدوست‌انوار| نله وتان حبیب انوار | 7۷55۵ 10805 محبوبترین‌روشنایی | ۲050 "۳51 دوست روشنایی 


بان اعظم سازند؛ بزرگ | ه «ط بنای بزرگ | همه 79607ه8ع۱۳5 ایزد آفرینندة 
قلمروی نو 


روح ژنده روح الحياة ۸ ۷۲13۴ ایزد مهر 22 0۵ روح زنده 


(پسران روح زنده) (مقتطنح زووط پنج پسران) 
زینت شکوه ۳۳ 90 +« نگاهبان شکره ۱ 







































پادشاه شرافت ۳ ۲0۰ ۵۵۱ 
پادشاه بزرگ شرافت 
آدم نو رانی ول آدم نو رانی [0مرامز ۱۷۷ صاحب دهکده 


۵ ات128 ايزد چهار شکل 
تا3۳9 لته پادشاه‌افتخار| ۷۵2۵ 5ه۷2 ایزد بادافراز 


"0 اطلس ۵ ۷650060 ایزد صاحب خانه 
مه ۳2۲۳۵50228۰ ايزد اند يشه 















و ندا 4 و ها2203 ايزد خروش 


21 و۳۵۵۳ ايزد پاس 


40 «هفا» ایزد نریسه 
۸۵ 11050881۲ ایزدقلمروی‌روشنا , 4۵ ۱۷۲۱3۲ ایزد مهر 
250558 ايزد زیناریس | لسه۷ 0۲مف13082 ایزدفلمروی 
: روشنابی 


دوشیز؛روشنایی؛ دخترنورانی» وراه بتول‌روشنایی 031 8 کنیز روشنایی ۳01 18 کنیز روشنایی 
بتول‌نورانی؛ دوازده‌بتول‌نورائی | 00۳1 9۳*؛تا دوازده‌بتول 


۷ ۹۳" ستون شکوه ۹۳08 سروش پارسا 
40 1657275۳5 ايزد حامل‌جهان 

0 5۷۲( عیسای‌نورانی | (20۷5)0 "۷180 عیسای باشکوه ا (2105)1 ۷380 عیسای‌باشکوه 
قامعا "۷13۲ عیسای درخشان 
2 :27205801 ایزدقلمروی خرد 





۳/۸۹ ایران در زمان ساسانیان 
٩‏ مانی به وجود سه عیسی فائل بود: ۱) عیسای نورانی که از خدایان آفرینش سوم است و وظیفهة او 
بخشی از نور است که در ماده اسیر شده و رنج می‌برد» ۳) عیسی مسیح که پیامبر و پسر خدا بود و بر 
روی صلیب جان سپرد. نک: 

130766,0.۰ .1۷۲ 
۰ آن‌چه به نفس نورانی ترجمه شده در اصل کتاب ۲11876 - 205 بوده است. دداهل یا ۷۵۵( - 
بزرگ به معنی «خرد بزرگ» است. نام این ایزد در فارسی میانه به صورت ۷۷۵۳۵0 با ۱۷۷/۵۳0۵۱۵8 
8 و در پارتی به صورت 2 ۱2000۳50 آمده است. او از ایزدان اف تک سوم است و 
وظیفه‌اش نجات انوار محبوس در ماده است. او پنج اندام داردکه قوای فکری هستند و عبارت‌اند از: 
عمّل (پارتی 0500 فکر (پارتی ۰0۷20000050 هوش (پارتی دا اندیشه (پارتی 20053150) و ادراک 
(پار تی ۲۵۲۳۵3028). 
۱ مانی آثارش را به زبان سریانی نوشته است. تنها کتابی که او به زبان فارسی میانه تألیف کرده‌بود 
کتاب شاپورگان (8500۳2050) بود که در آن خلاصهٌ عقائدش را برای شاپور اول» پادشاه ساسانی 
(۲۴۰ تا ۲۷۰ .)۰ جمع آوری کرده‌بود. کتابهای دیگری که از مانویان به زبانهای فارسی میانه» پارتی 
(پهلوی اشکانی)» قبطی» لا تین یونانی» سفدی» ترکی اویغوری و چینی بر جای مانده. نوشته 
شا گردان و پیروان او است. 
۲ در متن فرانسوی اجهمه5۱ع۲ ۱۸۵6۵۲ آمده که به معنی «عهد عتیق» است. عهد عتیق شامل 
تورات و نوشته‌های پیامیران و رهبران بنی‌اسرائیل است. برخی از مهم‌ترین کتابهای عهد عتیق 
عبارت‌اند از: کتاب پادشاهان کتاب تواریخ ایام کتاب ایوب. زبور داود کتاب امثال سلیمان غزل 
غزل‌های سلیمان. کتاب اشعیای نبی» کتاب حزقیال نبیء کتاب دانیال نبی و غیره. 
۳ تک: یادداشت شماره 4. 
۴ نام طبقات پنجگانة جامعهٌ مانوی در متون مختلف به صورتهای زیر آمده است. 





در این کتاب فارسی میانه پارتی یونانی لاتینی عربی چینی 
(رسول) و2022 .۰ 282001028880 1102966101 ز۲اکاتر 2۵ المعلمین 0012-86 
۲. اسقف 1910۱2222 130 [60190000 60130001 المشمسین 50-00-82 


.شیوخ ۵ ۰5 70510012 ۳6۵060 ۲اتاوعتم القسیسین ع1-[05-ُ020-09 


۴.برگزیدگان رعقوعک‌تهاه ‏ روقودلآتنم ۱6ج معا الصذیقین ۵-0-7 
2217 27 

0 0 058550 رنه اوله ات روا ما28 عع»همانلناة الشماعین 2-20ط200-۵ 

نیوشجان 


در راس جامعه مانوی رهبر مانویان قرارداش ت که به فارسی میانه 373ک به پارتی 5۵۳۵7 به 


بادداشتهای ویراستار ۳۸۷ 
یونانی 2766004 به لاتینی 011006۳5 به عربی الامام و به چینی 760-0 خوانده می‌شد. نک: 
الفهرست» ص ۴۷۹. و 7.27 رناءنا .۷ 520061 
۵ مانویان پنج نوبت در سال و در هر نوبت دو روز روزه می‌گرفتند. نوبت چهارم و پنجم در 
روزهای اول و دوم و بیست و هفتم و بیست و هشتم از یک ماه واقع می‌شد. در این فاصله 
نیوشاگان نیز مانند برگزیدگان فقط یک بار در روز» بعد از غروب آفتاب غذا می‌خوردند. این دوره 
یادآور ۲۶ روزی است که مانی در زندان بود» دو روز روز پایانی در روزهای بیست و هفتم و بیست 
و هشتم نیز یادآور مرگ مانی بود. در آخرین روز (روز سیام) از همان مام جشن بیما (5000۵) 
«تخت. سریر» را برگزار می‌کردند. در این جشن تختی به یادبود مانی در برابر جماعت می‌نهادند که 
تصویری از مانی زینت بخش آن بود. 

برگزیدگان هفت بار و نیوشاگان چهاربار در روز نماز می‌خواندند. نک: 
۰ .0۰ ,006 .]1۷ 

۶. این قطعه که مترجم از فرانسوی ترجمه کرده در اصل به زبان پارتی است و ترجم آن از اصل 
پارتی چنین خواهد بود: 

«و شاپون شاهنشاه» را برادری بود که حاکم میشان و نامش مهر شاه بود. او [که ] دشمن سرسخت 
فرستاده (< مانی) بود. بوستانی آراست که بسیار نیکو و سخت فراخ بود [به گونه‌ای] که کسی را مانند 
آن نیست. آن‌گاه فرستاده دانست که زمان رستگاری نزدیک آمد. پس برخاست و به نزد مهرشاه رفت 
که در بوستان با شادی بسیار به بزم [نشسته] بود ... آن‌گاه [مهرشاه] به فرستاده گفت که [آیا] در بهشتی 
که تو نام می‌بری بوستانی همانندٍ این بوستانٍ من باشد؟ پس فرستاده آن انديشهٌ ناباورانه را دانست. 
سپس به اعجاز بهشت روشنایی را با همه خدایان ایزدان نسیم بی‌مرگ زندگی و همه گونه بوستان 
و دیگر مناظر دیدنی آن جا [بدو] نمود. ناگهان [مهرشاه] تا سه ساعت بی‌هوش [بر زمین] افنتاد و 
آن‌چه را تام تا 5 دل به یاد داشت. آن‌گاه فرستاده دست بر سر[ش] نهاده به هوش آمد. چون 
برخاست. به پای فرستاده افتاد [و] دست راست [او] را گرفت ...». در: 

۱ ۰ 6 ,38 - 37 .00 ,۲00۵ .]1۷ 
۷. در متنی مانوی به زبان فارسی میانه دربارهٌ اردوان چنین آمده است: 

«هنگامی که فرستادهٌ روشنایی (< مانی) در شهرستان خلوان بود مرو (قسصه 0 ي 
آموزگار را که خط و زبان پهلوانی (< پارتی) می‌دانست - فراخواند ... [و] به همراه شاهزاده اردوان, 
برادران دبیر و تذهیب‌گران به آرشهر (< در خراسان) فرستاد.» نک: 

۰ :0 16 ,40 .0 ,۲06 ,]1۷ 
۸. آثار مانی که مجموعا کب مقدس مانویان را تشکیل می‌داده هفت کتاب زیر را در بر می‌گرفت 
که شهب ونان اس بان تالف فتزیی 5؛ 
دراین‌کتاب فارسی‌میانه پارتی عربی 


۱. انجیل (زنده) 8 52اه 7۵0ع 2۷۵۵028 «0راهوجوبی الانجیل 


۳۸۸ اقفر مان تا سانبان 


۲. کنر الحياة 0 ( 50رزنه یتیح سفر الاحیاء 
۳ رسالة الاصل» پرا گماتایا ححیس یت تحت فرقماطیا 

۴ کتاب الاسرار ۹ 3250 سفرالاسراز 
۵. رساله کوان 253( 1250 سفر الجبايرة 
۶ احکام و قواعد م0 موزل الرسالات 


۷ سس سب سس سب زبور 

علاوه بر هفت کتاب فوق» مانی دو کتاب دیگر نیز تألیف کرده بود که عبارت بودند از: 

۱ شاپورگان (فارسی میانه 3002850 که تنها اثر وی به زبان فارسی میانه است و در آن خلاصةٌ 
عقاید خویش را برای شاپور اول بیان کرده است. بخش‌هایی از این کتاب بر جای مانده است. نک: 
رمع مه 60۳۵۲۵ ه آممیاتی عا ۶ فا ررحتوهطنهیگ دنصدا رعنتمیم۱62 ,۳.۸۲ 

,0 - 288 .00 ,1980 , 111/3 .10 200 :34 - 500 .00 ,1979 ,11/3 روتنک 
۲ ارژنگ (فارسی میانه و پارتی 27020208) که در آن مانی اصول عقاید خویش را با تصاویر آموزش 
می‌داد. بخش‌هایی از ثفسیر این کتاب به زبان پارتی (تحت عنوان ۷۷:55 ۸:0208) برجای مانده 
است. 
.٩‏ در اواخر سده ششم میلادی. مانویان آن سوی جیحون. شاد اوهرمزد (فارسی میانه و پارتی 
۵سنصتط550-0) را به سالاري خویش پذیرفتند و خود را «دیناوران» (فارسی میانه ۹08027272۳ پارتی 
0( عربی دیناورنه» چینی تدومجهن) نامیدند. آنان این نام را از آن رو برخود نهادند که 
مارامُو» فرستادة مانی به شرق, در متنی مانوی به زبان فارسی میانه «دیناور راست» (فارسی میانه 
50 ۱ 050572۲) خوانده شده است. نک. 
۰ 8 ,0.41 ,1۷1.50۵ 
۰ در سال ۷۵۵ م. سپهسالاری چینی به نام آن لو شان 1-5020 ۸۵0) که پدرش شغدی و مادرش 
ترک بود سر به شورش برداشت و هر دو پایتخت شمالی چین را تسخیر کرد. دولت تانگ (۲208) 
ترکان اویغوری را به یباری طلبید. سپاه اویغور در سال ۷۶۲ م. پایتخت شرقی لو - یبانگ 
(۲۷0120۵)» را به تصرف خود درآورد و در همان جا بود که بوگو (اع3۵) خان (حکومت ۷۵۹ تا 
۰ .)۰ پس از دیدار با شغدیان مانوی مذهب. مانوی شد. نک: 
۰ ,100000 بجاو نک ]ن ونااتهع ع ۵۴ ۵0/۳0 17۶ رطجداهاننل۳۵ ۲.0۰ 
۱ درباره ویرانه‌های معابد مانوی» دیوار نگاره‌ها مینیاتورها و دست نوشته‌های مانویان نک: 
هانس یواخیم کلیم کایت» هنز مانوی ترجمٌ ابوالقاسم اسماعیل پو تهران فکر روز ۰۱۳۷۳ 


آئورس ۰۱۱ ۱۲ 


تورسس ۱۱ 
ابان ۱۳۳۵/۰۳ 


آبه فرانسوانو چهارده. ۳ ۰۳۷/۲ ۳۶۹ 


آپولون ۰۱٩‏ ۰۱۱۱ ۱۱۲ 
آتنه ۱۹ 

آتوسا ۲۳۴ 

آدر افروزگرد 0۲۰۹ ۲۲۵ 
آدر اناهید ۱۶۶ 

آدرباد 0۱۰۱ ۲۱۹ 
آدربادای مهرسپندان ۸۴ 
آدرید ۲۶۰ 

آدربوزی 0۱۹۸ ۲۳۶ 

آدر فرنیغ نرسه ۳۴ 
آدرگنداد ۴ ۰۲۷۴ ۲۷۵ 
آدم ۳ ۳۷ ۳۰۴۵ 
ادرمهر ۲۶۰ 

آدر ونداد آدر گنداد 

آدر هرمزد ۴۴ ۰۱۰۷ ۱۰۸ 
آذر ۰۱۱۳ ۰۱۱۴ ۱۲۳ 
آذُر برزین مهر ۰۱۱٩‏ ۱۲۱ 
آذرجوی ۱۱۹ 

آذرخورا - آُرجوی 

آذر فرنبغ ۰۱۱٩‏ ۰۱۲۹ ۰۱۹۸ ۲۶۰ 
آذر گشتسپ ۰۱۱٩‏ ۲۳۰ 
آذر نرسه ۱۷۱ 


خاندان‌هاء ایزدان 


۱٩ آرتاگنس‎ 

آرس ۱۱۲ 

آرشی ۱۱ 

آرکادیوس ۲۵۶ 

آرمیتی ۱۵ 

ازاد شاد ۸۴ 

آزاد مرد ۳۴ 

آزرمیدخت ۳۵۶ ۵۳۵۷ ۳۵۸ 

آساک ۱۱۹ 

آسریشتار ۱۳۷ 

آسمانی پیست. ۸۵۴ ۳۲۲ 

آسولیک ۵۳ 

آشوکا ۲۴ 

آکاس ۲۱۵ 

آکینیان ۸۵۱ ۸۵۲ ۲۰۴ - ۲۰۷ 

آگائانجلوس ۵۱ ۷۴ 

٩۳ ۸۳ ۵٩ ۵۰ ۰۳۷ ۰۱۸ آگائیاس چهارده.‎ 
۰۲۳ ۲۶ ۳۲۰۲۷۲ ۲ ۳ 
۳۰۶ ۰۲۸۵ ۰۲۷۲ ۰۲۵۳ ۲۵۱ ۹ 

آگائیاس اسکولاستیکوس ۴٩‏ 

آگئیاس بیزانسی ۲۴۲ 

آلفاریک» پ ۰۲۱ ۰۱۳۳ ۰۱۴۳ ۰۱۴۵ ۰۱۴۷ ۱۵۰ 

آلرت دولافوی ۵۷ 

آماسیس ۲۱۱ 

آمستریس ۲۳۴ 

آموزگان ژاله ۳۸۰ ۳۸۱ 


۳۹۳ 


آمیانوس ۷۱ ۷۴ ۵۸۳ ۷ 0۱۵۸-۱۵۱ ۰۱۷۴ 
۷۸ ۱۸۱ ۰۱۸۴۰ ۰۲۳۲ ۰۲۷۶ ۲۷۸ 

آمیانوس مارسلینتوس شانزده. ۶۰ ۲ه ۰ 
۳ ۰۱۷۶ ۰۲۱۶ ۰۲۳۲ ۰۲۸۰ ۰۲۸۵ ۰۲۹۵ 
۶۵ ۳۶۶ 

آمين مارسلن ۰ ۰4۱ ٩۳‏ 

آناتول ۲۰۳ 

آناتولیوس ۸۳۶۶ ۳۶۷ 

آتاستاسیوس ۰۲۵۱ ۲۷۳ 

- ۲۳۵ ۰۱۸۵ ۰۱۷۰ ۰۱۱۲ ۰۱۰۷ ۰۱٩ آن‌اهیتا‎ 
۳۲۸ ۳۷ 

آناهید پناه ۲۳۶ 

آنتوان ۴ 

آنتونیوس ۱۷۸ 

آنتی باتر ۸۰ 

آنتیوخوس اول ۰۱۹ ۰۱۰۶ ۰۱۱۲ ۱۱۳ 

آنتیو خوس کماژنی ۱۸۷ 

آندرسن ۱۶۰ 

آندره آس ۳ - ۰۲۷ ۰۳۰ ۰۳۵ ۰۳۹ ۰۵۷ 4۷۱ 
۳ ۶ ۰۱۲۴ ۱۳۲ - ۰۱۳۷ ۱۳۹ - ۰۱۴۵ 
۷ ۷ ۰۱۶۲ ۰۲۸۶ ۰۳۰۵ ۳۵۹ 

آن لوشان ۳۸۹ 

آویدیوس کاسیوس ۶۵ 


ائشمه ۱۶ 

ابرزس ۵۸ 

ابرسام ۷۶ ۸۱ 

ابرگ ۳۴ 

ابرویز چهارده» ۳۱۷ 

ابگیان ۱۰۴ 

ابلرس ۵۴ 

ابلیان م 2۲ 

ابن آثیر ۴۶ ۰۲۴۳ ۲۴۷ 

این اسفندیار ۴۰ 0۲۴۳ ۲۵۵ ۲۶۱ 


ابسن‌بلخی ۰۴۲ ۰۴۵ ۰۱۴۴ ۰۲۴۳ ۰۲۴۴ ۰۳۷۵ 
۳۷۶ 

این جوزی ۰۴۷ ۲۷۱ 

ابن‌حوقل ۷ ۷۸ ۲۳۳۰ 

این خردادبه ۰۴۷ ۰۱۲۰ ۰۲۷۳ ۰۲۹۷ ۰۳۵۳ ۳۵۹ 

این‌خلدون ۰4۶ ۰۱۹۰ ۳۶۱ 

این‌دیصان ۰۲۳ ۰۱۳۴ ۰۱۳۹ ۰۱۴۵ ۰۲۲۶ ۰۲۳۴ 
۳۸5۳ 

این‌رسته ۳۲۴ 

این عبدالسلام هاشمی ۲۷۱ 

این‌الفقیه همدانی ۰۴۷ ۳۳۰ 

این قتیبه ۰۳۹ ۰۴۲ ۴۵ ۰۴۶ ۰4۵ ۰۱۵۹ ۰۲۰۰ 
۲۳ ۲۲ ۲۲۴ ۳۵۶ 

ابن‌مسکوبه ۰۴۶ ۰۲۶۱ ۳۷۷ 

ابن مقفع ۰۳۹-۷ ۰۴۰ ۰۴۳ ۰۴۴ ۰۴۶ ۰۲۸۳ 
۲( ۰۳۰۳ ۰۳۰۷ ۰۳۱۳ ۳۵۴ 

این‌ندیم ۲ ۱۳۱ ۱۳۳ ۳۸۲ 

ابنون ۳۸۰ 

ابوالفداء ۰۴۶ ۰۲۷۱ ۰۲۳۰ ۰۲۴۳ ۰۲۴۵ ۳۶۷ 

ابوالمعالی ۰۴۷ ۱۴۷ ۲۶۰ 

آبوموسی ۳۶۳ 

احمدین فقیه ۳۳۷ 

احمد زکی پاشا ۴۶ 

اخشران ۲۱۲ 

اخشونوار ۲۱۲ 

۳۵۹٩ اخشید‎ 

ادا ۱۴۳ 

ادرگ ۳۶۴ 

اذینه ۱۶۵ 

ارتابانس ۷۴ 

ارتبان -» اردوان 

ارتبیدس ۷۵ ۷۶ 

ارتخشتر -* اردشیر 

۱۱۳ ۰٩۰ ۰۲۹ ارد‎ 

ارداویراز ۰۳۵ ۵۶ ۰۲۳۴ ۰۲۳۵ ۳۰۹ 


ارداو یراف > ارداویراز 

اردشس ۷۳ 

اردشیر ۰۴۲ ۶۴-۵۷ ۶۶ ۶۸ ۸۷۳-۷۱ ۸۴ 

اردشیر اشکانی ۲۰۴ 

اردشیر اول -* اردشیر پابگان 

اردشیر پابگان ۸۳۳ ۰۴۰ ۴۲ ۰۴۹ ۶۷-۶۴ ٩‏ 
۶ ۸۵ ۰۱ ۰4۵ ۰۱۰۰ ۰۱۱۴ ۰۱۱۵ ۰۱۳۰ 
۱ ۲۰ ۵ ۰۱۶۰ ۰۱۷۲ ۱۸۸ - 
۰ ۲ ۰ ۰ ۶۲ ۰۲۶۷ 
۱ ۷ ۲۸۹ - ۲۹۳ 

اردشیر دوم ۰۴۱ ۰۷۲ ۰۷۸ ۰۱۰۳ ۰۱۵۱ ۱۸۴ - 
۶ ۰۲۲۴ ۲۳۴ 

اردشیر سوم ۰۲۸۴ ۳۵۶ 

اردمان بیست. ۶۵ ۰۱۱۵ ۰۱۲۰ ۰۱۲۲ ۰۳۲۵ 
۶ ۳۴۳ 

اردوان (مبلغ مانوی) ۱۴۳ 

اردوان ۶۰ ۶۱ ۶۵ ۶۸ ۰۱۴۴ ۰۱۸۴ ۳۸۷ 

اردوان احمر ۲۹۰ 

اردوان پنجم ۵۹ 

اردوان سوم ٩‏ 

اردوهشت ۰۱۱۳ ۱۲۳ 

اردوی سورااناهیتا ۰۱۴ ۱۷ 

ارزنن ۲۰۹ 

ارسان ۱۷۱ 

ارسطو ۰۱۰۶ ۸۳۰۵ ۳۰۶ 

ارشک ۰۳ ۰۷ ۸ ۸۷۴ ۰۱۱۹ ۰۱۷۵ ۰۱۸۴ ۲۲۲ 

ارشک سوم ۰۱۷۴ ۲۲۱ 

ارشویر ۷۳ 

ارگپیدس ۷۶ 

۱٩ ارماسدس‎ 

ازس ۱۱ 

ازنیک ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۲۰۱۷ 

ازنیک کولبی ۵۱ 

اسباد کشنسب ۳۵۴ 

اسپاهید ۷۳ 


۳۹۳ 

اسپاهیدان ۳۱۷ 

اسپیدس بویه ۲۵۶ 

اسپیدس ۰۲۴۳ ۲۷۴ 

اسپیر ۷۳ 

اسپرنگلینگ ۳۱ ۸۳۲ ۱۱۵ 

اسپندارمد ۱۲۳ 

استاتثرا ۲۳۴ 

استخری ۴۴ ۴۷ ۲۴۴ 

استرابو هه ۵۸ 

استرانگوس ۷۶ 

استریمون ۱۷۳ 

استن‌کونو ۰۱۲ ۰۱۳ ۲۸ 

استوت‌ارته ۱۷ 

استوودُوتو ۲۴۷ 

استیلیتس ۳ ۷ ۲۱۲ - ۰۲۱۴ ۲۴۳ - ۰۲۴۵ 
۹ - ۰۲۵۱ ۰۲۵۳ ۲۵۴ 

استیلیتس دروغی ۹۸ 

اسحق ۱۹۶ 

اسفندیاد -» اسفندیار 

اسند پار چهارده» ۸۷۳ ۷۵ 

اسکندر ۰۲ ۰۴ ۰۱۰ ۰۱۹ ۰۲۲ ۰۲۹ ۰۵۸ ۸۰ ۱۵۱ 


اسکندر لوکوپولیسی ۱۳۲ 

اسماعیل‌پون ابوالقاسم ۳۸۸ 

اسمان ۱۱۳ 

٩۰ اشپیگل‎ 

اشتاد ۱۱۳ 

اشتا کلبرگ ۳۴۱ 

اشتاین» ارنست هفده نوزده 4٩ ۰۲۵ ۰۲۴ ۰۱٩‏ 
۲ ۲۵۴ ۲۶۶ ۰۲۶۸ ۰۲۹۴ ۳۷۲ - 0۳۷۶ 
۳۷۸ 

اشتاین درف ۳۳ 

اشترک ۰۲۷۰ ۰۲۷۶ ۰۲۸۱ ۳۶۲ 

اشتولتسه ۰۱۶۲ ۲۸۶ 

اشکانیان سیزده. ۲ - ۰۵ ۰۱۱-٩‏ ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۲۹ 
۳ ۰۵۷ ۶۰ ۶۱ ۶۳ ۶۸ ۷۰ ۸۷۱ 4۷۳ 


۳۹۳ 
۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۰۱۳۲-۱۲۰ ۵۸۳ ۵۸۲ ۸۰ ۴ 
۳۸۰ ۰۲۸۵ ۰۲۵۵ ۲ ۶ 

اشه ۰۱۵ ۱۶ 

اشی ۱۴ 

افراسیاب 0۱۱۱ ۳۴۸ 

۲۱۵ ۰۱٩۹۴ افرعت‎ 

افرم الرهایی ۱۵۰ 

افروغ ۳۴ 

افشین ۳۵۹ 

افلاطون ۳۰۶ 

اقبال آشتیانی» عباس ۳۰۲ 

اقراطیدس ۱۰ 

اکرمان» فیلیس ۰۳۳۸ ۳۶۰ 

اکه مینیو + انگره مینیو 

اگاتکل ۲۴ 

اگائانک ۵۱ 

اگدن» ج ۱۳۹ 

اگزامپایرس ۱۵۷ 

اگسارخوس ۳۷۴ 

اگوستوس ۱۶۵ 

اگوستین ۱۴۶ 

الانیان ۲۹۷ 

الکزائیت ۲۲ 

المندرس هوسکیکس ‏ المنذرین شقیقه 

الن» جی ۳۴ 

الیاس نصیبینی ۲۵۳ 

الیزئوس 0۲۹۴ ۸۳۶۶ ۳۷۴ 

الیسزه ۱ ۸۵ ۵۸۷ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱۳ ۰۱۰۱۷ ۰۱۰۸ 
۲۲ ۳-۵2۰۵ 2۵۵ "7۴7۲+ 2۹۴۳۳۱۷/۴ 2۰۲۳ 
۴ ۲۳۵ 

الیزه وارداپت ۵۲ 

الیندر ۶ ۲۵۹ 

امام حسین(ع) ۳۶۴ 

امرتات ۱۵ 

امرداد ۱۳ ۱۲۳ 


ایرانفر فان صانتا ان 


امشاسپندان ۱۵ 

امشه سپنته ۱۵ 

امو ۱۴۳ 

آمورائيم ۲۰ 

آمهرسپندان ۱۲۳ 

انغران ۱۱۳ 

انکلساریا؛ بهرام گور ۴ ۰۳۵ ۵۱۳ ۵۴ ۰۱۱۸ 
۲۱ ۲۱۶۲ 

انگر ۰۷۷ ۸۱ ۸۲ 

انگره مینیو ۰۱۶ ۱۸ 

انوشروان -* خسرو انوشیروان 

انوشگ‌زاد ۲ ۰۲۷۵ ۳۰۵ 

انوشیروان -» خسروانوشیروان 

اوتاخیم * مریم (مادر مانی) 

او تروپیوس ۴۸ 

اوتوکیوس ۰۲۴۲ ۰۲۴۸ ۰۲۵۳ ۲۶۳ 

او تیدموس ۱۰ 

اوتیکوس ۳۴۹ 

او تیکیوس ۰۴۶ ۳۵۶ 

اودموس رودیوس ۱۰۶ 

اودیوس ۱۳۷ 

اورانیوس ۳۰۶ 

اورلیوس ویکتور ۴۸ 

اورلین ۰۱۵۵ ۱۶۵ 

۱۰۷ ۱٩ اورمزد‎ 

اوریپید ۲۹ 

اوست ۱۲ 

اوفیت ۲۲ 

اوناپیوس ۳ 

۲۹۹ ۲۸۴ ۰۱۱۴ ۲ ۵۸۴ ۳۷ ٩ اونوالا‎ 
۳۴۹ ۰۳۴۳ ۳۴۶۱ ۹ 

اوهرمزد چهارده هفده ۰۳۱ ۰۸۵۸ ۶۲ ۶۳ ۱۰۳ 
0۵ ۱۰:۷ ۰-2 ۰۱۱۴ ۱۲۳ - ۰۱۲۵ ۰۱۳۱ 
۳ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۰۱۶۵ ۰۱۸۷ ۰۲۳۶ ۳۰۰ 
۳ ۲ ۲ ۲ ۳۲۷ ۳۲۸ 


فهرست اعلام 


امرلیش ۱۲۶ 

اهریمن ۰۱۰۴ ۰۱۱۱-۱۰۷ ۳۱۱ 

اهمورامزداه چهارده» ۰۱۴ ۰۱۵ ۰۱۸ ۱٩‏ ۲ 
۰۹۴ ۱۳۶ 

ایاس‌طائی ۳۲۲ 

اییس ۲۱۰ 

ایبشر هوگو ۱۳۳ 

ایران زرمهر ۲۱۳ 

ایرج ۳۴۸ 

ایزات ادیابنی ۱۰ 

ایزد میثره 0۱۳۵ ۱۳۶ 

ایزیدور خاراکسی ۰۴ ۱۱۹ 

ایستمی خاقان ۲۷۳ 

ایسیدوروس غزی ۳۰۶ 

۱٩ ایشتر‎ 

ایشخان ۳۵۸ 

ایلرس. و ۰۵۷ ۸۸ 

اینایوس ۰۱۳۳ ۱۴۶ 

ایندرزر ۲۵۹ 

ایندره ۱۳ 

اینگهولت ۱۶۶ 

اینوسترانتزف بیست» ۰۱۸ ۳۹ ۰۴۰ ۰۴۳ ۰۴۴ 
 ( ۳ ۶‏ 6( 2۷ 
۴ ۳۵۵ 


بابلون ۱۶۹ ۳۴۳ 

بابوائی ۲۱۱ 

بابهائی صفیر ۳۵۱ 

بابهائی کبیر ۳۵۱ 

۹٩ باپهای‎ 

باخمان ۲۷۷ 

بان ک ۰۳۹ ۳۰۵ 

بارید. ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ ۳۴۷ 

باربیه دومینار پیست و چهار ۰۴۷ ۲۹۹ 


۳۹۵ 


بارتلمه بیست. ۴ ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۱۰۸ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ 
۳ ۲۷ ۲ ۳۴۹ 

بارتلمی ۳۵ ۲۶۰ 

بارتوس ۲۵ 

بارتولد ۵۳۶۸ ۳۷۸ 

بارز ۲۶۶ 

بارهیرئوس ۲۷۷ 

انس ۲۶۰ 

بازرنگیان ۵۷ ۵۸ 

بازیلید ۲۲ 

باس ر ۳۲۷۱ 

باسیلیدس اسکندرانی ۳۸۳ 

بافرگ ۸۴ ۱۲۰ 

۲۹٩ باکشیدس‎ 

باگراتونی ۵ 

بالتروشائیتس ۲۸۰۱ 

بامداد ۲۴۶ 

بانیشن ۷۲ 

بانگ» و ۱۳۲ 

بث‌زبینه ۱۶۵ 

بجان ۵۴ 

بخارا خوداو ۳۵۹ 

بخت آفرید ۲۶۰ 

۱٩ بخت‌التصر‎ 

بختری ۲۸۲ 

بدوخ ۱۱۲۰۱۱۱ 


براند ۲۳ 

۰۱۵٩۹ 8٩ ۸۴ ۶۰ ۰۴۷ ۰۴۴ ۰۲۴ ۷ بسراون‎ 
۰۳۴۲۸ ۰۳۳۱ ۳۳ ۹ ۳ ۷ ۶ 
۳۷۴۳ (۶۲ 

برت ۵۵ 

بردیا ۳۷۹ 

برزویة طبیب ۳۶ ۰۲۶۲ ۳۰۳ ۵۳۱۷ ۳۰۸ 


۳۹۹ 

اف تکر(ضر 
برسیموس ۱۴۰ 
برصوما ۲۱۵ 
برلام ۳ 
برلینن أ ۲۷۹ 
بروسه ۵۲ 
بروکس ۵۴ 
بروکلمان ۴۵ 
برون ‏ ۵۵ ۸۴ 
بزرجمهر * وزرگمهر 
بزرگمهر * وزرگمهر 
نستگن ۲۵۹ 
بسوسک ۱۴۹ 
بطای ۲۰۳ 
بعل ۹ ۱۱۲ 
بکور ۸ 


۳۴۱ 0۲۸۳ ۰۲۷۳ ۲۶۶ ٩ ۸۷۶ ۴۸ بلادری‎ 
۳۶۳ 

پلاسس > ولاش 

بلاشی ۲۰ 

بلاش اول ۳۸۰ 

بلسارا ۰۳۶ ۲۳۵ 

۰۲۳۴۳ ۰۱۵٩ ۰۱۳۰ ۰۷۵ ۰۷۳ ۰۴۶ ۸ بلعمی‎ 
۰۳۳۹ ۰۳۳۳-۳۳۱ ۰۳۱۵ ۰۲۸۶ ٩ ۱ 
۳۶۳ ۰۳۶۲ ۳۶۰ ۰ 

پلوشه ۰۱۰۸ ۳۳۹ 

بلیزاریبوس ۲۶۵ 

بندوی ۲ وندوی 

۶٩ ۰۵۷ ۰۵۵ ۰۲۷ ۰۱۷ ۰۱۳ ۶ ۰۱ بسنونیست‎ 
۰۱۴۱ ۰۱۱۷ ۰۱۱۴ ۰۱۱۱۰۱۰۶ ۹۶ ۵ ۰ 
۳۵۸ ۰۳۴۹ ۰۱۵۹ ۰۱۵۳ ۰۱۵۲ ۱ ۵ 

بنی‌اسرائیل ۰۲۱۰ ۳۸۶ 

بنی‌آمپه ۳۸۳ 

بلی‌عباس ۳۶۸ 

بوج» رالیس ۳۵۳ 


آزرآن من ژهان امین 


بودا ۰۱۲ ۰۲۴ ۰۱۳۴ ۱۴۳ 

بودیستوه ۲۴ 

بوذرجمهر * وزرگمهر 

بور ۱۳۲ 

بوران ۰۳۵۶ ۳۵۷ 

بوربوری ۲۲۶ 

بورکیت ۲۰ 

بوسه ۰۲۱ ۱۴۰ 

بوگدانو ۰۱۸ ۰۲۳۴ ۰۲۶۷ ۰۲۸۱ 0۲۹۸ ۳۳۴ 
۳۵۵ 

بوگدانوف ۱۵۹ 

بوگوخان ۳۸۸ 

بوندس» ۲۴۴ ۲۴۶ 

بویه ۲۴۳ 

بهاءالله ۱۳۴ 

بهار مهرداد ۰۳۸۰ ۳۸۲ 

بهرام > وهرام 

بهرام بن مردانشاه ۳۸ 

بهگ ۸۴ 

بیدخت ۱۱۴ 

بیده ۲۱ 

بیرکه لاندر ۱۳ 

بیل بیست و یک پیست و پنج» ۸ ۰۲۵ ۵۵اه 
۰ ۲۷۷ ۰۲۹۸ ۰۳۳۸ ۳۶۶ 

بیلی نوزده» ۰۱۱ ۰۱۵ ۰۲۸ ۰۷۰ ۰۷۳ ۰۱۱۸ ۰۲۱۱ 
۵ ۰۲۶۰ ۰۲۷۸ ۰۲۸۴ ۰۲۹۹ ۰۳۳۹ ۰۳۴۳ 
۹ ۰۳۵۲ ۳۷۱ 

بیرونی ۰۳۸ ۰۴۰ ۰۴۴ ۰۴۷ ۰۱۱۹ ۱۲۳ - ۰۱۲۵ 
۷ - ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ ۰۱۳۴ ۰۱۹۶ ۰۲۳۹ ۰۲۴۳ 
۷ ۸۳۰۲ ۳۰۳ 

بیهفی ۰۴۷ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۳۲۳ 


پابگ ۸۵۷ ۵٩‏ ۶۳ ۸۴ ۱۹۰ ۱۹۲ ۲۶۸ 
پاپابرعگایی ۱۹۴ 


۱۴۶ پاپرس‎ 
۰۱۵۶ ۰۱۵۵ ۸ ٩۳ ۸٩ ۰۵۲ ۰ پساتکانیان‎ 


۴ ۷ ۳ ۱۲۴ 
پاخوموف ۸۸ 
پاریسو ۵۵ 
پالیارو ۳ ۳۵ ۱۹۴ ۲۴۱ 
الیس ۲۳ 
پانتروس ۲۰۷ 
پاوه دوکورتی بیست و چهار 
پپ ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ ۱۸۴ 
پتازونی» ر ۸۷ 
پترسون ۲۳ 
پتیگ ۱۴۳ 
پثیون ۰۲۰۹ ۰۲۲۴ ۰۲۲۶ ۲۷۹ 
پدزشتي ۲۳ 
پدشخوار -* پدشخوارگر 
پدشخوارگر ۲۵۵ 
پرتوگال میکائل ۵۲ 
پرداته ۸۳ 
پردیکاس ۸۰ 
پرسی گاردثر ۱۲ 
پرودوم ۸۰ 
پروکل.س ۳۵۶ 
پروکوپ * پروکوپیوس 
پروکو پیوس بپست و یک» ۳ ۷۴ ۸۷۶ ۸٩‏ 
۳ ۱۲ ۰۱۵۲ ۰۱۵۷ ۰۱۵۹ ۰۱۹۵ ۰۱۹۶ 


۰۲۴۲ ۲۲ ۲۲ ۲۱ 
۰۲۶۱ ۸۲۶۰ ۰۲۵۸ - ۲۵۲ ۰۲۵۰ ۲۳۹ ۷۳ 
۲۹۵ ۵۲۹۳ ۰۳۷۸ ۵۳۷۷ ۰۲۷۵ ۰ ۲۷۲ ۵ 
۳۷۴ ۰۳۶۷ ۰۳۶۵ ۸۳۳۳ ۶ 

پروگوپیوس فيصري ۴٩‏ 

پوشتاتیس ۲۳۴ 

۲٩ پریسکوس‎ 

پریسگ " افراسیاب 

پربوگ ۳۱۸ 


۳۹۷ 

پسانوه‌ای آزاد مردان ۳۶ 

پسانوه‌ای برز آدر فرتبغان ۳۶ 

پس فرخ ۳۵۷ 

پشوتن سنجاناء داراب دستور بیست و دو» ۳۴ - 
۷ ۸۵ ۸۶ ۰۱۰۰ ۰۱۲۵ ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۰۲۸۴ 
۸ ۸۳۰۰ ۳۱۰۰-۳۰۸ 

پلو تارخس ۳ ۸ ٩‏ ۱۱۰ 

پلیس پرخون ۸۰ 

٩ ۴ پلینیوس‎ 

پلیو ۰۱۳ ۲۵ ۰۲۷ 0۱۳۲ ۰۱۴۱ ۲۵۷ 

پناه خسرو ۳۷۳۰۱۹٩‏ 

پوپ» آرتور بیست و یک» 0۳۰ ۳۴ ۶۳ ۵ 
۷۲ ۵۵ ۰۱۵۷ ۰۱۶۲ ۰۱۶۳ 
۶ ۲۷ ۰۱۸۷ ۰۲۰۲ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ 
۶ ۰۳۲۵ ۸۳۲۶ ۰۳۳۹ ۳۶۰ 


پولس پرسا ۳۰۵ ۳۰۷ 

پولوتسکی ۱۳۳ - ۰۱۳۵ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱۴۲ 
۴ ۱۴۷ 

پونیون» هب ۰۲۳ ۵۵ ۸۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ ۰۱۳۲ 
۱۴۶ 

پهلید ۳۳۱ 

پیترز» پل ۸۵۱ ۰۵۳ ۸۵۵ ۸۱۷۳ ۰۱۷۴ ۲۰۶ 
۳ ۳۱۹ 

پینزی ۴۷ 

پیران کشنسپ ۹۸ 

پیران گشنسپ گریگوریوس ۷۴ 

پیرگ ۰۱۹۹ ۳۷۷ 

پیرگشنسپ ۲۲۵ 

۰۱۴۳ ۰۱۴۲ ۰۱۲۹ ۰۷۴ ۸۷۲ ۰۵۳ ۰۵۲ پسیروز‎ 
4۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲۱۴ ۰۲۰٩ ۲۰۴ ۲ ۷ 


۳۹۸ 

۶ ۳۳۳ ۳۵۹ ۰۳۶۲ ۳۶۴ 
پیروز دوم ۰۳۵۶ ۳۵۷ 
پیریکار ۱۸ 


و وی ۲۲۰ 

تئودور بارکونائی ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ ۰۱۳۲ 
۳۵ ۰۱۳۷ ۱۴۶ 

تثودور موپسوستی ۰۴۳۹ ۰۱۰۷ ۲۰۷ 

تئودوره ۰۴۹ ۰۱۹۸ ۲۲۱ 

تئودوسیوس ۲۵۶ 

تثودوسیوس دوم ۰۱۹۶ ۲۰۴ 

تگوفانس ۷۳ 

تثوفیلا کتوس ۰۳۷ ۰۷۳ ۰۷۵ ۰۷۶ ۰۱۱۲ ۱۹۰ 

تلوفیلاکتوس سیموکاتا ۵۰ 

۱۰ ٩ ۰۳ تاسیتوس‎ 

تالبت رایس بیست و یک 

تاوادیا بیست و بک. بیست و دی ۰۳۴ 0۳۷ ۵۰ 
۰ ۸۵ ۰۱۰۳ ۰۱۱۷ ۰۲۱۶ ۰۲۴۴ ۰۲۶۷ 
۴ ۰۳۱۱ ۰۳۷۵ ۳۷۷ 

تخمورب > تهمورث 

تدسکو ۲۶ ۰۲۸ ۲۴۴ 

تراژان ۱۰ 

ترمدشاه ۳۵۹ 

ترمکر تیچیان ۰۵۱ ۵۲ 

ترور سی» ۳۴ 

تریلیوس پولیو ۴۸ 

تفصلی, احمد ۰ ۳۸۲ 

تفی‌زاده. حسن ۶۰ 

تموریان ۰۲۵۱ ۲۵۴ 

تن‌شاپور ۱۰۲ 

تنسر ۰۴۰ ۰۴۱ ۸۵ ۱۰۰ 

تورنبرگ ۲۴۳ 

توم ۳۸۳ 

توماس ۳۰ 


ایران فر زان سابتا نان 


توماس آرتسرونی ۵۲ 
توماس مرگایی ۵۴ ۳۵۳ 
تهم شاپور ۰۱۷۳ ۱۷۶ 
تهمورث ۰۱۱۸ ۱۱۹ 
تهم یزدگرد ۲.۹ 
تیامت ۶۷ ۱۳۵ 
تیتوس بسترایی ۱۳۲ 
۱ ۱۳۰ 

تیردات ۰۱۷۱ ۱۷۲ 
تیردانبود ۳۳۰ 

تیر بدات ۵+ ۵۱ 
تیشتریه ۱۷ 

تیموته ۰۲۵۹ ۲۶۰ 


ثودوکیوس صفیر ٩۱‏ 

ثوفانس ۴۵ ۰۲ ۰۲۵۵ ۰۲۵۹ ۰۲۶۰ ۰۳۳۳ ۰۳۵۴ 
۳۵۶ 

ثوفیلا کتوس ۰۲۷۷ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۳۱۶ ۰۳۱۸ 
۰ ۰۳۴۰ ۳۷۴ 

تعالبی پانزده» بیست و یک. ۰۳۶ ۳۹ ۰۴۲ ۴۴ - 
۶ ۷۶ ۸۴ ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ ۰۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۴ 
۳ ۰۲۵۰ ۲۵۳ - ۰۲۵۵ ۰۲۶۱ ۰۲۶۷ 
۲ ۰۲۷۵ ۰۲۸۶ ۰۲۹۹ ۰۳۰۷ ۰۳۲۲ ۳۳۰ - 
۳ 2-۳ ۰۳۴۱ ۰۳۴۳ ۰۳۴۷ ۰۳۵۴ ۳۵۶ 
۰ ۰۳۶۱ ۰۳۶۳ ۳۶۷ 


جاحظ پانزد» بیست و یک ۴۰ ۴۶ ۴۷ ٩‏ 
۶ ۰۲۰۱ ۲۱۸ ۰۲۶۵ ۰۲۷۳ ۲۸۸ - 
۳ ۲۹۵ - ۲۹۷ ۵۳۲۲ ۳۲۳ ۳۳۰ ۳۳۴ 
۳۴۰ 

جاماسپ چهارده» ۰۲۱۳ 0۲۲۵ ۰۲۲۸ ۲۵۰ - 
۲۳ ۲۵۸ 

جاماسپ اسانا ۸۳۶ ۰۱۳۷ ۰۱۲۵ ۰۲۶۵ ۳۰۸ 


۳۵۵ ۲۹ 

جبرئیل ۱۴۰ 

جبلة بن سالم ۴۴ 

جکسن, ویلیامز ۵۰ ۶۴ ۰۱۲۲۱۱۹ ۱۳۳ - 
۳۵ ۲۴۱ ۱۳۱ 

۱۳۹ ۰۱۱٩ جم‎ 

جم پسرکواد ۰۲۵۶ ۲۷۴ 

جمشید ۱۳۲۳ 

جرهری ۷۷ 


چستربیتی ۱۳۳ 
چول ۸ ۲۶۶ 


حارث نن‌عمرو ۲۵۹ 

حارث کندی ۲۶۰ 

حسن البصری» ۶۶ ۰٩۱‏ ۱۳۳ 

حشو ۱۹۸ 

حمدالله مستوفی ۴۶ 

حمزه اصفهانی ۸ ۴۰ ۴۳ ۰۴۶ ۰۱۶۱ ۰۱۷۲ 
۰ ۲۴۳ ۰۲۴۳۹ ۰۳۸۶ ۰۳۲۴ ۰۳۳۱ ۰۳۶۱ 
۳۶۳ 


خالدالفیاض ۳۳۰ 

خانارنگس ۷۶ 

خرداد ۱۱۳ 

خرم‌باش ۲۹۰ 

خزران ۰۲۷۳ ۲۹۷ 

خسرو ۰۱۸۴ ۰۱۸۵ ۰۲۰۰ ۰۲۳۶ ۳۶۴ 

خسرو ابرویز * خسرو پرویز 

۰۴۳ - ۴۱ ۰۳۶ ۷ خسرو انوشیروان شانزده»‎ 
٩۵ ۸۳ ۹۱ ۸۹ ۴ ۸۷۸ ۷۷ ۶٩ ٩ 
۰۲۰۵ ۰۲۰۰ ۰۱۹۰ ۰۱۸۹ ۰۱۵۲ ۰۱۳۰ ۸ 


۳۹۹ 
۰۲۳۴۷ - ۲۴۳۵ ۳۳ ۲۲۱ 
- ۲۸۱ ۰۲۷۸ ۰۳۲۷۵ ۲۵۸ ۰۲۵۶ ۰۲۵۴ ۲۳ 
۰۳۱۲ ۰۳۱۰ ۰۳۰۷۰-۳۰۲ ۰۲۹۷ - ۲۸۵ ۳ 
۰۳۵۵ ۰۳۵۱ ۳۲ ۳۲ ۲۵ ۳ 
۳۷۸ - ۳۷۳ ۰۳۶۷ ۸ 

خسرو اول + خسرو انوشیروان 

خسرو پرویز شانزده» ۸ ۳۹ ۰۴۲ ۰۵۰ ۰۵۴ 0۷۳ 
٩٩ ۵٩ ۸۷ ۸۴6‏ ۰۱۳۰ ۰۱۷۲ ۰۱۹۰ 
۰ ۲۲۷ ۲۶۵ ۰۲۶۹ ۰۲۷۹ ۰۲۸۳ ۰۲۸۵ 
6 ۲ ۳۳۶ 
۸ - ۰۳۴۳ ۲۴۶ - ۳۵۸ ۳۶۲ 

خسرو چهارم ۰۳۵۶ ۳۵۷ 

خسرو خوارزم ۳۵۹ 

رد۳9 جسرق بز و 

خسرو سوم ۰۳۵۶ ۳۵۷ 

خسرو شنوم ۲۹۴ 

خسرو یزدگرد ۶۱ ۱۹۷ 


خشئره ۱۵ 
خشیارشا ۰۷ ۱۵۳ 


خطلان شاه ۳۵۹ 

خوارزمی ۰۴۷ ۸۴ 4۵ ۳۶۱ 
خودای بددبیر ۳۶ 

خور ۱۱۳ 

خورداد ۱۲۳ 

خورگان ۰۲۴۴ ۲۴۵ 

خورنه ۰۱۴ ۱۷ 

خوره خسرو ۲۶۹ 
خوستووانیفت ۱۴۶ 

خوش آرزوگ ۰۲۹۹ ۱۳۳۱ ۳۴۱ 
خوشنوواز ۲۱۲ 

۱۰٩ خوشیزگ‎ 


دادینداد ٩۵‏ 
دادفرخ ۳۶ 


۳۰۰ ایران در زمان ساصانیان 

دادهرمزد ۰۲۶۰ ۳۰۵ دوسلان ۳۶۱ 
دادیشوع ۳ ۲۰۴ دو شرالی ۱۵۸ 
دارا ۵۸ دوفای ۲۲ 

داراب هرمزپار ۴۴ ۲۴۳ دوفید ۱۳۷ 

دارمستتر هفده. بیست و یک بیست و دو ۰۳۲ دولاگارد ۵۱ 


۰۱۲۰ ۰۱۰۴ ۰۴ ۰۲ ۸۷۲ ۸۷۰ ۶٩ ۰ 
۰۲۶۷ ۰۲۴۱ ۰۲۳۹ ۰۲۳۱ - ۲ ۲ 
۰۲۸۵ ۰۲۷۲ ۶۸ 

داریو -* داریوش 

داریوش ۰۱ ۸۷ ۵۷ ۱۵۳ 

داریوش اول ۰۲ ۶۸ ۰ ۳۳۱ ۳۷۹ 

داریوش دوم ۲۳۴ 

داریوش سوم ۸۷۳ ۰۱۲۰ ۰۱۵۱ ۰۲۳۴ ۳۶۰ 

داماسیوس ۱۰۶ 

داهر ۳۶۲ 

داهه ۲ 

دبواز ۲۷۵ 

دوبوسویر ۱۳۲ 

دبهر ۳۶ ۳۰۸ 

دخوبه بیست و یک ۰۴۵ ۰۴۷ ۴۸ ۵۸ ۵۷۶ 
۹ ۲۷۳ 

درستمت ۰۲۲۱ ۲۲۲ 

درن» ب ۴۷ 

دروئن ۱۲ 

دروز ۲۲ 

دستورجی صاحب ۱۰۵ 

دلدنبورگ ۲۵ 

دمتریوس ۱۰ 

دمسقیوس سوریایی ۳۰۶ 

دمشفی ۱۲۹ 

دمووند ۷۵ 

دنحا ۵۴ 

دوال ۵۳ 

دودا؛ و ۳۴۰ 

دورن ۲۴۳ 


دومناش ۰۱۰۷ ۰۲۳۴ ۳۷۱ 

دومورگان بیست و چها ۰۳۲۵ ۰۳۲۶ ۸۳۳۱ 
۳۳۸ 

دی ۰۱۱۳ ۱۲۳ 

دیلس ه ۳۳۴ 

دین ۱۱۳ 

دیندورف ۳ 

۲۱۹ ۸۵٩ دینگ‎ 

دینوری ۰۴۵ ۰۴۶ ۸۷۷ ۸۷ ۸۸ ۳ 4۶ ۱۹۹ 
۴ ۳ ۴ ۰۲۳۶ ۲۵۲ - ۰۲۵۳۴ ۰۲۶۱ 
۷ ۰۳۵۴ ۸۳۷۳ ۳۷۴ 

دیودوتوس ۱۰ 

دیودور ۸۰۱ 

دیوکلسین ۰۳۸ ۸۰ ۰۲۴۳۴ ۳۴۳ 

دیولافوا بیست و یک. ۶۵۰۶۲ ۰۱۶۳۰۱۶۱ 
۸ ۱۶۹ ۰۱۷۱ ۰۱۸۵ ۰۳۰۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ 
۳۸۶ 

دیون ۶۸ 

دیون کاسیوس ۴۸ 


رأس الجالوت -* رش گالو تا 
راپسون ۱۲ 

رادهرمزد ۳۶ 

رافس ۱۳۴ 

رالینسون ۰۳۰ ۱۶۸ 

رام ۱۱۳ 

رام راتوخ ۱۰۹ 

راونا ۳۷۴ 

٩۸ ٩۷ ٩۳ ۵۳ رایت و‎ 


ربولا ۳۶ 

رتشتین بیست و یک. ۶۶ ۷۱ ۸/۷ ۸۶ ۰۱۷۲ 
۹ ۰۲۵۴ ۰۲۵۹ ۰۲۶۱ ۰۲۶۸ ۰۲۹۵ ۳۲۲ 

رته ۱۵ 

رزنبرگ ۰۱۳۰ ۰۲۸۱ ۳۰۷ 

رستووتزف بیست و یک» ۶۱ ۰۱۲۹ ۰۱۵۲ 
۵ ۶ ۱۳۱۲ 

رستهم ۶ ۰۲۳۶ ۰۳۵۶ ۰۳۵۸ ۳۵۹ 

رستهم پسر فرخزاد ۳۵۷ 

رش گالوتا ۰۱۹ ۰۲۰ ۸۷۷ ۰۱۹۷ ۲۷۹ 

رشر. | ۰۴۷ ۰۴۸ ۰۲۶۶ ۰۲۷۱ ۰۲۷۳ ۳۴۰ 

رشن ۰۱۴ ۱۵ ۱۱۳ 

رشنو ۱۳ 

ها زد 

رضا شاه ۲۹۴ 

رضایی باغ‌بیدی» حسن يازده 

رفائیل ۱۴۰ 

رنو ۳ ۲ ۱۵ 

روپ‌خان ۳۵۹ 

رودکی ۳۰۷ 

روزن. بارون ۸ ۴۰ 

روزتبرگ ۷ ۳۵۵ 

روشن. ۳۳ 

رومیزان ۳۱۹ 

رویستر ۲۳ ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ ۰۲۷۹ ۰۲۸۱ ۰۳۲۵ 
۳۳۶ 

رهام ۳۰۹ 

ریتزن اشتاین ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۹ ۱۴۰ 

ریشلت ۰۲۷ ۲۸ 


٩۱ ریئو‎ 


۱۱۲ ۰۱۱۱ ۶۳ ۰۱٩ زئوس‎ 


زاخو ۰ ۲۳۶ ۰۴۰ ۰۴۷ ۰۵۳ ۰۱۰۷ ۰۱۱۰ ۰۱۱۹ 


۴۳. 
۱۳*۲۱ ۰ ۲۳ 

زادان فرخ ۰۳۲۱ ۳۵۷ 

زادو یه ۳۵۸ 

زادویه بن شاهویه الاصفهانی ۳۸ 

زارادس + زردشت 

زاره ف هفده بیست و یک. بیست و دوء ۶۱- 
۶۵ ۰۱۱۵ ۰۱۳۱ ۱۵۳۴ - ۰۱۵۷ ۰۱۶۲۰۱۵۹ 
۳ ۲ ۰۱۷۱-۶۶ ۰۱۸۴ ۰۲۰۲ 
۸ ۰۲۱۳ ۰۳۷۵ ۰۲۷۷ ۰۳۷۸ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ 
۵ - ۰۲۸۷ ۰۳۲۴ ۰۳۲۵ ۰۳۳۰ ۳۳۵ - ۰۳۳۸ 
۲ ۰۳۴۳۶ ۳۶۰ 

زامیاد ۱۳ 

زاروام * زروان 

زالمان ۰۲۶ ۰۱۳۲ ۰۲۴۵ ۳۴۹ 

زاماسپ ۳۶ 

زبرگان ۰۲۷۴ ۲۷۵ 

رلک بیست و یک. ۰۳۹ ۰۴۵ ۰۴۶ ۷۳ ۷۵ 
۰۱۵٩ ۰۱۳۰ ۶‏ ۰۱۶۰ ۰۲۳۴ ۰۲۸۶ ۰۳۱۵ 
۳ ۰۳۳۳ ۰۳۳۹ ۰۳۴۰ ۳۶۰ ۳۶۲ 

زرئوشتره * زردشت 

زردس ۲۴۵ 

۰۱۰۱۳ ۸۳ ۰۸۲ ۰۴۳۵ ۰۲۱ ۰۱۶ ۰ ۱۴ زردشت‎ 
۰۱۳۴ ۰۱۲۱-۱۱٩ ۰۱۱۴ ۰۱۱۰ ۰۱۰۷ ۵ 
۰۲۹۶ ۰۲۴۸ ۰۲۴۶ 2-۲ ۲ ۲۳ 
۳۷۹ ۳۷/۸ ۳۷۰ ۵ 

زرمهر ۰۲۱۲ ۰۲۱۴ 0۲۴۲ ۰۲۴۳ ۲۵۱ 

زرمهر سوخرا ۰۲۶۱ ۳۷۴ 

زروان ۰۱۸ ۱۰۶ ۰ ۰۱۱۴ ۰۱۳۴ ۰۱۳۵ ۰۲۴۶ 
۵ ۱ ۳۱۲ 

زروان داد ۸۲ ۸۵ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۲۳۶ 

زروان داد پسر یوان‌یم ۳۶ 

زروکار ۱۰۸ 

زریر ۲۱۳ 

زکاس ۷۴ 

زناراس ۲۴۵ 


۰۲ 
زنبیل ۳۵۹ 

زنر» ۱۰۷ 

زنوب ۵۱ 

زنوبی ۰۱۵۵ ۰۱۶۵ ۱۶۶ 
زنون ۰۲۱۰ ۲۱۵ 
زوناراس ۵۰ 

زوپورس ۲۱۲ 
زوسیموس ۰۳۹ ۸۴ ۲۷۸ 


اک ۲۲۴ 

ژان کریزوستوم ۲۸۶ 
ژوستن ۲۵۶ 
ژوینین ۱۷۶ 

ژی استروپ هفده 
ژی -کارل ۲۵ 


سابها ۰۲۲۶ ۲۳۲۹ 

ساییر ۲۵۸۵ 

۵٩ ۸۵۷ ساسان‎ 

ساسانیان چهارد» هفده ۱ ۴ ۷ ۰-۲۵ 0۲۷ 

۰۴۵ - ۴۳ 0۳۹ ۰۳۷ ۰۳۵ ۰۳۲۴ ۰۳۲ ۳۰ ۰۲۹٩ 
- ۷۷ ۷۵-۶۸ ۵ ۶۴ ۶۰ ۰۵۶ - ۵۰ ۸ 
۰۱۰۶ ۱۰۲ ۱۰ ۷ ۵ ۷ ۵ ۳ 
2۳۳۴ ۳ ۲ ۷ ۰ 
۰۱۵۸۵ ۰۱۵۳ - ۱۵۱ ۱۳۳۲۲ ۵ 
2 ( ( ( (6 (۱ ( ((/۰(۲(«(«»۱۹ 
+2۳ ۰ ۷ ۲ 


ایران دز مات سامنانیان 


۰۲۷۵ ۰۲۵۹ ۰۲۵۵ ۰۲۳۹ ۰۲۳۴ ۰۲۳۳ ۹ 
۰۳۰۶ ۰۳۰۳ ۰۲۹۹ ۰۲۹۳ ۲ ۸ ۷ 
۳۶۰ ۰۳۵۸ ۰۳۴۸ ۲۷ ۱ 
۳۷۸ ۰۳۷۲ ۰۳۶۹ ۶۶ 

ساکسی ۳۳۴ 

سال ۱۲۲ 

سامانیان ۳۶۸ 

سامییکه ۲۵۵ 

سیئوس ۰۵۲ ۰۳۴۰ ۳۸۵۷ 

سیئوس ارمنی ۳۵۴ 

سبریشوع ۴ ۳۱۸ ۰۳۱۹ ۳۵۰ 

سپاهبد ۸۷۴ ۷۷ 

سپنته مینیو ۱۶ 

سپندارمد ۱۱۳ 

سپندیاد ۷۳ - ۸۷۵ ۵۸۲ ۲۰۱ 

ستاک ۱۱۹ 

سول ۱۳۰ 

سرجیوس ۴۹ 

سرکش ۰۳۳۱ ۳۴۷ 

سرمت ۱۳۲ 

سروش ۰۱۴ ۰۱۵ ۱۱۳ 

سوزشه ۱۴ 

سزومن ۱۰۲ 

سعدالدین وراوینی ۷ ۳۲۸۰ 

سعدین وقاص ۳۵۹ ۱۳۶۱ ۳۶۲ 

سعید بن بطریق ۴۵ 

سل اینویکتوس ۱۰۲ 

سلر ۰۲۴۳ ۲۵۶ 

سلمان پاک ۲۷۷ 

سلمان ساوجی ۳۴۸ 

سلوکیان ۰۲ ۰۵۷ ۰۱۱۵ ۲۷۸ 

سمبات با گراتونی ۰۲۹۴ ۳۱۹ 

سمی ۳۲۱ 

سنت اگوستین ۱۳۲ 

سنت اوژن ۱۸۲ 


فهرست اعلام ۳۰۳ 
سنتروک» آدم ۸ ۵ ۰۱۱۸ ۰۱۲۱ ۰۱۳۳۰-۱۳۱ ۱۴۲ - ۰۱۴۶ 
سنت سرجیوس ۳۵۰ ۵۱ ۰۱۵۴ ۰۱۶۰ ۰۱۶۴۱۶۲ ۰۱۶۶ ۰۱۷۰ 
سن سرژ ۲۷۹ ۲ ۰۱۸ ۰۲۰۵ ۰۲۶۶ ۰۲۸۱ ۰۲۸۴ ۰۲۹۳۴ 
سنصر ۶ ۰ ۳۸۸۳۸۶ 
سنکا ۱۰ شاپور دوم شانزده» ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۶ ۰۴۱ ۰۷۱ 0۷۴ 
سنمار ۳۳۰ ۳۴۳ ۰۱۵۶ 
سن نرکس ۲۷۹ ۰ - ۰۱۷۵ ۰۱۸۴-۱۸۲۰۱۷۸ ۱۸۶ - 
سوتر ۲۳ ۸۹ ۲۷۳ ۰۲۰۴ ۰۲۰۸ ۰۲۱۵ ۰۲۱۹ ۰۲۲۱ 
سوخرا ۸۷۴ ۰۲۱۲ ۲۴۲ ۵ ۰۲۶۶ ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۰۲۸۵ 
بو هن ۳ ۲۹۵ 
سورانطاکی ۱۳۲ شاپور سوم ۰۳۲ ۰۴۲ ۰۷۸ ۰۱۵۱ ۰۱۸۴ ۰۱۸۶ 


سورن ۳ ۰۵ ۰۸ ۸۵ ۷۵۰۱۷۳۰۱۱ ۷۷ ۱ 4۸ 
۵ ۲ ۲۵۷ 

سوزومن ۱۹۵ 

سوشیانس ۸ ۳۴ ۱۰۵ 

سوشینته * سوشیانس 

سولپیسیوس سوروس ۴۹ 

سونکلوس ۵۰ 

سیاوش ۶ ۳ ۴ ۰۲۱۹ ۰۲۳۶ ۰۲۳۴۳ ۴۸ ۰۲ 
۲۳ ۰۲۵۴۶ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۰۳۶۲ ۲۳۶۷ 

سیسین * سیسینیو س 


مه مه 


سیلزیبول ۲۶۸ 

سیلون لوی ۲۸ 

سینجیبو ۰۲۶۸ 0۲۶۹ ۲۷۳ 
سیمبلیقیوس کیلیکیائی ۳۰۶ 


شابو بی ۴ ۷۶ ۲۴۵ 

شاپو ۲۱۳ 

۰۱۶۱ ۰۱۳۱ ۵ ۸۳ ۷۰ ۶۴ ۶۱ ۰۵٩ شاپور‎ 
۱۳۲۱۲۱ ۲ (۵۵ ۴ 

شاپور (حاکم میشان) ۷۲ 

شاپور پسر وهرام ۳۷۴ 

شاپور اول نوزده» بیست و دو» ۰۲۰ ۰۲۵ ۰۳۱ 
۲ ۰۴۱ ۰۴۸ ۷۲ ۰۷۴ ۸۰ 


۰۱.۰ 


۳۲۶ ۱۵ ۷ 

شاپور مهران ۲۴۳ 

شاپور وراز ٩۸‏ 

شاد ۳۵۹ 

شاد اوهرمزد ۳۸۸ 

شاد شاپور ۵٩‏ 

شاوان ۰۱۳۲ ۰۱۴۱ ۲۵۷ 

شاوگ ۳۱۸ 

شاهین وهمن زادگان ۳۱۹ 

شدر نوزده. ۰۱۱ ۰۲۲ ۰۲۴ ۰۲۷ ۰۲۹ ۰۳۴ ۰۴۳۳ 
٩۱ ۸۷۰ ۶۶ ۵۵‏ ۸۴ ۸۶ ۰۱۰۵ ۰۱۰۶ 
۸ ۰ "2۳۱۴۶۳۰ 
۲۳ ۲ ۰+۲" ۰۱+(« صح۵ث«۷(«۱ (/ظ/ ۳۱۷/۷( ,۱۷۳/۴ 2-۳۴۳ 
۰ ۶۸ ۰۲۷۳ ۰۲۹۳ ۲۹۹ 

عفن ۶ 

شروانی ۲۷۲ 

۰۲۳۴۳ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰۱۳۴ ۰۴۷ ۰۴۴ ۰۴۲ شفر‎ 
۲۹۷ ۰۲٩۱ ۰۲۷۱ ۰۲۶۹ ۲۶۰ ۶ 

شمس ۱۰۲ 

۱٩ شمش‎ 

شمطا ۳۵۳ - ۰۳۵۵ ۳۵۷ 

شمعون ۱۹۵ 

شمعون برصیعی ۰۱۰۲ ۱۹۵ 

شمعون جادوگر ۳۸۲ 


۳.۳ 

شمید ۵۱ 

شمیدت. اریش ۳۱ 

شمیدت ۰۱۳۳ ۰۱۳۴ ۰۱۳۵ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱۴۲ 
۴ 2 ۰۱۴۶ ۲۲۷۵ ۰۲۷۷ ۰۲۸۰ ۰۳۲۹ ۳۸۲ 

شوارتز پ ۵ی ۲۱ ۲+ "۱۲ 

شوالی ۴۷ 

شوشیندخت ۱۹۷ 

شرلتس ۲۱ 

شهرستانی ۷۷ ۲ ۲ ۰ ۰۲ "۰ 
۶ ۲۴۸ 

شهرگ ۳۵۹ 

شهروراز ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ ۰۳۵۳ ۰۳۵۶ ۳۵۷ 

شهریار ۳۵۳ 

شهرین ۲۲۹ 

شهریور ۰۱۱۳ ۱۲۳ 

شیخ طوسی ۲۳۵ 

شیخ مفید ۳۳۵ 

شیخو لوئیس ۰۴۵ ۲۴۲ 

۳۵٩ شیرخطلان‎ 

شیرویه ۰۲۰۹ ۰۲۲۱ ۰۲۸۸ ۰۳۱۵ ۳۵۳ - ۳۵۶ 

شیرین ۰۳۱۸ ۰۳۲۲ ۰۳۳۱ ۰۳۴۰ ۰۳۴۹ ۰۳۵۰ 
۲۲ ۰۳۵۳ ۳۵۶ 


صالحانی» پ ۵۴ 
صفی ‌نیا رضا ۸٩‏ 
صوفیا ۲۳ 


۳۶۰ ۳۵٩ ۰۱۵۵ ۰۱۲۸ ضحاک‎ 


طرخان ۳۵۹ 
طبری بیست و دو» بیست و چهان ۷ ۰۴۲ 


ایران در زمان ساسانیان 


- ۷۲ ۷۰ ۶۶ ۱ ۵۰ ۵۸ ۵۰ ۰۴۶ ۴ 
- ٩۹۳ ٩۰۰-۸۷ ۸۵۰۸۳ ۵۸۱ ۷ ۸ ۶ 
- ۱۷۰۰۱۶۱۰۱۵۴ ۰۱۵۲ ۰۱۲۰ ۹ ۶ 
۰۲۰۵ ۲۰۱ ۰۱۹۹ - ۱۹۳ ۰۱۸۹ ۰۱۸۴ ۲۳ 
۰۳7۶۲۲۴۰۲ ۲ ۷۹ 
۰۲۵۹ ۰۲۵۵ - ۲۵۳ ۰۲۵۲ ۰۲۰ - ۲۴۲ ۲ 
۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۰۲۷۶۲۷۴ ۰۲۷۱ ۲۶۹-۱ 
۰۲۹۸ ۰۲۹۶-۲۹۳ ۰۲۹۱ ۰۲۸۸ ۰۲۸۵ - ۳ 
۳۳۳ - ۳۳۰ ۰۳۲۳-۳۱۸ ۰۳۱۶ ۰۳۱۵ ۴ 
۳۵۷ ۰۳۵۵ - ۳۲۵۲ ۰۳۵۰ ۰۳۴۹ ۳۴۳۰ ۹ 

۱۳۷۳ ۰۳۶۴۳۶۲ ۰۳۶۰ ۳۸ 


ظهیرالدین مرعشی ۷ ۰۲۴۶۳ ۰۲۵۵ ۲۶۱ 


عبدا ۱۹۸ 

عبدیشوع ۲۲۴ 

علی(ع) ۳۶۲ 

۳۱٩ عمرالنعمان‎ 

عمرینالخطاب ۸ ۰۳۵۹ ۰۳۶۱ ۳۶۲ 

عمروین عدی ۱۴۶ 

۲٩۲ عنصری‎ 

عونی ۰۳۸ ۰۴۰ ۳۴۸ 

عیسی ۰۲۰ ۰۲۳ ۰۱۳۴ ۰۲۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۴۰ ۰۱۷۲ 
۷ ۲ ۲ ۲۳۳ ۰۲۵۱ ۰۲۹۵ ۰۳۰۵ 
۲۵۱ ۰۳۸۵ ۳۸۶ 

عیشوبخت ۲۳۳ 


غسانیان ۰۵۷ ۶۶ 


فاتک ۰۱۳۳ ۳۸۲ 
فارقلیط ۰۱۳۴ ۳۸۳ 


فارمس » ۰۳۴۵ ۳۴۸ 

فاکس. شروود ۰۵۰ ۰۱۰۲ ۲۴۵ 

فانتور ۲۰۷ 

فان فلوتن ۰۴۷ ۵۰ ۰۲۷۳۸۸۰۸۴ ۳۲۳ ۰۳۳۴ 
۸ ۰۳۶۰ 

فتق ‏ فاتک 

فراسیاگ - افراسیاب 

فرانکه ۱۲ 

فرخ ۳۴ 

فرخار ۳۳۴۷ 

فرخان ۶۰ ۳۱۹ 

فرخان‌زاد ۳۲۱ 

فرخان شهروراز ۳۵۶ 

فرخزاد ۲۱ ۲ ۳۵۸ 

فرخزاد خسرو ۳۵۶ - ۳۵۸ 

فرخ زروان ۳۶ 

فرخ شاپور ۸۴ 

فرخ مرد ۳۵ 

فرخ هرمزد ۰۳۵۷ ۳۵۸ 

فردنجی ۳۴ 

فردوسی ۰۳۶ ۰۳۸ ۰۳۹ ۴۴ - ۰۴۶ ۸۴ ۴ 4۵ 
۲۲۲۱ ۲۲۷ ۰۱۴۷ ۰۱۹۰ ۰۲۰۰ 
۲ ۲ ۲ ۰۲۳۰ ۰۲۴۳ 
۸ ۰۲۵۰۱ ۰۲۵۳ ۰۲۵۴ ۰۲۶۰۱ ۰۲۶۲ ۰۲۶۸ 
۷۵ ۰۲۹۷ ۰۳۰۷ ۰۳۱۸ ۰۳۳۲ ۰۳۴۰ ۰۳۴۷ 
۴- ۰۳۵۶ ۰۳۶۰ ۳۶۷ 

فرشوکار ۱۰۸ 

فرندزم ۱۷۴ 

فروردین ۰۱۱۳ ۱۲۳ 

فرهاد ۳۴۰ 

فرهاد پنجم ۷۳ 

فرهاد چهارم ۷۳ 

فریدریش دوم ۲۷۱ 

فریدلندر ۲۱ 

۳۵٩۹ ۰۲ ۲۳ فریدون‎ 


۴۳۰۵ 

فریمان | ۰۳۶ ۰۲۹۸ ۳۰۸ 

فلاندن ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ ۰۱۶۳ ۰۱۶۴ ۰۲۸۶ ۳۳۱ 

٩۰ ۰۱۰ ۰٩ فلاویوس فیلوستراتوس‎ 

فلاویوس وپیسکوس ۸ ۰۱۵۵ ۳۴۶۳ 

فلوگل بیست و دو. ۰۲۳ ۴۲ ۰۱۳۲ ۰۱۳۴ ۱۳۹ 

فلیشر ۰۲۳۰ ۰۲۴۳ ۰۲۷۱ ۳۶۷ 

فو توس ۰۴۹ 0۷۳ ۰۱۰۷ ۲۰۷ 

فرستوس ۷ 

فوستوس بیزانسی ۵ ۷۴ ۷۵ ۵۸۳ 4۳ 4۸ 
۷ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۸۵ ۰۲۹۳ ۲۹۴ 

فوشه ۲۴ 

فوکاس ۳۱۹ 

فون سالت ۱۲ 

فون سله ۱۳۳ 

فون گوتشمید ۱۲ 

فون لوکوک ۰۲۴ ۰۲۵ ۰۱۳۲ ۱۴۶ 

فون وزن دنک ۲۲ 

فهلبد > باربد 

فیثاغورث ۲۴۵ 

فیروز ۸۸ 
فیلیپ عرب ۱۶۰ 


قابرس ۴۲ 

قارن ۰۳ ۵ 

قباد ۵۳ 

قزوینی» محمد ۰۴۷ ۰۲۲۸ ۲۹۲ 
فسطنطین ۱۷۳ 

قسطنطین کبیر ۲ ۰۱۷ ۲۵۱ 
تطرس ۳۳۰ 


کاترمر ۲۳۶۱ 
کادیشیان ۰۲۵۱ ۲۵۴ 
کاردوو بیست و چهار, ۹ ۰ ۰۴۳۳۲ ۰۴۵ رن 


۲۱۱۴۶ 

کاوه ۰۱۵۵ ۰۳۵۶ ۰۳۵۹ ۳۶۰ 

کدرنوس ۵۰ ۳۳۳ 

کراچکووسکی ۴۵ 

۷۳ ۰۲٩ ٩ ۵۸ ۳ کراسوس‎ 

کرامرس ۲۶۶ 

کردوئن ۱۷۶ 

کردیر ۰۳۲ ۳۸۰ 

کرمر ۲ ۰4۴ ۲۸۳ 

کرمون ۱۱۱ 

کروس. پل ۰۳۰۵ ۳۰۷ 

کروگاسیوس ۰۱۸۲ ۱۸۳ 

کرونوس ۱۱۱ 

کرونوس آپیروس ۱۱۲ 

کری» لویی ۸٩‏ 

کریستنسن, ارتور بازده» سیزده. هجده نوزده؛ 
بیست و دو» ۰۲ ۰۱۹ ۰۳۷-۳۴ ۰۴۳۰ ۰۴۲ ۰۴۴ 
۰۵٩ ۰۴۷ ۵‏ ۶۴ ۶۶ ۸۷۶ ۷۹ ۵۸۱ #۸۲ 
۴ ۰۸۵ ۰۱۰۴ ۰۱۰۷ ۱۰۹ - ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ 
۴۴ ۰۱۲۵ ۰۱۲۸ ۰۱۳۶ ۰۱۴۰ ۰۱۶۰ ۰۲۰۴ 
۲ ۰۲۳۶ ۳۳۵ 

کست بیست و دو» ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ ۰۱۶۳ ۰۱۶۴ 


۴۳۰۹ ایران در زمان ساسانیان 

۳ ۲ ۰۳۶۳ ۳۶۱۷ ۴۶ ۳۳۱ 
کاردار ۲۰۱ کسری * خسرو انوشیروان 
کارن ۰۳ ۰۷۵۰۷۳ ۸۳ ۰۲۱۲ ۲۶۱ کسلر ۰۱۳۲ ۱۴۳ 
کاروس ۱۶۶ کشکر ۱۹۷ 
کازارتلی ۵۳۰۰ ۸۳۰۲ ۳۰۵ کشم ۷۳ 
کاساندر ۸۰ کلمن س ۵۰ 
کامپرس ۳۳۴ کلیم کایت. هانس یواخیم ۳۸۸ 
کانایانس ۵۱ کلینگه, گ ۳۰۷ 
کانیشکا ۰۱۲ ۲۴ کسوجیه ۰۲۱۱ ۰۲۳۴ ۰۳۷۹ ۳۸۲ 
کاوسگان ۷۵ کنستانس ۰۱۷۴ ۰۱۸۰ ۱۸۹ 
کاولشاه ۳۵۹ کتستانس دوم ۱۷۳ 
کاووس ۲ ۲۵۵ کنود دانیست ۳۳۰ 
کاووس پدشخوارگرشاه ۰۲۵۵ ۰۲۵۶ ۲۵۹ - کنون ۸۰ 


کواد ۸۷۸ ۰۲۱۲ ۰۲۱۴ ۰۲۲۱ ۲۳۶ 

٩۳ ۶٩ ۰۵۳ ۰۴۹ ۰۴۴ ۰۴۱ کواد اول هقده.‎ 
- ۲۳۸ ۰۲ ۵ ۲ ۴ 
۰۳۵۳ ۰۳۲۳ ۲۵ ٩۷۲۷٩۲ ۱ 
۳۷۵ ۰۳۷۳ ۶۲ 

کواد دوم * شیرویه 

کوجوله کادفیزس ۱۲ 

کورئون ۲۴۳ 

کورتن ۰۴۷ ۰۱۰۸ ۰۱۳۹۰۱۲۱ ۲۴۶ 

کوردیاس ۰۱۶۱ ۱۶۲ 

کوروش ۱ ۶۶ ۳۷۹ 

کوریل ۷۳ 

کوشانیان ۱۲ 

کولاسس ۱۸۴ 

کولاکس ۷۴ 

کوم ۱۱۱ 

کومون ۰۱۸ ۰۲۱ ۰۵۵ ۰۱۳۷-۱۳۴ ۰۱۴۵ ۰۱۵۰ 
۳۳۹ 

کونگخاس ۲۱۱ 

کونل ۲۷۵ 

کونی :۱۲۱ 

کوی ویشتاسپه - گشتاسپ 


فهرست اعلام 


کی‌آدربوزید ۳۴ 

کی‌اشک ۷۳ 

کیپین ۱۱ 

کی خسرو ۳۴۸ 

کیداره ۲۱۱ 

کیداریان ۰۲۰۸ ۲۰۹ 

کی کاووس ۱۱ ۱۳۶ 
کیکوااوز * کی‌کاووس 
کیوس -»کاووس 

کیومرث ۱۰۵ 


گثومات (بردیای دروغی) ۰۲ ۳۷۹ 

گابریلی ۹ ۰۴۰ ۰۴۲ ۰۴۳ ۰۳۶ ۰۴۷ ۰۱۶۰ 
۲۳ ۲۵ ۵۰ ۰۳۵۲ ۴ ۳۵ 

گالربوس ۱۷۱ 

گالینوس ۱۶۵ 

گبهارد ۵۳ 

گبهاردت ۵۵ 

گدار ۵ ۳۲۹ 

گرتس ۲۰ 

گردیگ ۰۲۳۴ ۳۴۰ 

گردیه ‏ گردیگ 

۸٩ گرزن‎ 

گرسمان ۲۱ 

گرشاسپ ۱۴۰۰۱۱۱ 

گرگوار ۹ ۳۵۰ 

گرگوار قدیس ۵۱ 

گرگین ۰۷۴ ۰۲۴۳ ۲۵۸ 

گرم وه 

گرومبانس ۶ ۱۷۹ 

گرون ودل ۰۲۴ ۲۵ 

گریگوریوس بارهبراوس ۵۴ 


گری» لویی ۱۹۷ 
گرینفیلد» ی ۸٩‏ 


۳.۷ 
گشتاسپ ۸۳ ۰۱۲۰ ۰۱۹۲ ۳۷۸ 

گشنسپ آدرویش ۰۱۹٩‏ ۳۷۳ 

گشنسپ آذار ۸۷۷ ۸۷ 

گشنسپ اسپاد ۰۳۵۳ ۳۵۵ 

گشنسپ داد ۰۲۱۳ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۴ ۲۵۵ 
گشن يزداد ۰۲۲۹ ۲۳۰ 

گلون ۲۵۰ > 

گلونازس ۲۶۰ 

گنومون ۱۳۴ 

گنونی ۷ 

گنیل ۱۷۴ 

گوتشمید ۰۴۳ ۸۵۱ ۵۷ ۸۵۸ ۶۶ 

گوتوالد ۸ ۰۴۵ ۰۲۱۰ ۰۲۸۶ ۳۳۱ 


گوتیو ۰۲۷ ۱۴۱ 

گوچر ۶ 

گر چهر ۰۵۸ ۹ 

گودرز ۳ ۴ ۱۹۹ 

گوردیگ ۳۱۹ 

گوزگان خودای ۳۵۹ 

گوش ۱۱۳ 

گرگشنسپ ۳۴ 

گوگی ۱۱۱ 

گوندوفارس ۰۱۱ ۱۲ 
گوندوفر ۱۱ 

گونرپ - گزشاسپ 

کت ۹ ۰۴۳۵ ۰۴۷ ۳۷۱۷ 
گیرشمن ۳۲ ۰۵٩‏ ۸۱ ۰۱۱۵ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۱۶۴ 
گیرگاس ۰۴۵ ۸۷ ۰۱۹۹ ۳۷۳ 
گیگی ب ۰۱۳ ۰۱۵۳ ۰۳۲۴ ۰۳۴۲ ۳۵۱ 
گیلانشاه ۷۲ 

گیو ۲ 

تور کنشن ۰ ۳۵۱ 
گیومرد ۰۲۳ ۱۰۵ 

گیه مرتن -گیومرد ‏ 
گیهمرد ۱۳۷ ۱ 


۳۰۸ ایران در زمان صاسانیان 
لهمان ۱۷۵ 
لهمان هوپت ۶۴ 
لئونس ۱۰۲ لیبانیوس ۲۸ 
لابور پیست و سه ۰۲۰ ۰۷۶ ۵۱ ۰۱۰۲ ۰۱۵۷ _ لیتل ۳۲۹ 
۲ ۷۲۴ ۴ ۲ ۱1۹۵ ۰۱1۹۷ ۰۱۹۸ ۰۲۰۳ لیدسبارسکی ۲۳ 
۴ ۲۱۱ ۰۲۱۵ ۰۲۲۵-۲۲۱ ۲۸۵ لیس و ۲۱۹ 


۳۵۲ ۳۵۰ ۰۳۱۹ ۰۳۱۶ ۰۳۰۵ ۴ 

لاحقی ۴۴ 

لازار 4۵۲ ۲۱۲ 

۰۲۰۶ ۰۲۰۱ ۰۱۲۱ ۸۱ ۰۷۳ ۵۱ لازارفارپی‎ 
۲٩ ۴ ۲۲۴۶ ۲۲ ۷ 

لا کتانتیوس ۱۶۱ 

لاکتانتیوس فیرمیانوس ۴۸ 

لاند ۳۰۵ 

لانکلو | دتیست و سه. ۰۵ ۸۷ ۵ ۵۱ ۲ هه 4۷۵ 
۱( ۸۷ ۵۲ ۵۸ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱۳ ۰۱۰۷ 
٩۲ ۲۲۲ ۲۱‏ ۴ ۰۱۵ ۰۱۵۸ ۲۰۵ ۰۲۰۱۷ 
۹ ۰۳۶5۲۲۲۲۲۲۲۷۳ 
۵ ۰۲۳۴۶ ۰۲۸۳ ۰۲۸۵ ۰۲۹۳ ۰۲۹۴ ۳۶۶ 

لز ۰۲۶۸ ۳۷۲ 

لسترانج ۵ ۰۲۴۳ ۲۴۶ ۰۲۱۷/۹ ۳۷۷ 

لگه ۲۱ 

لخن ۶ ۰۱۳۲ ۱۳۴ - ۰۱۳۶ ۰۱۴۰ ۰۱۴۱ 
۴ ۱۴۶ 

لند ۱۹۵ 

لودرس ۲۸ 

لوکوک ۱۵۰-۱۴۸ 

لومل ۰۱۳ ۸۱۵ ۱۰۵ 

لووایان دوفلوربوال ۵۱ 

لووند ۵۲ 

۳۶۰ ۰ ۵٩ ۰۵۷ لری‎ 

لویان ۲۸ 

لویمان ۲۸ 

لهراسپ ۱۹۲ 


لینسیه» ریموند ۶ ۱۴۱ 


۰ 
كت 03 


مامون ۲۵۹ 

ماد ۰۱ ۰۱۷ ۰۱٩‏ ۶۱ ۷۴ ۷۵ ۲ ۳اه 4۷ 
۷۲۵ ۳۶۱ ۳۶۲ 

مارامو ۰۳۸۷ ۳۸۸ 

ماربها ۵۴» ۰۱۱۰ ۰۲۳۴ 0۳۰۴ ۳۰۵ 

ماربهای بطریق ۱۰۷ 

مارتین ۲۰۸ 

مارسابها ۲۲۵ 

مارکوارت بیست و سه ۰۵ ۶ ۰۳۷ ۰۴۰ ۴۲ 
۲ ۶۵ ۷۶۰۷۳ ۰ ۵ ۷ ۰۱۰۰ ۰۱۲۱ 
۵ ۲۴ ۰۱۶۰ ۱۷۳ - ۰۱۷۵ ۰۱۸۴ ۰۱۹۶ 
۷ ۰۲۰۳ ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۴ 
۲۵ ۰۲۴۳ ۰۲۵۱ ۰۲۵۵ ۰۲۶۱ ۰۲۶۵ ۰۲۶۶ 
۸ ۳۱۷۴ ۰۳۲۰ ۰۳۴۳ ۰۳۵۲ ۳۵۷ - 
۹ ۳۶۴ 

ماروثا ۰۱۹۶ ۲۱۵ 

ماریا ۳۴۹ 

ماریس ۲۰۷ 

ماربه ۵۱ 

ماس هانری ۳۶۰ 

ماکلر ۶ ۰۵۲ ۰۳۴۰ ۳۵۴ 

مالالا ۲۱۴ 

مالخاسیان ۵۲ 

مان ۲۶ 

مانوئل ۸ ۲۹۳ 

مانوئل مامیکونی ۱۷۵ 


مانی ۶ ۱۳۶ ۱۳۹ ۰۱۴۸ ۰۱۵۰ 
۶ ۴۵ - ۰۲۴۷ ۰۳۰۳ ۰۳۲۳ ۰۳۸۲ ۰۳۸۳ 
۶ - ۳۸۸ 

ماوردی ۸۲ 

ماه ۱۱۳ 

ماه آدر گشنسپ ۳۵۶ 

ماهان داد ۳۶ 

ماهبود ۰۲۵۷ ۰۲۶۱ ۰۲۷۴ ۲۷۵ 

ماهداد ۴ ۲۶۰ 

ماه گشنسپ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷ ۰۲۰۱ ۲۰۲ 

ماهوی ۳۶۳ 

ماهیار ۳۵۷ 

متوکل عباسی ۲۸۳ 

محمدین الجهم البرمکی ۳۸ 

محمدین مطیار الاصفهانی ۳۸ 

محمد نظام‌الدین ۸ ۴۰ 

محمود غزنوی ۲۹۳ 

مدن ۳۵ 

مرتضی بن داعی حسنی رازی ۴۳۸ 

مرداوند ۳۶۴ 

مردان شاه ۰۳۲۱ ۰۳۵۰ ۰۳۵۳ ۳۵۴ 

مردتمان ۵۷ ۲۰۹ 

مردوک ۶۷ ۱۳۵ 

مردیانگ ۳۷ 

مرمریم > مریم مادر مانی 

مروزان ۲۶۹ 

مریم ۳۴۰ ۳۵۳ 

مریم مادر عیسی ۲۰۷ 

مریم مادرمانی ۳۸۷۲ 

مزداه ۰۱۳ ۰۱۴ ۱۷ 

مزداه اهورا ۱۴ 

مزدک شانزده. ۰۴۴ ۲۴۲ - ۰۲۵۰ ۲۵۶ - ۰۲۶۰ 
۶۷( ۳۲۳ 

مزن ۱۳۷ 


مسعربن المهلهل ۳۳۰ 


۳۰۹ 

مسعودی پانزده» بیست و یک. بیست و چهار 
۶٩ ۰۴۶ ۰۴۵ ۰۴۱۰ ۹‏ ۷۸ ۷۹ ۸۱ ۸۵ 
۴6۵/۰۰( !۹ /(۱( ۱/۱( (ظ ‏ ۳ 2 
۱ ۲۷ ۳ ۷ ۰۶۳ ۰7۶۵ ۰۲۶۷ 
۹۸ ۲ ۰۲۷/۷ ۰۲۸۳ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ 4۳۲۲ 
۳ ۳۶ ۰۳۴۸ ۰۳۶۰ ۰۳۶۱ ۰۳۶۳ 4۳۶۴ 
۳ - ۰۳۷۵ ۲۳۷۸ 

مسیح + هیسی 

۰۱۵۴ ۰۱۲۱ ۰۲۰۸ ۰۱۰۰ ۰۵۳ ۰۳۷ ۰۲٩ مسینا‎ 
۰۳۴۳ ۰۲۰۳ ۰۱۹۶ ۸۶ ۷۰ 

مشیانگ ۱۰۵ 

مشی بغی ۱۳۶ 

مشیرالدوله سیزده 

مشیگ ۱۰۵ 

مطهرین طاهر المقدسی ۰۴۵ ۰۴۶ ۰۱۱۹ ۰۲۴۳ 
۳۶۰ 

المعتضد ۲۸۱ 

معین ۱۱۲ 

المکتفی ۲۸۱ 

مکنزی ۳۸۱ 

مکوران ۶۱ 

ملاکر ۵۲ 

ملالاس ۰ ۰۲۴۴ ۰۲۴۵ ۰۲۵۹ ۲۶۰ 

مناندر ۱۰ 

مناندرس ۴ ۰۱۹۰ ۰۳۱۶ ۳۷۳۴ 

مناندرس پروتکتور ۵۰ 

منذر ۵۷۸ ۰۱۹۹ ۰۲۹۳ ۲۹۸ 

منذر الث ۲۵۹ 

المنذر بن الشقیقه ۲۶۱ 

متذر لخمی ۲۶۰ 

منصور عباسی ۲۸۱ 

منوچهر * منوچیتر 

منوجهری ۱۲۶ 

منوچیتر ۵۷ ۸۳ ۳۴۸ 

منوش چیثره > منوچیتر 


۳۱۰ 

منوهمید ۱۳۸ 

موئس ۱۱ 

موبد بهرام ۳۸ 

مودی ۰۳۵ ۳۳۲ 

مورگان ۰۵۷ ۱۸۵ 

موربکیوس ۰۲۶۹ ۰۲۹۴ ۰۳۱۷ ۰۳۱۹ ۳۴۰ 

موسونیانوس ۱۷۳ 

موی :۳۲ 

موسی خورنی ۶ ۸ ۰۵۲ ۰۸۷۳ ۱۹۹ 

موسی بن عیسی الکسروی ۳۸ 

موسی کالانگ واسی ۸ 

موشل ۳۱۰۰۵ 

مسول ۴۵ ۸۷۹ ۹۵ ۰۲۰۰ ۲۰۱ ۰۲۴۳ ۲۶۸ 
۷۵ ۰۲۹۷ ۰۳۰۷ ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ ۰۳۴۰ ۰۳۴۷ 
۵ ۰۳۶۱ ۳۶۷ 

مولر ۰۱۲ ۲۶ ۰۲۸ ۰۱۰۹ ۰۱۳۲ ۰۱۳۹ ۰۱۴۲ 
۲۳ ۲ ۱۳۲ 

مونشن هوزن ۲۰۰ 

مهر ۰۱۵ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۱۴۱۱۲ ۱۲۳ 

مهراگاوید ۸۴ 

مهران ۰۷۳ ۷۴ ۷۷ ۸ ۰۱۷۴ ۰۱۹۹ ۰۲۰۱۹ 
۲ ۱۳۱ 

مهران گشنسپ ۰۲۳۴ ۰۲۳۵ ۰۲۹۶ 0۳۱۰ ۳۵۱ 

مهربوزید ۲۳۶ 

۷۴ ۰۲۹ ٩ ۳ مهرداد‎ 

مهرداد دوم ۱۱ 

مهرسپند ۰۱۱۳ ۲۱۹ ۳۵۴ 

مهرسپندان ۱۰۰ ۱ 

مهرشاپور ۵۷۶ ۵۸۴ ۰۱۹۷ ۰۲۰۳ ۰۲۲۳ ۲۲۴ 

مهرشاه ۰۱۴۲ ۳۸۷ 

مهرن ۱۲۹ 

۰٩۳ ۵۸۷ ۱۸۵ ۸۲-۸۰ ۰۷۷ ۰۷۴ ۷۳ مهرنرسه‎ 
۰۲۰۳ - ۲۰۱ ۰۱۹۹ ۰۱۹۸ ۱۸۸ ۰۱۰۷ ۴ 
۲٩۹۴ ۰۲۳۶ ۰۲۲۴ ۰۲۰۷ ۵ 


مهرنرسی ۷۶ ۷۷ 


مهروراز ۸۴ ۲۳۶ 

مهرهرمزد ۰۳۲۱ ۰۳۵۴ ۳۵۵ 

مهریزد ۰۱۳۵ ۱۳۶ 

۱٩ میتراس‎ 

میثرانه ۷۵ 

میثره چهارده» ۰۱۳ ۰۱۴ ۰۱۷ ۰۱۹ ۰۱۰۲ ۰۱۰۶ 
۰ ۰۱۱۳2 ۰۱۱۴ ۳۱۲ 

میدوگماه ۳۴ 

مین ادوارد ۰۲ ۰۲۲۳ ۰۲۷۵ ۳۷۸ 

میرخوند ۰۴۶ ۱۴۸ 

میس - مریم مادر مانی 

میشل سریانی ۷۶ ۰۲۱۳ ۲۴۵ 

میکائیل ۱۴۰ 

میلاد ۷۴ 

میلیندا ۱۰ 

مینگانا ۵۳ ۱۶۰ 

مینورسکی نوزده ۰۲۶۶ ۳۱۷ ۳۵۹ 

مسینوی» مجتبی ۰۴۰ ۰۴۱ ۶۹ ۸۷۰ ۸۷/۲ ٩۴‏ 
۰ ۰ - ۰۲۳۱ ۰۲۳۹ ۰۲۴۱ 
۴ ۲۵۸ ۰۲۶۱ ۰۲۶۳ ۰۲۶۷ ۰۲۶۸ ۰۲۷۲ 
۲۸۵ 

میه ۰۱۳ ۰۲۸ 4۵۷ ۲۰۷ 


نابلون ۲۸۶ 

ناسن ۲۲ 

نامدار گشنسپ ۳۵۶ ۲ 
نبوکدونصر ۳۲۴ 

نبهر ۱۱۲ 

نپوس ۸ 

نخویرگ زادویه ۲۶۲ 

نرسا ۱۱۱ 

نرسائی ۲۲۶ 

نرسس ۰۲۱۵ ۲۷۹ 

نرسس اکینیان؛ الیزئوس بیست 


۰۱۵۱ ۱۴۶ ۸ ۰۷ ۸۱ ۸۷۲ ۰۳۲ ۵۳۰ نرسه‎ 
۰۱۹۸ ۰۱۸۵ ۷ ۲۷۲٩۲ ۲ ۶ 
۲۳۶ ۹ 

نرسه برزمهر ۲۳۴ 

نرون ۵ 

نریمان بیست و چهان ۳۹ ۴۰ ۰۴۳ ۱۲۶ 
۰ ۱۳۱۰ 

نظام الملک ۰۴۲ ۰۴۶ ۰۴۷ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۴۳ 
۸۹ ۲۲ ۲۲ ۰۳۶ 

نظامی عروضی ٩۴‏ ۵ ۲۹۲ 

نظامی گنجوی ۳۴۸ 

۳۶۲ ۰۲۹۵ ۰۲۰۰ ۰۱۹٩ نعمان‎ 

نعمان انی ۲۵۴ 

نعمان سوم ۳۲۲ 

نگیسا ۳۴۸ 

نلدکه چهارده. پانزده» بیست و دو» بیست و 
چهار» ۰۳۹-۳۷ ۰۴۲ ۴۴ - ۰۴۶ ۵۰ ۰۵۲ ۵۵ 
۷٩۹ ۷۲ ۸۷۰ ۶۶ ۶۱ ۶۰ ۵۸ ۶‏ #۰۱ 
4۶۰٩۲ ۵۱۰۸۷ ۸۵ ۳‏ 4۸ ۸4۹ ۰۱۰۱۷ 
۸ 6۵ ۲ ۷۰ ۰۱۷۲ 
۱۹٩ ۳۰ ۴‏ ۲۰۳۰۲۰۱ ۰۲۰۵ 
۹ ۲ ۰۲۱۴ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۴ 
۲۲ ۲ ۰۲۴۴ ۰۲۴۹ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۴ 
۲۵ ۰۲۵۹ ۰۲۶۲ ۲۶۴ ۰۲۶۹۰ ۰۲۷۱ ۲۷۴ - 
۶ ۲ ۳ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۲۸۸ 
۳ - ۰۲۹۶ ۰۳۰۴ ۰۳۰۷ ۰۳۰۸ ۰۳۱۳ ۰۳۱۵ 
۶ ۷ ۲ ۰۳۲۳ ۰۳۳۲-۳۳۰ ۰۳۳۹ ۳۴۰ 
۹ ۳۵۲ - ۰۳۵۵ ۰۳۵۷ ۰۳۵۸ ۳۷۳ 

ننا ۱۱۲ 

ننائی ‏ ننا 

شتا ,۳۵۱ 

نولدکه > نلدکه 

نوی بوثر ۲۰ 

نیبرگ چهارده؛ نوزده, پیست و چهار ۱۳ - ۰۱۶ 
۲۳ ۳۹ ۰۱۰۱ ۱۰۵ - ۰۱۱۴ ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ 


۳۱ 
۳۷۱ ۰۲۸۵ ۰۲ ۵ ۲۰۲۶ ۶ 

تور ستنگن: ۰۲۱۱ ۲۳۶ 

نيزک طرخان ۳۶ ۳۵۹ 

نیکلسون ۰۴۵ ۲۴۳ 

نیلسن. دیتلف ۱۴۰ 

نیکه ۱۶۲ ۳۲۶ 


وات فردات ۵۸ 


.واتلین ۳۲۵ 


واچه ۸ 

واختسموت ۷۵ ۲۷۹ 

واد ۱۱۳ 

وارم شایوه ۱۸۴ 

وارنر . جی» ۴۵ 

وارویک روث ۱۲ 

واسمر ۰۳۴ ۱۶۸ 

واک آناتول ۸۶ 

والانتین ۲۲ 

والدشمیدت ۰۱۳۲ ۱۳۴ ۰۱۳۶ ۰۱۴۰ ۰۱۴۱ 
۴ ۱۶۶ 

والریانوس ۰۳۱ ۰۴۸ ۰۱۵۱ ۱۶۳-۱۶۱ 

والسیوس ۱۷۳ 

والنس ۰۱۷۴ ۱۷۵ 

والیس باج ۵۴ 

وان ویک ۰۱۲ ۱۳ 

وای یاور ۳۶ 

وختنگ ۷۷ 

ور ۱۲ 

وراز ۳۵۹ 

ررازان ۳۵۹ 

ورازبندگ ۳۵۹ 

ورازگ ۷۷ ۲۰۱ 

ورام شاپوه ۳ 

ورثرغن ۱۱۲ 


۳۱ 

ورثرغنه ۰۱۴ ۰۱۷ ۰۱۹ ۲۳۶ 

وردانشاه ۳۵۹ 

ورزدت ۰۱۷۵ ۱۸۴ 

ورنین ۱۷۷ 

ورونه ۰۱۳ ۱۴ 

ورهرام ۱۱۳ 

وزرگمهر چهارده» بیست و دو» ۶ ۰۸۱ ۰۲۳۰ 
۲۱ ۲ ۰۳۰۹ ۰۳۷۶ ۳۷۸ 

وزن دنک ۰۱۱۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۴ ۱۴۱ 

وست بیست و سه. بیست و چهار ۱٩‏ ۰۳۴ 
۵ ۸۱ ۰۸۳ ۸۴ ۰۱۰۰ ۰۱۰۴ ۰۱۰۸ ۰۱۱۸ 
۹ ۲۳۴۶ ۰۲۵۹ ۰۳۰۹ ۳۱۰ 

وسترگارد ۵۳۱ ۳۵ 

وستهم ۷ ۰۳ ۰۱۹۹ ۰۳۱۵ ۳۱۷ - ۰۳۱۹ 

۳۷۴ ۰۳۷۳ ۰۳۵۷ ۰ 

وسگ سیونیکی ۳:۸ 

ولاش ۰۱۸۸ ۰۲۱۳ ۰۲۱۴ ۲۵۱ - ۰۲۵۳ ۰۲۷۹ 
۳۴۱ 

ولاگاز اول ۵ ۱٩‏ 

ولاگاز سوم ۰۱٩‏ ۳۰ 

۵٩ ۲ ولخش‎ 

ولرشک ۵ ۷ 

وندوی ۰۷۷ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۳۲۱ 

ووستنفلد ۰۴۵ ۰۴۷ ۰۲۴۲ ۲۹۹ 

ووسون ۱۱ 

وولرس ۰۱۵۵ ۰۲۱۹ ۳۶۱ 

ووندتستل ۳۴ 

وهب اللات ۱۶۵ 

وهپناه ۲۶ 

وهرام (سکانشاه) ۱۶۸ 

وهرام اول چهارده. ۰۱۴ ۰۱۷ ۰۱۹ ۰۳۲ ۸۳۶ ۷۲ 
۳ ۲ ۲ ۷ ۸ ۲۶۶ ۰۱۶۷ 
۹ ۲ ۰۲۷۴۶ ۳۶۴ 

وهرام پنجم ۲ ۷۶ ۵۸۱ ۵۴ ۵۸۷ ۵۷ ٩۸‏ 
۸ ۲ 2 ۶ ۰( 


۰۲۸۸ ۰۲۶۷ ۰۲۳۳ ۰۲۱۲ ۲۰۴-۲ ۰ 
۳۶۶ ۰۲۹۸ ۰۲۹۳ ۰۲٩۹۱ ۰ 

وهرام چوبین ۰۷۴ ۰۱۲۰ ۰۲۳۴ ۰۲۳۵ ۰۳۱۵ 
۷ ۲۲ ۰۳۲۰ ۰۳۳۴۰ ۰۳۵۷ ۰۳۶۲ ۳۶۷ 

وهرام چهارم ۰۴۲ ۸۷۲ ۱۵۱ ۱۸۴ ۱۹۵ 

وهرام دوم ۰۳۲ ۸۷۲ ۰٩۷‏ ۱۳۳ - ۰۱۵۱ ۱۶۶ - 
۰ ۱۷۲۳ 

وهرام سوم ۰۳۲ ۸۷۲ ۰۱۵۱ ۰۱۶۷ ۱۷۰ 

وهرام شاپور ۱۸۴ 

وهرام شاد ۳۶ 


4 ه 


وهرام ششم - وهرام چوبین 

وهرام گشنسپ ۳۷ 

وهمرام گور ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۲۲۸ ۰۲۶۸ ۰۲۸۹ 
۰ ۲۹۶ 

وهریز ۸ ۰۲۴۳ ۰۲۶۵ ۰۲۶۹ ۲۹۴ 

وهمن ۰۱۱۳ ۱۲۳ 

۳۵٩ وهمنه‎ 

هن ممیکونی ۲۱۳ 

وهوبرز ۵۸ 

وه هرمزد ۳۶ 

ویستهم, چهارده ۷۳ 

ویشتاسب ۱ ۳۷۸ 

ویکاندر بیست و چهار» ۰۵۸ ۰۱۱۰ ۰۲۳۶ ۲۳۹ 

ویگرد ۷۹ 

ویمه کادفیزس ۱۲ 

وین زین 

ویندوی چهارده» ۷۳ 

ویه شاپور ۸۳ 

ویه مهر شاپور ۲۰۴ 

ویه شهریگ ۲۲۶ 


هاراطونیان س ۵۲ 
هاربروشر ۰۱۰۸ ۰۱۳۲۱ ۱۳۹ 
هاربروکر ۰۴۷ ۰۲۴۳ ۲۴۶ 


فهررست اعلام ۴۳۳ 
هارناک ۰۲۳۲ ۰۵۳ ۵۵ هرمزد شاه ۳۵۴ 
هاکن ۰۲۵ ۳۲۹ هرمس ۰۱٩‏ ۱۱۲ 
هالون ۱۱ هرموگنس ۲۶۵ 
هالیر ۵۳ هرمیاس فنیقی ۳۰۶ 
هانزن اولاف ۰۲۷ ۳۲ ۳۳ هرن ۳۳ 


همخامنشیان ۰۱ ۰۳ ۱۰ ۰۲۹ ۰۳۷ ۰۵۷ ۶۲ ۵۷ 
۳ ۵۸ ۲ ۸ ۱۳۶ ۰۱۱۰ ۰۱۱۴ 
۹ ۷ ۰۱۵۳ ۰۲۱۶ ۰۲۳۶ ۰۲۳۵ ۰۲۶۶ 
۳ ۳۱۷ 

۱۱۲ ۱٩ هراکلس‎ 

هراکلیوس ۰۱۳ ۰۵۴ ۰۱۰۳ ۰۱۰۱۴ ۰۲۴۴ ۳۰۴ 
۳ 6 ۰۳۳۳ ۰۳۳۳۴ ۰۳۵۳ ۳۵۴ 
۶ ۰۳۶۲ ۳۷۵ 

هرتسفلد پانزده, بیست و یک تا بیست و سه 
بیست و پنج» ۳ ۴ ۸۷ ۰۱۰۱ ۱۳ ۱۹ ۰۳۰ 
۴ ۸۴۰۱ ۰۳۳ ۵۶ ۰۵۸ ۶۱ ۶۵ ۸۷۰ ۷۲ 
۱٩۱ ۵۸ ۵۱۷ ۵۴ ۸۵۴ ۸۱ ۸۵۱ ۶ ۴‏ 
۴ ۵ ۰۷ ۸۸ ۰۱۰۱۳ ۰۱۱۵ ۰۱۳۲ ۰۱۳۲۸ 
۱۵٩ ۰۱۵۵ ۰۱۵۳ ۰۱۵ ۳‏ ۰۱۶۱ 
۳ ۶ ۶ ۰۱۷۱ ۰۱۸۴۲ ۸۱۸۷ ۲۰۲ 
۹ ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۴ 
۸۵ ۰۲۸۷ ۲۸۸+ ۰۲۹۳ ۸۲۹۴ ۸۳۱۶ ۳۲۴ 
۳۳۵ ۰۳۳۵ ۰۳۳۷ ۰۳۳۹ ۰۳۴۳ ۰۳۴۹ ۳۷۳ 

هرقل + هراکلیوس 

هرکول ۳۳۴ 

هرمزان ۳۲ ۳۶ 

هرمزد چهاردب هفده, ۰۱۷۱ ۸۲۳۶ ۸۳۱۶ ۳۲۱ 

هرمزد اردشیر ۰۷۲ ۱۶۶ ۱۹۴: ۲۰۴ 

هرمزدان ۷۵ 

هرمرد اول ۰۳۲ ۷۲ ۴۴ ۰۱ ۰۱۵۱ ۰۱۶۷ ۳۲۴ 

هرمز پنجم ۰۳۵۶ ۳۵۷ 

هرمزد چهارم 6 ۲۶۳۲ ۲۷۱ ۰۲۷۳ 
۶ ۲۹۸۵ ۰۲۹۶ ۳۱۵ ۰۳۳۱ ۰۳۶۲ ۳۷۴ 

هرمزد دوم ۰۱۴۶ ۰۱۵۱ ۱۷۱ 

هرمزد سوم ۰۷۲ ۲۰۹ 


۲٩۳ ۰۲۶۶ ۰۲۱۱ ۰۱۵۷ ۰ هرودوت‎ 

هرودیانوس ۰۴۸ ۶۸ ۱۵۱ 

هشام بن عبدالملک ین مروان ۲۳ 

هشام بن قاسم الاصفهانی ۳۸ 

هشام بن محمد ۳۱۵ 

هشو ۱۰۴ 

هنابستیون ۸۰ 

هفتان بخت ۶۷ 

۱۱۲ ۱٩ هلیوس‎ 

۵4 4۶ ۵۸ ۲ ۷۰ ۱۳۲ ۰۳۱ ۱۱ هنینگ‎ 
۶ ۷6۲۲ 5 6 6 ۴ 
۳۵٩ ۰۲۱۲ ۱۶۶ ۶۵ 

هوار, کلمان ۰۴۵ ۰۱۶۱ ۳۶۰ 

هوارت ۲۴۳ 

هوان تسانگ * هیون تسیانگ 

۰۱۵۵ ۰۱۵۲ ٩ ۸۸ ۸۵ ۸۰ ۷۷ هوبشمان‎ 
۲۹۴ ۰۲۸۵ ۰۲۸۴ ۲۳ ۶ 

هوپت ۱۷۵ 

هرت ۲۵ 

۰۲۹۲ ۰۱۴۴ ۰٩ ۸۵ ۰۷۹ ۰۴۴ ۴۰ هسوتسما‎ 
۳۷۷ 

هور ۱۰۴ 

هورنفی ۲۸ 

هوروتات ۱۵ 

هوره خشیته ۱۰۲ 

۱۲۸ ۸۷٩ ۰۳۵ هوشنگ‎ 

هوفمان بیست و پنج. ۰ ۰۵۵ ۱۷۱ ۸۷۳ 4۷۴ 
٩۴ ۵‏ ۰4۸ ۰۹۹ ۰۱۱۴ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۱۱۸ 
۲۰۹٩ ۰۲۰۱۸ ۰۲۰۵ ۱۹۸ 6 ۲ ۹‏ 
۶ ۲۲۰ ۰۲۲۷ ۰۲۳۰ ۰۲۳۴ ۰۲۸۴ ۰۲۹۵ 


۳۱۳ ایران در زمان ساسانیان 
۶ ۲۷۲ ۳۵۱ یشوع سبران ۳۷۰ 
هوگ ۳۵ ۳۵۲ یشوع یبه ۰۳۱۶ ۰۳۱۹ ۳۷۰ 
هولگرپدرسن ۲۸ یعقوب ۱۴۰ 
هومر ۳۰۶ یسعقوبی ۰۴۰ ۰۴۶ ۷۹ ۸۱ ۹ ۰۱۴۴ ۰۱۹۳ 
هورمسیداس - اورمزد ۶ ۲۲ ۲۲۳ ۰۲۴۵ ۰۲۴۷ ۰۲۶۱ ۰۲٩۹۲‏ 
هومهر ۱۰۳ ۰۳۷/۳ ۰۳۷/۵ ۱۳۱/۷ 
هون ۲۰۸ یم - جم 
هونوریوس ٩۱‏ ین تسی ۱۱ 
هونیگمان ۲۷۵ یواسنه ۳۰۷ 
هیاطله ۱٩۹۲‏ یوانویه ۲۸۸ 
هیرت ۰۱۲ ۰۱ ۲۷۷ یوان یم ۳۶ 
هیرکانی ۴ یوحنان ۲۰۹ 
هیگینس ۰۱۲۵ ۰۳۱۷ ۳۱۸ یوحنای برپنکایی ۱۰۷ 
هیل. جی. اف ۰۵۷ ۱۱۵ یوحنای ممیکونی ۰۵۱ ۷۷ 
هیلدکاردلوی ۱۲۵ یوستینیانوس ۸٩‏ ۳ ۱۹۰ 0۲۶۹ ۲۸۵ 


هیون تسیانگ بیست و پنج» ۸ ۰۲۵ ۵۵ 4٩۰‏ 
۷ ۲ ۰۳۳۸ ۳۶۶ 

یاقوت حموی ۰۴۷ ۰۲۹۹ ۳۳۰ 

یبغو ۳۵۹ 

پربوع ۷۷ 

یزدبخت ۲۳۶ ۰۰ 

یسزدگرد اول چهارده. ۸۷۶ ۸۷۹ ۵۸۱ ۸۳ 4۵ 
۰۱٩۳ ۲۷ ۴‏ ۰۱۹۵ ۰۱۹۹ ۰۲۱۸ ۰۲۲۴ 
۶ ۲۸۵ ۰۲۹۱ ۰۲۹۳ ۳۷۳ 

یزدگرد دوم ۸۰ ۰۱۰۲ ۰۱۸۸ ۲۰۱۴۰۱۹۳۰۱۹۱ 
۵ ۰۲۰۷ ۰۲۰ ۰۲۱۸ ۰۲۳۲ ۰۲۲۵ ۲۹۴ 

یزدگرد سوم ۰۳۷ ۰۳۹ ۰۷۵ ۰۷۶ ۰۳۵۶ ۰۳۵۷ 
۱ ۰۳۶۳ ۵۳۶۴ ۰۳۷۰ ۲۳۷۴ . 

یزدگشنسب ۸ ۱ ۳۷۳ 

یزدین ۸۷ ۳۲۲۱ ۰۳۲۲ ۰۳۵۲ ۳۵۵ 

یشوع بخت ۳۶ 


٩ ۰۵ ۳ بوستینوس‎ 

بوسف پیامبر ۳۳۲ 

یوسف نجار ۲۰۷ 

یرسف نصیبینی ۳۰۵ 

یوستی بیست و پنج» ۵ ۰۵۷ ۰۵۸ ۷۴ ۷۶ 
۲۱ ۲ ۰۲ ۶ ۳ ۳۶۰ 

یوشم استیلتس دروغی ۲۴۲ ۱ 

بوشع استیلتسی ۵۳ 

پولیانوس ۸۷۳ ۰۱۵۳ ۱۷۴ 

یونکر ۸۳۴ 0۱۰۵ ۰۲۱۱ ۰۲۱۴ ۰۲۴۰ ۲۹۸ 

٩۳ یوویانوس‎ 

یوه‌چی ۱۱ ۱۲ 

یویانوس ۱۷۳۴ 

یهبلاها ۱۹۷ 

یهبلاهای سوم ۵۴ 


فهرست اماکن 


آبرووان ۸۷۴ ۲۰۱ 

آتشکدء اردشیر ۳۵۸ 

آتن ۳۰۶ 

آدر فرنیغ ۸ ۲۳۶ 

آدیاین 0۷۲ ۰۱۴۳ ۲۲۴ 

آدیب ۱۳ 

آذرب‌ایجان ۲ ۶۱ ۶۳ ۸۳ ۸ ۸ ۰۰۱ 
۰ ۱۶۰ ۰۲۶۶ ۰۲۶۷ ۰۲۶۹ ۰۲۷۰ ۰۲۹۴ 
۷ ۷۲ ۰۳۲۰ ۰۳۵۷ 0۳۵۸ ۰۳۶۲ ۳۷۹ 

آذربرزین ۲۳۶ 

آذربرزین مهر ۱۱۸ 

آذرخوره > آذر فرنبغ 

آذرخوش ۱۲۰ 

آذرگشنسپ ۸۳ ۰۱۰۰ ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ ۰۲۳۶ ۳۳۴ 

٩۸ آران‎ 

آنتتا ۲۱ ۷ ۰۵۵ ۰۰ ۰۱۱۴ ۳۶۷ 
۳۶۸ 

آسیای صغیر ۲ ۰۱۸ ۲۰ 0۲۱ ۰۲۵۵ ۳۱۹ ۳۲۰ 

۱۶۵ 0۱۰۳ ٩۱ ۲۸ ۰۲۱-۱٩ آسیای قدامی‎ 

آسیای مرکزی ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۲۴ ۰۲۷ 0۳۴ ۰۱۴۱ 
۴ ۳۳۹۰۱۴۷ 

شون ۱ ۷ ۲۶۶ 

آکسفورد ۰۲۴ ۰۲۸ ۶۱ ۰۱۰۵ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۳۱۹ 

آکسفوردفیلد ۳۲۵ 

آلان ۴۲ 

آلبانی ۱۷۴ 


آلمان ۰۱۳ ۲۵ 

اد چهارده. ۸۰ ۱۷۴ ۰۱۷۶ ۰۱۷۸ 
۲ ۲ ۰ ۱۵۰" 

آمستردام ۸۰ ۸۸ 

٩۷ امردون‎ 


ابخاز ۲۶۶ 

ابرشهر ۶۱ ۸۷۶ ۰۸ ۰۱۴۳ ۰۱۶۱ ۳۸۷ 

ابیورد ۳۵۹ 

٩۸ اترک‎ 

اتریش ۵۳ 

۲٩ ادسا‎ 

اربل ۳۰ ۱۹۷ 

٩۰ ارتری‎ 

٩۱ ارتکزاتا‎ 

ارتگرس ۱۷۴ 

ارتمیته ۳۲۴ 

۲۹٩ ۴۴ ارجان‎ 

اردشیر خوره ۶ع ۶۵ ۷۴ ۸۴ ۲۰۱ 

ارزن ۷ 

ارزنان ۱۷۵ 

۱٩ ارس‎ 

ارمنستان ۵ ۸ ۰۵۰ ۵۱ ۶۱ ۵۷۱ ۵۷۲ 4۱ 
۳ ۷ ۰۸ ۰۱۴۵ ۰۱۵۵ ۰۱۶۰ ۰۱۶۷ ۱۷۱ - 
۶ ۰۱۷ ۰۱۸۴ ۰۱۸۸ ۰۱۹۴ ۲۰۴۰۱۹۹ - 


۳۹ 
۰۲۶۹ ۰۲۶۶ ۰۲۵۵ ۰۲۲۵ ۲۱۳ ۲۷ ۸ 
۳۶۲ ۰ 

ارمنیه فارس ۴۲ 

اروپا ۴» ۰۱۲ ۰۲۵۶ ۰۳۳۰ ۳۳۸ 

اروستان ۲۲۵ 

ارومیه ۱۲۰ 

اسپانبر ۰۲۷۷ ۰۲۷۹ ۲۸۷ 

۱۱٩ استائوئن‎ 

۰۱۱۵ ۰۱۱۴ ۶۵ ۶۴ ۶۱ ۸۵٩-۵۷ ۰۴۳ استخر‎ 
۳۸۰ ۸۳۶۳ ۰۳۵۸ ۰۳۵۲ ۲۶ ۶۲ ۰ 

استراباد اردشیر ۶۶ 

استراسبورگ ۰۳۰۴ ۳۱۹ 

استکهلم 2۳ 

اسروشنه ۳۵۹ 

اسکندریه ۴۵ ۸۳۱۹ ۳۳۲ 

اسلامبول ۴۷ 

اسلو ۲۸ 

اشتوتگارت ۰۴۷ ۰۱۳۳۰۴۸ ۰۲۶۶ ۲۷۲ 

۰۲۱۰ ۰۱۲۲ ۷۲4 2٩۷ ۸۷۷ ۰۵٩ ۰۲۶ اصنهان‎ 
۳۶۲ ۰۳۵۵ ۰۳۴۲ ۰۳۳۱ ۰۳۲۶ ۵ 

اففانستان ۰۱۰ ۶۱ 

اقلید ۳۸۰ 

آقیانوس هند ۶۱ 

الان ۰۱۲ ۰۲۶۶ ۲۶۷ 

٩۸ ۰ البرز‎ 

الرها ۹ ۰۵۳ ۰۱۳۴۳۵ ۰۱۶۱ ۰۲۱۰ ۰۲۱۵ ۰۲۲۶ 
۳۹۹ ۱ 

ام السعاتیر ۳۷۹ 

امیدا -* امد 

آندمشن ۲۲۱ 

انطاکیه ۵۴ ۵۵ ۰۱۸۱ ۵۲۶۸ ۰۲۸۵ 0۳۱۹ ۳۵۱ 

انطاکیه جدید ۲۷۷ 

انگلستان ۲۵ 

انوشبرد ۰۲۳۱ ۲۵۲ 

اوپسالا ۱۱۰ 


ایران در زمان ساسانیان 


اورشلیم ۳۱۹ 


٩۰ ۸۵٩ اهواز‎ 

ایبری ۵۱۷۱ ۱۷۴ ۲۱۲ 

ایتالیا ۳۷۴ 

ایران سیزده شانزده نوزده, ۰۱ ۰۲ ۸ ۰۱۲۱۰ 
۰۲٩۹ ۰۲۸ ۰۲۶ - ۲۴۶ ۲ ٩ ۴‏ ۰۳۶ ۰۴۳۲ 
۵ ۰۴۸ ۰۵۰ ۵۲ - ۵اه 4۵۷ ۶۰ ۶۱ ۶۳۲ 
۶۵ ۶۶ ۶۸ ۰۷۱ ۷۳ ۷۶ اه ۸۲ ۸۴ 
۹ ۶ 4۷ ۰۱۱۲ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ 
۸ ۰۱۴۰ ۰۱۴۳ ۰۱۴۴ ۱۴۶ ۰۱۴۸ ۰۱۵۰ 
۴ ۰۱۵۵ ۰۱۶۰ ۱۶۱ ۰۱۶۴ ۰۱۶۷ ۰۱۷۰ 
۱ ۳ _- ۰۱۷۶ ۰۱۷۸ ۰۱۸۰ ۰۱۸۴ ۰۱۸۸ 
۹ ۱۳ ۰۱۹۴ ۰۱۹۷ ۰۲۰۱۰۱۹۹ ۰۲۰۳ 
۴ ۲۷-۲ ۲۲۵ ۲۴۲۰ - 
۵ ۲۵۱ - ۰۲۶۰ ۰۲۷۰-۲۶۶ ۸۲۷۶ ۰۲۷۷ 
۹ ۸۸۴ - ۰۲۸۶ ۲۹۵ ۰۲۹۷ ۰۳۰۰ ۰۳۰۲ 
۴ ۳۰۶ ۰۳۱۳ ۳۳۱۵ ۰۳۱۷ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ 
۲ ۰۳۲۳ ۰۳۳۰۱ ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ ۰۳۴۷ ۳۴۸ 
۲۲ ۰۳۵۲ ۳۵۷ ۰ ۰۳۶۰ ۳۶۲ ۳۶۸۳۶۵ 
۲ ۰۳۷۵ ۳۷۸ 

ایران خوره شاپور ۸۴ ۱۸۴ 

ایشکن ۲۲۱ 

ایوان کرخ ۱۸۴ 

ایوان کسری ۱ ۲ ۳۵۳ ۳۶۲ 


۰۱۳۳ ۰۱۱۲ ۶۵ ۶۱ 6۰ ۵۲۳ ۰۱۹ ٩ ۰۱ بابل‎ 
۰۲۷۸ ۰۱۹۹ ۰۱۹۳ ۰۱۴۷ ۲ ۴ 
۳۸۳ ۵۳۷/۳ ۰۳۵۱ ۰۳۲۵ ۰۲۸۵ ۲۷۵۹ 

باب‌مانی ۱۴۴ 

باختر ۰۱۱ ۲۴ 

بادغیس ۳۵۹ 

بادية الشام ۶۶ 

باستیل ۲۲۱ 


باغ لردی ۳۸۰ 


فهرست اعلام ۳۷ 
باکو ۳۲ بیث گرمائی ۲۰۹ 
بامیان ۲۴ بیث لاپط ۱۹۷ 
بتنه ٩۰‏ بیروت ۰۴۵ ۸۵۴ ۳۱۹ 
بحر خزر ۰۲۶ ٩۰‏ ۵ ۰۸ ۰۱۵۴ ۰۱۶۰ ۲۶۶ بیستون ۰۳۳۱ ۳۴۰ 

۳۵۹ بیزانس ۰۴۹ ۰۱ ۰۲۰۰ ۲۰۳ ۰۲۰۵ ۰۲۰۸ 
بحرین ۸۷۱ ۰۸ ۱۷۲ ۲۱ ۴۶ ۰۲۶۲ ۰۲۶۵ ۲۶۷ - ۰۲۶۹ 
بخارا ۳۵۹ ۲ ۰۲۸۵ 0۳۶۷ ۰۳۷۲ ۰۳۷۴ ۳۷۵ 
بدخشان ٩۸‏ بین التهرین ۰۱٩‏ ۰۲۱ ۰۲۳ ۶۵ ۸۷۱ ۰۳ ۰۱۳۴ 


برصوما ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۲۱۴ 

برلن بیست و پنج» ۳ ۷ ۲ ۳۳ ۰۳۶ 
۸٩۹ ۶۶ ۵‏ ۰۱۳۳ ۰۲۷۵ ۰۳۰۵ ۰۳۱۹ ۰۳۲۵ 
۴ ۳۳ ۳۳۴۷ 

بروکسل ۸ ۵ ۰۳۱ ۰۵۴ ۰۵۵ ۳۱۹ 

بزیده ۰۱۸۲ ۱۹۵ 

بستان کسری ۲۷۷ 

بسطام چهارده 

بسقر ۳۱۹ 

بصره ۶۶ ۳۵۳ 

بغداد ۶۵ ۰۱۸۵ ۰۲۸۱ ۳۲۴ 

بلاد الشایران ۲۶۶ 

پلخ ۰۱۰ ۰۴۲ ۶۱ ۰۷ ۳۲۹ ۳۵۹ 

بلخان ۲۰۸ 

بلژیک ۰۵۴ ۱۷۳ 

بلوچستان ۶۱ 

بمبلی بیست و دو» بیست و چهار ۰۳۱ ۰۳۴ 
۰۱۵٩ ۰۱۲۶ ۸۶ ۳۹ ۶‏ ۰۲۸۱ ۰۲۸۴ ۳۴۸ 

پندرعباس ۲۰۲ 

بند فیصر ۰ ۱۶۱ 

بولاق ۲۴۳ 

به اردشیر -* ویه اردشیر 

بیت آرامائی ۹۸ 

بیت درائی ۹۸ 

بیت زیدی ۱۸۲ 

بیت‌المقدس ۳۱۹ ۰۳۲۲ ۳۵۷ 

بیث عربایه ۲۲۵ 
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پسارت ۰۲ ۳ ۵ ۸ ۰۲۰ ۰۲۵ ۸۷۵ ۰۷ ۰۱۴۳ 
۱۸۸ 

0۷۵ 0۷۴ ۶۵ ۶۴ ۰۵٩۹-۵۷ ۰۲۵ ۰۱٩ ۰۱ پارس‎ 
۰۲۳۲۸ ۰۱۱۵ ۰۱۱۲ ۸ ۰۷ ۸۵ ۲ ۸ 
۳۶۰ ۰۲۹۸ ۲۷ ۶۷ 

۶۴ ۰۱٩ پارسه‎ 

پاریس بیست. ۰۱ ۶ ۰۲۴ ۰۲۵ ۰۲۷ ۰۴۵ ۰۴۷ 
۵۱ ۰۵۲ ۰۵۴ ۰۵۵ ۱ ۰۱۰۹ ۰۱۱۴ ۰۱۱۷ 
۰ ۲۲ ۱1۶4۹ ۰۱۹۷ ۰۲۰۱۷ ۰۲۶۷ ۰۲۸۶ 
۹ ۰۳۰۷ ۰۳۲۹ ۳۴۰ ۳۴۳ 

پاقوریا ۳۵۱ 

پالمیر ۰۵۱ ۱۲۳۲ 

٩۸ ۰۲۷ پامیر‎ 

پایکولی ۰ ۰۳۲ ۶۱ ۸۷۱ ۸۰۰۱ 4۵ ۵۷ ۰۱۷۰ 
۳۹۳ 

پرات ۱۹۷ 

پراگ ۳۴۰ 

پرتو ۲۵۵ 

پرس ارمتی ۸٩‏ 

پروس ۰۳۳ ۲۷۱ 

پسا ۴ ۲۴۶ 

٩۸ ۶۱ ۲۰ پنجاب‎ 

پرم بادیثا ۱٩‏ 

پیروزکواد ۲۵۵ 


۴۳۱۸ 
پیشاور ۱۰ 


تاشکند ۳۴ 

تارون ۵۱ 

تاریم ۹۰ 

تبریز ۲۴۶ 

٩۸ تجند‎ 

تخار ۱۱ 

تخارستان ۰۴۲ ۰۲۱۱ ۰۳۵۹ ۳۶۳ 

تخت جمشید ۰۳۳ ۰۱۷۱ ۰۱۸۵ ۳۲۹ 

تخت خسرو ۱۲۸ 

تخت سلیمان ۱۲۰ 

تخت طاووس ۳۸۰ 

٩۸ ترشیز‎ 

ترکستان ۰ ۰۱۳۲ ۱۵۰ 

ترکستان چین ۲۵ - ۰۲۷ ۰۱۸۷ ۳۰۵ ۳۳۴ 

۳۵۹٩ ترمد‎ 

تفلیس 4۵۱ ۵۲ 

تنگ براق ۳۸۰ 

تنگه داربال ۱۷۴ 

تنوخ ۱۱۹ 

توئن هوانگ ۱۴۶ 

۳۴۸ ٩۸ ۶۱ توران‎ 

تورفان ۰۳ ۰۲۷ ۸۷۰ ۰۱۳۸ ۰۱۴۸-۱۴۵ ۰۲۴۴ 
۱۵۴ 

توروس ۰۸۷ ۱۷۷ 

توروشکا ۱۸۷ 

تهران ۰ ۴۵ ۸۹ ۰۱۲۵ ۰۳۷۸ ۰۳۸۰ ۳۸۲ 
۳۸۸ 

تیسپون * تیسفون 

تیسفون شانزده. ۰۲ ۰۱۰۱ ۰۴۹ ۵٩‏ ۶۰ ۶۵ ۸۱ 
۰ ۰۱۲۰ ۰۱۴۵ ۰۱۴۶ ۰۱۵۵ ۰۱۶۶ ۰۱۷۲ 
۴ ۴( ۷ ۳۳ 
۷۵ - ۰۲۱۷۷ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۰۳۰۶ ۰۳۱۷ ۰۳۱۹ 


۳۳۹ ۰۳۳۳ ۰۳۳۱ ۰۲۳۲۹ ۳۲۴ ۳۳۳ ۰ 
۳۶۱ 0۳۵۸ - ۳۵۶ ۳ 


تیگرانوکرتا ۱۷۵ 


جبال ۱۲۱ 

جبل ایزلا ۳۵۱ 

جوبانان ۵۸ 

جوزجان ۳۵۹ 

جیحون ۱ ۲ ۰۲۶۸ ۳۸۸ 


یره ۱۳۱ 


چوارقاپو ۳۲۵ 
چهار دروازه + چرارقاپر 

چهل‌ستون ۳۲۶ 

۰۱۴۷ ۰۱۴۴ ۰۱۳۲ ٩۱ ۰ ۵۵ ۰۲۷ ۰۱۱ چین‎ 
۱۳۸۸ ۲ ۲۳ (۲ ۱ 


چینودپل ۱۰۵ 


حاجی‌آباد ۰۳۱ ۵۸۷۰ ۱۷۴ 

حاجی قلعه‌سی ۳۲۵ 

٩۱ حیشه‎ 

ححاز ۲۹۷ 

٩۸ حصار‎ 

الحضر - هاترا 

۳۸۷ ۳۶۱ ۰۳۲۵ ۰۲۹۷ ۰۱۹۴ ٩۰ حلوان‎ 

حیره ۰۵۷ ۶۰ ۶۵ ۵۷۱ ۸۷۷ ۵۶ ۰۱۴۶ ۰۱۹۹ 
۵۱ ۰۲۵۴ ۰۲۵۹ ۰۲۶۸ ۰۳۲۲ ۰۳۳۰ ۰۳۴۳ 
۲۹ ۳۶۱ 


٩۱ خاراسن‎ 
٩۸ خاف‎ 


فهرست اعلام 


خانقین ۰۱۲۱ ۳۲۵ 

ختل ۳۵۹ 

خراسان ۷ ۶۱ ۸۰ ۰۷ ۰۱۲۱ ۰۱۴۳ ۰۱۶۰ 
۶ ۱۶۷ ۰۲۰۲ ۰۲۶۷ ۰۲۷۰ ۰۳۱۸ ۳۲۹ 
۶ ۰۳۵۷ ۰۳۶۳ ۳۸۷ 

خسرو شاد هرمزد ۸۴ 

خسروی ۳۲۵ 

خلم ۳۲۹ 

خلیج فارس ۹ ۶۷ ۸۸۰ ۱۷۲ 

خوارزم ۰۱۱ ۰۴۲ ۶۱ ۰۸ ۰۱۱۹ ۰۱۳۰ ۰۲۶۷ 
۹ ۳۷۹ 

خو چو ۰۱۴۸ ۱۴۹ 

خورنق ۰۱۹۹ ۳۳۰ 

خوره‌زاد خسرو ۳۵۷ 

۱۱٩ خورومند‎ 

خوزستان ۰۷۵ ۸۰ ۰۱۴۴ ۰۱۴۵ ۰۱۹۴ ۰۱۹۵ 
۷ ۲۲۷ ۲۵۵ ۰۲۶۷ ۳۴۰ 

خونیرس ۱۱۸ 

خیوه ۶۱ 


دارا ۳۷ 

۲۰۲ ۰۱۱۹ ۰۵٩ ۰۵۸ دارابگرد‎ 

داریال ۲۵۴ 

داهه ۱۶۱ 

دانمارک هجده ۰۲۸ ۳۳۰ 

۰۱۷۲ ۰۱۶۰ ۰۱۳۴ ۵۰ ۶۵ ۵٩ ۰۲۰ دحله‎ 
۰۲۸۰ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۰۲۴۳۶ ۰۲۲۵ ۰ ۴ 
۳۶۱ ۰۳۵۳ ۰۳۲۵ ۰۳۲۰ ۵ 

دجله العوراء ۳۵۳ 

دختر انوشیروان ۳۲۹ 

دربارگاه ۲۸۵ 

دربند ۰۳۲ ۰۲۶۶ ۰۲۶۸ ۳۲۰ 

درزنیدان ۲۷۹ 

دزفول ۲۲۱ 


۳۹ 
دروازه الانیان ۱۷۴ 

دروازه‌های خزر ۰۱۷۴ ۲۵۴ 
دژفرامرشی ۰۲۲۱ ۲۵۲ 

دریای سیاه ۱۶۰ 

دستگرد ۰۳۱۵ ۸۳۲۰ ۸۳۲۴ ۸۳۳۱ ۳۵۳ 
دستگرد خسرو ۳۲۴ 

دسکره ۳۲۴ 

دسکرء‌الملک ۳۲۴ 

دشت‌ای بارین ۷۴ 

دماوند ۸۵ 

۳۱۹٩ دمشق‎ 

دورا ۶۱ ۰۱۵۰ ۰۱۶۱ ۳۲۹ 


دیاربکر چهارده. ۱۷۴ 
دیلمان ۱۵۴ 


رام اردشیر ۶۶ 

رام کواد ۲۵۵ 

٩۹۷ ۲۲۱ رخج‎ 

۱۱٩ رشن‎ 

رم ۰۲۹ ۰۳۶ ۰۵۳ ۵۴ 

۳۵۹٩ روب‎ 

رودس ۲۷۷ 

روسیه ۰۱۲ ۰۲۵ ۳۴۳ 

روم شانزده. ۰۱۰ ۰۱۸ ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۳۱ ۰۳۳ ۰۴۸ 
٩۱ ۸۰ ۶۸ ۶۵‏ ۸۳ 4۵ ۰۱۴۳ ۰۱۴۶ 
۵۱ ۳ ۰۱۶۳-۱۶۰ ۱۶۵ ۰۱۶۷ ۰۱۷۱ 
۶ ۲ ۷ - ۰۱۹۷ ۰۲۰۴ ۰۲۰۸ 
۱ ۰ ۲۳۰ ۰۲۴۴ ۰۲۴۵ 
۹ - ۰۲۵۱ ۰۲۵۴ ۲۵۶ ۰۲۵۸ ۰۲۶۰ ۰۲۶۶ 
۸ ۰۲۶۹ ۰۲۷۱ ۰۲۷۳ ۰۲۷۸ ۰۲۸۷ ۰۲۹۴ 
۸ ۰۲۹۹ ۰۳۰۲ ۰۳۰۵ ۰۳۰۶ ۰۳۱۹-۳۱۵ 
۲ ۳۲۳ ۰۳۵۲ ۰۳۵۵ ۰۳۵۷ ۰۳۶۲ ۳۶۶ 
۳۶۷ 

روم شرقی ۰۲۵۵ ۳۱۵ 


۳۳۰ 

رومگان ۰۲۷۷ ۲۷۹ 

رومیه ۲۷۸ 

ری ۰۷۴ ۰ ۰۸ ۰۱۲۱ ۰۲۰۹ ۰۲۱۲ ۰۳۱۷ 
۶ ۲۳۶۲ 

ری‌شهر ۶۶ ۲۹۹ 

ریواردشیر -* ری‌شهر 

ریوند ۱۲۱ 


زاب ۰۱۷۶ ۲۰۹ 

زرنگ ۰۲۴۰۱۱ ۰۷ ۵۸ ۱۵۳ 
زندان ۳۲۴ 

الزوابی ۳۷۳ 


ژاپن ۲۵ 


سابات * ولاش آباد 
ساراگور ۲۱۱ 
ساموزات ۱۷۶ 
سبزوار ۱۲۱ 
سپاهان ٩۸‏ 
سدوم ۳۳۶ 
سراندیپ ٩۱‏ . 
سرخس ۰۸ ۳۵۸ 
سرمشهد ۳۸۰ 
سروستان ۲۰۲ 
یکا ٩۷‏ 
سفد ۰۱۰ ۷ ۸ ۰۱۴۷ ۳۵۹ 
سغدبیل ۲۶۶ 
سکستان ۰۱۱ ۶۱ ۹۶ ۸۰ ۰۱۶۷ ۰۱۷۳ ۰۱۷۹ 
۷۲۲۹ ۲۶۷ 
سلماس ۶۳ 
سلوکیه شانزده. ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۶۴ ۶۵ ۱۹۴ ۰۱۹۶ 


او آن‌تدر زمان مناسانتان 


۰۳۵۰ ۰۲۸۰ - ۲۷۵ ۲ ۲ ۲ ۷ 

۳۵۳ 

۳۵۹٩ ۰۲۷ سمرفند‎ 

سن پترسبورگ بیست. ۰۲۶ ۰۴۷ ۰۵۱ ۵۲ ۰۱۳۰ 
۲۳۸۱ 

۰۲۵۱ ۰۱۸۳ ۰۱۸۰ ۰۱۷۴ ۰۱۷۳ ۰٩۱ سار‎ 
۳۶۹ 

سند ۰۱۳۳ ۲۶۹ 

۳۷۴ ۰۳۷۳ ۰۳۶۴ ۰۲۴۳ ۰۱۹۹ ٩۳ سواد‎ 

سوپین * تیسفون 

سورا ۰۱۹ ۲۰ 

سوره ۲۷۳ 

سوریا ۰۲۷۶ ۲۸۰ 

سوریستان ۲۷۷ 

سوربه ۰۲۰ ۰۳۱ ۰۵۴ ۲ ۰۱۳۹ ۰۱۶۴ ۰۱۷۶ 
۴ ۰۷ ۰۳۵۰ ۳۸۲ 

سوق‌الاهواز ۱۶۶ 

سولی > تیسفون 

سیحون ۱۴ 

۱۱٩۹ سیراف‎ 

سیستان ۰۱۱ ۸۷۲ ۰۷۴ ۰۹۶ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۳۵۷ 
۳۹ ۳۶۳ 


شاپور نوزده» بیست و دو» ۰۳۲ ۰۴۴ ۰۵٩‏ ۰۷۴ 
۵ ۲ ۰۱۶۴-۰۰ ۱۶۸ 

شام ۲۱ ۱۶۵ 

شامات ۳۱۹ 

شاه رام پیروز ۲۶۶ 

۳۶۲ ۰۱۹۴ ۰۱۸۴ ۷ ٩۰ ۰٩ شوش‎ 

شوشتر ۰ ۱۶۱ 

شهرستان یزدگرد ۳۸ 

شیان ۳۸۰ 

۲۰۲ ۸۵٩ شیراز‎ 

شیروان ۱۲۱ 


فهرست اعلام 


شیز ۰۱۰۰ ۱۲۰ 
شیکاگو ۰۳۰ ۳۲۵ 


صددروازه ۲» ۱۲۱ 

صریفین ۲۹۷ 

صور ۲۲۱ 

صین * چین 

طاق‌بستان ۰۳۲ ۰۱۰۳ ۰۱۸۵ ۰۱۸۶ ۰۳۱۵ ۰۳۲۴ 
۰۳۹-۶ ۰۳۳۱ ۳۳۵ - ۰۳۳۷ ۰۳۳۹ ۰۳۴۳ 
۳۶ 

طاق کسری ۰۲۷۹ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ ۳۲۵ 

طالقان ۰۲۰۸ ۰۲۱۱ ۳۵۹ 

طبرستان ۰۴۰ ۸ ۰۲۵۵ 0۳۴۶ ۳۶۳ 

طوس ۰۷۶ ۰۸ ۰۱۹۸ ۳۶۳ 


العذ یب ۲۹۷ 

عراق ۶۱ ۲۶۷ ۰۲۶۸ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۰۲۷۸ ۳۶۴ 
۳۷۳ 

عربستان ۳۵۸ 

عرسون ۱۱۲ 

عقبه ماحوزا ۲۷۸ 

۵٩ ۰۴۲ عمان‎ 

عیلام ۱ 


غرچستان ۳۵۹ 
غزنین ۱۴۷ 
غزه ۳۳۴ 


فارانویون ۸٩‏ 
فارس ۰۴۳ ۰۰ ۰۱۱۹ ۰۱۳۱ ۰۱۶۴ ۰۱۶۸ ۰۲۰۱ 


۳۳۹ 
۳۸۰ ۸۳۶۳ ۰۳۵۸ ۰۲۸۶ ۰۲۵۵ ۴ 

فرات ۰۴۲ ۶۰ ۶۵ ۰ ۰۱ ۰۱۳۴ ۰۳۲۵ ۳۵۳ 

فرانسه ۲۵ 

فرغانه ۰۱۱ ۳۵۹ 

فرکین ۱۷۵ 

فسا * پسا 

فلسطین ۳۸۲ 

فنک ۱۹۵ 

۱۲۱ ۸۱ ۸۰ ۶۵ ۶۴ ۵٩ ۰۵۷ فیروزآباد‎ 

فیوم ۰۱۳۳ ۳۸۲ 


قادسیه ۰۱۵۶ ۰۲۹۴ ۰۳۵۶ ۰۳۵۹ ۳۶۱ 

قاهره بیست و یک. ۰۴۰ ۰۴۵ ۰۴۶ ۶٩‏ 4۹۵ 
٩ ٩4۲ ۲ ۷ ۳‏ ۳۸۲ 

فزدار ۶۱ 

فزوین ۱۲۱ 

قسطنطنبه ۵۰ ۰۲۱۴۰۱۹۷ ۰۳۰۴ ۳۱۹ 

فصر شیرین ۰۳۰ ۰۱۲۱ ۰۳۱۵ ۳۲۵ 

ففقاز ۲ ۰۱ ۰۱۵۴ ۰۲۰۳۰۱۷۴ ۰۲۰۶ ۰۲۵۱ ۰۲۵۵ 
۶ ۸ ۰۳۲۰ ۳۶۰ 

قلعه دختر ۱۲۱ 

قلعه شیز ۴۴ 

قم ۱۲۱ 

قندهار ۰۱۱ ۰۱۲ ۱۳۳ 

قوط الاماره ۲۴۶ 

٩۸ فهستان‎ 


۰۲۶۷ ۰۱۱۹ ۸ ۰٩۰ ۶۱ ۰۴۲ ۲۲۴ ۰ کابل‎ 
۳۵۹٩۹ ۶۸ 

۱۱٩ کایلستان‎ 

کایادوکیه ۰۱۱۲ ۱۶۴ 

٩۸ کائیاوار‎ 

کادش ۲۵۱ 


۳۳۲ 


کارون ۱۶۱ 

کاریان ۰۱۱۹ ۱۳۲۰ 

٩۸ کاسپین‎ 

کاشان ۲۶ 

کالسدون ۳۱۹ 

٩۱ کالینیک‎ 

کانسو ۰۱۱ ۲۱۱ 

کپنهاگ ۰۲۳ ۰۳۵ ۰۴۳ ۰۱۴۰ ۰۱۶۷-۱۶۵ ۰۱۷۰ 
۴ ۲۲۴ ۳۵۸ 

٩۹۸ کچ‎ 

کراسنودسک ۲۰۸ 

کرخا ۲۰ 

کرخای بیت سلوخ ۰ ۱۹۷ ۳۳۱ 

کرخای لیدانی ۱۸۴ 

کرخای میشان ۶۶ 

کردستان ۰۳۰ ۰۱۹۴ ۳۲۷ 

کرکوک ۰۲۰ ۰۱۹۴ ۰۱۹۷ ۳۲۱ 

کرکوی ۱۲۱ 

٩۸ کرکی‎ 


۲۶۷ ۰۲۶۶ ۰۱۸۴ ٩۸ ۰4۷ ۸۷۲ ۵٩ ۰۴۲ کرمان‎ 

کرمانشاه ۰۱۲۱ ۱۸۴ ۱۸۵ 

کسکرسفلی ۳۵۳ 

٩۸ کسین‎ 

۹٩ کشکر‎ 

که ۲۶۲ 

کعبه زردشت نوژده بیست و دو) ۰ ۰۳۲ ۵٩‏ 
٩۲ ۸۸ ۸۵ ۸۰۱ ۷۳ ۲‏ ۰۷ ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ 
۱ 6 6 ۵۲ ۲ ۰ ۱۳۸ 

کلخیز ۲۵۶ 

کلن ۵۱ 

کلیسای سرجیوپولیس ۳۵۰ 

کماژن ۰۱۹ ۰۱۰۶ ۰۱۱۲ ۱۷۶ 

کمبریج ۴ ۵۳ 

کنارنگان ۱۱۹ 

کنده ۲۵۹ 


٩۰ کنگاور‎ 

کوئله‌سیری ۷ 

کواد خوره ۲۵۵ 

۱۱٩ کواروند‎ 

کوخی ۲۷۸ 

۴٩ کورس‎ 

کوره شاپور ۳۸ 

کوشان ۶۱ ۷۲ ۷ ۰۸ ۰۱۴۳ ۰۱۵۴ ۰۱۶۷ 
۳۷ 

کومش ۸۷۳ ۰۱۲۱ ۲۷۸ 

کونوس ۵۸ 

کوه خواجه ۱۲۲ 

کوهستان ۳۵۸ 

کوه شاپور ۰۱۶۲ ۱۶۸ ۲۸۶ 

کویته ۶۱ 

کویسه ۱۲۱ 

کیداره ۲۰۸ 

کیش ۳۲۵ 


گالاته ۰۴۷ ۲۷۱ 

٩۷ گر‎ 

٩۷ گدروزی‎ 

گرجستان ۷۱ ۰۱۷۱ ۰۱۷۴ ۰۲۱۱ ۰۲۴۳ ۰۲۵۸ 
۳۶۶ 


٩۸ گرزان‎ 


گرگان ۴ ۷ ۰۱۶۰ ۰۱۹۸ ۲۰۸ 

گشنسپ فرن ۲۳۶ 

گلوا ۱۸۰ 

گنجک ۱۲۰ 

گنداره ۰۲۴ ۳۳۴ 

گندی‌شاپور ۰ ۴۴ ۱۳-۲-۲۰ 
گنزک ۰۲۹۴ ۱۳۱۸ 0۳۲۰ ۰۳۳۳ ۳۳۴ 

گوپانان ۵۸ 


گوتینگن ۵ ۰۵۱ ۰۵۵ ۳۱۹ 


فهرست اعلام ۳۳۳ 
گور ۰۵٩‏ ۶۵ مذینه ۲۷۵ 
گوند ۵۲ مرو ۰۱۰ ۶۱ ۵۰ ۵۷ ۵۸ ۳۴۷ ۳۵۶ 0۳۵۸ 
کی ۴۷ ۳ ۳۶۴ 
گیره ۷۴ مروالرود ۰۲۱۲ ۰۳۵۸ ۳۵۹ 
گیلان ۸۷۳۲ ۸٩۰‏ ۱۵۴ مشیتمتنی‌هان :۰ ۱۱۳ 
ان کرد ۲۳۱۲۱ مسقط ۲۶۶ 
مسکو ۷ ۳۱۹ 
مشرق ۱۴۶ 
لازیکه ۲۵۶ مصر ۰٩۱‏ ۰۱۳۹۰۱۳۳ ۰۱۴۵ ۰۱۴۶ ۰۲۱۱ ۰۳۱۹ 
لطف‌آباد ۹۸ ۳۸۲ 
لندن بیست و یک. ۰۲۳ ۰۲۴ ۰۳۵ ۰۳۸ ۰۴۷ ۵۴ المعارید ۲۷۹ 
۷ ۱۳۳ معبداناهید ۰۵٩‏ ۶۱ ۰۱۱۴ ۰۱۱۵ ۰۱۳۲۰ ۱۶۶ 
لنینگراد 0۱۲۸ ۰۱۵۷ ۰۱۸۳ ۰۲۰۰ ۳۳۴ معبدطوس ۱۳۱ 
لورویر ۵۸ معبدنیشابور ۱۲۱ 
لوریان ۲۰۱ مغرب ۰۲۷ ۰۴۲ ۸ ۲۶۷ 
لوند ۳۵۹ مقام عیسی ۰۱۴۱ ۱۴ 
لوون ۵۴ مقدونیه ۱۷۳ 
لویانگ ۳۸۸ مکران ۴۲ ۶۱ 
لیپزیک بیست و دو» ۰۲۳ ۰۳۵ ۰۴۵ ۰۴۷ ۴۸ مکوران ٩۸‏ 
۳ ۵۵ ۵ ۶ ۱۰۴ ۱۰۷ ۰۱۶۰ ۲۲۳ مکه ۳۶۲ 
۳۳۴ ملکا ۲۷۸ 
لیدن بیست و چهان ۰۴۵ ۰۴۷ ۴۸ ملیتن ۰۱۸۱ ۲۶۹ 
ممیکن ۷ 
موتا ۳۵۹ 
ماحوزا ۰۲۷۸ ۲۷۹ مورتا ۳۵۹ 
ماحوزه ۰۱۹ ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ ۳۵۱ موزه ارمیتاژ ۰۱۲۸ ۰۱۸۳ ۰۲۰۰ ۳۳۴ 
ماحوزه ملکا ۲۷۵ موزه پنسیلوانیا ۳۲۵ 
مارتیروپلیس ۱۷۵ موزه حرفه‌های هنری ۳۳۸ 
مازندران ۱۳۷ موزه دولتی برلن ۳۳ 
مالوا ٩۸‏ موزه سوث کنسینگتون ۳۳۸ 


مایفرقط ۳۱/۶ 

مدائن ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ ۰۲۷۸ ۲۸۲ 
مدریا ۲۴۶ 

مدیناثا ۲۷۵ 

مدینه العتیقه ۲۷۷ 


موزه سنکانتثر ۱۰۳ 

موزه صنایم متروپلیتن نیویورک ۲۷۵ 
موزه فلکر کونده ۳۰۴ 

موزه گیمه بیست و یک ۶ ۱۴۱ 
موزه ملی کپنهاگ ۱۱۵ 


۳۳۴ ایران در زمان ساسانیان 

موزه یونیورسیتی ۳۲۵ وسپورکان ۷۰ 

مونیخ ۰۵۵ ۱۱۲ ولاش‌آباد ۲۷۹ 

مهر ۱۲۱ ونیز ۰۵۱ ۵۲ 

مهرنارسیان ۲۰۱ وهشت‌آباد ۶۶ 

میافارقین ۰۱۷۵ ۰۱۹۶ ۰۲۱۵ ۳۱۷ وین هفده» 4۵۱ ۰۵۳ ۰۲۹۸ ۳۱۹ 

میفرقط ۲۱۵ ویو ۱۱۰ 

میاندشت ۱۲۱ ویه آردشیر ۶۵ ۶۶ ۰۲۷۹-۲۷۶ ۰۳۵۳ ۳۶۱ 


۰۱۴۲ ۰۱۳۳ ٩ ٩۱ ۸۴۵۷۲ ۶۶ ۵٩ میشان‎ 
۳۸۷ ۰۳۵۳ ۰۱۷ ۴۵ 
۲۷۵ میشیگان‎ 


نخودار ۱۷۶ 

نروژ ۲۸ 

۳۵۹ ۰۵٩ نسا‎ 

۰۱۹۷ ۰۱۸۲ ۰۱۷۴ ۰۱۷۳ ۸ ٩۱ ۰ تنصیبین‎ 
۰۲۹۶ ۰۲۵۱ ۰۲۲۵ ۰۲۱۵ ۰۲۱۴۶ ۲ ۲۲۱ ۰ 
۳۵۱ ۵ 

نقش رجب ۰۳۱ ۰۳۲ ۶۳-۰۶۱ ۱۳۱ 

نقش رستم بیست و دو ۰۱ ۳۲-۳۰ ۶۰ ۶۲ 
۶ ۱۱۴ ۰۱۳۱ ۰۱۵۴ ۰۱۶۱ ۰۱۶۳ ۰۱۶۷ 
۹ ۰ ۱۳۲/3۵ 

نمرود داغ ۱۱۲ 

نهاوند ۳۶۲۷۴ 

۱٩ نهردا‎ 

نهروان ۰۳۲۳ ۳۶۲ 

٩۹۷ نیریز‎ 

نیشابور ۸۷۴ ۷۶ ۰۸ ۰۱۲۱ ۰۱۶۱ ۳۶۳ 

نیمروز ۰۳۲۱ ۳۵۶ 

نینوا ۱۶۰ 

نیویورک ۳۱۱" 


واتیکان بیست 
وردانه ۳۵۹ 


ویه انتیوخ خسرو ۲۷۷ 
ویه دین شاپور ۲۰۸ 
وبه شاپور ۳۶۰ 


هاترا ۶۱ ۱۶۰ 

هاله ۴۷ 

هامبورگ ۰۳۴ ۱۶۱ 

۳۱٩ هانسن‎ 

هایدلبرگ بیست؛ ۰۲۷ ۰۳۴ ۲۴۰ 

هرات ۰۱۱ ۰4۷ ۸۸ ۰۲۱۲ ۰۲۱۴ ۳۵۹ 

هرمزدگان ۰ ۶۱ 

۰۲۰۰ ۰۱۸۵ ۰۱۳۳ ۰۱۲۰ ۷ ٩۰ ۶۱ همدان‎ 
۳۶۲ ۳۴ 

همیستگان ۱۰۵ 

۰۱۳۳ ۰۱۰۰ ۸٩۰ ۰۲۴ ۰۲۰ ۰۱۱ ۰۱۰ هندوستان‎ 
۰۲۶۲ ۰۲۲۹٩ ۰۲۲۳ ۰۲۰۱ ۰۱۴۵ - ۲ ۴ 
۳۶۲ ۰۳۳۲ ۰۳۰۷ ۰۳۰۴ ۰۲۷۱ ۰۲۶۹ ۸ 

هندوکش ۹۸ 

هیت ۲۹۷ 

هیرت ۳۴۳ 

٩۷ هیرکانی‎ 


یزد ۱۱۴ 

یغنوب ۲۷ 

یمن ۰۴۲ ۸ ۰۲۶۲ ۰۲۶۵ ۰۲۶۶ ۰۲۶۹ ۲۹۴ 

۰۳۰۷ ۰۲۹۹ ۰۲۷۴ ۰۱۳۶ ۶۸ ۰۲۱ ۰۱٩ یسونان‎ 
۳۷۴ 


فهرست آثار 


آثیرپتستان ۸۶ ۲۳۵ 

آتش پرستی آریائیها ۱۰۴ 

آتشکده ۶۵ ۰۱۲۰ ۰۱۲۲ ۳۲۵ 

آتشکده اترانی نیش 

آتشکده‌های ایران ۱۱۵ 

آثار ایران بیست» ۱۲۲ ۱ 

آثارالباقیه ۴۷ ۰۱۲۸۰-۱۲۳ ۰۱۳۲ ۰۱۳۴ ۲۴۳ 

آثار بودایی عالم غربی ۰۲۳۵ ۲۹۸ 

آثار جمعیت علمای کونیگسبرگ ۲۹٩‏ 

آثار ختنی ۲۸ 

آثار خطی ۰۱۳۹ ۰۱۴۳ ۲۴۶ 

آثار خطی ختنی ۲۸ 

آثار خطی مانوی در مجموعه چستربیتی ۱۱۳ 

آثار سفالین پارتها در سلوکیه ۲۷۵ 

آثار عتیق بودایی در ترکستان چین ۲۴ 

آثار عتیقه بوداییان در بامیان ۰۲۵ ۳۲۹ 

آثار کتیبه‌های ماندایی ۱۴۶ 

آثار مانوی به زبانهای ایرانی میانه ۱۳۲ 

آثار مانوی ترکی خوچو ۲۴ ۰۱۳۲ ۱۵۰ 

آرامی قدیم ۲۹ 

آرشیو علم ادیان ۱۱۷ 

اکتا آرخلائی ۱۴۳ 

٩ آنال‎ 

آیین نامگ ۳۹ ۰۴۶ ۱۵٩‏ ۰۲۲۹ ۰۲۸۹ ۰۲۹۵ 
۳۹۸ 


ابرسام و تئسر بیست و دوب ۰ ۴۳۶ 

ابن‌دیصان و مانی ۲۲ 

اجتماع مردان آریایی پیست و چهار 

احکام و قراعد ۰۱۴۵ ۳۸۸ 

اخبار الطوال ۴۵ 

ادبیات بودایی به زبان آریایی شمالی ۲۸ 

ادییات سریانی ۳ 

ادبیات مانوی به زبانهای ایرانی میانه ۹۶ 

ادیان ایران فدیم ۱۳ 

ادیان مرموز یونانی ۲۱ 

اردای ویراز نامگ ۰۳۵ ۰۱۰۰ ۰۲۱۴ ۵۲۳۴ ۳۰۸ 

اردای ویراف نامه -* اردای ویراز نامگ 

اردنگ - ارژنگ 

ارژنگ ۰۱۴۷ ۰۱۵۰ ۳۸۸ 

ارمغان نوروز ۱۲۶ 

ارمنستان در گذشته و حال ۶۴ 

ارمنیاکا ۵۲ 

از قسطنطنیه تا زادگاه خیام ۱۱۲ 

استعمال بعض اسامی ایزدان ایرانی در دیانت 
مانوی ۱۳۳ 

استقلال گمرکی ایران ۸٩‏ 

اسرار میترا ۱۸ ۱۰۲ 

اسناد بودایی راجع به عالم غربی ۰ ۰۳۳۸ 
۳۶۶ 

اشیای برنزی ۳۴۳ 

اعتقادات عاميانه ارمنیان ۱۰۴ 


۳۳۹ 

اعمال انجیلها ۵۳۴ 

اعمال سن‌توماس ۰۱۱ ۲۰ 

اعمال شهدای ایران ۴ ۰۵۵ ۰۱۸۸ ۰۱۹۵ ۰۲۰۱۷ 
۸ ۰۲۷ ۲ ۲۲ ۲ ۰۲۹۶ ۲۳۶ 

اعمال شهدای عیسوی ۰۲۲۰ ۲۲۲ ۲۲۳ 

اعمال شهدای کرخا ۱۴۶ 

اعمال شهدای نصرانی ۳۵۱ 

اعمال شهیدان سریانی ۲۲۵ 

اعمال شهیدان و مقدسان ۵۵ 

اکسپدیسیون تیسفون ۲۷۵ 

الاغانی ۰۲۴۳ ۲۸۹ 

افعال و اقوال شاهان در روایات ایران قدیم 

بیست و دو 

الیاس نصیبینی و تاریخ او ۵۴ 

امشاسپندان ۱۳ 

انجیل ۷ ۳۸۳ 

انجیل زنده ۰۱۴۵ ۰۱۵۰ ۳۸۷ 

انجیل یوحنا ۳۸۳ 

اندرز ای آدرباد مهرسپندان 0۳۶ ۳۱۰-۳۰۸ 

اندرزای اوشنر ای داناگ ۸۳۶ ۵۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۱ 

اندرزای خسرو کوادان ۰۳۶ ۰۳۰۸ ۳۵۵ 

اندرزای وزرگمهر ۳۱۰ 

اندرز و پندنامگ ۳۶ 

انسان اول و روح بنا بر عقیده ایرانیان ۳۲ 

اوستا چهارده. ۰۱۴ ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۳۴ ۰۳۵ ۰۵۷ ٩‏ 

۰۱۱۷ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۰۵-۱۰۰ ۸۶ ۸۴ ۲ 

۰۲۳۲ ۰۲۱۸ ۰۲۱۴ ۰۱۵۸ ۰۱۳۷ ۲ ۴ 

۰۳۵۲ ۰۳۱۱ ۰۳۱۰ ۰۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰۲۵۹ ۶ 

۳۷۱-۳۶۹ ۰۳۶۰ ۹ 

اویگوریکا ۱۴۷ 

ایران در زمان ساسانیان بازده» نوزده ۳۷۲ 

ایران در قرون وسطی ۵ ۰۱۲۱ ۲۰۰ 

ایران در گذشته و حال ۶۴ ۰۱۲۰ ۱۲۲ 

ایرانشهر به روایت جغرافیای مسوسی خورنی 
بیست و سه. ۶ ۰۴۰ ۰۳۲ ۵۲ ۸۷۵ ۷۶ ۵اه 


۰۲۰۱۸ ۰۲۰۳ ۰۱۹۷ ۰۱۷۵ ۰۱۷۳ ۰۱۵۴ ۷ 
۰۲۵۵ ۰۲۵۱ ۲۵ ۰۲۲۰۲ ۷۹ 
۳۵۲ ۰۳۲۰-۳۱۷ ۰۲۹۴ ۰۲۶۸ ۶۶ ۶۱ 
۳۶۴ ۳۶۲ ۰۳۵۹ - ۷ 

ایرانیان ۸۲ 

ایرانیکا ۰۵۵ ۱ 4۶ ۰۱۴۱ ۰۱۴۳ ۰۱۴۴ ۰۱۴۶ 
۷/۸۷۸/۰۱۷ ۷ ۳۷۳ 

ایزدان زردشتی در روی مسکسوکات 
هندوسکایبی ۱۹ 

ایلیاد ۳۰۶ 


باستان شناسی ۳۳۵ 

برهان قاطع ۵ ۰۳۴۷ ۲۳۴۸ 

بقیای آذر خطی به خط استرانجلومکشوفه در 
تورفان ۰۱۳۲ ۱۴۲ 

بقاپای آثار خطی سغدی در موزه بریتانیا ۲۷ 
۱۹ 

بقایای اوراق خطی تورفان ۲۶ 

بقایای زبان تخاری ۲۸ 

بقایای یک ترجمه پهلوی ۳۹ 

بلوهر ویوذاسف ۳۰۷ 

بندهشن ۴ ۳۱ ۰۳۵ ۰۴۵ ۵۸۳ ۸۴ ۰۱۰۳ 0۱۰۱۴ 
6( ۵ ۲ 2 
۲ ۲ 6 ۰ ۲ ۱۳۸۰۰ 

بندهشن هندی ۰۳۵ ۱۱۹ 

بوزرجمهر حکیم ۴۶ 

بولتن آکادمی علوم شوروی ۲۳۷ 

بولتن ادیی اکادمی پادشاهی بلژیک ۵۱ 

بولتن شرفی ۰۱۱ ۰۱۵ ۰۲۸ ۰۳۱ ۰۳۲ ۸۷۰ 0۷۲ 
۶ ۰۱۰۷ ۰۱۱۸ ۰۱۲۵ ۰۱۶۱ ۰۱۶۵ ۰1۶۶ 
۴ ۲۶۲۰ ۰۲۶۶ ۰۲۷۸ ۰۲۸۴ ۰۲۹۹ ۰۳۳۹ 
۳ ۲۲ ۰۳۵۲ ۳۷/۱ 

بیان الادیان ۰۴۷ ۱۴۷ 

بی‌نام گوئیدی -» گمنام گوئیدی 


فهرست اعلام ۳۳۷ 
تارب یخ اوتیکیوس ۴۵ 
تاریخ اوروسیوس ۴۹ 
پاپیروسهای پارسی میانه موزه‌های برلن ۳۱۹ تاریخ اورلیوس ۴۸ 
پاپیروسهای پهلری ۳۳ تاریخ اوسبیوس قیصری ۴۸ 
پایکولی بنای یادبود و کتیبه‌هایی از اوایل دوره تاریخ ایران ۵۸ 


ساسانی بیست و یک و بیست و پنجء ۸۷ ۰۳۰ 
۰۳۴-۱ ۰۴۰ ۵۸-۵۶ ۰ ۶۱ ۶۳ ۶۴ 
۰ ۵/۲ ۷۴ ۷۶ و اه ۳ ۴ ۷ 
۸ ۴6 4۶ ۸ ۰۱۲۰ ۰۱۴۳ ۰۱۵۲ ۰۱۶۱ 
۶ ۷ ۲( 6 6 ۸ 
۳۹۴ 

پراگماتایا ۰۱۴۵ ۳۸۸ 


پرسپولیس ۱۶۲ 

پژوهشی در اساطیر ایران ۳۸۲ 

پنچه تنتره ۰۳۶ ۳۰۱۷ 

پندنامگ ای وزرگمهر 0۳۶ ۳۰۸ 

پندنامه زردشت پسر آدرباد ۳۶ 

پندنامگ‌ای زردشت ۰۱۱۷ 0۲۹۸ 0۳۰۸ ۳۱۰ 

پولی ویسووا داثرة‌المغارف ۸۰ ۰۱۳۳ ۰۱۳۴ 
۸ ۲۷۵ 

پهلوانان گمنام ۳۹ 

پیشروان و رقبای عیسوبت ۲۱ 

" پیشینگان نامگ ۴۲ 


تأثیر ایران در ادییات عرب بیست و چهار 
تاج نامگ ۰۴۲ ۰۴۳ ۴۶ ۳۵۴ 

تاریخ آلبان‌ها ۵۲ 

تاریخ آمیانوس مارسلینوس ۴۸ 

تاریخ ادسا ۵۳ 

تاریخ اربل ۰ ۰۵۲ ۱۶۰ 

تاریخ ارمنستان ۵۱ ۵۲ 

تاریخ استیلتس دروغی ۵۳ 

تاریخ الیاس مطران نصیبینی ۵۴ 

تاریخ انتقادی مانی و مانویت ۱۳۲ 


تاریخ ایران در زمان ساسانیان سیزده 

تاریخ ایران قدیم ۲۸۶ 

تساریخ ابران و تازیان در زمان ساسانیان 

به روایت طبری بیست و دوء بیست و چها 
۴۵ ۴۶ ۵۶ 

تاریخ‌ایران و همسایگانش ۰۱۲ ۵۷ 

تاریخ ایام سلطنت سلاطین ساسانی ۵۰ 

تاریخ باستان‌شناسی ایران پیست و یک بیست 

و پنج ۰۱۹ ۰۳۲ ۰۱۲۲ ۰۳۲۵ ۳۲۹ 

تاریخ بلعمی ۴۵ 

تاریخ بیژانس ۱٩۹۰‏ 

تاریخ پروکوپیوس ۴۹ 

تاریخ پیش از اسلام ۲۳۰ 

تاریخ تثوفانس ۵۰ 

تاریخ تمدن شرق ۲ ۸۴ ۲۸۳ 

تاریخ دکزیپوس آتنی ۴۸ 

تاریخ دیانت ایران ۵۰ 

تاریخ رین هرمزد ایرانی ۵۴ 

تاریخ روحانیت ۵۴ 

تاریخ روم ۴۸ 

تاریخ سایها ۱۱۱ 

تاریخ ساسانیان بنابر اطلاعات مورخان ارمنی 
۵۰ 

تاریخ سلسله‌ها ۵۴ 

تاریخ سیاسی ارمنستان ۲۰۴ 

تاریخ طاق‌بستان ۳۲۶ 

تاریخ طیرستان ۰۴۰ ۴۷ 

تاریخ طبری پانزده» بسیست و دو» ۳۹ 

۳۵۸۵ ۰۳۲۰ ۵ ۵ 


تاریخ طبیعی ۴ 


۳۳۸ 

تاریخ عربی بارهبراوس ۵۴ 

تاریخ عمومی ساکسون ۳۳۴ 

تاریخ قبل از اسلام ۱ ۳۶۷ 

تاریخ قدیم کمبریج ۰ ۵۷ 

تاریخ قیصران روم ۴۸ ۴۳۹ 

تاریخ کلیس ۳۲ 

تاریخ گزیده ۴۶ 

تاریخ لشکرکشی‌های هرقل به ایران ۵۲ 

تاریخ ملالاس ۵۰ 

تاریخ مریبلهه و سه بطریق دیگر و غیره ۵۴ 

تاریخ ملخص روم ۴۸ 

تاریخ موسی خورنی ۵ 

تاریخ میشل سریانی ۷۲ ۵۴ 

تاریخ وردن و جنگ ارمنیان ۵۲ 

تاریخ هرقل ۳۳۴۰ ۳۵۴ 

تاریخ هندوستان معروف به کمبریج ۱۲ 

تاریخ یعقوبی ۴۴ 

تاریخ بهود ۲۰ 

تبصرة‌العوام ۰۴۷ ۲۴۶ 

تتبعات راجع به دین زردشتی در ایران قدیم 
پیست و دو 

تتبعات راجع به قدیمیترین دوران کیش 
زردشتی بیست و دو 

تتبعات زردشتی ۳۱۱ 

تتبعات مانوی ۲۶ 

تثلیث از نظر ادیان ۱۴۰ 

تجارت الامم ۳/۷/۸۷ 

تحقیقات انتقادی راجع به رباعیات خیام ۲۰۴ 

تحقیقات ایرانی ۲ ۸۶ 

تحقیقات باستان‌شناسی بیست و چهار 

تحقیقات در باب تاریخالرها ۵۲ 

تحقیقات دربارة مانویت ۰۱۱۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۴ 
۱۳۵ 

تحقیقات در باب مذهب مانوی ۵۵ 

تحفیقات دربارهٌ مذهب زردشت در ایران قدیم 


۱۷ 

تحقیقات کردی و فارسی ۲۶ 

تحقیقات هند و ژرمنی ۳۴۹ 

تحقیق در باب تاریخ ایران ۱۷۵ 

تحقیق درباب شحاغیت غزه ۳۳۴ 

تحقیق درباب تسلط عرب ۸۸ 

تحقیق در باب صرف و نحو سغدی ۲۷ 

تخاریان و کوشانیان ۱۳ 

تخاری و کوشان ۱۲ 

تخت جمشید ۲۸۶ 

تخت خسرو ۰۲۸۷ ۰۳۳۲ ۳۳۳ 

ترجمه احوال بطریق‌های نستوری ۵۴ 

ترجمه سکایی بهد رکل پیکاسوترا ۲۸ 

ترجمه و تفسیر مقدمه برزویه طبیب بر کتاب 
کلیله و دمنه 0۳۰۴ 0۳۰۷ ۵۳۰۸ ۳۱۱ 

تسلط دیلمیان ۲۶۶ ۳۵۹ 

تشکیلات دولت ایران ۸٩‏ 

تصور جهانی ایرانیان ۱۱۲ 

تعالیم اسلامی راجع به انسان کامل ۳۴ 

تعالیم منظومه بودایی به زبان آربایی شمالی 
۳۸ 

تغبیرات ادیان شرقی در اثرافکار یونانی ۲۱ 

٩۶ ۲۰ تلمود‎ 

تمدن ایران شرقی در عهد باستان ۱۲۳ 

التنبیه و الاشراف پانزده بیست و یک بیست و 
چهار ۰۳۹ ۰۴۰ ۰۴۳ ۰۴۵ ۶۹ ۰۱۲۰ ۰1۹۳ 
۱ ۲۶۳ ۰۳۷۳ ۳۷۴ 

تورات ۰۱۴۰ ۳۸۶ 

تیسفون ۲۷۵ 


جانشینان اسکندر بزرگ در باختر و هند ۱۲ 
جدال قلمی سریانیان ۱۰۸ 

جشن‌نامه روت ۵۵ 

جشن نامه زاخو ۳۵۹ 


هرست اعلام 


جشن‌نامه فربدریش گیزه ۳۰۷ 

جغرافیای تلمود ۲۰ 

چنگ ارمنستان پیست 

جنگ اپران بیست و یک ۵۹ ۹۳ ۲۰۲ ۱۵۲+ 
۹ ۲۷۲ ۲ ۴۲ ۰۲۵۰۱ ۰۲۶۵ ۰۲۷۲ 
۷ ۰۲۷۸ ۰۲۹۳ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۳۷۴ 

جنگهای قیصر موریکیرس با ایرانیان ۳۱۷ 
۳۸ 

جنگ گنها ۲٩۳‏ 

جوامع الحکایات ۸ +۴ 

جهان اسلام ۳۰۷ 

جهان شرقی ۵۵ ۸۱۰۷ ۱۱۱ ۲۴۴ 

جهان مشرق ۰۴۷ ۰۱۱۰ ۱۴۵ 

چهودان در ادبیات پهلری ۱۹۷ 


چند پادداشت راجع په ام لحهنهای ایرانی در 
عهد ساسالیان ۳۴۸ 

چهار کنفرالس راجع به ارمنستان ۶ 

چهار مقاله ۸٩۴‏ ۲۹۲ 

چین و روم شرفی ٩۱‏ ۲۷۷ 


حجاریها و نقرش برجسته ايران پیست و دو 
جفاری‌های دورا ابروپوس ۳۲٩‏ 

حیفّوق سباسانی بیست. ۳۱۸ ۱۲۱۹ ۰۲۳۳ 
۲۹٩ ۲۸۴ ۰۲۴۲ ۲۴۱ ۲۳۹ . ۳۷ ۴‏ 


حقورل سرپالی ۲۳۴ 


غیانه مزین په نقوش دیواری ۳۲۹ 

داي نامه -* خودای نامگ 

خیسروانیات ۲۴۷ 

خسرواي گوادان اود ربدگي * شاه خیرو و 
غلامش 


۳۳۹ 

خطب و مواعظ مانوی ۰۱۴۴ ۰۱۴۶ ۱۴۷ 

خطوط مانویان ۰۲۱ ۱۳۳ 

خطوط مسکوکات هفتالی ۲۱۱ 

خلاصة العجایب ۳۶۷ 

خودای نامگ چهارده» ۵۳۹-۳۷ ۰۴۵ ۶۱ ۰۲۱۲ 
۶ ۲ - ۰۲۳۵ ۰۲۳۹ ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۰۲۵۸۵ 
۶ ۰۲۵۹ ۰۲۶۰ ۰۲۷۴ ۰۳۱۵ ۰۳۳۲ ۳۴۰ 


دادستان ای دینیگ ۳۵ ۲۳۷ ۵۲۳۸ ۲۴۰ 
دادستان ای مینوگ ای خرد بیست و چهان 0۳۴ 
۶ ۰۲ ۰۳۱۱ ۲ ۳۸ 

دایرةالمعارف اسلام ۳۷۹ 

در باب ادبیات پارسی ۱۳۰ 

درباپ سقرق ساسانی پیست 

در باب داستانهای تاریخی ایرانیان قدیم ۴۴ 

در باپ فرهنگ ایران پاستان ۲۸۴ 

در پاپ قسمت سفدی کتیبه سه زبانی کارابال 
گاسون ۳۷ 

درباب معرفت زبانهای ایرانی میانه ۷۶ 

دربار؛ دموئولوژی ایرانی بیست و دو» ۷ ۱۸ 

دروازه آبتا بیست و پنج» ۱ ۵-- 

۷ ۰۳۳۱۶ ۳۲۳۷ - ۰۳۳۹ ۳۴۳ 
دستورالوزراه ۸۲ 

دستوران ۳۶ 

دستور زبان ارمنی ۷۷ ۸۰ ۸۵ 

دعاهاي استغفار ۱۳۲ 

دفاتر باستان‌شناسی هند ۷۲ 

دورا اوروپرس و صنایع آن ۲۰۹ ۱۹۶ 

دو روایت از تاریخ مزدک ۲۴۳ 

دیانت مانوی ۱۳۲ 

دین اپرانی ۱۰۶ ۱۱۰ 

دین زردشت ۱۳ ۱۶ 

۱۱۴ ۱۱۱۱ ۰۱۰۱ ۸۶ ۸۵ ۳۵ ۰۳۴ دینکرد‎ 
۰۲۱۶ ۰۲۱۴ ۰۱۹۰ ۰۱۵٩ ۰۱۵۸ ۵ ۳ 


۳۳۰ 
۰۲۴۲ ۰۲۴۱ ۰۲۳۸ ۰۲۳۲ ۰۲۳۲ ۰۲۳۲۰ 2 ۸ 
۳۵۰ ۰۳۰۹ ۰۳۰۱ ۰۳۰۰ ۹۹ ۵ ۹ 
۳۵۲ 

دیوان منورچهری ۳۴۸ 


راجع به لهجه‌های ایرانی میانه ۴ 

راههای قدیم ابریشم پین چین و شام ۱۲ 

راهنمای کابینه مدالها ۰۳۴۳ ۳۴۴ 

رد بر فرقه‌ها ۵۱ 

رد کفار ۴۹ 

الرسالات ۳۸۸ 

رسالات آکادمی پروس بیست و یک ۰ ۶ - 
۷ ۰۵۳ ۰۷۰ ۰۱۳۲ ۱۳۳ 

رسالات آکادمی ساکس ۰۱۳ ۱۰۴ 

رسالات آکادمی سن پترسبورگ ۶ ۱۳۲ 

رسالات انجمن علمی گوتینگن ۱ 4۶ ۰۱۴۱ 
۳۶۸ 

رسالات انستیتوی فرانسه ٩۱‏ 

رسالات باستان‌شناسی هند ۱۶۷ 

رسالات شرقی بیست و یک ۲۸ 

رسالة الائنین ۱۴۵ 

رسالة الاصل ۰۱۴۵ ۳۸۸ 

رساله پهلوی ۰۳٩‏ ۰۲۴۵ ۲۸۵ 

رساله تبیینیه افراآت ۵۵ 

رساله تبیینیه سورانطاکی ۵۵ 

رساله راجع به جنگ ۳۹ 

رساله کوان ۰۱۴۵ ۳۸۸ 

رمان بهرام چوبین ۴۴ 

روابط سیاسی و تجارتی امپراتوری روم با 
اسیای صغیر ٩۱‏ 

روایات ۴۴ ۲۴۳ 

روایات بندهشن و زند ای وهمن یشت ۱۰۴ 

روایات داراب هرمزیار ۲۸۱ 


روایات سریانی ۳۰۵ 


ایران در زمان ساصانیان 


زاپیسکی ۲۷ 

زادسپرم ۱۰۴ 

زبان پهلوی» ادبیات و دستور آن ۳۸۰ 

زبان تخاری ۲۸ 

زبور داود ۳۸۶ 

زبور مانوی ۳۸۸ 

زردشت پیغمبر ایران قدیم ۰۱۳ ۵۰ 

زردشت مجوس ۲۱ 

زروانیکا ۱۰۷ 

زمان باستان ۲۲ 

زند اوستا پیست و یک. بیست و دو. ۰۳۴ ۰۳۵ 
٩ ۳ ۴‏ ۳۰۳ 

زن در حقوق ساسانی بیست. ۰۳۶ ۰۲۱۸ ۰۲۳۳ 
۹ ۲۴۶۱ ۲۹۹ 


سالنامه‌ها ۳ 

سالنامه انجمن علمی آذربایجان ۳۲ 

سالنامه انستیتو لغت و تاریخ شرق ۳۹ 

سالنامه مجموعه‌های هنری پروسی ۰۴۳ ۰۱۰۳ 
۸ ۲ ۳۳ ۱۳۳۲۳ 

سالنامه‌های بیزانسی و یونانی جدید ۸٩‏ ۲۶۶ 
۳۷۲ 

سالنامه هند و ژرمنی ۲۸ 

بل کشت رشن قلداتی ۵۶ 

سرود زردشت به لهجه شمالی ۱۴۰ 

سفرالاحیاء ۳۸۸ 

سفرالاسرار ۳۸۸ 
سفر باستان‌شناسی در نواحی دجله و فرات» 
بیست و دو؛ ۰۳۰۲ ۰۳۷۵ ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ ۰۲۸۱ 
۲ ۲۸۵ ۳۲۴ 


سفرالجبایره ۳۸۸ 


فهرست اعلام 


سکه‌های سلاطین یونانی و سکاپی در باختر و 
هند ۱۳ 

سکه‌های کوشانیان کبیر ۱۲ 

سکه‌های کوشانی و ساسانی ۱۶۷ 

سلاطین کنده ۶۶ 

سلسله لحمیان حیره پیست و یک ۶۶ 
سلطنت کواد اول و کمونیسم مزدکی» بیست 
و سس ۰۳۷ ۰۴۴ ۰۵۳ ۰۲۱۳ ۲۴۲ - ۰۲۴۵ 
۷ ۰۲۵۵ ۲۶۳ 

سلوکیه و تیسفون ۰۲۷۵ ۰۲۷۹ ۳۶۲ 

سنی ملوک الارض ۳۸ 

سوترای انگل لونگ ۲۷ 

سوترای علل و معلولات ۲۷ 

سوتکر ۱۱۷ 

سورسخون بیست و یک بیست و دوء ۸۵ 
۶ ۰۲۴۵ ۰۲۶۷ ۰۲۸۴ ۰۲۸۸ ۳۷۵ ۳۷۶ 

سوریا ۳۲۹ 

و فیی فان ۲۱۷ 

سه کنفرانس دریاب گاثاهای اوستا ۰۱ ۱۳ 

نتیاست نامه ۴۲ ۰۴۴ ۰۴۷ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۴۳ 
۰ ۲۶۹ ۰۳۷۱ ۵۲۹۱ ۲۹۷ 


سیرملوک العجم ۷ ۳۹ ۲۱۲ 


شاپورگان ۰۱۳۴ ۰۱۴۳ ۰۱۴۵ ۸۳۸۶ ۳۸۸ 

شاهان ۵۳۷ ۰۴۲ ۶۶ 

شاه خسرو و غلامش ۰۳۷ ۰۲ ۰۲۸۴ ۰۲۹۹ 
۴۱ ۳۲۳ ۰۳۴۶ ۳۴۹ 

شاهنامه ۵۳۸ ۳۹ ۰۴۵ ۸۷۹ ۸۴ ۰۱۵۵ ۰۱۹۰ 
۹ ۶۰ ۰۲۶۲ ۰۳۳۳ ۰۳۵۵ ۲۳۶۰ 

شاهنشاهی ساسائیان شانزده» هفده» بیست و 
دو ۸۷۶ ۰۲۳۴ ۰۲۸۲ ۳۶۶ ۳۷۲ 

شایست نی شایست ۰۳۴ ۲۳۴ 

شرح حال سنت اوژن ۱۸۴ 

شرح زندگانی اورلیان ۱۵۵ 


۳۱۳۱ 
شرح زندگانی رین هرمزد ۵۴ 

شرح زندگی نرسی پاک ۷ 

شروح تودور بارکونائی ۵۵ 

شش ماه در ایران ۱۱۹ 

شکند گمانیگ ویزار ۰۲۱۹ ۳۱۱ ۳۱۲ 
شهرستانیها ای ایرانشهر ۰۳۷ ۶۵ ۱۶۰ 
شهرهای کاروانسی بسیست و یک. ۶۱ 
۹ ۱۵۲ ۱۶۱ ۰۱۶۶ ۰۱۹۴ ۳۲۹ 

شهید آدیاین ۳ 


صرف و نحو ارمنی ۸ ۷ ۱۵۲ ۰۱۵۵ ۰۲۱۶ 
۲۲۱ ۲ ۲ -. ۰۲۸۵ ۲۹۴ 
صرف و نحو فرس قدیم ۵۷ 
صنایع ایران ۳۰ ۶۵ ۰۱۲۲ ۸۳۲۶ ۳۶۰ 
صنایع ایران فقدیم همفقده. بیست و یک. 
۶۵ ۰۱۱۵ ۱۵۴ - ۰۱۵۷ ۰۱۶۳۱۶۱ ۰۱۶۵ 
۶ ۰۱۶۸ ۰۱۷۱ ۰۲۰۸ ۰۲۸۶ ۰۲۸۷ ۰۳۳۵ 
۶ ۰۳۳۸ ۳۴۲ ۳۴۶ 
صنعت یونانی و بودایی در گنداره ۳۴ 
صورت اصلی ۱۳۵ 


طبقات اجتماعی در روایات اوستایی ۰۱ ۶۹ 
طبقه‌بندی لهجه‌های هند و اروپایی ۲۸ 


ظهور عیسویت از آیین گنوستیکی ۲۲ 


عقاید مانوی در متون چینی و ایرانی ۱۳۲ 
عقابد مانویه ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۱۴۶ 

علم لهجه‌های ایرانی متوسط ۲۱۹ 

عناصر زبان شمال ایران در کلام فردوسی ۲۶ 
عهد کتیبه‌های خروشتی هندوستان ۱۲ 


۳۳۲ 

عیسویت و کیش ماندایی ۲۳ 

عیون الاخبار ۰۳۹ ۰۴۲ ۰۴۵ ۵ ۰۱۵۹ ۰۲۰۰ 
۲ ۳۱۹۸ 


غرراخبار ملوک الفرس پانزده» بیست و یک ۴۵ 
غزل غزلهای سلیمان ۳۸۶ 
غسانیان ۶۶ 


فارسنامه ۰۴۰ ۰۴۲ ۴۴ - ۰۴۶ ۶۰ ۰۱۴۴ ۰۲۲۹ 
۲۳ ۶ ۲ ۰۲۵۵ ۰۲۹۵ ۳۷۵ ۳۷۸۰ 

فتوح البلدان ۴۸ 

فرقماطیا ۳۸۸ 

فرهاد و شیرین ۳۴۰ 

فرهنگ ای پهلویگ ۳۴۰ 

فرهنگ پهلوی ۳۴ 

فرهنگ جغرافیایی ۴۷ 

فصل اول وندیداد و تاریخ نخستین تیره‌های 
ایرانی ۱۷ 

فقه اللغه ۰۳۷ ۰۵۷ ۰٩۱‏ ۰۱۱۸ ۰۱۷۱ ۰۱۷۵ ۰۲۴۵ 
۰ ۰۳۱۹ ۲ ۳۵ 

فلسفه دینی مزدیسنان در زمان ساسانیان ۳۰۵ 

الفهرست بیست و دو» ۰۲۳ ۰ ۲ ۴۴ ۰۱۰۰ 
۱ ۲۲۰۲ )۲5 ۰۱۵۴ ۰۱۶۰ 

۰۳۴۳ ۰۲۹۸ ۰۲۴۸ ۰۲۴۵ ۰۲۴۳۲ ۲۰۸ ۳ 

۱ ۳۸۷ ۸۲ 

فهرست کرسیهای ایالات ایرانشهر ۳۷ ۶۵ 

فهرست مسکوکات پارت ۱۲ 

هرت رشسکرکات بریای برش ستاو فزاق 
و ایران ۰۵۷ ۱۱۵ 

فهرست مهرهای کتابخانه ملی ۲۸۶ 

فیلولوگوس ۷۴ ۸۰ ۲۶۵ 

قصص سریانی ۱۹۵ 

قطعات کوشانی ۲۸ 


ایران در زمان ساسانیان 


تطعاتی از یک کتاب بسودایی به زان 
آریایی قدیم ۳۸ 

قلمرو خلافت شرقی ۶ ۲۷۹ 

وانین سویانی ۱۱۰ 


کارنامگ‌ای اردشیرای پابگان بیست و دو ۴ 
٩۲ ۶۶ ۶۱ ۶‏ ۸۳ ۰۱۲۱ ۰۱۲۹ ۲۵۵ 
۴ ۲ ۲۹۳ ۲۹۸ 

کارهای هسیئت باستان‌شناسی فسرالسری 

درافغانستان ۲۵ 

کاوشهای جدید باستان‌شناسی در پامپان ۲۵ 

کتاب الاذ کیاء» ۰۴۷ ۲۷۱ 

کتاب الاسرار ۰۱۴۵ ۳۸۸ 

کتاب اشعیای نبی ۳۸۶ 

کتاب الاصلین ۱۵۷ 

کتاب امثال سلیمان ۳۸۶ 

کتاب اوگریوس ۴۹ 

کتاب اوناپیرس ۴۸ 

کتاب ایوب ۳۸۶ 

کتاب پادشاهان ۳۸۶ 

کتاب التاج پانزده» پیست و یک, ۴۱ ۳۶ ۰۴۷ 
1*٩‏ ۰۱۲۶ ۲۰۰ ۰۲۰۱۱ ۰۲۱۸ ۰۲۶۵ ۰۲۷۳ 

۳۲۳ ۸۳۲۲ ۰۲۹۷ ۰۲۹۵ ۰۲۹۲ ۰۲۸۹ ۸ 

کتاب تواریخ ایام ۳۸۶ 

کتاب حزفیال نبی ۳۸۶ 

کتاب حکام ۰۵۲ ۳۵۳ 

کتاب دانیال نبی ۳۸۶ 

کتاب دعا و اعتراف ۰۱۴۱ ۰۱۴۲ ۰۱۴۵ ۱۱۴۶ 
۳۱ 

کتاب دعای مانوی ۷۰ 

کتاب روفینوس ۴۸ 

کتاب سقراط اسکولاستکوس ۴٩‏ 

کتاب ماندایی پدر عظمت ۱۳۹ 

کتاب نیکفروس ۵۰ 


کتاب الهند ۰۴۰ ۰۲۳۹ ۳۰۲ 

کتاب هنوخ ۴ ۲ ۱۴۵ 

کتب حقوقی سریانی ۰۳۶ ۰۱۰۷ ۲۳۴ 

کتب سامی لوزاک ۵۴ 

کتیبه‌های پهلری کنيسةٌ جهودان دورا ۰۳۳ ۱۹۴ 

کتیبه‌های ماندایی جامهای خوابیر ۰۵۵ ۰۱۰۷ 
۱۳۱ 

کرونیکون پاسکاله ۵۰ 

کشف آثار مانوی در مصر ۱۳۳ - ۰۱۳۵ ۱۴۲ 

کفلابه ۰۱۳۳ ۰۱۳۴ ۰۱۳۸ ۰۱۴۲ ۰۱۴۳ ۰۱۴۵ 
۳۸۲ 

کلیساهای عهد ساسانی ۲۷۹ 

کلیله و دمنه ۰۳۶ ۰۲۶۲ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۰۳۰۱۷ 
۸ ۳۱۳ 

کنزالحیات ۰۱۴۵ ۳۸۸ 

کواداول و مزدک ۴۶ 

کوکازیکا ۵۲ 

کومون ۲ ۱۰ 

کیانیان بیست و سه. ۰۲ ۵۳۲۴ ۰۳۵ ۰۴۵ ۶۴ 
۴ ۷ ۲ ۳۳۶ 


گاثاها ۰۱ ۵۱۷۰۱۴ ۱۰۶ 

گاه شماری در ايران قدیم ۱۲۵ 

گاه نامگ ۴۰ ۴۶ ۰۱۹۳ ۲۸۹ 

گجستگ ابالیش ۲۶۰ 

گزارش آکادمی دانمارک ۰۲۸ ۴۶ 

گزارش آکادمی پادشاهی علوم هلند ۰۸۰ ۸۸ 

گزارش آکادمی هیدلبرگ ۲۹۹ 

گزارش جلسات آکادمی علوم پروس بیست و 
سه ۲۶ ۰۲۸۰ ۰۳۹ ۶ ۰۱۲۴ ۰۱۳۳ ۰۲۱۱ 
۴ ۲۵ ۳۳۴۳ 

گزارشهای انجمن شرفی آلمان ۰۲۷۵ ۲۷۸ 

گزارشهای باستان از ايران پیست و سه پیست و 
پنج» 0 32 


۳۳۳ 
۳۰۶ ۰۱۷۱ ۰۱۶٩ ۰۱۵۵ ۰۱۵۳۲ ۰۱۱ ۶ 
۳۷۳ ۰۳۳۹ ۰۳۴۳۳ ۰۳۳۳ ۳۳ ۶ 

گزارشهای تاریخی و زبان‌شناسی آکادمی 
پادشاهی علوم و ادییات دانمارک بیست و سه 

گزارشهای سمینار السنه شرقیه ۲۱۵ 

گفتار درباب یک کتاب حقوقی زمان ساسانیان 


شلات 

گمنام گوئیدی ۰۵۳ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ 
۲- ۰۳۵۵ ۵۳۵۷ ۳۶۲ 

گنج شایگان ۶ ۳۷ ۳۰۸ 

گنوستیکها و مذهبشان ۲۲ 

گنومون ۰۲۷ ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ ۰۱۳۸ ۰۱۴۰ ۱۴۴ 
۶ ۷ ۲ ۲۱-۲۳" 


لشکرکشی قیصر موریکیوس به ایران ۱۲۵ 
لغت و ادبیات آریایی شمالی ۲۸ 
لهجه‌شناسی متون ایرانی غربی تورفان ۲۶ 
لهجه‌های ایرانی متوسط ۲۳۷ 


ماموریت علمی در ايران بیست و چهار ۰۱۸۵ 
۳۳۵ 

مأموریت و انتشار مسیحیت ۵۳ 

مادیان ای چترنگ ۸۳۶ ۸۳۷ ۰۲۶۵ ۱۳۰۶ ۳۴۹ 

مادیان ای هزار دادستان ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۲۱۸ ۰۲۳۳ 
۲۴۲-۰ ۲۹۹ 

مانوبت طبق اکتشافات و تحقیقات جدید. 
۱۳۳ 

مانیکائیکا ۰۲۶ ۰۱۳۲ ۱۳۴ 

مانی و تحقیقات درباره دیانت او ۱۳۲ 

مانی و تعلیمات و آثارش ۱۳۲ 

مبادی عیسویت در گرجستان طبق روایات 
دینی ۲۰۶ 

متون پهلوی بیست و سه بیست و چهار ۰۳۶ 


۳۲ 
۰۲۱۹ ۰۱۲۵ ۰۱۱۸ ۰۱۰۴ ۰۱۰۰ ۸۲ ۷ 
۳۵۵ ۰۳۰۹ 0۳۰۸ ۰۲۶۵ ۴۴ 

متون خطی زند ۱۰۸ 

متون راجع به تفویم مزدیسنی ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ 
۱۳۶ 

متون سریانی ۵۴ 

متون سغدی ۰۳۷ ۲۱۲ 

متون فارسی ۰۲۴۶ ۲۶۰ 

متون مانوی به زبان پارسی میانه ۳۵۹ 

متون مانوي به زبانهای ایرانی میانه ۱۲۴ 

وتو ی مشش اجه اساردی یط 
۱۸ 

متون و تحقیقات ۵۵ 

مجادلات قلمی سریانیان علیه مذهب ایرانیان 
۱۷ 

مجله آثار قدیم ۲۸۱ 

مجله آسیایی بیست و سه ۱ ۰۱۳ ۰۲۷ ۴۰ 
٩۲ ۵٩ ۶٩ ۵۷ ۵۱‏ ۸ ۰۱۰۱ ۰۱۰۱۳ 
6۵ ۲ ۲ ۲ ۲۲ ۲ ۳ 
۶ ۰۱۵۹ ۰۱۷۴ ۰۲۰۷ ۰۲۱۷ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ 
۳ ۷ ۶۶ ۰۲۸۳ ۰۲۹۴ ۳۴۹ 

مجله آشورشناسی ۴ ۲ ۳۷۸ 

مجله آکادمی امپراتوری علوم سن‌پترسبورگ 
۴۰ 

مجله آمریکایی زبان و ادبیات سامی ۰۳۱ ۱۳۲ 
۱۱۵ 

مجله ادبیات آلمانی ۱۰۶ 

مجله ادییات شرقی ۳۷ 

مجله انجمن پادشاهی آسیایی بنگاله نوزده؛ 
پیست و سه. ۰۷ ۰۳۰ ۰۴۵ ۰۱۳۳ ۰۱۴۶ ۰۲۱۷ 
۳ ۰۳۳۹ ۳۴۸ 

مجله انجمن شرقی آلمان پیست و سه ۵ ۱ 
2-۱ ۰۳۳ ۰۵۷ ۶۵ ۶۶ ۷۳ ۷۵ ۵۷۷ ۱ 
۲ ۰۲۰۷ ۰۲۰۹ ۰۲۴۳ ۲۵۱ 

مجله انجمن شرقی آمریکا پیست و سه ۱۲۰ 


ایران در زمان ساسانیان 


۱۶۲ ۲۱ 

مجله انجمن علمی آذربایجان ۸۸ 

مجله انجمن فنلاندی و اوگری ۲۷ 

مجله انستیتو شرقی کاما پیست و یک بیست و 
سه. ۰۱۸ ۰۴۷ ۵۱ ۰ج ۵اه 4۹۵ ۰۱۰۱۲ ۰۱۵٩‏ 
۷ ۲۳۴۶ ۰۲۴۵ ۰۲۶۷ ۰۲۸۱ ۰۲۹۸ ۰۳۳۴ 
۳۵۵ ۳۷۵ 

مجله ایرانشهر ۸۳۴۷ ۳۳۸ 

مجله ایران لیگ ۱۲۶ 

مجله باستان‌شناسی ۱۵۰ 

مجله تاریخ ادیان سیست و سه ۰۱۸ 

۳۶۹ ۳۲ ۲ ۶ ۸ 

مجله تاریخ کلیسا ۰۱۳۴ ۱۳۹ 

مجله تحفیق راجع به اناجیل ۲۳ 

مجله جهان شرق ۱۰۹ 

مجله سوریا ۲۷۵ 

مجله شرق‌شناسی وین بیست و سه 0۳۶ ۵۲ 
۹۲٩ ۲ ۲‏ 7۲۲۴ ۰۳۴۳۷۱ 
۳۲ ۳۵۱ 

مجله صس‌نایع آ تاش ۲ ۰۵٩‏ ۰۱۱۵ 

۱۶ ۲ ۲۱ 

مجله علوم دینیه ۱۴۰ 

مجله کاوه ۳۴۸ 

مجله مسکوکات ۰۳۴ ۵۷ 

مجله مطالعات ارمنی ۶ 0۸۷۰ ۸۵ ۳۵۸ 

مجله مطالعات شرفی ۰۲۴ ۰۴۲ ۰۴۳ ۴۶ ۰۳۰۳ 
۳۰۵ 

مجله مطالعات شرقی ایتالیا ۰۳۵ ۴۰ ۰۲۱۲ 
۳۲۷ ۳۵۴ 

مجله نروژی علم لقت ۲۸ 

مجله هندشناسی و ایران شناسی بیست و سه 
۶ ۲۷ ۰۸ ۳۱۱ 

مجله هنری ۳۲۵ 

مجمل التواریخ ۴ ۴۶ ۷٩‏ ۰۲۴۳ ۳۶۳ 

مجموعه آثار خطی هورنلی ۲۸ 


فهرست اعلام 


مجموعه جغرآفیون عرب بیست و یک بیست 
و چهار» ۰۳۹ ۰۴۳ ۰۴۵ ۰۴۷ ۰۷۸ ۰۱۲۰ ۰۱۹۳ 
۳ ۰۲۸۲ ۰۲۹۷ ۰۳۵۳ ۰۳۵۹ ۰۳۶۱ ۳۶۳ 

مجموعه علم باستان‌شناسی ۲ 

مجموعه مورخان ارمنی ۵۲ 

مجموعه مورخان قدیم و جدید ارسنستان 
بیست و سه 

مجموعه مورخان بیزانسی ۷۴ 

محاربه قلمی آذر هرمزد و اناهید با موبدان موبد 
۵۵ 

المحاسن و المساوی ۰۳۷ ۰۱۲۶ 0۲۷۳ ۳۳۴ 

مداخله سیاسی کنستانس دوم در ارسنستان 
بزرگ ۱۷۳ 

مذاهب مرموز یونانی ۱۴۰ 

مذهب گنوستیکی بهود قبل از مسیح ۲۱ 

مذهب ماندایی ۲۳ 

مردان ۸۵۸ ۲۳۶ 

مرزبان نامه ۰۴۷ ۲۲۸ 

مروج الذهب پانزده» بیست و چهار ۰۴۰ ۰۴۵ 
٩۹ ۰ ۸۵ ۹‏ ۰۱۱۴ ۰۱۱۹ ۰۱۲۷ ۰۱۶۰ 
۰ ۲۷ ۰۲۱۷ ۰۲۴۳ ۰۲۶۷ ۰۲۶۹ ۰۲۷۱ 
۷ ۲۸ ۰۲۹۰ ۰۳۲۲ ۰۳۴۶ ۰۳۳۴۸ ۳۶۰ 
۲ ۴ ۰۳۶ ۰۳۷/۳ ۰۳۷/۴ ۱۳۷۶ 

مزدک نامگ ۰۴۴ ۰۲۴۳ ۲۶۰ 

مسائل زردشتی در کتب قرن نهم میلادی ۳۷۱ 

مسائل عمده مذهب گنوستیکی ۲۱ 

مسافرت در ایران بیست و دو» ۱۵۵ 

مسکوکات ساسانی در موزه ارمیتاژ ۳۴ 

مسکوکات کوشان و ساسانی ۳۴ 

مسکوکات هندوسکایی ۱۹ 

مسیحیبت در ایران در زمان متلطتت بسلسله 
ساسانی بیست و سه 

مسیحیت در شاهنشاهی ایران ۲۰ 

مشرق زمین ۰۱۱ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱۴۱ ۰۱۵۰ ۲۷۵ 

مشرق و میراث یونان ۲۹۹ 


۴۳۳۵ 

مطالعات ایرانی ۰۲٩‏ ۰۳۴ ۲۱۲ 

مطالعات چینی ٩۱‏ 

مطالعات دانمارکی ۱۰٩‏ 

مطالعات درباب السنه هند و ژرمنی ۳۷ 

مطالعات درباب مزج و اختلاط عقاید در عهد 
قدیم ۱۳۳ 

مطالعات دربارة حجاری‌های پالمیر ۱۶۶ 

مطالعات در زبان و تاریخ قدیم ۳۱۸ 

مطالعات زردشتی ۱٩‏ 

مطالعات ساسانی بیست» بیست و چهاره ۳۹ 
۰۱۵٩۹ ۰۱۲۶ ۰۴۳ ۰‏ ۰۲۳۴ ۰۲۶۷ ۰۲۹۸ 
۳۳۴ 

مطالعات سکایی ۳۸ 

مطالعات شرق‌شناسی ۶ ۱۴۱ 

مطالعات شرفی ۰۱۰۵ ۱۶۰ 

مطالعات کتابخانه واربورگ ۱۳۳ 

مطالعات مانویه ۱۳۲ 

مطالعات هندوسکایی ۳۸ 

مطالعات هندی و ایرانی تقدیم به سر جرج 
گربرسون ۸۷۰ ۲۶۶ 

مطالعات هندی و ایرانی تقدیم به ویلهلم گیگر 
۵ ۱۵ 

مطالعه درباب ماندائیان ۲۳ 

مطالعه درباب مسکوکات پارس ۵۷ 

مطالعه درباب نقوش ۱٩‏ 

مطالعه راجع به هندوسکایی‌ها ۱۲۲ 

معجم البلدان ۳۹۹ 

معرفت دوره باستانی ایران ٩۰‏ 

مخ‌ها در ایران قدیم ۱۷ 

مخ‌های یونانی شده ۲۱ 

مفاتیح العلوم ۷ ۸ 4۵ ۲۳۶۰ 

مقالات بتسن برگر درباب علم السنه هسند و 
ژرمتی بیست و چهار, ۲ ۹۴ ٩۶‏ 

مقالات راجم به جفرافیا و نوادشناسی بایل 
۳۷۹ 


۳۳۹ 

مقام عیسی ۰۱۳۴ ۱۴۰ 

مقدمه برزوبه از کتاب کلیله و دمنه بیست و 
چهار 

ملاحظاتی درباب دین پارتیان ۱۹ 

هل و جلن ۳۷ 

ملوک کنده ۲۵۹ 

ملوک لحمی ۱۷۲ 

مناقشات سریانیان علیه دین ایران ۵۵ 

منابع سریانی ۵۳ ۱۶۰ 

منابع و تحقیقات هند و ایرانی ۱۰۳ 

منتخباتی از کتاب سریانی اعمال شهدای ایران 
پیست و پنج» ۵اه ۸۴ ۲۱۶ 

موراهای سکایی ۲۸ 

موزئون» نوزده» ۰۲۶۷ 0۲۶۸ ۳۰۰ 0۳۷۵۰-۳۷۲ 
۳۷۸ 

موسیقی در تمدن ساسانی ۳۳۴۵ 

مهرهای ساسانی ۳۳ 

مینوی خرد -* دادستان‌ای مینوگ ای خرد 


نام نامه ایرانی بیست و پنح» ۸ ۷۴ 

نامهای کارداران ایران طبق کتیبه‌های میخی ٩۵۷‏ 
۸۸ 

نامه سکه‌شناسی ۱۶۸ 

نامه اعمال شهیدان ۰۱۱۲ ۱۹۴ ۲۳۹ 

نامه تنسر هفده» ۴۰ ۰۴۲ ۷۱-۶۹ ۷۳ 4۲ 
۰۱٩۲ ۰۱۳۰ ۴‏ ۰۲۲۰ ۲۲۸ - ۰۲۳۱ ۰۲۳۹ 
۱ ۷۲ ۳ ۲۶۷ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۸۵ 
۳۷۳ 

نامه دانشوران گوتینگن ۰۱۳۳ ۲۵۰ 

نامه‌های آسیایی ۳۳۲ 

نخستین انسان و نخستین پادشاه ۳ ٩‏ ۱۳۶ 
۲۶ ۱۳۶ 

نشریه انجمن تتبعات ایرانی ۰۱۷ ۰۲۶۷ ۳۵۹ 

نشریه انجمن علمی استراسبورگ ۲۸ 


انزان دز تمان سانانیان 


نشریه مدرسه زبانهای شرقی نوزده 

ی ره بخ وتان فا بیان 
سورسخون 

نظری به تاریخ صنایع بیست و یک ۰۳۳ ۳۴ 
۳ ۰۱۲۸ ۰۱۳۱ ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ ۰۱۶۲ ۰۱۶۳ 
۶ ۲( ۷ ۳( 
۲۳ ۲۸۶ ۰۳۲۵ ۰۳۳۱-۳۲۹ ۳۳۱۷ - ۰۳۲۳۹ 
۳۶۰.۰۳۳ 

نفوذ ایرانیان در ادییات اسلامی ۹ ۴۰ ۲۹۸ 

نقوش برچسته ۰۶۱ ۶۳ ۶۵ ۰۱۱۵ ۰۱۳۱ ۰۱۵٩‏ 
۲ ۶ ۶۸ 6( ( 6 2۴۳ 
۷( ۳ ۷۳ ۳۳۷ 

نوشته‌های مانویان ۱۴۵ 

نهاية الارب بیست و چهار ۰۷ ۰۴۲ ۰۴۴ ۰۴۶ 
۰ ۴ هه ۰۱۵٩۹ ۸۹ ۸۸ ۵4۶ ۵ ٩۳‏ 
۴ ۳ - ۰۲۴۵ ۰۲۵۳ ۰۲۶۱ ۰۲۶۷ ۰۲۷۱ 
۲۲۳ ۷۲ ۲ ۰۳۵۴ ۰۳۶۲ ۳۷۴ 

نیرنگستان ۸۶ ۲۳۵ 


ورتره و ورثرغنه ۰۱۳ ۰۱۰۹ ۰۱۱۴ ۰۱۱۷ ۱۵۲ 
ورشتمانسر‌نسک ۸۶ 
ورقی از یک کتاب سرود ماتوی ۱۴۷ 
وزرگمهر ۳۶ 
وندیداد ۵ ۰۱۰۲ ۰۱۲۹ ۰۲۱۹ ۰۲۴۲ ۰۲۴۷ 
۳۵۲ 
وهرام چوبین نامگ ۴۴ 
ویرانه‌های دشت ختای ۲۴ 
ویرانه‌های زیرریگ ختن ۲۳ 
وی دیوه داته + وندیداد 
ویس و رامین ۲۱۹ 


هجوم عرب ۵۲ 


هنرمانوی ۳۸۸ 


فهرست اعلام 


هیثت اعزامی به تیسفون ۲۷۵ 
هیربدستان ۸۶ 


بادداشتهای آکادمی برلن ۳۰ 

یادداشتهای ادبیات پارسی ۳۰۷ 

یادداشتهای انجمن آسیا یی بنگاله بیست و پنج؛ 
۳۸ 

یادداشتهای انجمن زبان‌شناسی پاریس بیست و 


باستان‌شناسی هند ۳۴ 
یادداشتهایی راجع به تاریخ هندوسکایی ۱۳ 
یادداشتهای زبان‌شناسی ۲۷ 

یادگارنامهٌ دستور هوشنگ ۳۴۸ 

یادگارنامةٌ مودی بیست و پنج» ۴ ۸۷ ۸٩‏ 


۳۳۷ 
۲۴۳ ۲۲۶۲ ۹ 

یادگارنامةٌ ویلیامزجکسن ۳۱ 

یسنا ۰۱۶ ۰۱۰۳ ۱۰۶ 

پشتها ۰۱۳ ۵۷ 

یک ترجمه سغدی از وسنتره جاتکه ۲۷ 


یک رساله مانوی مکتشفه در چین ۱۳۲ 

یک سرود مانوی درباب آفرینش ۰۱۳۴ ۱۳۷ 

یک کتاب سرود مانوی ۱۳۲ 

یک کتاب هنوخ مانوی ۱۳۲ 

یک گفتگوی دبستانی به زبان پارسی میانه ۲۹۸ 

یک لقب پارتی در زبان سغدی ۷۰ 

یک لهجه جدید سکایی ۲۸ 

یک متن جدید سکایی ۲۸ 

یک متن طبی به زبان ختنی ۲۸ 

یک نسخه خطی سوورنه بها سوتره به زنان 
سکایی ختن ۲۸ 


میا ع0اوو ۲۵۵] ۲۱ 
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